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 آذربایجان خوی، – 1396بهمن سال 

 

به تاج تخت تکیه داده و محتویات تلخ لیوان را 

کردم. خاطرات از پس ذهنم هجوم مزه میمزه

وداد، آوای التماسش و تفی که به آوردند. جیغمی

 صورتم انداخت...

 بعد از آن فقط چیزی شبیه یک آخ! کوتاه و منقطع.

هوس معجون خطرناکیست که عقل را  ترکیب الکل و

کند. آنقدر که نبینی که بیهوشی از فرقِ در میاز سربه

 شکافته است و درد، نه از ترس و وحشت.
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های من گذشت و شب، به ارضای هوستمام آن

خبری او. دنیا بر سرم آوار شد وقتی روز بعد، بی

فهمیدم که سرش شکافته، از حال رفته و من مشغول 

چیزی این ژنتیک کثیف تن از بدنش بودم. چهکام گرف

 کرد؟ مرا توجیه می

تمام دنیا هم جمع شوند، آن آبی که ریخته شد، به 

های طولانی، گردد. کابوسی که شبکاسه باز نمی

 هایی شبیه امشب!دست از سرم برنداشت. شب

شد با مرور این خاطراتِ چرک چه چیزی عایدم می

 گرفته ... 

تم و آخرین تلاش برای راندن چشم برهم گذاش

تصاویر مغشوش از سرم! وحشتی که از خوابیدن 

 داشتم، بازهم سراغم آمده بود. 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

های جهنمی! صحنه حرکت انگشتانم برروی کابوس

ها، موهایی بدنش، صورتی محو، بدنی پر از رد کبودی

پوشاندند. دستی که اش را میلخت و سیاه که رخساره

را از صورتش کنار بزنم! ولی بردم تا موها پیش می

 جای اِلی، مادرم بود! به

صدایی از موبایلم، گردباد خیال را دود کرد...  پیغامی 

همه چیز هماهنگه. فردا "کوتاه و مختصر از بهمن.. 

 "ری ترکیهمی

 ها یک خبر خوب! بعد از مدت

از لبه تخت بلند شدم. دستم به سمت پاکت سیگار 

خاطرات، خاطرات متعفن روی میز رفت. خاطرات، 

های های پر خرج، کودکان گرسنه، لباس.... بچه

 مندرس ... مادری که چیزی نداشت به جز ... بدنش؟ 
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ام خلاف جهت طبیعت گذشت، تنفر از جنس نوجوانی

فروش، ای به تمام زنان! کثیف بودند، تنمخالف! کینه

های بدنش هرزه! از مادرم نفرت داشتم، از رد کبودی

 زار.بی

 خواست مادرم بمیرد و .... مُرد.دلم می

سیگاری از پاکت بیرون کشیدم و گوشه لبم بردم. 

فندک طلایی کنار پاکت سیگار افتاد. فندک طلایی 

شد، ساعت روزهای مادرم میماه آنامروزم، خرج یک

 سالش.دستم خرج یک

به سمت حمام رفتم و آب گرم را باز کردم. حمام را 

حرکت آبِ گرم از روی عضلاتم، درد را بخار گرفت، 

ریخت. معجزه آب گرم در شست و پایین میمی

 تمدد اعصابِ ویرانم.
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های با موهایی خیس، لای پنجره اتاق را بازکردم. دانه

آمدند و ریز برف خرامان روی زمین سرد فرود می

سوخت و کرذند. سیگار گوشه لبم میجا خوش می

ه بود تا آزادی، رهایی، شد. چیزی نماندخاکستر می

 !"هاتف همتی "یک زندگی جدید، یک هویت جدید،

دستم به سمت پاسپورت داخل کتم رفت. به اسم و 

نقص، مشخصات صفحه اول خیره شدم، یک جعل بی

کرد. نتیجه تلاش بهمن! کسی حتی شک هم نمی

سهیل مرده بود. سهیل ملکی، فرزند سیروس دقیقا 

دار مجازات آویخته و ماه پیش در زندان به سه

کار معروف بسته شد! سهیل ملکی یا پرونده خلاف

کدام وجود خارجی نداشتند، اما سهیل اقتداری هیچ

 هنوز با این دنیا کارها داشت. "هاتف همتی"

 گوشی موبایلم زنگ خورد.
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 بگو بهمن. -
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 ردیفه سهیل... فقط! -

 فقط چی؟ -

 یه کم برنامه رو تغییر دادم! -

 اختیار لای موهایم مشت شد.دستم بی

 دونی که هنوزم...تو گه خوردی مرتیکه، می -

 به میان کلامم پرید.

سهیل، من کِی رو حرفت حرف زدم رئیس؟ اگرم  -

 چیزی هست، بدون که مجبور شدم ... گوش کن!

به اندازه کافی از شرایط بحرانی من مطمئن بودم که 

 کرد!خبر داشت، خریت نمی

 بگو ... -
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به جای اینکه با تاکسی تا لب مرز بری، با یه  -

رسونی. خیلی عادی! همه بوس خودتو میمینی

شن. یه سری روستاها و شهرای جوری رد میهمین

ش ایرانه، ترکیه مغازه داره. تردد مرزیه. یارو خونه

 اون حوالی، عادیه.  این مدلی،

زد که اگر دمِ دستم بود، آنچنان راحت حرف می

 کردم.دهانش را پر از خون می

بوس؟ با یه مشت در و من برم بشینم تو مینی -

دهاتی که ... عقلت کمه بهمن؟ این مدل تردد برای 

 ها.اهالیه، نه غریبه

روستا که نیست! شهر مرزیه، روزی کلی مسافر  -

ش دوساعته، دوساعت بشین تو . کلشهازش رد می

 بوس، بعدش اونوری، خلاص!اون مینی
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نفس عمیقم را بیرون دادم. شش ماه جهنمیِ گذشته 

رفت. فکر آزادی، تمام از جلوی چشمانم رژه می

 ای نداشتم!کرد. چارهموهای بدنم را سیخ می

 باشه. کجا باید سوار بشم. -

. شاید لرزش صدای بهمن نشان از تردیدش داشت

 کرد به راحتی قبول کنم! فکر نمی

از هتل که اومدی بیرون، خیابون دست راستت رو  -

بگیر و برو تا برسی به یه میدون. گوشه میدون، یه 

بوس آبی هست، کرایه رو باید نقد بدی. مینی

دوساعت بعدم مرز رازی هستی. ترکیه، یه ماشین 

دارکت منتظرته تا برسی به وان. سمت ایران، همه م

درسته، طرف ترک رو هم از بالا تا پایین رشوه دادم. 

 ندازن.تقریبا برات فرش قرمز می
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 به پرچانگی افتاده بود.

 بسه بهمن.  -

اخلاقت چرا میزون نیست پسر، خانوم خوب  -

 نبودن؟ 

از یادآوری زن، چشمانم را بستم. تازه داشت یادم 

مرا از رفت. زنی که بهمن فرستاده بود تا حواس می

دنیای کثیفم پرت کند، زنی که حضورش، مرا یاد 

انداخت، یاد اِلی، یاد مادرم! ام میهای زندگیکابوس

زنی که دقیقا از جلوی در اتاقم ردش کردم، اعصابم 

 بیش از این کشش نداشت.

 سکوت طولانی من، بهمن را دستپاچه کرد.

 من گه خوردم سهیل، غلط کردم، شما آقایی ...  -

 فه شو.خ -
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 چشم. -

 رم اتاق رو تحویل بدم. می -

ساعت بعد با چمدان مسافرتی کوچکی به سمتی نیم

که بهمن آدرس داد حرکت کردم. هوای زمهریر و 

هایم به های تازه و کهنه. قدمها پر از برفخیابان

شکست. حدی محکم بود که یخ زیرپایم باصدا می

لگردن رسید. شاکت بلند تا نزدیک زانوهایم می

پشمی را دور گردنم محکم کردم. دستانم به لطف 

دستکش گرم ماندند. بخار از دهان خارج نشده در 

زد. حتی در این سرما، شهر تسلیم خلوتی هوا یخ می

شد، زندگی عادی جریان داشت. اگر قرار بود نمی

نشین باشند که بیشتر سال را باید خاطر سرما خانهبه

فکر زودتر رسیدن، سرعت ماندند. از در پستو می

 قدمهایم را زیاد کردم. 
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کمی جلوتر زنی چادری جلوی مغازه سمساری 

زنی با صاحب مغازه بود. قد ایستاده و مشغول چانه

بلندی نداشت، هرچند از نظر من همه کوتاه هستند. 

لای به پایین چادر مندرسش چسبیده و کفشی ورد گل

نگین بود. وانتی شده، سکه مطمئنم از خیسی برفِ آب

قدیمی گوشه خیابان باریک پارک کرده و جای عبور 

اهمیت از کنارشان رد کرد. بیها را سد میماشین

شدم و ناخودآگاه صورتش را شکار کردم، چشمان می

 درشت و سیاهش را!

 آقا ببخشید... -

 متعجب ایستادم، با من بود؟ 

ی رو با آقا... خدا خیرتون بده، میاین سر این بخار -

 من بگیرین؟
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دانستم برای من حکم مگس مزاحمی را داشت که نمی

 زد.مرد سمسار تشر  از کجا پیدایش شده؟

همشیره! ببین... همون صد و بیست تومن که گفتم  -

 دما!تر نمیپایین

های درشتش به صورت زن از سرما گل انداخته و لب

ای به سر ای کهنهزدند. روسری قهوهکبودی می

ریش. چادر را های آویزان و ریشداشت با نخ

در  چنان به خودش پیچیده بود انگار تنها سپرشآن

هایی ای داشت و گونهمقابل سرما باشد. بینی کشیده
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برجسته... ولی چشمانش! دو گوی سیاه و درشت. 

 زد...چیزی در چشمانش موج می

به خدا مشدی، همون صد! بیست تومنم بدم به این  -

حاجی، ببرتم تا خونه. خدا شاهده ندارم. بگم ماه 

 دیگه برات بیارم خوبه؟ 

ای که دست چپش د زوار دررفتهراننده ماشین، پیرمر

لرزید و کلاه پشمی دستباف را تا جایی روی کمی می

های مصنوعی را ابروهایش، پایین کشیده بود. دندان

 جا کرد و رو به زن گفت: در دهانش جابه

دختر، گفتی بار داری، باید راه بیفتیم، گیر کنیم تو  -

 ها.برف کارمون تمومه

بخاری رو بذارم پشت ماشین، چشم، الان میام! فقط  -

 راه افتادیم. 
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من چشمم سو نداره، تاریک بشه باید شب رو،  -

 خوی بمونم، بجنب!

بازهم ملتمسانه رو به من که هاج و واج نگاهشان 

 کردم کرد. می

آقا، خیر ببینین به حق علی، بیایین سر اینو با من  -

 های یتیمه.بگیرین، به خدا برای بچه

 هم گره خوردند.ابروهایم به 

 رو پیشونی من نوشته حمال؟  -

از حرفم جا خورد. شاید توقع لیچار گفتن از مردی به 

زنک! همه گول ظاهر را ظاهر مرا نداشت. ظاهر گول

 های احمق!خورند! سادهمی

از حرف من، مرد سمسار پوفی کشید، پیرمرد راننده 

 هم سری به تاسف تکان داد. زن تیز نگاهم کرد، ولی
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تیزی نگاهش به آنی به غم نشست. سرش را پایین 

 انداخت. 

 ببخشید، جسارت کردم. شما بفرمایید.  -

به راهم ادامه دادم ولی چند قدم جلوتر از سر 

کنجکاوی برگشتم. چادرش را از سر برداشته بود. 

یک دامن بلند و پیراهن مردانه به تن داشت. عجیب 

لرزید!! یک سر یهای کم چطور نمبود که با آن لباس

بخاری را بلند کرده و دو مرد دیگر طرف دیگر 

بخاری را با اکراه گرفتند. در آن لحظه دو چیز از 

و اینکه  "بالاخره به هدفش رسید.... "مغزم گذشت. 

زن زیبایی بود، شکلات فِرِروروشه در زرورقی "

  "چیپ
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از پیچ خیابان که گذشتم، میدان در تیررس دیدم آمد 

هایی کوتاه تا رسیدن رنگ! قدمبوس آبینیو یک می

 به آزادی! 

. نشستم بوسمینی داخل و راننده با کوتاهی ٔ  مکالمه

 حدود جوان پسر دو. بودند شده پر هاصندلی نصف

 کنان پچپچ و نشسته عقب سال هفده شانزده،

 تکی صندلی روی فرتونی، پیرمرد. خندیدندمی

. پشت سرم داشت بغل در را درشتی مرغ و نشسته

زن و مرد جوانی، در سکوت، از پنجره بیرون را نگاه 

 کردند. می

کارم به کجا رسیده بود که برای گذشتن از مرز باید 

هایی که زمانی سفر آدمشدم، همسوار این لکنته می

 کردم! خاک کفشم هم حسابشان نمی
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عهد کردم که تلافی سختی این راه را با دو مشت 

بهمن تلافی کنم. مردک نفهم، حال  ٔ  جانانه به چانه

فهمید! گذشتن از مرز  آذربایجان، خراب مرا نمی

ترجیح من نبود. هرچند که بهمن اصرار داشت 

 ریسک این منطقه کمتر از باقی مرزهاست.

خورد که دستمال ساله میراننده مردی حدوداً چهل

دانم چرخید. نمیبوس مییزدی به دست دور مینی

 لی صدای دو پسر نوجوان را درآورد.معطل چه بود و

 آقا یحیی، بیا بشین بریم دیگه، معطل چی هستی؟ -

 دستمال یزدی را دور گردنش تاب داد.

 سید گفت یه مسافر غریب میاد، منتظر اونم. - 

 مرد پشت سرم به من اشاره کرد و رو به راننده گفت:

 غریب این آقاست دیگه، بیا بشین بریم. -
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 کرد و گفت: راننده نوچی

رن تا مرز، سید گفت یه مردی میاد با این آقا می -

 بچه، تا زری با ما میاد که بعدش بره راویان.
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 جا کرد.چینش را جابهپیرمرد عرق

 برف اومده، جاده راویان بسته نشده؟ -

 ای بالا انداخت.راننده شانه

افتم، اومد که دونم. ده دقیقه دیگه راه مینمی -

 اومد... نیومدم...

قامت، حرفش به انتها نرسیده بود که مردی درشت

در ای را جلوی در ظاهر شد. بچه سه یا چهارساله

نفس کرده و نفسآغوش داشت. از صورت عرق

 های عمیقش، مشخص بود دویده. زدن

 با لهجه کردی غلیظی پرسید:

 کاک یحیی شمایی؟ -

 راننده با لبخند جواب داد:
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 برو بالا برادر، خودمم .... -

من باید برم روستای راویان، سه راه زری باید پیاده  -

 بشم. 

ه کردی را متوجه های مرد باحتمالا کسی حرف

شد، به جز من که کمی این زبان مادری را بلد نمی

 بودم. برای معطل نشدن بیشتر جوابش را دادم:

 کنه، بیا بالا. ت میره، پیادههمونجا می -

سری به علامت تشکر تکان داد و با بچه در آغوشش 

سر راننده نشست، کاک یحیی، روی صندلی پشت

 د گفت:استارت زد و با صدای بلن

 بر محمد و آل محمد صلوات .... -

 لب صلوات فرستادند، پیرمرد بلندتر از بقیه.همه زیر
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به ساعتم نگاهی انداختم، یازده! زیاد هم بد نبود، 

 خوردم.ناهار را در ترکیه می

حواسم به مکالمه مرد تازه از راه رسیده و پیرمرد 

زد و بچه در آغوشش نفس میجلب شد. هنوز نفس

ل شیء باارزشی چسبیده. پسر یا دختر بودنش را مث

 نفهمیدم، در آغوش مرد، عمیق به خواب رفته بود. 

 یحیی گفت مسافر راویان هستی؟ -

چید و با لهجه غلیظی کلمات را با تمانینه پشت هم می

 کرد.ادا می

 بله پدرجان. این بچه رو برسونم به قوم و خویشش. -

 بچه خودت نیست؟ -

مان بودن، بعد از زلزله و مادرش همسایه نه، پدر -

سرپل ذهاب این طفل معصوم یتیم شد. گفتن خانواده 
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مادریش اهل راویان هستن، کلی دنبالشان گشتم تا 

 بالاخره پیدا شدند.

 داد.پیرمرد سری به تایید تکان می

 خدا خیرت بده. بچه کی هست؟ -

 یه پیرزنه، ننه رقیه. راویان را بلدی پدر؟ -

یلی جمعیت نداره، چندبار رفتم. دیشبم برف خ -

 بود.، جاده شاید بسته باشه.

خدا نکند... پسر کدخدا گفت میاید دنبالمان... گفت  -

راهی با یه وانت مزدا تا زری بروم، سر جاده سه

 آید، اسمش چه بود... آها... آرتان. می

ان، دلت قرص باشه. پس حتما میان، مردمان خوبی -

 خوبیه، مثل باباش نیست!آرتان پسر 
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بوس از شهر خوی دور شد و پا در جاده به سمت مینی

مرز گذاشت. ماشین هر از گاهی در مسیر یخبندان 

خورد. راننده احمق چرخ دنده نبسته، راه افتاده لیز می

رفت، به بود. گفت که زنجیر چرخش پاره شده! می

رفتیم، کولاک بیشتر آرامی ولی هرچه جلوتر می

 شد. می

کار به جایی رسید که جلوتر دید کمی بود و راننده 

ادعا داشت که مسیر را مثل کف دست بلد است. یک 

لحظه، لیزخوردن ماشین و... ضربه وحشتناکی که به 

 پهلویم خورد و از هوش رفتم.

بوس چپه شده و از زور باز کردم. مینیهایم را بهچشم

اید خودم را زد. بموتور ماشین دود سیاهی بیرون می

 کشیدم. خودم و چمدانم ...بیرون می

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

نگاهی به اطرافم انداختم. از سر شکافته پیرمرد خون 

های دو نوجوان پشت ماشین چکید. صدای خندهمی

آمد. سر راننده به شیشه جلو برخورد کرده و کل نمی

شیشه شکسته و خونین بود .زن و مرد جوان اولین 

بیرون کشیده و  یافتگانی که خودشان رانجات

اندام از حال افتاده بودند. مرد درشتای بیگوشه

کرد. بدنم را هوش رفته و بچه در آغوشش گریه می

تکان دادم. پایم زیر صندلی گیر کرده و تکان 

چندان محکم خورد. ضربه پرزوری به صندلی نهنمی

کوبیدم و خودم را آزاد کردم. شیشه را با تمام قدرت 

دان را از حفره ایجاد شده رد کردم. کنار زدم و چم

بدنم را با درد و مصیبت بیرون کشیدم و خودم را به 

گوشه امنی رساندم. مرد جوان گوشی به دست در 

 حال تماس بود، حتما با اورژانس ! 
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 بعد از تماس سراغ من آمد.

 شما خوبین آقا؟  -

 خوبم، پهلوم ضربه خورده.  -

 ه میان کمک.مصیبت شده، الان از پلیس را -

همین یکی را کم داشتم! شنیدن اسم پلیس هم مرا از 

 کرد. جایم بلند می

 زدی، پلیس راه چکار کنه؟به اورژانس زنگ می -

دونم اورژانس ماشین دارن یا نه، با ماشین نمی -

 راه زخمیا رو ببریم.پلیس

 بوسن.هنوز همه تو مینی -

 شده انداخت.نگاهی به ماشین چپ
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. اون پیرمرده تموم کرده. پسرایی که عقب آره -

نشسته بودن، زیر صندلی گیر کردن. اون مرده که 

 آخر سوار شد هم بیهوشه.

 راننده چی شد؟ -

 اگه نمرده باشه وضعش خرابه. -

 ممکنه ماشین منفجر بشه، باید بکشیمشون بیرون. -

ترس به جانش افتاد. خودم هم دنبال دردسر نبودم 

آمده به نفع خودم تمام ط پیشولی کنترل شرای

 شد.می
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بوس حرکت کردم، چند ضربه به شیشه به سمت مینی

عقب و راه باز شد. بیرون کشیدن دو پسر نوجوان 

راحت بود. راننده ولی وضع خوبی نداشت. مرد 

هیکل، بدن سنگینی داشت که برای بیرون درشت

نفس افتادم. بچه را هنوز در آغوش نش به نفسکشید

 داشت.

زد و اول بچه را بیرون کشیدم... مثل گربه جیغ می

حاضر نبود مرد را رها کند. بعد از خلاص شدن از 

دست بچه، با کمک مرد همراهم، هیکل درشت مرد 

بوس با غریبه را بیرون کشیدیم. تمام مسافرین مینی
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کردند. راننده ا ناله میفاصله کنار هم بودند و اکثر

هوشیار. الفاظی به زبان هوش و مرد غریبه نیمهبی

شدم! گفت که فقط کمی را متوجه میکردی می

زد. صدایش سوهان اعصاب دختربچه کماکان جیغ می

کردم که ام! مدارک مرد غریبه را نگاه مینداشته

های هایش هذیاندستش روی بازویم نشست. ناله

اش تنها و در آن شرایط زبان مادری نامفهموی شدند

 راه محاوره! 

اگه من طوریم شد این بچه رو برسون روستای  -

 راویان، پیش...

 میان کلامش پریدم.

 برتش.تونم. پلیس راه میمن گرفتارم، نمی -

 تر بازویم را چنگ زد.دستش محکم
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دنش بهزیستی! مدارکش درست نیست، می -

 از یه ولایتیم کاک. برسونش به قوم و خویشش.

 به من ربطی نداره. -

آمدند گم شد. هایی که میصدایم در صدای ماشین

 کردم...باید فکری می

داد. با بهمن تماس زور آنتن میگوشی موبایلم به

 گرفتم. صدا یک خط در میان بود.

 سلام، رسیدی؟  -

 بوس چپ کرده. پلیس راه اومدن! بهمن، مینی -

 هول شده بود.

 سهیل، نرو باهاشون. -

 چه گهی بخورم الان؟ -
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 کردم. چرخیدم،  باید فکری میدور خودم می

 جا. بهمن، باید بندازیم عقب. من گیر افتادم این -

 فرستم دنبالت.لوکیشن بفرست، آدم می -

 رسید.سربازی سراغم آمد. قدش به شانه من هم نمی

 شما خوبین آقا؟  -

 من خوبم. -

 ل ماشین، بریم تا پاسگاه ببرمتون.بیایید داخ -

سراغ چمدانم رفتم و چشمم به دختربچه بود که کنار 

 بدن بیهوش مرد پناه گرفته بود. 

جاست. هم حالش بهمن که حالم خوبه. این بچه  -

رم دنبال ش، بعدم میبرم پیش خانوادهبچه رو می

 زندگیم.
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 صدایی از پشت سرم آمد.

 شه دست غریبه باشه.. نمیبچه باید بیاد پاسگاه -

گشتم ولی حوصله دلم هری ریخت. دنبال دردسر نمی

 زنبور ٔ  پاسگاه را هم نداشتم. مثل رفتن داخل لانه

 رسیدند،می بقیه از ترسالم نظر به که زنی و مرد. بود

 .ایستادند نزدیکم

فکر کنم خود اون آقا که بچه همراهش بود،  -

 یکی آقا! خواست بچه رو بسپره به اینمی

فهمید که حماقت مردم انتها ندارد. مردک واقعا نمی

مرد غریبه ممکن است چیز دیگری عنوان کرده 

توانستم با باشد؟! هرچند که فکر بدی نبود. می

ماشینی که قرار بود دنبال آنها بیاید خودم را به مرز 

 برسانم. 
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آمد کمی از دردسر درست افسر پلیس که بدش نمی

 ند جواب داد:شده را کم ک

 کجا قرار بود بچه رو ببرن؟ -

 بار خودم جواب دادم:این

راهی زری، آرتان، پسر کدخدا روستای راویان. سه -

 میاد دنبالمون.

همیشه همین بود. حافظه من در لحظات حساس مثل 

آوردم، با خاطر میچیز را بهکرد. همهساعت کار می

 جزئیات!

انگار که به من اعتماد  پایید.سرباز مرا زیرچشمی می

 نداشت! افسر پلیس سری تکان داد و گفت:
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سیم زدن، اورژانس تو راهه. شما با یکی از ماشینا بی -

گردونیم برین تا زری، ماهم زخمیا رو برمی

 بیمارستان خوی.

رساندم، شد. باید خودم را به مرز میبهتر از این نمی

 هرچه زودتر...

شد. زن و شوهر عقب  سرباز وظیفه با ما همراه

شد مرد نشستند. من با بچه جلو. بچه راضی نمی

غریبه را رها کند. در یک حرکت بلندش کردم و به 

زور در آغوشم کشیدمش. زن جوان همراهمان، یا 

تمایلی به کمک نداشت یا به حدی از تصادف شوکه 

 بود که پیشنهادی برای آرام کردن بچه نداد. 
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ای برف های پنبهولی دانهشده از شدت کولاک کم 

شدند. آمدند و یکی در میان آب میکماکان فرود می

 مسیر به آرامی طی شد. 

شدند، اگر زن و شوهر قبل از من پیاده می

نیست کردن سرباز و بچه کار سختی نبود ولی سربه

شد. روی محسوب میسه نفر و یک بچه کمی زیاده

پسر جوانی  راهی زری، یک وانت مزدا ایستاده وسه

وهشت، نه سال بیرون از ماشین، به در حدود بیست

 در تکیه زده بود.
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از ماشین پیاده شدم. هیکل درشتی داشت. این خطه 

از ایران، مردان و زنان درشت قامتی دارد، 

های کوهستان. شاید رگِ کوهستان در پروردهدست

شان جوشید که از همهمسموم من هم میهای ژن

 تر و بلندتر بودم! درشت

 آورد.دست پیش

 کاک وارش؟ -

 ولایتی!بود این مرد هم "وارش"پس نامش 
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بوسی بودیم که من هاتف هستم. با وارش تو مینی -

تصادف کرد، اونو بردن بیمارستان. من بچه رو آوردم 

 که به شما برسونم.

کردم و خودم با را از سرم باز میتوانستم بچه اگر می

 رفتم ولی ...ای، تا مرز میوسیله

 نگاه آرتان مردد ماند.

آقا هاتف، پدر من منتظر وارش بود ولی حالا ...  -

 بیایین تا راویان بریم، خودتون به پدرم بگید.

حین مکالمه ما، سرباز وظیفه، دست تکان داد و همگی 

 شد. تر میادهرفتند. حالا مکالمه با آرتان س

ببین، آقای آرتان، من باید برم خودمو برسونم به  -

مرز، کلی گرفتاری دارم. این شما و این بچه، صحیح و 

 سالم دستت سپرده.
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 کنه.نه، نمیشه. پدرم قبول نمی -

 کنه؟ چی رو قبول نمی -

 راستش، چطور بگم؟.! -

رسید. یک دردسر تمام بوی دردسر به مشامم می

 عیار!

 حرفتو بزن. -

از خونواده این بچه کسی نمونده. من با وارش  -

 حرف زدم، گفتم بیارتش، قرار بود بابام رو راضی کنه.

یعنی چی؟ خودش گفت خونواده بچه اونجا هستن.  -

 خونواده مادریش.

ماه پیش مرد. ولی بودن، یه مادربزرگ بود که یک -

ه رسه به این بچه، نخواستیم آوارزمینش هست. می

 بهزیستی بشه.
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حماقت،... حماقت ... حماقت .... باید بر سر این احمق 

 کوبیدم.می

دونم... وظیفه من تا همینجا بود. برو باباتو من نمی -

 راضی کن، راضی نشد هم ببرش بهزیستی.

یعنی چی؟ بیا خودتم به بابام بگو. فقط من بگم  -

 کنه.قبول نمی

را باید حرف منو شناسه؟ چالان بابای تو منو می -

قبول کنه؟ اصلا به بابای تو چه مربوط که این بچه 

 ش؟قراره بره پیش تیرو طایفه

 کرد؟من افتاده بود، چیزی را مخفی میبه من

آخه.. چطور بگم، این بچه فقط یه مادر بزرگ  -

 داشت که اونم فوت شده! 
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درجا وا رفتم! خودم کم مصیبت داشتم، یک بچه هم 

 ها اضافه شد. رفتاریبه مجموعه گ

به اون یارو وارش نگفتی ننه بزرگ بچه مرده؟ قرار  -

 بود بچه رو بده دست کی پس؟ 

ره خونه یه چیز درسته. بچه مینگران نباش، همه -

مونه. وارش قرار آدم مطمئن! فقط این قضیه زمین می

بود با بابام حرف بزنه، تو بیا، اصلا خواستی بگو وارش 

 ن؟ خوبه؟هستی... ها

ای عقل نداشت یا اگر داشت در اثر سرما مردک ذره

 دچار انجماد شده بود! 

 الان من بیام به بابات چی بگم مرد حسابی؟ -
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کنه، بیا بریم بهش شهری هستی دیگه، قبول می -

خوایی برمت هرجا خواستی؟ میبگو، من بعدش می

 برمت، خودمم آشنا دارم.بری مرز؟ می

 فهمید.حساب نمی مردک نفهم! حرف

 شه. گم نمیحالیت نیست؟ می -

در حین حرف زدن، بدنم داغ شد. فکر پیدا کردن 

 علت داغی بودم که....!

سگ الاغ خواست گردن بچه را بشکانم. تولهدلم می

به من شاشیده بود. آرتان لبش را گزید. دستم مشت 

 کوباندم. شد وگرنه توی دهان بچه می

راه راویان بازه. باور کن کل مسیر تا  آقا هاتف، الان -

مرز از برف بسته شده. این موقع سال همینه. من شما 
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برم تا راویان،،، استراحت کنین، لباس عوض رو می

 برمتون مرز. خوبه؟کنین، بعد می

لرزید، داخل ماشین گذاشتم. بچه را که از ترس می

ساعت پیش تمام فکرم شد. نیموضع هرلحظه بدتر می

گشت که مرا ای میحوش پیدا کردن وسیلهولحو

کشیده شده، تامرز برساند. الان با لباس به کثافت

کردم جوان نفهمی را متقاعد کنم که تمایلی سعی می

 تر از خودش ندارم. به صحبت با پدر احمق

توانستم همراهش شوم و میانه فکری به سرم زد، می

ن را راه، جایی خلوت، حسابش را برسم و ماشی

 بردارم، فکر بدی نبود! 

 آقا هاتف، چی شد؟ میایین؟  -

 باشه، بریم راویان. -
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شی. اصلا به مرز دمت گرم، باور کن پشیمون نمی -

 تونستی رد بشی.رسیدی امروز نمیهم می

 گفت.و پرت زیاد میگفت و راه افتاد. مردک چرت

 گی؟ مگه مرز رو بستن؟از کجا می -

قم گفت. تو پاسگاه مرزیه، ابلاغیه نه، سر صبح رفی -

که دنبال کسی هستن. یارو قرار زدن بهشون. مثل این

 بوده از مرز رد بشه، از این خلافکارا ...
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 دستم مشت شد ولی با خونسردی گفتم: 

 شن.روزی صدنفر از مرز رد می -

رفتی الکی معطل س! میگندهیکی فرق داره، کلهاین -

 شدی ... می

حرفی نزدم ... شک به جانم افتاد. بهمن به من خیانت 

 هم دشمن کم نداشتم!کرد ولی مننمی

کل مسیر با پستی و بلندی زیاد و از مسیری پر پیچ و 

دیدم. ها را میخم گذشت. از دور، چراغ روشنِ خانه

مجبور  غروب نشده، آسمان به حدی گرفت که آرتان

های ماشین را روشن کند. دختر بچه در شد چراغ

آغوش من در خواب آرامی فرورفت. به صورت 
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معصومش زل زدم....واقعا تقصیری نداشت که لباسم 

را کثیف کرد ... نجسی که فقط ادرار نیست، سرتاپای 

 من پر بود از نجاست!

ای نگه داشت. پیاده شد و در زد و آرتان جلوی خانه

زدند ولی ای در را باز کرد. باهم حرف میپسربچه

شنیدم. برگشت و داخل ماشین صدایشان را نمی

 نشست. 

 بریم خونه کدخدا. -

 کدخدا باباته؟ -

 بله. -

 این خونه کی بود؟ -

 خونه داره.هان؟ یه خانومیه، یتیم -
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گفت. یک روستای دو پسرک رسما چرت و پرت می

 ه. خانوجب در دو وجب را چه به یتیم

 یتیم خونه؟ وسط روستا؟ -

این زنه دست به خیره. چندتا بچه بودن،  -

 سرپرست، آوردشون پیش خودش.بی

 هم قراره بره پیش اون زنه؟این بچه -

هایش به دانم چه در سر این پسر بود ولی حرفنمی

 خورد.هم نمی

 فرستمش همین خونه. می -

 پس چی گفتی بیام با بابات حرف بزنم. -

 ای کشید. شین را گوشهما

دونم چطوری دارم بهت اعتماد آقا هاتف، من نمی -

 کنم. می
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 زد؟!هایم ریز شد. از چه حرف میچشم

 حرفتو بزن! -

کرد. نفس گرفت و سرش با انگشتان دستش بازی می

 را بالا آورد.

مادربزرگ این بچه یه مقدار زمین داره که این طفل  -

بای من، چطور بگم ؟!. بابای معصوم تنها وارثشه. با

کشه. من با وارش من داره برا اون زمینا نقشه می

حرف زدم، قرار شد بیاد، با بابام اتمام حجت کنه. بابام 

ترسه. اگه فکر کنه کسی ترسوئه ،، از آبروش هم می

پشت این بچه است، مثلا الکی بگی فامیلش هستی، 

 گم؟ دونی چی میدیگه کاریش نداره. می

بره؟ خودت برو تو که لالایی بلدی چرا خوابت نمی -

 جلو بابات وایسا ..
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کنه. منم دستم تونم، بابام برا من تره خورد نمینمی -

 تونم که برم بابام رو تهدید کنم.خالیه، نمی

توقع داری من برم بابات رو تهدید کنم؟ از کجا  -

 گی؟بدونم راست می

دم دست راضیه. سند خطی اون زمینا پیش منه. می -

 ای!گیم قیم بچهشما رو هم می

 اندازه حماقتش انتها نداشت.

رم، راضیه کیه؟ من قیم کی بشم؟ من دارم می -

 فهمی؟ رهگذرم. نمی

ببین راضیه همون خانومیه که قراره بچه رو  -

داره، توام یه دو ساعت نقش وارش رو بازی نگه

زیستی، کل برن بهکن.... ثواب داره، این بچه رو می

 خوره. زمینا رو هم بابای من می
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الان من برم برا بابات شاخ و شونه بکشم چی  -

 شه؟می

مونه برا همین بچه. راضی ترسه، زمینا میبابام می -

 کنه.خانوم هم بزرگش می

دانست نگاهی به بچه خواب انداختم، اگر می

چنین خورد، اینسرنوشتش در این ساعات رقم می

 خوابید. آسوده نمی

بریم یه جا من این لباسام رو عوض کنم. با لباس  -

 شه رفت خط و نشون کشید.شاشی که نمی

 کنی. خدا ثواب میدمت گرم. به -

 بسته بودن مرز رو چرت گفتی که منو بکشی اینجا؟ -

 برمت ...ست مرز. فردا مینه به خدا، بسته -

 وقتی که راه افتاد از روی کنجکاوی پرسیدم:
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اسم بچه چیه؟ من قراره نقش قیمش رو بازی کنم،  -

 دونم.اسمشم نمی

 سارا .. اسمش ساراست ... سارا صفری. -

قلبم لرزید ... سارا ... من هم عزیزی به این نام دارم 

،،، همانی که دیدن رویش برایم تا ابد حرام است ... 

سارای من! آب دهانم را به سختی قورت دادم. با 

 به خودم آمدم.صدای آرتان 

 میرم خونه رفیقم. لباس عوض کن. بابام تا یک -

 ست.ساعت دیگه خونه
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خانه رفیق آرتان، قدیمی ولی تمیز بود. پیرزنی در را 

باز کرد و پسری جلو آمد. ترکی حرف زدند ولی با 

چمدان به دیدن من سکوت کردند. وارد خانه شدم. 

 دست ...! 

هایم را عوض کردم. دلم ها، لباسدر یکی از اتاق

خواست ولی ظاهرا خواست زیادی دوش آب گرم می

بود. شاید بد نمیشد هرچند کوتاه، استراحت کنم. 

 زد! تخت کوچکی گوشه اتاق شدیدا چشمک می

 آرتان در زد. 

 آقا هاتف ... براتون چای آوردم. -
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ا سینی چای وارد شد و روی زمین در را باز کردم. ب

 نشست. خبری از سارا نبود!

 مونه؟ جا میبچه همین -

بله. به مادر اکبر گفتم... اکبر همین دوستمه. بچه  -

 بمونه تا شب بیاییم دنبالش.

 بریم سراغ بابات؟ -

 داغ سر کشید و از جایش بلند شد. چای را داغ

سبتا روی خانه ندر طول مسیر سکوت کرد. روبه

بزرگی توقف کرد. ظاهر بنا سنگ بود و در سفید 

روی  "توکلت علی الله"بزرگی داشت. سردر عبارت 

خورد. آرتان جلوتر وارد شد و یک کاشی به چشم می

دادم از در و دیوار خانه یالا گفت. هر آن احتمال می
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پلیس ببارد ولی شاید هم افکار من زیادی پارانوئید 

 بودند. 

های قرمز لاکی پهن شده و فرشسرتاسر سالن 

ای رنگ خودنمایی میکردند.. های مخملی سرمهمبل

گرفتند. های غبارگرفته جلوی سرما و دید را میپرده

نهایت معمولی و بسیار سرد! پیرمردی که ای بیخانه

شباهت زیادی با آرتان داشت روی مبل تکی نشسته 

لا گرداند. سرش را باو با سری پایین، تسبیح می

 گرفت و به من زل زد.

 آمدید. آرتان گفت قیم نوه ننه رقیه هستی؟ خوش -

 آرتان به جای من جواب داد:

 شناسن که ...بابا، آقا هاتف ننه رقیه رو دقیق نمی -

 رو به من کرد و توضیح داد:
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مادر بزرگ مرحوم بچه بودن... خدا رفتگانتون رو  -

 ماه پیش مرحوم شدن.رحمت کنه... یک

سرم را به علامت فهمیدن تکان دادم. پدر آرتان ادامه 

 داد:

همه تونه بره پیش راضی ... اون که داره اینبچه می -

 کنه... اینم روش.رو بزرگ می

 تا اینجا همان توافق آرتان با من بود.

 بازهم در تایید حرفش سرم را تکان دادم. 

و در مورد زمین، اون خدابیامرز که سواد درست  -

حسابی نداشت ... یه تیکه زمین بوده، من خودم 

 حاضرم بخرم.

 آرتان سرخ شد. 

 بابا، اون زمینا... -
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ام را صاف پیرمرد اخم کرد و آرتان ساکت شد. سینه

 کردم. 

مونه تا سارا بزرگ کدخدا، زمینا هرچی باشه، می -

 بشه.

 این بچه خرج نداره تا بزرگ بشه؟ -

ه، کیه قراره بزرگش کنه! مگه نگفتی راضی خانوم -

 شما چرا ناراحت خرجشی؟

 پوزخندی زد...

گه رو س... ده تا بچه ببر، میراضی دلش گنده -

شه میاد چشمم ... وقت سیرکردن شکمشون که می

التماس که .. کمک کنین، پول بدین، ... فکر کردی 

 بچه بزرگ کردن الکیه؟
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رو هرموقع برا خرج گیر کرد، مجبور شد، زمین  -

 فروشه. الان نه!می

خرم... بشه فردا، یه هفته دیگه، یه ماه من الان می -

 خرم. ختم کلام. دیگه ،،، نمی

 از جایم بلند شدم. 

 ختم کلام. -

 رو به آرتان صدا زدم.

 پاشو بریم که بچه رو تحویل این خانومه بدیم.  -

های زردش را آرتان مردد بود و پدرش سبیل

اش طماع را من یکی خوب جوید. این قممی

شناختم! انگار زمان چرخیده بود و بازهم تاریخ می

ی "سارا"شد. باید بازهم تنها ناجی یک تکرار می

بار من آن پسرک جوان و شدم. ولی اینجدید می
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کس نبودم دلخوش نبودم ... هرچند که من ناجی هیچ

 ... حتی سارای خودم.

اهالی هستن... بشین ... تنها مشتری زمین همین  -

 جا زمین بخره.کسی نمیاد از شهر این

خرم ... اتفاقا بدم اونش به خودم مربوطه. خودم می -

 نمیاد، زمینش مرغوبه!

 صورت پیرمرد قرمز شد و چشمانش باریک!

 زمین سندش شوراییه... من کدخدای اینجام ... -

منو تهدید نکن کدخدا ... من آدمی نیستم که کسی  -

باهام دهن به دهن کنه... شما هم وارد  جرات کنه

دم کل زمینای این ده بازی باخته نشو... اراده کنم می

رو صدبار بخرن و بفروشن ،،،، با من در نیفت کدخدا 

... 
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ام دلش را خالی کرد. حاضر نبودم تهدیدهای توخالی

کوره حرام م را در این دههایحتی یک ریال از پول

کنم ولی زورگویی چیزی نبود که چشمانم را رویش 

ها روی گردنم حس ببندم. چکمه این آدمها را سال

کردم... هرچه بود گذشت اما چرا کسی از قماش می
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شان کلاشانِ دیروز را نچزانم؟ چشمان ترسیده

 کرد.  همیشه عیشم را کامل می

م. توپ و تشر عمل راهم را به سمت در پیش کشید

 من افتاده بود. کرده و کدخدا به من

آقا ... لازم نیست نگران زمینای ننه رقیه باشین ،،،  -

ما کاری نداریم به اون زمینا ،،، هروقت خودتون صلاح 

 دونستین ... اگر خواستین بفروشین،،، من مشتری!

 مونه کدخدا!یادم می -

کشیدم. آرتان  در حیاط، سیگار را از جیب کتم بیرون

ساکت بود... چند پک به سیگار زدم تا مغزم کمی 

گرفتم ... چیزی به آرام شود. باید با بهمن تماس می

 کرد. پا میپا و آنغروب نمانده بود. آرتان این

 نفر تماس بگیرم ،،، مهمه.آرتان، من باید با یه -
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 ده؟موبایلتون آنتن نمی -

ی از شارژم نمونده. باید جا یه خط داره، ولی خیلاین -

 فکر یه جا برای موندن هم باشم. 

 برمتون خونه راضی ،،، یه اتاق گوشه حیاط داره.می -

 بالاخره یتیم خونه داره یا مسافرخونه؟ -

 گم بهتون ،،، شما زنگتون رو بزنین.می -

دستم به سمت موبایبم رفت. برای تماس با بهمن 

اشد؟ باید ریسک کمی مردد بودم... اگر لو رفته ب

 کردم ... یک تماس کوتاه. می

های زنگ سوم گوشی را برداشت. چشمم به عقربه

ساعت بود که مدت مکالمه طولانی نباشد. حداکثر سی 

 ثانیه. 

 الو..؟ -
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فروشم... چندبار بگم مزاحم آقا من این خط رو نمی -

 نشین. این خط خصوصیه. 

تحت کنترل بلافاصله تماس را قطع کردم. خط بهمن 

بود... کسی ما را لو داده بود. دستم به جایی بند نبود و 

 در یک روستای مرزی گیر افتاده بودم!

کارت را بیرون آورده و زیر پایم خرد کردم. سیم

کارت دیگر داشتم. به سمت ماشین هنوز دو سیم

آرتان حرکت کردم. ماشین را روشن کرده بود و 

 کرد. کار می بخاری ماشین با بالاترین درجه

 بریم. -

 تماس گرفتین با دوستتون؟ -

زنم. منو گوشیش خاموش بود. بعدا زنگ می -

 برسون یه جایی که استراحت کنم.
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 چشم. سر راه سارا رو هم بردارم، بریم خونه راضی. -

 سری به علامت تایید تکان دادم. آرتان به حرف آمد.

ه، از نه کنراضی، هفت هشت تا بچه رو نگهداری می -

 قد. ده سال بگیر تا شونزده هفده سال. قد و نیم

ها موجودات پردردسری هستند. تحمل بچه

 حضورشان برایم کار مشکلی بود. 

 های خودشم هستن؟بچه -

نه. یتیمن. چندتا هم پدر مادر دارن، ولی  -

 بدسرپرست بودن... 

 کنه؟برا دولت کار می -

هم نداره،،، یه حقوق نه... به دلِ خودش ... پولی  -

بازنشستگی داره، ولی راضی همینه دیگه ،.. اسمش 

کنن. آرومه، روشه ،،، راضیه... همه راضی صداش می
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رحمه. خدا خیرش بده... پارسال گوشه حیاط یه دل

جا اتاق ساخت.. یه موقع کسی مهمون روستا بود و بی

ها میان جا. گاهی فک و فامیل بچهباشه، بره اون

گم، ن، میرن تو همون اتاق. حالا بهش میسربزن

 برمت مرز.جا ... فردا هم میامشب شما برو همون

 رفتن به مرز در این شرایط عاقلانه نبود.

باشه، باید میرفتم سر یه معامله. با برنامه امروز  -

 چیز ریخت بهم. شاید دیرتر برم سمت مرز.همه

 برمت. هر وقت خواستی... خودم می -

داشت. پیاده شد و سراغ منزل دوستش نگهنزدیک 

سارا رفت. بچه به بغل سوار ماشین شد و بچه را 

سمت من گرفت. برای گرفتن بچه مردد بودم که 

 چشمکی زد:
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 تازه رفته دستشویی... مگه نه عمو جون؟! -

سارا به رویش خندید و با دیدن من اخم کرد. 

 علاقگی دوطرفه بود! بی

ای که ضی، راهی نبود. همان خانهتا رسیدن به خانه را

اول آمده بودیم. آرتان پیاده شد و به در آهنی و 

سبزرنگ خانه کوبید. کمی بعد در باز شد. زنی 

 پیچیده در چادر گلدار!

آرتان به سمت ماشین آمد و سارا را در آغوش  

 شنیدم.کشید. صدایش را می

 ببین راضی، اینه... سارا خانوم. -

 ش نشست. زن روی زانوهای

عزیز دلم ... سارا خانوم ... فدای اون چشمای  -

 سبزت بشم دختر... بغل خاله میایی؟ 
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اش را دیده باشد، به آغوش دخترک انگار خاله حقیقی

زن رفت. زن به سختی و با دست به کمر گرفته از 

 جایش بلند شد. 

 خوبی راضی؟  -

رم خوبم پسردایی... امروز بلند و کوتاه کردم، کم -

گرفته. مهمان رو تعارف کن بیان داخل . خسته 

 هستن.

از ماشین پیاده شدم. آرتان نگفته بود با این زن فامیل 

است؟! چمدان را بیرون کشیدم و به سمت در رفتم. 

ظاهرا این خانه محقر، تنها محل موجود برای اقامت 

به گرِدی زمین  "لعنتی"بود. چشمم به قامتش افتاد و 

ین حرفش در سرم تاب انداختم. آخر
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ببخشید آقا ... جسارت کردم... شما "خورد...

 . "بفرمایید

 سلام. -

 چشمانش متعجب بود ولی سر به زیر انداخت.

 سلام آقا، خوش آمدید.  -

 گفت و از جلوی در کنار رفت تا من وارد شوم.
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 10_پارت#

 راضیه

خل میدان اصلی روستا پیچید، نفس وانت حاجی که دا

راحتی کشیدم. کولاک و بوران چیزی از دید ضعیف 

گذاشت. نگرانی در راه ماندن به پیرمرد باقی نمی

ها، ذوق جانم پیچید ولی خدا کمک کرد. مثل بچه

داشتم که زودتر بخاری را نصب کنیم. کل خانه گرم 

 داد. شد و بوی دود هم گلوی کسی را آزار نمیمی

زد، تا پایان ماه مشکلی نه چندان کوچک چشمک می

دوهفته مانده و حسابم خالی! کاش این زمستان زودتر 

 شد!تمام می

دستت درد نکنه حاجی، خدا خیرت بده. شرمنده  -

 همه راه کوبیدی و اومدی.شدم. این
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 اشکال نداره باباجان.  -

 شدن،داشت. قبل از پیاده جلوی در خانه وانت را نگه

 های تاخورده را سمتش گرفتم.اسکناس

حاجی قابلت رو نداره، اینم بیست تومن که توافق  -

 کردیم. 

 جا کرد.کلاه پشمی را روی سرش جابه

 برو دختر، لازم نیست. -

 آخه حاجی، پول بنزین ماشینته ... -

برو راضی، خودت لنگی دختر، تعارف نکن. بذار  -

 ها. برای اون بچه

بهت بده. برم مصطفی رو صدا کنم بیاد عوضشو خدا  -

 سر بخاری رو بگیره. 
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ها داخل کیفم، به سمت خوشحال از ماندن اسکناس

در رفتم. کلید را به قفل انداختم و با باز شدن در صدا 

 زدم.

 مصطفی، احمد؟ پسرا بیایین کمک. -

 احمد جلوتر رسید. 

 سلام، دیرکردی مامان.  -

 رده مامان. کتت رو بکش تنت احمد، س -

 چی خریدی؟  -

 با ذوق جواب دادم.

 شه!بخاری گازی...! از امشب خونه گرم می -

 صدای مصطفی آمد. 

 بیا تو راضی، من و احمد میاریمش. -
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 سرم را از لای در داخل حیاط بردم.

 سلام، سنگینه، سه تایی کمک کنیم.  -

 سه نفری بخاری را به داخل خانه کشاندیم. 

 ا خاراند.مصطفی سرش ر

 خب چطور وصلش کنیم؟  -

 جواب دادم:

 بگیم آرتان بیاد؟ -

 احمد رو به من کرد.

راستی مامان، آرتان اومد با تو کار داشت، یه آقایی  -

 هم همراهش بود، یه بچه هم بود!
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آرتان راجع به سارا صحبت کرده و داستانش را 

اند. نوه ننه رقیه، زن دانستم. حتما خودشان بودهمی

 بیچاره تا لحظات آخر چشم به در ماند!

 گفتی میومدن تو خونه، کجا رفتن؟می -

 مصطفی جواب داد:

 آرتان دید نیستی، رفت. گفت شب میاد. -

 باشه، شما غذا بار گذاشتین؟ -

 سولماز سرش را از آشپزخانه بیرون آورد. 

 زمینی پختم.سلام مامان، سیب -

 سلام ... بقیه کجان؟ -

 زهم مثل برادر بزرگتر جواب داد:مصطفی با
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نویسن. ریحانه، مریم، محمد و ماهور دارن مشق می -

 بهشون جریمه دادم.

 چپ نگاهش کردم.چپ

 چرا، مگه کار بد کرده بودن. -

 سولماز جواب داد:

دخترا گیس و گیس کشی کردن، پسرا هم  -

گردنی شون کردن. مصطفی هم بهشون پسمسخره

 ویسن. زد، گفت جریمه بن

جانب بهگردنی، مصطفی حققبل از اعتراض من به پس

 جواب داد:

 حقشون بود، تنبیه شدن.  -

به سمت آشپزخانه رفتم. یک قابلمه بزرگ، پر از 

 زمینی در حال جوشیدن بود. سیب
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 سولماز، مرغا تخم نذاشتن؟ -

 چرا ، شش تا!  -

زمینیا بپزه. خودتم برو چهارتاش رو بذار رو سیب -

 سر درست. من اومدم دیگه. 

 ای! کمکت کنم.خسته -

زمینیا رو پوست کاری نیست. دست بشورم سیب -

 بگیرم.

 دست وارد آشپزخانه شد. مصطفی آچار به

 راضی؟! بخاری رو وصل کنم؟  -

ترسیدم دردسر شود. با پسرک ذوق داشت ولی می

 شد شوخی کرد. گاز نمی

 بلدی مگه؟ -
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 درست کنم؟ دست آرتان دیدم، -

باشه. ولی شیر گازو ببند. اول امتحان کنیم، بعد  -

 شیر رو باز کن.

 چشمانش برق زد و سراغ نصب بخاری رفت. 

کمرم به درد افتاده بود. بخاری سنگین لعنتی کار 

دستم داد. آبی به دست و صورتم زدم و یک لیوان 

 چای ریختم. عجب روزی داشتم! 

تاق عقبی بیرون آمدند. چهارتا وروجک تنبیه شده از ا

کردند. واقعا اگر مصطفی و شکایت مصطفی را می

ها بر سولماز نبودند من از پس بزرگ کردن این بچه

 آمدم. نمی

 مامان، داداش مصطفی مارو تنبیه کرد.  -
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گفت انگار که مدال ریحانه جوری از تنبیه شدنش می

 افتخار باشد. دخترک شیطان من!

 کردین؟چرا خب؟ کار بد  -

 تر از بقیه اعتراف کرد.ماهور راستگو

شون کردیم. کشی کردن، ماهم مسخرهدخترا گیس -

 ش تقصیر ریحانه بود.همه

ها ... بدکاری کردین خب، برین بشینین سر جریمه -

 کنم.شام حاضر بشه صداتون می

 محمد غر زد:

 شلوار خریدی برام؟ شلوارم پاره شده! -

ار دفعه دیگه، خودم شلوارت رو بخاری خریدم. شلو -

 دوزم، خوبه؟می

 باشه، خوبه. -
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 مشغول آماده کردن غذا شدم. مصطفی صدا زد. 

 راضی؟! بیا بخاری رو امتحان کنیم! -

 

 

       

             

     

 (Seti)_ستی#

 11_پارت#

 با ترس و تردید جلو رفتم. رگلاتور گاز را بسته بود. 

 کنیم؟ با کف صابون امتحان -

 هان؟! آره، تو تلویزیون اونجوری نشون دادن. -
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مصطفی با کف و صابون مشغول امتحان نشتی شد. 

رسید. با ترس و لرز شیر گاز را باز نظر خوب میبه

کردم و بخاری روشن شد. لحظه روشن شدن بخاری، 

ها خیره نگاه های کوچکشان به شعلهبا چشم

آمیز سفینه به فضا کردند! انگار که پرتاب موفقیتمی

شان خستگی های کودکانهرا شاهد باشند. دیدن شادی

کرد. این کودکان داروی و درد را از من دور می

هایی کوچک بخش زندگی ساکن من بودند. موجآرام

بخشیدند... که در کنار هم دریای زندگی را تلاطم می

 هفت موج کوچک من!

م شد، با روشن شدن بخاری، کل اتاق به سرعت گر

درِ باقی اتاقها را هم باز کردیم و برای اولین بار تمام 

خانه با گرمای مطبوعی حرارت گرفت. ساعت حدود 

شش عصر بود که در زدند. حدس زدم که آرتان 
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باشد. چادر به سر تا دم در رفتم. کسی داخل ماشین 

دیدم. آرتان برایم از نشسته بود که صورتش را نمی

با کدخدا حرف زده. مردی که سارا گفت و مردی که 

به حرف آرتان سعی کرده خودش را وکیل سارا 

نشان دهد تا شاید کدخدا دست از سر زمینهای ننه 

رقیه بردارد. برایم گفت که مردی که قرار بود سارا را 

به ما برساند در راه مصدوم شده و این مرد قبول 

زحمت کرده. ندیده مدیون محبتش شدم. آرتان که 

ای استراحت به جایی نیاز دارد تردید نکردم گفت بر

که از اتاق گوشه حیاط استفاده کند. کسی که توانسته 

 کدخدا را راضی کند، قدمش بر سر من!

امان از این کدخدای ده، تنها فامیل خونی من که 

 چشم دیدنم را نداشت. 
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اش پناهیبا دیدن سارا، دخترک خردسال، قلبم از بی

سخت است، من که با بیست و  درد گرفت. یتیم شدن

دانم، ام را عمیق میهشت سال سن، هنوز درد یتیمی

وای به حال این کودک خردسال! چشمان سبزش 

های گندم راویان در فصل تابستان بود. مثال خرمن

شود. همه ما دانستم که عزیز دردانه خانه میمی

 عاشق بچه! 

ش چشمم به مردی که از ماشین پیاده شد خورد. قد

از تمام مردانی که دیدم بلندتر بود... آذربایجان 

مردان رشیدی دارد ولی نه به این درشتی و بلندی. 

آور، چشمانی باریک، با نگاهی وحشی، بیشتر خوف

های ترسناک. خودش بود! انگیز ،،، خاکستریهراس

رو پیشونی من  "شناختمش! حرفش در سرم چرخید 

رد شرمی از . اوهم مرا شناخت. "نوشته حمال؟
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چشمانش رد شد ولی خیلی کوتاه. بازهم دریدگی و 

خشونت به چشمانش برگشت. سرم را به زیر 

انداختم. به هر حال،مهمان بود و پناه سارا. آرتان 

 گفت که جلوی کدخدا کم نیاورده. قدمش به چشم!

 سلام آقا، خوش اومدید. -

از جلوی در کنار رفتم تا وارد شود. مصطفی تیز به 

رد خیره ماند. انگار که اعتمادی به این غریبه نداشته م

 ها را از جلوی در کنار زدم.باشد. جلوتر رفتم و کفش

بفرمایید، بیرون سرده، ببخشید دیگه، کلبه  -

 درویشه.

آرتان کفش از پایش کند و وارد شد و غریبه با تردید 

پشت سرش. احمد کنار سولماز ایستاده بود و مصطفی 

بقیه در اتاق کناری... سرهای کوچکشان را کنار من. 
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دیدم که کنار دیوار به خط شده و گردن می

واردین را بهتر ببینند. سولماز جلو کشیدند که تازهمی

آمد که سارا را از بغل من بگیرد. مصطفی با اخم تشر 

 زد.

 روسریتو بکش جلو. -

گوشه لبم را گاز گرفتم. از دست مصطفی و این 

 ایش! سولماز فقط چهارده سالش بود. هغیرتی شدن

دخترک آرام سرش را پایین انداخت و روسری را 

جلوتر کشید. سر سارا را بوسیدم و تازه متوجه نم 

 لباسش شدم. 

سارا گلی، ببین این دختر زیبا سولماز خانومه، میری  -

 بغلش؟
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کرد. سولماز آغوش باز کرده و با تردید نگاهم می

ای، رفت. در ذات هر دختر بچهصدقه سارا میقربان

 فارغ از سن و سال، یک مادرِ مهربان آرمیده است! 

پایید. باچشمان سارا زیر چشم، خیره سولماز را می

کاویدند. در نگاه سبزشان صورت یکدیگر را می

سولماز هرچه که بود، سارا را متقاعد کرد که 

 آغوشش را تجربه کند. زیر گوش سولماز گفتم:

 ی این بچه رو ببر عوض کن، دستت درد نکنه.لباسا -

 رو به آرتان کردم.

 ای نداره این بچه؟ ساکی، وسیله -

گور شده! وسیله ودونم، حتما تو تصادف گمنمی -

 نداری؟

 کنم براش. اشکال نداره، یه چیزی پیدا می -
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 رو به سولماز کردم که چشمش به دهان من بود.

ه کن، ببین چیزی لباسای قدیمی مریم رو نگا -

 ش هست.اندازه

ی زیر لب گفت و رفت. تازه متوجه شدم که "چشم"

 ادبی شد! ها هنوزسرپا هستند! بیمهمان

 بفرمایین، شرمنده به خدا! سرپا موندین.  -

آرتان روی زمین نشست. مرد غریبه که حتی نامش 

دانستم، با کراهت به من خیره بود. شاید هم را نمی

روی زمین بنشیند. حتما عادت  کردرغبت نمی

 داد آدم متمولی باشد. نداشت؟ سرووضعش نشان می

 احمد، صندلی رو از توی آشپزخونه بیار، آقا بشینن. -
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مرد جوری نگاهم کرد که ترسیدم. من که حرف بدی 

نزدم! چیزی زیر لب گفت که نفهمیدم. کنار آرتان 

 نشست. 

 لازم نیست صندلی بیارین. -

 چای بیارم. براتون  -

 از جایم بلند شدم که مصطفی دنبالم تا آشپزخانه آمد.
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 قراره شب بمونه؟ "این"راضی؟  -

 این کیه؟  -

 همین یارو، اندازه غوله! -

 از خجالت چشم بستم.

ها ... بنده خدا از طور حرف زدن بدهمصطفی!؟ این -

گیش زده، سارا رو آورده پیش ما ...با داییم کار و زند

 حرف زده ... نشنیدی آرتان چی گفت؟

های من شرمندگی در نگاهش افتاد ولی ادامه با حرف

 داد:

 یه جوریه ... انگار عارش میاد کنار ما باشه. -

شناسیمش ،،، درست نیست... نگو این حرفو ...نمی -

 شیم.  مدیونش می
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ر سینی چیدم. قندان پولکی را هم های چای را دلیوان

 داخل سینی گذاشتم. دستش به سینی رفت.

 من میارم. -

 دستت دردنکنه....  -

 خواست از در بیرون برود.

 مصطفی ... -

 "چیه؟"سرش را تکان داد 

 تندی نکنی ها! -

 چشم.  -

به اتاق کناری سرک کشیدم. ریحانه، مریم، محمد و 

قدم ردند. ریحانه پیشکماهور با خواهش نگاهم می

 شد.
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 مامان!؟ بیاییم پیش مهمونا؟ -

بیایین ... ساکت باشینا ... حرف بزرگترا شد هم  -

 برگردین اتاقتون.

های گفتند. بچه "چشم"همگی سرتکان دادند و 

 معصومِ مهمان ندیده...

پر! برنجی، زد... اکثرا هم دستآرتان زیاد سرمی

.. هرچه از دستش  ها،گوشتی، بادبادکی برای بچه

 برمیامد. 

ترین مرد راویان پسر کسی بود که چشم مهربان

دیدن مرا نداشت. از پدرم کینه قدیمی گرفته و با 

گفت خواهرش دانم ... پدرم میمادرم خوب نبود. نمی

را نبخشیده... مادرم دل به مردی از خطه گیلان داد. 

واج پدربزرگم مخالف، دایی اکبر مخالف! ... کسی ازد
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کرد. ولی سلما سلما با یک معلم گیلانی را تایید نمی

پایش را در یک کفش کرده که یا جهانگیر یا 

گورستان راویان. حریف دخترک سرکش نشدند و 

سلما، همسر جهانگیر شد و من در سومین بهار 

 زندگی مشترکشان به دنیا آمدم. 

پدرم مرد آرامی بود و مهربان. مادرم پرجسارت! آب 

ش، عاشق هم... پدرم معلم دبستان بود... عاشق و آت

ها ... مادرم عاشق پدر و عاشق هرچیزی که بچه

 کرد. جهانگیر را خوشحال می

اش را که یک مادرم که مریض شد، پدر تمام دارایی

خانه در انزلی بود فروخت و خرج درمان مادرم کرد 

 ولی ....
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ن ده ساله که شدم، مادرم برای همیشه رفت ... م

ماندم و پدر ... برایم هم پدر شد و هم مادر ... 

اش را وقف آسایش من کرد ... بارها خودش زندگی

خاطر ازدواج زودهنگام من سرزنش کرد ... را به

هیجده ساله که شدم، یکی از اقوام پدری به 

 خواستگاری آمدند... جوان بودم و احساساتی،... 

کرد اه میدلم برای مردی که با محبت به رویم نگ

رفت و سریع همسرش شدم. مرد خوبی بود ... 

 گذشت ... 

من از قبولی دانشگاهم در شهر دور گذشتم و به 

همسر مردی درآمدم که نتوانستم آرزوی پدر 

شدنش را محقق کنم... او هم تقصیری نداشت، پسر 

یک خانواده قدیمی بود ... همه چشم به راه فرزندش 

م و نوعروسش را ببینم ... داشتند.... نتوانستم بمان
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های روزهای سختی را گذراندم ... پدرم با رمق

 آخرش پناهم داد....

زد ... رفت و سلما را صدا میروزهای آخر راه می

 دید!مشاعرش به جا بود ... واقعا سلما را می

وصیت کرد تنها نمانم ... کوچ کنم به زادگاه مادرم ... 

های زرین بین دشت جا دربه وصیتش عمل کردم، این

ای ساختم برای گنجشکان آذربایجان، آشیانه

خورده! حکمت نازایی من، رویش امید در یتیمان باران

 شد. 

نفس عمیقی کشیدم و وارد اتاق شدم. نگاه سنگینش 

ها کنار در قطاری کردم. بچهرا روی خودم حس می

 ایستاده بودند. دستم را روی شانه مریم کشیدم ... 

 بریم عزیزم ... بیا -
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خیز شد. غریبه همین که نشستم، آرتان به احترام نیم

ها، کنارهم نگاهش کرد و از جایش تکان نخورد. بچه

خندیدند ها که ریز مینشستند. مصطفی به بچه

 رفت. آرتان رو به من کرد.غره میچشم

دخترعمه، گفتم بهتون که، آقا هاتف زحمت  -

خواستن برن ما. میکشیدن، سارا رو رسوندن به 

سمت ترکیه که به خاطر ما کارشون عقب افتاد. حالا 

 یه مدت مهمان ما هستن. 

 پس اسمش هاتف بود ... 

تا هرموقع بخوان، قدمشون به چشم. اتاق تو حیاط  -

هست. مستقله، تخت هم داره. استراحت کنن. چیزی 

 هم لازم بود ...

 گفت.آرتان به میان کلامم پرید و رو به هاتف 
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 هرچیزی لازم داشتید من در خدمتم.   -

 لیوان چای را همراه با ظرف پولکی جلویش گذاشتم.

 بفرمایید چای، تازه دمه.  -

ی زیر لب گفت و لیوان را به سمت لبش "ممنون"

 برد. انگار یاد چیزی افتاده باشد.

 شه. موبایلم شارژش داره تموم می -

 مصطفی به جای من جواب داد.

 زنم به شارژ.دید،، براتون میب -

گوشی جدیدی را از کتش بیرون آورد و سمت 

مصطفی گرفت. با دیدن چهره مصطفی فهمیدم شارژر 

 این گوشی چیزی نیست که در خانه ما پیدا شود.
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هامون قدیمیه. شما شارژر آقا هاتف، ما گوشی -

 اتون بزنیم به برق؟دارین، بر

پوزخندی گوشه لبش شکل گرفت و فک مصطفی 

سفت شد. از جایش بلند شد و چمدان گوشه اتاق را 

گشت که کیسه لباسی از باز کرد. دنبال شارژر می

چمدانش بیرون افتاد. با اکراه کیسه را سرجایش 
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برگرداند. شارژر را به سمت مصطفی گرفت که آرتان 

 گفت.

ه طفلک، یکم لباس آقا هاتف رو راضی، این بچ -

 کثیف کرد. 

هایم که نجس یاد نَم لباس سارا افتادم! وای از لباس

کردم شده بودند. حالا باید خودم هم لباس عوض می

 گرفتم. به سمت هاتف رفتم.و دوش می

شده رو های کثیفببخشید آقا هاتف، بدید لباس -

 شورم.براتون می

 لازم نیست. -

 شورم براتون. ید، بدید، میتعارف نکن -

مخالفتی نکرد... هرچند که پلاستیک را هم به دستم 

نداد. خودم دولا شدم و پلاستیک را برداشتم. مصطفی 
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کیسه را از دستم گرفت و برد. حتما گوشه حمام 

 گذاشت. می

پائیدند. هرچقدر ها کنجکاو مرد غریبه را میبچه

نگاهشان  علاقهها کنجکاو بودند، هاتف بیبچه

 کرد. احمد خودش را جلو کشید. می

 گیر هستین آقا؟شما کشتی -

تعجبش از سوال احمد دیدنی بود و جوابش مثل 

 پراندن مگس مزاحم!

 نه بچه، برو دنبال بازیت.  -

احمد با دماغ آویزان دورتر نشست. مریم و ریحانه 

 خندیدند که سولماز مرا صدا زد.ریز ریز می

 ا گلی رو ببینین.مامان، سار -
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همه برگشتیم. لباس قدیمی مریم را تن بچه کرده 

بود. شلوار ولی، از لباسهای قدیمی محمد بود که 

 اش را تا زده بود. پاچه

 قربون قدش برم، بیا بغلم سارا گلی! -

سارا به آرامی جلو آمد و خودش را در بغل من 

انداخت. سولماز سر به زیر کنار چهارچوب ایستاده 

 آمد. ود و جلو نمیب

بیا سولماز خانوم. بیا عزیزم. دستت درد نکنه ...  -

 لباسای ساراگلی رو عوض کردی. 

سولماز با خجالت جلو آمد و قبل از نشستن، هاتف از 

 جایش بلند شد. کتش را برداشت و به سمت در رفت.

 رم سیگار بکشم. می -

 گفت و از در بیرون رفت. 
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 رو به سولماز کردم.

های خدا هم سفره بندازیم، شام بیارم، این بنده -

 گرسنه هستن. 

 آرتان دستی به بخاری کشید.

ای خریدی راضی! خونه حسابی گرم عجب بخاری -

 ها ...شده

 آره ... مصطفی نصبش کرده. -

 ست دیگه!مردِ خونه -

چند دقیقه بعد سفره شام را پهن کردم و هرچه 

سولماز در چهار ظرف  داشتیم را سرسفره گذاشتم.

ها قطاری نشستند، سارا شکل ترشی ریخت. بچههم

پرید. هاتف هنوز روی پای آرتان بالا و پایین می

 بیرون بود،منتظر شدم بیاید و بعد غذا را بیاورم. 
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از در که وارد شد و چشمش به سفره افتاد، سرش را 

 بالا آورد.

 بفرمایید آقا، ناقابله... -

 ردم.رو به مصطفی ک

آقا رو راهنمایی کن که دستشون رو بشورن. برو  -

 مصطفی...

هاتف دنبال مصطفی راه افتاد. من و سولماز هم غذا را 

ها گرسنه بودند ولی دستشان سر سفره آوردیم. بچه

رفت. هاتف هم معذب بود یا داخل سفره نمی

کرد. بعید هرچیزی با تردید سفره را نگاه می

ای به این محقری دیده فرهدانستم در عمرش سمی

 خورد. باشد، ظاهرش به تجار می

 من امروز خونه نبودم، غذا حاضریه! ببخشید دیگه. -
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دستش به سمت نان رفت و لقمه بزرگی گرفت، حتی 

کردم بلد باشد لقمه بگیرد. هنوز دهانش پر فکر نمی

 بود که گفت:

 نمکش کمه... -

لویش زمان دو نمکدان را جمن و سولماز هم

گذاشتیم. آرتان به خنده افتاده! سولماز بچه بود، من 

 نه! ،،، از کارم خجالت کشیدم. 

ها هم بدون خجالت از مدل راحت غذا خوردنش، بچه

مشغول خوردن شدند. خدا را شکر که غذا برکت 

داشت. سفره را دخترها جمع کردند. محمد 

ها را بشورد، ماهور به کمکش رفت. خواست ظرفمی

ت داشتم برابری را یادشان بدهم، حتی در انجام دوس

 کارهای کوچک خانه. 
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قدر شد. انگار که هرچهدرد کمرم بدتر و بدتر می

تر تلنگر آمد، درد وحشتناکبدنم از گرمی درمی

زد. از پلاستیک داروها، دو مسکن قوی را باهم می

خوردم. این کمردرد آخرین چیزی بود که برای 

ها کمی قیسی و برگه داخل کمد امشب لازم داشتم.

هلو پیدا کردم. سولماز با سلیقه داخل ظرفی چید و 

 چای تازه هم دم کرد. 

ام را به لبه کابینت گرفتم و از فشار درد، پنجه

 فشردم.

 مامان، حالت خوبه؟ درد داری؟ -

 نه، خوبم. چیزی نیست.  -

 شما برو، من چایی میارم.  -
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هنوز محو تماشای هاتف ها وارد هال که شدم، بچه

ها جذابیت داشت. بودند. تمام حرکاتش برای بچه

های اطراف ما! کت چیزش متفاوت از آدمهمه

های چرمش.. حتی بلندش، شالگردنش، چکمه

دستکش داشت. رایحه عطری تلخ که با بوی سیگار 

ای به دست نداشت، شاید مجرد شد. حلقهترکیب می

خورد،،، حداقل سنش نمی بود؟ شاید هم نه!... ولی به

های بزرگ ولی وچهار را داشت. دستو سه یا سیسی

گفتم شبیه کارنکرده!... اگر پنجاه سال پیش بود، می

 ست.های قدیمیرحم فیلماربابان بی
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ها هم بدون خجالت از مدل راحت غذا خوردنش، بچه

شدند. خدا را شکر که غذا برکت  مشغول خوردن

داشت. سفره را دخترها جمع کردند. محمد 

ها را بشورد، ماهور به کمکش رفت. خواست ظرفمی

دوست داشتم برابری را یادشان بدهم، حتی در انجام 

 کارهای کوچک خانه. 

قدر شد. انگار که هرچهدرد کمرم بدتر و بدتر می

تر تلنگر اکآمد، درد وحشتنبدنم از گرمی درمی

زد. از پلاستیک داروها، دو مسکن قوی را باهم می
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خوردم. این کمردرد آخرین چیزی بود که برای 

ها کمی قیسی و برگه امشب لازم داشتم. داخل کمد

هلو پیدا کردم. سولماز با سلیقه داخل ظرفی چید و 

 چای تازه هم دم کرد. 

و ام را به لبه کابینت گرفتم از فشار درد، پنجه

 فشردم.

 مامان، حالت خوبه؟ درد داری؟ -

 نه، خوبم. چیزی نیست.  -

 شما برو، من چایی میارم.  -

ها هنوز محو تماشای هاتف وارد هال که شدم، بچه

ها جذابیت داشت. بودند. تمام حرکاتش برای بچه

های اطراف ما! کت چیزش متفاوت از آدمهمه

 های چرمش.. حتیبلندش، شالگردنش، چکمه

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

دستکش داشت. رایحه عطری تلخ که با بوی سیگار 

ای به دست نداشت، شاید مجرد شد. حلقهترکیب می

خورد،،، حداقل بود؟ شاید هم نه!... ولی به سنش نمی

های بزرگ ولی وچهار را داشت. دستو سه یا سیسی

گفتم شبیه کارنکرده!... اگر پنجاه سال پیش بود، می

 ست. قدیمی هایرحم فیلماربابان بی

 ها کردم.رو به بچه

ها، از وقت خواب شما گذشته، بلند شید که بچه -

 تون دیر نشه.فردا مدرسه

به حرف من که از جایشان تکان نخوردند، با چشم 

کردند که بیشتر بیدار بمانند. مصطفی که التماس می

بلند شد، حساب کار دستشان آمد. مصطفی فقط 

ت بود و قد بلند، از شانزده سال داشت ولی درش
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داد. مهربانی و در عین حال سنش بیشتر نشان می

ساخت که جدیتش از او همان برادر بزرگتری را می

ها نیاز داشتند. گاهی از مصطفی بیشتر همه بچه

 بردند تا من! حساب می

دولا شدم و از ظرف داخل سینی، چند قیسی برداشتم 

ی برداشتند و طرفشان گرفتم. با خنده نفری یک قیس

 و رفتند. سولماز با سینی چای وارد شد. 

سولماز خانوم، اون بخاری نفتی رو با احمد کمک  -

 کنین، بذارین تو اتاقِ گوشه حیاط. 

 چشم.  -

از جایم بلند شدم. آخرین بار خانواده عموی ریحانه 

برای دو روز به دیدنش آمدند و در اتاق گوشه حیاط 
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شدم که اتاق تمیز مطمئن میچند روزی ماندند. باید 

 شد. است، به هر حال این مرد مهمان ما محسوب می

ریخت. بخاری کوچک احمد نفت داخل بخاری می

داد ولی برای این اتاق کفاف خانه خودمان را نمی

مناسب بود. در اتاق را با کلید باز کردم که بوی نا، 

 ها را باز کردم تا هوایام پیچید. پنجرهداخل بینی

نفره گوشه اتاق، سرد ولی تازه جریان یابد. تخت یک

خالی از تشک و لحاف افتاده ولی با حساب قد بلند و 

درشتی بدنش، حتی مطمئن نبودم روی این تخت جا 

 شود. 

 احمد و سولماز بخاری را داخل اتاق آوردند. 

 جا... قندیله !!! مامان، چقدر سرده این -

 کنه؟. دود که نمیجا ..بخاری رو بذار این -
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 احمد سرش را به علامت منفی تکان داد.

 سوزه. دود نداره، داره آبی می -

 رو به سولماز کردم.

 جا.دو دست لحاف و تشک بیار این -

ی گفت و از در بیرون رفت. دوباره صدایش "چشم"

 کردم.

 سولماز، دوتا تیکه پوست پرتقال هم بیار. -

 ود. احمد در اتاق با من تنها ب

 قرمز شدی مامان، حالت خوبه؟ -

دستی به گونه سوزانم زدم، کنترل درد هرلحظه 

 شد.تر میمشکل

 خوبم، چیزی نیست... -
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های پشت پنجره را باز کردم تا آفتاب صبح پرده

مزاحم خواب مهمان خانه نشود. حتما به چشمش اتاق 

 محقری خواهد آمد ولی ... این تمام توانم بود. 

دست لحاف و تشک برگشت. تخت را ا دوسولماز ب

مرتب کردم و لحاف و تشک اضافی را گوشه اتاق 

ها هم روی بخاری ماندند و گذاشتم. پوست پرتغال

کم سوختند. عطر پرتغال جایگزین بوی نای اتاق کم

 شد.می
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وچک ساعت به ساختمان خودمان برگشتیم. عقربه ک

شد. سولماز و احمد هم دیواری به عدد ده نزدیک می

 خوابیدند. با برگشتن من آرتان ایستاد. باید می

آقا، اتاق رو آماده کردم.. اگر خواستید برای  -

 استراحت برید. 

 مردد نگاهم کرد. انگار حرفی داشت؟!

 ای لازم دارید براتون بیارم؟چیز دیگه -

 ؟ من دوش بگیرم؟ گرم هستاینجا آب -

 چرا به فکر خودم نرسید. 

حتما... تشریف ببرید، وسایلتون رو بذارید تو اتاق،  -

 کنم. من حمام رو آماده می
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هاتف از آرتان خداحافظی کرد و با چمدانش به سمت 

اتاق گوشه حیاط رفت. آرتان نگاهش را به بازی 

 انگشتان دستش داد.

 زحمت افتادی امشب.دستت درد نکنه دختر عمه ،،،  -

دست تو درد نکنه آرتان ... سارا رو به ما رسوندی  -

 ... خیر ببینی ...

من برم راضی... تو هم استراحت کن. این هاتف  -

دیدی چطور با بابام آدم خوبیه ... یبُسه ولی باید می

 زد. حرف می

کسی است که نداند کدخدا چه مرامی دارد... کینه چه

 زند. خدا به فریادمان برسد. ه میکند، تیشه به ریش

 دایی ناراحت شد حتما!؟ -
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ولش کن، اصلا فکر و خیال نکن! این هاتفم قابل  -

اعتماده، ولی اگر هروقت لازم داشتی زنگ بزن به 

 موبایلم. 

 چشم. -

 با مصطفی دست داد و رفت. 

گشتم. دو دست حوله به زور در کمد دنبال حوله می

م یک دست برایش کم است... پیدا کردم. فکر کرد

همه خیلی درشت بود! یاد احسان افتادم... بعد از این

سال ... احسان هم درشت بود، نه به اندازه هاتف ... 

آمد. مدت زیادی همیشه هم از حوله کوچک بدش می

دانم چرا هاتف مرا افتادم ... نمیبود یاد احسان نمی

 یاد خاطراتم با احسان انداخت..! 
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چیز مرتب بود و تمیز. را چک کردم. همهحمام 

ها را به جالباسی پشت حمام گذاشتم... خودم هم حوله

 گرفتم... بعد از مهمان.باید دوش می

مصطفی رفت تا صدایش کند. در اتاق خودم، پای 

هایم داشتم. تخت نشستم. حس بدی از نجسی لباس

های کثیف مهمان هم به مجموعه افکار یاد لباس

ها هم رهمم اضافه شد. باید فکری به حال آنوبدرهم

دانم هم افتاد... نمیکردم. چشمانم از خستگی رویمی

ای چقدر خوابیدم ولی با صدایی مصطفی که به در تقه

 زد، بیدار شدم. 

 راضی... خوابیدی؟ -

 نه... بیدارم. -

 در اتاق را باز کرد. 
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دوش گرفت، رفت اتاقش. در ساختمون رو قفل  -

 دم.کر

گفتی اگر شب کاری داشت باشه... بهش می -

 بیدارمون کنه.

 ای.گفتم... برو بخواب ... خسته -

 دوش بگیرم ... لباسام نجسه... نمازم نخوندم. -

 سری تکان داد و حین رفتن گفت:

 با دست نشور، بنداز تو ماشین. -

به سختی از جایم بلند شدم. کمر درد دوباره برگشته 

 تیک لعنتی ..!بود. این سیا

به سمت حمام رفتم و چشمم به یک حوله دست 

لباسی افتاد... اخلاقش مثل احسان نخورده روی چوب

 رسید...نبود... چقدر فکرهای مزخرف به ذهنم می
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توانستند تا فردا های خودم میوارد حمام شدم... لباس

شد. های مهمان باید شسته میصبر کنند ولی لباس

های لباسشویی قدیمی ما، لباس ترسیدم با ماشین

قیمتش خراب شوند. آب را داخل تشت ریختم گران

ها را شستم. درد کمرم صعودی و با بدبختی لباس

 گرفت تنها امیدم، معجزه آب گرم دوش!شتاب می

موهایم که خیس شد فهمیدم از آب گرم خبری 

نیست. سریعترین حمام عمرم را انجام دادم... 

ن قطره آب گرم را مصرف کرده. انصاف تا آخریبی

هایم زیر دوش کردم دندانلحظات آخر که غسل می

خورد. با مکافات خودم را بیرون کشیدم آب برهم می

و لباس پوشیدم. بخاری داخل هال هنوز روشن بود. 

کمی بدنم را گرم کردم ... تا حدی که لرزش 

شده های شستههایم را متوقف کنم. یاد لباسدندان
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رخت کوچک را تا نزدیک بخاری کشیدم م. بندِ افتاد

های شسته شده، و زیرش سفره پهن کردم. رخت

مهمان بندِ رخت شدند. هنوز نماز هم نخوانده بودم ... 

داد. اگر بابا بود عقربه ساعت یازده را نشان می

درای بهشت رو بستن ... این نماز دیگه  "گفت:می

 "رفع تکلیفه ... فایده نداره ...

خدا مرا ببخشد... از درد کمرم، نتوانستم نمازم را 

ایستاده بخوانم. کمرم را به بخاری چسباندم ... شدت 

شد. کاش گرمای بخاری شد که نمیدرد کم نمی

آمد... بدنم به داد. دیگر نفسم بالا نمینجاتم می

زد ... چشمانم روی هم افتاد ... درد و درد کرختی می

محو از عضلاتی پیچیده در هم و درددد!.... تصویری 

جز شنیدم به...عطر تلخ... بوی سیگار ...چیزی نمی

 وار!پچاصواتی پچ
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 هاتف

چمدانم را برداشته و سمت اتاقی که مصطفی نشانم 

داد راه افتادم. پسرک از نگاه اول سرناسازگاری 

درش را طلب داشته باشد. داشت. انگار که ارث پ

ها ... البته وجودش شبیه خروسی بود در لانه مرغ

خروس! تنها کسی که این زن دیوانه را جوجه

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

کرد... شاید خودش را برادر راضی صدا نمی "مامان"

 دانست؟می

ام را پرکرد. در اتاق را باز کردم و بوی پرتقال شامه

تاق را سارا هم پرتقال دوست داشت، اگر بود این ا

پسندید. تخت کوچک گوشه اتاق که به کار من می

آمد، احتمالا حتی تحمل وزنم را نداشت و باید نمی

ها بوی خوابخوابیدم. رختشب را روی زمین می

دادند. دستشویی و روشویی کوچکی گوشه تمیزی می

اتاق به چشمم خورد. اگر تمام این جریانات پیش 

خوابیدم... ندان میآمد، احتمالا امشب گوشه زنمی

 ها هم نبود! حداقل الان وضعم به آن بدی

وضع صبح، همان راضی شد، زن زیبای خلباورم نمی

ها باشد. توقع دیدن پیرزن فرتوتی را معروف این

 داشتم نه زنی جوان!
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کشید، خوب مالی اش دست میاگر کمی به قیافه

هایی که دیدم کدام از زنشد. شباهتی به هیچمی

اشت هرچند، شاید آرام بودنش شبیه سارا بود؟!.. ند

ولی سارا صورتی اروپایی داشت و این دختر یک 

 عیار..... شرقی تمام

 نگاهش آشنا بود،،، یک آشنایی زجرآور! 

ایی که او داشت ... معصوم و پاک... همان نگاه آیینه

 داشتنی که برای همیشه سرد شد ... نگاهی دوست

خورد! مرا حالم از این زن هم بهم میالقاعده باید علی

انداخت، هرچند که این زن ....زبانش مثل یاد الی می

الی تیز نبود... شایدم شباهت بیشتری با مادرم 

 داشت؟ بد اندر بد!..
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گرفتم و رفتم... باید دوش میبا خودم کلنجار می

شدم. به خانه که برگشتم، جوجه خروس سبک می

خواندم که به از چشمانش میپلکید. همان حوالی می

ای در قلمرو امنش بودم. من اعتماد ندارد. من، غریبه

یک غریبه خطرناک که فقط او شر وجودم را حس 

زد، ژن ای اساطیری در رگش نبض میکرد! غریزهمی

نرینه! حفاظت از قلمرو! ...هرچند که منافع من ایجاب 

 کرد حرکتی نکنم تا نقشه فرار جدیدی بکشم.می

وارد حمام شدم، کوچک ولی تمیز. لیف، صابون و 

شد که از حمام! چند سال می مرغی گوشهشامپو تخم

ها به چشمم نخورده بود...! آب گرم که به بدنم این

خواست تا صبح زیر خورد کمی آرام شدم. دلم می

دوش بمانم... چشمم به دو ست حوله پشت حمام 

 بیرون رفتم. خورد!!؟؟ زن دیوانه! لباس پوشیدم و 
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اتاق گوشه حیاط مثل تنور گرم بود، شلوار و بلوز 

راحتی از چمدان بیرون کشیدم و پوشیدم. حتی 

حوصله اصلاح کردن صورتم را نداشتم. خشکی هوای 

شاید باید به تمام ساخت! این منطقه به پوستم نمی

کارت جدید را زدم... سیمکننده میبدنم کرم نرم

انداختم و دو خط آنتن هم  داخل گوشی شارژ شده

شد. به شماره دومی که از بهمن معجزه محسوب می

 داشتم پیغام دادم. 

آقا بهمن، به من گفتن شما دنبال یه ماشین تمیز  "

 "گردین؟ درسته؟می

 دو دقیقه بعد پیغامش رسید.

 "98یا  97و تمیز،،، سال امبله. بی "

 "کنمحتما براتون پیدا می "
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ای که بصورت عوض کردم و با شمارهکارت را سیم

 رمز برایم فرستاده بود تماس گرفتم.

 الو... -

 کجایی پسر؟ -

 کجا باشم؟ خطت کنترله؟ -

تونم حرف بزنم. اسکندری یه این خط نه، زیاد نمی -

چرت و پرتایی گفته، پلیسام اومدن سراغم ... مدرک 

 ندارن. یه مدت آفتابی نشو.

 مدارک لو رفته؟ -

دونسته، یه چیزی پرونده. یه مدت ، زیاد نمینه -

 بگذرونی آبا از آسیاب افتاده.

 باشه.  -
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تماس را قطع کردم. خواب هم از چشمانم پریده بود 

ولی به اتاق برگشتم و روی زمین دراز کشیدم. چندبار 

به پهلو چرخیدم و به سقف خیره شدم ... فایده 

ام فگینداشت. در رختخواب نشستم. گرمای اتاق کلا

کرد. سیگار و فندک را برداشتم و به را تشدید می

 حیاط رفتم. هوای زمهریر... سرد و برفی. 

زد و کل خانه در سکوت و آسمان به قرمزی می

تاریکی دفن شده. هوا که تمیز باشد، سیگار زودتر 

هم...! شود. سیگار دوم، سوم ، چهارم ... پشتتمام می

بود. چراغ هال روشن  سکوت خانه انگار بهم خورده

کردند. به سو حرکت میسو به آنها از اینشد. سایه

دیوار تکیه داده و در حال دود کردن سیگار چهارم 

زده خروس وحشتبودم. در ساختمان باز شد و جوجه
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زده که حتی مرا ندید. بیرون آمد. به حدی هول

 صدایش زدم، یکه خورده و هراسناک برگشت.

 طوری شده؟  -

 رم سراغ آرتان. راضی حالش بده.هان..؟ دارم می -
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گفت؟ زن دیوانه که کم مانده بود گریه کند... چه می

 حالش خوب بود! 

 چشه؟ -

کمرش گرفته. سیاتیک داره، بار سنگین بلند کرده،  -

 نم ...گفتم بهش بذار باهات بیام، گفت نه ،،، الا

 لعنت به من و ... 

 دستم لای موهایم چنگ شد. به صورتم دست کشیدم.

 سابقه داره؟  -

 آره.  -

 دارو داره؟ -

 باید آمپول بزنه...  -

 آرتان بلده براش آمپول بزنه؟ -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 صورتش سرخ شد. 

 نه، برم سراغش، بیاد ببریمش بیمارستان. -

 آمپولشو داری؟ سرنگ اینا داری؟ -

 .دونمنمی -

 دستش را کشیدم و به سمت خانه هل دادم. 

 برو ببین آمپولشو دارین یا نه، من بلدم بزنم براش.  -

 بلدی؟  -

پچش با دختری به سمت خانه تقریبا دوید. صدای پچ

آمد. راضی هم کنار کردند میکه سولماز صدایش می

بخاری دراز کشیده و در خواب با صورتی خیس ناله 

 کرد. می

 جلو آمد که گفتم:سولماز 
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 خیس عرقه، بخاری رو کم کن. -

 مانندش بلند شد.صدای ناله

کنه... بمیرم براش ...با عرق نیست، از درد گریه می -

 ش بیدار شدم.صدای ناله

آمد. گفت! از چشمش اشک میدولا شدم. راست می

 لعنت ... 

خواب، این وضعیت برا کمرش ببریمش روی تخت -

 ه آب جوش داری؟ خوب نیست. کیس

 کرد.منگ مرا نگاه می

آقا شما دکترین؟ مصطفی گفت بلدین آمپول  -

 بزنین.

 خواستم بگویم من نهایتا آمپول زدن بلدم! 

 برو جاش رو حاضر کن، من بیارمش. -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

دولا شدم. وقتی سر بخاری را نگیری، باید صاحب 

 هم دشت آخرشب من از دنیا! بخاری را بلند کنی! این

داد! شکلات پرکاه بود. بوی یاس میمثل 

خواب خواباندمش. مصطفی با فِرروروشه!... روی تخت

 کیسه داروها برگشت. 

 این آمپولا رو داره. -

کننده داخل کیسه را نگاه کردم. سه آمپول شل

 عضلات ... نشانگر یک درد قدیمی! 

های تقویتی که قطعا برایش لازم بود. بقیه هم آمپول

خورد. غذای درست و حسابی هم که نمی شق،زن کله

نمک است، مثل که گفتم غذا کمسر سفره، همین

 ها خجالت کشید و قهر کرد.دختربچه

 الکل دارین؟ -
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 مصطفی جواب داد.

 نه.  -

 عطر یا ادکلن چی؟ -

از اتاق خارج شد و با شیشه عطر و یک تکه پنبه 

 برگشت.

 رو به سولماز کردم.

 پایین، شلوارش رو بیار  -

مشغول کشیدن آمپول در سرنگ شدم. مصطفی از 

کننده عضلات اتاق بیرون رفت. آمپول اول همان شل

 و دومی هم به صلاحدید خودم ... ب کمپلکس!

 کرد. هنوز ناله می

 خوب میشه آقا؟ -
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کم باید استراحت کنه. برو خوب میشه... نترس. یه -

 جوشم بیار..یه کیسه آب

 چشم. -

جوش برگشت. مصطفی به ه بعد با کیسه آبچند دقیق

کرد. سولماز چهارچوب در تکیه زده و نگاهمان می

کیسه را پشت کمرش گذاشت و رویش را کشید. 

 تر شد. تنفسش آرام

برای اولین بار چشمم به موهای نمدارش افتاد. سیاه 

 ...شبق ... صاف ...

خوابه، بهتر میشه. شمام برین الان مسکن زدم. می -

 خوابین .. فردا مدرسه ندارین مگه؟ ب

از جایم بلند شدم، دیگر کاری در این خانه نداشتم. 

 کسی صدایم زد..مصطفی بود..
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 آقا.... -

 تکان دادم. "چیه"برگشتم و سری به مفهموم 

 ممنون ازتون. -

به سمت در خروجی رفتم. چشمم به بند رخت افتاد... 

ای نمدارش افتادم های خودم ... تمیز ... یاد موهلباس

 ... دوش گرفته بود؟ ... آب که ....!

کرد عذاب وجدانِ لعنت به این زن که هرچه می

 داد.نداشته مرا بیشتر و بیشتر قلقلک می
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 راضیه

هایم را به زور باز کردم و با احتیاط در جایم چشم

درد داشت، نه به وحشتناکی  جا شدم. کمرمکمی جابه

دیشب. از روی تخت بودنم تعجب کردم.  چیزی از 

دیشب به یاد نداشتم ولی انگار کسی مرا به این اتاق 

 آورده. مصطفی و سولماز؟

روی تخت نشستم، ساعت اتاق روی هفت و ربع 

ایستاده بود. با سری منگ، دنبال روسری گشتم. 

را به سرم  موهایم هنوز کمی نم داشت ... روسری

ها دیر شده بود. به سختی از جایم بستم... مدرسه بچه
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پچ بلند شدم و با دست کمرم را مالش دادم. صدای پچ

آمد. خودم را به هال رساندم. باز اتاق میاز در نیمه

صدا و خوردند، بیهمه سر سفره نشسته و صبحانه می

 آرام ... برعکس همیشه.

 خیر.صبح به -

زد. ریحانه گشتند. چشمانشان برق میبه سمت من بر

 و ماهور به طرفم آمدند و دستانم را گرفتند. 

 ها؟طوری شده بچه -

 ریحانه جوابم را داد:

داداش مصطفی گفت حالت بده، مریض شدی ...  -

 گفت ساکت باشیم که بخوابی.

سرم را بلند کردم و نگاهم به چشمان نگران مصطفی 

 افتاد. 
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تون بود، الان خوبم. بشینین صبحانهدیشب حالم بد  -

 رو تموم کنین تا مدرسه دیر نشده!

سر سفره نشستند و مشغول خوردن شدند. سولماز 

 کنارم آمد.

 مامان، خوبی؟ کمرت بهتر شد؟  -

 آره... بیا اینجا. -

با خودم به آشپزخانه کشاندمش ... مصطفی سر سفره 

 نشست.

 تو و مصطفی منو بردین تو اتاق؟ -

 سرش را پایین انداخت.

کردی تو خواب ... کنار نه ... من دیدم ناله می -

بخاری بودی ... مصطفی رفت آرتان رو خبر کنه که 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

.... که ... اون آقاهه ... هاتف ... اومد، بغلت کرد، 

 گذاشتت رو تخت... بعدم آمپول زد بهت. 

 خاک بر سر من کنند که ...! 

توقعی از مصطفی و گفتم؟ چه کردم؟ چه میچه می

 سولماز داشتم؟ 

 ت رو بخور ... مدرسه دیر شد. باشه... برو صبحانه -

 رم امروز ... بمونم خونه، حالت خوب نیست.نمی -

 حال من چشه؟ خیلی هم خوبم. برو ... زودباش. -

 سرش را پایین انداخت و به سمت اتاق دخترها رفت.

 سولماز خانوم ... -

 ایستاد و برگشت.

 ت رو بخور ... صبحانه -
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 چشم.  -

لیوان چای را پر کردم. از پنجره نگاهی به حیاط 

انداختم. خبری از هاتف نبود. فکر کردم که احتمالا 

 هنوز خواب باشد. 

 با صدای مصطفی به عقب برگشتم.

 بهتری؟  -

 خوبم. دیشب اصلا نفهمیدم چی شد. -

 به خودت فشار آوردی ...  -

 نداخت.سرش را پایین ا

هول شدم دیشب... تو حیاط داشت سیگار  -

 کشید... اومد برات آمپول زد. می

 بینی که ... دوباره سرپا شدم. اشکال نداره، می -
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 مونم خونه. امروز می -

 پسر نگران!

که چی بشه؟ من حالم خوبه، از پس خودم هم  -

 برمیام.

 با این یارو تنها نمونی ... -

 اخم کردم.

... زشته ... اونم آدمه ... دیشب کمکمون  مصطفی -

نکرد؟ از کار و زندگیش نزده افتاده دنبال آرتان؟ 

 سارا رو نیاورد برامون.

 یه جوریه راضی ... بهش اعتماد ندارم. -

جا دست از پا خطا کنه. کسی جرات نداره این -

 خیالت راحت. 

 جا نیست...اون که اهل این -
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. برو حاضر شو... این فکرت رو سمی نکن پسر.. -

 شون کن.برن ،،، راهی مدرسهها ازت حساب میبچه

 باشه... چشم.  -

ای خوابیده بود. خم به اتاق دخترها رفتم. سارا گوشه

شدم و پتو را بالاتر کشیدم. با احتیاط کمرم را صاف 

خزید ولی به کردم ... درد هنوز در گودی کمرم می

 زد.اندازه دیشب نیش نمی
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 مریم سرش را داخل اتاق آورد.

 مامان ،،، خوبی؟  -

 آغوشم را برایش باز کردم.

 خوبم عزیزم ...حاضر شدی بری مدرسه؟  -

 بله.  -

صورتش را بوسیدم. با بد شدن حال من، این طفل 

ها هم ترسیدند. باید بیشتر مراقب خودم معصوم

 باشم. 

ها راهی مدرسه شدند و مصطفی هم بانارضایتی بچه

ام شد. همراهشان رفت. چند لقمه نان و پنیر صبحانه

 چای را که به سمت دهانم بردم صدای سارا آمد.

 خاله... -
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دخترک بیدار شده بود ولی هنوز به ما عادت 

 کرد. نداشت... غریبی می

 بیدار شدی، سارا گلُی... بیا ببینم عسلم ... -

به سمت من آمد. کمی در آغوشم نوازشش کردم. 

 کردم. باید سرفرصت این بچه را حمام می

سارا خانوم، بریم شما دست و صورتت رو بشوری،  -

موهات رو شونه کنی... خوشگل بشی ،،، بعد بیایم 

 صبحانه بخوریم؟

 اوهوم.  -

 دست و صورتش را در روشویی شستم. 

ست و برایش لباسش که مرتب شد، سر سفره نش

های کوچک گرفتم. کمی چای خورد و مشغول لقمه
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بازی با عروسک مریم شد. باید برایش یک عروسک 

 کردم. ای هم درست میپارچه

وارد اتاق دخترها شدم، رختخوابها جمع شده و مرتب! 

اتاق پسرها هم برعکس همیشه، وضع خوبی داشت. 

 خانه شود. ها را باز کردم تا هوای تازه وارد لای پنجره

کردم. یک بسته گوشت از باید برای ناهار فکری می

ها که فریزر کوچک بالای یخچال بیرون آوردم. بچه

آمدند گرسنه بودند. بارگذاشتن از مدرسه می

گرفت... شاید کمی برنج خورشت خیلی انرژی نمی

 کردم. مهمان داشتیم!هم دم می

آویز کوچک های خشک شده را از رختلباس

 اشتم... اتو لازم داشتند. برد
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چشم به حیاط داشتم ولی خبری از هاتف نشد. هنوز 

نیم صبح ! شاید هم بیدار وخواب بود؟ ساعت هشت

 کرد؟ شده و در اتاقش مانده؟... تعارف می

 ژاکتم را پوشیدم ... سارا دنبالم راه افتاد.

 ری خاله؟کجا می -

 اشتن یا نه!بیا بریم تو حیاط، ببینیم مرغا تخم گذ -

دنبالم راه افتاد که برگشتم و کاپشنش را تنش 

رغم آفتابی که در آسمان کردم.. صبح بود و علی

درخشید، هوا سوز داشت. دستش را به دست من می

داد که ظرف دانه مرغها را برداشتم و در قفسشان را 

باز کردم. هشت مرغ چاق و سرحال بیرون آمدند. 

چرخیدند مرغها دورش می سارا برایشان دانه ریخت.

زدند. دستم را داخل قفس فرو و به زمین نوک می
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مرغ تا تخمهای خوبم! هفتغبردم ... آفرین مر

 درشت! پاقدم سارا خوب بوده!

 مرغ! تا تخمسارا گلی، ببین چه پاقدمت خوبه، هفت -

 شاید پاقدم منه!  -

باصدایش به ضرب سرم را بلند کردم که به لبه قفس 

 ها خورد و آخم بلند شد.  مرغ

 سلام، بیدار شدید.  -

مالیدم و مرد گنده به من سرم را با کف دست می

 خندید!می

 کنی!بیدارم کردی... چقدر سروصدا می -

 طعنه کلامش را نادیده گرفتم.

 براتون صبحانه بیارم؟  -
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 سیگاری گوشه لبش برد و روشن کرد. 

 آره. گرسنمه. -

 شدم.  از جایم بلند

 کمرت بهتره؟ -

سرم را پایین انداختم. شرمندگی دیشب را به رویم 

 آورد.می

 بابت دیشب ... ببخشید ... -

منتظر نماندم و به سمت خانه راه افتادم. زیر ماهیتابه 

 را روشن کردم. دوتا تخم مرغ برایش کافی بود؟ 

 ها را داخل یخچال گذاشتم. مرغمابقی تخم

مرغ، کره و داخل سینی چیدم. تخم وسایل صبحانه را

پنیر، کمی مربا، نان تازه... کمی هم گردو. چیز 

دیگری نداشتم. لیوان چای آخرین چیزی بود که در 
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به دست به سمت در حیاط  سینی قرار گرفت. سینی

رفتم. کنار سارا روی زمین چمباتمه زده وظرف غذای 

 ها را روی زمین گذاشته بودند. هر مرغی کهمرغ

خواست سراغ دانه برود، با سنگ به پایش می

هایم درهم خندیدند. اخمزدند. بعدهم باهم میمی

 رفت... 

در را باز کردم. سینی صبحانه به دست خارج شدم. 

 حتی برنگشت. 

 سینی رو بذارم اتاقتون؟  -

 نه، بذار تو ایوون.  -

 سارا را صدا زدم. 

 ها.سارا گلی، مرغا رو اذیت نکنی -

 ها رفت.ارا با خنده سراغ بازی با مرغس
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 س.چکارش داری، بذار بازی کنه. بچه -

 نباید حیوونا رو اذیت کنه، گناه دارن. -

نگاهش با پوزخند همراه بود. دستش را به سمت نان 

 برد و از تخم مرغ لقمه گرفت. با دهان پر گفت:

 نمک نداره.  -

 با تعجب نگاهش کردم. بازهم تکرار کرد.

 زنی به غذا؟ نمک نمی -

 نمک زدم به خدا.  -

 کم زدی.  -

 الان نمک میارم .. -
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از جایم بلند شدم، نمکدان در آشپزخانه بود. وقتی 

مرغ را لقمه گرفته و دهان سارا برگشتم، زرده تخم

 دان را داخل سینی گذاشتم. گذاشت. نمکمی

 سارا صبحانه خورده... شما بفرمایین.  -

ای باقیمانده را با نمک پوشاند. زرده روی نیمروه

مرغ دوم را لقمه گرفت و سمت من آورد. تخم

 متعجب بودم.

 مرسی... من صبحانه خوردم. -

مرغ بخور، وگرنه باید بریزی دور ... من زرده تخم -

 خورم.نمی

مرغ دوست لقمه را از دستش گرفتم. یعنی زرده تخم

 نداشت؟ لقمه شور را در دهانم گذاشتم.
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کرد. انگار باید ام نگاه میشدهبا خنده به صورت جمع

 دادم.توضیح می

 شوره!  -

 دستش به سمت لیوان چای رفت. 

 قندم که نیاوردی ... -
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بازهم خجالتم داد. چطور قندان را فراموش کردم؟! 

 که از جایم بلند شدم صدا زد.همین

 بشین... حرف دارم. -

در کلامش هر چه بود، جدیتش مرا به هراس 

 انداخت. 

ای من شاید مجبور بشم چند روزی بمونم ...معامله -

جای که قرار بود انجام بدم افتاده عقب... فکر کردم به

 اینکه برم خوی، همینجا بمونم... البته ...

 قدم شما به چشم. مهمان مائید.  -

دم. غذا خوشم نمیاد. بهت کرایه می از مهمون بازی -

هم درست کن، لباس کثیفا رو هم بشور... حمام هم 

گرم باشه... آب گرم دیشب زود تموم شد. روزی 
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دم. اگه بخوایی یه هفته پیش بدم؟ صدتومنم بهت می

 هان؟ 

 آخه شما مهمانید... پول چیه؟ -

 ها خرج دارن.حاتم طایی بازی درنیار،،، این بچه -

 دانست؟ مرد از زندگی ما چه میاین 

تونم پول قبول کنم. مهمانمون باشید... اگر من نمی -

 نه که ،،، برید خوی... هتل، مسافرخونه زیاده. 

ذاری؟ من از کار و زندگیم داری منت سر من می -

 زدم، اسیر شما شدم ،،، الان این طرز حرف زدنه؟ 

 خدایا من که بد نگفتم. چرا عصبانی شد؟!

 م..من ... جسارت نکردم ... به خدا ... آخه...  -

منم باید حس راحتی بکنم یا نه؟ آدم خودخواهی  -

 هستی راضیه... خودخواهی ...
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 خوام آقا. من معذرت می -

 لازم نکرده ... زنگ بزن آرتان... میرم خوی. -

آقا من جسارت کردم... شما ببخشید ... به خدا  -

 ،،،،  جوری ناراحت برید مناین

هایش هنوز درهم رفته بودند... آدم سگرمه

اعصاب!... من که منظور بدی نداشتم ...انگار باید بی

 کشیدم که بماند! منتش را هم می

 لیوان چای را بالا گرفت. 

زنم بحث نکن. یه لیوان چایی دیگه وقتی حرف می -

 هم به من بده. 

 چشم.  -

 لیوان را برداشتم. دوباره صدا زد.

 خوام.چایی پررنگ... آب زیپو نمی -
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 چشم. -

خدایا من از دست این آدم چکار کنم؟ در را که باز 

 کردم، با سینی صبحانه دنبالم راه افتاد. 

 کنم. گردم جمع میبذارید سینی باشه، برمی -

یه سینی رو بلند کنم بهتر از اینه که بعدا مجبور  -

 بشم خودتو بلند کنم. 

اختیار سمت دهانم بده... دستم بیخدایا مرا مرگ 

رفت. سینی را روی کابینت آشپزخانه گذاشت. سرم 

 را به ریختن لیوان چای گرم کردم. 

به چهارچوب آشپزخانه تکیه داده و اطراف را وارسی 

کرد. لیوان چای را که سمتش گرفتم طرح یک می

 لبخند روی لبهایش بود...

 الان قند میارم براتون. -
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 خورم. اد. تلخ میخونمی -

 گرمکن اینه؟آب -

 داد. کن نفتی گوشه آشپزخانه را نشان میگرمآب

 بله.  -

 احتمالا یه ایرادی کرده که زرتی آب سرد میشه. -

قدیمیه. باید عوضش کنم. گاز کشیدن.... یه  -

 شیم.گرمکن گازی بخرم راحت میآب

 کن برداشت و بلند شد.گرمدست از وارسی آب

 سای منو دیشب شستی؟ لبا -

 یاد اتو زدن افتادم ...

 زنم.بله. الان براتون اتو می -

 ماشین لباسشویی نداری؟ -
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فکرم به این رفت که سارا در حیاط تنهاست، جواب 

 سوالش را ندادم...

 ببخشید، سارا بیرونه، صداش کنم.... الان میام.. -
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ها را گرفته تا جلوی در رفتم. سارا گردن یکی از مرغ

 بود. 
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ولش کن مامان... گناه داره حیوون خدا... بیا تو ..  -

 بیا عسلم. 

هایی کثیف به چاره را رها کرد و با دستمرغ بی

 سمت من آمد. 

هاتف چای به دست مشغول وارسی خانه بود. سارا را 

که برگشتم  بردم تا دستهایش را بشورم. وقتی

مشغول چک کردن ماشین لباسشویی دولا شده و با 

رفت. نگاه مرا که دید لیوان خالی چای ها وَر میدرجه

 را دستم داد:

 این لباسشویی هم باید عوض بشه. -

کشی بازی ها برای آباون سالمه.. فقط یه موقع -

 درمیاره.

 درحالیکه به ماشین لباسشویی تکیه داده بود گفت:
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گیری... فکر رتان گفت حقوق بازنشستگی میآ -

 کردم پیر باشی ...می

 گیرم ... معلم بود. حقوق بازنشستگی بابام رو می -

 جان؟شون مال اینها ... همهاین بچه -

نه... مصطفی اولی بود... نه سالش بود... پدر و  -

مادرش تو تصادف از بین رفتن. فامیل دور مادرم 

جای اینکه بودم روستا... بهبودن... منم اومده 

بفرستنش بهزیستی اومد پیش من، مثل برادرمه. 

شه و سولماز سال بعدش اومد. پدرش فوت می

کنه، شوهر مادرش گفت که مادرش هم ازدواج می

جا بوده. خوادش، پدرخدابیامرز سولماز  اهل ایننمی

وقتی سولماز اومد اونم نه ساله بود. الان خانوم شده، 

سالشه. ماهور و مریم خواهر و برادر دوقلو  چهارده
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هستن. پدر و مادرشون توی سیل از بین رفتن. پیش 

خواست این عموشون بودن... اونم ... چی بگم... می

ها رو ها رو بفروشه... آرتان جلوشو گرفت.. بچهبچه

ساله هستن. همون آورد پیش من، هردوشون دوازده

پدر و مادر، پیش  سال هم ریحانه رو آوردن... بدون

گیره... بچه ش هم سرطان میش بوده و خالهخاله

سرپرست... یه عمو داره، ولی دستش مونده بود بی

سایه خونه پدریم بودن توی تنگه ... خاله ریحانه، هم

انزلی .... محمد هم پدر و مادرش تو زلزله از بین 

مونه تا اینکه رفتن. این بچه پیش خانواده داییش می

یش هم به رحمت خدا رفت. زن داییش برگشت دای

تونست محمد رو با خودش ببره. زادگاهش ولی نمی

 اومد پیش من.
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دونیم آخری هم احمد بود. سه سال پیش ... اصلا نمی

ش کی هستن. توی خوی پیداش کردن. یکی خانواده

از اهالی دلش سوخته بود ... آوردش روستا ... ولی 

داره ... اومد نتونست نگه خودشون عیالوار بودن ،،،

تر از بقیه است. خدا سالشه ،،، آرومپیش ما... پونزده

 دونه توی اون سالها این بچه چی کشیده...می

 جا ... کلا همه رو پناه دادی ...کاروانسراییه این -

 سرم را پایین انداختم. 

ها بهزیستی خبر داره؟ اصلا قانونی کفالت این بچه -

 نه؟ رو داری یا 

 چندان خوبم، دفاع کردم.ترسیده، از شرایط نه

هاشون شناسنامه دارن، کارت ملی ... خانواده -

 گیرن.هاشون یارانه هم میان ... بعضیراضی
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 هاشون؟بعضی -

ده به ما... ها رو نمیعموی ماهور و مریم یارانه بچه -

گیره.. مادر سولمازم یارانه این بچه رو خودش می

... احمدم که تازگی براش شناسنامه دستش تنگه

 دن بهش.گرفتیم .. فعلا یارانه نمی

 ها چه جاکشیه دیگه. اون عموی بچه -

هایم از شنیدن لفظ رکیکی که بکار برد گرد چشم

شدند. با دست جلوی دهانم را پوشاندم و هین 

 برآمده از گلویم را خفه کردم. 

 رگ گردنش بیرون زده بود. 

ها از همون پول بازنشستگی ج این بچهپس اصلِ خر -

 در میاد؟ 
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کنن...مردم بله. البته از مسجد گاهی کمکمون می -

رسونه... من فکر کردم کنن... آرتان دستی مینذر می

برم معلم بشم ،،، ولی خب قبول نکردن. آخه فقط 

 دیپلم دارم.

 بابات اهل انزلی بوده؟  -

جا ... دم اینبله. بابا که به رحمت خدا رفت اوم -

 مادرم اهل راویان بود.

سرش را تکان داد و از جیب شلوارش سیگاری بیرون 

نگاهی به کرد نیمکشید. درحالیکه سیگار را روشن می

 من انداخت.

 کنه؟سیگار اذیتت می -

 کرد... اذیت که می

 اشکال نداره.  -
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ای، فروشگاهی، چیزی داره بشه خرید اینجا مغازه -

 کرد؟

له. یه خوارباری کوچیک هست... نزدیک میدون ب -

 اصلی روستا. 

 مردد بودم که بپرسم یا نه!

 چیزی لازم دارید؟  -

 فکر نکنم تو بساطت پیدا بشه... -
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 امید نگاهش کردم ...پوزخندی گوشه لبش بود.نا

تو خوارباری این  قهوه داری؟ هرچند که فکر نکنم -

 ده هم از این چیزا پیدا بشه. 

ها را باز کردم و از گوشه کابینت، درِکابینت لیوان

 شیشه قهوه را بیرون کشیدم.

 قهوه ترک براتون دم کنم؟  -

 جوری خندید که من هم به خنده افتادم ....

این خدا فقط افتاده روی دورِ حالگیری من .... قهوه  -

.. دم کن که دستام داره از نخوردنش داری!!! دم کن .

 لرزه ...می

 خورین؟ با شکر می -
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 نه، همون تلخ درست کن. شیر داری؟  -

 نه ... ببخشید. -

 بنویس چیزایی که نداری رو برم بگیرم. -

 چیز هست ،،، دستتون درد نکنه.همه -

شیر که نداشتی ...چرا تعارف شابدالعظیمی  -

ها شیر نباید ی؟ این بچهجور مادری هستکنی؟ چهمی

بخورن؟ وقت رشدشون نیست؟ برن بهزیستی، 

 حداقل شکمشون سیر میشه!

کردم... دستم خالی، هفت گفت ولی چه میراست می

بچه و یک حقوق بازنشستگی. حالا هم که شده بودند 

 دادم؟تا. سرم را پایین انداختم. چه جوابی میهشت

لرزید. بالای یقهوه را که در شیرجوش ریختم دستم م

ام حال کسی نداریگاز ایستادم به همزدن قهوه! تابه
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رحمی توی صورتم نکوبیده بود. را با این میزان بی

رفتند، ها به بهزیستی میگفت... اگر بچهراست می

شد ولی .... این خانه هرچه که کم شکمشان سیر می

داشت، محبت داشت؟... مهر مادری داشت؟ رنگ 

 ری داشت؟ خواهر و براد

شایدهم برای توجیه کارم این اراجیف را در ذهنم 

بافتم. قطره اشک گوشه چشمم را سریع پاک می

تر از آن است دانستم که راضیه قویکردم. خودم می

 ای وادهد!که به حرف غریبه

قهوه را در فنجان ریختم. داخل سینی گذاشتم. 

که  دانم کجا رفت. یاد یک بسته بیسکوییت افتادمنمی

داخل کمد قایم کرده بودم. چند بیسکوییت را کنار 

به دست بیرون رفتم.  فنجان قهوه گذاشتم و سینی

رفت. سینی کنار بخاری ایستاده و با موبایلش ور می
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به دست کنارش ایستادم. چشمش به من افتاد ولی از 

جایش تکان نخورد. دستش را دراز کرد و فنجان 

کرد. مزه میرا مزهقهوه را برداشت، جرعه اول 

 خواستم سینی را زمین بگذارم که گفت.

 شمال کدوم طرفه؟  -

 ها را نشان داد و پرسید:با دست جهت پنجره

 وره؟این -

داغ سرکشید. با سر تایید کردم. باقی قهوه را داغ

فنجان خالی را داخل سینی گذاشت. نگاهی به 

 ها انداخت و رو به من گفت.بیسکوییت

ذارن، فِرِروروشه! بیسکوییت قهوه شکلات می کنار -

 چیه؟ قهوه رو هم زیادی جوشوندی! 
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کرد! اگر متوجه منظورش نشدم، حتما مرا مسخره می

به من یاد داده بودند برای هر چیز ولو کم، تشکر 

کنم، به این مرد سپرده بودند برای هر چیزی که 

 گذارند، ایرادی بگذارد. مقابلش می

 ببخشید.  -

سینی را به آشپزخانه برگرداندم. سراغ جمع کردن 

های کثیف رفتم و همه را داخل لباسشویی لباس

انداختم. دعا کردم که این ماشین قدیمی امروز را 

 اداواطوار در نیاورد! 

های آقای ایراد بود. قبل از کار بعدی اتو کردن لباس

ها دو مسکن را همزمان خوردم. باید اتو کردن لباس

گرفتم. شدن مجدد میکمردرد را قبل از وخیم جلوی
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دانستم بازهم ایرادی از ها را با دقت اتو زدم. میلباس

 کارم خواهد گرفت هرچند که دیگر مهم نبود.

هایش را به دسته صندلی آویزان کردم. لباس

 دانستم باز کجا رفته ؟! شاید به اتاق خودش ؟نمی

غذاها را پایین قابلمه برنج را هم بار کردم و زیر  

کشیدم که تا ظهر آماده باشند. ساعت یازده را نشان 

 داد. می

سارا را مشغول بهم زدن موهای عروسک مریم پیدا 

کردم. دستش را گرفتم و به سمت حمام رفتیم. تشت 

آب را پر کردم و گذاشتم کمی بازی کند. معلوم نبود 

گلش آخرین بار چه زمانی حمام کرده. بدن برگ

پاک شد. حوله را دورش پیچیدم که کسی صدایم پاکِ

 زد. 
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 راضی... بیا اینا رو بگیر... کجایی؟ -

 هایم گرد شد! هاتف بود؟ چشم

بچه به بغل از حمام بیرون آمدم و مستقیم در 

 اش فرو رفتم. سریع عقب کشیدم. سینه

 ببخشید.  -

 کنم. کجایی؟ دوساعته دارم صدات می -

 روی بخاری نشاندم. سارا را روبهبه سمت هال رفتم و 

صبر کنین.. الان میام. لباس بچه رو تنش کنم. سرما  -

 خوره. می

آمپول شل کننده عضلات رو باید "زد. زیر لب غر می

 !"زدم... اون خرس گنده رو بغل نکنبه مغزت می

 با من بود؟
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تنش کردم و کلاه پشمی به سرش لباس سارا را 

کشیدم. واقعا بچه آرامی بود...به آشپزخانه رفتم تا 

 کمی غذا برایش ببرم که ....

زبانم بند آمد. این همه خرید کرده بود؟ نصف 

خوارباری حاج اسماعیل را خریده! اصلا کِی رفت؟ کِی 

 برگشت؟ مگر کلید داشت؟ 
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 شما کِی رفتین خرید؟ من متوجه نشدم. -

 جا کن... بعضیاش باید بره تو یخچال. بیا اینا رو جابه -

 چشم.  -

 طاقت نیاوردم و پرسیدم.

 مگه کلید داشتین؟ -

 بدون هیچ حسی به چشمانم زل زد.

کلیدِ روی کابینت رو برداشتم. کلید خونه بود دیگه  -

 ... 

حرفی نزدم.،کلید را بدون اجازه برداشته و الان هم 

رده!  واقعا قرار بود همه را بخورد؟ همه خرید کاین

های بیسکوییت... مگر چندتا شکم داشت؟ بسته

 شکلات! چیپس و پفک ... یک مشت آشغال! 
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بسته دوم را باز کردم. خامه، کره، عسل، گردو ... شیر 

و ماست محلی. چند شانه تخم مرغ...مرغ و گوشت .. 

 یک کیسه برنج... حتی یک بسته سوسیس! 

اکارونی را داخل کابینت جا دادم. گفت های مبسته

 .بودند ماهیک ٔ  ها آذوقهماند... اینهفته مییک

 با صدایش به خودم آمدم.

 گردن؟ ها کِی برمیبچه -

حدود دوازده و نیم. برای شما ناهار بکشم اگر  -

 گرسنه هستید؟

های چیپس را باز کرد و مشغول خوردن یکی از بسته

 شد. 

هار زوده. چیزایی که خریدم رو استفاده نه، الان نا -

 کن. 
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سرم را بلند کردم تا حرفی در اعتراض بگویم که نگاه 

تیزش ساکتم کرد... گفته بود دوست ندارد بحث 

 بشنود... فقط چَشم!

جا کردم. نفهمیدم کجا رفت... امیدوار خریدها را جابه

خانه بودم به اتاق خودش برود... از صبح وسط این

 کرد.زد... ملاحظه هم نداشت و معذبم میپرسه می

برای سارا کمی غذا کشیدم و صدایش زدم. بعد از 

بازی صبح و حمام حسابی گرسنه بود. برایش لیوان 

 شیری هم ریختم و دخترکم حسابی سیر شد

ها نمانده بود. صدای بازشدن در چیزی به آمدن بچه

سر خندیدند و سربههمراه شد با همهمه ورودشان. می

 گذاشتند. مصطفی آخرین نفر!هم می
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سولماز به محض وارد شدن سراغ سارا را گرفت. 

مریم و ریحانه برای تعویض لباسشان رفتند. ماهور و 

ای انداخته و در حیاط هایشان را به گوشهمحمد کیف

 کردند. مصطفی آرام وارد شد.بازی میتوپ

 سلام، کمرت چطوره؟ -

 ستت رو بشور، غذا بکشم.خوبم... خیلی بهترم. د -

بعد از شستن دستش، به آشپزخانه رفت... در یخچال 

زمان مشغول آماده کردن سفره بودم. را باز کرد. هم

 دلخور صدایم زد.

 راضی... -

 جانم.  -

 خرید کردی؟  -

 با مکث جوابش را دادم.
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 آقا هاتف خرید کرد.  -

 عصبانی شده بود.

 چرا گذاشتی؟  -

مگه؟ رفت خرید کرد ... برا خودش  از من پرسید -

 خریده ... هر دقیقه خورده فرمایش داره ...

 چیزی گفته بهت؟  -

 از حرفم پشیمان شدم.

نه عزیزم، حرفی نزد. خب از این آدمای پولداره،  -

دونم ... این مدل زندگی مارو عادت نداره، می چه

 حتما به مذاقش خوش نیومده!

 ن بره؟مگه قرار نیست با آرتا -

از برخورد مصطفی کمی واهمه داشتم، سرش باد 

 جوانی داشت!
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 گفت شاید بمونه ... یک هفته بمونه. -

 غلط کرد... مگه کاروانسراست. -

هیسسس... مصطفی ... من خودم گفتم بمونه ...  -

زشته ... در حق ما خیر کرده ... ما از کِی گربه کوره 

 شدیم؟ 

 سرش را پایین انداخت. 

کنی برم گم من برم سر زمین ... اصرار میمی -

مدرسه ... با دیپلم یا بی دیپلم ... باید برم سر زمین 

 دیگه ...زودتر برم ... تو هم ...

 ام کوبیدم..با مشت به سینه

به روح بابام یه بار دیگه اینو بگی ... من کم دارم  -

 دونم.ذارم ،، خودم میمی

 ردم ... خوبه؟ راضی ...من غلط کردم... گه خو -
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روی زمین نشستم و زانوانم را بغل کردم. خسته بودم 

ها هم نازکردن بلدند را که زننازک. اینو دل

 های زیادی به دست فراموشی سپرده بودم.سال

 راضی ...،منو نگا ...  -

 هان؟  -

 هان نه... بله!  -

 ام گرفت.خنده

 آشتی شدی؟  -

 قهر نبودم.  -

 غذا چی پختی؟  -

 خوراک با برنج ...  -
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شم. برم ماهور و محمد رو دارم از گشنگی هلاک می -

 بیارم تو. 

 احمد کجا موند؟ -

 وایساد نون بگیره. -

 قبل از اینکه از در بیرون برود گفتم.

مونه که مصطفی ... آقا هاتف گفت به شرطی می -

ده. شام ازش کرایه بگیرم...گفت روزی صدتومن می

 ا ما. و نهارش هم ب

پنچه مصطفی قاب در را فشرد ولی حرفی نزد. او هم 

دانست چقدر به این پول نیاز داریم. مثل من می

 سرش را پایین انداخت و رفت.
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 سهیل

روی تخت دراز کشیده بودم که کسی در زد. 

ق شد های درهم وارد اتاخروس بود! با سگرمهجوجه

 و سینی غذا را روی زمین گذاشت.

 براتون ناهار آوردم.  -

 نگاهی به سینی غذا انداختم.

 همه قابلمه رو کشیده برای من؟  -
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نوش جان، ما همه ناهار خوردیم. زیاد درست کرده  -

 بود. 

 خواست از در بیرون برود.

 بشین مصطفی...  -

 من ناهار خوردم. -

 شا کن. بشین ناهارخوردن منو تما -

 اخم کرد ولی روی زمین کنار سینی نشست. 

 زنی ..واقعا شونزده سالته؟ خیلی بزرگتر می -

خندید... این سن و سال لعنتی ... من روانشناس 

 شناسم!ها را خوب مینیستم ولی حالت آدم

 شونزده سالمه.  -

 ای داری؟ دوسال دیگه بگذرونی ،،، راحتی ... برنامه -
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گه باید برم ام برم سرکار... راضی میخوخودم می -

 دانشگاه.

پختی داشت! لقمه اول را به دهان بردم... عجب دست

 دستم به سمت نمکدان رفت.

 زنه به غذاهاش؟ نمک چرا نمی -

 خورین حتما.نمک زده ،،، شور می -

 چینی به دماغم دادم. 

از من به تو نصیحت. دنبال این نرو که راضی چی  -

چی گفت، تقی چی گفت ،،، ببین خودت  گفت، حسن

 خوایی.چی می

 خودم؟  -

 آره، خودت ... همیشه اول به خودت فکر کن. -

 ها چی؟ درست نیست که ... راضی چی؟ بچه -
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ها هم بزرگ راضی که از زندگیش راضیه ... بچه -

 شن. به فکر خودت باش.می

 کرد.نفسش را بیرون داد. در رویاهایش سیر می

خواد تعمیرکار ماشین بشم. اصلا تعمیرکار می دلم -

 بشم... تعمیر هرچیزی ...

خوبه، برو دنبالش ... اولم از اون ماشین لباسشویی  -

 شروع کن.

 باز ایراد کرد؟  -

دونم ... آبجیت که داشت آب رختا رو با دست نمی -

 چلوند... حتما خراب بوده دیگه!می

 من کرد و با تردید پرسید:من

 ما کارتون چیه؟ ش -

 "قاچاق، خلاف، دزدی"گفتم... صادقانه باید می
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 صادرات و واردات دارو -

 دارین؟ تاجرین ... خیلی پول -

 خیلی بیشتر از خیلی. -

 نگاهش ردی از حسرت داشت.

 من از صفر شروع کردم.  -

ای از چشمانش درخشید. حتما فکر کرد دیدن نمونه

کند... جوانِ هموار مییک آدم موفق، راه را برایش 

 دل.خام و ساده

 تونم بهت کمک کنم...می -

 واقعا؟  -

جا هستم. کار زیادی هم ندارم. آره... یه هفته این -

 دم.یه کم مکانیکی یادت می
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 صدایش کاملا متعجب بود.

 مگه بلدین؟ -

کردم. سن تو بودم، درِ مکانیکی کار میآره... هم -

 گم ایرادش چیه. یصدای موتور رو بشنوم م

 قاشق بعدی غذا را در دهانم گذاشتم...با مکث گفتم:

من باید برم خوی ... یه کارایی باید انجام بدم.  -

 تونی یه ماشین جور کنی برام؟می

 ماشین؟...به آرتان بگین .. -

 میان کلامش پریدم.

به آرتان کار نداشته باش... مگه فقط اون ماشین  -

 جیت با کی رفته بود خوی؟داره ... این آب

 یه حاجی هست، وانت داره.  -
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 ده. برو سراغش، ببین کرایه می -

 سرش را به تایید تکان داد.

 خوایین؟باشه... برا فردا می -

 نه، برا دوساعت دیگه. -

 با تعجب سرش را بلند کرد.

 دوساعت دیگه؟ به این سرعت؟  -

 برو سراغش...  -

کیف پولم را برداشتم. تراول دستم را دراز کردم و 

 هزارتومنی را طرفش گرفتم.پنجاه

 اینم کرایه ماشینش. -

 به تراول نگاه کرد و گفت:

 شه که...زیاده، اینقدر نمی -
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 چقدر میشه؟ -

 شه.با بیست یا سی تومنم راضی می -

 پوزخندی زدم و تراول را به دستش دادم.

 بیار. برو راضیش کن. بقیه پول رو هم برام  -

از جایش بلند شد. مچ دستش را کشیدم. خیره نگاهم 

 کرد.

درس اول... زود خودتو لو نده. اگه دهنت بسته  -

کردی، بقیه رو هم تا راضیش میموند، با سیمی

 ذاشتی جیبت!می

 با عصبانیت غرید.

 حرومه!  -
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حروم نیست... مزد وقتته، مزد اینه که کار منو راه  -

شناختم ،،، تو واسطه کسی رو نمی بندازی.. من که

 شدی ... پس مزد تو بود. 

آموز خوبی کرد دانشخندید... داشت تمرین می

 باشد.

 تاش مال من!پس ده -

نخیر ... سابیدی!! ... تا قرون آخرش رو  -

 گردونی.برمی

 اعتراض کرد.

 پس مزُدم؟ -

 مزدت درسی بود که بهت دادم.  -

تایید تکان داد و رفت. متقاعد شده بود. سری به 

شدن در حیاط را شنیدم و کمی بعد صدای صدای بسته
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زد ...حتما کشیک راضیه را ... مصطفی را صدا می

 کشید که مصطفی از اتاق من بیرون بیاید.می
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متقاعد شده بود. سری به تایید تکان داد و رفت. 

شدن در حیاط را شنیدم و کمی بعد صدای صدای بسته

زد ...حتما کشیک راضیه را ... مصطفی را صدا می

 کشید که مصطفی از اتاق من بیرون بیاید. می
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خواست ،،، نه قهوه ناهار را تمام کردم. دلم قهوه می

ترک... قهوه فرانسوی ... الی خوب بلد بود...الان برای 

 شوهرِ.....

غازم لعنت فرستادم. دمن یههای صبه خودم و فکر

سیگاری گوشه لبم گذاشتم و روی تخت دراز کشیدم 

 ... کسی در زد. راضیه بود.

 اگر غذاتون تموم شده، سینی رو ببرم. -

 ببر.  -

 جا براتون. ذارم اینچایی رو می -

ساعدم را از روی چشمم برداشتم. سینی کوچک چای 

ریده بودم کنار هایی که خرا همراه با ظرفی از شکلات

 تخت گذاشت. 
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های خالی غذا را جمع کرد و از جایش بلند شد. ظرف

 پشتش به من بود.

خوایین، بگین که برای شام اگر غذای خاصی می -

 درست کنم. 

زنه پشتش رو بهت یاد ندادن آدم با کسی حرف می -

 کنه؟ بهش نمی

 وقتی برگشت صورتش سرخ بود. 

 ببخشید. -

 خورم. یه چیز سبک.نج نمیمن شام بر -

 چشم. -

 سر گذاشتنش تنها تفریح موجود بود! سربه

 به غذاهات نمک بزن. -
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 چشم.  -

موقع رفتن در را آهسته بست. مطمئنم عصبانی بود 

 کرد! ولی خوب خودش را کنترل می

ها بیدارم چشمانم تازه گرم شد که سروصدای بچه

اد راه انداخته کردند و جیغ و دکرد. فوتبال بازی می

گذاشتند دوساعت کپه مرگم را بگذارم ... بودند. نمی

دیشب که تا صبح از فکروخیال نخوابیدم، صبح هم 

هم از چرت صدا راه انداخت.... اینزن دیوانه سرو

 بعدازظهر. 

گشت و امیدوار بودم با دست مصطفی به زودی برمی

خفه  شان راپر بیاید. وقت نبود وگرنه با یک داد همه

 کردم تا موقع خواب من جیک نزنند.می
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ساعت بعد سروکله مصطفی پیدا شد. مستقیم به نیم

 اتاق من آمده بود. در زد.

 بیا تو.  -

وارد اتاق شد، لباس بیرون پوشیده و آماده بودم. 

 گردد.دانستم دست پر برمیمی

این کلید وانت حاجی. باک بنزینش هم پره. پشت  -

 در پارک کردم.

 خودت آوردی تا دم خونه؟ -

 با غرور سرش را بالا گرفت.

 آره... بلدم رانندگی. -

 خوبه. -

 سرش را خاراند و گفت:
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 خوایین باهاتون بیام؟می -

رم. نه، دیروز با آرتان راه رو یاد گرفتم. خودم می -

قدر تو حیاط فکر کنم آبجیت رو نگران کردی... این

 بکپم. رو کرد نذاشت دو دقیقهقدم

 سریع از جایش بلند شد.

 گردین؟ شب برمی -

 آره.  -

 زمان باهم از در خارج شدیم. محض تاکید گفتم:هم

 خوشم نمیاد کسی بره تو اتاق فضولی. -

 هیچکس تو این خونه فضول نیست آقا.  -

گردم... خیلی دیر نمیام. کلید خوبه. من شب برمی -

 ولی ندارم، بیدار باشین.
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 در خارج شدم.  گفتم و از

 

 راضیه 

جانماز را جمع کردم. مصطفی به اتاق پسرها رفته بود. 

سعی کردم صدایم بوی نگرانی ندهد ولی سراغش 

 رفتم.

 کجا رفتی مصطفی؟  -

سلام ... قبول باشه... رفتم پیش حاجی، وانتش رو  -

 خواست بره خوی.بگیرم برا آقا هاتف. می

 این دیگر از کجا آمد!

 ی؟ بره خو -

گرده... تا کلید آره، گفت یه سر میره و شب برمی -

 رو دادم بهش رفت. 
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 وسایلش تو اتاقشه یا وسایلش رو هم برد؟ -

 تو اتاقشه، گفت کسی نره اتاقش فضولی. -

 شنیدن این حرف زور داشت!

 ادبه ... ما کِی فضولی کردیم آخه؟!بی -

 هایش را از پایش بیرون کشید.مصطفی جوراب

 لی زرنگه راضی... مثل ماها ببو نیست.خی -

 غره رفتن من فایده نداشت.چشم

 کی گفته ماها ببوایم؟ چه حرفا یاد گرفتی! -

 اون نگفت که ... ولی تاجره.. خیلی پولداره. -

 پول داره که داره ... برا خودش داره... ادب نداره. -
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 (Seti)_ستی#

 26_پارت#

 خندید. مصطفی

 زنی؟ چرا به غذاش نمک نمی -

 بالشت را به طرفش پرت کردم. 

 سر من نذار. تو دیگه سربه -

 ماشین لباسشویی بازم ایراد کرده؟ -

 دانم از کجا فهمیده!نمی

 کشی آخرش رو انجام نداد. هان..! آره... آب -
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 برم یه نگاهی بهش بندازم ... -

 تو مگه تعمیرکاری؟  -

 جا باید شروع کنم دیگه..! از یه -

بدون توجه به حرفم راه افتاد به سمت آشپزخانه. 

دانم به گوش این پسر چه خوانده که ورقش نمی

 برگشته. 

کرد... بیشتر هول فکر و خیال تا آخر شب رهایم نمی

خورد که اگر آقا هاتف، وانت حاجی را این چرخ می

هم برنگرداند چه خاکی باید به سرم کنم. شاید 

 زیادی متوهم بودم. 

اگر این مرد از روی خیرخواهی اینجا مانده که پیش 

شدم. اصلا چرا باید کار و وجدانم شرمنده می

کرد و به حرف آرتان دنبالش اش را رها میزندگی
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افتاد؟ خب حتما مرد خوبیست..؟! ولی ... دلم راه می

 ترسید. از آن نگاه تیزش می

تقریبا سوزاندم. با خودم ها را ماهیتابه اول کتلت

آمد فرستادم ... از دست من کاری برنمیصلوات می

کردم که هوایم را ... باید مثل همیشه به خدا توکل می

ام همان بود..! داشته باشد. تا به امروز هم یاور اصلی

های خوب، خیر، خوش فرستاد .. آدمگاهی وسیله می

هم یک ا اینخواست .. حتمنیت ... خدا برایم بد نمی

 راه جدید بود... پناه بر خدا.

نوشتند. دخترها را به نوبت به حمام ها مشق میبچه

فرستادم. خیالم از آذوقه خانه راحت بود. شاید 

های انداز کنم برای خرید لباستوانستم کمی پسمی

سارا. طفل معصوم لباس درست و حسابی نداشت. 
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ستند و دلِ ها قطاری نشسفره شام که پهن شد، بچه

 سیر خوردند. نوشِ جانشان!

ساعت هفت شد و هنوز خبری از آقا هاتف نبود. 

 سولماز چای دم کرد و سینی را جلوی من گذاشت.

 خسته شدی مامان...  -

 خوبم. درست رو تموم کردی؟  -

ای درست خواستم واسه سارا عروسک پارچهبله. می -

 کنم. 

 یاد فکر صبح خودم افتادم. 

 ح فکرش بودم. وقت نکردم.صب -

مصطفی آمد و کنارم نشست. سولماز سرش را پایین 

 انداخت و به اتاقش رفت. رو به مصطفی پرسیدم:

 کنی؟تو چرا تازگیا با سولماز بدخلقی می -
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 بازهم اخم کرد.

هواست ... تو که چیزی چه بدخلقی کردم؟ سربه -

 گی!بهش نمی

شدی؟ نبینم  هوایی کرده آخه؟ زورگوچه سربه -

ها ... دختره... دلش کوچیکه ... اینقدر بهش اخم کنی

 پناه داره غیر ما؟ 

 زد.به جانب غر میحق

یادش رفته بزرگ شده؟ وایساده هرهر با دخترا  -

 خنده.وسط میدون می

القضات ها را قاضیچه حکمتی است که این نرینه

 کند؟ چیز دان میهمه

ه که خندیده. شماهم به داری بودحتما مطلب خنده -

عنوان برادر بزرگتر، اگر چیزی دیدی که فکر کردی 
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به صلاح خواهرت نیست، یا رفتارش درست نیست، 

باید با زبون خوش بهش بگی. فرق تو با بقیه پسرای 

 ده چیه؟ باید مثل اونا فقط جلوی دماغتو ببینی؟ 

کرده و دانم از کجای حرفم ترش کرد که اخمنمی

 من بود.  براق خیره

درضمن ..از این به بعد برای این آقا هاتف هم  -

 خواستی کاری انجام بدی، منو در جریان بذار.

 چپ نگاهم کرد و از جایش بلند شد. چپ

کمرم را به گرمای بخاری سپردم تا دردش کمتر 

ها مشغول دیدن سریال بودند. ساعت از نه شود. بچه

نداشت. شب هم گذشته ولی کسی بنای خوابیدن 

شود. دانستم که بیدار شدن صبحشان مصیبتی میمی
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کردند و آماده چندبار صدا زدم که فقط دخترها گوش

 شدند. خواب می

سرگذاشتن هم ماهور و محمد هنوز مشغول سربه

ای نشسته خود را به نشنیدن زدند. احمد مظلوم گوشه

و سر بر زانو گذاشته بود. غصه این بچه بالاخره روزی 

 انداخت. از پا می مرا

دانم در کدام خاطره غرق بود که انگار نه صدایی نمی

دید. اندام درشتی نداشت. شنید، نه چیزی میمی

بار تر بود. یکروزهای اول آمدنش از این هم ساکت

که کوچکتر بود، بدنش را در حمام دیدم. پشت 

هفته اشک کمرش رد سوختگی داشت. تا یک

د کرد اگر خودم را کنترل ریختم. آرتان تهدیمی

که تهدیدش را برد. از ترس ایننکنم، بچه را می

عملی کند، صدایم را خفه کردم. ولی ... با خودم عهد 
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کردم تا آخرین نفسم نگذارم خاطرات بدش تکرار 

 شود. 

 چندبار صدا زدم.

 احمد ... احمدجان.  -

 ناگهان به خودش آمد. چشمانش وحشتزده بود.

 بله؟ -

متحانت چی شد؟ همونی که معلمت گفت مسابقه ا -

 استانی شرکت کنی؟
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 سرش را زیر انداخت.

 رم دیگه.قبول شدم ... ولی ... نمی -

ام از ته دل بود. این بچه استعداد عجیبی داشت. خنده

 گفت تیزهوش است. معلمش می

 چرا نگفتی بهم؟ آفرین مامان ...  -

دیروز نتیجه دادن ... ولی امتحان بعدی رو باید  -

 تونیم بریم تبریز... بریم تبریز. ما که نمی

 ای خدا.. تبریز چرا؟ 

 چطور تبریز؟  -
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ها از اونجا بودن، امتحان رو دونم. اکثر برندهنمی -

 انداختن تبریز.

 ریم.لازم بشه تبریز هم می -

 شه!ش میجوری؟ کلی خرجچه -

 طفل معصوم به فکر جیب من هم بود. 

کنیم. به معلمت بگو حتما شرکت یه کاریش می -

کنی. بهمون بگه که زمان کِی هست تا ببینیم چطور می

 بفرستمت تبریز. 

 ترسم اصلا.من، تنها؟ ... می -

فرستمت ... با خودم یا آرتان. فکرش تنها نمی -

 ا خواب نمونی.روهم نکن ... برو بخواب که فرد

 ی گفت و از جایش بلند شد."چشم"
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به فکرم افتاد که با آرتان تماس بگیرم. اگر تا شهر 

شدم. دستم به رفت، برای خرید همراهش میمی

سمت گوشی موبایلم رفت که صدایی آمد. انگار کسی 

زد.مصطفی قبل از من بلند شد. چادر گلدار را در می

کردم. خودش بود. سرم کشیدم. از پشت پنجره نگاه 

چقدر از دیدنش خوشحال شدم!  بابت افکار احمقانه 

به خودم لعنت فرستادم. نگران بودم با وانت حاجی 

فرار کند! کیسه پلاستیکی به دست داشت و مستقیم 

به اتاقش رفت. مصطفی با یک کیسه پلاستیک دیگر 

 سمت خانه آمد. 

اینا  همه ترسیدی ...دیدی برگشت؟بیا راضی... این -

 رو ببین!

کیسه را به طرفم گرفت. پر از لباس بچه بود. اندازه 

سارا! از شدت خجالت تمام بدنم عرق کرد. چه 
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افکاری که در سرم نچرخید... دزد، قاتل، قاچاقچی! با 

 صدای مصطفی به خودم آمدم.

 خواد دوش بگیره.می -

خوایی اول ذارم براش. صداش کن... میحوله می -

  شام بکشم؟

 گیره.نه، گفت اول دوش می -

سریع خودم را به آشپزخانه رساندم. ظرف کتلت را 

ها را بخورد. اینقدر گرم کردم. کاش همه این کتلت

کسی لب نخواهد زد. سینی شام شور هستند که هیچ

شنیدم. را آماده کردم. صدای شیر آب حمام را می

د منتظر شدم ... منتظر شدم ... منتظر شدم .... شای

 کرد.بیست دقیقه آب باز بود. چقدر آب حرام می
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بالاخره آب بسته شد و کمی بعد درحالیکه فقط یک 

های دستش به حوله به دور کمرش بسته بود با لباس

اتاق من رفت! فقط خدا را شکر کردم که مرا ندید 

پوشیده با موهای شدم. لباسوگرنه از خجالت آب می

مد و جلوی بخاری خیس از اتاق من بیرون آنیمه

شرت پا داشت با یک تی کن بهایستاد. شلوار گرم

کوتاه. طرح یک خالکوبی از زیر لباسش بیرون آستین

زده بود. در این فصل، با این لباس، حتما سرما 

خورد. خودم را به اتاقم رساندم. حوله خیس را می

 روی تحت من انداخته بود. چندشم شد!
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 ستی#
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 آویز پهن کنم.ه را برداشتم تا روی رختحول

 

 پشتش به من بود. 

 

 زیر لب سلام کردم.  

 کردم. باید برای لباسها تشکر می
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چندان کوتاهش را روی بخاری درحالیکه موهای نه

 گرفته بود گفت:

 

 سشوار تو بساطتت هست؟  -

 

 سرش را از روی بخاری بلند کرد.

 

 صورتش قرمزِقرمز بود.  

 

 لای موهایش برد و گفت:دستی 
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 ولش کن، خشک شد.  -

 

 شامتون رو بیارم؟ -

 

 بیار... -

 

 زد یا خطابش من بودم. نفهمیدم با خودش حرف می

 

 هوا حسابی سرده! -

 

 از دهنم در رفت.
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 لباستون کمه.  -

 

جوری با لبخند نگاهم کرد که نزدیک بود خودم با 

 شود.موقع باز ندست به دهانم بکوبم که بی

 

 سریع به سمت آشپزخانه رفتم. 

 

 مصطفی همزمان وارد خانه شد. 

 دنبالم آمد. 

 

 لرزید. موقع کشیدن غذا دستم می
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راضی، بخاری رو نفت کردم، گذاشتم اتاقش. تا شام  -

 بخوره، اتاقش هم گرمه. 

 

 باشه... -

 

 تو ... خوبی؟  -

 

 من...؟ هان؟ .. آره ... -

 

 با خنده گفت:

 

 رنگ لبو شدی!چرا  -
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.......................... 

 «سهیل»

 

 

 با وانت حاجی به سمت خوی حرکت کردم.

 

بخشی از مسیر خاکی و لغزنده بود و بیشتر از زمان  

 تخمینی برای رسیدن به مقصد صرف شد.

 

 ای پارک کردم. وارد شهر شدم و ماشین را گوشه 

 

 گرفتم.رفتم و پول نقد میباید به بانک می
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 داد!البته اگر هویت هاتف همتی کاری دستم نمی

 

 بهمن حق داشت!  

 چیز عادی! اوضاع هنوز مرتب بود و همه

 

مقصد بعدی خرید یک گوشی معمولی و چند 

 شد. کارت بود که شاید لازمم میسیم

 

گذشتم که راهم شاپ میدر خیابان از جلوی یک کافی

فلت وایت را کج کردم و برای گرفتن یک لیوان قهوه 

 کمی معطل شدم.
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 پسرک باریستو، اسم فلت وایت را هم نشنیده بود. 

 

 همان کاپوچینوی آب زیپو را به دستم داد. 

 

 صدرحمت به قهوه ترک آن زن دیوانه! 
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 ستی#

 29پارت#

 

 

 از باجه تلفن با بهمن تماس گرفتم.

 

 الو  -

 

 این خط شما فروشیه آقا؟ -

 

 ،امنه سهیل. امنه ،، -

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 چه خبر؟ کنترل نباشی؟  -

 

نه. خیالت تخت، اینا از هیچی خبر ندارن. فقط یه  -

ای که به جای تو دفن تیر بوده در تاریکی. اون جنازه

پزشکی رو با شده رو نبش قبر کردن. گزارش دندون

گزارش پزشک قانونی تطبیق دادن. هیچ مدرکی 

 نیست.

 

 تلفن را قطع کردم و دوباره گرفتم.

 

 را قطع کردی، گفتم کنترل نیست.چ -

 

 کاری. بگو!ضرر نداره. محکم -
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سراغ شوهر اون دختره هم رفتن. لو نداده چیزی  -

 رو ... برای سارا هم بپا گذاشتن.

 

 قلبم لرزید.

 

 شر درست نکنن برا سارا؟! -

 

هفته دیگه کنن. مدرک ندارن ... تو هم تا یه نمی -

 ور.رفتی اون

 

 م. تو چی؟فعلا که گیر -
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رم شرکت رو رد کردم. زمینا و بُرجا مونده. می -

 امارات. بعدشم آمریکا. 

 

 !بهمن ٔ  تماس را مجدد قطع کردم و بازهم شماره

 

 الو ... سابیدی منو سهیل. -

 

 پول بریز به کارتم. -

 

 چقدر؟ -
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 تا.پنجاه -

 

 تا عصر حسابته. کجا موندی؟ امنه؟ -

 

 امنه. فعلا. -

 

های فروشیکه قطع کردم چشمم به لباستماس را 

 بچگانه افتاد. 

 

 سارا...

 لباس نداشت...  
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 زد. لباس عاریه که به تن بچه زار می

 

 اش برای سه سال متوسط بود.جثه

 

 فروشی رفتم.بدون اختیار سراغ لباس 

 

 مرد فروشنده جلو آمد.  

 

 درخدمتم آقا.  -

 

 ه.لباس بچه، برای سه سال ... دختربچ -
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 لباس خونه یا مهمانی. -

 

 کمی فکر کردم. 

 ها که کسی را نداشتند. این

 

 هردو ... ولی لباس خونه بیشتر. -

 

 کوهی از لباس را جلویم چید. 

 

 پیراهن، بلوز، شلوار، کاپشن، کلاه، جوراب شلواری. 

 

 همه را لازم داشت! 
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 کل خرید یک پلاستیک بزرگ شد. 

 

گشتم پیرزنی جلویم را رمیوقتی که به سمت ماشین ب

 گرفت.
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 ستی#

 30پارت#

 

 

 اصرار داشت چیزی بخرم.

 

 چیزی نداشت که به درد من بخورد. 

 

 لازم ندارم، برو کنار. -

 

 خیر ببینی، یه چیزی بخر،،،  -
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 فهمیدم.گفت که نمیچیزهایی به ترکی می

 

خواستم با یک اسکناس دهانش را ببندم تا از سر  

زور، روسری سبزرنگی را داخل نار برود که بهراهم ک

 پلاستیک دستم فرو کرد. 

 

 پریش ساکن این شهر بودند. یک مشت دیوانه روان

 

دستم را داخل پلاستیک فرو کردم و روسری را 

 بیرون کشیدم.

 

 اش افتادم. ای و کهنهیاد روسری قهوه 
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 خانوم ... آی... با توام .. بیا. -

 

 بله؟ -

 

 ین روسریا بازم داری؟از ا -

 

 بله ،،، بله ...  -

 

 بساطش را باز کرد.

 فکر کردم چندنفر بودند... 

 سه دختر بودند. 
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 دو رنگ دیگه هم بده.  -

 

 چشمم به روسری قرمز افتاد.

 

 اون قرمزه رو بده.  -

 

 روسری قرمز را به سمتم گرفت. 

 

 ای هم دارم.بیا ... قهوه -

 

 ایه رو هم بده. وام. اون فیروزهخای نمینه، قهوه -
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 مبارکت باشه.  -

 

 ها را شمردم و به دستش دادم.اسکناس

 

 مگه من قراره سرم کنم؟  -

 

 مبارکِ عزیزت باشه! -

 

 گفت و رفت. 

 

 پلاستیک را به داخل ماشین برگرداندم. 
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 رفتم ...هدف راه میرو ها بیدر پیاده

 

 از جلوی یک عابر بانک گذشتم. 

 

گردش حسابم را چک کردم ولی هنوز خبری از  

 واریزی جدید نبود. 

 

خوی، شهر کوچکی بود که از ابتدا تا انتهایش را 

 شد قدم زد. می

 

 مردم سرگرم کار خودشان بودند. 
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 از جلوی یک داروخانه گذشتم ...

 

 ناگهان پایم قفل شد.  

 هرچقدر با خودم کلنجار رفتم نشد که نشد....

 

 ن شهر بود که مرا تغییر داده بود؟خاصیت ای 
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 ستی#

 31پارت#

 

 

خوان وارد داروخانه شدم که پسر جوانی پشت پیش

 پراند. مغازه تقریبا مگس می

 

 بفرمایید، نسخه دارید. -

 

کننده نه، مسافرم. مشکل کمر دارم. آمپول شل -

 خواستم و کرم دیکلوفناک.عضلات می
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 کمی فکر کرد.

 

ید با نسخه پزشک باشه... بذارید به دکتر اینا با -

 بگم. 

 

ده دقیقه بعد، کل داروها، با یک شیشه الکل صنعتی، 

 خورد! داخل پلاستیک تاب می

 

 جلوی از کذایی شبنیمه آن در دردش از پر ٔ  چهره

 . رفتنمی کنار چشمم
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 ندیده بودم کسی در خواب از درد گریه کند.

 

 ام... گریه زیاد دیده 

 

 کشید. کدام چندان خراشی به روحم نمین هیچدید

 

شناختم قول یکی از دخترانی که برای مدتی میبه

من از گریه کردن دیگران احساس قدرت "

  "کردم.می

 

 کرد...ولی ... اشتباه می
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 رفت.ها از مغزم بیرون نمیبعضی گریه

 

 های مادرم...های اِلی... گریهگریه 

 

سهیل همانی نیست که  فهمید وقتی الی ٔ  گریه

 کرد...فکرش را می

 

 کتکش مرگ سرحد تا و شدم دیوانه وقتی الی ٔ  گریه

 ...  زدم

 

 کردمی التماس کذایی شب آن در وقتی الی ٔ  گریه

 .... و کنم رهایش که
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 . کرد امیر سپر را خودش وقتی الی ٔ  گریه 

 

 های شبانه بودند...هقهای مادرم بیشتر هقگریه

 

 سوهان روح! صدایی شبیه 

 

ها را نداشتم و حالا یک زن من تحمل بعضی گریه

دیوانه، با همان نگاه معصوم در یک شب زمستانی، از 

کرد و من بازهم خودم را درد در خواب گریه می

 کردم. سرزنش می
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 دوباره تصویرش در جلوی چشمانم شکل گرفت.

 

فرم، چشمان صورت سفید و گرد، ابروهای خوش 

ترین نگاهی که در تصوراتم مظلوم ای باقهوه

 گنجید.می

 

 های کبود شده از سرما! لب 

 

 شدند.هایی که در حالت عادی گلبهی میلب

 

 طعمشان باید بکر باشد!  

 اصلاً اندامش بکر بود.
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 لازم نبود حتما در آغوش گرفته باشمش تا بفهمم. 

 

 ام.من صدها زن را در آغوش گرفته 

 ت داشت ...این یکی عجیب تفاو 

 

دادم، با همان شب کمی دقت به خرج میاگر آن 

هایش را توانستم سایز لباسبار بلند کردنش مییک

 هم تخمین بزنم.

 

فروشی زنانه ایستادم و او را در روی یک لباسروبه 

 کردم. لباس شب بلند تصور 
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 با موهای لخت و به رنگ شبش! 

 تصاحبش باید دلچسب باشد!

 

 

 

 

 

 

 ستی#

 32پارت#
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کل تصوراتم از آن زن دیوانه، روسری چندرنگی شد 

 ای سر کند. دستمال قهوهکه خریدم تا جای آن قاب

 

 اش موقع بازکردن کیسه دیدنی بود.قیافه

 

انداخت هر اشاره من به کمرش، او را به یاد این می

خواب شبی سرد، بدنش را تا تختکه من نیمه

 ام و البته...کشانده

 

 یش آمپول هم تزریق کردم!برا
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 کشید. احتمالا حسابی خجالت می 

 

حتما عرق از پشت ستون فقرات تا کمرش سر 

 خورد.می

 

هایش رنگ هلو به انداخت و گونهسرش را پایین می 

 گرفتند. خود می

 

ساعت دیگر هم معطل کردم و آخرین بار حساب یک

 بانکی را چک کردم. 

 

 پنجاه میلیون منتقل شد.
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 بهمن کاربلد، مثل همیشه! 

 

 هفته معطل کنم؟شاید واقعا لازم نبود تا یک 

 

 رفتم و خلاص! زودتر می 

 

 نگاهی به ساعت دستم انداختم. 

 

 از هفت گذشته بود که به سمت ماشین برگشتم.
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درمانی نداشت و طی کردن مسیر جاده دید درست و

 تر شد. برگشت در تاریکی، از تصورم طولانی

 

 رفته! جاده جیپ لازم بود، نه وانت زهوار در این

 

ای  پارک به محض رسیدن به خانه، ماشین را گوشه

 کردم.

 

مصطفی با شنیدن صدای در بیرون آمد که کیسه  

 های لباس را به دستش دادم.خرید

 

 زد.برق خوشحالی در نگاهش چشمک می
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 دستتون درد نکنه. شام بیارم براتون؟ -

 

 

 ام ... باید دوش بگیرم. خلُی نه، خاک و -

 

 راهش را به سمت خانه کج کرد و من به اتاقم رفتم. 

 

های تمیز را از چمدان بیرون کشیدم و به سمت لباس

 خانه برگشتم.

 

 ها خوابیده بودند...سکوت محض، انگار بچه 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

 مثل پادگان! 

 

 خبری از راضی نبود و مستقیم به حمام رفتم.

 

 هایم حکم دارو داشت.نهآب گرم بر روی شا 

 

 طلبید!ام ماساژ میبدن کوفته 

 

آنقدر زیر آب گرم ماندم که شروع به سرد شدن  

 کرد.
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 دوش آب را بستم و بیرون رفتم.  

 

 ها نداشتم.زدن لباسبا بدن نمدار، تمایلی به تن

 

در دو اتاق که بسته بود و تنها آپشن باقیمانده، اتاق  

 راضیه! 

 

 رم بستم.در را پشت س

 

 دانستم از آشپزخانه سرک کشید...می 

 

 ش را شنیدم. "هین"حتی صدای 
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 ! ندیده مرد ٔ  دیوانه

 

بدنم را با حوله خشک کردم و لباس پوشیدم و موهای 

 نمدارم را با حوله پوشاندم.

 

حرارت بدنم بعد از حمام بالا بود ولی با موهای خیس  

 خوردم. حتما سرما می

 

 خاندم ولی سشواری ندیدم.در اتاقش چشم چر

  

 اتاقش اساسا چیزی نداشت. 
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خواب یک نفره چوبی با لحاف و تشکی یک تخت

 مرتب. 

 

آیینه کوچکی گوشه اتاق روی میزی چوبی همراه  

 کتاب قرآن و یک مفاتیح...

 

 عکسی قدیمی از زن و مردی هم در گوشه آیینه. 
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 ستی#

 33پارت#

 

 

راضیه داشت به جز صورت زن شباهت زیادی به 

 چشمانی که شبیه مرد باوقار داخل عکس بود.

 

با خونسردی زیپ کیفِ کوچکِ روی میز را باز  

 کردم... 

 

 دان و یک رژلب... کننده، سرمهیک کرم نرم

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

 لبهایم بیشتر شبیه پوزخند بود! خنده

 

 زد؟! رژلب هم می 

 ای بدرنگ...یک رژلب قهوه

 

 شت. این زن واقعا سلیقه ندا 

 

 آمد.بوی عجیبی داخل اتاق می

 

 شبیه بهارنارنج...  

 دستم به اسپری روی میز رفت. 
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 بوی خنکی داشت و قطعا بهارنارنج نبود.

 

 کنجکاوی بیشتر را درونم خفه کردم. 

 

 به هال رفتم و نزدیک بخاری ایستادم. 

 

 سرم را دولا کردم... 

 سشوار که نداشتند... 

 

 کردم. را خشک می طور موهایمشاید این

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 شنیدم.هایش را از پشت سرم میصدای قدم

 

 سرم هنوز پایین بود. 

 

 سشوار تو بساطتت هست؟  -

 

 سرم را بلند کردم و دستی لای موهایم کشیدم.

 

 تقریبا خشک بود!  

 

 ولش کن، خشک شد.  -
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 شامتون رو بیارم؟ -

 

 بیار... -

 

 زیرلب زمزمه کردم:

 

 !هوا حسابی سرده -

 

 نگاهش به من بود یا لباس آستین کوتاه؟

 

 شایدم خالکوبی بازویم؟! 
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 لباستون کمه. -

 

وقتی نگاهش کردم انگار که صاعقه به سرش زده 

 باشد.

 

 سر گذاشتنش!چه لذتی داشت سربه 

 حتی شده با یک لبخند!  

 

قرمز شد، دستش را جلوی دهانش برد و تقریبا به 

 سمت آشپزخانه دوید.

 

 ک بود سکندری بخورد و بیفتد ... نزدی 
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 شد! جدا که عیشم کامل می

 ولی حیف! 

 نیفتاد!!!

 

 مصطفی از در وارد شد. 

 

عافیت باشه. بخاری اتاقتون رو روشن کردم. الان  -

 کشه.راضی شام می

 

 خوبه.  -
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 به سمت آشپزخانه رفت.

 آمد.صدای ظرف و ظروف می 

 

............ 

 «راضیه»

 

 ده غذا را دست مصطفی دادم.سینی آما

 

 سینی را داخل هال برد ولی صدای در نیامد. 

 

 خورد.جا میحتما شامش را همین 
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 دستم به سمت پلاستیک خریدهایش رفت. 

 

 هایی اندازه سارا؟! لباس 

 

 همه چیز هم خریده بود.

 چندین دست! 

 

اولین چیزی که به مغزم رسید این بود که کاش پول 

 گیرد.ها را باین

 

 ها قفل شد.نگاهم روی روسری 
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 دستم به سمت روسری قرمز رفت .. 

 

 خیلی زیبا بود... 

 برای من خریده؟ 

 

 سه روسری رنگی! سولماز، ریحانه و مریم ..

 

 برای من نبودند.  

 

 ام کش آمد ... چانه

 مثل دخترکان کم سن و سال! 
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خودم از خودم خجالت کشیدم و کیسه را کناری 

 م. گذاشت

 

 دم حاضر بود.چای تازه

 

 خواست دوباره با هاتف روبرو شوم ولی ...دلم نمی 

 

 پلاستیک خریدها را برداشتم و به هال رفتم.

 

گفت لباسشویی میمصطفی از نتیجه تعمیرات ماشین 

شود را ای که در دهان جا میو هاتف بزرگترین لقمه

 .دادزمان سر تکان میجوید و همبا طمانینه می
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 ستی#

 34پارت#
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گم... اینا یه سنسور بذار منم نگا کنم... بهت می -

 کنه. داره، یه موقعا اتصالی می

 

 فردا بعد از مدرسه نشونم بده. -

 

ایستادم، بازهم روبه من ها هم سرپا میاگر ساعت

 گفت.چیزی نمی

 

 به کیسه خرید اشاره کردم.

 

 .دستتون درد نکنه. زحمت کشیدین -
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 سرش را بالا کرد. 

 

 برای ساراست...  -

 

 نیشش باز شد.

 

 و باقی دخترا ... -

 

باقی دخترا را با لحنی گفت که مطمئن شوم که چیزی 

 در آن کیسه متعلق به من نیست. 

 

 سکوت کردم.
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 پزی یا شور؟ نمک میچقدر این کتلتا شورن ... یا بی -

 

 ببخشید. -

 

 را حساب کند. هاحرفی نزدم که پول لباس

 

قدر با ایرادش از شوری غذا حواسم را پرت این 

 کرده بود که ...

 

 ها را خورد... تمام کتلت

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 ...  "مگه شور نبودن؟!"خواستم به رویش بیاورم که 

 

 ادبی بود.ولی حرفی نزدم، بی

 

 ها را به آشپزخانه بردم.سفره را جمع کردم و ظرف 

 

شدن د و صدای بستهمصطفی سینی چای را برایش بر 

 در آمد. 

 

چکان گذاشتم و دستهایم را ظرفهای شسته را در آب

 خشک کردم. 
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 انگار هاتف بود که صدایم زد. 

 

 بله، منو صدا کردین؟ -

 

 آره. مصطفی رو فرستادم کلید ماشین حاجی رو بده.  -

 

 باشه. -

 

 دستش به سمت کیسه دیگری رفت. 

 

 فتم. بیا، اینا رو برای تو گر -

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

ام را دهانم از تعجب باز بود که خودش کنجکاوی

 برطرف کرد

 

برای کمر درده ... پماده، بمال به کمرت. بهتره یه  -

 آمپول دیگه هم بزنی. دکتر رفتی برای دردت؟

 

 زنه به کمرم.چیزی نیست، سیاتیک پام می -

 

هات همه اشتباهه، موقع بلند کردن وزن، حرکت -

 . دکتر نگفته بهت ملاحظه کنی؟موقع دولا شدن..

 

 ره.هان...؟! چرا ... گفته یه چیزایی. یادم می -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

 پوزخند زد.

 

ها پس درد بکش! فردا یه بلایی سرت بیاد، این بچه -

 همه گوشه خیابونن! حواست به خودت باشه.

 

 چشم.  -

 

 نگاهی به داخل کیسه انداختم.
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 ستی#

 35پارت#

 

 

خه گرفتین؟ من رفتم داروخانه ولی اینا رو بدون نس -

 بهم ندادن.

 

 باید یه فرقی بین من و تو باشه دیگه... -
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 کاش پولش رو ... -

 

 جوری نگاهم کرد که ... 

 

 ایراد از چشمانش بود... 

 طوسی ... 

 

 گهای وحشی دشت... مثل گر

 

شدن در چنگالشان از ترس انگار که قبل از پاره

 بیهوش شوی. 
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 ض کردم.حرفم را عو

 

 دستتون درد نکنه.  -

 

 رم بخوابم. می -

 

 خیر. شب به -

 

رفت و شب بخیر من در صدای بسته شدن در گم 

 شد. 

 

 سینی چای را به آشپزخانه بردم. 
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 حواسم پی کیسه دارو بود. 

 

 شاید پمادی که گفت، دردم را کم کند. 

 

 رفتم.شاید هم فردا سراغ دختر همسایه می

 

 م تزریق آمپول را بلد است.شنیده بود 

 

لیوان را داخل سینک گذاشتم و نَشسُته رهایش  

 کردم.

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 به سمت اتاق خودم رفتم که مصطفی هم آمد.  

 

 اومدی مصطفی؟  -

 

 آره، ماشین حاجی رو دادم بهش.  -

 

 بخیر گفت و به اتاق پسرها رفت. شب

 

 در اتاق را بستم و روی تخت نشستم. 

 

 ، چند آمپول شل کننده عضلات.پماد دیکنوفناک 
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 های ضد درد و ... سرنگ، الکل، چسب 

 

 ها ،،، لطیف ... رنگ بچهیک روسری؟ رنگی! مثل آب

 

 روسری کهنه را بازکردم و جلوی آیینه ایستادم.

 

 رسید. موهایم تا زیر شانه می 

 

 بافت را باز کردم. 

 تارهای لخت سیاهرنگ دورم نشستند.
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روی سرم کشیدم و دستم به سرمه  روسری رنگی را 

 رفت. 

 

 داخل چشمانم سیاه شد.

 

 با سرانگشتانی زبر، کرم را به پوست صورتم مالیدم. 

 

 دستم به رژ لب رفت ...  

 رژ لبی بد رنگ! ... 

 

 وقت دوستش نداشتم. هیچ
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 جزو خرید عروسی بودند. 

 سلیقه مادر احسان!

 

 چندبار استفاده کردم. 

 

 ژ لب بازار!ترین ربدرنگ 

 

 این همه سال با خودم کشیدمش.  

 چرا؟

 

 اش ... احسان که رفته... سراغ زندگی 

 تقصیری نداشت ... ایراد از من بود. 
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 به صورت دختر در آیینه خیره ماندم.

 

 دختر؟ ... یا زنی شکست خورده؟ 

 

 ماند. ام چیزی باقی نمیبه زودی از طراوت جوانی 

 

 دستانی خشک و زبر...سوخته، پوستی آفتاب

 

 افتاد ...به سرعت باد، پای چشمانم چین می 

 

 شد. موهایم سفید می 
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 ...  "راضیه زیباست"گفتند که زمانی می

 

 انگار بخشی از تاریخ باشد! 

 قدر بعید...قدر دور، آنآن

 

 از زیبایی من چیزی نماند.  

 زیبایی من فایده نداشت... 

 

زنی که نازاست، به درد  "بار گفت:پدر احسان یک

 ..."خوردهیزم زیر دیگ می
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 من همان هیزم زیر دیگ بودم. 

 

 

 

 

 

 

 ستی#

 37پارت#

 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

هایم تبدیل به قطرات اشکی شدند و از حسرت

 چشمانم فرو ریختند.

 

 تر کردند. های سیاه روان، صورتم را زشتسورمه 

 

 زنی گریان با چشمانی سیاه..

 

 دلم برای خودم سوخت.  

 اش پدرم زنده بود. ک

 

 پیچید.... های دایی در سرم میحرف
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 .. "شه ... غلط... ازدواج غلط، آدم غلط، نتیجه می"

 

 از نظر او، نازایی من تاوان گناه پدر و مادرم بود. 

 

 عاشقی از کی گناه شد؟  

 

 من که تا دمِ آخر شاهد محبتشان بودم.

 

 برای بار هزارم آرزو کردم...  

 . "ا زنده بودکاش باب"
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کوبید و لولای شل پنجره را به باد به پشت پنجره می

 آورد.صدا در می

 

 پنجره را بازکردم .. 

 

 آسمانی صاف با وزش بادی سرد ... 

 ای بزرگ و درخشان .... ستاره

 

 ای کم پیدا ... ستاره

 ستاره سهیل! 

 

 لرز به بدنم افتاد و سریع پنجره را بستم.

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

پاک کردم و روسری رنگی را در اشک چشمانم را 

 کشو گذاشتم. 

 

 ای آرام، کوچک و گرم... از اتاق بیرون رفتم، خانه

 

 دخترها خواب بودند. 

 سارا را بلند کردم.

 بهتر که در اتاق خودم بخوابد.  

 

 اتاق پسرها هم در سکوت!

 لحاف احمد کنار رفته که رویش را پوشاندم.  
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 کرد.پدر احسان اشتباه می

 ن نازا نبودم!م 

 

 من، هشت فرزند داشتم، هشت نور درخشنده.  

 

من آنها را به این دنیا نیاورده ولی در قلبم مادرشان 

 بودم. 

 

 حتی مادر مصطفی!

 یک مادر، ضعیف نیست. 
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های صورت یا موهای سفیدش را یک مادر چین 

 شمارد. نمی

 

تپید، تا روزی که قلب این هشت فرشته کوچک می

ای برای شاد ی برای زندگی داشتم و انگیزهمن دلیل

 بودن. 

 

 آن شب راحت خوابیدم. 

 تاثیر اشک بود؟

 

 پمادی که هاتف خرید؟  

 یا مرور کردن خاطرات تلخ و شیرینم؟
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 دانم ...نمی 

ای نیرویی آور و شاید کودکانهمن به طرز اعجاب 

 کردم. عظیم را در وجودم حس می

 

 کرد.قل میصبح، مثل همیشه سماور قل

 

 به لطف خرید هاتف، سفره صبحانه هم رنگین شد. 

 

ها پر سروصدا صبحانه خوردند ولی با تشر بچه 

 های مصطفی، در سکوت از در بیرون رفتند.زدن
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 در خانه را با کلید قفل کردم. 

 

 بعید نبود هاتف سرش را پایین بندازد و داخل بیاید.  

 

 شد. محرم و نامحرم سرش نمی

 

ودم هم در بند ظواهر نبودم ولی به حساب خ

 کردم. اعتقاداتم همیشه ملاحظه می

 

البته لازم بود که مراقب باشم، این روستا مثل خیلی 

خواستم ای داشت و،نمینقاط دور افتاده، مردمان ساده

 سادگی نگاهشان، دردسری برای من باشد. 
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 رسید...هایشان به گوشم میاز دور و اطراف غیبت

 

کند، دختر و پسر در یک خانه راضی معصیت می" 

..." 

 

گفتند که مصطفی بزرگ شده و به من حتی می 

 نامحرم است.

 

 داشتم.برای همین روسری را از سرم برنمی 

 

 لباسم همیشه پوشیده بود. 
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دیدم ولی که حتی مصطفی را به چشم پسرم میمن 

 زدند. اهالی حرف خودشان را می

 

 کردند.د کسانی که از من دفاع میاین میان بودن

 مثل آرتان ... 
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 ستی#

 38پارت#

 

 

 ها را کمی باز کردم. لای پنجره

 

 وقت جارو زدن خانه بود.

 

های جدید را به تنش صبحانه سارا را هم دادم و لباس 

 پوشاندم. 

 

 برای ناهار آبگوشت بار گذاشتم. 
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 مطمئن نبودم هاتف دوست داشته باشد.

 

 توانستم برایش چیز دیگری درست کنم. می 

 

 ساعت از نه صبح گذشت و خبری نشد.

 

 دانستم در اتاقش هست یا نه! حتی نمی 

 

گره روسری را محکم کردم و چادر به سر، به همراه 

 ها بیرون رفتم.سارا با ظرف دانه مرغ
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 سعی کردم سر و صدایی ایجاد نکنم. 

 

صدای قدقدشان را  کرد وها میسارا ولی دنبال مرغ 

 درآورده بود. 

 

 ها کردم! دستم را داخل قفس مرغ

 

 بازهم هفت تخم مرغ درشت! 

 

با شنیدن صدایش، هول شدم و سرم دوباره به لبه 

 بالای قفس خورد.
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 بیدارباش زدی بازم!  -

 

 با کف دست سرم را مالیدم.

 

 دار شده بود. اش جدا خندهقیافه 

 

های ورم کرده، و البته، همان موهای بهم ریخته، چشم

 شرت نازک دیشب را به تن داشت. تی

 

 صبح به خیر. -

 

 ای که کرد گم شد.صدایم در صدای عطسه
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 جوری عطسه کرد که خانه لرزید.  

 

 چاییدم اول صبحی !  -

 

ولی سکوت  "لنگه ظهره"توانستم بگویم ... می

 کردم.

 

که مرغ از درِ سارا به دنبال گرفتن یکی از مرغها بود 

 باز، وارد اتاق هاتف شد.

 

 وایی.. وایی... سارا!  -
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دویدنم فایده نداشت، مرغ و به دنبالش سارا، به اتاق 

 هاتف رفتند.

 

 با صدای من متوجه وخامت اوضاع شد.  

 

 قبل از من دوید و به اتاق رسید. 

 

ای که دنبالشان وارد اتاق شدم، مرغ و سارا در فاصله

 قیب و گریز بودند.در حال تع
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سارا را گرفتم و هاتف مرغ را از بالش گرفته و مثل  

 توپِ فوتبال داخل حیاط شوت کرد.

  

 یواش ... گناه داره! -

 

 چنان فریادی زد که تنم لرزید! 

 

 خوابم ... برو ببین!گناه داره؟ رید رو تخت -

 

 گفت. راست می

اشاره رو ام چین افتاد که سمتم آمد و با انگشت بینی

 به سارا داد زد:
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 سگه. بزنم تو سرش...تقصیر این توله -

 

 سارا را به خودم چسباندم.

 بچه از صدای داد ترسیده و به گریه افتاد.  

 

 داد دومش بلندتر بود.

 

 صدای زرزرشو ببر.  -

 

 سعی کردم سارا را ساکت کنم.

 مرد گنده اعصاب نداشت.  
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ه، کثیفی کرده، الان چیزی نشده که ... مرغ بود -

 کنم ملافه رو ... سر بچه داد نزنین. عوض می

 

 مشغول آرام کردن سارا شدم. 

 

 از بغلم پایین آمد و به حیاط رفت. 

 

 نگاهش به هاتف زیرچشمی و خصمانه بود.

 

 کشیدند. ونشان میانگار با نگاهشان برای هم خط 
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 داری بود. صحنه خنده

 ای تا سر زانوانش!تر بچهیک مرد درشت اندام با دخ

 

 

 

 

 

 

 ستی#

 38پارت#
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 به سمت رختخواب رفتم و روئه ملافه را خارج کردم. 

 

 تون رو بیارم؟ صبحانه -

 

 بیار.  -

 

 لحن طلبکارش بیشتر باعث خندیدنم بود تا ناراحتی! 

 

از اتاق خارج شدم، هنوز اخم داشت و جور بدی به 

 کرد. من نگاه می
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که جلویش گذاشتم مشغول سیگار  ظرف صبحانه را

 کشیدن بود. 

 

مرغا رو نذاشتم. نمکدون هم هست.. زرده تخم -

 دونم چقدر نمک دوست دارین.نمی

 

لازم نیست هر روزتخم مرغ درست کنی. من  -

 خورم.هرچی باشه می

 

 گیری.خوری و ایراد میدر دلم گفتم، می

 

 ین ...ناهار آبگوشت گذاشتم. شما اگه دوست ندار -
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 ام تمام شود.نگذاشت جمله

 

 دیزی دوست دارم.  -

 

بابت لباسا و داروها .. بازم ممنون ... لباسای سارا  -

همه اندازه هستن. دخترا هم برای روسری خیلی 

 خوشحال شدن.

 

 کرد.چپ نگاهم میچپ

 چشمش به روسری من بود. 
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 توقع داشت روسری رنگی را سرم کنم؟  

 

شه دیگه ر این بچه، فردا بزرگ میدوتا بزن تو س -

 تونی جلوشو بگیریا!نمی

 

شد، سوزنش هنوز روی شیطنت صبح سارا باورم نمی

 مانده بود!

 

 بزنم تو سر بچه یتیم؟ -

 

 شی، یتیم کیه! بزن ادبش کن. تو که ننه -
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 کرد.از راه نرسیده برای همه تعیین تکلیف می

 

 کنن؟ با زدن ادب می -

 

پزشکا رو ار سه جلسه حرف روانیه توسری ک -

 کنه! مادری بلد نیستی که!می

 

 هایش زور داشت!حرف

 

من مادری بلد نیستم؟ شما خیلی پدری بلدین؟  -

 زدن شد راه؟
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 کردم!دانم چرا با این مرد یکی به دو مینمی

 

 روش من محبت بود!  

 

افته، باید فقط با قربونت برم که کار آدم راه نمی -

 کنن! ببرن. اینا تره برات خورد نمی ازت حساب

 

 کی گفته؟ -

 

دن تا گم! به حرف مصطفی بیشتر گوش میمن می -

 تو، ننه فداکار! 
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 حرصم گرفت. 

 زدند.ها هم جلو آمده و به پاهایم نوک میمرغ

 

 ها اشاره کرد و ادامه داد:با پوزخند به مرغ 

 

ا این دی... حداقل برها که حرف گوش نمیبرا بچه -

مرغا یه خروس بگیر، بنداز تو قفسشون! اینا خروس 

 نبوده بالاسرشون وحشی شدن! 

 شعور! مردک بی

 

 راهم را گرفتم و به سمت خانه حرکت کردم.
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 به اسب شاه گفتن یابو!  -

 

گشتم و جوابش را با من بود؟!  واقعا باید برمی

 دادم!می

 

 

 

 

 

 

 

 ستی#
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 39پارت#

 

 

ا داخل ماشین لباسشویی چپاندم و ها راز حرص، ملافه

 زیر غذا را پایین کشیدم. 

 

 زد. چند دقیقه بعد بازهم صدا می

 

 بیا ببینم ... مادر فداکار .... علیا مخدره ...  -

 

 بله؟! -
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 ت رو از قفس مرغا جمع کن! بیا برو توله -

 

 با دیدن سارا، آه از نهادم بلند شد. 

 

هیکلش را به کثافت ها شده و تمام وارد قفس مرغ

 کشیده بود! 

 

 دستش را گرفتم و به سمت خانه کشیدم. 

 

 کردم! باید حمامش می

 

 لباسهایش پر از مدفوع مرغ بود! 
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 از سنگینی بچه، کمرم به درد افتاد.

 

های کثیف را داخل حمام بدنش را شستم و لباس 

 ای انداختم. گوشه

 

 .های کثیف هاتف افتادتازه چشمم به لباس

 

جا روی هم کُپه شده از دیشب که حمام کرده، همین 

 بودند. 
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حوله را تن بچه پیچیدم و دولا شدم که بلندش کنم 

 که ... 

 

 دردی در تمام تنم پیچید.

آنقدر که چمباتمه روی زمین نشستم و جرات  

 نداشتم از جایم تکان بخورم. 

 

 خورد و متوجه درد من نبود. سارا تکان می

 

ه آروم باش سارا گلی ... باشه عزیزم؟ کمر یه ذر -

 مامانی گرفته ... یه ذره صبر کن.
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 بوست کنم خوب شی؟  -

 

اختیار اشک از چشمم سرازیر از شدت درد، بی

 شد. می

 

 شم. قربونت برم. تو بوس کنی خوب می -

 

 دانستم چه خاکی بر سرم بریزم. نمی

 

 .کمی صبر کردم تا اسپاسم عضلانی تمام شود

 

 دستم را به دیوار گرفتم و خودم را بالا کشیدم.  
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 فکر بلند کردن سارا هم احمقانه بود. 

 

 دستت رو بده به مامان، باهم بریم بیرون.  -

 

 همراه هم تا هال رفتیم.

 

روبروی بخاری نشاندمش و خودم برای آوردن لباس  

 تمیز به اتاق رفتم.

 

ولی قبل از من  دولا به هال رفتمبا صدای جیغش، دولا 

 هاتف خودش را رساند. 
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روح از تنم رفت وقتی دست بچه را چسبیده به بخاری 

 دیدم. 

 

 هاتف بلندش کرد. 

 عصبانیتش غیرقابل کنترل بود. 

 

 کدوم گوری رفتی؟ بچه دستشو سوزوند! -

 

 ام گرفت.گریه

 

 رفتم.. ل..لباساشو بی..بیارم. -
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 بجنب.برو یه سفیده تخم مرغ بیار...  -

 

رفتم که بازهم داد با کمر دولا به سمت آشپزخانه می

 زد.

 

 رم.بشین، خودم می -
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 ستی#

 40پارت#

 

 سارای گریان را زیر بغل زد و به آشپزخانه برد.

 

 آمد. صدای شیر آب می 

 

هق شده ولی من هنوز مثل ابر گریه سارا تبدیل به هق

 ریختم. بهار اشک می

 

از ناراحتی سوختن دست این طفل هم از درد و هم 

 مبالاتی من! معصوم به خاطر بی
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 چند دقیقه بعد برگشت. 

 

دانم با دست بچه چه کرد ولی سارا آرام شد، نمی

ای پارچه روی دستش بسته بود. با تشر رو به من تکه

 گفت:

 

 پماد سوختگی داری؟  -

 

 تو... توی کشوی دوم آشپزخونه است.  -

 

 ین نشاند و به آشپزخانه برگشت.سارا را روی زم
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آمد و در نهایت ها میصدای باز و بسته شدن کشو 

 پماد سوختی به دست ظاهر شد.

 

 ننشسته پرسید: 

 

 پارچه تمیز داری؟ -

 

 کشوی پایینی همونی که پماد بود.  -

 

 آهان!-
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بازهم سمت آشپزخانه رفت و با پارچه سفیدی 

 برگشت.

 

 د و روی بخاری گذاشت.پارچه را با دندان بری 

 

 دست سارا را گرفت و پماد مالید.  

 

 صدای سارا در نمیامد.

 یعنی درد نداشت؟  

 

بعد از پماد زدن، پارچه را با دقت دور دست سارا 

 پیچید و با احتیاط گره زد.
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به حدی مسلط و ماهرانه که انگار بارها زخم را بسته  

 باشد.ظ

 

 رم گرفت تو حموم.تو رو خدا ببخشین. م..من کم -

 

ری. صلاحیت نداری فهمیدم ... عین خرچنگ راه می -

علیا حضرت! صلاحیت نداری... خودت داغونی، داری 

 کشی. بقیه رو دنبال خودت می

 

دوباره شروع کرد... بهترین راه این بود که سکوت 

 کنم. 
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برو بخواب، یه آمپول بهت بزنم، دوساعت بتمرگ  -

 صاحابت ول کنه. بیسرجات که اون عضله 

 

 شه.خوابم. خودش بهتر میرم میمی -

 

 پاشو، نترس... از نظر من چیز جالبی نداری. -

 

 دستم را به دیوار گرفتم.

 بدون اهمیت به حرفش به اتاق رفتم و در را بستم.  

 

ها وضع مرا که دید، خودش مراقب سارا بود تا بچه

 برسند.

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

 شد. چند دقیقه بعد در اتاق باز  

 

 مثل میرغضب بالای سرم ایستاد. 

 

 داروها رو کجا گذاشتی؟ -
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 خوام.خوبم. نمی -

 

 ریزم بهم ها!اتاقت رو می -

 

 ترسیدم.

 واقعا شوخی نداشت. 
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 زیر تخته.  -

 

 دولا شد و دستش را زیر تخت برد. 

 

سارا کنار ایستاد ولی بعد جلوتر آمد و دستش را به 

 ورتم کشید. ص

 

 سوزه.گریه نکن، من دستم خوبه، نمی -

 

 با صدای هاتف به خودم آمدم. 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 لباستو بزن کنار.  -

 

کش دامنم را پایین کشیدم. از شدت درد، استرس و 

 خجالت تمام بدنم منقبض بود.

 

دستش که به پوستم خورد انقباض عضلاتم بیشتر  

 شد. 

 

 با پنبه الکل به پشتم کشید. 

 

 خودتو شل کن. -
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هایم را کمی آزاد کنم، خیلی موفق سعی کردم ماهیچه

 نبودم.

 

 کَری؟ شل کن. -

 

 ای به پشتم زد که آخم درآمد. بلافاصله با دست ضربه

 

 لحظه درد سوزن را هم حس کردم. همان

 

 سرم را در بالشت فرو کردم تا داد نزنم. 

 

 تموم شد. بخواب، بذار عمل کنه.  -
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 م را بالا دادم. کش دامن

 دست سارا را گرفت و بیرون رفتند. 

 

 در اتاق را هم پشت سرش بست. 

 

چشمم به ساعت اتاق افتاد که عدد ده و ربع را نشان 

 داد. می

 

کم چشمانم گرم شد و نفهمیدم که چه زمانی به کم

 خواب رفتم.
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 با صدای سولماز بیدار شدم. 

 

 مامان ... ! -

 

 م و با ترس غلت زدم. چشمانم را باز کرد

 

 درد خیلی کمتر بود. 

 

 جانم سولماز، اومدی؟  -

 

آقا هاتف گفت کمرت درد گرفته اومدی استراحت  -

 کنی.

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

 ها اومدن؟ آره. الان خیلی بهترم. بچه -

 

 بله. مصطفی وایساد نون بگیره. -

 

عصری بریم، مهین هست، دختر همسایه ... بلده  -

 آمپول بزنه. 

 

 نشستم. در جایم 

 

 واقعا این آمپول معجزه کرده بود. 
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از هاتف ممنون بودم که نگفته خودش برایم تزریق 

 هم انجام داده. 

 

 باشه، برو به ناهار سر بزن. -
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 حاضره. مصطفی بیاد، بکشیم.  -

 

 آقا هاتف رو هم صدا کن.  -

 

 ریز خندید.

 

 باهم دوست شدن! تو حیاط بود. با سارا گلی، -
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 یاد صحنه دعوای صبحشان افتادم. 

 

 پاشو برو سفره رو بنداز.  -

 

 خودم را به آشپزخانه رساندم.

 

 جا را پر کرده بود.بوی آبگوشت همه 

 

 در قابلمه را برداشتم.  

 

 ها را داخل آبگوشت انداخته.زمینیحتما هاتف سیب
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زده از آبگوشت چشیدم و دعا کردم به غذا نمک ن 

 باشد! 

 

 نمک نداشت. 

 کمی نمک اضافه کردم که صدای در آمد.

 

 مصطفی، هاتف و... آرتان!  

 

 خوایی؟ راضی؟ مهمون نمی -

 

 چادر را به سرم انداختم.
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 بفرما آرتان، خونه خودته، به موقع اومدی.  -

 

 ها را سر سفره بردند. دخترها کاسه

 

 قابلمه آبگوشت را آرتان آورد.

 

ها شد ه محض نشستن مشغول خردکردن نانهاتف ب 

 زد. و زیر لب غر می

 

 آرتان با خنده گفت:

 

 جا آذربایجانه آقا، نون، فقط بربری! این -
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 چپ به آرتان نگاه کرد.چپ

 

 کنین، ببین کِی گفتم! تون باد میهمه -

 

تریت آبگوشت را تقسیم کردند و آرتان مشغول 

 د. کوبیدن شد که صدای هاتف درآم

 

بده به من بابا، بده به من... بلد نیستی! گند زدی به  -

 گوشت کوبیده!

 

 آرتان به شوخی گفت:
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 بچه شهریا رو چه به آبگوشت؟! -

 

 هاتف کم نیاورد... مشغول کوبیدن شد.

 

 مونده تا شما بفهمین دیزی یعنی چی..! مونده ...!  -

 

 خوردند.از انرژی زیادش، همه با اشتها غذا می

 

 شد همان مرد ایرادگیر همیشه باشد.باورم نمی 

 

 سرش را بلند کرد و نگاهم را دید.  
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 سرم را پایین انداختم. 

 

 ها!راضی خانوم، ترشیش کمه -

 

 

 

 

 

 

 

 ستی#
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 43پارت#

 

 مصطفی خندید.

 

 گفتی نمک، حالا شد ترشی! همیشه می -

 

 دستش پس گردن مصطفی نشست. 

 

 قیه. هم مصطفی خندید و هم ب

 

ذارم که بفهمین طعم دفعه بعد خودم دیزی می -

 واقعیش چیه! 
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بهترین غذایی بود که در چند ماه گذشته خورده 

 بودم. 

 به همه چسبید. 

.................. 

 

 سهیل

 

بعد از تزریق آمپول، دست سارا را گرفتم و به حیاط 

 رفتیم. 
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 دختر یک ٔ  کرد که للِهبه مغزم هم خطور نمی

 ساله بشوم!سه

 

 ها بازی کند.نشستم تا با مرغ 

 

 حواسم بود که لباسش را دوباره کثیف نکند. 

 

 اش سر رفت. کم حوصلهکم 

 

 آمد و کنار من نشست. 

 شاید هم گرسنه بود. 
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 سارا، بریم تو خونه، بهت یه چی بدم بخوری؟ -

 

 اوهوم.  -

 

 دستش را گرفتم و سمت آشپزخانه رفتیم.

 

ها بیسکویتی پیدا کردم و سمتش کابینتاز داخل  

 گرفتم.

 

 سمت هال رفت. خوشحال و راضی، به 

 

 .بود برداشته را خانه ٔ  بوی دیزی همه
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 .بود قدیمی ٔ  دیزی برای من یادآور همان خانه 

 

نشستیم و سر وقتی با سارا سر یک سفره می 

 کردیم.بزرگترین لیموعمانی غذا دعوا می

 

گرفته، داخل کاسه آب شنا  ها پوستزمینیسیب 

 کردند.می

 خیر سرش زنیت هم داشت!  

 

 با زنانی که دیدم فرق داشت.
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 داد...خجالتی بود، جواب هم نمی 

 

تنها زمانی که زبانش چرخید و صدایش را بالا برد  

 وقتی بود که گفتم باید سارا را تنبیه کند.

 

 اش نگذاشت آرام بماند.حس مادرانه 

 

 زد. د و دم نمیکشیدرد می 

 

 طبیعت عجیبی داشت. 
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من مثل یک گرگ زخمی و وحشی بودم و راضیه یک 

 دشت آرام. 

 

ها را داخل قابلمه انداختم و به سمت هال زمینیسیب

 رفتم. 

 

 چشمم به در بسته اتاقش افتاد.

 

 با احتیاط جلو رفتم و پشت در ایستادم. 

 

 آمد.صدایی نمی 
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 لای در را باز کردم. 

 خوابیده بود.  

 

سراغ سارا رفتم، قبل از اینکه بلای دیگری بر سر 

 خودش بیاورد.

 

 کرد.خورد و تلویزیون تماشا میبیسکوییت می

 

 گوشی موبایلم صدا کرد.  

 یک پیغام از بهمن.

 

 "کنم.سه روز دیگه آماده باش. خبرت میدو" 
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 دستم به سمت پاکت سیگار رفت.  

 

 سارا کردم. زدن، رو بهقبل از آتش

 

 به بخاری دست نزنیا! -

 

 نه. -

 

 رم بیرون سیگار بکشم.من می -
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 ستی#

 44پارت#

 

 

 به ایوان برگشتم. سارا هم دنبالم راه افتاد.

 

 داد. ها میکرد و به مرغبیسکویت دستش را خرد می 
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زدند که فرار کرد و سمت ها به پایش نوک میمرغ

 من آمد.

 

 داد. پایش را نشان 

 

 پام... -

 

 برو بزن تو سر مرغا. چرا وایسادی نوکت بزنن؟ -

 

 بزنم؟ -
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 آره، برو بزن. هرکی زدت، تو هم بزنش. -

 

 باشه. -

 

 ها رفت. با دمپایی سراغ مرغ

 

 ها بدو، سارا بدو. مرغ

 

 .آمد من سمت خنده با! کنگوشحرف ٔ  بچه

 

 زدمشون! -
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 خوب کردی!  -

 

 قد وارد شدند.ها، قد و نیمصدای در آمد و بچه

 

 سولماز جلوتر از بقیه!  

 

 شد.مصطفی بینشان دیده نمی

 

 راست، سراغ بازی رفتند.سلام دادند و یک 

 

 .بود سارا و من ٔ  سولماز خیره 
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 زیر لب سلام کرد. 

 

 سولماز؟! -

 

 بله آقا.  -

 

 کرد. خوابیده.مادرت کمرش درد می -

 

 رفت. رنگش پرید و سراسیمه داخل 

 

 لعنتی با محبتش همه را اسیر کرده بود.
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مصطفی همراه آرتان، با چند نان بربری در دست  

 وارد شدند. 

 

 سلام آقا. -

 

سلام. اینا چیه؟ راضی دیزی گذاشته، برو سنگک  -

 بگیر.

 

 آرتان خندید.

 

 سنگک چیه! بربری!   -
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 کردم.ها را خرد مینان

 

 راضی نبودم.  

 با سنگک خورد!دیزی را باید 

 

 آرتان مشغول کوبیدن شد.  

 دلم طاقت نیاورد.

 

بده به من بابا، بده به من... بلد نیستی! گند زدی به  -

 گوشت کوبیده!

 

 آرتان به شوخی گفت:
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 بچه شهریا رو چه به آبگوشت؟! -

 

 مردک پوفیوز! 

 

 مونده تا شما بفهمین دیزی یعنی چی..! مونده...! -
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 ستی#

 45رتپا#

 همه مشغول خوردن بودند.

 

 نگاه سنگینی را روی خودم حس کردم.  

 

سرم را بالا آوردم و نگاهش را روی خودم شکار 

 کردم.

 

 هایش اضافه شد!دیدزدن هم به لیست توانایی

 

 ها! راضی خانوم، ترشیش کمه -
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 مصطفی خندید.

 

 گفتی نمک، حالا شد ترشی! همیشه می -

 

ن مصطفی صدای خنده همه را بالا کوبیدن به پس گرد

 برد. 

 

ذارم که بفهمین طعم دفعه بعد خودم دیزی می -

 واقعیش چیه! 

 

 سرش را پایین انداخت. 
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 شد دلبرانه محسوبش کرد. لبخند ملیحی که نمی

 

لبخندش، لبخندِ یک مادر بود که فرزندانش را با تمامِ 

 کرد.ها، به چنگ و دندان بزرگ میسختی

 

سراییدند نه سرایان باید در وصف این زنان میهمدیح 

 های ...کردهبزک دوزک

 

غذا تمام شد، سفره جمع شد و من چشمم هنوز در پی 

 زد.خاطراتم دودو می
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 مصطفی سینی چای را جلوی من و آرتان گذاشت.  

 

زمان صدا کشید و همآرتان لیوان را داغ داغ سرمی

 زد. 

 

 .دخترعمه، یه دقیقه بیا -

 

 آمد و دست به پشتی، خودش را روی زمین نشاند.

 

 هنوز درد داشت.  

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

شد وگرنه این درد از پا زن دیوانه باید درمان می

 آورد. درش می

 

 بله آرتان؟  -

 

 وارش که سارا رو قرار بود بیاره یادته؟ -

 

 خب؟  -

 

 همه سرتا پا گوش بودیم.
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 خونریزی داخلی کرده. توی بیمارستان خوی -

 بستری شده. 

 

 راضیه با چشمان نگران پرسید.

 

 ش خبر دارن؟ حالش چطوره؟بنده خدا... خانواده -

 

بهتره. خطر رفع شده ولی فعلا باید بمونه  -

ش هم رم خوی. با خانوادهبیمارستان. من فردا می

 تماس گرفتم. برادرش داره میاد سراغش. 

 

 فردا منم باهات بیام آرتان. -
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 درهم کشید. آرتان ابرو

 

ها رم. تو بیایی این بچهبیایی چی بشه؟ خودم می -

 شن.اسیر می

 

 اعتراضی نکرد. طبق معمول!

 

های خالی و اش شد برداشتن سینی استکاندلخوری

 رفتن به آشپزخانه. 

 

 رو به آرتان کردم.

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

 ت رو با خودت ببر.فردا این دخترعمه -

 

 کجا ببرمش؟ بیمارستان؟ -

 

 

 

 

 

 

 

 تیس#
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 46پارت#

 

 

جوری آره. ببرش. این وضع کمرش خرابه. همین -

 شه.گیر میپیش بره کامل زمین

 

 زمان پرید. رنگ آرتان و مصطفی هم

 

 مصطفی بلند شد که دستش را کشیدم.

 

بشین ببینم! به روش نیارین. سرتقه. ببرش  -

 بیمارستان، مجبورش کن بره سراغ دکتر.
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 آرتان سری تکان داد. 

 

 آخه من باید بعدش برم تبریز، کار مهمی دارم. -

 مصطفی به میان کلامش پرید.

 

 خود راضیه رانندگی بلده دیگه. -

 

با این کمر پشت فرمون بشینه؟ با راه داغون و  -

 ترِ من؟ماشین داغون

 

 مصطفی فکری کرد و گفت:
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من بیام باهاتون، برگشتنی شما برو تبریز، من  -

 م.گردونراضی رو برمی

 

 نمیشه مصطفی. راه خطرناکه، تو خیلی .. -

 

 به میان کلامش پریدم.

 

گردونم. تو بدون ماشین من میام، خودم برش می -

 تونی بری تبریز؟ می

 

 مردد بود.
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 رم.آره. با راهی می -

 

 راضی را صدا زد. 

 

 راضی خانوم؟ -

 

 سرسنگین جواب داد:

 

 بله؟ -

 

 خوی.  فردا صبح حاضر باش، بریم -
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 متعجب سری تکان داد.

 

 جدی بیام؟ -

 

ها رفتن مدرسه، راه میفتیم. مجبوریم سارا آره. بچه -

 رو ببریم. 

 

 باشه. خیر ببینی.   -

 

 بسته سیگار را برداشتم و به سمت ایوان رفتم.
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 آرتان دنبالم آمد.  

 

 آقا هاتف، راضیه دوباره کمرش گرفته؟ -

 

ن به این نفهمی ندیدم به خیلی نفهمه آرتان. من ز -

 عمرم. 

 

 هایش مشت شدند ولی حرفی نزد.دست

 

خونه رفته هوا... الان یه بلایی سرش بیاد این یتیم -

 حالیش نیست، فکر خودش نیست.
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 ستی#

 47پارت#

 

کنه، همیشه همین بوده، درد خودش رو مخفی می -

 خواد دردسر بشه. نمی
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 چطور شوهر نکرده؟ -

 

 عجب نگاهم کرد.با ت

 

شوهر کرد. هیجده سالش بوده زنِ یکی از فامیلای  -

 شه.دور پدرش می

 

 طلاق گرفته؟ -

 

دار آره. شوهرش آدم بدی نبود ولی... راضیه بچه -

 شده. نمی
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 همین؟ 

 شده؟ دار نمیچون بچه

 

همه بچه چه الاغی بوده اون شوهرش. حالا این -

 نداخته. ویلون، حتما باید خودش پس می

 

ای که از خودشون نباشه رو خب سخته. همه بچه -

 کنن. قبول نمی

 

 در سکوت به کشیدن سیگارم ادامه دادم. 
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بعد از یک روز پرماجرا، ناهار سنگین و یک سیگار، 

 چسبید. فقط خواب می

 

 به سمت اتاقم به راه افتادم که کسی صدایم زد.

 

 آقا هاتف! -

 

 "چیه؟"ا سر اشاره زدم برگشتم. مصطفی بود. ب

 

خواستم لباسشویی، میدیروز رفتم سراغ ماشین -

 درستش کنم.
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 خب؟ -

 

 شه.دیگه روشنم نمی -

 

 زدی پکوندیش؟ -

 

 راهم را به سمت اتاقم ادامه دادم. 

 

 نمیایی یه نگاهی بندازی؟  -

 

نوچ... باید بخوابم. بعد خواب ... الان دولا بشم،  -

 م! دیزیا میاد تو دهن
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 باشه، استراحت کنین، بعدش.  -

 

 ها بسپر صدا نکنن. به این بچه -

 

 چشم.  -

 

 وارد اتاق شدم. 

 

 هوا واقعا سرد بود و بخاری هم خاموش. 

 

 اهمیتی ندادم و زیر لحاف سنگین دراز کشیدم. 
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تر از چه حکمتی بود که در این اتاق ساده راحت

 برد. هرجایی خوابم می

 

 اشت. آرامش عجیبی د

 

 با صدای برخورد چیزی به شیشه از جا پریدم. 

 

 ها بود که خواب سبکی داشتم. سال

 

 هایم را مالیدم.لحاف را کنار زدم و چشم
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 نگاهی به ساعت انداختم! 

 ساعت گذشته؟ واقعا یک 

 

 وقوسی به عضلاتم دادم و از جا بلند شدم. کش

 

تاق آبی به دست و رویم پاشیدم و به سمت بیرون ا

 حرکت کردم. 

 

 پسرها قطاری روی پله نشسته بودند.

 

 با تشر پرسیدم:
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 کی توپ زد به شیشه؟ -
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زدم ماهور نام داشته باشد جواب پسری که حدس می

 داد:

 

 محمد بود.  -

 

 محمد... بیا ببینم! -

 

 محمد با سری به زیر انداخته جلو آمد. 

 

 سرتو بگیر بالا. -

 

 چشم.  -
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 دستم را به کیفم رساندم.

 

برو این بقالی میدون، یه بسته سیگار برا من بگیر،  -

 باقی پول هم مال خودت. 

 

 توقع این را نداشت. 

 

 چشم آقا. -

 

 ماهور با تعجب خیره بود.  
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 ماهوره اسمت؟ -

 

 بله آقا.  -

 

کوبن به شیشه از اونایی که وقتی خوابم، توپ می -

فروشن بیشتر بدم میاد. یاد. از اونایی که آدمخوشم نم

 فهمیدی؟ 

 

 بله آقا.  -

 

 گرداند. ها را به قفسشان برمیاحمد داشت مرغ
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 مصطفی کجاست؟  -

 

توی خونه، منتظر بود بیدار بشین، لباسشویی رو  -

 درست کنه. 

 

 کنی؟ الان زود نیس مرغا رو جا می -

 

 سراغشون.  نه، سرده. روباه و شغال هم میاد -

 

 به سمت خانه رفتم و در زدم. 

 

 ای؟مصطفی، خونه -
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 سولماز در را بازکرد.

 

 بفرمایین آقا. مصطفی اتاقشه. -

 

 مادرت کجاست؟ -

 

 آشپزخونه. -

 

 وارد هال شدم. 

 سولماز هم سراغ مادرش رفت. 
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هایم را گرم کردم که مصطفی جلوی بخاری دست

 صدا زد.

 

 سلام آقا. -

 

 لام. بریم سراغ لباسشویی ببینم چه گندی زدی؟!س -

 

 با خنده همراهم شد. 

 سولماز مشغول ریختن چای بود.

 مصطفی صدایش زد. 

 

 برو اتاقت سولماز. -
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 ستی#
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 چایی بریزم برا آقا هاتف. -

 

 ریزم. برو اتاقت. خودم می -
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 زیر لب چشمی گفت و به اتاقش رفت.

 

 ابلو خاطرخواه بود! ت احمق، ٔ  پسره 

 

 سراغ لباسشویی رفتیم.

گوشتی، انبردست، ابزار کار زیادی نداشت. چند پیچ 

 آچار فرانسه.

 

 کشی برق لباسشویی انداختم. نگاهی به سیم 
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اتصالی کرده. برا همین روشن نمیشه. لنت برق  -

 داری؟ 

 

دستش را داخل جعبه ابزار فرو برد و چیزی شبیه 

 رون کشید. لنت برق را بی

 

 ساعتی مشغول بودیم.نیم

 

گفتم ای که میچشمش به دست من بود و هر جمله 

 قاپید. را در هوا می

 

 مصطفی. -
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 بله آقا؟ -

 

 خاطرخواه شدی؟  -

 

 گرفته نگاهم کرد. متعجب و برق

 

 بستم.های بازشده را میبا خونسردی پیچ

 

 سولماز ... این دختره... خاطرخواش شدی؟  -

 

 من...  -
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 تابلوئه! خودشم خبر داره؟ -

 

 سرش را پایین انداخت.

 

 فکر کنم. -

 

 کنه!مادرت بفهمه پوستتو می -

 

 راضی که مامانم نیست.  -

 

 زبانش دراز شده بود. 
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 عجب! مادرت نیست پس چیه؟ -

 

 شم.مثل خواهرمه. منم دوسال دیگه هیجده می -

 

 خب بعدش؟  -

 

 مونیم.. همه پیش هم میکنمسولماز رو عقد می -

 

عجب! خودت بریدی و دوختیا! اگه راضی نذاره  -

 چی؟
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 هایش را پر کرد.نگرانی چشم

 

 چرا نذاره؟ -

 

همین حرف و حدیثای خاله زنکی! همه جا هم  -

گن پشت سرش... هست! حتما کلی چرت و پرت می

تو هم جوونی، سولمازم جوونه. پا پیش بذاری، همه 

محرم و نامحرم " "دیدین ما گفتیم..!آهان، "گن می

 ."نباید قاطی بشن!

 

 دونین؟!شما؟ این حرفا؟... یعنی از کجا می -
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تا  "ف"هنوز به سن من نرسیده بود که با شنیدن 

 فرحزاد برود و برگردد.
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دیروز یه ساعت رفتم خرید، همه اینا رو فهمیدم.  -

! الان موندنِ من توی جا هستپرت گو همهوچرت

 این خونه هم ممکنه برای راضی دردسر بشه!

 

 اگه اینجوره، پس چرا موندین؟  -

 

 چون راحتم. حرف مردم هم برام مهم نیست.  -

 

 اش را جلو داد.سینه

 

 برای منم حرف مردم مهم نیست. -
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 پوزخندی گوشه لبم شکل گرفت. 

 

م حرف برای من مهم نیست، چون وجود ندارن جلو -

کنن. ولی تو رو زنم گردنشون رو له میبزنن. می

 تونن درسته قورت بدن. خیلی الدرم بلدرم برندار!می

 

 پُفش خوابید. 

بدون اهمیت به صورت بغ کرده مصطفی لباسشویی را 

 روشن کردم.

 

 راه افتاد... برو راضی رو صدا کن.  -
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! رو الفتوحم بودمراضی که آمد، آماده رونمایی از فتح

 به مصطفی کرد.

 

 دستت درد نکنه مصطفی!  -

 

 گذاشت؟سر من میسربه

ها منتظر تشویقش شد که مثل پسربچهباورم نمی 

 بودم. 

 

این زن دیوانه یک آهنربای جادویی در درونش 

 داشت.
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آقا هاتف درست کرد راضی. به منم نشون داد. یاد  -

 گرفتم!

 

 "دنکنهدست شما در"سرش را بالا آورد و یک 

 اجباری تحویلم داد.

 

 سراغ یخچال رفت.

 

خواستم عدسی درست کنم. ها میبرای شام بچه -

 شماهم دوست دارید یا براتون چیز دیگه بذارم.

 

 همون خوبه.  -
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 شن؟لباساتون رو با ماشین بشورم خراب نمی -

 

 نه.  -

 

 براتون قهوه دم کنم؟  -

 

 جوشونی، آره!اگه نمی -

 

 رون آمدم. گفتم و بی

 ای تنها نشسته بود.در ایوان، احمد گوشه
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 آمد. نظر میگیری بهبچه گوشه 

 

دانند پدر و مادرش همانی که راضی گفت حتی نمی

 اند.چه کسانی بوده

 

 سیگاری گوشه لبم گذاشتم و روی پله نشستم.  

 

 درس نداری؟ چرا بیرون نشستی؟! -

 

 جوابم را نداد. 

 اش زدم.نبود؟ با دستم به شانه واقعا در این عالم
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 با توام!؟ -

 

 اش دست برد.ها پرید و به شانهگرفتهمثل برق

 

 بله آقا. ببخشید... حواسم نبود. چی گفتین؟ -
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 51پارت#

 

 

 ت چی شده؟ شونه -

 

 اش چسباند.دستش را به شانه

 

 چیزی نیست.  -

 

جای کنارش نشستم و یقه لباسش را کمی کنار زدم. 

 اش بود. هایی روی شانهپنجه
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 دعوا کردی؟  -

 

 هان؟ بله. تو روخدا به مامانم نگین.  -

 

شناختم. کودک کار، این حالات روحی را خوب می

 پسربچه، جماعتی گرگ. 

 

 خاطرات لعنتی من! 

 

 کنن؟ تو مدرسه اذیتت می -

 

 وحشتزده نگاهم کرد. 
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 سر فوتبال! ها دعوام شد.نه، ننههه... با بچه -

 

تو پات به توپ نخورده. به من دروغ نگو بچه. عین  -

گم. رم به مادرت میگی جریان چیه وگرنه میآدم می

زنه، خودشو شناسی، تا صبح زار میاونو هم که می

کنه. حالا بگو زنه، با همه اهل آبادی هم دعوا میمی

 زنی یا به مادرت بگم؟خوایی؟ حرف میکدوم رو می

  

 لرزید. مک چشمانش میمرد

 

 ترسم. دونن که میکنن. میچند نفر اذیتم می -
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 به مصطفی نگفتی؟  -

 

شون دعوا کرد. خیلی هم ازش یه بار گفتم. با یکی -

 کنه. کتک خورد. حالا اونم بدتر می

 

 کیا هستن؟ چند نفرن یا چندتایی؟ -

 

تکی میان سراغم. گاهی هم دوتایی. حرفای زشت  -

 خوان.... میزننمی

 

 هق افتاده بود.صدایش به هق
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 هرکه بودند گورشان کنده بود. 

 

 شناسیشون. پس خوب می -

 

 سری به تایید تکان داد. 

 

کنی باید بری سراغشون. منم باهات میام. فکر می -

 طرفو ببینی؟

 

 یکیشون شاگرد نونواییه. -
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ری بیرون. خوبه، برو به مادرت بگو داری می -

 وایی به من چیزی رو نشون بدی. خب؟خمی

 

 چشم.  -

 

 رفتن و برگشتش سریع بود. 

 

 کرد. دل میبیرون از خانه که راه افتادیم، هنوز دل

 

 آقا هاتف؟ -
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 52پارت#

 بله. -

 

خوایین ولش کنیم. گیرم شما الان دعواش کنین. می -

بعدا چی؟ شما که همیشه نیستن، اینا بعدا بدتر 

 کنن.می

 

من قرار نیست دعواش کنم، تو هم دخالت  -

 کنی. بسپرش به من.نمی
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 ای ایستادم.پشت ساختمان خرابه

 

 مونم. جا. من منتظر میبرو. بکشونش این -

 

ده دقیقه گذشت و خبری نبود ولی بالاخره صدایی 

 کرد.شنیدم. احمد که با پسری صحبت می

 

گفتم که من از این کارا خوشم نمیاد. چندبار بهت  -

 دست از سرم بر داری.
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کنی. رفیقم تو خوی دونم توام حال میمن که می -

دیده بودتت، قبل اینکه بیایی پیش راضی! توی 

 خیابون ول بودی دیگه!

 

 کردم. دروغه. من کار بدی نمی -

 

 دم. چطوره؟ کار بد چیه؟ تازه بهت پولم می -

 

ت، رنگ احمد پریده بود. دست پسر که به سمتش رف

 خودم را جلو کشیدم و دستش را در هوا گرفتم. 

 

 به.. جناب شاگرد نونوا... از این طرفا!به -
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 با غیض به احمد نگاه کرد. 

 

 برای من آدم میاری؟  -

 

دستش را محکم گرفتم و زانویم بین پاهاش را نشانه 

گرفت. فریادش بلند شد و مثل مار به خودش 

ا این بود که فرصت پیچید. مهمترین قانون دعومی

 فکر کردن را از طرف مقابل بگیری! 

 

بار زانویم دستم چفت پس گردنش شد و این

های اولش تبدیل به صورتش را هدف رفت. فحش

 ناله و التماس شدند. 
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 آقا من غلط کردم. گه خوردم.  -

 

 شی. آفرین! تازه داری پسر خوبی می -

 

به گوشش  از یقه لباس بلندش کردم کشیده اول را

 خواباندم. رد خون از دماغ و دهنش راه افتاد. 

 

 حرص من از دیدن این رفتارِکثیف کم نبود.
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ضرباتم انگار از ته خاطراتم بر سروصورت شاگرد 

قدر کتک خورده بود که آمد. آننانوا فرود می

 لرزیدند.زانوانش می

 

غلط کردم آقا... ولم کن.. تو رو خدا. هرکار بگی  -

 م.کنمی

 

 نوشت_پاییز#

کنم. بانوی بارانی فقط من رمان الکی معرفی نمی

دوستم نیست، یه نویسنده وسواسی هست که من با 

کنم .... یعنی واقعا هاش زندگی میخط به خط نوشته

 بینم کنم، حتی خواب شخصیتاش رو میزندگی می
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رمان جدیدش رو ابدا از دست ندید ... زرخرید 

 « من سیندرلا نیستم»شاهکاره، قویتر از 

https://t.me/joinchat/UStTCb05_9xa1qCY 

 

 

 

 

 

 53پارت#

 

 

حالا شد. اول باید اعتراف کنی که چه نیت پلیدی  -

 داشتی. زودباش.
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گوشی موبایلم را جلوی صورتش گرفتم و کلمات 

 وقیحش را ضبط کردم.

 

 هایش که تمام شد کشیده بعدی را خورد.حرف 

 

 سگ بود. صدایش شبیه زوزه 

  

 نزن جان عزیزت.  -

 

 رفیقات دیگه کیا هستن؟  -
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 هیشکی آقا، هیشکی ... -

 

ای ایستاده بود و تقریبا نگاهم به احمد افتاد که گوشه

 لرزید.می

 

 کشه.نگاش کن احمد، داره مثل سگ زوزه می -

 

 ولش کنین آقا.  -

 

 کو..ی رو گیر آوردم. ولش کنم؟ من تازه این بچه -

 

 زویش را کشیدم. جلوی پایم افتاد.با
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 کنی؟ دست رو کوچیکتر از خودت بلند می -

 

 غلط کردم آقا... به خدا غلط کردم.  -

 

 راست دستی یا چپ دست؟  -

 

 کرد. با ترس نگاهم می

 

 کردم.باید روشنش می

 

 زنی؟ دندونات رو بریزم تو دهنت یا زر می -
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 راست دست آقا. -

 

 کنم. شکونم، دارم بهت لطف میدست چپت رو می -

 

 احمد سراسیمه خودش را به من رساند.

 

 آقا، غلط کرد. من گذشتم. ولش کنین.  -

 

شکونم که از این به بعد گه زیادی دستشو می -

 نخوره، نه برای تو، نه برای کسِ دیگه. 
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 سر پسر داد زدم.

 

 دست چپت رو بیار بالا. -

 

 ا بالا آورد. لرزید ولی از ترس دستش رمی

 

 باید یادت بمونه، مِن بعدِ از این، دستت هرز نره.  -

 

 استخوان بازویش را که با دو دستم گرفتم.

 

 احمد رویش را برگرداند. 
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 مردک خبیث از ترس شلوارش را کثیف کرد.  

 

 دستش را رها کردم. 

 

 بارش فیلم گرفتم.بازهم از وضعیت رقت
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 54پارت#

 

 

گوشم برسونه، سراغ احمد یا هر بچه دیگه باد به  -

کنم که خواجه بشی. رفتی، دفعه دیگه کاری می

 فهمیدی؟

 

 بله آقا. -

 

مونه. چه توی این روستا ها روی گوشیم میاین فیلم -

باشم، چه نباشم، هرموقع اراده کنم آبروت رو جوری 

برم که نتونی از چندکیلومتری این ده رد بشی. می

 فهمیدی؟
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 له آقا. ب -

 

 از جلوی چشمم گم شو.  -

 

 کشید. از ترس خودش را روی زمین می

 

 سراغ احمد رفتم.

 طفل معصوم وحشتزده و شوکه شده بود.  

 

 ببینمت احمد.  -
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 جوری بزنینش. آقا... آقا، به خدا لازم نبود این -

 

 شد. زبون این جماعت همینه.لازم بود. باید ادب می -

 

 کار هراس داشت.اقب اینپسرک هنوز از عو

 

 اگه بره شکایت کنه؟ -

 

شکایت؟ خودش پاش گیره. تو هم هرچی دیدی و  -

 جا چال کن. به مادرتم حرفی نزن. شنیدی همین

 

 چشم.  -
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 دستش را گرفتم و در کنار هم به خانه برگشتیم.

 

 دانستم امشب خواب راحت نخواهم داشت.می 

 

م امشب به سراغم آور نوجوانی ویرانخاطرات چندش 

 آمدند. می

 

 خواستین دستشو بشکونین؟ واقعا می -

 

 آره. یاد یه خاطره بد افتادم، ولش کردم.  -
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 احمد سکوت کرد.

 پاره... وبازهم خاطرات تکه 

 

خواست به اِلی شکستن ساعد دست مرتضی، چون می

 درازی کند! دست

 

 شکاند؟ دست مرا چه کسی باید می

 

 یا بارها کمرم را شکانده بود. هرچند که دن

 

 تمام عصر را در حیاط ماندم و سیگار کشیدم.

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

.............. 

 راضیه

 

 

تمام عصر را در حیاط نشسته و به نقطه نامعلومی 

 کرد. خیره بود و سیگار پشت سیگار روشن می

 

حال دوام های این مرد چطور تابهدانم ریهنمی

 اند.آورده

 

ساعت نکشید که ن رفتند و به یکعصر با احمد بیرو 

برگشتند و از لحظه بازگشتشان، هاتف در لاک خود 
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فرو رفته و احمد به طرز غریبی آرام بود و لبخند 

 زد.می

 

اش رها گیر انگار ناگهانی، از غار تنهاییپسرک گوشه 

 شده باشد.

 

 سر محمد و ماهور گذاشت. سربه 

 

مشغول اشکالات ریاضی مریم را برطرف کرد و 

 هایش شد.کتاب

 

رفت و با غم به هاتف ساعت جلوی پنجره میهر نیم 

 کرد. دلش طاقت نیاورد و بیرون رفت.نگاه می
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 دیدم که کنار هاتف نشست. 

 

شنیدم ولی دست هاتف گفتند را نمیکه چه میاین 

 دور شانه نحیف احمد نشست و سرش را بوسید.

 

 گذشته بود نداشتم.دو چه بین اینهیچ ذهنیتی از آن 
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 55پارت#

 

 

هاتف، مخلوقی عجیب که زبانش گاهی نیش عقرب 

شد ولی در پس روح و نگاه سرکشش، مردی می

 دانست. کرد که الفبای مهربانی را میزندگی می

 

 شاید نوری بود در تاریکی؟

 

 ای از امید؟ شاید بارقه 
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 به بهانه برداشتن ظرف ترشی از زیرزمین، بیرون

 رفتم.

 

 از کنارش رد شدم.  

 

 انگار در دنیایی دیگر بود. 

 

 بیرون سرده، سرما نخورین.  -

 

 نگاهش مثل همیشه نبود. 

 خالیِ خالی.
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تاحالا کسی نگران سرماخوردن من نشده. تو اولی  -

 هستی. 

 

 ها دوست دارن. از زیرزمین ترشی میارم. بچه -

 

 وا نیستا. کمرت بهتر شد؟ اون آمپول مسکنه، د -

 

 شه.  کنم، خوب میبهترم. بیشتر استراحت می -

 

 شامت حاضره؟ -
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 ندازم. بله. بفرمایید الان سفره می -

 

 مردد بودم ولی پرسیدم.

 

 اگر حوصله ندارین، براتون ببرم توی اتاق؟ -

 

 جوابم را نداد. 

 بلندشد و به سمت خانه رفت. 

 

 ماده کردم. ها را آآخرشب بساط ناهار فردای بچه

 

 های لازم را گفتم.به سولماز و مصطفی سفارش
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 رفتم. فردا را به خوی می 

 

 ."وارش"عیادت مردی که سارا را به ما رساند، 

 

 ها، دم در منتظر آرتان ایستادم. صبح بعد از رفتن بچه

 

سارا خوابالو به من چسبیده و با عروسکش بازی 

 کرد.می

 

 ته حیاط هم باز شد. آرتان که پیچید، در اتاق 
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های گردن و دستکشبلند، شالهاتف با همان کت 

 چرمی بیرون آمد.

 

 مگر قرار بود جایی برود؟ 

 

 دانستم قرار است با ما به خوی بیاید.من که نمی 

 

داد که عقب وانت آرتان سوز و سرمای هوا  اجازه نمی

 بنشینیم.

 

 به ناچار همگی جلو خودمان را جا کردیم.  
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 سارا را بین خودم و هاتف گذاشتم. 

 

که جای کمتری اشغال کنم، کاملا به در برای این

 چسبیدم. 

 

 تا خوی، آرتان از وارش گفت.

 

 از اینکه برادرش در راه است.  

 

 که خطر از سرش گذشته. از این

 

 تمام مسیر را حرف زد.
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 داشت.جلوی در بیمارستان نگه 

 

انم هاتف پرسنل دساعت ملاقات نبود ولی نمی 

بیمارستان را چطور قانع کرد که اجازه دادند به دیدن 

 بیمار برویم.

 

 من و آرتان همراه شدیم و سارا پیش هاتف ماند.  

 

 تخته بستری بود.وارش در یک اتاق سه

 

داد به جز رنگ پریده و ظاهرش چیزی نشان نمی 

 زرد. 
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 شدن وسایل سارا بود. نگران گم

 

 آن راحت کردیم. خیالش را بابت

 

 بندی از زیر بالشت، سمت من گرفت.گردن 

 

 تنها یادگاری پدرومادر سارا. 

 

ماند تا به موقع به سارا باید پیش من امانت می 

 سپردم.می

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 ساعت بود.کل ملاقات یک

 آمدم که آرتان صدایم زد. ها پایین میاز پله 

 

 بیا راضی، برات وقت دکتر گرفتم. -
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 دکترِ چی؟ من طوریم نیست.  -

 

 کمرت وضعش خرابه. بیا وقت گرفتم.  -

 

 من دفترچه همراهم نیست آرتان.  -

 

دست منه، سپرده بودم به سولماز. صبح سر راه  -

 مدرسه به دستم رسوند. 

 

 دلخور نگاهش کردم.
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 ها؟ تبانی کردی با بچه -

 

 بیا، دکترش معروفه! -

 

 ده نکرد و مرا تا اتاق دکتر کشاند. های من فایغرزدن

 

شود. درخواست دانستم دکتر با معاینه راضی نمیمی

 آی داد. آراِم

 

 آی را یکی دوساعته بدهند.آرقرار شد که جوابِ امِ
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باز هم نفهمیدم هاتف و آرتان در پسِ پرده چه  

 کردند. 

 

 کشاندند. مرا از اتاقی به اتاق دیگر می

 

 ای مخالفت نداشتم.خسته بودم و ن

 

 نگران سارا بودم که ظاهرا وضع بدی نداشت. 

 

بار میوه در دست داشت، یکبار که دیدمش آبیک 

 زد. بار هم کلوچه گاز میبستنی، یک
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 کشیدم.از خودم خجالت می

 

 همه را به دردسر انداختم.  

 

 حدود ظهر خلاص شدیم. 

 تشخیص دکتر، دیسک چند مهره از کمرم بود.

 

 دانستم. خودم از قبل هم می 

 

 چه اهمیتی داشت که مهره چندم باشد؟

 

 البته بعدها فهمیدم اهمیت دارد!  
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درمان پیشنهادی دکتر، تزریق آمپول به کمرم بود و 

 شد.گرفتم باید عمل میاگر جواب نمی

 

کار کرد و اصطلاحاتی بههاتف با دکتر صحبت می 

 شتند.برد که برایم کاملا تازگی دامی

 

حتی در مورد نوع آمپول نظر داد و در کمال تعجب،  

 دکتر نظرش را تایید کرد.

 

 یعنی هاتف پزشک بود؟  
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از بیمارستان که بیرون آمدیم، سارا و آرتان بیرون 

 کشیدند.در اصلی انتظار می

 

از وقت ناهار گذشته بود ولی به اصرار هاتف به  

 رستوران رفتیم.

 

 رفت. ن نمیغذا از گلویم پایی 

 

هم  هرچقدر اصرار کردم، گوش ندادند و برای من

 کباب گرفتند. 

 

 داد. ها مزه زهرمار میکباب بدون بچه
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 توانستم چیزی بخورم. واقعا نمی

 

 بخور دختر عمه. بذار از گلوی ماهم پایین بره. -

 

 دین.گم کباب نگیریم، گوش نمیمی -

 

 صدای هاتف بلند شد. 

 

 گه، کشتی مارو.بخور دی -

 

 هام نیستن.بچه -
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هاتف به سارا اشاره کرد که یک لقمه بزرگ کباب را 

 زد.گاز می

 

 لمبونه!این داره جای بقیه هم می -

 

 دستی به سر سارا کشیدم.

 

 نوش جونش.  -

 

 هاتف تشر زد.
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 بخور، یخ کرد.  -

 

 چشم.  -

 

 رفت.ولی دستم به غذا نمی "چشم"گفتم 

 

 

 

.............. 

گناه من این بود که جونش رو نجات داده بودم؛ جون 

 خواست بمیره.مردی که می
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نظر من نه، ولی ارسلان اینو قبول کارم اشتباه بود؟ به

اومد تا انتقام نمردنش رو از م مینداشت. سایه به سایه

 من بگیره.

https://t.me/joinchat/TACO5XlKtI_g8JrI 
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گیرم، خودم شب براشون کباب اه گوشت میسر ر -

 زنم. خوبه؟می

 

 زحمت.. -

 

 کلامم را قطع کرد.

 

زحمت نمیفتم. بخور. گشنمه، داری غذا رو کوفتم  -

 کنی. می
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ها کباب بپزیم، اشتهایم که برای بچهاز فکر این

 برگشت.

 

 دستم به قاشق رفت و سریع لقمه را به دهان بردم.  

 

 به گلویم پرید و به سرفه افتادم.  قدر سریع کهاین

 

 آرتان به خنده افتاد ولی هاتف به پشتم زد.

 

 جوری محکم که نزدیک بود از صندلی بیفتم.  
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موقع حساب کردن نگذاشت کسی دست به جیب 

 بشود. 

 

واقعا نباید بابت آن اتاق محقر، از این مرد پولی 

 گرفتم. می

 

 ر رفته بود. کرد، از دستم دحساب خرجهایی که می

 

آرتان گفت که عازم تبریز است و با تاکسی خطی 

 رود. می

 

 هاتف به همراهش رفت که تا مسیری برساندش. 
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 کل شهر مگر چند خیابان داشت؟

 

توانستم به از فرصت استفاده کردم و پیاده شدم، می

 فروشی سر بزنم. لباس

 

 شلوار محمد پاره شده بود.

 

خریدم و یکی یک بلوز هم  برای تمام پسرها شلوار 

 سهم دخترها. 
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اندازم را خرج کرده ها هم تنها پسبا همین ولخرجی

 و ته جیبم خالی شد. 

 

 هاتف به گوشی موبایلم زنگ زد و آدرس دادم.

 

گوشه خیابان منتظر ایستادیم که با وانت جلوی  

 پایمان ترمز کرد.

 

  خوانی نداشت.تیپ سرو وضعش با آن وانت ابدا هم 

 

 زحمت افتادین امروز. -
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ها چیزی کاری نداشتم. خرید نداری؟ بچه -

 خوان؟ نمی

 

 پلاستیک خرید را فاتحانه بالا بردم. 

 

 خریدم، برای پسرا شلوار، برای دخترا بلوز.  -

 

خوایی بیشتر خرید کن شب عید نزدیکه، می -

 براشون؟

 

 حالا باشه ماه بعد.  -
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 دامه نداد. ممنونش بودم که بحث را ا

 

قبل از راه افتادن به سمت راویان، جلوی قصابی 

 بزرگی ایستاد. 

 

 غره رفت.خواستم پیاده شوم که چشم

 

 ترسیدم. دیگر با نگاهش مثل دفعه اول نمی 

 

زد که مطمئن بودم سر کیفیت وچانه میبا قصاب چک

 گوشت بود و نه قیمت. 
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خریدکردنش ملاحظات مرا نداشت، دست و دلش 

 لرزید. نمی

 

 که در ماشین نشست پرسید:همین

 

 سیخ و منقل داری؟  -

 

 بله. -

 

 پس بریم زودتر.  -
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به سمت جاده خاکی راویان که پیچید، از آسمان 

 بارید. برف میپوش

 

 سارا در آغوشم به خواب رفت. 

 

 این بچه خرابکاری نکنه؟ -
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 چشمش از سارا ترسیده بود. 

 

 ام را قورت دادم.دهخن

 

 نه، توی رستوران بردمش دستشویی.  -

 

 زد. آسمان به سرخی می
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 امروز اسیر شدین بابت دکتر و دوای من. -

 

 کار خاصی نکردم. -

 

 شما... شما پزشکی خوندین؟ -

 

 به خنده افتاد.

 

نه. من دیپلمم ندارم. ولی تجربی یه چیزایی بلدم.  -

 رو داشتم. شرکت صادرات و واردات دا

 

 چرخش بچرخه براتون.  -
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 جوید. گوشه لبش را می

 

 رم. چیز رو فروختم. دارم از ایران میفروختم. همه -

 

 حسرتی در نگاهش بود. 

 

 خواستم بگم ... راستش.یه چیزی می -

 

 بگو. -
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این کمردرد من خیلی به بخاری بلند کردن ربط  -

رم. مهره کمرم سالگی سیاتیک دانداره. من از نوزده

 ایراد کرده.

 

 کرد.شده نگاهم میبا چشمهای باریک

 

 چرا؟ چی شد؟ تصادف کردی؟ -

 

نه. مهمون داشتم، فامیل شوهرم. گونی برنج رو از  -

انباری کشیدم بیرون. کمرم یه تِقی کرد. همون شد. 

 درد بهم موند. 

 

 کردی؟ جا میشوهرت مرده بود که تو گونی جابه -
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 یدم. چادر را روی سرم مرتب کردم.خجالت کش

 

 تنها بودم، شوهرم سرکار بود.  -

 

سکوت کردیم ولی چیزی نگذشته بود که 

 ترین سوال ممکن را پرسید.عجیب

 

 دوستش داشتی؟  -

 

 گرفت؟ از من اعتراف می
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هایم را من یک دختر هیجده ساله بودم که تمام اولین

 با احسان تجربه کردم. 

 به جز مادر شدن!  هاتمام اولین

 

 قسمت هم نبودیم. -

 

 پس دوستش داشتی! -

 

 خواست. تقصیری نداشت... ایراد از من بود.بچه می -

 

 خواست. پس بچه رو از تو بیشتر می -
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 خورد. این چیزی بود که همیشه در مغزم تاب می

 

 داشتن بچه را به داشتن من ترجیح داد.

 

محرومش پدرش مجبورش کرد. گفت از ارث  -

 کنه.می

 

عجب! دیگه بدتر، تو رو به ارث باباش فروخت، نه  -

 بچه!؟

 

 

................. 
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 کوبید؟حقیقت را محکم به صورتم می

اش رو اتابک با دوتا بچه، خواهر همسر فوت شده

کنه اونو عاشق مجبور به ازدواج کرده و حالا سعی می

 خودش کنه... اما دختر قصه....

ون بخونید... این یه دعوای تموم بقیش رو خودت

 نشدنی بین عشق و نفرته..

 https://t.me/joinchat/WF1JkXT5IfIhJC9B 

https://t.me/joinchat/WF1JkXT5IfIhJC9B 
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خواست منو طلاق بده، خودم مرد خوبی بود. نمی -

نخواستم. فکر کردم اگه بمونم هم احترام خودم رفته، 

 چرکین میشه.ش دلهم زن جدید

 

 دانم دفاعم از که بود؟ نمی

 

 احسان یا تصمیمات خودم؟!
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 پس ازدواج کرد! -

 

 بله.  -

 

 دار شد؟بچه -

 

 بله. -

 

 پوزخندی زد و گفت:
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نسلش ادامه پیدا کرد. یه مشت بچه که به جای  -

 رن.دلشون دنبال پول می

 

 گناهن. ها بیبچه -

 

 شن. مونن. بزرگ مییها آره... ولی بچه نمبچه -

 سیگاری به گوشه لبش برد اما روشن نکرد. 

 

هاشو آدم وقتی کسی رو دوست داره، فقط خوبی -

ره. دوست داشتن چشم بینه. واقعیتا رو یادش میمی

 کنه. آدمو کور می
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 شما کسی رو دوست داشتین؟ -

 

 چندبار پشت سرهم پلک زد. 

 

 چشمانش کدر شدند. 

 

 ودیم!قسمت هم نب -

 

 پس کسی را دوست داشت. 

 حتما دختر زیبایی بوده. زیبا و ...

 

 چطور همچین مردی را نخواسته؟! 
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 از فکری که به ذهنم رسید، به خودم لرزیدم.

 

 نگاهم به این مرد رنگ آلودگی گرفته بود.   

 

تر و کم با شدت گرفتن بارش برف دیدمان کم

 شد.می

 

و من با وحشت به راه  راندهاتف با سرعت کمتری می 

 باقیمانده تا راویان چشم دوخته بودم.

 

 مسیری که انگار پایانی نداشت.  
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 ناگهان ماشین با صدای بدی در یک چاله فرو رفت. 

 

 چندبار گاز داد ولی گیر کرده بودیم. 

 

 از حرص، دستش را روی فرمان کوبید و پیاده شد. 

 

ه را باز چند دقیقه بعد در ماشین سمت کمک رانند

 کرد. 

 

 تونی پیاده بشی؟ ماشین گیر کرده. می -
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 اش شدم.با نگرانی خیره

 

 کابوس در راه ماندن بازهم به سراغم آمد. 

 

 وحشت چشمانم را خواند.  

 

چته؟ ترسیدی چرا؟ گفتم پیاده شی، ماشین سبک  -

 بشه، باید جک بزنم بکِشمش بیرون. 

 

 چشم. -
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 در بغلم بود.  سارا هنوز

 

خواستم پیاده شوم که دستش را جلو آورد و سارا را 

 از بغلم بیرون کشید. 

 

 خرس رو بده به من. خودت پیاده شو.این بچه -
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 لبم را گاز گرفتم. 

 زد. طفل معصوم را هربار یک چیز جدید صدا می

 

 برو بشین روی اون سنگ.  -

 

در آغوشم روی سنگی که گفته بود نشستم و بچه را 

 گذاشت.

 

سراغ ماشین برگشت و در حال گشتن داخل ماشین،  

خواست را از زیر صندلی راننده پیدا چیزی که می

 کرد.
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سمت چپ ماشین را با جک بالا برد و در گودی چاله،  

ریخت. زیر بارش برف، عرق کرده سنگ و کلوخ می

بود. کتش را درآورد و روی صندلی ماشین انداخت. 

 خورد.ا میحتما سرم

 

بالاخره بعد از بیست دقیقه تلاش، ماشین را از چاله  

 بیرون کشید.

 

 های گِلی سمت من آمد. با دست 

 

 خواستم بلند شوم که گفت:
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 بشین، من دستمو پاک کنم.  -

 

 شست.هایش را با برفهای تازه نِشسَته میدست

 

 چکید.برف آب شده از سرانگشتانش می 

 

 تکان داد.دستش را در هوا  

 

سرده لعنتی! بچه رو بده به من. دنیا رو آب ببره  -

 این عین خرس قطبی خوابیده! 
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کشید، انگشتانش به وقتی سارا را از بغلم بیرون می

 دستم خورد. انگار داغ بودند. 

 

 کرد. بیدار با تعجب به اطرافش نگاه میسارا نیمه

 

 برف میاد؟ -

 

 میاد. آره قربونت بشم، داره برف  -

 

 هاتف ماشین را به حرکت انداخت.
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فرستادم تا بدون دردسر باقی راه زیرلب صلوات می 

 را طی کنیم.  

 

 اش را صاف کرد و پرسید: سینه

 

آرآی که رفتیم... اسمت رو راضیه برای آزمایش اِم -

 صدا نکردن.

 

تو شناسنامه راضیه نیست. ستاره است ولی کسی  -

 نه.زمنو ستاره صدا نمی

 

 پس چرا شناسنامه رو ستاره گرفتن.  -
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گفت ستاره. ده سالم بود که مادرم فقط مادرم می -

 فوت کرد. از اون موقع کسی نگفته ستاره.

 

 تره.... ستِی!ستاره قشنگ -

 

 چیزی در دلم لرزید.

 

ها آرام خفته بود، لحاف ای که زیر برفتقدیرِ ستاره 

 از فردا!خبر زد و من بیبرف را کنار می
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 سهیل

 

 روی خانه پارک کردم.ماشین را روبه
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به محض ایستادن، در ماشین را باز کرد و سارا هم  

 بیرون پرید.

 

 خواست. گرم میخسته بودم و دلم دوش آب 

 

 در حیاط را پشت سرم بستم. 

 

خوایین حمام رو آماده کنم دوش آقا هاتف، می -

 بگیرین؟

 

 خیلی کوفته شدم. آره.  -
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 به سمت خانه رفت.

 سلانه خودم را به اتاقم رساندم. سلانه 

 

لباس تمیزی از چمدان بیرون کشیدم که تلفنم زنگ 

 خورد. 

 

 الو؟  -

 

 تونی حرف بزنی؟ سهیل. می -

 

 آره.  -
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فردا ردیفه، حدود ظهر خودت رو برسون مرز  -

 تونی؟ رازی. می

 

 نفسم را بیرون دادم. 

 

 آره. میام. رابط داری تو مرز؟ -

 

 چیز هماهنگه. نام صدیقی. همهیه نفر به -

 

 باشه.  -

 

 رسیدی اونور خبرم کن.  -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

 تماس را قطع کردم. 

نگاهی به در و دیوار اتاق محقری انداختم که پناه 

 ام بود. چندروز گذشته

 

ای که با کمال تعجب آرامش عجیبی داشت اتاق ساده

 کرد. هایم دور میها مرا از وادی کابوسو بعد از مدت

 

 به سمت خانه راه افتادم.

های نو، ها در حال پوشیدن لباسسرو صدای بچه 

 تمام خانه را پر کرده بود.
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 کرد.ستاره ایستاده و نگاهشان می 

 

چیز توان از پا جادوی مادری چه بود که هیچ 

 درآوردن این زن را نداشت. 

 

 متوجه نگاهم شد.

 

 بفرمایید آقا هاتف! -

 

 ها سلام کردند. بچه

 

 اون گوشتا رو بلدی پیاز بزنی؟  -
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 متعجب نگاهم کرد و بلافاصله سرتکان داد.

 

 کنم.بله، بله ... بلدم. درست می -

 

 به سمت آشپزخانه رفت. 

 مسیر من هم به حمام.

 

 زیر دوش رفتم ولی زیاد نماندم.  

 

 رف کنم. گرم را مصخواستم کل آبنمی
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 بازهم برای پوشیدن لباس، به اتاقش رفتم.

 

چشمم رژلب بدرنگش را داخل سطل آشغال شکار  

 کرد. 

 

 هایش را با یک رژلب صورتی تصور کردم.لب

 

 شده در روسری رنگی. صورتش را قاب 

 

 های افسارگسیخته!خیالات احمقانه. هورمون
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آشپزخانه مشغول ورز از اتاق که بیرون آمدم، در 

 دادن گوشت بود. 

 

 خرابش نکن. بذار خودم درست کنم. -
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 شه، من کباب زدن بلدم!دستتون کثیف می -

 

فعلا اون گوشت رو بذار یخچال یه ساعت بمونه،  -

 . "بلدم"خانومِ 

 

 خندید و ظرف گوشت را در یخچال گذاشت.

 

 مشغول شستن برنج شد.  

 

 گوجه داری؟  -
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 بله. - 

 

 استکان چای را دستم داد.

 

 به هال رفتم و نزدیک بخاری ایستادم. 

 

نفهمیدم چقدر به روبرو خیره بودم که صدای مصطفی  

 رشته افکارم را برید.

 

 راضی گفت برم ذغالا رو آماده کنم. -

 

 بلدی؟  -
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 کنم.کاری نداره. زیرشو روشن می -

 

 پوزخندی زدم و به حیاط رفتیم. 

 

 را بیرون کشید و ذغال ریخت.منقل قدیمی 

 

هایی سرِصبر، سیگاری آتش زدم و مصطفی با  ذغال 

 جنگید.گرفتند میکه آتش نمی

 

 پسرک خودش را مسخره کرده بود.  
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 آمد. چشمانش از دود سرخِ سرخ شدند ولی کوتاه نمی

 

 سیگار را زیرپایم انداختم و خاموش کردم.

 

 مونو بردی! بپا کنار بابا، بپا کنار. آبرو -

 

 احمد بیرون آمد. 

 

 گه منقل حاضره سیخا رو بده؟ مصطفی، مامان می -

 

 من به جای مصطفی جواب دادم.
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 یه ربع دیگه.  -

 

 رفت و پیغام را رساند و سریع برگشت. 

 

 هردو ایستاده و به من خیره بودند. 

 

 یک ذغال خشک پیدا کردم و زیرش را روشن کردم. 

 

 ها هم راحت گرفتند.بقیه ذغال خوب که قرمز شد

 

 با بادبزن مشغول بودم که مصطفی گفت: 
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 کار بلدی؟جوری همهچه -

 

 با لبخند نگاهش کردم. 

 

 من دوتای تو سن دارم بچه. -

 کمی که گذشت به احمد اشاره زدم. 

 

 ها. برو سیخا رو بیار. اول گوجه -

 

 چند دقیقه بعد سینی به دست برگشت. 

 دادم؟! د یادشان میشاید بای
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 بادبزن را دست مصطفی دادم.

 

 کار واینستا، باد بزن!بی -
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 ها هم بیرون آمدند.بوی کباب که بلند شد، بچه

 

چندوقت بود که طعم کباب زیر دندانشان نرفته را  

 دانست. فقط خدا می

 

 از گوشه چشم نگاه کردم. 

 

منقل بود. بلند صدا ستاره هم ایستاده و نگاهش به 

 زدم.

 

 برنج رو بکشین!  -
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 از جایش تکان خورد و داخل خانه برگشت.

 

 ها سر سفره نشستیم.با ظرف کباب 

 

 ستاره، چادر به سر بیرون رفت. 

 

 دو ظرف غذا را زیر چادرش چپانده بود. 

 

 مصطفی نگاه مرا که دید زیرلب گفت: 

 

 ب راه انداختیم.هامون. بوی کبابره برای همسایهمی -
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 وقت شب بیرون نره؟چرا نرفتی ازش بگیری، این -

 ره. خواد به کسی بده، خودش میذاره. غذا مینمی -

 

 ها منتظرش نماندند. بچه

 سارا روی پای سولماز جا خوش کرد. 

 

 ترین تکه نان را جلوی سولماز گذاشت. مصطفی چرب

 

 تند. گرفماهور و محمد در خوردن از هم سبقت می

 

مریم و ریحانه سر بزرگترین گوجه کبابی بحث 

 کردند. می
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 خورد. سیر میاحمد دل

 ستاره هم از در وارد شد و مستقیم سر سفره نشست. 

 

 طعم این کباب برایم تلخ و شیرین بود. 

 

 گذاشتم. شاید باید نامش را شامِ آخر می

 

 شامِ خداحافظی. 

 خداحافظی با آرامش چندروزه! 
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ه جمع شد، سینی چای جلویم گذاشته شد و من سفر

 ورورفته قالی!های رنگهنوز خیره به گل

 از جایم بلند شدم. 

 

گرفتم و وسایلم را جمع باید با آرتان تماس می

 کردم. می

 

 به سمت اتاقم راه افتادم.

آمد. درست بخاری نفتی روشن بود و بوی پرتغال می 

 مثل شب اول!

 

ای برای بیشتر ماندن احمقانهپاهای سستم به طرز 

 اصرار داشتند.
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 شد.عنوان میسر نمیچیزی که به هیچ 

 

 رفتم. عاقلانه نبود، من باید می 

 

سرنوشت این زن و هشت بچه، به من ارتباطی 

 نداشت. 

 

دانستند من که هستم، حتی رویم را ها اگر میهمین 

 کردند. نگاه نمی
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ود. هاتف را مهربانیشان از ندانستن گذشته ب

 شناختند نه سهیل! می

 

ونیم تنظیم کردم، وسایلم هم ساعت را روی پنج

 آماده در انتظار رفتن.

 

 های راحتم!آخرین شب از خواب 
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 صبح زود، قبل از بیدارشدن بقیه، آماده رفتن شدم. 

 

رفتم و به رفیقش با ماشین آرتان تا مرز می

 سپردم. می

 

 طور پیشنهاد داد.خودش این

 

 برای بار آخر نگاهی به اتاق انداختم.  
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 پاکت پول را روی تخت گذاشتم.

 

ده میلیون برای من حکم هیچ داشت ولی شاید دردی  

 کرد. از این زن دوا می

 

 در اتاق را بازکردم و در کمال تعجبم...!

 

هایی صورتی از چادر به سر کنار در ورودی، با گونه

 بود.  سرما ایستاده

 

 کنی؟ جا چکار میاین -
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 سرش را زیر انداخت.

 

 رید.آرتان دیشب بهم گفت که شما صبح زود می -

 

 لعنت به آرتان! 

 

 نخواستم زابرا بشین. -

 

 پلاستیکی را سمت من گرفت. 
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براتون غذا گذاشتم. صبحانه که نخوردین، توی راه  -

 گرسنه نمونین.

 

 لازم نبود.  -

 

 زحمتتون دادیم. این مدت  -

 

 سرم را تکان دادم و به سمت در رفتم. 

 

یه پاکت توی اتاقه، مال توئه. مراقب کمرت هم  -

 باش.
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سرش را بالا گرفت، چشمانش همان آسمان شب 

 بودند. کمی بارانی!؟ 

 

خیر پیش پاتون باشه. بار اول که شما رو دیدم، توی  -

 دلم، بد قضاوتتون کردم. حلالم کنین. 

 

تر از اون چیزی هستم که یه بار من خیلی مزخرف -

 از دلت رد شده... ولی ... تو ....

 

 به دهانم زل زده بود.

 

 مادر خوبی هستی ستاره.  -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

 بیرون آمدم و در را پشت سرم بستم.

 

ماشین که به راه افتاد، از آیینه وسط، یک لحظه دیدم  

 که در را باز کرد و پشت سرم آب ریخت.

 

 

 اه بعدمهشت

 ستاره
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شدم. بار دستم هم از شدت خستگی روی پا بند نمی

 سنگین بود.

 

های خرید، هردو کردن کیسهاز دست به دست 

 بازویم به گِزگِز افتادند. 

 

 چشم چرخاندم شاید مصطفی را ببینم. 

 

کجا رفت این پسر. "زدم:با خودم زیرلب غر می

 . "دستم سنگینه

 

 بازار نشستم.از خستگی روی سکوی کنار 
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 سکو دیگر ٔ  های خشک گوشهپیرمرد فرتوتی با لب 

 ودست دیدم را مصطفی دور از. کردمی استراحت

 .دادمتکان

 

دستش طرفم که آمد، پلاستیک خرید به مچبه 

شیر را با خود آویزان بود و دولیوان پلاستیکی از خاک

 آورد.می
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اعتراضی کنم، لیوان که بابت معطل کردنم قبل از این

زمان به سمت را سمت من گرفت. نگاه هردومان هم

پیرمرد رفت. مصطفی سریع لیوان دیگر را به سمتش 

 گرفت.

 

 سلام پدرجان. بفرما گلوت رو تازه کن. -

 

 کرد. مصطفی ادامه داد:پیرمرد مردد نگاه می

 

 من تشنه نیستم. بفرما، نمک نداره.  -
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پلاستیکی حلقه شد. از لیوان  دست پیرمرد دور لیوان

پلاستیکی کمی نوشیدم. لیوان را سمت مصطفی 

 گرفتم.

 

 گردم. جا، من الان برمیبیا بشین این -

 

 ."بخور"لیوان را به دستش دادم و زیرلب گفتم:

 

ها تعطیل! چشمم به وقت ناهار بود و بعضی از مغازه

 دستی گوشه خیابان بود. بوی جزبز کل بازار راچرخ

 برداشته بود، غذایی خیابانی ولی سنگین!
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نفرمان کافی باشد. دو ظرف گرفتم که برای هرسه

های یک ظرف را جلوی پیرمرد گذاشتم. مصطفی لقمه

لرزید و من در گرفت. دستان پیرمرد میدرشت می

 بردن لقمه به دهانم مردد بودم. 

 

 کنی؟بخور دیگه راضی، استخاره می -

 

 م عاشق اینن!ماهور و مری -

 

ها که قاشق را پایین آورد و اخم کرد. از همان اخم

 رفت. برای سولماز درهم می

 

 فقط بلدی غذا رو کوفت آدم کنی! بخور.. -
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 لازم بود کمی حالش را بگیرم.

 

شی! هیچ زنی، فکر نکن اخم و تَخم کنی عزیز می -

 مرد اخمو و بداخلاق رو دوست نداره!

 

شتن لقمه به دهان خشک شد. دستش در راه گذا

عضلات صورتش در جنگی نابرابر با جاذبه زمین به 

 کردند. بیشتر از این دلم نیامد.پایین سقوط می

 

 خبه حالا، غذاتو بخور. مرد وارفته هم دوست ندارن. -

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

زیرچشمی نگاهم کرد و مشغول خوردن شد. کمی 

بعد، دو ظرف غذای خالی مانده بود و سه بنده سیرِ 

 دا! خ

 

راضی، پاشو بریم داروخانه، بعدم راه بیفتیم سمت  -

 خونه. 

 

جا روی سکو خوابید. به سختی از جایم پیرمرد همان

 بلند شدم.تا داروخانه راهی نبود. 

 

 خوان بازهم داروها را چک کرد. پسرجوان پشت پیش

 

 خانوم احمدی؟ -
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 خوان رساندم. خودم را به پیش

 

 بله؟ -

 

یکنوفناک ایرانی تموم کردیم. خارجی داریم، پماد د -

 تومن گرونتره.بدم؟ بیست
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دستم را سمت کیفم بردم. اگر بهای فروش نفت 

دادند، در بیست روز اول کشور را هم به دست من می

کردم چه برسد به حقوق بازنشستگی ماه تمامش می

 پدر خدابیامرزم! 

 

 باشه، خارجیش رو بدید.  -

 

پول پایین گرفتم که رم را برای پیداکردن کیفس

دستی به سمت جعبه پماد رفت... صدایی آشنا کنار 

 گوشم آمد و ...

 

 دی؟ گیری، تاریخ گذشته میپول پماد خارجی می -
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زده جعبه پماد را خوان، هولپسرک پشت پیش

برداشت و نگاهی انداخت. به سرعت عذرخواهی کرد 

 فت. و برای تعویض پماد ر

 

هایش طرحی از لبخند داشت. هنوز هیچ صدایی از لب

 گلوی من بیرون نیامده بود. 

 

 علیک سلام، ستاره خانوم!  -

 

 خدا هو..هول شدم. سلام!بب.. ببخشید... به -
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کرد. انگار چیز جالبی را در صورت خیره نگاهم می

 من کشف کرده باشد.

  

ا صندوق پسر فروشنده، پماد را به سمتم گرفت و ت

رفتم. بعد از من آمده بود ولی همراه هم از در خارج 

 شدیم. مصطفی با دیدنش، شاد و خندان جلو آمد.

  

جا کجا؟! فکر کردم سلام... آقا هاتف! شما کجا، این -

 رفتین ترکیه. 

 

 با مصطفی مردانه دست داد.
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رفتم. کارامو راس و ریس کردم و برگشتم.  -

 موندگار نشدم اونور! 

 

شدن. دیدنتون خوشحال میها بودن، میکاش بچه -

 خبر رفتین.  دفعه بیاون

 

ها چطورن؟ احمد خوبه؟ دخترا؟ سارا جغله بچه -

 بزرگ شده؟ 

 

 مصطفی خندید. 

 

 زنه، دومتر زبون داره! بزرگ شده. خیلی حرف می -
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 خبر از آرتان؟ شه! چهاز اون دختر پرروها می -

 

 ده. قراره پاییز عروسی کنن. خوبه، نامزد کر -

 

 نفهمیدم چرا نگاهش به سمت من چرخید؟! 

 

 مبارکه!  -

 

 چقدر هستین خوی؟ بیایین یه سر پیش ما!  -

 

 نگاهش بازهم سمت من چرخید. 
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 کنی؟ صابخونه که ساکته، تو مهمون دعوت می -

 

قدر از دیدنش شوکه بودم که صدایم با من بود؟ این

 آمد. درنمی

 

خونه هستید آقا. تشریف شما خودتون صاحب -

 کنید. بیارید، خوشحالمون می

 

شه! باید یه سر برم تبریز ولی اِ... بیام؟ ببینم چی می -

 فردا شاید بتونم بیام.

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

 

 

 

 67پارت#

عالیه! پنجشنبه، جمعه، ماهم تعطیلیم! منتظرتونیم!  -

 وسیله دارین؟

 

 دارم! تا پنجشنبه!  -

 

شستند. یعنی دور شد. در دلم رخت میگفت و از ما 

 آمد؟می
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با مصطفی به سمت میدان حرکت کردیم. حاجی گفته 

 ماند. بود همانجا منتظرمان می

 

 راضی, نباید دعوتش میکردم؟ -

 

 کی رو؟ آقا هاتفو؟ چه حرفیه پسر؟! -

 

 آخه ساکت بودی!  -

 

دونی، نه، یهو دیدمش هول شدم. تو که خودت می -

 داد چقدر کمکمون کرد. گربه کوره نیستم.پولی که 
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سوار ماشین حاجی شدیم و به سمت راویان حرکت 

 کردیم. 

... 

ها مدرسه رفتند، من و سارا گلی تنها ماندیم. بچه

خوراکی بار گذاشتم و سراغ اتاق پسرها رفتم. بعد از 

رفتن هاتف، وقتی سراغ پاکتی که گفت رفتم، توقع 

تراول داخل پاکت پیدا کنم.  میلیون توماننداشتم ده

 نفسم بند آمد! 

 

دانست قبول خود نبود که مستقیم دستم نداد، میبی

 کنم. نمی
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با همان پول، اتاقِ گوشه حیاط را بزرگتر کردیم و 

تبدیل شد به دو اتاق. اهالی هرازگاهی زمزمه 

شوند و کم بزرگ میها کمکردند که این بچهمی

هستند. درست شدن این دو محرم و نامحرم کنار هم 

 بست.اتاق کنار حیاط، دهانشان را تا مدتی می

 

برای اتاق پسرها تخت خریدم. یک تخت دو طبقه 

برای ماهور و محمد. دو تخت تکنفره برای احمد و 

مصطفی. پسرها توافق کردند که مصطفی اتاق مستقل 

که از داشته باشد. بزرگترشان بود و سوای این

 بردند، دوستش داشتند. مصطفی حساب می

باران شد از داشتن یک اتاق چشمان مصطفی ستاره

 مستقل! 
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 مریم و ریحانه هم صاحب تخت و اتاق شدند.

 

ها کمد هم خریدم. وسایلشان سروسامان برای اتاق

 گرفت. 

 

سارا را به اتاق خودم آوردم ولی سولماز نخواست که 

لی تقسیم تنها بماند. ترجیح داد اتاقش را با سارا گ

 کند. پاقدم این بچه واقعا برایمان خیر آورد. 

 

کن عوض شد و یک جاروی گرماز همان پول، آب

شان را نونوار سال لباس همهبرقی هم خریدم. عید آن
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کردم. هرچند که جای بانی خیر تمام این تغییرات 

 خالی ماند.
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این  درِ اتاق پسرها را که بازکردم، خشکم زد! توقع

 مقدار شلختگی را نداشتم. 
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های کثیف در گوشه انگار که زلزله آمده باشد. لباس

و کنار اتاق تلنبار بود! کف اتاق پر از آشغال، پوست 

ها را شده. پنجرههای مداد تراشیدهتخمه، پفک، خرده

 شد. کثیفی برداشته و تصویر حیاط درست دیده نمی

 

شی کرده بودند. دلم جاهایی از دیوار را با مداد نقا

خواست روی زمین بنشینم و گریه کنم! حتی یک می

 متر هم خالی نبود. متر در نیممربع نیم

 

با دیدن وضعیت توالت و روشویی واقعا اشکم سرازیر 

 ها ندادم؟ کردن یاد اینشد. چرا من تمیز

ها و رو های کثیف را جمع کردم. ملافهکوهی از لباس

 ا جایگزین کردم. های تمیز ربالشتی
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ها و جارو زدن دوساعتی طول کشید. گردگیری اتاق

بعد از شستن توالت و روشویی، به حمام رفتم. رغبت 

های تنم را حتی داخل ماشین کردم لباسنمی

کاری، سارا لباسشویی بیندازم. در تمام لحظات تمیز

 اش تمامی نداشت. هم کنارم بود و سوالات تکراری

 

های شسته شده را پهن کرده و به باسآخرین سری ل

 خانه برگشتم. 

 

ام را خوراک روی چراغ آماده و عطرش معده خالی

کرد. برای سارا غذا کشیدم و مشغول تحریک می
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خوراندن غذا به طفل معصوم شدم که صدای در آمد. 

 های خرابکار!گردن کشیدم. خودشان بودند! شلخته

 

د. سلام دادند و شان وارد شدنبا سروصدای همیشگی

برعکس همیشه جوابشان را با کوتاهترین کلمات و 

 ترین صدا دادم. پایین

 

متوجه شدند که چیزی در من تغییر کرده است. 

 ساکت و آرام، دست و صورت شستند. 

 

های گوشه حیاط برای تعویض لباسشان به سمت اتاق

رفتند و بیشتر از معمول برای آمدن سرِ سفره ناهار 
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ردند. دخترها سرسفره نشسته و منتظر معطل ک

 بودند. 

 

 شما بکشین بخورین. منتظر نشین. -

 

 کرد. سولماز زیرچشم به من نگاه می

 

 مامان، رفتی اتاق پسرا؟  -

 

 چطور مگه؟ -
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کردین من رختای روی بند رو دیدم.کاش صبر می -

 باشم کمک کنم. کمرتون...

 

مع کنی. وپاش پسرا رو جتو قرار نیست ریخت -

 غذات رو بخور. 

 

کردند. ریحانه و مریم ساکت نشسته و شروع نمی

نانی به دست سارا کاسه سولماز را پر کردم و تکه

دادم. مریم و ریحانه مشغول شدند که در باز شد و 

های پر غذا پسرها به نوبت سر سفره نشستند. کاسه

را جلویشان گذاشتم. سرها را پایین انداخته و 

 آمد. یشه صدایشان درنمیبرعکس هم
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داد سرشان دادوفریاد کنم، اگر روحیه من اجازه نمی

توانستم بکنم؟! باید از کارشان خجالت سکوت که می

 کشیدند.می
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ها را مصطفی سفره غذا را احمد جمع کرد. ظرف

 شست. 

 

 سولماز رفت تا کمکش کند.

 

 . کمی بعد برگشت و بدون حرف کنارم نشست 

 

 چایی دم کردم. بیارم براتون؟ -

 

 خورم. نه، تازه غذا خوردیم. بعدا می -

 

 پسرا خجالت کشیدن مامان. -
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 اخمم را باز نکردم.

 

دانستم هرچه بگویم را در اولین فرصت کفِ می 

 گذارد. دست مصطفی می

 

 کرد. مثلا داشت پادرمیانی می

 

ت اگه قرار به خجالت بود، دفعه قبل خجال -

ترش. حتما منو به چشم کلفت کشیدن، یا دفعه قبلمی

 بینن که وضع اتاقشون اون بود. شور میو رخت
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نه مامان. تنبلی کردن. قرار بود آخر هفته جمع  -

 کنن! 

 

ره از یکی سرزده بیاد خونه آدم، ببینه کثافت بالا می -

در و دیوار خوبه؟ اصلا کسی هم نیاد، آدم خودش 

 کنه؟ النظافة من الایمان رو نشنیدن؟ نباید نظافت 

 

 سولماز سرش را پایین انداخت.

 

 از جایم بلند شدم و دست سارا را گرفتم.  

 

 وقت خوابش بود.
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 به اتاق خودم رفتم و در را بستم.  

 

زد و سارا روی تشک کوچکی پایین تخت غلت می

 چند دقیقه بعد چشمانش تسلیم خواب شدند.

 

د کنم و روی تخت بگذارم که خواستم بچه را بلن 

 ترسیدم بیفتد.

 

 پتو را رویش انداختم و خودم روی تخت نشستم.  

 

 به در و دیوار اتاق کوچکم چشم گرداندم. 
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های اخیر تنها جایی از خانه بود که نصیبی از نونواری

 نبرد.

 

 روسری رنگی را از سرم باز کردم. 

 

 موهایم هنوز کمی نم داشتند.

 

های مکرر به روسری که در اثر استفاده پارچه لطیف 

 زد هنوز زیبا بود.نازکی می

 

 یک لحظه یاد دیروز افتادم.  
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نگاه هاتف! همین روسری را به سر داشتم! از به 

هایم داغ یادآوردن طرح لبخند روی صورتش، گونه

 شد. 

 

 فهمیدم. ام را نمیرفتارهای کودکانه

 

پسرها نبود. از اتاق که بیرون آمدم، خبری از 

های شسته و خشک شده، تاخورده و مرتب ملافه

 گوشه اتاق چیده شده بودند.

 

ها را چه به حیاط نگاهی انداختم و بند خالی! لباس 

 کسی جمع کرد؟ 
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راهم را تا آشپزخانه گرفتم و برای خودم چای 

 ریختم. خیره رنگ چای لیوان بلور شدم.

 

 . "آب زیپو! "گفت اگر بود می 

 

ج از حرفی که از ذهنم عبور کرده، با دست جلوی گی

دهانم را گرفتم! انگار که در جمع حرف نامربوطی 

 جوشید.زده باشم! چیزی درونم می

 

 ."تصویر سازی که عیب نیست؟ هست؟!  " 
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ها سرم را به اطراف تکان دادم، بعضی تصویرسازی 

 عیب که هیچ، گناه هم بود!

 

 لعنت بر شیطان.  

 

توانستم برای شام کتلت ال رفتم. میسراغ یخچ

 رسید...درست کنم. اگرهاتف هم می
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 وای به من! 

 رفت.انگار فکر این مرد از سرم بیرون نمی

 

خواستم بسته گوشت را به یخچال برگردانم ولی  

 های خودم هم این غذا را دوست داشتند. خب بچه
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د وارد آشپزخانه کردم که احممواد غذا را آماده می

 شد.

 

 خودم را مشغول نشان دادم. جلو آمد.  

 

 مامان... -

 

 بله؟ -

 

 قهری؟  -

 

 باید قهر کنم مگه؟ بچه که نیستم.  -
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 گفتم و رویم را برگرداندم. 

 

 نزدیکم شد و دستم را گرفت. 

 

کردم که دست مرا به لبهایش متعجب نگاهش می

 رساند و بوسید.

 

 هایم گشاد شدند.ک چشماز شوک حرکتش مردم 

 

 سریع دستم را کشیدم. 
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 کنی؟ کار میچه -

 

ببخشید مامان، زحمت افتادی امروز. به خدا قرار  -

 بود این هفته اتاقا رو تمیز کنیم. 

 

 بازهم حرفی نزدم. 

 

 مصطفی گفت آقا هاتف امشب میاد؟! -

 

 معلوم نیست. گفت شاید بیاد.  -

 

 نش اتاقا رو تمیز کنیم. خواستیم قبل از اومدمی -
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 مهمون نیاد، شما باید تو کثیفی غلت بزنین؟! -

 

 با شیطنت خندید.

 

 خیلی هم بد نبودا! وسواسی مامان!  -

 

 کفگیر را بلند کردم که خندید و فرار کرد. 

 

 کرد.گیری نمیاحمد دیگر مثل قبل گوشه

 

 درست از آخرین باری که هاتف آمد!  
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ماند ولی خیره به نقطه ثابتی میهنوز هم هرازگاهی 

 گیر دیروز، با احمد امروز توفیر داشت.پسر گوشه

 

 باهوش بود و پرتلاش.  

 

 سال قبل در کل استان نفر اول مسابقات علمی شد. 

 

 عاشق پزشکی بود!

 شد! کاش پزشک می 

 

 رسیدم. به درسشان می
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 البته در حد توانم!

 

 ش عاشق تعمیر! مصطفی زیاد اهل درس نبود، به جای 

 

 خواند.سولماز خوب درس می

 

 آرزو داشت معلم شود. 

 ریحانه، مکتب نرفته عالم بود. 

 

 معلمش گفت که تیزهوش است.  

 مثل احمد. 
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 پرتی داشت.هرچند که ریحانه حواسِ 

 

 نوشت. جواب سوالات را درست نمی 

 

گذاشت ولی جواب میدید و بیبعضی سوالات را نمی

 علمش تیزهوش بود.طبق گفته م
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 مریم و ماهور آرام بودند.

 

شدند ولی اذیتی هم شاگردان ممتاز کلاس نمی 

 نداشتند. 

 

 محمد ولی پسر سختی بود! 
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ای یکبار پای میز مدیر و ناظم خواهش و تمنا هفته

دادم که بیشتر درس کردم و از خودم قول میمی

 خواهد خواند. 

  هوا!محمد سربه

 

رفت و هرازگاهی سارا هم که فعلا مدرسه نمی

کرد و جیغ و خطی میدفترهای مشق دخترها را خط

 آورد.  دادشان را در می

 

 زد.عصر که شد هوا هم رو به سردی می

 

 بخاری را روشن کردم. 
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در این نقطه از کشور، سرما از همان شهریور شروع  

 شد!می

 

ودند و مشغول آوری آرام بها به طرز تعجببچه

 کتاب و درسشان! 

 

 ها! یک رفتار بعید از این

 

 شنبه! هم در بعدازظهر پنجآن

 

چند شلوار پاره و دکمه افتاده و جوراب سوراخ را 

ترمیم کردم و مشغول اتو زدن پیراهن سولماز بودم 

 که مصطفی از در وارد شد. 
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 خوریم؟راضی، گشنمه، شام نمی -

 

 نگاهی به ساعت کردم.

 از هشت گذشته بود. 

 آمد. خواست باید تا الان میاگر می 

 

سر درس و کتاب بودین، صداتون نکردم. برو  -

 سفره رو بنداز، شام بخوریم. 

 

 زمان سولماز را صدا زد! به سمت آشپزخانه رفت و هم
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 خودم را به آشپزخانه رساندم. 

 

راضی، دستت درد نکنه اتاقا رو تمیز کردی.  -

 ن قرار بود تمیز کنیم. خودمو

 

کنم، وایی به حالتون که از این به بعد میام چک می -

 تمیز نباشه! 

 

 خندید و به ظرفِ شور ناخنک زد. 

 

 اصلا بهت نمیاد خشن بشی!  -

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 ها را به دستش دادم و روانه هال شد.ظرف کتلت

 

دست خودم نبود که چند کتلت را کنار گذاشتم که  

 اند! اگر آمد، گرسنه نم

 

غذا را خوردیم، سفره جمع شد، ساعت از نه و نیم هم 

 گذشت ولی هاتف نیامد. 

 

ها جلوی تلویزیون لم داده بودند و یک فیلم بچه

 دیدند.تعقیب و گریز می

 

کمرم را به بخاری دادم و از خستگی روز شلوغم،  

 زدم که صدایی آمد.چرت می
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 مصطفی و احمد بیرون رفتند. 

 د دنبالشان! ماهور و محم

 صدا از کوچه بود. 

 

 صدای گاز دادن ماشین! 

 

............... 

 سهیل
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طرز احمقانه انتظار از لحظه برگشتم به ایران، به

 دیدارش را داشتم!

 

ها که ساکن خوی که شهر بزرگی نیست، هرچند آن

 شدم.خوی نبودند! من هم زیاد آفتابی نمی

 

به کسی نزدیک کرد نه زندگی خاص من ایجاب می 

 شوم و نه صمیمی!

 

کشید. از همان روز ولی نیرویی مرا به سویشان می 

 اول!
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ای که بهمن چید، ختم به خیر گذشتن از مرز با برنامه

 شد. 
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دلشوره همیشه هست ولی وقتی عمری را با دلشوره 

 شود.سپری کنی، بخشی از روحت می

 

 که آزارت دهد. آنتابیده در رگ و پی، بی 

 

مرزهای ایران را پشت سرگذاشتم. کشوری که 

وقت با من مهربان نبود هرچند که در روزهای هیچ

 کرد. آخرم عشوگرانه پایم را سست می

 

 خروج از مرز به مقصد وان! 

 به قول بهمن، ناهار را در وان خوردم.... 
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با تاخیر چندروزه! و همان چندروز کافی بود تا 

 یدی را تجربه کنم.چیزهای جد

 

 ترکیه کشور زیبایی است!  

هرچند برای من که دنبال زیبایی نبودم، مثل دروازه 

 اروپا عمل کرد.

 

خودم را به استانبول رساندم و فرود در برن سوئیس.  

 مدارک کامل بود. 

 

 هیچ نقصی وجود نداشت. 

ودوسال کار و صندوق امانات و کل دارایی من از سی

 مندانه!!!!زندگی شرافت
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برای اقامت، سوئیت کوچکی را نزدیک شهر انتخاب 

 کردم.

 

های هتل را نداشت و در عین حال مستقل بگیر و ببند 

آب ایستادم، یاد آب و ساکت بود. وقتی زیر دوش

 چندان گرم آن حمام قدیمی در راویان افتادم. نه

 

 فهمیدم. خودم هم حال خودم را نمی

 

 ور در فضا را داشتم!حس و حال یک ذره شنا
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 شاید هم طبیعی بود. 

جا... ها تعقیب و گریز، سرگردانی و عاقبت اینسال 

 تنها... 

 

دور از تنها انسانی که خونی مشترک با من در 

 تپید. اش سخت میدوید و دلم از دوریرگهایش می

 

ام تنگ شد های جوانی به یغما رفتهدلم برای سال

 نی آرزوی مرگش را داشتم!حتی برای مادری که زما

 

های کشمشی از هر روز صبح، بوی نان تازه و شیرینی

نشست و ام مینانوایی گوشه خیابان، در مجاری بویایی

 کردم! من ابلهانه در ذهنم، به جایی دور سفر می
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های قدیمی و باریک تهران، خیابان

های ظهیرالاسلام و خانقاه، بوی ذرت کوچهپسکوچه

های و عطر بلال روی ذغال آنهم کنار مغازهبو داده 

 فروشی سپهسالار، محله قدیمی تولدم! کفش

 

سقاخانه آیینه، تکیه آسید هاشم، روزهای محرم، بوی 

 غذای نذری، اسفندهای روی آتش!

 

و من که مذهبی نبودم ولی دیدن مردانی که الم سی 

کردند، همیشه شش تیغه طیب را نوبتی بلند می

 کرد!  انم را گشاد میمردمک چشم
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نام در بِرن، ای خوشدر این خیابان خلوت از محله

 شد. دلم برای بقال بداخلاق سرکوچه هم تنگ می

 

 سرم را بالا گرفتم و چشم گشودم. 

 

 خورد.قطرات آب به مردمک چشمانم می

 

چند ضربه اول چشمانم سوخت ولی بعد عادت  

 کردند! 

 

 کرد! چیز عادت میاین تن به همه
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 رود.کردم بوی تعفن از بدنم بیرون نمیاحساس می

 

 توانستم ذهنم را هم بشورم. بوی ناپاکی! کاش می 

 

خاطرات بدم را بشورم! روزهای سختم را فراموش 

 کنم.

 

 توانستم! کاش می 

 

دانم نفرین کدام مخلوق خدا مرا گرفته بود که نمی

 چنین به مصیبت گرفتار شدم؟ این
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لعنتی، من یه زمانی "به آنی در سرم پیچید. صدایش 

 "دوستت داشتم! 
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 واقعا زمانی مرا دوست داشت؟

 

 ؟  "اِلی" 

 

توانست قاچاقچی و خلافکار دختر قاضی متین، می

 دار را دوست داشته باشد؟ سابقه

 

 گفت که دوستم داشته ولی همان شد، یک فعل ماضی! 

 

 ، قابل بازگشت نبود. چه که بین ما گذشتآن
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گذشتم. دنیای جدید، اِلی گذشت، من هم باید می

 هویت جدید، زندگی جدید! 

 

 شیرآب را بستم و بیرون آمدم. 

 

کردم. باید کاری را شروع ریزی میباید برنامه

 کردم. می

 

 خلاف نه! 

 

ام را در منبع درآمدی قانونی و موجه! باید منابع مالی

 کردم.گذاری میرمایههای متفاوتی سبخش
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 مرغها در یک سبد عاقلانه نبود. چیدن تمام تخم 

 

 سه ماه بعد، اوضاع فرق کرد. 

 

های سوئیتم در برن، مرد آرامی را که همسایه

ها به خانه باز زد و شبهرازگاهی به بیرون سر می

 شناختند.وبیش میگشت کممی

 

 خیر ماند. ارتباطم با آنها در حد همان سلام و روزبه 
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دو واحد از یک ساختمان مسکونی، یک ویلای بزرگ 

گذاری در سهام، توریستی در منطقه آلپ و سرمایه

 هایم را مشخص کرد.تکلیف نیمی از دارایی

 

چند شمش طلا در صندوق امانات و مابقی برای ادامه  

 هایم! برنامه

 

طور که گفته بود خودش را به آمریکا بهمن همان

 رساند.

 

اولین ملاقاتمان بعد از چهارماه در نیویورک انجام  

 شد. 
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تر به تر و نزدیککشی به ایالات جنوبیدر حال اسباب

اش با های کاریمکزیک بود. وقتی از برنامه

های قاچاق کوکایین در مکزیک گفت فهمیدم کارتل

 که تمایلی به ادامه همکاری با بهمن ندارم.

 

و پیرشدن ربط داد ولی  بهمن رفتار من را به ترس 

 کدام درست نبودند.حقیقتا هیچ

 

 کردم.من پیر نشده و احساس ترس هم نمی 

 

انگیز و هایی که برای بهمن هیجانتمام برنامه 

 رسید.سودآور بود به نظرم پوچ و توخالی می
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زد را دیده له میمن تهِ کثافتی که بهمن برایش له 

 بودم. 

 

ا کسی که در این دنیا برایم باتلاقی که مرا از تنه

 کرد.مانده، جدا می

 

توانستیم توانستم سارا را از کشور خارج کنم، میمی 

 باهم زندگی کنیم ولی... 

 

ها چطور زندگی جرات نداشتم بگویم در این سال

 ام.کرده
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همان بهتر که مجبور به اعتراف زندگی پر از لجنم  

 نباشم! 

 

آمدم. زندگی مفهومش می باید با خودم صادقانه کنار

 را برایم از دست داده بود. 

 

 کردم!باید کاری می

 

یک شروع جدید. مدتی را در ترکیه گذراندم ولی  

 جا هم فایده نداشت. آن

 

حتی ویلای کوچکی در شهر وان ترکیه خریدم ولی 

 بازهم نشد!
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 گشتم. ایران هوای دیگری داشت.باید برمی 

 

مرا از خودش رانده باز  باید به آغوش مادری که

 گشتم.می
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 تر از خروجم بود. بازگشت به ایران، ساده

 

نصف سهم یک شرکت ترانزیت بار بین ایران و 

 ترکیه را خریدم. 

 

به این ترتیب، بدون برانگیختن کوچکترین شکی 

 توانستم بین ایران و ترکیه تردد کنم. می
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، بهتر بود در جایی با سوابق درخشانی که داشتم

نزدیک مرز اقامت کنم تا در صورت لزوم بتوانم 

 سریع از کشور خارج شوم. 

حتی تبریز هم نه! ارومیه هم به راه ترانزیت زمین 

 شد.دور می

 

 بهترین گزینه همان خوی بود. 

 

در همان هتلی که روز اول رفتم، اتاقی دست و پا  

 کردم. 

 

 برای خودم تهیه کنم! شد که جایی تر آن میعاقلانه
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 خریدم.ولی قبل از آن، باید ماشین می

 

و داغان بهم های دربدلم از نشستن داخل وانت 

 خورد. می

 

یک لندکروز تمیز، هم زیادی لوکس نبود و هم کارم 

 انداخت! را راه می

 

 صبح برای دیدن آپارتمانی که بنگاه پیدا کرده، رفتم. 

 

دن مستاجر جدید تا کمر از همسایه طبقه بالا برای دی

پنجره بیرون افتاده و همسایه طبقه پایین در راهرو 

 کرد!خودش را سرگرم می
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 خواهم.دانستم چنین جایی را نمیندیده می 

 

 دار گزینه بهتری باشد! شاید یک خانه حیاط 

 

 گرفتم. و البته باید ترکی را بهتر یاد می

 

دانستم چندان برای منی که کمی ترکی ترکیه را می

 سخت نبود.  

 

تا زمانی که جای بهتری پیدا کنم، همان هتل زهوار در 

 رفته بهترین گزینه شد.
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دستم به سمت کتم رفت تا مسکن سردردی بخورم،  

 سردرد لعنتی! 

 

ام شد! ها تنها عایدیصفحه آلومینیومی خالی قرص

 دریغ از یک قرص باقیمانده! 

 

 کج کردم. مسیرم را به سمت داروخانه 

 

 یک راست به سمت پیشخوان داروخانه رفتم.
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با چندبار به داروخانه آمدن و خرید کردن، مرا خوب  

 شناختند. می

 

خوان ایستاده بود. پایین چادر زنی جلوی پیش

اش توی سیاهش کمی گلی شده و سوراخ کتانی کهنه

 زد.چشم می

 

 کنارش ایستادم که فروشنده گفت: 

 

فناک ایرانی تموم کردیم. خارجی داریم، پماد دیکنو -

 تومن گرونتره. بدم؟ بیست
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سرش را به پایین گرفت و مشغول گشتن در کیفش 

 شد. 

 

 باشه، خارجیش رو بدید. -

 

 سرم به سمتش چرخید. 

 

اش در همان روسری رنگی که پریدهصورت رنگ

 برایش خریدم پیچیده بود.

 

 ده!رنگ و رو شروسری هم مثل صورتش بی 
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 بازهم شکلات ناب در زرورقی نامناسب!  

 

 حواسش به من نبود! 

 

کرمی را که پسر جوان روی پیشخوان گذاشته بود 

 برداشتم. خیلی به دقت نیاز نبود.

 

 تاریخ مصرف گذشته! 

 

 دی؟گیری، تاریخ گذشته میپول پماد خارجی می -
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ذرخواهی خوان پماد را برداشت، عپسر پشت پیش

 کرد و برای تعویض آن رفت.  
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سرش به سمتم چرخید. مطمئنم آب دهانش را قورت 

 داد. 

 

اش فهمیدم دلم برای دیدن رویش با دیدن دوباره

 حسابی تنگ شده. 

 

 ارزید!سرگذاشتنش به تمام دنیا میسربه

 

 علیک سلام، ستاره خانوم!  -

 

 !خدا هو..هول شدم. سلامبب.. ببخشید... به -
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ام را گرفتم و تقریبا باهم های مسکن همیشگیقرص

 از در خارج شدیم.

 

 بیرون از داروخانه، مصطفی منتظرش بود. 

 

با دیدن من جلو آمد. حال و احوال کردیم و مصطفی  

 پیشنهاد داد که برای دیدنشان به راویان بروم. 

 

 ای ایستاده بود. تمام مدت ساکت و صامت گوشه

 

 کنی؟ ساکته، تو مهمون دعوت می صابخونه که -
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خودش را جمع و جور کرد و طبق معمول سرخ و 

 سفید شد. 

 

خونه هستید آقا. تشریف شما خودتون صاحب -

 کنید. بیارید، خوشحالمون می

 

شه! باید یه سر برم تبریز ولی اِ... بیام؟ ببینم چی می -

 فردا شاید بتونم بیام. 

 

 .مصطفی مرا مخاطب قرار داد

 

عالیه! پنجشنبه، جمعه، ماهم تعطیلیم! منتظرتونیم!  -

 وسیله دارین؟
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 دارم, تا پنجشنبه!  -

 

 راهم را گرفتم و به سمت ماشینم رفتم.

 

 روم؟فهمیدم چرا گفتم که به دیدنشان مینمی 

 

 رفتم؟ اصلا چرا باید می 

 

بعدازظهر با بنگاه املاک قرار داشتم، نمونه یک مرد 

 ! پرچانه
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شد اش نمیبارها برایش توضیح دادم ولی انگار حالی

داد یکی از یکی بدتر هایی که نشانم میچون خانه

 بودند. 

 

ببین آقای نجفی، من به شما گفتم چه مدل خونه  -

خوام. از صبح منو اسیر خودت کردی، از این خونه، می

 به اون خونه. اینایی که نشونم دادی مفتش گرونه.

 

صبر کن، عصری یه باغچه هست راست کار آقا شما  -

جا صدا! بیا اونخودته. اصلا حاشیه شهره. خلوت، بی

 رو هم ببین.

 

 باشه، آدرس بده، خودم میام. -
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عصر خودم را به آدرسی که فرستاد رساندم و با 

دیدن خانه، تمایل عجیبی به کوبیدن بر فرق سرش 

 داشتم.

 

  عمارتی قدیمی با سقفی نیمه ریخته! 

 

 .حیاطی بزرگ پر از آشغال و برگ

 

شاید زمانی یک خانه اربابی بوده باشد ولی امروز  

 زد.بیشتر شبیه ویرانه می
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 با عصبانیت نگاهش کردم. 

 

مرتیکه، منو مسخره کردی؟ رو پیشونی من نوشته  -

 الاغ؟!

 

 آقا... دور از جونتون! -
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ده مرتیکه ره نشونم میطویله دا"زدم. با خودم غر می

 . "الدنگ!

 

 آمد. کوتاه نمی

 

جا رو بخر، توی ورثه است! همه هم آقا اصلا بیا این -

تونی بگیری! یه دستی به سر و پول لازمن! مفت می

 شه عروسک! کشی، میگوشش می
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 ماندن بیشتر از این جایز نبود. 

 

راهم را به سمت در خروجی باغ گرفتم که انگار کسی 

 را صدا زد.م

 

 . "سهیل... بیا مامان!" 

 به عقب برگشتم. باغی خالی از سکنه! 

 

 جا نبود. چشمم به ساختمان قدیمی افتاد.کسی آن

 

 خورد. پرده پشت پنجره تکان می 
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 انگار کسی داخل ساختمان باشد. 

 

 به پنجره ساختمان خیره ماندم. 

 

 ای خاک گرفته.اتاق زیر شیروانی، پنچره

 

 اختیار به سمت ساختمان برگشتم. بدون 

 

هایی محکم و بلند. درِ چوبی ساختمان به با قدم 

 ضربی باز شد.
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 ."ساومدی مامان؟ بیا... سارا هم گرسنه " 

 

های قبل! سر حوض رخت همانطور بود، مثل سال 

 شست.می

 

 سارا سرش را از پنجره اتاق بیرون آورد. 

 

 . "اومدی داداشی؟!" 

 

ام نشست و کسی مرا از دالان پرپیچ انهدستی روی ش

 زمان بیرون کشید. 
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 آقا؟! حالتون خوبه؟ -

 

آمد محو چندبار پلک زدم. نسیم خنکی که در خانه می

 شد. حوض وسط خانه، مامان، سارا ... 

 

 عرق کردین آقا!  -

 

 صدایش وزوز مگس مزاحمی بود. 

 

 چند متره؟ -
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زار و پونصد متر خوشتون اومد؟ عروسکه آقا. دوه -

زمینه. چاه داره از خودش، حتی حق آب هم داره! 

عمارت ته باغم، البته خراب شده، ولی بخوایین 

تونین بکوبین و بسازین! من خودم معمار آشنا می

 دارم.

 

 خوان؟ چقدر می -

 

 نمایی زد.لبخند دندان

 

 راه میان آقا. شما بپسندین! -

 

 را بگوید.  خواست قیمتمردک طماع! حتی نمی
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 از ساختمان بیرون آمدم. 

 

کنار درِ خروجی، برگشتم و نگاهی به دیوارهای بلندِ 

 شده دور عمارت انداختم.کشیده

 

 رسید.نظر میپنجره زیرشیروانی، کوچک به 

 

 ای هم تکان نخورد.دیگر صدایی نیامد و پرده 

 

ها معتقد بودم، این خانه برای منی که به نشانه 

 ت مرا به آرامش برساند.توانسمی
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پایم تا زمانی که به ماشین برسم، مرد بنگاهی پابه

 آمد.

 

زد و از مزایای خانه یک ریز زیر گوشم حرف می 

 گفت. می

 

برو سوال کن ببین، رقم فروششون چقدره. من اهل  -

جا نیستم، ولی فکر نکن با خر طرفی. اگه بخرم این

کنم، نه یه قرون یخرم! نه بزخری مهم به قیمتش می

دم. برو باهاشون صحبت کن. بهم بالاتر از قیمتش می

 خبر بده.
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 چشم آقا. -

 

 

 

 

 

 

 

 77پارت#

 

 

 نگاهی به ساعت انداختم.
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 از شش گذشته بود. 

 مستقیم به هتل برگشتم. 

 

 فهمیدم. حال خودم را نمی 

 شدند.صداهای سرم تازگیها زیاد و زیادتر می

 

 م بالاتر. هایم همصرف قرص 

 

با لباس بیرون روی تخت دراز کشیدم و به سقف زل 

 زدم. 
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 هم افتاد و خوابیدم. هایم رویچشم

 

سهیل، هنوز خوابیدی "با همان صدا بیدار شدم. 

 . "مامان؟

 

 بلند شدم و روی تخت نشستم. 

 

 بدنم عرق کرده بود. 

 داشت؟ چرا دست از سرم برنمی

 

 را از تنم کندم. هااز جایم بلند شدم و لباس
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 حمام، دوش آبِ گرم!  

 

هایم آرام گرفت. زیر دوش آب گرم ماندم تا نفس

 حوله به کمر بیرون آمدم. 

 

 ساعت از هفت گذشته بود.

 

دانستم که تنها ماندنِ امشبم، کارم را تا صبح به می 

 کشاند.جنون می

 

لباس پوشیدم و چند دست لباس اضافه را داخل  

 ساک چپاندم.
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 از اتاق خارج شدم.  

 

 ترین حالت دوساعت راه داشتم.در خوشبینانه

 

 کرد. شب دیدم را کم می 

 

در مسیر، جلوی فروشگاه خوارباری ایستادم و کمی 

 خرید کردم. 

 

 مسیرم را پیش گرفتم به سمت راویان! 
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 ونیم شب بود. ساعت حدود نه

 

روستا در تاریکی فرورفته ولی من مسیرم را 

 ختم.شنامی

 

 مثل یک شکارچی که بداند شکارگاه کجاست! 

 

 جلوی در ایستادم و در سکوت و ظلمات، در زدم. 

 در باز شد... 

 مصطفی در کنار احمد!  
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هایش را داخل جیب شلوار کرده بود و مصطفی دست

 کرد. با تحسین به ماشین نگاه می

 

احمد با دیدنم بدون اختیار جلو آمد و دستانش را به 

 م رساند! بدن

 

 با کف دست به کتفش زدم.

 

 چطوری مرد؟ خوبی؟  -

 

 خودش را با خجالت از من جدا کرد. 
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 خوبم آقا.  -

 

 محمد و ماهور هم آمدند و سلام دادند.

 

 مصطفی به آیینه بغل ماشین دست کشید.  

 

 گفتم دیگه نمیایین!  -

 

کار داشتم، طول کشید. چطور نخوابیدین! پادگانو  -

 ل نکرده؟تعطی

 

 نه، بیداریم. فردا تعطیله .... بفرمایین داخل. -
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 با تردید پرسیدم.

 

 آرتان نیست؟  -

 

 متعجب نگاهم کرد.

 

 آرتان؟ اون الان خونه عروسشه!  -

 

تواند عروس آرتان کردم، ستاره میچرا فکر می

 باشد؟
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 78پارت#

 

های خرید را بیرون سمت ماشین برگشتم و کیسه

 یدم.کش

 

 بیایین ببینم! اینا رو ببریم. -
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 ها را گرفت. مصطفی دست دراز کرد و یکی از کیسه

 

کشیدین. راضی ناراحت چی بود. زحمت نمیهمه -

 شه.می

 

 شه!ش ناراحت میولش کن، اون همه -

 

 های خرید جلوتر رفتند.ماهور و محمد با کیسه

 

  ستاره چادر به سر در ایوان ایستاده بود. 
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 تر گرفت. ها رویش را سفتبا دیدن پلاستیک

 

 زحمت کشیدین. بفرمایین.  -

 

 وارد هال شدم. اتاق مثل تنور گرم بود. 

 

 پزینا!چقدر گرمه! بخاری رو کم کنین! می -

 

زیر سلام دخترها، روسری به سر، خجول و سربه

 دادند.

 سارا به طرفم دوید.  
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 بیا ببینمت!  -

 

 کردم. روی هوا بلندش

 

 تر شده بود، هم بلندتر. رو به ستاره گفتم:هم سنگین 

 

 بچه خرس شده! چی دادی بهش؟ -

 

 نگین تو روخدا ... طفل معصومه!  -

 

 سارا را از بغل من گرفت. 
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شام بیارم براتون؟ حاضره. ما فکر کردیم شما  -

 نمیایین، شام خوردیم. 

 

 شام چی داری؟  -

 

 سولماز جواب داد.

 

 کتلت.  -

 

 رو به ستاره خندیدم. 

 

 بازم کتلت شور درست کردی، کسی نخورده؟ -
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 ستاره به سمت آشپزخانه رفت. 

 

 دنبالش تا آشپزخانه رفتم. 

 

 گذاشت.ها را داخل بشقاب میکتلت

 

 بلدی بذاری تو گوجه؟  -

 

 سمتم برگشت و چندبار پلک زد. 
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بذاری  توی ماهیتابه، گوجه بذاری، کتلتا رو هم -

 جوری دوست دارم.روش! اون

 

 چشم. بفرمایین، الان میارم براتون. -

 

 دستم را در سینک آشپزخانه شستم.

 

 ای است.دانستم زن وسواسیمی 

 

 انداخت.خورد، صورتش گل میوقتی حرص می 
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 79پارت#

 

 

 ها را کف تابه چید و کتلتها را رویشان گذاشت. گوجه

 

 دم.خیره به حرکاتش بو

 های چیپس آمده بودند. احمد و ماهور سراغ بسته 
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 پسرا، ماست موسیر هم گرفتم. اونم ببرین.  -

 

 در ماهیتابه را گذاشت و لیوان تمیزی بیرون کشید.

 

 چای پررنگی ریخت و به دستم داد.  

 

سِتی خانوم، چه خبرا؟! آرتان کجاست؟ اوضاع  -

 احوال خوبه؟ از کدخدا چه خبر؟ 

 

 ام مانده بود. ر در کلمه اول جملهانگا
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 سِتی؟  -

 

 ستاره دیگه، ستِی. خلاصه کردمت.  -

 

هایش را چرخاند، هم اخم کرد ولی چیزی هم چشم

 که من دیدم، فقط طرح یک لبخند بود. 

 

 گن راضیه.همه می -

 

همه بگن، به قبر باباشون. اسمت که ستاره است،  -

 گم سِتی!   من می
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تویات ماهیتابه را داخل دیس بکشد که خواست مح

 نگذاشتم.

 

 با ماهیتابه بیار. -

 

 زشته! -

 

من دوست دارم از ماهیتابه بخورم. بچه بودم با  -

های کف ماهیتابه دعوا خواهرم سر اون گوجه

 کردیم. می

 

 سرش را پایین انداخت. 
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 زنده باشن.  -

 

 سفره پهن شد. 

 دند.ها با پفک و چیپس مشغول شبچه

 سولماز ظرفی از انگور آورد.  

 

های ته حیاط را نشانم خواست زودتر اتاقمصطفی می

 بدهد. 

 

 گفت. و کمدهایی که ستاره خریده، میریحانه از تخت
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سارا هم روی پایم نشسته ومنتظر بود تا لقمه دهانش 

 بگذارم.

 

ستاره خواست بچه را بلند کند که راحت غذا بخورم،  

 نگذاشتم. 

 

 حالم خوب بود و جایم راحت! 

 

 ها!  زدهخوردم، مثل قحطیغذا را با اشتها می

 

من در این ساختمان قدیمی، بین هشت بچه که تنها 

سرپرستشان یک زنِ زیبا و خجالتی بود، راحت 

 کشیدم.تر نفس میخوردم و راحتمی
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جان نفر تنها کسانی بودند که جنازه بیشاید این نه 

 کردند.را تیمار می انسانِ درونم

 

 را درونم سیاهی گذاشتمی وجودشان، ٔ  معجزه 

 .کنم فکر آینده به رو،روبه به و بگذارم کناری

 

 شاید برای من هم هنوز امیدی باشد! 
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 80پارت#

 

 

 ای نان تمیز کردم.ماهیتابه را با تکه

 

آخرین لقمه را که در دهان گذاشتم، سفره را جمع  

 اه ماهیتابه خالی به دست ستاره دادم.کردم و به همر

 

 نمک بود ولی دستت درد نکنه! چسبید. بی -
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صدا خندید. با رفتنش به آشپزخانه، همراه دخترها بی

 هایشان را نشانم دادند. رفتم. اتاق

 

 های ته حیاط را دیدم. بعد با پسرها رفتیم و اتاق

 

ن اتاقا، خوب شده! فقط الان شما اراذل اومدین تو ای -

 من کجا بخوابم؟

 

 مصطفی خندید و به اتاق خودش اشاره زد. 

 

 یکی اتاق. رم اوناتاق من، روی تخت. منم می -
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خوابم. روی اون تخت بخواب سرجات. من زمین می -

 شه! تا زانوی منم جا نمی

 

 خوابم روش! تختش بزرگه آقا هاتف. من می -

 سر گذاشتنش.بردم از سربهلذت می

 تو که تا شونه منی جوجه خروس!  -

 تا پاسی از شب بیدار ماندیم. 

 

 اینقدر گفتند و خندیدند تا بالاخره خواب غالب شد. 

 

 داد. سرم در بالشت فرو رفت، بوی مواد شوینده می
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خاطره پوست پرتغال روی بخاری، شب اولم در این 

 خانه! خواب مرا هم با خود برد! 

 

................ 

 رهستا

 

های ساعت از هشت گذشته بود و صدایی از اتاق

 آمد.گوشه حیاط نمی

 

 من و دخترها صبحانه خوردیم.  
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نوبتی حمام کردند و موهایشان را با سشوار قدیمی 

 خشک کردم. 

 

گوشت را علََم های کثیف را شستم و بساط آبلباس

 کردم. 

 

و نیم بود که سروکله مصطفی با ساعت حوالی نه

 ی ورم کرده، پیدا شد. چشمان

 

 زیرلب سلام داد.

 

 ها! آقا مصطفی، لنگه ظهره -
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 زدیم. راضی، تا سه صبح بیدار بودیم، حرف می -

 

 نذاشتین بنده خدا بخوابه. -

 

زد. فکر کن، همه اروپا رو بیشتر آقا هاتف حرف می -

گشته، آمریکا هم رفته! گفت وان خونه خریده ولی 

 ایران. حال نکرده، برگشته 

 

 ت رو بخور. بیا صبحانه -

 

 سر سفره نشست و پرسید.
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 با آرتان کار داشت. بگم به آرتان ناهار بیاد؟ -
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 گوشت بار کردم، بگو بیاد. آب -
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آقا هاتف دوست داره. آبش رو زیاد کن، آرتان و  -

 جیران هم بیان. 

 

 گشت.مرغ های تازه از حیاط برسولماز با ظرف تخم

 

 تا! تا تخم گذاشتن! هشتمامان! هشت -

 

 رو به مصطفی پرسیدم.

 

 تخم مرغ درست کنم برات؟ -

 

 خوام ظهر دیزی بخورم. نه! می -
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 آقا هاتف بیدار نشد؟ -

 

 نه! مثل دیو خوابیده! -

 

 لبم را گاز گرفتم. 

 

 زشته مصطفی!  -

 

تافردا مثل دیو  "خودش دیشب گفت! گفت: -

 ."خوابممی
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 اون بگه، شما تکرار نکن. بزرگتره.  -

 

راهم را به سمت آشپزخانه گرفتم. بساط صبحانه را 

 آماده کردم که مصطفی آمد.

 

 راضی، آرتان تنها میاد. گفت که جیران رفته خونه -

 ش. خاله

 

 باشه.  -

 

چندباری جیران را دعوت کردم و همیشه عذری 

 آورد. 
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. شرایط خاصی داشتم. سر من کم نبودحرف که پشت

 مطلقه ، سرپرست چند بچه یتیم.

 

دانستند که دلیل طلاق من تقریبا تمام آذربایجان می 

 نازایی است. 

 

رساند دانست، جوری به گوشش میاگر هم کسی نمی

 که خدای ناکرده هوس معاشرت با من را نکند. 

 

 ترسیدند که شوهرانشان از راه به در شوند.ها میزن
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 کردند.ا گاهی به چشم بد نگاهم میمرده 

 

ها حکمرانی حمایتگری نبود در این جنگلی که نرینه 

 کردند. می

 

تنها فامیل خونی من کدخدا و فرزندانش بودند و البته 

 خاله اولدوز، خاله مادرم.

 

دار و باغدار! سال به تکین، پسر بزرگ کدخدا، زمین

 سال با من کاری نداشت.

 

دید سلامم را جواب روستا می گاهی که مرا در 

 داد. می
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 تر بود. ساناز، از من چندسالی بزرگ

 

سه فرزند داشت و ساکن میاندوآب. هرازگاهی برای 

 آمد.دیدن پدر و برادرانش به راویان می

 

با محبت بود و تنها کسی که غیر از آرتان هوایم را  

 داشت.

 

  چه توقعی داشتم از دست کوتاه و راهِ دورش؟! 

 

 شد.همیشه آرزو داشتم کاش مسافت بینمان کمتر می
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 82پارت#

 

 

سهند هم ساکن راویان نبود. زن از ترکیه گرفت و 

 جا شدند.ساکن همان
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 آخرین بار که آمد، دوپسر داشت.  

 

 سراغم را گرفت، شاید از سر کنجکاوی. 

 

 آمد و حضورش نعمتی بود. آرتان ولی همیشه می

 

 دختر رفیق کدخدا، جیران را عقد کرد.  چندماه قبل،

 

اند اگر زودتر دست شنیده بودم که به کدخدا گفته

 پسرش را بند نکند، به دام راضیه خواهد افتاد.
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 من چه دامی داشتم برای کسی پهن کنم؟! 

 

 کدخدا ولی ترسید. 

از دختر نازای خواهر ناخلفش، یک زن مطلقه، 

 سرپرست هشت بچه و شیعه! 

 

 د گناه را همزمان مرتکب بودم. من چن

 

دادند، هیچکدام از گناهانی که به من نسبت می

 ها.انتخاب خودم نبود، به جز سرپرستی بچه

 

 من حتی اصراری به شیعه یا سنی نداشتم. 
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مادرم اهل سنت، پدرم شیعه. عاشق بودند! دینشان  

 عشق!

 

جیران، دختری که به عقد آرتان درآمد، از من 

 ود.کوچکتر ب

 

زیر. مثل اکثر شاید نوزده سال. زیبا، آرام و سربه 

 زنان این دیار.

 

 سرعقدشان به اصرار آرتان رفتم.  
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موقعی که مفتی صیغه عقد را خواند، مرا از اتاق بیرون 

 کردند. 

 حضورم شگون نداشت! مطلقه، نازا! 

 

 مهری دیدن.عادت کرده بودم به بی

پیچید، چیزی راه میهرچند که هنوز، دردی در قلبم  

بست و در نهایت چند قطره مایع شور از گلویم را می

 افتاد.چشمم می

 

 دید برایش مهم نبود. دید، اگر هم میکسی هم نمی 

 

های نقره، تنها دارایی ارزشمندی که تقدیم گوشواره

 جیران کردم. 
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 روز ندیدم.جیران را بعد از آن

 تمایلی به آمدن پیش ما نداشت.  

ه زودی متوجه شدم که تمایلی به آمدن آرتان پیش ب

 ماهم ندارد. 

 ترسید؟ از من می

 

شدم به آرتان خبر ترها،گاهی که مستاصل میقدیم

 دادم که کمکمان باشد ولی عروسش راضی نبود.می

 

 دیگر کمک از آرتان هم نخواستم.  
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 شود.خدا هر دری را ببندد، در دیگری باز می

 

مکی که کرد، مشکلاتمان را تا مقدار آمدن هاتف و ک 

 زیادی برطرف کرده بود. 

 

 پا مرد!شد و خودش یکمصطفی هم بزرگ می

 

توانستم کاری دست و پا کنم، مثلا شاید هم من می 

 خیاطی؟
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 83پارت#

 

 

 از فکر و خیال بیرون آمدم.

 نزدیک ظهر بود که صدای آرتان را شنیدم. 

 

 اصلا وارد خانه نشد. 
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 کرد.وبش میها خوشبا بچه 

 

 مصطفی گفته بود که هاتف دنبالش فرستاده. 

 

 وارد هال شدم و نگاهی به ایوان انداختم. 

 

 ها نشستند.با هاتف گوشه پله 

 

 به آشپزخانه برگشتم تا وسایل ناهار را آماده کنم. 

 

 دخترها در حیاط مشغول بازی شدند. 
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  کرد.سولماز هم سارا را سرگرم می 

 سفره بزرگتری که گوشه کمد داشتم را انداختم.

 

ماست، ترشی، نان، کمی سبزی از باغچه. هرچه  

 داشتیم. 

 

ها به آشپزخانه بروم بلند شدم که برای آوردن لیوان

 که با صدای گفتگوی هاتف و آرتان سرجایم نشستم. 

 

ورا نمیایی؟ زن گرفتی مصطفی گفت که دیگه این -

 فت.ها رو یادت ربچه
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ها رو یادم نرفته. چکار کنم. این فامیل زن نه، بچه -

 جا.من خوششون نمیاد بیام این

 

 چرا، مگه جای بدیه؟ -

 

 دونم. حرفای الکی.به خاطر راضی. نمی -

 مکث کردند که هاتف گفت.

 

دنبال حرف الکی بیفتی، کارت زاره! به سازشون  -

 برقصی، باید تا ته دنیا براشون برقصی!

 

 شناسی! ن نداری راحتی! تازه زنا رو نمیز -
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 شناسم. زن ندارم. ولی زنا رو می -

 

دونم راضیه هم خوام اول کار دعوا راه بیفته، مینمی -

 خواد. و حدیث نمیدلش سروصدا و حرف

 

 بغضم را فرو دادم. 

 آرتان برای من فقط برادر بود. 

 

صوص ده! بخمرد باش! مرد واقعی باج به کسی نمی -

 به زنت باج نده!
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 صدای خنده آرتان بلند شد. 

 

داری یاد بچه تهرون! ما به مردسالاری معروفیم! زن -

 من نده! 

 

 صدای خنده هاتف بلند شد. آرتان بود که ادامه داد:

 

جا اصلا بیا، خواهرزن منو بگیر، فامیل بشو، همین -

 بمون. مگه دنبال خونه نبودی؟

 

 خالی... نه با خانوم!دنبال خونه بودم،  -
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 84پارت#

 

 گشت؟ پس دنبال خانه در راویان می

 چرا راویان؟ 

 

 گیری! باور کن. نگیری سروسامون نمیهاتف، تا زن -
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الان بیام خواهر زن تو رو بگیرم، زندگیم زیرورو  -

 شه؟ می

 

 دختر خوبیه!  -

 

 باریکلا! چند سالش هست؟  -

 

 هیجده!  -

 

 قهه هاتف بلند شد! صدای قه
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بازیم ودوسالمه، وقت عروسکمرتیکه، من سی -

 گذشته! 

 

 دانی! از ما گفتن بود! خود -

 

 تو بلدی، خونه پیدا کن.  -

 

دایی جیران یه باغی داری که گاهی به شهریا اجاره  -

 ده. معمولا برای یکی دوهفته.می

 

ی سرم را بالا گرفتم و از لبه پنجره بیرون را دزدک

 نگاه کردم. 
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 دم.خوام. بگو پول خوب میبرای چندماه می -

 

 کنم. هستی امشب؟ خبرت می -

 

گردم خوی. اگه جا رو جورکنی، قبل آره، صبح برمی -

 رفتن ببینم خوبه.

 

 باشه.  -

 

گوش ایستادم بیشتر نماندم. از آخرین باری که فال

 م. اش را هنوز به یاد داشتها گذشته ولی تلخیسال
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عمویش را دزدکی شنیدم که مادر احسان، نوه زن

 پسندیده، به امید دیدن بچه احسان!

 

ها، دزدکی شنیدن وقایع آینده است، گوشبعضی فال 

 پیش از آنکه واقعا اتفاق بیفتند. 

 

 غالبا وقایع خوبی نیستند!

 

ها را داخل سینی چیدم و منتظر در آشپزخانه، لیوان

 ماندم.
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ها همراه هاتف و آرتان اعت بعد، بچهسحدود نیم 

 گوشت را سر سفره بردم. داخل آمدند. قابلمه آب

 

 مثل همان آبگوشتی که دورهم خوردیم ولی...

 

 بار اشتهای من پریده بود. این 

 

آبگوشت تریت ها را در آبِنفهمیدم که چه زمانی نان

 کردند. 

 

 کی گوشت را کوبیدند.

 فت.ردستم به غذا خوردن نمی 
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 انگار کسی گلویم را گرفته باشد.  

 

 دلیل گرفته بود.حالم بی

 

 سولماز کنار گوشم آرام پچ زد: 

 

 غذا نخوردی مامان. -
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 85پارت#

 

 

 در اتاقم ماندم و خودم را آفتابی نکردم. 

 

 دار را داشتم. حسِّ بدهِ نظرداشتن به یک مرد زن

 

برادرم است و  دانستم آرتان تا ته دنیاخودم که می

 ماند ولی...برادر می
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که خواهر زن جوانش را به هاتف شایدهم به این

 چرکین شدم. پیشنهاد داد، دل

 

 

 جنگیدم.از درون، باخودم می

 

 . "چیه؟ توقع داشتی بگه، بیا راضی رو بگیر؟"

 

 سرم را به اطراف تکان دادم.

 

 آوردند.چقدر افکار متوهم به مغزم هجوم می 
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 این مرد به من تنها از سر دلسوزی بود.حس  

 

 انگیزم! دلسوزی و ترحم به حال رقت 

 

 شدم، الان خانوم خانه خودم بودم. دار میاگر بچه

 

 شدم ولی...قدر مجبور به جنگ با همه دنیا نمیاین

 

سرنوشت هشت بچه به من گره خورده و من، نه 

 نشینی داشتم. توانستم و نه اجازه عقبمی
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رفتند، به جای شدند و میها بزرگ مید وقتی بچهشای

 کردم. دوری کوچ می

 

 جایی که کسی راضیه را نشناسد.

 

 کردم. شاید زندگی جدیدی را شروع می 

 

گذاشتم در شروع جدید مرا به نامم صدا شاید می

 کنند! ستاره.

 

 خوابم برد. 
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 با سروصدای شکستن استکان از خواب بیدار شدم. 

 

 یادم رفت چادر سرم کنم. از هول 

 

 فقط روسری داشتم. 

 

وقتی به آشپزخانه رسیدم، هاتف به زمین و زمان 

شده روی زمین داد و قوری گُلی، پنج تکهفحش می

 بود. 

 

 کنم. بلندشین آقا هاتف، من جمع می -
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 سگ تو روح این زندگی، دستم سوخت!  -

 

 های شکسته قوری را رها کردم. تکه

 

 م! دستتون سوخت؟ بذارین پماد بدم. ببین -

 

ام و بزرگش را در دستم گرفتهمتوجه نبودم که دست

 گردم.دنبال آثار سوختگی می

 

سرم را که بلند کردم، مطمئنم داشت به من  

 خندید!می
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 سریع دستم را کنار کشیدم.  

 

 ترسیدیا!  -

 

 دم بهتون. الان پماد سوختگی می -

 

 ن آوردم و به سمتش گرفتم.پماد را از کشو بیرو

 

خودت بزن، حواسم پرت شد، سیگار افتاد کفِ  -

 دستم.

 

 به کف دستش که کمی ملتهب بود پماد زدم.
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 شه.زود خوب می -

 

ترین آدمِ خاصیتوقتی میام توی آشپزخونه، بی -

 شم.زمین می
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 چیزی لازم داشتین؟ -

 

 چسبیده به سقَّم.خواستم چایی دم کنم! زبونم  -

 

 کردمباید از قوری جدید استفاده می

 

 قوریت رو شکوندم. -

 

وقتی برگشتم، صورتش به پسرکان خطاکار شباهت 

 داشت.
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رغم قد بلندم، یک پسر خطاکار دومتری که من، علی 

 رسیدم.اش هم نمیتا زیر سینه

 

 مرد چقدر بود؟! قد این 

 

 لبهایش به لبخندی باز شد:

 

 در ریزی ستِی! نصف منی! چق -

 

 !."ستِی"باز گفت:
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 جا بلندن. مردا هم بلندن!همه زنا این -

 

به بلندی من کسی نیست! یه نفر دیدم اندازه خودم،  -

 ولی به درشتی من نبود. مادرم فیل زاییده!

 

 گفتم. "ماشالاه"سرم را پایین انداختم و زیرلب 

 

 تم. ها رفبرای پیداکردن قوری سراغ کابینت

 

 پشت سرم ایستاده بود.
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کردم. قدر نزدیک که گرمای بدنش را حس میاین 

 معذب بودم.

 

دستش از کنارم به سمت کابینت رفت و قوری نسبتا 

 بزرگی را بیرون کشید.

 

 خواستی؟ اینو می -

 

 بله.  -

 

 قوری خاک گرفته شسته و چای دم شد. 
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 های قوری شکسته روی زمین رفتم.سراغ تکه

 

 کف آشپزخانه را با جاروی دستی کشیدم. 

 

 همانطور گوشه آشپزخانه ایستاده بود.  

 

 ناهار نخوردی. حالت خوب نبود.  -

 

 خودم را به نشنیدن زدم.

 

 آرتان رفت؟  -
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 خیره نگاهم کرد.

 با اخم!  

 

 همان نگاه شکاری و خشن!

 جریمه جواب ندادنم به سوالش!  

 

 اشتها نداشتم.  -

 

 از شد. اخمش ب

 

به آرتان سپردم برام خونه پیداکنه. شاید راویان یه  -

 مدت بمونم. 
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 هرجور صلاحتونه. -

 

پسرا که رفتن اون دوتا اتاق. دیگه برا من جا  -

 نداری!

 

 کرد؟ چرا اذیتم می

 

 شما صاحب اختیارین. اگر بخوایین بمونین... -
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دسره. بذار پسرا مونم. موندن من برات درنه، نمی -

هم جدا باشن. اصلا خوب کردی از دخترا جداشون 

 کردی. 

 

زنن. من به حرف مردم کار مردم حرف زیاد می -

 ندارم.

 

 هایش را با انگشتان دستش مالید.چشم
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حرف مردم، باد هواست! تو عاقلی که بهشون  -

 دی. اهمیت نمی

 

 بار به چشمانم زل زد:این

 

داد برم باهاش فامیل یشنهاد میپسرداییت داشت پ -

 شم!

 

آب دهانم را قورت دادم. لبخند بود یا پوزخند گوشه 

 لبش!؟
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 گفت یه خواهر زن داره، برم بگیرمش!  -

 

دستم را به سمت لیوان خالی و تمیزی داخل 

هایش فهمیدم دلیل حرفچکان بردم. نمیآب

خواست چیست؟ شاید بدش نیامده بود و می

 ن را ببیند؟!خواهرزن آرتا

 

کنه. اگه بخوایین، آرتان با پدر خانومش صحبت می -

 من دیدمش، اسمش صنمه. دختر خوبیه!

 استکان چای را پر کردم و دستش دادم. 

 

خوره! من از دخترای خواد. به درد من نمینمی -

 خوب خوشم نمیاد!
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گفت و رفت. مطمئنم لبخند را گوشه لبش دیدم. به 

 نفهمیدم.  هرحال منظورش را

 

عصر با مصطفی و آرتان بیرون رفت. حتما برای دیدن 

 باغ دایی جیران.

 

 وقتی برگشتند، جگر خریده بود. 

 

خودش منقل را راه انداخت. جگرها را کباب کرد. سر 

 منقل چند سیخ را تمام کرد! کیفش کوک بود.
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خندیدند. گفتند و میها میهنوز اشتها نداشتم. بچه

ها را سرشوق داشت که بچه وجودش حکمتی

 آورد. مثل یک حامی، یک پدر! می

 

ای از جگرهای کبابی را سمتم سرم پایین بود که لقمه

 گرفت. خجالت کشیدم.

 

 شما بفرمایین!  -

 

من که سر منقل، نصف جیگرا رو خوردم! بگیر لقمه  -

 رو از دستم! 

 

 احترامی بود. لقمه را گرفتم. ردکردنش بی
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گی لاجون بود. لاغر، نِی هر دارم. سارا. از بچهیه خوا -

 دادیم! مثل تو بود! قلیون! باید با کتک بهش غذا می

 

 رسما تهدیدم کرده بود! 

 

 العمل من بودند. ها منتظر عکسبچه

 

 گازی به لقمه زدم. 

 

 "ترسید! "ها زد و گفت:چشمکی به بچه
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که  خندیدند و من به لقمه بزرگیها به حرفش میبچه

بار چه کسی زدم. آخرینبرایم گرفته بود گاز می

اش طعم خوبی داشت. طعم برایم لقمه گرفت؟ لقمه

 غش!وغلمحبت! یک محبت بی
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 سهیل

 

عصری که مشغول جای ریختن بودم، حواسم پِی 

پیغام رسیده از وکیل رفت و آتش سیگار روی دستم 

 ریخت. 

 قوری ستِی به فنا رفت! 

 

آلود وارد آشپزخانه شد. وقتی گفتم زده و خوابهول

که دستم سوخته، جوری مادرانه دستم را گرفت و 

 گشت که به خنده افتادم. دنبال سوختگی می
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خیلی سال بود زنی برای من مادری نکرده بود. 

اش کردم. حیف که قوریاحساس خوبی را تجربه می

 را شکاندم! 

 

تان را همراه با مصطفی روز، باغ پیشنهادی آرهمان

دیدم. جای مناسبی که فاصله زیادی تا خانه ستی 

نداشت. صاحب باغ پیرمردی بود که آرتان به نام عمو 

 زد. آیدین صدایش می

 

ساختمان داخل باغ، توانایی پذیرایی از حداقل پنج یا 

شد ولی نفر را داشت و برای من کمی بزرگ می شش

 کرد.میاش کفایت همان سکوت و دنجی
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با پیرمرد سر کرایه توافق کردیم. خوشحال از پیدا 

کردن مشتری در فصلی که باغ غالبا مسافری نداشت 

 پرسید:

 

 آقا هاتف! نگفتین کارتون راویان چیه؟ -

 

کارم راویان نیست. میرم رازی، خوی، وان سمت  -

 گردم. زنم و بر میترکیه. سر می

 

جا بمونین. همین مبارکه آقا. تا هروقت خواستین -

 اصلا شاید کامل موندگار شدین!

 

 آرتان و پیرمرد هردو خندیدند. 
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مصطفی گوشه باغ ایستاده بود. به سمتش رفتم. سنگ 

 داد. ریزی را زیر کفشش حرکت می

 

 کجایی مصطفی؟  -

 

 سرش را بلند کرد و پرسید:

 

 موندنی شدین؟ -

 

 فعلا! -
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 سرش را تکان داد. 

 

خوایی بیایی پیش من؟ این مدت که یمصطفی، م -

 راویان هستم؟ 

 

 هایش از تعجب گرد شد. چشم

 

 ها رو ول کنم؟ آقا، بچه -

 

 ننه ندارن مگه؟ -

 

 ذارم.تنها نمینه، من راضی رو دست -
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 آید. دانستم نمیمی
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هرازگاهی با پسرا بیایین پیشم. دخترا رو هم  -

 نیارین! 

 

 خندید.

 

 میاییم.  -

 

 نگاهش کدر شد.

 

 دیگه نمیایین پیش ما؟ -

  

 میام! نترس. -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

 وجگر گرفتیم. سر راه از قصابی دل

 

زدم، سایه ستی را از سرظهر که با آرتان حرف می

 ایوان دیدم. 

 

 ظهر هم لب به غذا نزد. 

 

 هایش درهم رفته و چشمانش غم داشتند. سگرمه

 

 خورد! میدانم غصه چه چیزی را نمی
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 وگور کرد. بعد هم که خودش را گم

 

 شب منقل را با پسرها به راه انداختیم.

 

 وجگر نخورده باشم.انگار صدسال بود که دل 

 

داغ چند سیخ را با پسرها همان سر منقل، داغ 

 خوردیم.

 

بازهم از لحظات خوبمان شد هرچند که سِتی  

  کرد.ای ساکت نشسته و در سکوت سیر میگوشه
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و جگر پیچیدم و به سمتش یک لقمه بزرگ دل

 گرفتم. 

 

 شما بفرمایین!  -

 

من که سر منقل، نصف جیگرا رو خوردم! بگیر لقمه  -

 رو از دستم! 

 

 لقمه را گرفت ولی در دستش نگه داشت. 

 

 به در گفتم که دیوار بشنود!
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گی لاجون بود. لاغر، نِی یه خواهر دارم. سارا. از بچه -

 دادیم! مثل تو بود! ! باید با کتک بهش غذا میقلیون

 

 فهمید که تهدیدم کاملا جدی است.کاش می

 گازی به لقمه زد. 

 

 "ترسید! "ها زدم و گفتم :چشمکی به بچه

 

 برد. خندیدند و سِتی لقمه را به دهان میها میبچه

 

 اش حس شیرینی بود. تجربه
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 ه بگیرم.قدر که دلم بخواهد بازهم برایش لقماین
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کردن بلال روی منقل بودند که به ها مشغول کباببچه

 ستِی نزدیک شدم. 
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گردم. من فردا صبح، راه میفتم. ولی عصری برمی -

 اگه کاری خوی داری، فردا بیا باهام.

 

 نه، مرسی. کاری ندارم. -

 

 چیزی لازم نداری بگیرم؟  -

 

 ت. چیز هسدستتون درد نکنه، همه -

 

 روز بعد، صبح زود راه افتادم.
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 نجفی چندبار تماس گرفت و موی دماغم شد. 

 

 مردک کلاش!  

 اش را گرفتم.شماره

 

 بعد از کمی معطلی گوشی را برداشت.  

 

 سلام آقای همتی، خوب هستین؟  -

 

ممنون. تماس گرفتی، سرم شلوغ بود. خبری  -

 داری؟
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اینا یه مشتری ها حرف زدم. خونهراستش با صاحب -

 دیگه هم پای ملکشون نشسته...

 

 حرفش را قطع کردم. 

 فکر کرده بود با بچه طرف است. 

 

 ام خوب! مبارکشون باشه!خیلی -

 

 هول شده به میان کلامم پرید.

 

نه آقا. ملک مال شماست. من حواسم هست. به  -

 کنم. قیمت براتون جورش می
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 شتر دستم آمد. اش بیگردیقیمت را که گفت، دندان

 

صدتا بندازه ازش، من ظهر میام نجفی، بهشون بگو  -

 بنگاه چکش رو بنویسم. 

 

 چشم آقا. فقط چک اگه باشه... -

 

کنم. چِک من جا نمیاون همه که نقد با خودم جابه -

 مطمئنه. 

 

 کوتاه آمد، مردک موزمار!
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خودم را به هتل رساندم. وسایلم را کامل جمع کردم و 

 ق را تحویل دادم. اتا

 

 هنوز کمی وقت داشتم. 

 

 برای مدتی خرید کردم.

 

 چیزهایی که ممکن بود در راویان پیدا نکنم. 
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 برای ظهر، خودم را به بنگاه رساندم. 

 

مالکین سه پسر متوفی بودند که ظاهرا خانه 

 فروختند. شان را میپدری

 

 خانه که نه! ویرانه. 
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 ست خانه را مرمت کنم. خوادلم می

 

کردم که ترمیم این خانه، ای تصور میبه طرز کودکانه

 با آرامش روح ویرانم ارتباط خواهد داشت.

 

 گرفتم. باید از یک معمار کمک می 

 

 به نجفی سپردم که معماری را برایم پیدا کند. 
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های اینترنتی که البته در چند تماس کاری، خرید بسته

دادند و تان، به سختی آنتن میآن بخش از کوهس

 حرکت به سمت راویان!

 

.................. 

 ستاره

 

ای از اقامت هاتف در باغ عمو آیدین هفتهیک

 گذشت. می

 

زدند مصطفی و احمد هرازگاهی به باغ هاتف سرمی

پرسیدم و نه سراغی از هاتف ولی من نه چیزی می

 گرفتم. می
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شتر حوصله حرف و معرفت باشم، بیکه بینه این

 زنک را نداشتم. حدیث جماعت خاله

 

های رفتم، یکی از زنهربار که برای خرید بیرون می

 داد.شد و گزارش میآبادی سرراهم سبز می

 

 که آقا هاتف فلان است و بهمان! از این 

 

 رود و کمالاتش از دیوار!پولش از پارو بالا می
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، یکی کشیدهر روز هم کسی برایش نقشه می 

 خواست زمین بفروشد.می

 

ها هم به خواست باغش را قالب کند و بعضییکی می

عذب بودن هاتف پیله کرده و اصرار داشتند سنت 

 پیامبر را اجرا کنند! 

 

دانستند، دندان اش را میاگر خلق و خوی ملکوتی

 کردند.خدا تیز نمی "خوش زبان"برای این بنده 

 

چندوقت پیش، شهری  انگار نه انگار که هاتف تا

 شد که با کدخدا درشتی کرده!ادبی حساب میبی
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رسد، عیوبش که فهمیدند دستش به دهانش میهمین 

 پوشیده شد.

 

 البته که از نظر من عیب چندانی نداشت.  

 بنده خدا بود! 

 

ادب، گاهی تندمزاج، بعضی مواقع هم واقعا کمی بی

 شد! مزخرف می

 

 .نگرانی من لزومی نداشت
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کشید و حواسش به دوروبرش بود! مو را از ماست می 

 سادگی مرا هم نداشت! 

 

کرد زندگی متاهلی را تجربه کند، اگر هم هوس می

 بازهم به کسی ارتباط نداشت، خصوصا به من!

 

*** 

 کنه؟ می« فکر»دعواش کنیم که پشت سر هاتف داره 

 اونم چه فکرایی.
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های دور مادرم، پیغام داد که از فامیلآقا داوود، یکی 

 دنبال زراعت در زمین ننه رقیه خدابیامرز است.

 

 مرد خداترس و مسلمانی بود. 
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توانستم زمین را به داوود کرایه بدهم، پولش اگر می 

 شد برای آینده سارا. اندازی میپس

 

 چادر به سرم انداختم و همراه سارا سراغ داوود رفتم.

 

 شد.اش یک ربعی راه میخانهپیاده تا  

 

 خاله سمیه، همسر داوود در را باز کرد.

 

 آزاری بودند. زن و شوهر آرام و بی 

 

 بعد از تعارفات معمول، سراغ اصل مطلب رفتیم.
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خوام. پسرم راضی خانوم، من زمینو برای زراعت می -

خوام براش زن ببرم. باید دیگه بزرگ شده، می

 مشغول بشه. 

 

 ز چایش را خورد و به سارا اشاره کرد. قلپی ا

 

مال این طفل معصومه. جای مادرشی، اگر راضی  -

باشی، قرار بذاریم. کاشت از من، آخر فصل برداشت، 

 بهت سهم زمین بدم. قبوله؟ 

 

 صاحب اختیارین. قبوله.  -
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 با لبخند ظرف خرما را سمت من گرفت. 

 

رحمت دهنت رو شیرین کن. خدا امواتت رو هم  -

 کنه. 

 

 توافق ما همین بود. 

 یک توافق کلامی ساده! 

 

چندروز بعد، مصطفی گفت که پسر آقا داوود، دور 

 کند.زمین را پرچین زده و برای کشت آماده می

 

 ما هم خوشحال از این توافق اجاره زمین بودیم. 
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 ای که زیاد دوام نداشت. خوشحالی

 

 م آمد.روز نرسید که آقا داوود سراغبه ده

 

شرمگین و خجل، سرش را پایین انداخته بود و سعی  

 کرد به چشم من نگاه نکند.می

 

 ترسیدم! همان که می 

 

 ونشان کشیده بود.کدخدا برایش خط
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زدن زمین، تراکتوری به او که برای شخماین 

 دهد.نمی

 

 که حق آب زمین دچار مشکل است. این 

 

 مرد بیچاره را حسابی ترساند. 

 

 معامله انجام نشده، فسخ شد.

 

 به خانه اول برگشتم!  

 یک زمینِ بدون مشتری!
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 آمد.کاری از دستم بر نمی 

 

شاید باید کوتاه میامدم و زمین را به دایی  

 فروختم. می

 

آمده، قیمت بالایی پیشنهاد هرچند که با شرایط پیش

 داد.نمی
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 زد.مصطفی به هاتف زیاد سر می

 

حتما جریان زمین را به هاتف گفته بود، چون روز 

 شنبه صبح، سراغم آمد. 

 

کرد. مشغول جاروزدن حیاط بودم و سارا هم بازی می

 زد، شدید و با قدرت!کسی به در ضربه می
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 در که باز شد، کلافه تشر زد:

 

زنم، کنی؟ یکساعته دارم زنگ میدرو چرا باز نمی -

 کری مگه؟

 

شید، توی حیاط بودم، صدای زنگ رو سلام، ببخ -

 نشنیدم. 

 

 چهارچوب درو ول کن بیام تو، کار دارم.  -
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شد های جدید، تنها بودنم باعث میبا حرف و حدیث

 کمی معذب باشم.

 

هرچند که با حضور سارا، کاملا تنها محسوب 

 شدم. نمی

 

های ایوان نشست. به مستقیم داخل آمد و روی پله

 هُول شدم. من زل زده بود،

 

 برم چایی بیارم براتون.  -

 

 سیگاری از جیبش بیرون کشید. 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

 خوام. بشین کارت دارم.نمی -

 

 با احتیاط جلوتر رفتم. 

 

 بله؟ -

 

گفت؟ این دایی پفیوزت گه زیادی مصطفی چی می -

 خورده؟

 

 این مرد عفت کلام نداشت!
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 آقا هاتف، کدخدا سنی ازش گذشته. -

 

خواد اش لبه گوره، مال بچه یتیم میمرتیکه گه، پ -

 بخوره؟ 

 

 کرد. اعتراضات من را به چیزی حساب نمی

 

 بهتر بود خودم را مسخره نکنم.

 

 چی بگم. -

 

 سرم را پایین انداختم. 
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 ام بود. رسید، هم داییاین میان، کدخدا هم زورش می

 

 ستِی، این پیرکفتار چرا با تو اینقدر بده؟  -

 

ش عادت کرده بودم، هرچند که در گفتن "ستی"به 

 گفت. جمع نمی

 

 شدم!می "ستی"وقتی دونفری بودیم، من 
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مانده بودم چطور جواب سوالش را مختصر و مفید 

 بدهم.

 

کینه پدرم رو داره! خانواده مادریم به وصلت پدر و  -

جا نبود، سنی هم مادرم راضی نبودن. پدرم اهل این

 نبود. 
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جام، نه سنی! هر روز میان منم نه اهل این -

 دن! دختراشون رو بهم پیشنهاد می

 

 دانستم به حرفش بخندم یا گریه کنم! نمی

 

دونم آقا هاتف، شاید پدر خدابیامرز من کمالات نمی -

 شما رو نداشتن. 

 

 پوزخند زد و دود سیگارش را بیرون داد. 
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الات منو لیست کمالات! یه نفر باید بشینه این کم -

 کنه، تمومی نداره از بس خوبم! 

 

 خودش به حرف خودش خندید و گفت:

 

کشن. اینا فکر کشا دنبال پول بو میستی، این کس -

 کردن من خرم! 

 

 از شنیدن فحش رکیکی که داد، صورتم سرخ شد. 

 

 دونین. شما خودتون صلاح کارتون رو می -
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بهت بگم اگر دونم. نگران نباش. اومدم من می -

 ! "نه"گی کسی برای اجاره زمین اومد، بهش می

 

 متعجب از حرفش پرسیدم. 

 

 کسی پیدا شده مگه؟  -

 

قراره پسرعموی زن من بیاد سراغت، زمین رو  -

 اجاره کنه!

 

 ؟! مگر زن گرفته بود؟"زنش"؟ "زنش"پسرعموی 
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 شما مگه ازدواج کردین؟! -

 

برام غذا میارن و فعلا که نه. اینقدر که هرروز  -

کنم دامادگل، داماد گل به کونم بستن، احساس می

 دارم.  "زن"

 

زد، قدر راحت جلوی من حرف میدانم چرا ایننمی

 کند؟! متوجه نبود مرامعذب می

 

 حالا چرا بگم نه؟ خب اگه کسی زمینو اجاره کنه ... -

 

خوان . اینا می"نه"تو بسپرش به من. فقط بگو  -

 کنن. سنگ قلابت
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 سنگ قلاب؟  -
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! "نه"کنی با من؟ گفتم بگو چقدر یکی به دو می -

 کارت نباشه. 

 

 داد. مردد پرسیدم:گفت، توضیح هم نمیزور می

 

 خب، اگه گفتن چرا، چی جواب بدم؟ -

 

بازهم به چشمانم زل زد و با پوزخند گوشه لبش 

 گفت:

 

بم، گفته به زمین روح ننه رقیه اومده به خوا"بگو  -

 "کار نداشته باش
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 توقعاتی داشت!

 

 یعنی دروغ بگم؟  -

 

هایش ترسناک شدند، اینقدر که آب بار چشماین

 دهانم را قورت دادم!

 

 چشم.  -

 

 از جایش بلند شد. 
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ت یه جوری ستی، برنگرد عقب، این خانوم همسایه -

ا سیاه مارو چوب بزنه که الان باز پنجره خم شده، زاغ

 مغز میاد وسط حیاط. 

 

 دستم بلااختیار به سمت دهانم رفت.

 

 خواستم برگردم که دوباره تشر زد. 

 

 رفت باید فقط تو با! گیج ٔ  گم برنگرد! دخترهمی -

 ! دزدی

 

 زد. زیرلب غر می
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فضولن! فضول! آخه من، روز روشن... وسط ایوون "

کنم؟! سه دور خودشو با روسری و اینو چکارش می

  "ر جلد کرده!چاد

 

 "گفت؟!مرا می"یا خدا، 

 

 از ترسم تعارف نکردم که به خانه بیاید. 

 

 خودش هم متوجه اوضاع بحرانی شد و زود رفت. 
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در حیاط را که بستم، به سمت پنجره همسایه نگاه 

 کردم. 

 

 دیگر چشمش به حیاط ما نبود. 

 

 نگاهش احتمالا دنبال هاتف رفت! 

 

ماشین و گاز دادن که صدای روشن شدن موتور 

اش پیچید، زن همسایه با خیالی راحت، به خانه

 برگشت! 

 

 دار بود! واقعا خنده
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خدا به من رحم کرد که در آن چندروز اقامت هاتف 

 در این خانه، زیاد توجه کسی را جلب نکرد. 

 

درست که زیادهم نماند و همه به چشم یک رهگذر 

ر خانه کردند ولی همان ماندنش دنگاهش می

 توانست مرا به بد دردسری بیندازد.می
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بعد از رفتنش، جرات نکردم بگویم پول تعمیرات 

ها بخشید، خانه را از پولی که هاتف به من و بچه

 ام. داده

 

الحسنه فقط اشاره کردم که وامی از صندوق قرض

 جور شده!
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 م. اش را نگرفتند و من هم دیگر حرفی نزددنباله

 

 کرد. ها فرق میحالا که هاتف برگشته بود، نگاه

 

 

آخر هفته آمد و پسرها برای رفتن به باغ هاتف شال 

 و کلاه کردند. 

 

 اند که شب را بمانند.دانستم قرار گذاشتهاصلا نمی

 

 کردم.شان نگاه میبا تعجب به خوشحالی 
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 انگار قرار بود به سفر قندهار بروند.  

 

 ن آمد. هاتف دنبالشا

 دم در ایستاد و با صدای بلند رو به من گفت:

 

پسرات رو بردم تا فردا شب. بشین با دخترات دل  -

 سیر غیبت کنین!

 

 پسرها خندیدند و توپ به دست دنبالش رفتند. 
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کرده نشسته و زانوی به خانه که برگشتم، دخترها بغ

 غم بغل کرده بودند. 

 

 . چادر و روسری را از سرم باز کردم

 

انگشتانم را بین موها حرکت دادم، تارهای لخت و 

 شدند.سیاه که به ندرت آزادانه رها می

 

 چتونه شما؟ غمبرک زدین چرا؟  -

 

 حوصله جواب داد:سولماز بی
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 ره!مون سر میحوصله -

 

چرا سر بره. خودمون هستیم دیگه. اصلا شام  -

شینیم، خوریم، به جاش پای تلویزیون میحاضری می

 بینیم! کنیم، فیلم میپاهامونو دراز می

 

 ریحانه غر زد:

 

 فیلما همه تکراریه!  -

 

 مریم گفت:
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امشب قراره یه فیلم ترسناک بده، معمایی! ببینیم  -

 مامان؟ 

 

مطمئن نبودم که ایده خوبی باشد ولی برای تغییر 

 شان گفتم:روحیه

 

 حتما! -
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ضری خوردیم، یک بسته آن شب با دخترها، شام حا

های موجود در خانه را تمام چیپس و تمام تخمه

 کردیم. 

 

تلاشمان برای درست کردن کیکِ بدون فر، چیزی 

شبیه کیک بود که ظاهری افتضاح ولی طعمی خوب 

 داشت. 
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نتیجه تماشای فیلم ترسناک هم آن شد که همگی از 

 ترس شب را در هال کنار هم خوابیدیم! 

 روی زمین. 

 

های های مریم و ریحانه و خندیدنزدنوقتی حرف

هایشان سنگین، حس کردم به سولماز تمام شد و پلک

 ای نیاز داشتم. چنین شب دخترانه

 

درست که حضور پسرها برکت داشت، ولی ممنون 

 هاتف شدم که مارا به حال خودمان گذاشت. 

 

 مطمئن بودم که به پسرها هم خوش خواهد گذشت. 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

، ریحانه، مریم و سولماز خواستند آشپزی روز جمعه

 کنند.

 

درآوردی را از صفحات اینترنت یک غذای من 

 درست کردند که واقعا طعم لذیذی داشت.

 

گذاشتند، ترکیب اسم  "ریماز"نامش را  

 نفرشان. هرسه

 

 بعد از ناهار آهنگ گذاشتیم و باهم رقصیدیم.

 

 قصند. رتازه فهمیدم دختران شیرینم چقدر خوب می 
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 رفت. سارا هم از سروکول هرسه نفر ما بالا می

 

 کمی به غروب مانده بود که صدای در آمد.

 

تعجب کردم چون مصطفی کلید داشت، و من به جز  

 پسرها، منتظر کسی نبودم.

 

 چادر به سر به حیاط رفتم. 

 

کدام از پسرها را هاتف پشت به در ایستاده ولی هیچ

 دیدم. نمی
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 ها کوشن؟آقا هاتف بچهسلام،  -

 

 سریع به سمت من برگشت.

 

 هان...سلام.. خوبی ستی؟ دخترا خوبن؟ چه خبرا؟! -

 

لحنش عجیب بود، انگار بخواهد حواس مرا از چیزی 

 پرت کند. 

 

 چندبار اطرافم را نگاه کردم.

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

اش برده و کلافه هاتف، دست لای موهای زیتونی 

 رسید.نظر میبه

 

 ها کجان؟آقا هاتف، بچه -

 

 جان. خوبن. اصلا نگران نباش!همین - 
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 یعنی اتفاقی افتاده!  "نگران نباش"وقتی گفت 

 از ترس به صورتم کوبیدم.

 

 هام چی شدن؟ ای خدا، بچه -

 

 چیزی نشدن، شلوغ نکن.  -

 

 به عقب برگشت و صدایشان زد. 
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 . خودشان را پشت ماشین هاتف پنهان کرده بودند

 

 هاتف در را با دستش باز کرد ، رو به من گفت:

 

برو تو ببینم. جلو در وایسادی، یه بفرما هم  -

 زنی. نمی

 

 از جلوی در کنار رفتم.

 اول خودش وارد شد و بعد پسرها به دنبالش.  

 

 دست مصطفی به گردنش وصل بود.
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صورت احمد مثل گچ سفید بود و زیر چشمش گود  

 افتاده! 

 

زد و گونه محمد، جایی درست زیر لنگ میماهور 

 چشم چپش کبود و زخمی بود. 

 

ای به صورت ای ایستاده و لبخند احمقانههاتف گوشه

 داشت.

 

 نگاه پرسشگر مرا که دید، دهان باز کرد. 
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ها براش سنگین مصطفی، اومد دنبل بزنه، این وزنه -

بود، کتفش در رفت! البته خودم جا انداختم، الانم 

 شه. ای خوب میستمش. نهایت یه هفتهب

 

 به احمد اشاره زد. 

 

روی سبز خوردن، زیادهاحمدم که، افتاد به گوجه -

کرده... از دیشب یه کم اسهال استفراغ شده، مشکل 

 هاش تمیز شدن!خاصی نیست، معده و روده

 

 داد.دید و به افاضاتش ادامه میچشمان مرا نمی
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ه، مچ پاش یه کم ورم کرده، ماهورم از درخت افتاد -

خودم معاینه کردم، هیچی نیست! خیالت راحت. 

شه! محمدم که با زنه، بعد خوب میچندروز لنگ می

ها تیرکمون درست کردیم، پرنده بزنیم... اتفاقی بچه

خورد به صورت محمد! ولی خطری نیست. یه کبودی 

 ره!کاملا جزئیه! دوسه روزه جاش می

 

شنبه تا غروب جمعه، چه بلایی سر از فاصله عصر پنج

 پسرها آورده بود!

 

مون. برین داخل خونه، پسرا، خدا رحم کرده به همه -

نوبتی دوش بگیرین. من الان لباس تمیز میارم 

 براتون. 
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 بدون حرف داخل خانه رفتند. 

 

 لازم بود بعضی حدومرزها را معلوم کنم. 

 

 آقا هاتف.  -

 

ه منتظر است کاپ افتخار اش شبیه کسی بود کچهره

 را در دست بگیرد! مردکِ ....

 

⚡️💫⚡️ 

 شوند!ستی خانوم خشن می
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 ادامه دارد ....
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 بله؟ -
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 چادر را محکمتر گرفتم و یک قدم به سمتش رفتم.

 

ها رو این شکلی شما واقعا با چه رویی این بچه -

ل آوردین خونه؟ هان؟ من اینا رو این شکلی تحوی

 شما دادم؟ دست شکسته، پای لنگ؟ 

 

 خبه بابا! دور ورندار...! -

 

 سوخت.از عصبانیت صورتم مثل کوره می

 

 آورد! عوض عذرخواهی، قلدربازی درمی 
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ها با احدالناسی شوخی خبر نداشت من در مورد بچه

 ندارم.

 

ها رو تنهایی به دندون دور برندارم؟ من این بچه -

وپار برشون شتین بردین، لتکشیدم. یه روز بردا

گردوندین... بعد من دور برندارم؟ والا انصافم خوب 

خورد محمد، زبونم لال کور چیزیه! اون تیرکمون می

کردم؟ احمد بچه شد، من چه خاکی تو سرم میمی

است، شما باید بذارین کارش به اسهال استفراغ 

ش ضعیفه، طوریش بشه، من برسه؟ اون بچه معده

دهات کوره چه غلطی بکنم؟ هان؟ اونم از  توی این
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پای ماهور. چرا گذاشتین از درخت بره بالا...مصطفی 

 رو هم دیگه نگم! 

 

 دستش را لای موهایش فروکرد!

 

خیله خب. علیا مخدره، من گه خوردم این  -

های شما رو بردم، یه کم صفا کنن. دردونه

قدر چپوندیشون عین مرغ خونگی ور دل خودت! این

کردن، نرفتن، ندیدن...! که هیچی بلد نیستن! دست ن

ذاری بچگی کنن مال شکستنه، پا مال شکستنه، نمی

 ننه فداکار! 

 

 دریغ از یک عذرخواهی مودبانه!
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 قلدر زورگو!  

 

هم ندارم اجازه بدم  هام، دوستمن مسئول این بچه -

 کاری کنن که بخوان صدمه ببینن! یک کلام!

 

 رفت که...! غره میجوری با نگانش چشم 

 

 ترسم!ها از این نگاه هم نمیولی من در مقابل بچه

 

مستقیم به چشمانش زل زدم. چند ثانیه بعد پوفی  

 ی زیر لب گفت. "جهنم"کشید، به سمت در رفت و 
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 در حیاط را کوباند و رفت! 

 

 به خانه برگشتم. 

همه پشت پنجره ایستاده و ظاهرا تمام بحث من و 

 یده بودند. هاتف را د

 

 نوبتی حمام کردند. 

به احمد نبات سوخته و عرق نعنا خوراندم تا کمی 

 رنگ به صورتش برگشت. 

 

های کبودشان را به بقیه، شام سبکی خوردند و بدن

 خواب سپردند. رخت
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گفت چون تا روزهای بعد شایدهم هاتف درست می

سرایی هم از خاطرات خوبشان از باغ هاتف داستان

 دند.کرمی
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شنبه عصر بود که آقا اورهان ،پسرعموی صنم و 

 جیران، سراغم آمد. 

 

مال و املاک زیادی داشت و دستش به دهانش 

 رسید. می

 

 مصطفی در را باز کرد و بعد هم سراغ من آمد. 

 

 چادر سر کردم و به مصطفی اشاره زدم که بماند. 
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 امدید.سلام آقا اورهان، خوش -

 

 سلام راضی خانوم. عرضی داشتم. -

 

 در خدمتم.  -

 

راستش دنبال زمین بودم برای زراعت، فکر کردم  -

زمین ننه رقیه هم بایر افتاده، گفتم باهاتون صحبت 

جوری کنم، اگر موافق باشین، کرایه کنم ازتون، این

 رسه. یه خیری هم به شما می

 

لی رسونه ودستتون درد نکنه، محبت شما رو می -

 حقیقتش، از کرایه زمین پشیمون شدم. 
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کشید ولی ونشان میمصطفی با چشمانش برایم خط

 حرفی نزد. 

 

 تر از مصطفی کمی ترش کرد. اورهان متعجب

 

چرا راضی خانوم؟ تا پریروز دنبال مشتری بودی!  -

 سراغ داوود هم رفتی!

 

 نظرم عوض شد. -

 

 نترس، کدخدا به من کاری نداره.  -
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 ون آقا اورهان. واقعا نظرم عوض شده. ممن -

 

 صدایش کمی بالا رفت. 

 

 ای اصلا؟ مال بچه یتیمه، تو چکاره -

 

کشید، صدایش را برای من بالا مردک خجالت هم نمی

 برد. می

 

 سالم مصطفی مشت شد، همین را کم داشتم! دست
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 با چشم به مصطفی اشاره زدم. 

 

 منم قیم اون بچه یتیمم.  -

 

 من قراره حقشو بخورم؟ مگه -

 

 ای نداشتم. چاره

 کردم.باید بحث را کوتاه می

 

مادربزرگش اومد به خوابم، گفت به زمین دست  -

 نزن. همین!
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تر کلافه دستی لای موهای سیاهش کشید و عصبانی

 غر زد.

 

نما با زن جماعت بخوای معامله کنی، همینه! خواب -

 میشن!
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 فت. در را هم پشت سرش کوباند. گفت و دلخور ر
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 به سمت خانه راه افتادم که صدای مصطفی درآمد. 

 

 راضی. وایسا ببینم، چرا گفتی نه؟  -

 

 مصطفی!  -

 

شناسم اهل خرافات و خواب خب من تو رو می -

 شد؟  دیدن نیستی، یهو چی

 

 .هایش را تندتند گفتمجریان آمدن هاتف و حرف
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شدند ولی من خودم هم جوابی  سوالاتش انگار بیشتر

 نداشتم.

 

 کلافه رو به من گفت:

 

 برم با آقا هاتف حرف بزنم.  -

 

 الان نه. بعدا ازش بپرس. -

  

 تو نپرسیدی؟  -

 

 کرد. داغ دلم را تازه می

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

 پرسیدم، گفت کارت نباشه، بگو نه! -

  

 تقریبا متقاعد شده بود چون بحث را ادامه نداد. 

 

 تم دلیل حرف هاتف را بدانم.خودم هم دوست داش

 

 

 سهیل

 

 در خانه را کوبیدم و بیرون آمدم. 
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 زنِ دیوانه وحشی شده بود! 

 

 توضیحات متین و کامل من که افاقه نکرد! 

 

ام که همیشه باعث غرهبرای اولین بار در جواب چشم

 ترسش بود، مثل یک ماده ببر زخمی به من زل زد! 

 

 آمد ولی از این نه!میتا پریروز، صدا از دیوار در

  

یک مرتبه روی دیگرش را برایم عریان کرد! مادرِ 

 خشمگین!
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 پشت فرمان نشستم و تا باغ با سرعت راندم.

  

ستی احمق اعصابم را بهم ریخت. به من چه که 

 پسرهایش ندید بدید بودند. 

 

 داد کند.هرچند که کمی حق داشت داد و بی

  

 دم.ولاش تحویلش داها را آشبچه

 

از عصر پنجشنبه که وارد باغ شدند، هر غلطی که 

 خواستند کردند.
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 البته حسابی هم توسری خوردند. 

 

 تر!عقلیکی از یکی بی
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زده، فکر مصطفی با دیدن وسایل ورزشی من ذوق

ساعت دمبل زدن، شبیه کرد بازوهای لاغرش با نیم

 شود! من می

 

 زهی خیال باطل! 

 

نگین از کتفش سر خورد و فریادش به هوا وزنه س

 بلند شد. خودم را رساندم! 

 

پسر گنده کم مانده بود زیر گریه بزند. صورتش از 

ای نداشتم، کتف در رفته را خودم درد کبود شد. چاره

 جا انداختم. 
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دفعه اولم نبود، یکبار کتف خودم در رفت، دوبار 

 بهمن. تجربیاتم مفید واقع شدند!

 

کج در رینگ ب، دورهم فیلم مبارزات کشتیبرای ش

 را دیدیم. 

 

 هرچهار نفرشان میخ تلویزیون بودند. 

 

آنتن ماهواره نداشتند، احتمالا اگر هم آنتنی در کار 

هایی را صادر بود، ستی اجازه تماشای چنین برنامه

 کرد! نمی

 

 سبزها خیمه زد. غافل شدم و احمد روی سبد گوجه
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سبز چیزی کیلو گوجهد شد، از یکوقتی از جایش بلن

 باقی نمانده بود. 

 

نبات به خوردش دادم هرچقدر هم شکلات و آب

درد به خودش افاقه نکرد که نکرد. تا خود صبح از دل

 پیچید. می

 

 شنبه عصر بودند. ها تلفات پنجاین

 

های جدید سمت دشت صبح جمعه با تیر و کمان

 رفتیم تا پرنده صید کنیم ولی...
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 دانم سنگ تیرکمان کداممان به محمد خورد!نمی

  

 ای نزدیم!صورتش زخمی شد و متاسفانه پرنده

  

هم با دیدن صورتش هول شدم. اگر ستی حتی من

 افتاد!دید پس میحال میصورتش را با آن

 

 شاهکار آخر هم افتادن ماهور! 

 

ها بیرون از درخت بالا رفت که توپ را از بین شاخه

 صلا تقصیر من نبود! بکشد. ا
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 جمعی خندیدیم! وقتی افتاد دسته

 

ولی با بلند شدن صدای گریه ماهور، همگی هول 

 کرد!ننه مثل گربه زوزه میکردیم! پسرک بچه

 

 که فقط پایش کمی پیچ خورد!درحالی

 

روی من که کار بدی نکردم؟ شاید هم کمی زیاده

ه کار کردم ولی نیتم خوب بود، ستی باید عقلش را ب

 انداخت! زن نادان!می

 

شنبه صبح خودم را به خوی رساندم. چند کار بانکی و 

 کمی خرید. 
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وقتی به در خانه رسیدم، دختری چادر به سر جلوی 

 کشید!در انتظار می
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 بازهم این صنم دیوانه آش آورده بود. 
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از ماشین پیاده شدم تا در آهنی را باز کنم که جلو 

  آمد.

 

 سلام آقا هاتف.  -

 

 سلام. برو کنار درو باز کنم.  -

 

 چشم.  -

 

 با باز شدن در، سوار ماشین شدم و داخل باغ رفتم. 

 

 دخترک هم آش به دست به دنبال ماشین! 
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و سال و آفتاب  سنواقعا عقل نداشتند؟ دختر کم

 فرستادند؟! مهتاب ندیده را در دهان شیر می

 

 دم، به من رسید. از ماشین که پیاده ش

 

 براتون آش آوردم. نذریه! -

 

کنی! هر روز آش؟ خب اگه مرسی. چقدر نذر می -

 ده، به چیز دیگه بپز. آش جواب نمی
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شما آش دوست ندارین؟ چی دوست دارین، همونو  -

 نذر کنم.

 

 دختره احمق! بیا منو نذر کن. 

 

 بذار تو آشپزخونه، بلدی که کجاست؟  -

 

 بله.  -

 

 ها رو بردار ببر. نیفته بشکنه. قی اون کاسهبا -

 

 برم. فدای سرتون، ولی چشم می -
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 راهش را به سمت داخل خانه گرفت و رفت.

 

 سرش بگذارم. حوصله نداشتم بیشتر سربه

 

های ایوان نشستم تا سیگاری بکشم و ایمیلم روی پله

 را چک کنم. 

 

و خسرو نوشته بود که سارا، برای تردد بین خانه 

دانشگاه، به ماشین نیاز دارد و امیر، به عنوان قیم 

 سارا، خرید یک پراید را پیشنهاد داده.
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 مردک الاغ! پراید که امنیت ندارد. 
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 بخرند.  206برای خسرو تایپ کردم که یک 

 

سرم داخل گوشی بود که سینی چای کنارم گذاشته 

 شد. 
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 بفرمایید. چای تازه دم.  -

 

اش خیره ماندم، موهای روشن که از چشمان عسلیبه 

اش بیرون زده و صورتش را زیر روسری رنگی

 کرد. دلبرتر می

 

 رنگی!چه روسری خوش

 

 رنگه! از کجا خریدی؟ چقدر روسریت خوش -

 

 صورتش گل انداخت. 
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 حاجی بابا از تبریز خریدن.  -

 

 آهان.  -

 

 صدای زیر.... صدایش روی مغزم بود.

 

 شپزخونه رو مرتب کردم. ظرفها رو هم شستم.آ -

  

برم. اگر غذایی دوست دارین، ها رو میکاسه خالی

 بگین براتون درست کنم. 
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 ام گل کرده بود.کنجکاوی

 

 تو چند سالته صنم؟  -

 

 من... ؟ هیجده.  -

 

 دوست داری درس بخونی، بری دانشگاه؟  -

 

دیپلم م تموم شده. حاجی بابا گفتن بسه. مدرسه -

 دارم. 

 

 فهمید. انگار زبانم را نمی
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خواد بری یه شهر دیگه، یه جای بزرگتر. دلت نمی -

 درس بخونی، کار کنی؟ 

 

 کرد. با تعجب نگاهم می

 

نه آقا. درس خوندن دوست ندارم. ولی خیاطی  -

 دوست دارم. 

 

 خیاطی هم خوبه.  -

 

 شما مهمون داشتین؟  -
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 ش ادامه داد:حواسم به حرفش جمع شد. خود

 

کم نامرتب بود.گفتم شاید مهمون  آخه خونه یه -

 داشتین.

 

 آره، مهمون داشتم. پسرای راضیه پیشم بودن. -
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 بین ابروهای بورش چین افتاد. 

 

 خودشم اومده بود؟  -

 

 خود کی؟  -

 

 راضیه خانوم؟  -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

 کرد. هنوز نیامده داشت تعیین تکلیف می

 

 راش اومده بودن. نه، پس -

 

 شما پسر دوست دارین؟  -

 

 تعجب مرا که دید بازهم توضیح داد: 

 

 منظورم بچه است. بچه دوست دارین؟  -

 

 خواست به کجا برسد؟ با این سوالات کودکانه می
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 آره، دوست دارم. -

 

 چی باشن دوست دارین.  -

 

 چهارتا پسر، چهارتا دختر. -

 

 وحشتزده نگاهم کرد. 

 

 تا بچه؟ زیاد نیست؟هشت -
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نه! خیلی هم اندازه است. ولی فکر نکنم بشه  -

 سفارش داد، مثلا بگی چندتا دختر، چندتا پسر. 

 

 صورتش بازهم قرمز شد.

 

 همان مدل خجالت کشیدن سولماز!  

 

 ره. تو از سولماز بزرگتری! سولماز الان مدرسه می -

 

 با عصبانیت نگاهش را برگرداند.

 

 نیست. دختر خوبی -
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 کی دختر خوبی نیست؟ سولماز؟  -

 

 بله. مامانم گفته باهاش حرف نزنیم. -
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 گی دختر بدیه؟ چرا می

 

 خواد معلم بشه! می -

 

 چه چیز معلم شدن بد بود؟

 

 مگه معلمی بده؟   -

 

فقط اون نیست که. توی یه خونه است، با نامحرم.  -

 مصطفی بزرگه دیگه. 
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ودت الان با من محرمی که تنهایی اومدی، آش تو خ -

 اوردی؟ 

 

 کاملا هول شد. 

ها را برداشت. زیر اش را مرتب کرد و کاسهروسری

 لب گفت:

 

 شما فرق دارین. حاج بابام از شما تعریف کردن.  -

 

 گی. من فرق دارم! راست می -
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 سرتون شلوغ بود، مزاحم شدم. -

 

اش خاموش هنگاهش به گوشی دستم بود که صفح

 شد. می

 

 خواهرم ماشین لازم داره، باید براش بخرم.  -

 

 خواهرتون چند سالشه؟  -

 

 دختره فضول! 

 

 بیست و دو. -
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 خره براش؟ چرا شوهرش نمی -

 

 چون هنوز مجرده.  -

 

 یک تای ابرویش بالا رفت. 

 

 کنه؟ پیش شما زندگی نمی -

 

 نه. پیش خاله مادرمه.  -

 

 ن مرحوم شدن؟ پدر و مادرتو -
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 مشتم بدون اختیار از عصبانیت جمع شد. 

 

 آره. مردن.  -

 

 از جایم بلند شدم.

 متوجه حال بد من نشد.  

 به سمت داخل خانه راه افتادم.

 

 کم محلی مرا که دید خواست از در بیرون برود.
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 دفعه دیگه براتون یه غذای جدید میارم.  -
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فکر کردم که خواهر من، سارای من  وقتی رفت به این

تواند هایی میآلدر سن بیست و دو سالگی چه ایده

 داشته باشد؟

 

 شرتم رساندم.هردو دستم را لبه پایین تی

 

 بدنم عرق کرده بود.  

 

 شرت را از سرم بیرون کشیدم.با یک حرکت تی

 

گردنم با شنیدن صدای افتادن چیزی به عقب  

 برگشت.
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 کرد. زل نگاهم میتاده و زلکنار در ایس 

 

 راه افتاده بخندم.نماندم تا به نمایش به

 خواست.دلم دوش آب می 

 

کاش خاطراتم که کم از کابوس نداشتند در آب حل  

 گذاشتند. شدند و برای همیشه راحتم میمی

 

قطرات آب از روی موهایم سرخورده و پایین 

 افتادند.می
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د و آب کاملا به سردی ایستادنم زیر دوش طولانی ش 

 زد. می

 

 یاد شبی افتادم که تمام آب گرم را مصرف کردم. 

 شبی که ستی با آب سرد حمام کرد.

 

 کرد.همان شب که از درد در خواب گریه می 

 

اش را کنار بخاری بلند همان شب که بدن جمع شده 

 کردم. 

 

 در آغوشم شبیه یک بچه بود.
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 ده بود؟از چه زمانی حواسم را پرت کر

 

 از همان بار اول که خواست سر بخاری را بگیرم؟ 

 

 های شور را به خوردم داد؟ یا وقتی کتلت 

 

به اتاق من  شایدم از همان وقت که سارا دنبال مرغ

 دوید و ستی به دنبالش از کنارم رد شد. 

 

 رد شد و عطر موهایش مرا با خودش برد. 
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ش داشت که این زن ساده و آرام، چه چیزی در وجود

کرد و بیرون از هایم را جارو میحضورش کابوس

 انداخت.مغزم می

 

 روز، مصطفی سراغم آمد. فردای آن

 

 سلام آقا هاتف.  -

 

 دونه اومدی اینجا؟سلام. از اینورا ... علیا مخدره می -

 

 خندید. 
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 آره. -

 

 کتفت بهتره؟ -

 

کنه. حالا خوبم، چیزی نیست. راضی شلوغش می -

رفتی، برای چشم محمد صدقه گذاشت کنار، به شما 

مرغ بست. تا صبح هم بالای سر احمد پای ماهور تخم

بود. دیگه راضیه است ... همینه. منظور نداشت اون 

 شب، عصبانیت کرد با شما. 

 

الان اومدی از دل من در بیاری؟ بگو خودش بیاد  -

 عذرخواهی کنه!
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 چپ نگاهم کرد. چپ

 

ومدم. اورهان اومده بود .... برای برا چیز دیگه ا -

 زمینای ننه رقیه. 

 

 خب.  -

 

 راضی گفت نه. گفت شما گفتی که بگه نه.  -

 

 خب؟  -

 

 خب که خب! چرا نه؟ -
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 نفس عمیقی کشیدم. 
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ببین چیزی که من فهمیدم اینه که، کسی که روی  -

 زمین زراعت کنه، اگه مدرک درست و درمونی نباشه،

 کنه. بعدا میره ادعا می

 

 راضیه سند داره.  -

 

دار نیست. کدخدا تبانی سند زمین شوراییه. منگوله -

کنه، دست راضی به جایی بند نیست. اصلا اورهان ادعا 

کنه که به راضی پول داده، زمینو خریده، چی؟ شما که 

 نویسین. روی هواست همه چی!قرارداد نمی

 

خوره آقا هاتف. مگه اورهان که مال یتیم نمی -

 ارزه؟ سروته اون زمین چقدر می
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 ام را خاراندم. با دست چانه

 

 بیا بریم تو، یه چایی بریزم، برات بگم.  -

 

 وارد آشپزخانه شدیم.

 به لطف صنم کمی مرتب بود.  

 

 خورده را از یخچال بیرون آوردم. آش نیم

 

 خوری؟ آش می -
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 با تردید نگاهم کرد.

 

 درست کردین؟ خودتون  -

 

 م آورده!نه، همسر آینده -

 

 خندید.

 

صنم؟ قراره بگیرینش؟ من فکر کردم تو ده یک  -

 کلاغ چهل کلاغ کردن! 

 

 چی شنیدی؟  -
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 اینکه قراره عقدش کنین، اینکه عاشقش شدین!  -

 

 ملت دیوانه! 

 

 بنظرت عقدش کنم؟  -

 

 به من چه؟ منکه ازش خوشم نمیاد! -

 

این خوبی؟ چون با سولماز خوب چرا؟ دختر به  -

 نیست دوستش نداری؟ 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 اخم کرد. 

 

 خوایین بگیرین، برین بگیرین. هرکی رو می  -

 

 هرکی؟  -

 

 هرکی! -

 

این حرفت یادت باشه، بعدا برام شاخ و شونه  -

 نکشی!

 

 عصبی نگاهم کرد. 
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 یعنی چی آقا هاتف، منظورتون کیه؟  -

 

. واقعا صدایش دیگر فقط حالت عصبی نداشت

 ترسیده بود. 

 

 سو... سولما -

 

پسرک احمق! منظور مرا کج فهمید، هرچند که حرف 

 من بیشتر جنبه شوخی داشت! 
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و دو سالمه! عروسک بازی که سولماز چی؟ من سی -

 چسبه! خوام بکنم! کلا انگ پدوفیلی به من نمینمی

 

 پدو ... چی؟ -

 

زیر هفده، پدوفیل. تمایل به ارتباط با کودکان.  -

 شه! هیجده سال بچه حساب می

 

حالا دعوا سر همون یکی دوساله؟ خب یکی بخواد  -

 شوهرکنه چی؟
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 این پسر شانزده، هفده ساله خودش هنوز کودک بود.

 

طبق قانون تو خودت هنوز کودکی، وقتی هیجده  -

 دم چی به چیه! سالت شد، بیا برات توضیح می
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 وهایش برد و گفت:دستی لای م

 

 گفتین!زمین ننه رقیه رو داشتین می -

 

 دهنت قرص هست؟  -

 

 بله آقا!  -

 

راستش به این یه تیکه زمین که همه دارن براش  -

شکونن شک کردم. چرا باید کدخدا، دست و پا می

اورهان یا آدمای دیگه بیفتن دنبال بدست آوردن این 

یه تیکه زمینه.  زمین؟ تحقیق کردم... قضیه بیشتر از

قراره جاده بکشن. این جاده از وسط زمین ننه رقیه 
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شه. من نقشه جاده رو دیدم. کلنگ کشیدن رد می

 شه. جاده بخوره زمین، ارزشش چندبرابر می

 

 هایش از تعجب گرد شدند. چشم

 

 باید به راضیه بگیم.  -

 

من مطمئن نبودم. از لابلای حرفای این اورهان و  -

زایی شنیدم که شک کردم. البته ترکی کدخدا چی

فهمیدم. من ترک ترکیه رو گفتن، من کامل نمیمی

بیشتر بلدم تا آذری خودمون. امروز رفتم خوی، 

وتوی کار رو درآوردم. مطمئن شدم. راضیه باید ته
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برای گرفتن سند زمین اقدام کنه. البته یه مقدار 

 هزینه داره.

 

 اش دست کشید. ریش نصفه و نیمهبا دست به ته

 

 چقدر؟ -

 

 یکی دو میلیون.  -

 

 با ناامیدی آهی کشید.

 

 قدر. نداره اون -
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ش رو من گیم، پنجاه تا، صدتا ... بقیهبهش نگو. می -

 دم. می

 

 شه آقا هاتف. شما تا الان...نمی -

 

 میان کلامش پریدم. 

 

دیوونه نشو. من اینا برام پول نیست. ساعت دستم  -

خواد، به کسی ربطی نداره. به تو نه. دلم میصدمیلیو

 کنم. گفتم چون مردونه روت حساب می
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 سرش را پایین انداخت. 

 

 دونم یه روزی بتونم جبران کنم یا نه! نمی -

 

قدر خودش را شناخت، اینمطمئنم اگر سهیل را می

 دانست. مدیون نمی

 

 به راضیه بگو که سند رو با مدارک قیمومیت سارا -

آماده کنه که ببرمش خوی. توی این شرایط به آرتان 

 هم اعتماد ندارم. 

 

 سرش را بالا آورد.
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 آقا هاتف، آرتان آدم بدی نیست.  -

 

نگفتم بده! ساده است. از دهنش بپره جلوی فامیل  -

 الکاتبین! زنش، کار راضیه میفته با کرام

 

 سرش را به معنی فهمیدن حرفم تکان داد. 

 

 رین خوی؟ گم. کِی میراضیه میپس به  -

 

 هرچه زودتر بهتر! فردا خوبه؟  -

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 گم بهش که به موبایلتون زنگ بزنه. می -

 

 باشه. توام جمع کن، برو خونه. -

 

 ای زیر لب گفت و به سمت در خروجی رفت."باشه"
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 ستاره

 

زده دنبال من مصطفی که از در وارد شد، هول

 گشت. می

 

سولماز که سرِصبر مشغول ریختن چای بود  حضور

خواست جلوی ترش کرد. اینکه حتی نمیهم کلافه

 شد! سولماز حرفی بزند، از عجایب روزگار حساب می

 

 حدس زدم باید موضوع مهمی باشد.

 

 سولماز، ببر چایی رو، منم الان میام.  -
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دختر باهوش و عاقلم، با نگاهی به آشفتگی مصطفی، 

رم شد و سریع و بدون حرف از آشپزخانه متوجه منظو

 بیرون رفت. 

 

 از داخل کابینت، قندان را پر کردم.

 

 بگو مصطفی.  -

 

در آشپزخانه را پیش کرد و در مورد زمین ننه رقیه، 

هایی زد که مو بر تنم راست شد. از قول هاتف حرف

ای ها به خاطر این جادهشد تمام این داستانباورم نمی
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را کسی جز کدخدا و نزدیکانش از آن باشد که ظاه

 خبر نداشتند. 

 

روی صندلی گوشه آشپزخانه نشستم. دستم بدون 

اختیار جلوی دهانم رفت. اگر این جماعت با من 

افتادند...ترس به دلم افتاد. نه قدرتی داشتم، سرلج می

 نه پولی!

 

دار بگیری. یه آقا هاتف گفت باید سند منگوله -

 داره.  پنجاه، صدتومن خرج

 

 شایدهم زیادی ناامید بودم!
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کنم. ته حسابم یه چیزایی هست. جدا؟ جورش می -

 انداز کرده بودم.پس

 

 زد یا خطابش به من بود؟!زیرلب با خودش حرف می

 

 شه! اندارت جمع نشده، خرج میپس -

 

اشکال نداره. خدا خیر بده به آقا هاتف که بهت  -

 گفت داستان چیه! 

 

 :مردد پرسید
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 تونی باهاش بری خوی؟ ، فردا میپس -

 

ای داشتم، رفتم، کاش خودم وسیلههرجور بود باید می

 رفتم ولی .. یا با حاجی می

 

کنی خودم کاش مزاحمش نشیم مصطفی، فکر می -

 نتونم انجامش بدم؟ 

 

کرد، حس یک آدم عاقل اندر سفیه نگاهم می

 عرضه را داشتم. بی

 

ف بری بهتره. اون راه و چاه رو راضیه، با آقا هات -

 بلده. تو تنها بری، ممکنه کارت پیش نره.
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گفت، نباید چیزی که مربوط به آینده سارا راست می

انداختم. این زمین تنها سرمایه شد را به خطر میمی

 سارا بود. 

 

 دم. باشه، الان بهش پیغام می -

 

 گوشی موبایلم روی میز اتاق خواب بود. شماره هاتف

سلام آقا هاتف. مصطفی  "را پیدا کردم و پیغام دادم:

راجع به زمین برایم گفت. ممنونتان هستم. صبح چه 

 "ساعتی حاضر باشم؟

 

 "صبح پنج"پیغامش سریع رسید. یک کلمه.
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 قدر زود؟پنج صبح؟! آن
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مصطفی را صدا زدم و از قرار صبح با آقا هاتف گفتم. 

رار در صبح به این زودی متعجب او هم مثل من از ق

 بود ولی سرش را تکان داد.
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ری. نگرانم نباش. من حواسم به سولماز بگو که می -

هست. مدارک یادت نره، امشب بذار که صبح معطل 

 نشی. 

 

 صبح، بعد از نماز نخوابیدم. 

 

آماده به ساعت خیره بودم. یک ربع به پنج بود که 

زد. از جایم بلند مصطفی آرام به در ورودی ضربه 

 شدم. 

 

 حاضرم مصطفی.  -
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 هنوز آقا هاتف نیومده.  -

 

 ساکم را به مصطفی دادم. 

 

 اینو بذار دم در. برم سارا رو بیارم. بچه خوابه. -

  

 باشه، من سارا رو میارم. -

 

 ده دقیقه بعد هاتف دم در ایستاده بود. 

 

با دیدن سارا در بغل مصطفی، در عقب ماشین را باز 

 کرد.
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بشین عقب. بچه رو بگیر بغلت، پات رو هم دراز  -

 کن. 

 

صدا بدون اعتراض عقب ماشین نشستم که آرام و بی

 راه افتاد. 

 زد. راند و حرفی نمیساعتی بود که مییک

 

سپیده زد که به خوی رسیدیم. سارا هنوز در بغل من 

 خواب بود. 

 

ا وایمیستم کنه. یه جاداره ثبت تا هفت و نیم باز نمی -

 که صبحانه بخوریم. 
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 دستتون درد نکنه. تا عمر دارم مدیون شما شدم.  -

 

 جوابم را نداد.

 

ها عصبانی شدم، سرش کاش آن روز که به خاطر بچه

 زدم. داد نمی

 

ها عصبانی خاطر وضع بد بچهدست خودم نبود که به

 شدم و الان دچار عذاب وجدان!
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های گوسفند را ور کلهکنار یک طباخی ایستاد. از د

 خیابان را گرفته بود. دیدم و بوی غریبی همهمی

  

 ام جوشید. چیزی در معده

 

آقا هاتف! شما برین صبحانه بخورین، من میل  -

 ندارم. 

 

 عصبانی و غیظ کرده برگشت.

 

هات نباشن کله پاچه باز شروع شد؟ بچه -

 خوری؟نمی
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 گفتم؟  چطور برایش می

 

 اون نیست.  نه به خدا، -

 

بیا پایین. من عادت کله سحر بیدار شدن ندارم،  -

 مرغیه، بدترش نکن. اخلاقم گه

 

 کردم!ای نبود، واقعا باید اعتراف میچاره

 

 آقا هاتف... -
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 چیه؟  -

 

 ره! من کله پاچه دوست ندارم. از گلوم پایین نمی -

 

اول مکث کرد، انگار بخواهد راست و دروغ حرفم را 

اش وط صورتم تشخیص دهد، بعد صدای قهقهاز خط

 خندید؟بلند شد. به من می
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بار نزدیک یک رستوران ماشین را روشن کرد و این

 راهی ایستاد. بین

 

سارایِ خواب را از بغل من گرفت و وارد رستوران 

 شد. 

 

هایی شیک و رستورانی بزرگ با ترکیب میز و صندلی

 جدید. 

 

دنج، تقریبا در انتهای رستوران،  چند  ایدر گوشه

 تخت بصورت سنتی قرار داشت. 
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ها به جای نشستن روی صندلی، به سمت یکی از تخت

 رفت. 

 

از کنار چند نفر که بصورت خانوادگی مشغول صرف 

 صبحانه بودند گذشتیم. 

 

شد فهمید که مسافر ترکیه هستند، از ظاهرشان می

 امری کاملا عادی در این شهر!

 

 هوا کمی سوز داشت. 
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 ام را تا بالا بستم. های ژاکت قدیمیدکمه

 

های روی تخت را زیر سر سارا گذاشت یکی از کوسن

 و او را روی تخت چوبی خواباند. 

 

 کاپشن بچه را دورش پیچیدم. 

 

 هاتف کتش را درآورد و روی پاهای سارا انداخت.

 

ساس کوتاه و نازک، احشرت آستینواقعا با یک تی 

 کرد؟ سرما نمی
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بازهم چشمم به خالکوبی سیمرغ افتاد که کمی از 

شاخ و دم  امحیاییگوشه آستین بیرون زده بود. بی

 نداشت! 

 

 سرما نخورین! -

 

کرد. چپ نگاهم میحرف از دهانم پرید و هاتف چپ

 انگار حرف بدی زده باشم! 

 

 ببخشید از خوابتون افتادین!  -

 

 ه؟ مشکل شما زنا چی -
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 با تعجب نگاهش کردم.

 

 پاچه چیه؟ مشکلتون با کله -

 

 گوشه دماغم ناخودآگاه چین افتاد.

 

 ده. دونم. بو مینمی -

 

 سارا، خواهرمم دوست نداشت.  -

 

 گارسون برای گرفتن سفارش سر میز آمد. 
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 خوری ستی؟ چی می -

 

 بازهم ستی شدم! پس از من عصبانی نبود! 

 

 ، پنیر.یه چیز سبک. نون -

 

رو به گارسون کرد و هرچیزی که در منوی رستوران 

 بود را سفارش داد.

 

شد و من های رستوران اضافه میبه تعداد مشتری

 تر . هرلحظه معذب
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ها و ماشین هاتف، سر و وضع ساده من در مقابل لباس

 وصله ناجوری بود. 

 

 هرچند که جرات زدن حرفی را هم نداشتم.

 

رغم وضع مالی خوبش، در بند ظواهر دانستم علیمی 

 نیست. 

 

سینی صبحانه که رسید، بدون تعارف مشغول خوردن 

گرفت حرف هم های بزرگی که میشد. مابین لقمه

 زد. می
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رفتیم اداره ثبت، بذار من حرف بزنم. تو کارت  -

نباشه. اگه اشاره زدم که از اتاق بری بیرون معطل 

 نکن. 

 

 چشم.  -

 

 رو هم آوردی؟  مدارک سارا -

 

 بله.  -

 

خوبه. بخور یه چیزی، منتظری من لقمه بگیرم  -

 برات؟
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 خورم، چشم. نه، می -

 

اشتها نداشتم. هول و اضطراب دلم، راه گلویم را بسته 

 بود.
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 ای خوردم.به زور چند لقمه

 ساعت از هفت گذشته بود که از جایش بلند شد. 

 

 شد.ز خواب بیدار میکم اسارا هم کم 

 

بچه را در رستوران به دستشویی بردم که کار  

 دستمان ندهد.
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و نیم صبح، ماشین را روبروی اداره ثبت ساعت هفت 

 پارک کرد.

 

شد، باید نامه تایید ای حساب میکار به ظاهر ساده 

 رفتیم، هرچند که..!گرفتیم و بعد به دفترخانه میمی

 

 امی نداشت. ها تمماراتن بین اتاق

 

 گفت.آورد و چیزی نمیخم به ابرو نمی

 

داد که شد، طوری فحش میاز هر اتاقی که خارج می 

 لرزید. تنم می
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ترسیدم دست آخر با عصبانیتش در حدی بود که می

 کسی گلاویز شود ولی...

 

 بازهم اتاق بعدی و همان ظاهر آرام!  

 این مرد آدم غریبی بود. 

 

 شوه داد. دانم چقدر رنمی

کشید و کف هایی که از کتش بیرون میحساب تراول

گذاشت، از دستم در دست بعضی از کارمندان می

 رفت.
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 هرچند که همه از یک قماش نبودند. 

 

یکی از کارمندها که کل داستان را فهمید، از میان راه 

قدم به قدم همراهمان شد تا مطمئن شود به حقمان 

 رسیم. می

 

ر را امضا شده به سمتم گرفتند، از وقتی نامه آخ

 لرزید. خوشحالی، دستم می

 

خان بعدی، رفتن سراغ محضردار و بعد سند کاملا 

 ثبت شده و قانونی! 
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نزدیک ظهر که به دفترخانه رسیدیم، رنگ و روی من 

از استرس کل روز پریده و هاتف برعکس من 

سردکن گرگرفته با صورت قرمز، دنبال آب

 گشت. می

 

 وار و مردد پرسید:پچظه آخر، کنارم آمد و پچلح

 

 خوایی زمینو بزنی به نام خودت؟ستی، می -

 

 مرا چطور شناخته بود؟

 لحن اعتراض صدایم خارج از کنترلم بود.   
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 مال ساراست!  -

 

 خوری!دونم. تو که حق سارا رو نمیمی -

  

 فهمیدم.اصرارش را نمی

 

حق بچه یتیم گردنم  نه آقا هاتف. اگه مُردَم چی؟ -

 میفته! به نام خودش باشه.

 

 رو به محضردار گفت:

 

 نام سارا فیروزی، فرزند پرهام فیروزی. بزنید به -
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 سند به نام سارا شد و خیال من هم راحت. 

 

از خستگی گوشه صندلی نشسته و منتظر ماندم تا 

 کارمان تمام شود.

 

تظر هاتف مشغول صحبت با دفتردار شد و انگار من

 کسی بود.

 

زمان ای را خریده و همظاهرا عمارت بزرگ و قدیمی 

 داد.کار انتقال سند را برای خودش انجام می
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جا شناسنامه و کارت ملی مرا هم گرفتند. هاتف همان

 گفت به عنوان شاهد نیاز دارند. 

 

 مدارکی که گفت را امضا زدم. 

 خدا عالم است چقدر امضا کردم!

 

زدم! محضردار به شوخی ندم و امضا میخواحتی نمی 

 گفت:

 

خانوم، بخونین مدارک رو! شاید داریم ازتون چک  -

 گیریم!؟سفید می
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 114پارت#

 مکث کردم. 

 

جز سند زمین سارا منظور خاصی داشت؟! مگر به

 خواندم! چیزی بود؟ شاید باید مدارک را می

 

ای به غرههاتف که مکث طولانی مرا دید، چشم

 حضردار رفت و رو به من تشر زد:م
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 امضا کن، دیرمون شده.   -

 

کارمان بیشتر از انتظارم طول کشید. بابت زمین سارا 

ساعت از ظهر گذشته بود که از تبریک گفتند و یک

 محضر خارج شدیم. 

 

هاتفی که از محضر خارج شد، آدم قبل نبود، با دمش 

 شکاند! می گردو

 

 شد. ث تعجبم میهمه تغییر حالت باعاین

 سر راه ایستاد تا ناهار بخوریم. 
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 کباب بخوریم ستی؟  -

 

ام غمبرک زده به چشم نیاید ولی سعی کردم قیافه

 زیاد موفق نبودم! 

 

دلخور و شاکی، از ماشین پیاده شد. معطل نکردم، 

 همراه سارا پیاده شدیم. 

 

ذاری کباب پاچه انداختی، الانم نمیصبح منو از کله -

 خورم؟ باور کن یه کباب حق منه امروز! ب
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م. شما از کارتون افتادین. چشم. به خدا من شرمنده -

 پنج صبح تاحالا! 

 

بریم ناهار بخوریم، بعدش یه سر بریم اونجایی که  -

 خریدمو نشونت بدم. 

 

خورده اش بابت معامله جوشحدس زدم خوشحالی

 خودش هم باشد. 

 

 باشه، چشم.  -

 

 رستوران غلغله.  ان شدیم. سر ظهر بود ووارد رستور
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به سختی میز خالی پیدا کردیم. نَشسَته از سر میز 

 بلند شد. 

 

 برم دستمو بشورم.  -

 

از فرصت نبودنش استفاده کردم و به منوی غذا 

 نگاهی انداختم . 

 

خواستم اصرار کنم که غذا را مهمان من باشد ولی می

ند شد. تمام پول کیفم، ها دود از سرم بلبا دیدن قیمت

داد. لعنت به این کفاف یک پرس غذا را هم نمی

 نداری من. 
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منو را زمین گذاشتم. اشتهایم پر کشیده بود به ناکجا 

 آباد. نفهمیدم کِی به سر میز برگشت. 

 

ستی، برو دست و صورتتو آب بزن، چی سفارش  -

 بدم برات؟ 

 

 بادمجان بود. ترین غذای منو، کشکارزان

 

 خورم.زیاد گرسنه نیستم، با سارا می -
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کنی؟ من الان هم نخوردی که! فتوسنتز می صبحونه -

 تونم بخورم. یه اسب درسته رو می

 

 دستتون درد نکنه، یه کشک بادمجون.   -

 

 از جایم بلند شدم، گارسون سر میز آمده بود. 

 

دست سارا را گرفتم، همراه هم به سمت 

 فتیم. های بهداشتی رسرویس

 

جز چیز بود بهوقتی برگشتم میز پر از غذا بود. همه

 کشک بادمجان.
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برای سارا غذا کشیدم. هاتف منتظر ما نشده و لقمه 

 بزرگی از غذا را در دهان داشت. 

 

 بادمجونشون تموم شده بود. شروع کن، کشک -
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کردم نگاه همه به روی من است، احساس می

خورد. دستم به ظرف م به جمع نمیسرووضعم بازه

 رفت. سارا ولی مشغول شد. غذا نمی

 

 خوری. لقمه بگیرم برات؟ چرا نمی -

 

 خورم. خیلی اشتها ندارم. می -

 

ستی، راحت باش، درو دیوارو نگاه نکن. غذات رو  -

 بخور. 

 

 چشم.  -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

 مکث کرد.

 

دونم آفتاب از بار بچه که بودم، بابام، نمییه -

طرف دراومد که ما رو برد رستوران. سارا، کدوم

خواهرم قد همین سارا فسقلی بود. مامانم هیچی 

دونم فکرش رفت. نمیخورد. دستش به غذا نمینمی

کجا بود... پول غذا یا چی! من گشنه بودم، ولی کار 

مامانم باعث شد نتونم درست غذا بخورم. دیگه هم 

وماه بعدش پیش نیومد باهم بریم رستوران. بابام د

 مرد. 

 

 کردم. با تعجب نگاهش می

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

روز غذا رو زهرمارم کرد. توام خیلی وقتا مامانم اون -

 کنی.شی. کوفت آدم میشبیه مامانم می

  

شد از رفتارم اش باعث میپردههای رک و بیحرف

 شرمنده باشم.

 

 به...به خدا ... اصلا منظور بدی نداشتم. ببخشید.  -

 

یه روز خوش نداشتم. فقط پول که  من خیلی ساله -

نیست ستی، یه وقتا بدبختیای دیگه هم گریبانتو 

گیره. من تا ته کثافت دنیا رو دیدم. الان از جهنمم می
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فهمی چی ترسم، دنبال دوساعت آرامشم. مینمی

 گم؟ می

 

 خودش جواب خودش را داد.

 

فهمی. تو شاید پول نداشتی باشی ولی تو سرت نمی -

زنن. مصیبتت اینه که خرج و کش نمیمسگرا چ

دخلت به هم بخوره. کم مصیبتی نیستا... منم 

وروزی که من دارم، خیلی کشیدمش ... ولی این حال

 بدتره. ظاهرو نبین.

 

هایش درست بود. من در سر شاید بخشی از حرف

 هاتف نبودم که احساسات و حالش را دقیق بدانم. 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

 چشم.  -

 

 ه جای کباب، کتک نخوردی! باریکلا. بخور تا ب -

 

 خدا رفتگانتون رو بیامرزه. -
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 شنیدن حرفهایش متعجبم کرد. 

 

ای بوده که از تمام مصایب حتما مرد خودساخته

 جا رسیده. گذشته و به این

 

نگاه پر از شر و عتابش گاهی رنگ حسرت و غم 

گفت، رگ روی گرفت و وقتی از خاطراتش میمی

 شد. قبض میگردنش من

 

کند که دیگران هایی را رو میزندگی برای همه سختی

 خبرند.از آن بی
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وقتی دست از غذا کشید، روی میز هنوز پر از غذاهای 

 ریختند؟ ها را دور میدست نخورده بود. یعنی این

 

 ریزن دور؟ این غذاها رو می -

 

 نگاهی به میز انداخت.نیم

 

 فکر کنم. نخوردی اصلا.  -

 

شه بریزیم ظرف خوردم، زیاد گرفته بودین. می -

 یکبار مصرف، ببریم؟ 
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برای گارسون دست تکان داد و گفت برایمان ظرف 

 بار مصرف بیاورند. یک

 

غذاها را داخل دوظرف کشیدم. روی هرکدام هم 

 ای نان.تکه

 

 شه؟ تا راویان خراب نمی -

 

 دیم به یه بنده خدا. سر راه می -

 

علامت فهمیدن تکان داد، دست سارا را سرش را به 

 گرفت و بیرون رفت. 
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کاره، تر، نزدیک یک ساختمان نیمهچند خیابان پایین

پسر جوانی را که مشغول وضوگرفتن بود صدا زد و 

 های غذا را به دستش داد. ظرف

 

 وجدانم راحت شد که اسراف نکردیم. 

 

 گفت خریده، حرکت کرد.ای که میبه سمت خانه

 

کرد و من به این فکر ر راه مدام از خانه تعریف مید

کردم، مردی به خوبی هاتف، چرا تا الان تنها مانده می

 شد. است؟ صنم مسلما با این مرد خوشبخت می
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به ساختمان رسیدیم. هرچند که لفظ ساختمان برای 

 این خانه کم بود!

 

دیوارهای بلند، درختان چنار قد کشیده، مثل حصار 

 رسیدند. نظر میه بهیک قلع

 

در زنگ زده آهنی را به سختی باز کرد و ماشین را 

داخل برد. کتش را درآورده ولی هنوز خیس عرق 

 بود. 

 

 ماشین را جلوتر پارک کرد. 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

جا. این خونه حس اولین باره بعد از معامله میام این -

 غریبی داره. 

 

را ای که ماشین کاویدند. از نقطهچشمانم فضا را می

پارک کرد تا ورودی عمارت، زمین پر از خار و 

نمایی قدیمی و خاشاک بود. ورودی عمارت، آب

ای خورد که مجسمه گچی از فرشتهبزرگ به چشم می

نما عمق چندانی نداشت، در میان آن قرار داشت. آب

متر و به جای آب، پر از خاک و برگهای شاید نیم

 خشک بود. 

 

های عمارت قرار داشتند، چند متر بعد از آن، پله

هایی به عرض عمارت، مثل های قدیمی، پلهکاشی
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های چوبی قدیمی و شکسته، قصرهای پریان! پنجره

ساختمانی که شاید زمانی ابهت و زیبایی 

 ای داشته!کنندهخیره
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 . اینجا خیلی بزرگه. مبارکتون باشه -
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 ریزه... قدیمیه. عمارتش داره می -

 

 باید آیینه قرآن میاوردین.  -

 

از ماشین پیاده شدیم. سارا جلوی ایوان خانه مشغول 

 بازی شد. 

 

 بیا مامان، کنارم باش، یهو پات به چیزی نگیره.  -

 

 ولش کن، بذار بازی کنه.  -

 

 در چوبی را فشار داد و ورودی بزرگی نمایان شد.
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وم طرف، مسیری را به طبقه دهایی قدیمی، از دوپله

رساندند. سوراخی در سقف سرسرا، مثل یک تونل می

کرد. گرد و غبار در نور، داخل عمارت را روشن می

انعکاس نور، فضایی جادویی ساخته و مکان و زمان را 

های آمد، صدای شادیپیچاند. صدای خنده میبهم می

ای ویران که روحش کودکانه، صدای آب! خانه

جوش، پر وپر جنب کودکی گریزپا بود! پرسروصدا،

 غوغا!  

 

یاد آیینه کوچک داخل کیفم افتادم. طبق عادت، یک 

الکرسی هم همراهم بود. آیینه و نوشته از آیتدست

 قرآن!
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خوان قدیمی گوشه دیوار پیش راهم را به سمت پیش

 گرفتم ولی...

 

خواند، یک نوای قدیمی ... انگار کسی لالایی می

شنیدم... دا را واضح میمطمئنم که برای چند لحظه ص

روله لایَکَم، کُرپَم "صدایی زنی با زبانی غریب!؟ 

 "لایَکَم، جگرگوشَکَم لایَم لای...

 

نیرویی مرا متوقف کرد! سرم را رو به بالا گرفتم. 

ببارد.  گلدیدم ولی انگار از آسمان برگِچیزی نمی

 دیوانگی گریبانم را گرفته بود؟!
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ر هاتف ایستاده در سرم را برگرداندم. تصوی

 چهارچوب در! 

 

 رنگِ پریده...گیج و گنگ! 

 

 کرد!هایش روی هم افتادند و سقوط میو ناگهان پلک

 

صدای لالایی قطع شد...دویدم... آیینه از دستم افتاد، 

کنان بر کف پر از برگه قرآن در هوا رها شد و رقص

 خاک و خاشاک خانه فرود آمد.

 

 هاتف
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خواست زمان دیدن م. دلم نمیبه سمت عمارت راند

 ترجیح دلم، البته،ته و باشم تنها خانه، ٔ  دوباره

 . ببیند را خانه دادممی

 

فلک کشیده و چشمش به حیاط بزرگ، درختان سربه

 دیوارهای آجری بلند، خیره بود.

 

کرد. در چوبی با فشار سارا در محوطه ایوان بازی می

 کمی باز شد. 

 

من توانی برای همقدم شدن ستی جلوتر رفت ولی در 

 لرزید. نماند! تمام تنم می
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نور از سقف سوراخ سرسرا خودش را به زمین 

 رساند. در جایی درست وسط ورودی عمارت! می

ای چوبی، کودکی ردی از نور و او نشسته کنار گهواره

 خواند. داددو لالایی میرا تکان می

 

ود و دید؟! چطور کنارش ایستاده بستی چیزی نمی

 دید؟! نمی

 

رنگ! دستمالی که به سرش همان لباس بلند آبی

 بست، با پولکهای طلایی! می

 

 نفسم رفت و نیامد!
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 سرش را بالا آورد، رو به من!

آوردیش مادر؟ نگا! آیینه قرآن آورده... دلش نوره  "

 "پسر...
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دیدم که هردو به سمتم رفتم و میاز حال می

 د. دویدنمی

 

قطرات آب به صورتم خورد. چشم که باز کردم، 

 دوچشم درشت و سبز به من زل زده بود. 

 

 مامان، بیدار شد! -

 

 صدایش شبیه ناله بود. 

 

 آقا هاتف، به هوش اومدین؟  -
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 دستم را حایل بدنم گذاشتم تا کمی راست بنشینم. 

 

 ن..نترس. چیزی نیست.  -

 

 زنگ بزنم اورژانس؟ -

 

 نه.  -

 

طری آب معدنی را از کیفش بیرون آورده و به ب

سمت دهانم برد. چند جرعه آب، حتما حالم را بهتر 

 کرد. می
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 با دستمال کاغذی تمیزی صورتم را پاک کردم. 

 

 بهترین؟ -

 

هوش خوبم، یه لحظه نفهمیدم چی شد، خیلی بی -

 بودم؟ 

 

 صورتش رنگ پریده و ترسیده بود. 

 

تونستم زیاد تکونتون بدم. پنج دقیقه هست. من ن -

 چی شدین؟ بریم دکتر تو رو خدا. یهو طوریتون نشه. 
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 چیزی نیست ستی، شلوغ نکن.  -

 

 ره!آدم الکی که از حال نمی -

 

 شم. روح مادرمو دیدم. خوب می -

 

 حرفم را باور نکرد! رویش را برگرداند و پوفی کرد. 

 

 چادرت به فنا رفت.  -
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پرخاک خانه افتاده، رفت و به سمت چادری که کف 

از زمین بلندش کرد. یک برگه و چیزی براق، شبیه 

 آیینه را از زمین برداشت. آیینه و قرآن!  

 

 از جایم بلند شدم. سرگیجه رفته بود!

 

 بشینین آقا هاتف.  -

 

 خوبم، خونه رو دیدی؟ -

 

 بزرگه. مبارکه.  -
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 کشید.سارا با کنجکاوی به اطراف سرک می

 

 نزنی به چیزی سارا گلی!دست  -

 

 نه.  -

 ای و زشت را به سر داشت. بازهم همان روسری قهوه

 

خوام اینجا رو بدم تعمیرش کنن. بالا چندتا ستی، می -

اتاق. حموم دستشویی. پایینم دوتا اتاق خواب بزرگ، 

 رو به باغ. یه سالن بزرگ، ناهارخوری. 

 

 شه، مبارکتون باشه. خوب می -
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 کجا باشه؟  آشپزخونه -

 

 دونم. نمی -

 

 دیا! نظر بده. دل به کار نمی -

 

 ایستاد و به من زل زد. 

 

شد . ترسیدم به خدا. اگه طوریتون میآخه چی بگم -

 کردممن چکار می
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مو دی؟ روح ننهگم چیزیم نبود. چرا گوش نمیمی_

 دیدم، بغل دست تو وایساده بود. 
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ا بیرون فرستاد ولی حرفی نزد. باور نفس عمیقش ر

 نکرده بود.

 

 کرد.نترس! ازت تعریف می -

 

 شما رو به خدا بریم دکتر؟  -

 

 اهمیت به حرفش، از در بزرگی رد شدم. بی

 

 نگفتی، آشپزخونه کجا باشه بهتره؟  -
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 تسلیم شد!

 

 رو به باغ باشه قشنگه. یه آشپزخونه بزرگ -

. 

  با یه میز بزرگ وسطش! -

 

 های صورتی رنگش را با زبان خیس کرد.لب

 

 شه. خوب می -

 

 به سمت سوراخ سقف اشاره کردم.
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 جا رو پنجره سقفی بزنم. نور بیاد! اون -

 

 ورودیش انگار پله خورده که بری بالا، بری بهشت. -

 

 سارا خودش را به ستی رساند. 

 

 مامان، جیش دارم!  -

 

 ماشین را از باغ بیرون بردم. 

 حال و کرخت بود. بدنم بی
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دانم از استرس روز شلوغمان این طور شدم؟ یا نمی

 غذای سنگین؟

 

شایدهم از دیدن تصویر مامان در عمارت قدیمی بهم  

 ریختم! 

 

 ای نبود. به هرحال رانندگی با شرایطم کار عاقلانه

 

در عین حال دیر راه افتادن هم دردی از ما دوا 

 کرد.نمی

 

 ستی؟ -
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 له؟ ب -

 

 رانندگی بلدی؟  -

 

 با تعجب مرا نگاه کرد. 

 

ترسید خیلی ساله رانندگی نکردم. احسان می -

 ذاشت پشت فرمون بشینم. تصادف کنم، زیاد نمی

 

 پس بلدی!؟ -
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 بلدم.  -

 

 بیا بشین پشت فرمون، من یه کم چرت بزنم.  -

 

 اش رفت. دستش بازهم به سمت روسری

 

 کنیم. یاین یه کم صبر مخسته -

 

 در راننده را باز کردم و از ماشین پیاده شدم. 

 

 به سمت در شاگرد رفتم. 
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 خوام دیر برسیم راویان. بیا پایین. نمی -

 

 حس شده. نگفتم که از سستی بدنم، دست چپم بی

 

 دلیل نگرانش کنم.خواستم بینمی

 

 آورد!ریز بهانه میبا اکراه پیاده شد و یک 

 

وماته، من بلد نیستم. اصلا گرونه، ماشین شما ات -

 تونم. نمی

 

 تره. بیا بشین، بیمه دارم. نترس! اتومات راحت -
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 به زور پشت فرمان نشست. 

 رسید. پاهایش به گاز و ترمز نمی

 

 صندلیت رو تنظیم کن. -
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 گشت.های تنظیم میدنبال دستگیره

 

 ارکند. اتومات کبلد نبود با صندلی نیمه 

 

 خم شدم تا  صندلی را تنظیم کنم.

 

 خودش را به صندلی چسباند که به من نخورد.  

 

 چقدر ریزی تو! خدا به جای قد بهت زبون داده.  -
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 کرد!از معدود دفعاتی بود که اعتراض می

 

 دم؟زنم؟ جواب میمن اصلا حرف می -

 

زبون بودی الان صدات در آهان! دیدی..!؟ اگه بی -

 اومد. نمی

 

 بار جواب نداد و راه افتاد. این

 

 رانندگی بلد بود هرچند که تسلط چندانی نداشت! 
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 خوایین برین عقب بخوابین. آقا هاتف، می -

 

زنم. اعتبار نیست به روندنت. من فقط چرت می -

 سارا هم که عقب ولو شده. 

 

 از آیینه چشمش به بچه بود. 

 

ونم وجود این بچه، دخیلی لطف کردین امروز. نمی -

ما. شما آوردینش. الانم مال  چه رحمتی شد برای همه

خوایین رو این بچه رو زنده کردین. خدا هرچی می

 خوام. بهتون بده. از ته دلم براتون خیر می

 

 دادم. باید سفاراشات لازم را انجام می
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ستی، الان که برگشتیم راویان، شتر دیدی، ندیدی.  -

تو الان سند درست و درمون داری. به  اینا خبر ندارن

 کسی هم حرفی نزن. 

 

 چشم.  -

 

صبح مخصوصا زود راه افتادم که اون دایی پفیوزت  -

زنگ نزنه به دوست و رفیقاش توی اداره ثبت. 

ترسیدم برامون شر درست کنه، کارمون انجام نشه. 

فعلا که خر مراد رو ما سواریم. ولی اسمی از من نبر. 

ستی بری خوی، با من اومدی، چون منم خوابگو می

 کار داشتم. دروغم نگفتی! 
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 چشم.  -

 

 کمی که گذشت گفت:

 

آقا هاتف، من اون روز عصری عصبانی شدم، صدام  -

 خوام. رفت بالا. معذرت می

 

 زیر چشم نگاهش کردم. 

 

 اشکال نداره. تکرار نشه!  -
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 کرد. چپ نگاهم میچپ

 مان بود. اش پشیاحتمالا از عذرخواهی

 

 ستی. -

 

 بله.  -

 

خری؟ چقدر بدرنگن هات رو از کجا میاین روسری -

 آخه! 

 

 سرش را پایین انداخت و حرفی نزد.

 ناراحتش کرده بودم؟  
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 اون رنگیه بهتر بود. -

 

 بله.  -

 

 های کوتاهش یعنی هنوز دمق است.جواب

 

 دار خودم بشینم. قبل راویان نگه -

 

 چشم.  -
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خوابم. قابل ت خوبه. دفعه دیگه میرانندگی -

 اعتمادی! 

 

 خندید و سرش را پایین انداخت. 

 

 سرتو بگیر بالا تا مارو به چوخ ندادی. -
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گونه سرش را بالا گرفت و من چشمانم را به دو

 اش بستم. صورتی

 

نزدیک راویان کنار کشید، خودم پشت فرمان 

 نشستم.

 

 یاده شد و من مستقیم تا باغ رفتم. روی خانه پروبه 
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 ساعت از چهارِ عصر گذشته بود.

 

 دوش گرفتم و خوابیدم. 

 چشمانم گرمِ گرم بودند که کسی به در کوبید.  

 

ی زیر لب گفتم و در جایم غلت زدم ولی "جهنم"به 

 دوباره صدای در آمد!

 

 هرکس بود با کنه نسبت نزدیکی داشت.  

 رفت. آورد نمیتا در را از جا در نمی
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سراغ بازکردن در رفتم، فقط به قصد خرد کردن 

 گردن کسی که پشت در بود. 

 

 در را که بازکردم، عصبی داخل حیاط آمد. 

 

 کنی؟ هان؟تو با راضیه کجا رفتی؟ داری چکار می -

 

 چشمانش دو گوی آتشین بودن. 

 

به تو مربوطه؟ وکیل وصی کسی هستی من خبر  -

 ندارم؟ 
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 دار!هاتف، احترام خودتو نگهآقا  -

 

بیا برو گمشو بیرون تا نزدم تو دهنت مرتیکه.  -

 صداتم برای من بلند نکن. 

 

 پرسیدم که تو با راضیه چکار داری؟  -

 

آرتان، من خوابم میاد، از کله سحر بیدارم. بیا برو  -

 زنیم. بیرون، بعدا حرف می

 

است؟ اصلا راضیه با تو چکار داشته؟ چی بین شم -

 من واسطه شدم برای خواهر جیران.!
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 مردک الاغ. 

 

خوام. من اگه بخوام زن بگیرم، وکیل وصی نمی -

گیرمش. به توام مربوط نیست رم خواستگاری، میمی

 گیرم. کی رو می

 

کردم راضیه چشمش به پول و پله بیفته، فکر نمی -

 ذاتش عوض بشه. 

 

صورتش ها را جوری به توانستم بدترین حرفمی

بکوبم که تا مدتها نتواند سرش را بلند کند ولی دلم 

 خواست برای ستی شری درست کنم. نمی
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یه مدت جلوی چشمم نیا آرتان. سعی کن نبینمت.  -

 من اصلا آدم صبوری نیستم. 

 

 راهش را کشید و رفت. 

معلوم نیست چه چیزی به گوشش خوانده بودند که 

 طور آتش گرفته.این

 

تش کردم که به کسی باج ندهد ولی قبلا نصیح 

 حماقتش حدومرز نداشت!

 

................... 
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 ستاره

 

 وقتی رسیدم، مصطفی و سولماز نگران، منتظرم بودند. 

 

 ماجرای گرفتن سند را کوتاه برایشان گفتم. 

 

از خانه هاتف و بد شدن حالش و باقی چیزها حرفی 

 نزدم. 

 

 ا مصطفی برود. دست کرد تسولماز چای آورد و دست

 

 مامان. -
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 جانم سولماز؟ طوری شده؟ -
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یه چیزی بگم فقط ناراحت نشو. خاله اولدوز اومد،  -

ها پشت سرت سراغتو گرفت. گفت این همسایه

راضیه، وقت اذون با داماد حاجی "حرف زدن که 

 "رضوان رفته شهر.

 

 حاجی رضوان که پدر جیران بود! 

 آرتان جایی نرفتم!؟من که با 

 

 با آرتان یعنی؟  -

 

گن آقا هاتف قراره داماد حاج رضوان نه دیگه، می -

 بشه! 
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 جماعت دیوانه!

 یعنی واقعا هاتف قصد ازدواج داشت؟  

 خب چرا یک کلمه از صنم نگفت؟

 

 تو چی جواب دادی؟  -

 

گفتم مامانم شهرکار داشت، آقا هاتف هم مسیرش  -

قا هاتف رفت. تازه تنها هم نبود، سارا ور بود، با آاون

 رو هم برد. 

 

 سارا آمد و روی پای من نشست.

 رو به سولماز گفت.  
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آجی سولماز، ما رفتیم شهر، آقا هاتف برامون کباب  -

ش... خیلی بزرگ و کثیف خرید. بعدم رفتیم خونه

بود. تازه یهویی خوابید....مامانم خیلی ترسید، گریه 

 کرد!

 

 ج به دهان سارا خیره ماندم. وواهاج

 

توانست به بدترین شکلی هم چید میکلماتی که پشت

 تعبیر شود!  

 

 سولماز با وحشت به من زل زد. 
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پیش خودت باشه. آقا هاتف خوی، یه خونه خریده.  -

تای خونه ما. یه خیلی بزرگه سولماز، خیلی بزرگ. ده

 باغ داره تهش معلوم نیست. 

 

 اونجا؟ شما رو برد  -

 

خواد تعمیر کنه. ش خرابه است. گفت میخونه -

همونجا یهو حالش بد شد، افتاد و غش کرد. البته زود 

بلند شدا... منم هول کردم، ترسیدم...سارا اونو داره 

 گه! می

 

 اش کشید. سولماز دستی به پیشانی
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 ترسیدم مامان!  -

 

 با سر به سارا اشاره کرد.

 

 دیو رو ساکت کنه! یکی باید این را -

 

 گفت!راست می

 

 سولماز متفکر ادامه داد:

 

 گیره. پس واقعا داره صنم رو می -
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 حس کردم کسی قلبم را بین مشتش فشار داد.

 

دونم. به ما مربوط نیست. مهم سند زمین سارا نمی -

 بود که درست شد. به حرف و حدیثا کار نداشته باش. 

 

تفاوت باشی، عات بیهرچقدر بخواهی در مقابل شای

 گیرد.بازهم گاهی گریبانت را می

 

 فردای آن روز، عصر، آرتان سراغم آمد. 

 

 برافروخته و عصبی! 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 از جلوی در کنار رفتم و داخل حیاط آمد. 

 

ها هم پسر دایی، خوش آمدی. بفرما داخل، بچه -

 هستن. 

 

 نه، ممنون. حرف داشتم باهات.  -

 

 بفرمایین. -
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راضی، من همیشه جلوی بقیه تعریفت رو کردم.  -

ها همیشه پشتت وایستادم. کاری که تو برای این بچه

 کردی، سخته، ولی اجرت زیاده. 

 

 فهمیدم.هایش را نمیمنظور حرف

 

شما همیشه لطف داشتی. اگر نبودی که من از پس  -

 اومدم. مشکلات بر نمی
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اشته باشم هستم. تو الانم هستم. تا جاییکه جون د -

 لازم نیست ...

 

 حرفش را خورد. 

 

 من چی آرتان؟  -

 

 به هاتف کار نداشته باش.  -

 

 متعجب از حرفش پرسیدم. 

 

 کار دارم ؟ من با آقا هاتف چه -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

 باهاش رفتی خوی.  -

 

دفعه اول بود مگه؟ مگه دفعه پیش با آقا هاتف  -

برام پیش برنگشتم؟ من که وسیله ندارم، وقتی کار 

 تونم برم. بیاد، پیاده که نمی

 

 راضیه، هاتف قراره صنم رو عقد کنه.  -

 

 دانستند. چیز جدیدی نبود. تمام راویان می
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فهمم دخلش به من شنیدم. مبارک باشه. بازم نمی -

 چیه؟ 

 

تو با هاتف رفتی خوی، رفتی دفتر خونه. یکی  -

 دیدتتون. گفتن تو رو صیغه کرده. 

 

دوران افتاد و دهانم مزه زهرمار گرفت. برای  سرم به

کنترل تعادل، دستم را به دیوار پشت سرم رساندم. 

 ای بود از سر ناامیدی.صدایم ناله

 

 آرتان!  -

 

 من جلوی همه گفتم که حرف مفته، ولی ...  -
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زدند، کمتر از اگر تمام روستا پشت سرم حرف می

 لرزید که آرتان ...این دلم می

 

طور شناختی؟ آخه من کارم لی چی آرتان؟ منو اینو -

 با اون مرد چیه؟ 

 

بازی کنه. تو راضیه، اون شهریه، شاید بخواد هوس -

 دونم تو اهل سنت نیستی. گول نخور. می

 

که به چشم برادر حرفش برایم زور داشت، من

دانست... کردم، کاش او هم مرا خواهر مینگاهش می

 رویم را برگرداندم. 
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خیالت تخت. من به باجناق شما کاری ندارم. من به  -

 کار هیچ مذکری کار ندارم. 

 

 رفتی دفترخونه که چی؟  -

 

 هایش شک کرده بود. خودش هم به شنیده

 

رفتم زمین ننه رقیه رو به نام سارا سند زدم. اونی  -

 که برات خبر آورده، خبر رو نصفه آورده. 

 

 با تعجب به من زل زد. 
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 سند که بود؟  -

 

دار! آقا سند شورایی رو ثبت رسمی زدم!منگوله -

هاتف هم کمک کرد. قرار نبود بگم، ولی دیدم به 

حرف بقیه بیشتر اعتماد کردی تا حرف من، گفتم 

 بدونی که اصل داستان چیه!
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 شرمنده سرش را پایین انداخت. 

 

 من منظور بدی نداشتم.  -

 

 گردد؟ی برمیآب رفته به جو

 

ها همیشه لطف داشتی و شما در حق من و بچه -

داری. خدا کمکم کنه که بعد از این کمتر مزاحمت 

 بشم. 
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 حلال کن دختر عمه! -

 

 کردم صدایم نلرزد.سعی می

 

حلال سلامتی پسر دایی! از این به بعد هم برای  -

 اومدن پیش ما زحمت نکش.

 

اه خروج را بلد بود. به سمت خانه راه افتادم. خودش ر

یکی را هم گرفت! یا بهتر هم از آرتان! کدخدا ایناین

 یکی را گرفت.بگویم، جیران این

 

 آخرشب به هاتف پیغام دادم.
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انشالا که حالتون خوب باشه. آرتان اومده بود اینجا.  "

 "مجبور شدم راجع به سند گفتم. 

 

 پیغامم ارسال شد که چند دقیقه بعد گوشی به صدا

 درآمد. شماره هاتف افتاده بود.

 

 سلام آقا ها... -

 

 به میان کلامم پرید. 
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مگه نگفتم حرف نزن. با دیوار بودم؟ حرف حالیت  -

 شه؟نمی

 

 آقا ها... -

 

کرد. گذاشت حرف بزنم. فقط داد و فریاد مینمی

سکوت کردم تا آرام شود. صدایم را که نشنید صدا 

 زد. 

 

 ستی، قطع شد؟  -

 

 ذارین من حرف بزنم. نه آقا. شما نمی -
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 بگو.  -

 

کرد من و شما مجبور شدم بگم. آرتان فکر می -

 رفتیم دفترخونه که ...

 

 چرخید که حرفم را بزنم!زبانم نمی

 

یعنی، یکی رفتن ما به دفترخونه رو دیده، رفته -

 حرف مزخرف زده. 
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چه حرف مفتی؟ درست بگو ببینم؟ آرتان اومد  -

 من!  سراغ

 

 بار، شیون و زاری یکبار! مرگ یک

 

 گفتن که من و شما صیغه کردیم. -

 

 مکث کرد و بعد...

 

 انگار منفجر شد.
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فهمه، انگار مرتیکه قرمساق الدنگ! اندازه گاو نمی -

ش کنم ... من یکی رو بخوام منتظرم یواشکی صیغه

 یعنی من دهن اینو خودم .... 

 

ین مرد هربار کلمه حرفش را خورد، خدای من! ا

جدیدی به لیست محدود فحشهایی که در ذهنم 

 کشید!کرد، ابدا هم خجالت نمیداشتم اضافه می

 کردم تمامش کند!خداخدا می

 

 تر. این فامیله تو داری؟! یکی ازیکی گه -

 

کرد، حالا نوبت درشتی کردن با من بود! به چه ول نمی

 گناهی؟!
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 .... آرتان برای من کمتر از برادر نیست. آقا هاتف -

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

الان این مرتیکه خبرکش، برادرت شد یهو؟! حالا  -

هی برادر برادر به کونش ببند، بادش کن ببینم چی 

 گیرت میاد! 

 

شد در آن حال،با هاتف بحث کرد. عصبانی بود و نمی

 خواستم حواسش را پرت کنم.

 

 راستی، حالتون که دیگه بد نشد؟  -

 

هام بیاد، ایزنم یکی از صیغهحالم بد بشه، زنگ می -

 تروخشکم کنن.
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از شنیدن حرفش تمام صورتم قرمز شد. مردک 

 ادب. بی

 

 خیر.باشه. شبتون به -

 

 ستی!  -

 

 بله؟ -

 

 شام چی پختی؟  -

 

 این دیگر چه سوالی بود؟ 
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 عدس پلو.  -

 

 خوبه، دوست ندارم! برو بخواب.  -

 

 د ولی فکرم مشغول شد...تماس را قطع کر

 

 های رکیکی که داد ...نه به عصبانیتش یا فحش 

 

 که هوس غذای خاصی را کرده؟ این
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بعد از داستان سند زمین، کمتر از خانه بیرون 

 رفتم.می

 

 قانون راویان همین بود.  

وقتی جلوی چشمشان نباشی، حرف و حدیث 

 خوابد. می

 

ژه جدیدی برای هم جلوی چشمشان نماندم تا سومن

 اراجیفشان پیدا کنند. 

 

شد که اتفاق جدیدی احوال زندگی آرام میاوضاع و

 پیش آمد.
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مصطفی خبر آورد، تنها تراکتور آبادی که متعلق به 

 کدخدا بوده، خراب شده! 

 

 کل راویان به تکاپو افتادند. 

 خوابید! کار همه می

 

ولی یکی دونفر دیگر هم در روستا تراکتور داشتند 

 کوچک و قدیمی، مال کدخدا چیز دیگری بود.

 

کار ننشست،از خوی تعمیرکار آورد، افاقه کدخدا بی

 نکرد. تراکتور درست بشو نبود. 
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بعد از یک هفته، مصطفی خبر آورد که آقا هاتف قرار 

 است تراکتور کدخدا را بخرد! 

 

دانستم تمایل به خرید یک تراکتور خراب را به نمی

 ط دهم. چه چیزی رب

 

فهمیدم، از مرد زیرکی که این رفتارش را واقعا نمی

 ودلبازی دارد.دانستم در نهان خلق و خوی دستمی

 

 بعید نبود که بخواهد به کدخدا کمک کند. 

 ولی نه ...
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هاتف از کدخدا دل خوشی نداشت پس قضیه کمک  

 به کدخدا منتفی بود. 

 

 ساعتها فکر کردم، چیزی به سرم نرسید!

 

 مزگشایی از خرید معماگونه تراکتور کار من نبود.ر
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 ای افتاد. یک هفته تمام، تراکتور داخل باغ، گوشه

 

ای هفته، به کار افتاد! معجزهولی بعد از یک

 باورنکردنی! 

 

دادن تراکتور به های قدرت کدخدا با از دستستون

 لرزه افتاد. 
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من آمد تا زمین سارا را  اول از همه حاج داوود سراغ

 اجاره کند. 

 

 ترسید. ظاهرا دیگر از کدخدا نمی

 

 فکر کردم با هاتف صلاح و مشورت کنم. 

 

شد، لاجرم رفتن به باغ که منجر به حرف و حدیث می

 با ترس و لرز، تماس گرفتم. 

 

 الو آقا هاتف.  -
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 سلام، بگو ستی. -

 

 تونین صحبت کنین؟ مزاحم شدم، می -

 

 گم بگو! گوشم باهاته! یم -

 

 پیچید. صدایش در جای بازی، شبیه حمام می

 

غرض از مزاحمت، حاج داوود برای کرایه زمین  -

 نظر شما زمینو بدم بهش؟ سارا اومده، گفتم به

 

 صدای دادش در گوشی پیچید.
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 آخخخ... بریدم!  -

 

 طوری شد؟ آقا هاتف؟! -

 

مو بریدم. زنم. صورتچیزی نیست. دارم ریش می -

 گوش بده. 

 

انگار تلفن را از روی پخش برداشته بود، چون صدا 

 شد. کمتر اکو می

 

 بله، بفرمایید.  -
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زمینو بهش اجاره بده، ولی یه دستخط ازش بگیر. با  -

 دوتا شاهد.

 

 چه توقعاتی داشت! 

خط شد با حاج داوود حرفی از دستمن که رویم نمی

 بزنم!

 

ود مرد بدی نیستا ... منم ...چی آقا هاتف، حاج داو -

 شه.بگم، اصلا روم نمی
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منم نگفتم بده، ولی دستخط بگیر، رو شدن نداره...  -

ای عمل کن، خوای زمین کرایه بدی دیگه، حرفهمی

 مثل یه ملاک. 

 

 زد...هایی میملاک!؟ من؟ چه حرف

 

 گفت؟!مردد بودم ولی شاید درست می

 

 گیرم. چشم. دستخط می -

 

خودم بهش گفتم بیاد سراغت برا زمین! قراره بیاد  -

 تراکتور رو هم کرایه کنه. 
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 دوباره یاد تراکتور افتادم.

 

 مصطفی گفت تراکتور رو خریدین! -

 

 اش در گوشی پیچید.صدای خنده
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آره! دایی پفیوزت فکر کرد داره به من رکب  -

 کنم!زنه، نفهمید منم که دارم بزخری میمی

 

 منظورش چه بود؟

 

والا خوبه که تراکتور به کار افتاده، وگرنه که پول  -

 رفت.شما هدر می
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خوابم که زیرم نم بده! ایراد تراکتور من جایی نمی -

 از اول معلوم بود! 

 

 بازهم حرفش را نفهمیدم.

 

ایرادش معلوم نبود که! تعمیرکار هم نفهمید  -

 ایرادش چی بوده! 

 

راکتور رو دستکاری کردم. تعمیرکار من خودم ت -

 الاغ هم نفهمید. بعدا هم دو دقیقه درستش کردم! 

 

شد! یعنی خودش تراکتور را خراب کرده باورم نمی

 بود؟ 
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یعنی... یعنی شما خودتون تراکتور کدخدا رو  -

 خراب کردین؟ از عمد؟ 

 

آره. بعدم ازش بزخری کردم! الانم خر مراد رو من  -

 دخدا! سوارم، نه ک

 

 که درست نیست! آخه چرا آقا هاتف، این - 

 

تراکتور شده بود ابزار قدرت داییت! الان دیگه  -

 تونه به کسی زور بگه! نمی
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آوردم! منگ از واقعا سرازکار هاتف درنمی

 هایش بودم که پرسید:حرف

 

 غذا چی پختی؟ -

 

 هان..؟! کوفته تبریزی. -

 

 ای لعنت بهت!  -

 

 کرده باشد؟ نکند که هوس 

 

 بِدَم مصطفی براتون بیاره؟  -
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خط از حاج خواد. یه کوفته طلبِ من. دستنمی -

 داوود یادت نره. فعلا! 

 

کرد، بازهم تماس را قطع کرد، خداحافظی هم نمی

 ادب.بی

  

 روز به حاج داوود زنگ زدم. فردای آن

 

 ای! کردم مثل یک ملاک رفتار کنم...حرفهسعی می
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اعت قبل از تماس گرفتن با خودم تمرین تا چندس

کردم ...اینکه چطور موضوع نوشتن قرارداد را می

 مطرح کنم. 

 

 زدم، تنها راه همین بود. باید محکم حرف می

 

حاج داوود به محض شنیدن صدایم اعلام کرد که 

خوبه دخترم، یه دستخط هم نوشتم، بیا امضا کن، »

 «.کنندوتا شاهدم امضا می

 

سر راحتی کشیدم. خدا را شکر که خودش  نفسی از

 مساله دستخط را مطرح کرد!
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خوشحال و خندان از نوشتن قرارداد با حاج داوود 

 بودم که جیران و مادرش سرزده به دیدنم آمدند!

 

آمدن جیران و مادرش واقعه عجیبی به حساب  

آمد. بعد از دلخوری از آرتان، تمایلی به آمدنش می

همه سال را با یک های اینمحبت نداشتم. نه اینکه

کرده باشم. ولی چیزی که گفت واقعا حرف فراموش

 دلم را شکاند.

  

آرتان که رفت و دیگر هم نیامد، حس کردم خودش 

 هم از رابطه اره بده و تیشه بگیر خسته است. 
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چندین و چند سال مثل برادر پشتم بود. حالا هم سر 

 کردم. تراضی میزندگی خودش رفته. من که نباید اع

 

با دیدن جیران و مادرش، فکری احمقانه از سرم 

 اند.که برای عذرخواهی از من آمدهگذشت. این

  

توانست همان شایعه صیغه شدن من برای هاتف، نمی

هایی این از مغز آرتان بیرون آمده باشد. حتما واسطه

 فکر مریض را پرورانده بودند.

 

ها راهی مدرسه. من و سارا تنها بودیم و بچه

 تعارفشان کردم که داخل بیایند.
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 128_پارت#

 

هردو آمدند و نشستند. عفت خانوم به پشتی تکیه 

چرخاند. برایشان چای داده و به اطراف چشم می

 آوردم. 
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موقع برداشتن چای، دستهایشان از صدای النگوهای 

 کرد. زیاد جرنگ جرنگ می

 

 . شدخنده از لب جیران جدا نمی

 

هم روی یاد خودم افتادم، وقتی تازه عروس بودم. من

 کردم.ابرها سیر می

 

اسفند برات دود کنم جیران جان، ماشالا هر روز  -

 شی. زیباتر می

 

 عفت خانوم لبخندی زد.
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دستت درد نکنه راضی. اینا همینن! بدون سرخاب  -

رو داره. صنم هم مثل وسفیدآب صورتشون رنگ

 جیران!

 

 زنده باشن، دلشون شاد.  بله. -

 

 جیران به اطراف اتاق نگاهی انداخت. 

 

راضی، از پول همون وام، اسباب خونه رو عوض  -

 کردی؟
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 بازهم این دروغ من وسط آمده بود.

 

بله. یه چندتا وسیله گرفتم. اون اتاق ته حیاط رو هم  -

 ساختیم که پسرا برن. دیگه بزرگ شدن. 

 

 کرد و گفت: عفت خانوم پشت چشمی نازک

 

 کردی، معصیت بود. باید زودتر جداشون می -

 

 سرم را پایین انداختم. 

 

 دستم تنگ بود، تا پول رسید، معطل نکردم.  -
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 جیران با لحنی بین ترحم و دلسوزی گفت:

 

 دی؟ حالا قسط وام رو چجوری می -

 

گذاشتم؟ یک دروغ گفته این یکی را کجای دلم می

باید برای پوشش همان خشت بودم، تا عمر داشتم 

 رفتم!کج، تا ثریا را کج می

 

 الحسنه بوده. قسطاش کمه. وام قرض -

 

 خوبه که از پسش بر میایی. -
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های چای را بازهم تعارف کردم همراه ظرف لیوان

 کوچکی از میوه. 

 

ها از باغش نوبرانه حاج داوود، تازگی برای بچه

 فرستاده بود.

 

  بفرمایید. ناقابله. -

 

 عفت خانم دستش را به ظرف انگور برد. 

 

 راضی خانوم، غرض از مزاحمت!  -
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 هایم تیز شد.گوش

 

 در خدمتم. -

 

والا من اعتقاد دارم آدم یه حرف رو توی روی کسی  -

بگه بهتر از این جماعته که بشینن از پشت سر وِدووِد 

کنن. منم دارم توی روت میگم راضی. هی گفتن چرا 

خونه راضیه. من جلوی همه وایستادم و  رهآرتان می

جوابشونو دادم. گفتم راضیه، فامیل آرتانه. مثل 

 خواهرشه! اینو گفتم که حرف مفت نزنن.
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لبخند به لبم آمد. خوب بود که حرف دل مرا گفت، 

 ادامه داد.

 

فهمن انگار. آخه یه پسر جماعت بیکارن، اصلا نمی -

دارهم نمیشه؟ بچهمجرد، میفته دنبال یه زن مطلقه که 

 خودت بگو راضیه، به این مردم احمق باید چی گفت؟ 

 

جا همه چید که به اینزبانم در دهان قفل شد. پس این

 برسد. 

 

چپ سرم را پایین انداختم. جیران به مادرش چپ

 نگاه کرد. 
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 شما حرف چرتشون رو تکرار نکنین آنا. -

 

 

 

 

 

 

 

 129_پارت#

 

 اد. عفت خانوم بازهم ادامه د

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

باید زد تو دهن این مردم. الانم حرف درآوردن که  -

آقا هاتف با راضیه سروسری داره. حرف مزخرف! 

دونن که آقا هاتف به امید خدا به زودی با همه می

 خورن. صنم  شیرینی می

 

 کندن، جواب دادم.به جان

 

 مبارکه!  -

 

 کرد:عفت خانوم ول نمی

 

عاشق بچه هستن. خود آقا هاتف به صنم گفتن که  -

 چهارتا دختر، چهارتا پسر!
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شنید. جیران چندبار هایم دیگر چیزی نمیانگار گوش

 صدا کرد. 

 

 راضی، راضی جون؟  -

 

 بله؟ -

 

 حالت خوبه؟ انگار حواست پرت شد.  -

 

 سرم را بالا گرفتم و بغضم را قورت دادم. 
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 نه، خوبم. بفرمایید میوه. -

 

 ای گفت:هعفت خانوم با لحن دلسوزان

 

آخه راضی جون، خودت کار رو سخت کردی.  -

تونستی دوباره ازدواج همون موقع که جداشدی، می

ها رو دورت کنی، این همه مرد زن مرده! الان این بچه

 جمع کردی، دیگه هیچ مردی این سمت نمیاد. 

 

واقعا حیا را خورده و شرم را قِی کرده بودند، درست 

 خانه چی؟ صاحب که مهمان حرمت دارد ولی
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گیره. انتخاب هرکسی برای زندگیش تصمیم می -

هان. الانم نه پشیمونم، نه از زندگیم منم این بچه

ام. دنبال هیچ مردی هم نیستم. حقوق بابام ناراضی

 گذره. هست تا آخر عمرم، زندگی هم می

 

 هاش قانع باشه. آفرین. آدم باید به داشته -

 

دهنده داشت! خدا بندگان تفاخر کلامش زنگی آزار

 نوبری دارد!

 

کردم که زودتر بروند. مهمان بودند ولی خداخدا می

همان هم شد. خیالشان از بابت راضیه راحت شد. 

 دمشان را روی کولشان گذاشتند و رفتند.
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کردن به دیگران برایشان جماعت دغلکار! ازبالا نگاه

و در  عادت است. بنشینند و به زبان اظهار تاسف کنند

 ات شاد باشند؟دل از بدبختی و گرفتاری

 

شدم. باید با دار نمیاصلا مگر گناه من بود که بچه

 جنگیدم؟ خواست خدا می

 

کرد که حماقتشان انتهایی نداشت و عقلم حکم می

چشمم را مثل همیشه روی این اراجیف ناتمام ببندم. 

تر از زبانشان سختبار تحمل زخمولی انگار این

 داد.ه آزارم میهمیش
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 کردم؟ شاید چون ته دلم به هاتف فکر می

 

 امکان نداشت! چه ردی از توجهش به من بود؟

  

اش را به اشتباه چیز های از سردلسوزیشاید محبت

 دیگری برداشت کرده باشم!؟

 

ها به کنار، من هیچ چیزی از این آدم همه این

ذشته ای نداشت. شاید هم گدانستم. انگار گذشتهنمی

 خوبی نداشت؟! یا زندگی سختی را گذرانده؟ 
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هایش فهمیدم، وجودِ تنها چیزی که از میان حرف

که پدرومادرش را خواهری بود به نام سارا و  این

 سالها پیش از دست داده است.
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دانستم، زود جوش ولی کمی از اخلاق تندش را می

 شد. فاصله پشیمان میزد و بلارحم! اول ضربه را میدل

 

حیا هرچه به دهانش ملاحظه و بیها هم بیخیلی وقت

 گفت. رسید، میمی

 

ولی هرچه بود، در حق من محبت کرد، مدیونش 

 بودم. تا آخر عمرم مدیونش شدم! 

 

چند روزی را با اشک و آه گذراندم تا بازهم خودم را 

 سرپا کردم. 
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ن تنها و بدون ، یک زکردم، منمنصفانه که فکر می

پشتوانه، بدون تجربه زیاد و نه خیلی دنیا دیده ولی...، 

گفت که با خانواده زن آرتان، شناختم از هاتف می

 نخواهد ساخت. 

 

بار جلوی هاتف افاضات کند، کافی بود مادر صنم یک

 رسید که...! هاتف جوری خدمتش می

 

اش را های شکاریغرهاحتمالا یکی از آن چشم

 داد! ان میتحویلش

 

شاید هم صنم و مادرش مثل من از نگاه تیز هاتف 

 کردند. وحشت نمی
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بازهم به عادت همیشه، چندروزی را کمتر در آبادی 

 آفتابی شدم. 

 

کم کار را به جایی حوصله اراجیفشان را نداشتم. کم

رساندند که ترک دیار کنم. هرچند که من جایی می

جا سقفی بالای قل اینغیر از راویان نداشتم. حدابه

 سرمان بود و چندنفر از اهالی هم هوایمان را داشتند.

 

 سهیل
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فردای روزی که آرتان سرزده سراغم آمد، ستی 

تماس گرفت. داستان سند زمین را به آرتان گفته 

 بود. 

 

مطمئنم که به فاصله چندساعت به گوش جیران و بعد 

 از آن کدخدا خواهد رسید. 

 

داد کردم ولی در اصل تقصیری یسر ستی داد و ب

چاره بهتان زده. نداشت. گناه آرتان که به زن بی

 مردک احمق! 

 

سِتی برای زمین سند گرفت ولی تا کشیدن جاده، یک 

 فایده. سالی راه داشت و زمین بدون مشتری هم بی
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کدخدا هم با داشتن تراکتور، عملا کل راویان را 

تش را کنترل چرخاند. باید قدرسرانگشتانش می

 کردم. می

 

شب سراغ جای سرشاخ شدن رودر رو ، نصفبه

تراکتور رفتم و چند ایراد عمدی در موتور ایجاد 

 کردم.

 

روز بعد تراکتور روشن نشد که نشد. خونسرد شاهد 

 بال زدن کدخدا بودم! مردک طماع! بال
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دو ایراد را متوجه شدند از خوی تعمیرکار آورد. یکی

 ی را نفهمیدند. تراکتور تعمیر نشد! کارولی اصل

 

مدتی سکوت کردم و بعد از یک هفته سراغ کدخدا 

مند نشان رفتم. خودم را برای خرید تراکتور علاقه

دادم و کدخدا هم از خدا خواسته، به خیال خودش 

 تراکتور را به من قالب کرد. 

 

با کمک اهالی، تراکتور را به داخل باغ آوردم و تا چند 

 انمود کردم که در حال تعمیر تراکتور هستم. روز و
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شد، ممکن بود اگر تراکتور همان روز اول تعمیر می

وآمد به شک کنند ولی بعد از یک هفته و چندبار رفت

 کرد. خوی کسی شک نمی

 

به ظاهر برای خرید وسیله و قطعه جدید به خوی 

رفتم ولی در اصل برای سرکشی به تعمیر خانه، می

ا بنگاهی و انجام کارهای اداری خودم بود و ملاقات ب

 ربطی به تراکتور نداشت. 

 

ای را که از موتور تراکتور بعد از یک هفته، قطعه

خارج کرده بودم به جایش برگرداندم و تراکتور 

 روشن شد. 
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بار اهالی سراغ خبر به سرعت در راویان پیچید و این

 مدند!آبخور روستا میدردمالک تنها تراکتور به
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سربسته به حاج داوود پیغام دادم که برای استفاده از 

تواند تراکتور من مشکلی ندارد و اگر بخواهد می

زمین ننه رقیه را از راضیه کرایه کند، البته به شرط 

 نوشتن قرارداد!

 

همان هم شد! ستِی زنگ زد که حاج داوود سراغش 

 رفته! 

 

تور برایش گفتم، واقعا تمایل وقتی از دستکاری تراک

هایش گرد داشتم صورتش را ببینم! حتما چشم

لرزیدند و احتمالا با دست هایش میشد! مردمکمی

گرفت! انگار که حرف بدی زده جلوی دهانش را می

 باشد! 
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اگر در نهاد من، دوشاخ و یک دم ابلیس وجود داشت، 

ت و ای بود که دوبال سفید بر شانه داشسِتی فرشته

ای زرین بالای سر! ترکیب من و ستِی، همان دایره

 ابلیس و فرشته!

 

تا چندروزی صنم سراغ من نیامد. مدتی از خوردن 

 آش نذری راحت شدم. 

 

آرتان هم چندباری به باغ سرزد و هربار با دیدنش، 

 در را کوباندم. تمایلی به دیدنش نداشتم. 
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کرده و  ام عملخسرو پیغام داد که امیر به توصیه

طور دوسال کارکرده خریده. این 206برای سارا یک 

 تر بود. خیالم راحت

 

دار هم تماس گرفت که برای تعمیرات نجفی بنگاه

عمارت، یک مهندس معمار پیدا کرده که برای روز 

 بعد قرار گذاشتم. 

 

صبح به سمت خوی حرکت کردم و حدود ساعت 

عمارت ساعت تاخیر، جلوی ونیم صبح، با نیمده

 رسیدم. 
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اش منتظرم بود به همراه یک نجفی با پژوی قدیمی

ای و دختر جوان پوشیده در مانتو و مقنعه سرمه

ای بر پشت! تعجب کردم! قرار شد با معمار کوله

 بیاید! 

 

 شدن من نجفی به سمتم آمد.با پیاده

 

 سلام آقا! تشریف آوردین. بفرمایین!  -

 

 سلام. معمارت کوش؟  -

 

 مت دختر جوان اشاره کرد. به س
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 خانوم مهندس، معمار هستن. خانوم علایی.  -

 

چشمم به سمت دختر جوان چرخید. فکر کردم دختر 

نجفی باشد، ولی ظاهرا معمار همین بود. با دیدن نگاه 

 خیره من جلو آمد و سلام کرد. 

 

سلام آقای همتی، من علایی هستم. آقای نجفی  -

ارتتون، دنبال معمار گفتن شما برای تعمیر عم

 هستید؟

 

سلام. دنبال معمار هستم ولی فکر نکنم شما بتونین  -

 خوام بربیایین! از پس کاری که می
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 صورتش به قرمزی زد. 

 

 چرا اونوقت؟ چون مرد نیستم؟  -

 

و آتشین مزاج را نجفی که سعی داشت دختر جوان

 آرام کند را با بالابردن دستم ساکت کردم.

 

نظر اصلا باتجربه نمیایین و منم وقت و پول چون به -

 اضافه ندارم. 
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تونم کنین. میشما از کارکردن با من ضرر نمی -

بهتون طرح بدم. مجانی، اگر پسندیدین پولشو بدین، 

 اجراش هم با خودم. 

 

 جوان بود ولی انگار اهل معامله!

 

 اگه گند زدی چی؟ -

 

اومد پولشو دم، اگه خوشتون گفتم که! طرح رو می -

بدین. من سه سال میراث فرهنگی تبریز کار 

ش های تاریخیه. تجربهکردم، کارم تعمیر عمارتمی

 رو دارم!
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 کلید را به سمتش پرت کردم که روی هوا گرفت. 

 

 درو باز کن ببینم خانوم معمار! -
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نفر وارد زده آهنی را به زور باز کرد و هرسهدر زنگ

 . شدیم

 

سرش را به سمت چنارهای بلند کنار دیوارها کشید و 

های ها و علفنگاهی به باغ نامرتب انداخت. درختچه

 جا را پوشانده بودند. رو به من برگشت.هرز همه

 

 جا ساکن باشین یا محل تفریحتونه؟شما قراره این -

 

 چشم تیز کردم. سوالش عجیب بود. 

 

 م باشه. قراره خونه -
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 ال به سمت درچوبی عمارت رفت، صدا زدم.خیبی

  

کلید دستت درچوبی قفله، کلیدش توی دست -

 هست. 

 

سرش را به تایید تکان داد و کلید قدیمی را از بین 

 کلید بیرون کشید. دسته

 

قدم به در را به سختی باز کرد و با باز شدن در، یک

 گفتنش در سرم پیچید. "وای"عقب برداشت. صدای 
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 امیدی به سمتم برگشت.با نا

 

 خوایین اینو خراب کنین؟ می -

 

 با تعجب سرم را تکان دادم. 

 چی رو؟  -

 

 خوایین خراب کنین؟ این عمارت رو! می -

 

 خراب نکنم؟  -

 

 این بنا.... خیلی قدیمیه!  -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

 پا به درون سرسرا گذاشت. زیر همان کانال نور. 

 

 از رفتن به داخل عمارت وحشت داشتم.

  

 خواستم بازهم ببینمش! نمی

 

رفت و با خودش خیال به اطراف میدختر معمار، بی

 زد. حرف می
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ها، این پلکان مدل روسی طراحی شده. گچبری -

جا.. های سقف، ارتفاع سقف، عرض پِی بنا... ایندالبر

 شاهکاره!.. حیفه!

 

 با ترس پایم را داخل بنا گذاشتم. 

 

های ستی زیر منبع از کفش جا ماندهچشمم به رد به

 جا که آخرین بارایستاد. نور بود. همان

 

های نو و سفید، پایش را درست روی دختر، با کتانی

 رد کفش ستِی گذاشت. 
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گوشه دماغم چین خورد و سرم را بالا گرفتم. با خودم 

زدم. کتانی ورزشی شماره کفش ستی را تخمین می

باک و ری دوست داشت؟ نایک یا آدیداس؟ شایدم

 پوما؟

 

 شما تنهایین؟  -

 

 با من بود؟ 

 

 نه.  -

 

دانستم که دانم چرا گفتم تنها نیستم. شاید هم مینمی

 کردم. دلیلم چه بود و از خودم فرار می
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نفر خیلی بزرگه. بچه جا برای یهخوبه، چون این -

 دارین؟ 

 

تا خوام یه جوری بازسازی کنم که برای هشتمی -

 یه بزرگسال مناسب باشه.  بچه و

 

 ناگهان به سمتم برگشت. 

 

 تا بچه دارین؟ هشت -

 

 چهارتا دختر، چهارتا پسر.  -
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 شه!عالی می -
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 با دست به باغ اشاره کردم. 

 

آشپزخونه رو به باغ باشه.. بزرگ... یه عالمه کابینت  -

 خوام... یه میز هم وسطش. می

 

 ه علامت فهمیدن تکان داد.سرش را ب

 

کاری کنم ولی باید یه کم دیوارای داخلی رو دست -

کشی هم از بیرون انجام شه درآوردش. لولهراحت می

 شه. می
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گرفت و چیزهایی را یادداشت با موبایلش عکس می 

 کرد. می

 

 رو به سوراخ سقف کردم. 

 

نور خوام این خوام. میاون بالا یه پنجره سقفی می -

 همیشه وسط سرسرا باشه.

 

 با تعجب به من خیره شد. 

 

های نور خونه زیاده، همون پنجره بالای در و پنجره -

 شه. کناری رو بازسازی کنیم، سرسرا کاملا نورانی می
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 ای بسازم.خوام اون بالا مثل یه گنبد شیشهنه، می -

 

 گوشه دماغش را خاراند. 

 

ها کاملا مقابل نور پنجره نوری که از سقف بیاد، در -

 شه. محو می

 

 شد! اش نمیحرف حساب حالی

 

ای خوام شبا ازش ستاره ببینم. یه گنبد شیشهمی -

 دقیقا بالای سرسرا.
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به من زل زده بود و احتمالا با خودش تجزیه و تحلیل 

 کرد.می

 

 حتما!  -

 

 به دایره نورانی زیر سوراخ اشاره کردم.

 

کنن، خوام. وقتی درو باز میجا مینما اینیه آب -

 نما باشه. اولین چیزی که ببینن، این آب

 

 متوجه شدم.  -
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 های رو به باغ کشاند.هایش را به سمت پنجرهقدم

 

 عکس گرفت و چیزهایی یادداشت کرد.  

 رو به من پرسید.

 

 خوابا بالا باشه؟ فضای پایین زیاده.همه اتاق -

 

خوام، با تمام امکانات. حمام، ین مینه، دو تا اتاق پای -

 دستشویی.

 

 اتاق خواب اصلی پایین باشه؟  -
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 آره. یه اصلی، یکی هم اتاق مهمان.  -

 

های چوبی برد و اولین قدم را دستش را به سمت نرده

 ها گذاشت. روی پله

 

 های قدیمی بلند شد. صدای قیژقیژ چوب

 

 اینا باید تعویض بشن. -

 

 فت. گفت و بالا ر

 ای گذشته بود که پایین برگشت.چند دقیقه
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 تا اتاق در نمیاد. بالا هشت -

 

 چهارتا چی؟ -

 

های دفترچه یادداشت کوچک دستش خیره به نوشته

 شد.

 

شه، بالا یه سالن هم بوده که فکر نکنم شما می -

 بخوایین؟ اونو حذف کنم، چهارتا خواب بالا درمیاد.

 

 م. رو به پلکان اشاره کرد
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دو تا اتاق و یه حموم دستشویی یه سمت، قرینه  -

 خوام از هم مجزا باشن. همونا، سمت دیگه. می

 

 کرد. با تعجب خیره نگاهم می

 

 دیوار باشه وسطشون؟  -

 

 آره. یه سمت دخترا، یه سمت پسرا!  -

 

 ها! شهزشت می -
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 کرد؟تیز نگاهش کردم. چقدر با من بحث می

 

 گم چی باشه!دم. من میول میمن دارم پ -

 

 سرش را به علامت تایید تکان داد. 

 

 مشکلی نیست. -
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 رو به سقف اشاره کرد. 

 

 پیشنهادم، سقف شیروونیه.  -

 

 اتاق زیر شیروونی هم درمیاد؟  -

 

 بیشتر یه جایی شبیه انباری. -
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 طرحت رو بده.  -

 

 نگاهی به اطراف انداخت.

 

 گیری کنم. اشکال نداره؟ید بیام دقیق اندازهبا -

 

نه، همین الان بمون، اندازه بگیر. بعدا برآورد  -

 خوام.مخارج رو هم می

 

 به سمت در خروجی رفتم که صدا زد. 
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ای کنین؟ برنامهآقای همتی، حیاط رو چکار می -

 دارین؟ 

 

 خودت ایده بده.  -

 

 سرش را تکان داد.

ای ایستاده بود و سیگار شهرو به نجفی که گو 

 کشید انداختم.می

 

بمون کارش تموم بشه. من چندجا کار دارم. عصری  -

 گیرم. میام کلیدو ازت می
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 چشم آقا.  -

 

راهم را به سمت ماشین پیش گرفتم که تلفنم به صدا 

 درآمد.

 با دیدن شماره کمی متعجب ماندم.  

 

ود ولی شماره شریکم در ترکیه! به فارسی مسلط ب

 زد.معمولا زنگ نمی

 

 سلام آقا هارون. -

 

 سلام هاتف! امید نداشتم جواب بدی! -
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 خبری شده؟ -

 

 نفسش را بیرون داد.

 

ها تصادف کرده. با یکی که خبر که ... یکی از راننده -

 نام تو بوده. بار قاچاق داشته. کامیونیه که به

 

 خب؟! -

 

 خب که باید بیایی وان.  -
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 ب و کلافه بودم.متعج

 

 افته؟ با وکیل راه نمی -

 

تونی کنیم. میخودت باشی، دو سه روزه حلش می-

 بیایی؟ 

 

 ای هم نبود. واقعا آمادگی نداشتم ولی چاره

 جا باشم خوبه؟فردا اون -

 

 خوبه. بیا، منتظرتم.  -
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 مسیرم را به سمت بانک گرفتم. 

 

 ه وکیل سارا. جایی حساب برای انتقال پول بچند جابه

 

های مسکن از داروخانه و صرف ناهار در خرید قرص

همان رستورانی که دفعه آخر با ستی و سارا آمده 

 بودم. 

 

 سفارش کوفته تبریزی دادم.

 

 غذا که تمام شد فقط سیر بودم.  
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 غذا زیر دندانم طعم نداشت! 

 مزه...رنگ و لعاب ولی بیخوش

  نمک داشت ولی چیزی کم بود ..! 

 

های عمارت قبل از حرکت به سمت راویان باید کلید

 گرفتم. را از نجفی می

 

ای روی از در بنگاه که وارد شدم، لبخند مسخره

 صورتش داشت. 

 

با دیدن من از جایش بلند شد و به شاگردش اشاره 

 زد تا چای بریزد.
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 کار دختره تموم شد؟ -

 

گفت تموم شد آقا. رفت براتون نقشه دربیاره.  -

 کنه.ش میچندروزه آماده
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 لیوان چای را مقابلم گذاشتند، آب زیپو! 

 حتی به تمیزی لیوان مطمئن نبودم.

 

لیوان را به سمت دهانم بردم، طعم از رنگ هم 

 تر!افتضاح

 

 اینو از کجا پیدا کردی؟  -

 

 نیشخندی تحویلم داد.
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خوند. باباش  باباش معمار بود. دختره رفت درسشو -

 پارسال فوت کرد.

 

 کاره بود! پس این

 

برادراش از خوی رفتن. خودش و مادرش مونده.  -

کرد، به خاطر مادرش برگشت. دنبال تبریز کار می

 کار بود که ... 

 

 ماسه؟ چی به تو می -
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 کرد!زد، مرا اغوا نمیلبخندش هرکسی را گول می

 

 کار ثواب!  -

 

 ت! ارواح غیرت نداشته

 

کارش خوب باشه حرفی نیست. ولی حوصله کار با  -

 آماتور ندارم. 

 

کرد. کارش خوبه آقا. برای میراث فرهنگی کار می -

 سال هست ولی وارده. معماری توی خونِشه! بچه
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ها رو کامل کنه، برام بفرسته بهش پیغام بده، نقشه -

 کنم. به ایمیلم. چندروز نیستم، برگشتم نگاه می

 

 چشم آقا.  -

 

 به سمت راویان راه افتادم. 

حوالی عصر بود که رسیدم و ماشین را در باغ پارک 

 کردم.

 

خسته بودم و دوش لازم که صدای در بلند شد. به  

 سمت در برگشتم. 
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 سلام آقا.  -

 

 اومدی! گفتم حاجت روا شدی! سلام. یه مدت نمی -

 

 ظرف نذری را سمتم گرفت. 

 

 ! نوش جان.کوفته تبریزیه -

 

 مرسی.  -

 

 کاسه را گرفتم که مردد پرسید:
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 تراکتور رو خودتون تعمیر کردین؟ -

 

 هان..؟ آره.  -

 

 کرد که شما تعمیر بلد باشین. اصلا کسی فکر نمی -

 

 کردن.اشتباه فکر می -

 

 راهم را به سمت ایوان گرفتم. 

 

فهمیدم چرا دنبالم کاسه نذری که دست من بود، نمی

 فتاده!راه ا
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 موبایل را از جیبم بیرون آوردم و روی پله نشستم.

 

 چشمش به گوشی موبایل من افتاد.  

 

 گوشی شما خیلی جدیده.  -

 

 نه، مدل پارساله.  -

 

 زمان گوشی موبایلم زنگ خورد.هم

 شماره ستی! 
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 هایش خیره به صفحه موبایل بود.چشم 

 

 گوشی را برداشتم. 

 حبت کنم.دوست نداشتم جلوی صنم ص 

 

 رد تماس دادم و ستی هم دیگر زنگ نزد. 

 

 ببخشید.. فضولیه! ستی اسم خارجیه؟ اتفاقی دیدم. -

 

 نه.  -

 

 اسم قشنگیه.  -
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 دستم را به صورتم کشیدم.

 کردم.زدن تنبلی میها در ریشتازگی 

 شد. اگر الی بود حتما متلکی نصیبم می

 

 ار کرد.سرپایین و قیافه خسته من وجدانش را بید

 

 خسته هستین. من برم.  -

 

 سرم را تکان دادم. 

 دوباره برگشت.
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 فردا براتون یه غذای دیگه میارم.  -

 

 چند روزی نیستم. کار دارم.  -

 

 گردین؟وای کی برمی -

 

 داشت؟« وای»رفتن من 
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 دونم، یه هفته. نمی -

 

 چقدر طولانی!؟ مراقب خودتون باشین!  -

 

 اقعا این دخترک ذهن متوهمی داشت. و

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

سکوت مرا که دید، راهش را کشید و رفت. دستم به 

 سمت گوشی رفت. 

 

 شماره ستی را گرفتم. 

 

 سلام آقا.  -

 

 سلام، زنگ زده بودی.  -

 

 موقع مزاحم شدم. ببخشید، بی -
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قدر تعارف نکند و زودتر فهمید که اینکاش می

 حرفش را بگوید. 

 

  بگو ستی. -

 

ترسم دونم چجوری بگم، میوالا... راستش نمی -

 عصبانی بشین. 

 

 زنم. م ستی، بگو... عصبانی شدم، داد میخسته  -

 

 نفس عمیقی کشید.
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 آقا هاتف، شما قراره با صنم ازدواج کنین؟  -

 

 تر! یکی از یکی فضول

 کردم این یکی با بقیه فرق دارد؟ چرا فکر می

 

زنکی نداشتم ستی، ای خالهاصلا ازت توقع حرف -

 ناامیدم کردی!

 

کنم. الانم دونم دارم فضولی میآقا هاتف، من می -

زنم. دفعه اول و آخرمه راجع به این چیزا حرف می

 گفتم بهتون.ولی... باید می
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 بازهم ادامه داد.

 

من که مدیون شمام ولی باید اینو بگم. آقا هاتف،  -

دونم چی من نمیاین دختر چشمش به دهن شماست. 

شنیده از شما، به منم مربوط نیست. فقط بگم صنم 

هیجده سالشه، الان هرچی هست شما رو همسر 

کنه. اگر که شما هم خیالتون همینه، خودش تصور می

کنم خوشبخت بشین. مبارکتون باشه، از ته دل دعا می

ولی اگه قصدتون ازدواج نیست... چی بگم. یه کم 

شکنه، هم یشه. هم دلش میبرای این دختر بد م

 حرف و حدیث پشت سرش میاد. 
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زنیکه نفهم برای خوشبختی من و صنم دعا هم 

 دادم که...کند. دم دستم بود دعایی نشانش میمی

 

 اعصابم را بهم ریخت، کارش تاوان بدی داشت!

 

این دختره که واقعا متوهمه، منم هرکی رو دلم  -

 گیرم.بخواد می

 

 هایش را تصور کنم.شدن گونهتوانستم سرخمی

 

 آقا هاتف، یه جوری نگین بهش که فکر کنه.. -

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 به میان کلامش پریدم. 

 کرد.روی میستی خانوم داشت زیاده

 

ش رفتم یابو ورش چیه؟ نکنه من قربون صدقه -

داشته؟ دم به دقیقه با یه کاسه آش دم دره، تقصیر 

نه؟ زنا ام تقصیر ممنه؟ من یه مرد کامل و خواستنی

زنن گناه منه؟ کم مونده چاقو بال میبرام بال

دستشون باشه، با دیدن وجنات من دستشون رو به فنا 

 مالم بدن!وبدن... ولشون کنم میان مشت

 

ها بود، تا کاملا لال شد! مستحق شنیدن این حرف

 ستی باشد به کار من دخالت نکند. 
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کرد، میمطمئنم رنگش چیزی بین لبو و آلبالو تغییر 

 کوبید. شاید هم داشت به صورتش می

 

 آقا هاتف.. -

 

چیه؟ صدات در نمیاد...! الان خوشحال شدی؟ دیگه  -

 کنی؟به صنم حسودی نمی
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 من چه حسودی دارم به صنم بکنم؟  -

 

فهمیدم. شاید بردم از آزارش واقعا نمیچه لذتی می

ت به صنم خواسدر ضمیر ناخودآگاهم، دلم می

 حسودی کند. 

 

 تون حسودین. دونم. شما زنا همهنمی -
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دونم آقا هاتف. شما که به قول من حد خودمو می -

چیز تموم، منم سرتاپا عیب. اصلا اون خودتون همه

 عیبی که من دارم ... 

 

 گفت؟ از کدام عیبش می

 

بزرگترین عیبت فضولیه به کار منه، خانوم  -

 السلطنه!نصیحت

 

لرزید. به گریه انداخته بودمش؟ لعنت به ایش میصد

 تو سهیل الاغ! 

 

 ببخشید. مزاحم شدم.  -
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 قطع نکن ببینم. کار دارم.  -

 

 اش را بالا کشید. بینی

 

 بله؟  -

 

رم وان. نیستم. با حاج داوود چند روز دارم می -

 قرارداد بستی؟ دستخط نوشتی؟ 

 

 بله.  -
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 لرزید. هنوز صدایش می

 

 ا دو تا شاهد؟ب -

 بله.  -

 

 خوبه.  -

 

 تون. با اجازه -

 

 شد!طور که نمیخواست قطع کند. این

 

 ستی؟  -
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 بله؟  -

 

مصطفی رو بفرست، من نیستم بیاد اینجا بمونه. این  -

 دیوثا نیان فضولی تو خونه من. 

 

 کیا آقا؟  -

 

اون طایفه زن آرتان، خود احمقشم این دوروبر نیاد.  -

 گم. بفرست خودم بهش میمصطفی رو 

 

 چشم.  -
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 شام چی درست کردی؟  -

 

 بازهم با بغض جواب داد. 

 

 پلو. شما دوست ندارین. عدس -

 

 پلو کردم. اتفاقا هوس عدس -

 

 عصرتون بخیر.  -

 

 گوشی را قطع کرد. 
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اش شد به اندازه چند دقیقه فکرم درگیر صدای گرفته

 ولی زود فراموش کردم. 

 

پلو ه مصطفی آمد. قابلمه کوچک عدسغروب بود ک

 هم همراهش! 

 

سلام... عجبه! خوبه به راضیه گفتم زود بفرستت.  -

 الان میایی؟ 

 

کار داشتم... معطل شدم. شام آوردم، گشنه  -

 نیستین؟ 
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 چی هست؟  -

 

 عدس پلو، با کشمش و خرما!  -

 

در ظرف را برداشتم. بو کشیدم. این زن قبل از اینکه 

مرا از هستی ساقط کند، با دستپختش مرا  با نگاهش

 انداخت.. از مردی می

 

هایم شدم! گناه داشت، نباید دوباره یاد حرفها و متلک

 کردم.روی میزیاده

 

 قابلمه را از مصطفی گرفتم. 
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بده به من اینو، برو تو، کوفته تبریزی دارم، تو اونو  -

 بخور. 

 

 خودت پختی؟ کدبانو شدی آقا هاتف! -
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 آمد.دوید وگرنه اردنگی زیر باسنش فرود می

  

 گذاشت.سر من میپسرک الاغ، سربه

 

زودتر از من در آشپزخانه بود و روی پیاله کوفته 

 خیمه زده!

 

 نذریه بازم؟  -

 

 آره، بخور حاجت روا بشی! -
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 پلو شدم.قاشق را برداشتم و مشغول خوردن عدس

 

 زیر چشم نگاه کرد.

 

 مال جفتمون بودا!؟  -

 

 تو همون کوفته رو بخور. من گرسنمه!  -

 

 دان رفتم. سراغ نمک

 

 زنه به غذاهاش. چرا نمک نمی -
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 خندید. لقمه کوفته را به دهانش برد و با دهان پر می

 

 بعد از شام ظرفها را شست. 

 

 دی من یه زنگ بزنم؟ آقا هاتف، موبایلتو می -

 

 گوشی خودت کجاس؟  -

 

 خونه جا گذاشتم.  -

 

 سیگاری از پاکت بیرون کشیدم و گوشه لبم گذاشتم.
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 زنی؟ راضی یا سولماز؟ به کی زنگ می -

 

 اخم کرد. 

 

دونم کدوم نه، راضیه. حالش خوب نبود. باز نمی -

 کرد.پدری زر زده که داشت گریه میبی

 

 قدر بد حرف زده بودم؟ دستم مشت شد. این

 

 رفتم. موبایلم را سمتش گ
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 بیا، بگیر زنگ بزن.  -

 

 ای رفت و کوتاه تماس گرفت. گوشه

 

برگشت و گوشی را پسم داد. دست خودم نبود که 

 پرسیدم:

 

 حالش خوبه؟  -

 

. نماز سولماز برداشت. گفت سرنمازه. خوبه -

 شه. خونه، خوب میمی
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 کسی بهش حرفی زده؟  -

 

 دستش را لای موهایش برد. 

 

دونم ولی چندوقت پیش، جیران و نمی امروز رو که  -

زد. فقط یه دو روز حرف نمیخاله عفت اومدن. تا یکی

دونم ریخت. نمیرفت و یواشکی اشک میگوشه می

گم بعضیا جنسشون چیه؟ ها میآقا هاتف، یه موقع

سنگن؟ قلب دارن اصلا؟ خدا کجاست پس؟ چرا اینا 

 کنه؟ رو ادب نمی

 

 چی گفته بودن مگه؟  -
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 رش را پایین انداخت.س

 

چرت و پرت. چشمش دنبال شما نباشه. چشمش  -

خوان. ثمر نمیدنبال هیچ مردی نباشه. مردا زن بی

خوان؟ کمک که کشن. چی از جونش میخجالت نمی

 پاشن؟کنن، نمک به زخمش مینمی

 

 حرف جماعت احمق رو نباید سرگرفت.  -

 

 رو به گاز برگشت. 

 

 چایی دم کنم؟  -
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 ره. آ -

 

موبایل و فندک را از روی میز برداشتم و سمت حیاط 

 رفتم. کلافه از خودم! 

 

شد! بار گناه اشک ریختنش پای من حساب میاین

تنها به این دلیل که تنبیهش کنم و حالا، تاوان پس 

 دادم. می

 

خواستم بفهمم که اذیت کردنش بیشتر خودم کِی می

 دهد تا.... را آزار می
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اولین باری بود که  "یل را برداشتم. گوشی موبا

 "ساچمه پلو، مزه داد. مرسی

 پیغام را ارسال کردم.
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 صدایی از گوشی نیامد. قهر کرده؟

 

اهمیت ندادم. سیگارم را تمام کردم و داخل خانه 

 برگشتم. 

 

 چشمم هنوز به گوشی موبایلم بود.

 

 یپ کردم. بازهم کلافه گوشی را برداشتم. برایش تا

 

 "دی؟الان مثلا قهری جواب نمی "

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

درست حس پسرکان شانزده ساله را داشتم. احتمالا 

 تر بود!مصطفی از من کارکشته

 

 بازهم جوابی نیامد. 

 

 رو به مصطفی کردم.

 

خوایی بریم گم، این دخترا تنهایی نترسن؟ میمی -

 خونه بهشون سر بزنیم؟

 

 عاقل اندر سفیه نگاهم کرد. 
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 همه آدم از چی بترسن. راضی هست دیگه. اون -

 

 ترسه؟ خود راضی نمی -

 

 تر خود راضیه است. نه, از همه راویان شجاع -

 

 سرش را برگرداند و مشغول تماشای تلویزیون شد. 

 

 گوشی موبایلم تکان خورد. 

 

 یک پیغام کوتاه.
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 نوش جان.  -

 

 پس جواب داد! برایش تایپ کردم. 

 

 معمول نمک نداشت. البته طبق  -

 

 بازهم جواب کوتاهش آمد. 

 

 ببخشید.  -

 

 کشید.لعنتی به اعصاب نداشته من ناخن می
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اش را گرفتم. هول زده گوشی را برداشتم و شماره

جواب داد با صدایی که از شدت گرفتگی از ته چاه در 

 آمد. می

 

 الو.. -

 

 صداش رو ببین. وضعت خرابه ستی.  -

 

 یست. خوبم چیزی ن -

 

باز یکی گفت بالای چشمت ابروئه، نشستی گریه  -

 کردی؟ 
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 صدای سکوتش تنها جواب من شد. 

 

  هان؟ بهت؟ زده زری چه جیران ٔ  ننه -

 

 چی...چیزی نگفتن. کی به شما... -

 

 به میان حرفش پریدم. 

 

 مصطفی بهم گفت. حاشا نکن.  -

 

 حرفی نزدن که دروغ باشه.  -
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 کشم سرشونا ... رم خشتکشونو میمی -

 

آقا هاتف، اونا چیزی به من نگفتن. همه آبادی  -

 شم. این نه تهمته، نه دروغ. دار نمیدونن من بچهمی

 

دونن که دایی تو یه دیوث خب همه آبادی هم می -

 کنن.عوضیه، ولی راجع بهش سخنرانی نمی

 

 صدای اعتراضش بلند شد.
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بهش، هرچی آقا هاتف، پیرمرده، خیلی بد میگین  -

 هست داییمه! 

 

خب دایی پفیوزت نه، اون آرتان الاغ چی؟ زن ذلیل  -

بدبخت. خوبه جیران مالی نیست، با اون چشمای وغ 

 ش . زده

 

 تو رو خدا اینجوری نگین. جفتشون سلامت باشن.  -

 

خواست تا صبح به این گفتگوی احمقانه ادامه دلم می

 دهم.
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ارم میرم وان، یه مشکلی برای کامیونم ستی، من د -

چهار روزه کارم تمومه ولی شایدم درست شده. سه

 بیشتر طول بکشه.

 

 بله، فرمودین قبلا، انشالا که مشکل برطرف بشه.   -
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 چیزی لازم نداری از وان برات بیارم؟  -

 

 نه آقا. سلامتی.  -

 

الان این سوال را از صنم پرسیده بودم، یک لیست 

 داد. یلم میتحو

 

باشه. برو بخواب. گریه زاری هم نکن. کسی هم  -

 حرف چرت زد، به خودم بگو، پاشنه دهنشونو بکشم. 

 

 چشم.  -
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باریکلا. خودمم چرت گفتم بهت، گریه نکن، جواب  -

 بده. 

 

 چشم.  -

 

 گذاشتم!سرش میباید واقعا سربه

 

 چشم؟ مگه من تاحالا به تو چرت گفتم.  -

 

خطر. .. ببخشید. برید بخوابید. سفرتون بینه آقا. -

 شبتون هم به خیر. 
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کرد! حداقل گفت و قطع کرد. رسما از دستم فرار می

 دیگر صدایش بغض نداشت.

 

 ستاره

 

زدند. در کل آبادی، همه از هاتف و صنم حرف می

واقعا تا به این حد جدی شدند؟ من که از هاتف 

کرد. نمیچیزی نشنیدم. حتی به صنم اشاره هم 

گوید و گفت مدام از صنم بد میمصطفی هم که می

اش به زند. صنم و خانوادهحرف درست و راست نمی

دانستند. شده میچه حسابی، قضیه این وصلت را تمام
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شد. کشید، برای صنم واقعا بد میاگر هاتف پاپس می

 واقعا هاتف متوجه شرایط نبود؟ 

 

گرفتم تا در هایش ، تصمیم در جواب تمام محبت

مورد صنم با هاتف صحبت کنم. یک تصمیم کاملا 

 احمقانه! 

 

های پیش آمده، وحدیثوقتی از صنم گفتم و حرف

طوری عصبانی شد و غیض کرد که با هر کلمه از 

کرد. جوابش، منِ بیچاره را پشیمان از تماسم می

توانستم یک کلمه گفت که از خجالت نمیجوری می

 حرف بزنم! 
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ها و کلامش را که قطع کردم از طعنه حرفتماس 

طور چند دقیقه اشک ریختم. چطور دلش آمد آن

کردم این یکی غرورم را له کند. همیشه فکر می

 رحم است! خیال باطل! دل

 

دست آخر هم گفت که عازم وان است و مصطفی را 

اش باشد. فکر کنم بهانه بفرستم تا مراقب خانه

 خانه هاتف کار داشت؟کرد وگرنه چه کسی به می

  

آخر شب هم پیغام داد و تماس گرفت. شاید 

های تندش را از دلم بیرون بیاورد، خواست حرفمی

 طور برداشت کرد!یعنی ذات زودباور من این
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مدتی که هاتف نبود، مصطفی بعد از مدرسه به خانه 

رفت. همان روز اول مچ جیران و صنم را در هاتف می

خبر نداشتند که مصطفی در باغ باغ گرفت. ظاهرا 

خواستند وارد اتاق هاتف شوند و وسایلش را است. می

 بگردند! 

 

کردم ولی مصطفی گانه را باور نمیواقعا این رفتار بچه

ای شدهگفت که هاتف وسایلش را داخل چمدان قفل

گذاشته و تیر دوخواهر به سنگ خورده. بعد هم با 

 اند. بیرون رفتهکرده، از خانه دیدن مصطفی هول
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خندید و به قول خودش منتظر بود که مصطفی هم می

هاتف برگردد و پنبه جیران و صنم را بزند! مصطفای 

 نادان!
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روزی از رفتن هاتف گذشت که از دفترخانه با من پنج

تماس گرفتند. ظاهرا باید برای انتقال نهایی سند، 

 کردم. مبلغی را واریز می

 

ها برای مرد دفتردار توضیح دادم که تمام هزینه

پرداخت شده ولی اصرار داشت که هزینه انتقال نهایی 

مانده و منتظر آخرین امضای سند در دفتر ثبت باقی

 وراث بوده!

 

هرچقدر توضیح دادم که سند زمین به نام تنها ورثه 

 زد. ننه رقیه است، بازهم حرف خودش را می
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اجع به سند عمارت هاتف صحبت احتمال دادم که ر

 کند.می

 

آقا، فکر کنم شما باید صبر کنید که خود آقای  -

 همتی برگردن.

 

 کرده بودم. نوا را کلافهانگار مرد بی

 

رم حج عمره. بیست خانوم، من مسافرم، دارم می -

روز نیستم. اگر تا فردا تشریف بیارین و قبض 

د انجام پرداخت رو به من برسونین، کارهای سن

 شه. وگرنه میفته برای بیست روز بعد. می
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 ای داشتم. مستاصل شدم. کاش از هاتف شماره

 

 مبلغش چقدر هست؟  -

 

 یک میلیون تومن.  -

 

 اخم به ناگاه روی صورتم نشست.

 

بله. چشم. من فردا بیام دفترخونه، تقدیم کنم  -

 خوبه؟ 
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دم، به من که نباید بدید خانوم. شماره حساب می -

 بریزید به حساب، فیش رو برام بیارید. 

 

 رفتن به خوی واقعا دردسر بود. 

 

 امکان داره که اینترنتی پرداخت کنم؟ یا با تلفن؟ -

 

بارید. حوصله توضیح دادن به از صدایش خستگی می

 منِ ناوارد را نداشت. 

 

بله، با بانک تماس بگیرید و پرداخت کنین. شماره  -

 برای من بخونید کافیه. فیش رو پای تلفن
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تشکر کردم و تماس قطع شد. باید به فکر جور کردن 

افتادم! البته که یک میلیون را داشتم، میلیون مییک

شد؟! کاش هاتف زودتر ولی خرج خانه چه می

 گشت. برمی

 

ساعت پای تلفن نشستم و در نهایت، روز بعد، یک

 قبض پرداخت شد! 

 

موفقیت گذرانده باشم، به  انگار معامله مهمی را با

 کردم.خودم افتخار می

 

 کارم شده بود دعا و ثنا برای بازگشت زودترِ هاتف! 
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کشیدم. کاش دستم تنگ از آرزوی خودم خجالت می

نبود تا اصلا راجع به این پول با هاتف صحبت هم 

 کردم.نمی

 

 حوالی عصر بود که هاتف زنگ زد. 

 

 سلا آقا هاتف.  -

 

گه مصطفی که پول دادی؟ پول سند ی میسلام. چ -

 رو تو دادی؟ 
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رسیدن به خیر، قابل نداشت، فیش رو فرستادم  -

 برای دفترخونه. 

 

 صدایش کمی نگران بود. 

 

 نرفتی که خوی؟  -

 

 نه، پای تلفن پرداخت کردم.  -

 

آهان. خوبه. بدم مصطفی برات نقد بیاره یا بریزم به  -

 حسابت؟
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 خجالت کشیدم.

 

 قدر ..قابل نداره آقا. عجله نیست. اصلا شما این -

 

 به میان کلامم پرید.

 

 ستی من گشنمه! شام چی داری؟  -

 

 ها! والا، ناقابله! لوبیا درست کردم برا بچه -

 

 اِ... راویان رو قراره به توپ ببندین!  -
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 با دست به دهانم کوبیدم. عجب آدمی بود! 

 

 چید. اش در گوشی پیصدای قهقهه

 

 کوبیدی تو دهنت؟!  -

 

 گفت و بازهم خندید. 

 

جا! آبشو زیاد کن! من و مصطفی داریم میاییم اون -

 مونم.منم شام می
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 سهیل

 

با مصطفی به سمت خانه ستی راه افتادیم. از اینکه در 

 نبودم، مصطفی به باغ آمده کاملا حس رضایت داشتم. 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

م را که برایم تعریف کرد، هردو شاهکار جیران و صن

 حال شدیم. از خنده بی

 

 گفت که ستی سپرده تا به من حرفی نزند. 

 

وقت شد که هیچوجود مصطفی برایم، برادری می

داد، باهوش بود، قلب پاکی نداشتم. حرف گوش می

داشت. اخلاقش شباهتی به من نداشت. اگر هم گاهی 

اش بود نوجوانیشد، غلبه هورمونهای آتشین مزاج می

 تا خلق و خوی ذاتی. ذات کسی درندگی مرا نداشت.

 

 مدرسه گرفتم.ها کاپشن و کیفاز وان برای بچه
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 برای مصطفی به جای کیف، ساعت! 

 

ای افتادم که گشتم و یاد صحنهدر میان خاطراتم می

هاتف شانزده ساله خیره به ساعت دست پسری به 

 سن و سال خودش بود. 

 

اعت برای هاتف شانزده ساله، آرزویی محال داشتن س

سالگی، در شد. البته من در سن شانزدهمحسوب می

عمد مردی پنجاه زندان نوجوانان و محکوم به قتل غیر

ساله که در ازای پول با مادرم رابطه داشت عمر 

گذراندم. شرایط من و مصطفی اندکی تفاوت می

 داشت!
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ریدم. هر های رنگی و کت خبرای ستی، روسری

کردم. دیدم، ستی را در آن لباس تصور میلباسی می

 افکار بیمارم به لباس زیر هم کشیدند.

 

 

اگر در موقعیتی که بغلش کردم، فقط کمی دقت 

دانستم. متاسفانه در کردم، الان سایزش را هم میمی

آن لحظات، به طرز عجیبی فقط نگرانش بودم. ذهنم 

 عید از من. چرانی نچرخید، امری ببه چشم

 

بعد از آن رابطه کذایی با الی، انگار کثافت وجودم 

پرکشید و حسابی قدیسه شدم! اگر مرتضی این 
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خندید...! مردک شنید، به حرفم میاعتراف را می

 ریشه! طناب دار از سرش هم زیادی بود.بی

 

های مصطفی زودتر از من پیاده شد و یکی از کیسه

ها، دست خودم اقی کیسهخرید را هم با خودش برد. ب

های عمارت که با بوسیدند، به همراه نقشهرا می

 مصیبت پرینت گرفتم.

 

ها قول بود ولی فرصت نکردم به نقشهدخترک خوش

 نگاهی بیندازم.
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ها استقبال گرمی از من کردند. کت ریحانه کمی بچه

اش را دوست نداشت، گشاد بود. محمد هم رنگ کوله

  با ماهور عوض کرد.

 

در تمام مدت ستی سرش را زیر انداخته و فقط به 

زد تا اعتراضشان را ریحانه و محمد با نگاهش تشر می

 ساکت کند. 

 

ها مشغول شدند و ستی به آشپزخانه ها با سوغاتیبچه

هایی که خریدم را سمتش رفت. کت و روسری

 گرفتم. 

 

 ت هست؟ببین اینا رو دوست داری؟ اندازه -
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را بلند کرد. نگاهش رنگ تعجب  بالاخره سرش

 داشت. یعنی توقع سوغاتی نداشت؟ 

 

 ادامه دادم:

 

سایز کت رو حدودی خریدم. فکر کنم گشادت  -

 باشه. 

 

 کت را بالا گرفت. 

 

 دستتون درد نکنه. راضی نبودم.  -
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 دونم. ستی هستی! می -

 

 مکث کرد. لبخند زد و رویش را برگرداند. 

 

ای رو بنداز ون روسری قهوهستی، جان عزیزت، ا -

 دور. 

 

 با همان لبخند ملیح چسبیده به صورتش برگشت. 

 

 کنی بکنمش؟ خوبه هنوز!دم -
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 حالمو بهم زدی...! اه -
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 خندید. ریز می
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 ها، این لوبیا رو بکش دیگه! گشنمه -

 

 به سمت گاز برگشت.

 

 م! نیمرو هم درست کنم؟ تخم مرغ زیاد داری -

 

 بزن، لوبیا رو شاهانه کن!  -

 

هایش رنگ گرفت. منظورم خجالت دادنش گونه

 نبود.
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های لوبیا پر و خالی شدند. به سفره پهن شد، کاسه

 حد انفجار خوردم. 

 

شدم، اشتهایم سرجایش از در این خانه که وارد می

شدم سهیلی که به قول الی و بهمن، گاو را آمد، میمی

 خورد.درسته می

 

 مان چایی نبات داد. واقعا لازم داشتیم. ستی به همه

 

ها به ها سرگرم تلویزیون شدند. با نقشهبچه

آشپزخانه رفتم. تنها شدن با ستی در این خانه نقلی، با 

 هشت بچه از محالات روزگار بود. 
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 را باز کردم و صدایش زدم.  a3کاغذ 

 

 اون ظرفا رو دو دقیقه ول کن، بیا اینجا.  -

 

با احتیاط به سمت من آمد. زن دیوانه! انگار من تا حالا 

 انگشتش کردم! با فاصله از من ایستاد.

 

یه جوری وایسادی کنارم، انگار من همیشه از عمد  -

 خودمو چسبوندم بهت! 

 

 نه آقا. چه حرفیه؟!  -
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 سرش را به نقشه گرم کرد.

 

 هاییه که گفتین؟اینا نقشه -

 

کرد.  دخترک سیاست رت میمثلا داشت حواس مرا پ

 زنانه هم بلد بود!

 

آره. ببین،اول سرسرای ورودیه که سقفش سوراخ  -

 بود. 

 

روی پلان اصلی محل سرسرای ورودی را نشانش 

 دادم. 
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خوره سمت طبقه از ورودی خونه، دو سری پله می -

بالا. دوتا اتاق با یه حموم دستشویی یه طرفه، دوتا 

 یی یه وَرِ دیگه. اتاق و یه حموم دستشو

 

 نقشه بعدی را باز کردم.

 

بعد از سرسرای اصلی، یه کریدور کوچیکه، سمت  -

راستش اتاق خواب اصلیه، با سرویس حمام و 

 دستشویی مجزا. مثل یه سوئیت کامله. 

 

دستش روی اتاق دو در سه، داخل اتاق خواب اصلی 

 رفت. 
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 این چیه؟  -

 

ی لباس و وسیله اتاق لباس. میشه طبقه زد، کل -

 گذاشت.

 

 سرش را جلوتر آورد. 

 

 آخه اندازه یه اتاقه خودش، شش متره!   -

 

باید بزرگ باشه دیگه. دورتادورش رو طبقه و کمد   -

زنن که لباسا و کفشا مرتب چیده بشه. یه ضلع اتاق می
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خوام آیینه بزنم. احتمالا بدم کف زمین رو رو هم می

رم. بهترین نوع بکنن، یه گاوصندوق کار بذا

 گاوصندوق اینه که توی زمین دفن باشه.

 

 قدر لباس دارین شما؟ شه. یعنی اینخیلی بزرگ می -

 

 واقعا لازم داشتم لپش را بکشم! دخترک خنگ!
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اونو ول کن، اتاق اصلی حسابی بزرگه! حدود چهل  -

 متر. دیوار رو به باغ اتاق، سه سِت پنجره قدی بلند

داره. پنجره وسطی دراصل، دری هست که رو به 

هاش خوبه؟ بنظرم قد شه. ببین پنجرهایوون باز می

 پنجره از زمین تا سقف باشه.

 

 کرد.داشت فکر می

 

 خیلی قشنگه ولی آخه سرد میشه.  -
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ذارم. سرد زنم. شوفاژم میشیشه دوجداره می -

 نمیشه. 

 

 سری به علامت فهمیدن تکان داد. 

 

س. کوچیکتره، یه تاق مهمون هم سمت دیگها -

 وجور هم داخلش داره.حموم و دستشویی جمع

 

انگشتم را رو به فضایی که به عنوان آشپزخانه طراحی 

 شده بود رساندم. 
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اینم یه آشپزخونه بزرگ و دلباز که یک سمتش رو  -

 به باغ پشت ساختمونه.

 

این ش اندازه هال و پذیرایی فکر کنم آشپزخونه -

 خونه باشه. 

 

 خوام. آره، مخصوصا گفتم بزرگ می -

 

 فضای اِل مانندی را روی نقشه نشان داد و گفت:

 

 اینم حتما سالنشه.  -
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ش هم یه پذیرایی آره، یه سمت ناهارخوری، بقیه -

بزرگ. فک کنم دو سِت مبلمان جا بگیره. انتهای 

خوره. بنظرت نقشه سالن هم به سمت ایوون می

 یه؟خوب

 

 بهتر از خوبه آقا هاتف، عالیه! مبارکتون باشه.   -

 

 کلی وسیله باید بخرم تا پر بشه.  -

 

 از یخچال ظرف انگوری بیرون آورد. 

 

 یادته اون سوراخ سقف؟  -
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 بله.  -

 

خوام، زیرش هم یه گفتم اونجا یه پنجره سقفی می  -

 نما! آب

 

ان سرش را کمی به راست کج کرد. انگار داشت هم

 کرد.نقطه را تصور می

 

 انگار آبشار نور بود.  -

 

 سولماز سراغ ستی آمد. 
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ذاره ما کنه، نمیمامان، سارا هی کانال رو عوض می -

 تماشا کنیم!

 

 به سمت هال رفت و از کنارم گذشت. 

 

شد بازهم زیر آبشار نور، در عمارت، کاش می

 لبخندش را ببینم. 

 

هایم را در ذهن مهدر مسیر برگشت به باغ، برنا

یک، دانه به دانه. همین که بهچیدم. یکمی

دادم، وجدانم کمی آرام ها میسروسامانی به این

 گرفت. می
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خودم در کنار ستی جایی نداشتم. اگر از گذشته 

کرد و طرد ای درنگ نمیبرد، لحظهویرانم بویی می

 شدم.می

 

ودم فهمید پنج نفر را دقیقا با دست خروزی که می

شد که چطور کسی را ام، یا مثلا خبردار میکشته

اش کنند... یا به وپارههایم انداختم تا تکهجلوی سگ

ام و قول مامور پلیس، چند دختر جوان را اغفال کرده

 از همه بدتر...

 

دانست اِلی که بود و من با اِلی چه کردم... اگر می

 خواست. هیچوقت مرا نزدیک خودش نمی
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ستی، هاتف بودم، یک مرد بامرام که  من برای

 دانست. خودش را مدیونم می

 

کار سهیل، پسر سیروس ملکی، قاچاقچی و خلاف

 دار، در ذهن این زن جایی نداشت. سابقه

 

ژن پدرم در من خوش درخشیده و من از مادر 

ام فقط بینی کشیده را به ارث بردم. مابقی چارهبی

 رنده. میراث پدرم! چشمان گرگ، خوی د

ترسیدم. با نگاهش قالب تهی تا بود از پدرم می

کردم، سالها گذشت و دیگران از نگاهم قالب تُهی می

 کردند. 
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سالگی به ضرب گلوله پلیس پدرم در سی و هفت

سالگی به طناب دار، اعدام ویککشته شد. من در سی

تر شدم. سهیل ملکی تمام شدولی من از پدرم باهوش

 بودم!

 

های وجودم، نقابهایی طلایی تمام کثافت من برای

داشتم. وجودی پر از نقاب به جز نگاهم! هرچند من 

شدم! وصیت هم در عصبانیتم نسخه کامل سیروس می

یه جور نگاهشون کن، که ازت مثل سگ »کرد 

 «.بترسن
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 با دختر معمار تماس گرفتم. 

 

جربه کاری نظر عاقل بود و علیرغم سن پایینش تبه

 داشت. 
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 خانوم علایی؟ -

 

 بفرمایید.  -

 

 همتی هستم. نقشه عمارت خوی رو برام فرستادی.  -

 

 ها رو دیدین. سلام آقای همتی. نقشه -

 

کردنش را به سیگاری گوشه لبم گذاشتم. روشن

 تاخیر انداختم. 
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نگا کردم. ببینم، تو آدم داری که کار تعمیر رو  -

 خودت انجام بدی؟ 

 

 پس از نقشه خوشتون اومد.  -

 

 بدک نبود.  -

 

نگران اجراش نباشین. همه خوی بابام رو  -

 کنم. شناختن. ردیفش میمی

 

 زد. این را دوست داشتم!مسلط حرف می
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 بره؟ حدودا چقدر زمان می -

 

حداقل چهار،پنج ماه. زمستونم خیلی نمیشه کار  -

 کرد. 

 

ش میشه توی بده اول سقف رو درست کنن، بقیه -

 خونه. قبل عید جمعش کن. 

 

 نفسش را بیرون داد. 

 

شه. من الکی قول آقای همتی، قبل از عید سخت می -

 دم. نمی
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سر کیسه رو شل کن، کارگرا تو برفم برات کار  -

پرداخت کنن. فردا بیا کلیدا رو بگیر. چقدر پیشمی

 خوایی؟ می

 

یر، کنم. برای تعمها رو سوا حساب مینقشه -

درصد رم که به شما هم فشار نیاد. دهخرد جلو میخرد

 دارم. برای شروع پنجاه میلیون لازمه.خودم برمی

 

 سیگارم را روشن کردم. 

 

شماره حسابتو بده، پول نقشه رو بریزم برات. قبل  -

عید تموم کنی، پنج درصد پیش من داری. از مصالح 
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ل کار خوام. همین اوحساب میکم نذار. ولی صورت

 بگم، از آدمی که زیرآبی بره خوشم نمیاد. 

 

دم بهتون. برای انتخاب بعضی حساب میصورت -

دم. مثل کاشی، رنگ دیوارا، اینا. مصالح بهتون خبر می

 دم. گم، برای قبل عید قول نمیبازم می

 

 فردا بیا قرارداد بنویسیم. ساعت ده خوبه؟  -

 

 ده و نیم بشه ایراد داره؟  -

 

 به سیگارم زدم. پکی 
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 نیم. وایراد نداره. ده -

 

 گوشی را قطع کردم.

 

صبح روز بعد به سمت خوی حرکت کردم. از خوردن 

ها بعد از غذای چرب پاچه فاکتور گرفتم. تازگیوکله

گرفتم. کلسترول لعنتی بالا زده و دلیلی سرگیجه می

 بخواب این اواخر! ونداشت به جز زندگی بخور

 

ت شکمم، شل شده و اگر موهای سرم هم عضلات سف

 شدم!ریخت، کپی برابر اصل کدخدا میمی

 از فکر خودم به خنده افتادم.
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نیم جلوی عمارت پارک کردم. دختر وساعت ده

معمار، داخل ماشین پرایدی نشسته و زن فرتوتی هم 

کنارش در صندلی کمک راننده بود. با دیدن من پیاده 

 شد. 

 

 تم و به ماشینش اشاره کردم. به سمت عمارت رف

 

 مادرته تو ماشین.  -

 

 او هم بدون سلام کردن جواب داد. 
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 بله. مادرمه.  -

 

 سلامت کجا رفت؟  -

 

 شما سلام کردی که من جواب بدم؟  -

 

 ای بچه پررو! 

 

گن، سلام از من ازت بزرگترم. نشنیدی می -

 کوچیکتره؟ 

 

 به من زل زد. 
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 سلام.  -

 

 ، بیا اینم کلیدا.علیک سلام -
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 کلیدها را گرفت و مشغول باز کردن در عمارت شد. 

 

 دیشب کپی قرارداد براتون فرستادم. خوندین؟  -

 

 ش قبول. آره، همه -

 

ها را بیرون کشید و با از داخل کیفش، کپی همان برگه

 خودکاری به دستم داد.

 

 بفرمایین.  -
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 اول خودت امضا کن.  -

 

 امضایش پای برگه نشست. 

 

یک نسخه از قرارداد را به من داد و یک نسخه را به 

 کیفش برگرداند. 

 

آقای همتی، من دیگه اینجا کاری ندارم. فردا یه  -

سری میارم که کار رو شروع کنم. اگر خواستید 

 بیایید، بهم اطلاع بدین. 

 

 سرخونه خودم بخوام بیام باید به تو بگم؟  -
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 ی با هماهنگی باشه بهتره. نه، ول -

 

 دستم به سمت پاکت سیگارم رفت. 

 

دم یه خونه و اینکه، ممنون از اعتمادتون. قول می -

 خوب تحویلتون بدم. 

 

 سرم را تکان دادم.

 

 به نجفی پورسانت دادی؟  -
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 مکث کرد، از سوالم متعجب بود.

 

بله. گفت اگه شما کار رو بدین به من، پونصد بدم  -

 بهش. 

 

برای ثوابش معرفی »گه مرتیکه جاکش! به من می -

 «.کردم

 

 زیر خنده زد. 

 

 زندگی خرج داره آقای همتی. فعلا! -
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 فعلا. -

 

عصر به راویان برگشتم. خسته و گرسنه. لعنت به این 

 شده که یک رستوران هم ندارد. خراب

 

جلوی در باغ که پارک کردم سرم را رو به آسمان 

فته اوستا کریم؟ من گه خوردم، شوخیت گر»گرفتم. 

 «غذا نخواستم.

 

 صنم جلوی در منتظر بود. 

 

 رسم. کشید که من کی میلعنتی بو می
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 از ماشین پیاده شدم تا در باغ را باز کنم. 

 

 خیر. سلام آقا هاتف. رسیدن به -

 

 مرسی. -

 

 به پشت رل برگشتم و ماشین را تا داخل باغ بردم. 

 

، خودش را به داخل رساند. باید باز باغاز در نیمه

 کردم. جدی برخورد می
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 کاری داری صنم؟  -

 

 هول شده جواب داد:

 

نه، یعنی ... چرا. اومدم برای شام دعوتتون کنم  -

 تشریف بیارین خونه ما. 

 

 به چه مناسبت؟  -

 

جوری. نبودین چند وقت، حاجی بابا هیچی، همین -

 گفتن بگیم تشریف بیارین.
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رفتم، قضایا را برایشان روشن بد نبود، می شاید هم

 کردم. می

 

 گیرم، میام. باشه. یه دوش می -

 

 لبخند به لب سر تکان داد و رفت. 

 

سراغ یخچال رفتم! مثل دلم پاک بود. من چرا خرید 

 کردم؟ نمی

 

یک بسته شکلات را بیرون کشیدم ولی از بازکردنش 

 منصرف شدم. 
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بردم. دست خالی هم میبهتر بود این را به همرا

 شد!نمی
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قور شکمم با یک بسته بیسکوییت و چند مشت قارو

 آجیل، تاحدودی برطرف شد. 

 

 دوساعت بعد به خانه پدر صنم رسیدم. 

 

کردم رضوان اسم زن حاج رضوان! همیشه فکر می

 باشد! 

 

در باز شد. خانه بزرگ و امروزی به چشمم آمد! به 

انه کدخدا. هرچند با خانه کدخدا فرق بزرگی خ

 داشت. معلوم بود زنی در این خانه حضور دارد. 
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استقبال پرشوری از من به عمل آمد. احساس 

 پریش. ام! جماعت روانکردم از فتح خیبر برگشتهمی

 

 در پذیرایی که باز شد از آمدنم پشیمان شدم.

 

 آرتان کنار پدرزنش نشسته و گرم صحبت بود.  

 

را این الاغ را فراموش کردم؟ گرسنگی برایم چ

 حواس نگذاشت. 

 

دو راه داشتم، برگردم، یا بمانم و حضور آرتان را 

 تحمل کنم. 
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بپرسم برای راه سومی هم بود. به ستی زنگ بزنم و

 شام چه دارد. کوفت هم بپزد خوب است! 

 

 رسید. راه سوم زیاد عاقلانه بنظر نمی

 

 نوز پشت سرم ایستاده بود. به عقب برگشتم. صنم ه

 

 نگفتی مهمون دارین.  -

 

 فقط آرتان هستن.  -
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 گرانه من، جواب با ترسش شد. نتیجه پرسش توبیخ

 

نفسم را کلافه بیرون دادم و وارد اتاق شدم. آرتان با 

 دیدن من بلند شد.

  

 سلام آقا هاتف، رسیدن به خیر.  -

 

 مخاطب سلام من فقط حاج رضوان بود. 

 

 کرد.زد، حاج رضوان نطق میتان حرف میآر

شدند و خبری از شام های چای خالی و پر میاستکان

 نبود. لعنت به روحشان!
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حاج رضوان از اتاق بیرون رفت و آرتان با خودش 

 درگیر، ولی بالاخره به حرف آمد. 

 

هاتف، من چندبار رفتم در خونه راضی، اینقدر  -

 ه نرفتم. سرسنگین بود که از در توی خون

 

 خوش به غیرتش، ازش یاد بگیر.  -

 

دی! من بگم غلط کردم ول توهم که محل نمی -

 کنی؟ می
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حالا اگه به گه خوردن بیفتی راجع به بخشیدنت  -

 کنم. فکر می

 

 من گه خوردم... خوبه؟  -

 

 خیره نگاهش کردم. 

 

خور و بینم با جماعت گهکنم میهرچی فکر می -

 ره. توام که ....یه جوب نمی زنک آبم توخاله

 

کاره حاج رضوان به اتاق برگشت و حرف من نیمه

 ماند. 
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جیران و صنم سفره انداختند. الحق که سفره رنگینی 

تر و البته همه بود. غذاها یکی از یکی خوشمزه

 نمک! نمکدان هم، نمک نداشت! بی

 

 ای نیفتاد.وسط غذا گوشی موبایلم زنگ زد. شماره

 

 ؟ الو -

 

 موسیو اِمتَی*؟  -

 

 وی**؟  -
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 از جایم بلند شدم. وکیلم از سوییس!

 

 کنند. را به سختی تلفظ می« ه»*فرانسویها 

 **بله به فرانسوی.
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از جمع عذرخواهی کردم. صحبت کردن با وکیل به 

درازا کشید. سر سفره که برگشتم  هنوز گیجی سرم 

 همراهم بود. 

 

 ا هاتف. خوبی آق -

 

 خوبم، یه کاری پیش اومده، باید برم.  -

 

 حاج رضوان با تعجب پرسید:
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 این وقت شب؟  -

 

 فردا صبح راه میفتم.  -

 

 خیر باشه.  -

 

 آرتان بیرون از اتاق رفت. با حاج رضوان تنها شدم. 

 

 قبل از رفتنم، یه صحبتی هم با شما داشتم.   -

 

 گوشهایش تیز شد و لبخند زد. 
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 بفرما آقا هاتف.  -

 

دونم این دعوت و شما که به من لطف دارین و می -

شدهای اخیر از بابت خاصی نیست. ولی مردم آمدو

زنن. اینجا هم یه جای کوچیکه. من حرف زیاد می

 تمایل ندارم برای شما یا خانواده مشکلی پیش بیاد. 

 

 دستی به محاسنش کشید و گفت: 

 

 بابت چی؟  -
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ن اهل زن گرفتن نیستم. اگرم بخوام زن حاج آقا، م -

گیرم. بهتره برای ساله رو نمیبگیرم، یه دختر هیجده

 کسی سوتفاهم درست نشه. 

 

 رنگ از رویش پرید. توقع این صراحت را نداشت. 

 

صلاح مملکت خویش خسروان دانند. صنم کم  -

 خواستگار نداره. 

 

 مطمئنم که همینطوره.  -
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شدم. از خانه که بیرون آمدم، گفتم و از جایم بلند 

صنم با لب و لوچه آویزان بالای سرم ایستاد. طولی 

 نکشید که حاج رضوان صدایش زد و داخل رفت. 

 

 آرتان بیرون آمد. 

 

 ری خوی؟ فردا می -

 

 یه مدت کار دارم، نیستم.  -

 

 دادم.پرسید هم جواب نمیسوال بیشتری نپرسید.  می
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  خودم را به خانه رساندم.

کشید. بهمنِ احمق از فکروخیال سرم سوت می

رفتم. اگر خودش را گرفتار کرد. باید زودتر می

ای افتادم ولی فکر عاقلانهتوانستم شبانه راه میمی

 نبود. 

 

چمدانی بزرگتر از معمول را آماده کردم. زندگی 

 خانمان واقعی.شد. یک بیچمدانی من تمام نمی

  

سقف بالای سرم رفت و  سالگی کهاز همان شانزده

مهمان زندان شدم، مکانی به نام خانه هم از محدوده 

لغاتم خارج شد. یا زندان، یا بازداشتگاه، یا 

 مسافرخانه. اوضاع که بهتر شد، هتل! 
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نگاهی به ساعت انداختم که عدد ده و نیم را نشان 

 ای نداشتم. داد. ممکن بود خواب باشد ولی چارهمی

 

 وق خورد تا جواب داد. گوشی چندبار ب

 

 الو؟ ستی، بیداری؟  -

 

 بله آقا؟  -

 

 تر بودصدایش از من هول
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 خواب بودی؟  -

 

 نه، تازه خوابم برده بود. طوری شده؟ -
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 ستاره

 

پلکم سنگین بود که صدای گوشی موبایلم درآمد. با 

 هول بیدار شدم. شماره هاتف! 

 

 ن وقت شب!حتما کار واجبی داشت ای

 

 الو؟ ستی بیداری؟  -

 

 بله آقا؟ -

 

 خواب بودی؟  -
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 نه، تازه خوابم برده بود. طوری شده؟  -

 

 زد. انگار در حال راه رفتن حرف می

 

پاشو برو یه آب بزن صورتت. خوب گوش بده چی  -

 گم، حرفم مهمه.می

 

 بیدارم آقا.  -

 

 قلم و کاغذ دم دستت هست؟  -
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غذ گشتم. گوشه اتاق دفتر نقاشی سارا دنبال قلم و کا

 را با یک خودکار پیدا کردم. 

 

 بله، پیدا کردم ...بفرمایین. -

 

دم یادداشت کن، بعدا روی گوشیت یه شماره می -

سیو کن. شماره منه وقتی ایران نیستم. با این 

تونی بهم پیغام بدی. تلگرام، اپلیکیشنای گوشی، می

 اپ. اینا. واتس

 

 رید سفر به سلامتی؟ رید میمگه دا -
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کار برام پیش اومده ستی، سرضرب باید خودمو  -

جا کسی نیست بهش اطمینان کنم. این برسونم. این

 آرتان الاغ هم دیگه قابل اعتماد نیست. 

 

 بازهم به این آرتان پیله کرد. 

 

 آقا هاتف، آرتان پسر بدی نیست.  -

 

ایفه زنش بدبختِ زن ذلیل! فقط داره درِکون ط -

 کنه. رو بهش نشون ندیا! مرتیکه یابو! موس میموس
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انگار نه انگار که آرتان پسردایی من است و خودش 

گفت. خواست میهفت پشت غریبه. هرچه دلش می

 ادب. بی

 

 هستی پای گوشی یا خوابت برد.  -

 

 هستم آقا. بفرمایین.  -

 

رو روی اعتماد ندارم به کسی. فقط به تو. اون شماره  -

رم ترکیه، بعدش اروپا. گوشیت سیو کن. من دارم می

جا رو تو ممکنه مجبور شم طولانی بمونم. کارای این

 باید انجام بدی. 
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 کرد؟گفت؟ شوخی میچه می

 

 آقا... آخه من...  -

 

 گوش بده! وسط حرفم نپر...! -

 

 لحنش عصبی و کلافه بود.

 

 چشم.  -

 

س به گرفتم، یه دخترهبرای کار تعمیر خونه معمار  -

ده. باید اسم علایی...خودش کارش رو انجام می
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ای یه بار بری، بهش سربزنی که گند نزنه. هفته

حواست جمع باشه. هربار رفتی، از پیشرفت کار 

فرستی. کارش ایراد داشت، گیری. برام میعکس می

 گی. فهمیدی؟بهش می

 

 بله، فقط از کجا بدونم که... -

 

 مم پرید. به میان کلا

 

فهمی که کارش خوبه کنه. خودت میداره تعمیر می -

حساب ازش یا خرابکاری کرده. هر مرحله هم صورت

ها، دی. در مورد پرداختگیری، پولش رو میمی

 حواست باشه کم و زیاد به حسابش نریزی.
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 من که پول نداشتم!؟ خودش ادامه داد.

 

 ریزم به حسابت. صد میلیون می الحساب دارمعلی -
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 سرم سوت کشید. 

 

وای آقا! این همه پول آخه؟ تو رو خدا به حساب  -

 من نریزین! 

 

قراره صورتحساب اونو بدی. برای خودت که  -

 ندادم. 

 

 باشه خب، این همه پوله... بیاد تو حساب من؟ -
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مکث کرد، چنان دادی زد که گوشی را از نزدیک 

 دم. صورتم دور کر

 

گم باید از این پول بریزی به حساب معمار! پول می -

من قرار نیست حساب تو رو انگولک کنه! بگو 

حسابت چادر سرش کنه! اعصاب من شخمیه، توام 

 هی ناخون بکش بهش!

 

 چشم، ببخشید، عصبانی نشین.  -

 

 صدای بازدم سنگینش را شنیدم.

 

 تر ادامه داد:آرام
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. هربار خواستی بری خوی، مجبورم ماشینمو ببرم -

گی زنی به یه آژانس توی خوی، میشب قبل زنگ می

کنم که برات ماشین بفرستن. من خودم هماهنگ می

افتی بری. بهت اشتراک بدن. با حسن و تقی راه نمی

 فهمیدی؟ 

 

 چشم.  -

 

کرد که خوب شیرفهمم انگار داشت با من دوره می

 کند. 
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ری خوی، سر عمارت، یبار، مای یکپس شد هفته -

فرستی، صورتحسابا رو چک گیری، برام میعکس می

 کنی. کنی، بعدم پرداخت میمی

 

 رم. فقط با آژانس. بله. با حسن و تقی هم نمی -

 

باریکلا...دیگه اینکه، هرکس پرسید، تحت هیچ  -

 دی که از من خبر داری. شرایطی، لو نمی

 

 چشم.  -

 

ادای کلماتش بود، غصه؟ بازهم مکث کرد. چیزی در 

 دلتنگی؟ 
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اگر پول کم آوردی، سریع پیغام بده. من بیست و  -

 کنم. چهارساعته به حسابت واریز می

 

 چشم. آقا هاتف، معلوم نیست کی برگردین؟  -

 

نه، شاید یه ماه، شاید بیشتر. راستی، امروز رفتم  -

خونه حاج رضوان، بهش گفتم که من زن بگیر نیستم. 

خوام. فکر کنم م بگیرم، دختر هیجده ساله نمیبخوام

 باباش خرفهم شد که از من بکِِشه بیرون.

 

 طفلک صنم! 

 از دهانم پرید!
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 طفلک صنم!  -

 

غصه و دلتنگی هرچه بود پرکشید و عصبانیت پر 

 غیضی جایش را گرفت.

 

 فقط خدا رو شکر کن دم دستم نیستی وگرنه...  -

 حرفش را خورد. 

 

! بیچاره من! اون صنم چشم باباغوری طفلک من -

های رشتهمتر زبون. پر ادعا! با اون آشآدم بود، نیم

 نمکش. بی
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لبم را گزیدم که خدای نکرده، نخندم! همه چیز از 

 نمک بود.نظر این مرد بی

 

 خندی؟ به من می -

 

 وای، نه... اصلا نخندیدم!  -

 

 توام بهتر نیستی. غذا پختن یادبگیر.  -

 

 رو که نیست! 
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 چشم. -
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جا. هرازگاهی بیاد خواد مصطفی هرشب بیاد ایننمی -

جا رو به حساب عمو سربزنه. من پول اجاره این
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جا نیست. فقط چهارتا ریزم. مدرکی اینآیدین می

دمبل و وسیله ورزشیه، یه مقدار لباس. تراکتور هم 

 رگردم.پیش حاج داووده، بمونه پیشش تا ب

 

 بله. چشم.  -

 

 نفسش سنگین و پرصدا در گوشی پخش شد. 

 

 یه گوشی جدید برای خودت بخر. -

 

 گوشیم خوبه.  -
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دوربینش خوب نیست، بخوایی عکس بفرستی،  -

 عکسا کیفیت ندارن. یه گوشی خوب بگیر. 

 

 چشم.  -

 

این مرد سلطان تغییر حس بود، مثل باد بهاری جهت 

د. دستوراتش با تحکم بودند، کروزش تغییر می

 سفارشاتش با محبت!

 

ستی، حواست به خودت باشه، برنگردم ببینم  -

 خودتو ناکار کردیا! مراقب کمرت باش. 

 

 چشم!  -
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به مصطفی بگو فردا بعد از مدرسه بیاد اینجا، بلده  -

های اون خونه رو از کنم. نقشهکه کلیدو کجا قایم می

 ونا که پریشب نشونت دادم. روی میز بیاره برات. هم

 

 گم بهش. می -

 

دیگه سفارش نکنم. نری گند بزنیا! حواستو جمع  -

 خوام.کن. من خونه رو تعمیر شده از تو می

 

 انگار دیگر سفارشی نمانده بود. 
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 خب دیگه، برو بخواب.  -

 

 آقا هاتف؟ -

 

 بله؟  -

 

 مراقب خودتون باشین.  -

 

 د. جواب نداد. گوشی را قطع کر

 

روی تخت دراز کشیدم  گوشی را لبه پاتختی گذاشتم.

 و چشمانم را بستم. 
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. خواب شاپرکی بود که از گوشه ای نداشتفایده

 چشمم پرید. 

 

تمام شب از این پهلو به آن پهلو چرخیدم و 

وخیال کردم. نفهمیدم کی خوابم برد ولی سحر فکر

 بود که بیدار شدم. 

 

دانستم که تنم مانده و میخستگیِ خوابِ آشفته به 

 دوباره به خواب رفتن، خیالی خام است. 

 

نماز صبح را خواندم و مثل هرروز صبح، هشت بار 

 ها. الکرسی به نیت سلامتی بچهذکر آیت
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کردم تسبیح را دور مهر پیچیدم و جانماز را تا می

 که... 

 

هایی نگران که نگاهش جلوی چشمانم آمد، مردمک

 پوشیدند. عتاب مینقاب خطاب و 

 

 از دلم گذشت که کاش قبل از رفتن دیده بودمش. 

 

دل را سال سن، حس دخترکان نازکبا بیست و هشت

داشتم درحالیکه احساساتی بین ما وجود نداشت. از 

جانب من احترام و .... از جانب هاتف، هیچ!.. شایدهم 

 ....؟
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ه دید و نامکان نداشت. او بیشتر مرا یک انسان می

 یک زن، یا حتی جنس مخالف! 

 

 دوباره که به رفتنش فکر کردم، دلم گرفت. 

 

 الکرسی نهم!بار خواندم.... آیتاین
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ها بیدار شدند، صبحانه خوردند و به مدرسه بچه

 رفتند. 

 

قبل از رفتنشان، سربسته به مصطفی سفارشات هاتف 

 را رساندم. 

 

صدای پیغام بانک از گوشی کل روز ذهنم درگیر شد. 

 آمد... صدمیلیون واریزی جدید. 
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 دیدم، حرفهایش جدی بود!واقعا خواب نمی

 

کردم از وقتی رفته است، چیزی از زندگی احساس می

حال ترس به جانم افتاد. نکند کم شده. در عین

خرابکاری کنم؟ نکند اعتمادش از من سلب شود. 

 افکار مالیخولیایی!

 

وبایلم رفتم. چندسالی عمر داشت و سراغ گوشی م

 شد. نسبتا قدیمی محسوب می

 

اپ را نصب کنم ولی پیغامی سعی کردم برنامه واتس

 داد.شد و اجازه نصب نمیظاهر می

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

  

خواستم چند عکس بگیرم تا دوربین گوشی را امتحان 

 گیری نبودند. ها هم، چیز دندانکنم. کیفیت عکس

 

 شتم. سر ظهر پیغامی از هاتف دا

 

من رسیدم وان. به اون دختر معماره زنگ زدم،  -

ش رو میفرستم برات. شماره تو رو دادم بهش. شماره

ذاره. گوشیت رو زنه، باهات قرار میبهت زنگ می

 عوض کن و برای خطت هم اینترنت بگیر. 

 

شد و استرس من هم پس به وان رسید! هاتف دور می

 رفت. در لحظه بالا می
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ها ته گرفت. اگر هاتف بود حتما آبرویم را غذای بچه

 برد. می

 

مصطفی کمی دیرتر به خانه آمد. از گوشه آشپزخانه 

دیدم که به اتاقم رفت و کاغذهایی را روی تخت 

 های خانه هاتف بودند. گذاشت. حتما نقشه

 

به آشپزخانه آمد که خودم را سرگرم کشیدن غذایش 

 زد.نشان دادم. آهسته حرف می

 

 ها رو گذاشتم روی تخت.نقشه -
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سرم را به علامت فهمیدن تکان دادم. بشقاب غذا را 

 به دستش دادم. 

 

جا روی زمین نشست. اولین قاشق را به دهان همان

 برد. 

 

هم پای کابینت روی زمین نشستم. زانوهایم را من

 ام را روی زانوها تکیه دادم.بغل کردم و چانه

  

 مصطفی پرسید:

 

 ثل من دلشوره گرفتی؟ توام م -
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 لبم را گاز گرفتم، مصطفی هم فهمیده بود.

 

 غذا رو سوزوندم.  -

 

 لبخند پرشیطنتی زد. 

 

 نمکم نزدی! -

 

 معرفت، این هم برای من دست گرفته بود. بی
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ره، صحیح و سالم غصه نخور بابا. طوری نشده، می -

 گرده. برمی

 

 صدمیلیون ریخته به حسابم.  -

 

 سرفه افتاد.  مصطفی به

 

 صد میلیون؟  -

 

ش. من باید هیس. آره. برای مخارج تعمیر خونه -

 برم خوی، هر ازگاهی. 
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 کار؟بری چه -

 

ها به مصطفی عاقلانه مطمئن نبودم گفتن این حرف

 باشد. 

 

پیش خودت باشه مصطفی. گفت برم سر تعمیر  -

 ش، مراقب کار معمار و اینا باشم. خونه

 

 کشید. دست از خوردن

 

 تو بری؟ با معمار جماعت تنها باشی؟  -
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 معمارش زنه.  -

 

 لقمه بعدی را به دهان برد. 

 

معمار زن از کجا گیر آورده! خیلی عجیب غریبه  -

 راضی!
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 نفس عمیقی کشیدم. 

 

گم من . فوقش میشهحالا بذار ببینم چی می -

 تونم، یکی دیگه رو پیدا کنه. نمی

 

فتم و از جایم بلند شدم. خودم را به اتاقم رساندم و گ

 ها شدم.آموز محو نگاه کردن به نقشهمثل یک دانش
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چند روزی بر همین منوال گذشت. کار خاصی 

 کردم، نه خبری از هاتف بود، نه از خانوم علایی. نمی

 

 در راویان پیچید که هاتف رفته و شاید اصلا بازنگردد. 

 

انداختند که آدم غریبه را نباید به  حرف و حدیثی راه

روستا راه داد، معلوم نیست این ماجراجویان از کجا 

شود، نباید خام شد و به غریبه دختر داد. پیدایشان می

کنند تا حرف و حدیث چینی میحدس زدم زمینه

ازدواج صنم و هاتف را که خودشان علم کرده بودند، 

 بخوابانند. 

 

 ماند! شیطان انگشت به دهان میواقعا از دغلکاریشان، 
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عصری بود که کسی با گوشی موبایلم تماس گرفت. 

 شماره ناشناس. 

 

 الو؟  -

 

 خانوم احمدی؟ ستاره احمدی؟  -

 

 بله، خودم هستم.  -

 

صدای دختر نسبتا جوانی بود که کاملا با کلافگی 

 زد. حرف می
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خانوم، شما مگه قرار نبود پیش پرداخت تعمیر  -

 رو واریز کنین؟ من سه روزه معطل شمام!خونه 

 

معطل من؟ چرا؟ هاتف گفت که خانوم علایی با من 

فرستند. حساب میگیرد، گفت برایم صورتتماس می

 خب چیزی برای من نیامده بود!

 

خانوم علایی، قرار بود تماس بگیرین،  -

 حساب برام بفرستین. صورت

 

 من فرستادم برای آقای همتی.    -
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 ای همتی؟ آق -

 

 منظورش هاتف بود؟

 

 شناسین؟ هاتف همتی، نمی -

 

 حساب نیومده. چرا، چرا. باور کنین برام صورت -

 

برای اینکه آقای همتی هرچقدر باهاتون تماس  -

 گرفتن جواب ندادین. 

 

 هاتف؟ زنگ نزده بود که! 
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 زنگ نزدن به من؟! -

 

عجب »زد کلافه نفسش را فوت کرد. زیر لب غر می

 « گیری کردما... یکی از یکی....

 

 با من بود؟!

 

 خانوم احمدی، خطتتون اینترنت داره؟  -

 

 نه.  -
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خب آقای همتی با کبوتر باید بهتون خبر بدن؟  -

ایران که نیستن. نتونستن زنگ بزنن. از این اپلیکیشنا 

 روی گوشی ندارین؟

 

خاک بر سرم شد. خط من که اینترنت نداشت. منم 

 منتظر تماس!  خیال خوش

 

چندباری هم که شماره خارج از ایران افتاد و صدایی 

نیامد، بازهم نفهمیدم. نزدیکی راویان به مرز، 

کرد، تماسهای هرازگاهی رومینگ را معمولی می

هم شک نکردم که شاید هاتف باشد که تماس من

 گیرد.می
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 بخرم.  خانوم علایی، من باید برای خطم اینترنت -

 

گیرم، کدش رو براتون صبر کنین. من می -

 فرستم. می
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 آخه پولش؟  -

 

کنم باهاتون. تا چند دقیقه دیگه براتون حساب می -

کنم. بعد زنگ میزنم که راهنماییتون اس میاماس

 کنم چطور اپلیکیشن رو وصل کنین.

 

 باشه، ممنونم.  -

 

قیقه بعد تماس را قطع کرد. بسته اینترنتی را پنج د

 برایم فرستاد. 
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سریع به اینترنت وصل شدم. مجدد خودش تماس 

 گرفت. 

 

 خانوم احمدی؟  -

 

 جانم، بگین.  -

 

بذارین روی پخش که صدام رو بشنوین. بعد من  -

 راهنماییتون کنم. 

 

ها وصل کارهایی که گفت را انجام دادم و اپلیکیشن

 شدند. 
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ست پیغام از ها، چشمم به بیدر یکی از اپلیکیشن

 هاتف خورد. بدون اختیار گفتم:

 

 وای، حتما چندبار هم زنگ زده، من جواب ندادم. -

 

خندید. خبر نداشت که حالا دخترک به حرف من می

 داد هاتف را تحمل کنم. باید چقدر دادوبی

 

 تنم به لرز افتاد.
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دفعه  قرار بوده من به شما زنگ بزنم ولی اون -

شد، من متوجه نشدم. طوری صداش قطع و وصل می

نیست. خودش فهمیده که اینترنت نداشتی. به من 

 زنگ زد. یه ریزم فحش داد.

 

 خاک بر سرم. آبرویم جلوی این دختر هم رفت. 

 

 ببخشید توروخدا. آبروم رفت جلوی شما.  -

 

 بار بلندتر. بازهم خندید، این

 

اولا که به من فحش داد که چرا به شما زنگ نزدم.  -

 یلی شاکی بود. بعدم نترس، جوابشو دادم. خ
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زدم بهتون. تقصیر شما نیست. من باید زنگ می -

دونم چرا منتظر بودم خودِ آقا هاتف زنگ بزنن، نمی

 یا شما تماس بگیرین. 

 

حالا گذشته دیگه. برای فردا هماهنگ کردم که  -

ماشین بیاد دنبالتون، ساعت هشت اونجاست. بعدم 

مون. پول منم همون فردا که اومدین، بیایین سر ساخت

 واریز کنین. 

 

 اش بودم. ندید شرمنده

 

 خیلی لطف کردین خانوم علایی.  -
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اخلاق حرف زدی، بگو کاری نبود. اگه با خوش -

 دم. موبایل رو گرفتم، فردا تحویلت می

 

 متوجه منظورش نشدم. 

 

 ببخشید، نفهمیدم.  -

 

 !اخلاق، آقای همتی منظورمهخوش -

 

لبم را گاز گرفتم که نخندم. حتما هاتف از خجالتش 

 درآمده. 
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به خودم نهیب زدم، نخند ستی خانوم، زنگ بزند از 

 آید!خجالت توهم در می

 

گم بهشون. تا فردا چشم. اگر تماس گرفتن، می -

 انشالا. 

 

 تا فردا. خداحافظ. -

 

 های هاتف رفتم. به محض قطع تماس، سراغ پیغام
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ستی، پیغاما رو دیدی بهم زنگ "د بودند. همه جدی

 "بزن. نگرانم.

 

 

 

 

 

 

 

 155_پارت#

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

چند بار پیغام داده بود. خدا به فریادم برسد. 

دانستم چکار کنم. یک راه ساده، خاموش کردن نمی

 گوشی بود! ولی مسلما عواقب خوبی نداشت. 

 

 آپ را باز کردم.دل را به دریا زدم و اپلیکیشن واتس

 

خوب هستید؟ ببخشید من اینترنت نداشتم.  سلام."

خیلی ببخشید. الان پیغاما رو دیدم. خانوم علایی هم 

 "رم سر ساختمانتماس گرفتن. فردا می

 

به محض ارسال پیام، دوخط کنار پیغام آبی شد. یعنی 

 پیغام را دیده بود؟ 
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گوشی در دستم لرزید. خودش بود. عکس پروفایلش 

 هم یک آسمان پرستاره!

 

 ولرز جواب دادم. با ترس

 

 سلام.  -

 

 ای سگ تو روح اون جغرافیای محل سکونتت.  -

 

 شروع شد، تازه اولش بود!
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گیرم، با کارت، با کوفت، با زهر سه روزه تماس می -

 مار. مردم از نگرانی. چه وضعیه آخه؟

 

 ببخشید. خوبید آقا هاتف؟ -

 

 سلام. تو کجایی ستی، دلشوره مرُدم.  -

 

ش منتظر تماس این خانومه بودم. بخشید. من همهب -

 ، ببخشید. زدم بهشونباید زنگ می

 

گی ببخشید؟ تقصیر تو نیست. چرا هر دو کلمه می -

زد. اون دختره عجوزه باید تا الان بهت زنگ می

 کشم. سلیطه خانومو ببینم پاشنه دهنشو می
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 شما خودتون خوبین؟  -

 

 انگار از حرفم متعجب بود. 

 

هان؟ من خوبم. بهش سپردم که برات ماشین  -

 بگیره. 

 

بله. گفتن خودشون. فردا ساعت هشت صبح ماشین  -

 میاد. 

 

 ها خوبن؟ خوبه. بچه -
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 بله. خوبن.  -

 

 تر شد. صدایش کمی آرام

 

خیالم راحت شد. پول بردار از حساب، برا گوشیت  -

اینترنت بگیر. یه موقع کاری بود زنگ بزن.  ده 

یلیون همین امشب حواله کن براش، باقی رو فردا، م

 وقتی صورتحساب داد. 

 

 چشم.  -
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 غذا چی پختی؟  -

 

 هان؟ والا یتیمچه درست کردم، ولی ته گرفت.  -

 

 خندید. 

 

 از ترس من غذات رو سوزوندی؟  -

 

 ترسیدم جواب بدم، داد بزنین.آره به خدا، الانم می -

 

شد فهمیدم که چه گندی ام تمام که جملهبعد از این

 ام. زده
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 خندید. غش میهاتف که غش

 

برو ستی، برو که امشب سر راحت بذارم زمین  -

 بخوابم. فردا منتظر عکسام. 

 

 چشم.  -

 

 خدافظ.  -

 

 به سلامت. -
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 سهیل

 

ام مثل از زمانیکه وکیل به موبایلم زنگ زد، زندگی

 آمدن سیل برهم ریخت. 
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قایع بازهم در حال تکرار بودند. هویتم را عوض و

 کرد؟ کرده بودم ولی ذاتم که تغییر نمی

 

کردم تر برخورد میشاید کمی تحت تاثیر محیط آرام

ولی نه آنقدر که بهمن را در قلب ترس و وحشتش 

 رها کنم. 

 

بهمن بارها به خاطر من خودش را به خطر انداخته 

نزدیکی به من نصیبش  بود. همیشه سود خوبی از قبال

توانستم بگویم من را یک کد برای شد ولی نمیمی

 دید. اش میپرکردن حساب بانکی
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 بارها بهمن و فقط او در قلب مشکلات در کنارم ماند.

 

ای از کنار گوشم رد اولین بار در یک درگیری، گلوله

دست درست پشت من روی زمین شد و کسی چاقو به

 افتاد. 

 

 ماندتا من فرار کنم. تعقیب و گریزها، میچندبار در 

 

وقتی که اِلی جای ما را به پلیس لو داد، مامورها مثل 

موروملخ داخل باغ ریختند. بهمن جنبید و مرا فراری 

 داد. 
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روزی که نگذاشت اِلی را با خودم ببرم. صدایش همان

بچه نشو سهیل، این "بارها در سرم چرخ خورد. 

. دست مرا کشید و با "ب پسرکنه. بجنکُندمون می

 خودش برد. 

 

روزش ها از بهمن متنفر بودم. حماقت آنتا مدت

 باعث شد که اِلی را برای همیشه از دست بدهم. 

 

ها تر از این حرفهرچند که رابطه من و اِلی پیچیده

 پذیرفت. هرگز..!بود. اِلی هرگز مرا نمی

 

دام، سازی اعتمام نقشه فرار من از زندان، صحنه

 لودادن تیم قاچاق مواد و زنان با کمک بهمن اجرا شد. 
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 بهمن را دور زدند و من هم مهره سوخته بودم.

 

 های باند راتحویل پلیس دادیم. درشتکل دانه

 

کسی که دستور قتل پدر و مادر الی )قاضی متین و 

همسرش( را داد، شخصا به درک واصل کردم. ادای 

 دِین من به اِلی. 

 

 ز رد شدن از مرز، برای ستی پیغام دادمقبل ا
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تکلیف کار برای وکیلم در سوئیس مشخص بود، اگر 

ام در ایران و ترکیه به نام گشتم، تمام داراییبرنمی

 شد.خانوم ستاره احمدی فرزند ماکان می

 

  

ستی ساده! در محضر به راحتی از شناسنامه و کارت 

ش شد...حتی اش کپی گرفتم. خانه خوی که به نامملی

الاختیاری که گرفتم را به راحتی امضا وکالتنامه تام

نام کرد تمام امضاها به شهادتش برای بهکرد. فکر می

 خوردن سند زمین سارا ربط دارد! 

 از مرز رد شدم و دو ساعت بعد به وان رسیدم. 
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وکیل گفت، از بهمن شماره تماسی ندارد ولی پیغام 

 ."هلند زنگ بزنبه شماره من در  "داده که

  

فرستاد. مطمئن بودم که باید پیغام دیگری هم می

 احتمالا یک پیغام رمز. 

 

با وکیل سوئیس تماس گرفتم. تسلط من به فرانسه 

گیری کرد چون انگلیسی دندانکارم را راحت می

 دانستم. نمی

 

جز وکیل پیغام خاصی از بهمن دریافت نکرده بود، به

 . درخواستش برای تماس من
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ای نگفت؟ هیچ پیغامی؟ ولو هیچ حرف دیگه -

 مسخره؟

 

حرفی نبود. ولی... الان که گفتید، بعد ازتماسش، یه  -

پولی به حساب شما واریز شد. یه مقدار کم. دو یورو 

 و پنجاه سنت. 

 

فرستاد. بهمنِ قالتاق را ای میدانستم! حتما نشانهمی

 شناختم! فقط من می

 

بم ریخته شده، توی توضیح چی پولی که به حسا -

 نوشته؟ 
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توضیح متن پول واریزی را برایم خواند! یک شماره 

 تماس! به رمز! 

 

 توانستم ریسک کنم. از وکیل خداحافظی کردم. نمی

 

 قیمت. کارت جدیدی خریدم با یک گوشی ارزانسیم

 

 "دو یورو و پنجاه سنت"به شماره بهمن پیغام دادم. 

 م. و بلافاصله زنگ زد

 

 بارید.گوشی را برداشت. خستگی از صدایش می

  

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 بهمن.  -

 

 مرتیکه قرمساق، معلوم هست کدوم گوری موندی؟  -

 

نکن واسه من! دوساعت نیست  هُش! افسار پاره -

 رسیدم ترکیه. 

 

دونم چه گهی ..نمیسهیل، گیرم! د...دنبالمن. نمی -

 بخورم. کارم تمومه.

 

 نوشت_نویسنده#
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ها برای شناختن سهیل واقعیه و..... بهمن تاین قسم

 راه رسیدن به خیلی از سوالات
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 وضعش خراب بود. 
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 کجایی؟  -

 

 آمستردام.  -

 

 جات امنه؟  -

 

کشن سهیل. فقط بیا که آنجی رو بسپرم منو می -

 بهت. 

 

 آنجی کدام خری بود؟ 
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 آنجی کیه؟ -

 

 است... فقط بیا! نمه. حاملهدوستمه... یعنی! سهیل ز -

 

دستی لای موهایم بردم. مردک الاغ کِی زن گرفته 

 بود؟ کِی بچه کاشته بود؟ 

 

تو گوساله که داشتی وسط کارتل کوکائین مکزیک  -

 خوردی! زن از کجا گرفتی؟ به آمریکا غلت می

 

 لای کوکائینا بود. بیا سهیل. جانِ سارا بیا.  -
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سابقه محسوب امری بی "اسار"قسم دادن به جان 

 شد. می

 

دانست همانی بهمن تنها کسی که از گذشته من می

 بود که سرنوشتش از دارالتادیب به من گره خورد. 

 

 گی چه گهی خوردی؟آدرس بده. دارم میام.... نمی -

  

 های کارتل کوکائین دنبالمه. یکی از همون گنده -

 

شد، یت میحدسش سخت نبود. موادی که باید ترانز

رسید و به احتمال زیاد ای که باید به مقصد میمحموله

 نیست شده! جایی بین راه سربه
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 از کارتل کوکائین دزدی کردی؟  -

 

 آره.  -

کنن، یا خب احمق میان از کون آویزونت می -

 موادشونو پس بده، یا پولشو. 

 

 خواهرش با منه سهیل. آنجی خواهرشه!  -

 

 ی شده بود؟!بهمن واقعا روان
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تو رفتی دوسال توی کارتل که بارتو ببندی! فیلم  -

هندیه مگه؟ دختره رو بده دست داداشش، ول کن بیا 

 بیرون. 

 

گم حامله است! کش، زنمه! میمرتیکه فلان -

 فهمی عوضی؟نمی

 

طور حرف وقت با من اینواقعا این بهمن بود؟ هیچ

 رفتم. ای نبود، باید میزد. چارهنمی

 

دارم میام، زیپ دهنتو شخصا بکشم! آدرس رو  -

 تکست کن. 
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 تماس را قطع کردم. 

 

روز بلیط گرفتم به مقصد استانبول و بعد، عصر همان

 آمستردام!

 

جز در مدتی که ترکیه بودم، با ستی تماس گرفتم، به

دوبار که فقط صدای الو گفتنش را شنیدم، ارتباط یکی

 قطع شد. 

 

های روی گوشی که اینترنت نیاز نتماس با اپلیکیش

 داد.پاسخ ماند. جواب نمیداشت هم بی
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زدم گوشی موبایلش اینترنت نداشته باشد. حدس می

دختره خنگ، خوب بود گفتم برای خطتت اینترنت 

 بگیر!

 

 ذهنم بازهم به سمت بهمن رفت. 

 

ها و راهم مراحل عادی سفر، رسیدن، تحویل چمدان

پیش گرفتم. از محل اقامتم تا را به سمت قلب شهر 

 ربع راه بود. آدرسی که بهمن داد، با اتوبوس یک

 

هلند را دوست داشتم، مردمان بلندقد این سرزمین، 

 کردند. قد زیادی دراز مرا برایم عادی می
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وشل! فقط چندماه به ها پر از گلهوا سرد بود وخیابان

 کریسمس مانده.

 

ن گرفتم. این فصل راهم را به سمت محل سکونت بهم

چهار بعدازظهر غروب از سال، آفتاب ساعت سه

 کرد! می

 

 روها غلغله. روز جمعه بود و پیاده

 

چندان موجه جمعیت اکثرا جوان که برای تفریحات نه

 شدند!وارد این بخش از شهر می
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یکی دو خیابان دورتر از شلوغی، در چوبی و 

 رد. ک، خودنمایی می17قرمزرنگ خانه شماره 

 

در زدم و با صدای تیکی در باز شد. کسی داخل 

 شد. راهروی دیده نمی

 

سرم را برای رد شدن از در کوتاه خم کردم که 

ای پشت سرم تکان خورد. صدایی از جایی در سایه

ای سنگین برای تاریکی و حس حرکت وسیله

 گرفتن پشت سرم. هدف

 

 به سرعت جاخالی دادم. کمی دیر و بنگ...!
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 سرم به گیج افتاد. دستم را به دیوار گرفتم تا نیفتم. 

 

شد آمد و صدایی از گلویش خارج میزنی به سمتم می

 «پرفاوور، پرفاوور سینیور... »
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 یک دستم به دیوار بود و یک دست به سرم. 

 

ضربه به گوشه سرم خورد و رد خون گرمی که تا 

 .کردمگردنم راه گرفت را حس می

 

زنی شبیه دختر کارتون پوکوهانتز جلویم ایستاده و از 

 لرزید. ترس می

 

های برجسته، صورت گرد، چشمان کشیده، گونه

ابروان نازک مشکی، پوستی برنزه به رنگ مس! و 

 موهایی تا کمرش. سیاه، شبق، لخت... مثل آبشار.
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یک ماهیتابه چدنی به دست داشت. احتمالا با همان  

 بید.بر سر من کو

 

کنار دیوار سرخوردم و روی زمین نشستم. باید نفس 

 کردم. تازه می

 

 با ترس جلوی من چمباتمه زد.

 

 سخیل؟ سینیور سخیل؟ بخمن دوست، آمیگو؟ -

  

 زد؟مرا صدا می
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 فارسی بلدی؟  -

 

 کم.  -

 

 بازهم صدای در آمد. ماهیتابه به دست ایستاد. 

 

با دیدن زن باز شدن در با ورود بهمن همراه شد. 

 ماهیتابه به دست، به خنده افتاد. 

 

 قربونت برم آنجی، باز دست به مایتابه شدی؟  -

 

 آنجی این بود؟ قهرمان ماهیتابه به دست!
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کل شجاعتش را به کناری گذاشت و به سمت بهمن 

 رفت. 

 

 فهمیدم. گفت که نمیچیزهایی به اسپانیایی می

 بهمن سراغم آمد. 

 

خورده! ضرب دست عیال رو حال احوال اخوی کتک -

 کردی؟

 

 خفه بابا، زن بود دستم روش بلند نشد. -
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 دستش زیر بازویم رفت و کمک کرد تا بلند شوم.

  

دستم را به سرم رساندم. سرانگشتانم خونی شدند. 

 صدای هین بلند زن نگاهمان را به سمتش کشاند. 

 

 پرفاوور سینیور، پرفاوور.  -

 

 رو به بهمن پرسیدم.

 

 چی میگه این؟  -

 

 کنه. ترسیده طفلک. این نه، آنجی! عذرخواهی می -
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 طفلک ترسیده بود؟ قبل از ترسیدن، سر مرا شکافت!

 

 کله منو ترکونده.  -

 

 دیده را کنار زد. با انگشتاتش موهای محل ضرب

 چیزی نیست. بریم برات بخیه کنم.  -

 

 ضربه مغزی نشم؟! -

 

 بمی، آفت نداری!بیا بریم. تو بادمجون  -
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 به سمت پلکان باریکی رفتیم، مارپیچ و تنگ. 

 

های قدیمی شهر همینطور بودند. بناهایی اکثر خانه

 کوچک در سه و یا گاهی چهارطبقه.

 

شدیم. جلوتر راه من و بهمن باهم در پلکان جا نمی

 دنبالش و آنجی بعد از من. افتاد. من به

 

ای در پزخانهطبقه دوم سالن کوچکی داشت با آش

 انتها. 
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خودم را تا کاناپه رساندم. بهمن کیسه خریدها را 

های اولیه تحویل آنجی داد و خودش با جعبه کمک

 سمت من آمد. 

 

 خواد بخیه کنی.یه کم بتادین بمال، نمی -

 

 ها!کنهخونریزی می -

 

تو هر دفعه بخیه زدی، بعدش عفونت کرد. دستت  -

 نخوره به من بهتره. 

 

 خلایق هرچی لایق. -
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 نوشت_نویسنده#

با استرس زیاد و تقریبا « ه»در زبان اسپانیایی، حرف 

 تلفظ میشود.« خ»با آوای 
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 نوشت_پاییز#

های خشن و عزیزان، این قسمت حاوی صحنه

 آزاردهنده است، لطفا با آمادگی روحی بخونید. 

 

* 

 

کشید. جای پنبه آغشته به بتادین را به زخم سرم 

 سوخت. زخم می

 

 خوایی بگی چه گهی خوردی؟ نمی -
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برم اتاق فعلا یه کم دراز بکش. چمدونت رو هم می -

 بالا.

  

بیا سر منو ببند، یه مسکن بخورم و اتاق خودم دراز  -

 بکشم.

 

دوساعت بعد حال بهتری داشتم. از جایم بلند یکی

 شدم و از پلکان پایین رفتم. بهمن و آنجی در

 آشپزخانه بودند. 

 

 بهمن با دیدن من، خندید. 

 

 به! سرپا شدی؟ به -
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 بیا ببینم بهمن.  -

 

 خودم را روی کاناپه رها کردم. بهمن کنارم نشست. 

 

 داستان چیه ؟ -

 

سهیل، جلوی آنجی حرفی نزن. برادرش دیشب  -

رسیده آمستردام. همین روزاست که رد منو بزنه. من 

 رو ببر با خودت. مونم، تو آنجی می

 

 مردک عقلش را از دست داده بود!
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 گی؟ کجا ببرمش؟ حالیته چی می -

 

فقط ببرش. ببر ترکیه، ایران. اروپا، هرجایی.  -

مدارک هویت جدید براش درست کردم. هرچی دارم 

کنم. اینقدری روزه جمع میدورو هم توی این یکی

ه بشه که زندگیش تامین باشه. بچه هفت ماهه دیگ

 دنیا میاد. 

 

نظر جدی بودند، من بهمن را هایش بهحرف

 شناختم. می

 

 باهم برین، هویت جدید، باهم باشین.  -
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کنه. شه. برادرش پیدامون مینمیشه سهیل. نمی -

امیدم به اینه که دخل منو بیاره، کاری به آنجی نداشته 

 باشه. 

 

جا عروسی کردی باهاش؟ اصلا چجوری به این -

 تو آدم عاشق شدن نبودی؟ رسیدی؟

 

نگاهش به دختری کشیده شد که وسایل شام را 

 کرد. حاضر می

 

قدر تو کثافت ماها یه عمربدبختی کشیدیم، این -

موندیم که شدیم همون کثافت. ولی ... آنجلا ... 
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دونم بگم چی شد! خودمم سهیل، فرشته است. نمی

 نفهمیدم. 

 

رنجش. عادت گاه آیک زانویش را خم کرد. تکیه

 داشت این مدلی بنشیند. 

 

 بند یادته؟ تو بند هفت؟فِری طاق -

 

 دانم چرا یاد آن ملعون افتاد.نمی

 

 اون آشغال چه ربطی به داستان تو داره؟ -
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ها چی شد. گفتم بهم به آنجی گفتم که اون سال -

 تجاوز کرد. یه پسر شونزده ساله. گفتم بهش سهیل! 

 

 ن قلبم بازهم بالا رفت.دستم مشت شد. ضربا

  

 کوبید. چیزی پشت چشمم می

 

 مانند زندان. خاطرات کابوس

 

 خورده خودم.فِری آشغال. بدن کبود و کتک
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ترین کرد. کثیفدستش که روی کمرم حرکت می

کردنشان، هر خاطراتی که حاضر بودم برای فراموش

 کاری بکنم. 

 

یک قتل  من و بهمن، هردو فِری را در حمام کشتیم.

تمیز. اولین کار مشترک من و بهمن. بهمن بیشتر از 

قدر وحشتزده نبود که نقشه را من ترسیده ولی آن

 دقیق اجرا نکند. 

 

در نوشیدنی فِری الکل ریختیم. منگ شد. بهمن 

پاهایش را گرفت، من سرش را به پاشویه حمام 

کوبیدم. پشت سرش شکاف برداشت. حمام غرق 

ر از من رفت. من بالای سرش خون شد. بهمن زودت
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ماندم. آنقدر ماندم که صورتش سفید شد و تنش 

 سرد. 

 

حتی کشتن فِری باعث نشد کاری را که با من کرد 

 فراموش کنم. زجر و تحقیرش همیشه همراهم ماند.

 

های خیالی با انگشت اشاره، روی کاناپه، دایره

 کشیدم.می

 

شکلاتی که هایم بودند. مها درست مثل کابوسدایره

آمدند، دوباره و کردم از آنها دورم، ولی باز میفکر می

 دوباره و دوباره. دور تسلسل ابدی!
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 گفتنش به آنجی، دردت رو کم کرد؟  -

 

 کرد. عجیب نگاهم می
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سهیل، فکر کردم بهش بگم. ازم بدش بیاد، بِره،  -

رد. موند ولم کنه.... ولی موند. گریه کرد، بغلم ک

 سهیل. منو با همه کثافتام ول نکرد. 

 

پِخ خب آفرین! الان داداشش میاد، جفتتون رو پِخ -

 کنه! به عواقب کارت فکر کردی؟ می

 

های قاچاقه. اینا بدتر از مان. برادره خودش از گنده -

با یکی بدتر از خودش شریک شده، طرف سن 

یارو. خرپیره است. قرار بود آنجی رو بده به اون 

کنه. توی بار کوکائین. همون باری که ام فرار میآنجی

 رسوندیم آمریکا. من و تیمم از مکزیک می
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 فیلم وسترنه؟ مرز نیست مگه؟ -

 

های باریک، اندازه رد بردیم. راهاز زیر زمین می -

شدن ماشین. صندوقا پر از کوکائیین.... از زیر زمین، 

آمریکا. آنجی  طرف همکردیم، اونمرز رو رد می

خواسته خودشو تو یکی از ماشینا قایم کرد. می

یواشکی بره آمریکا. خودش و یه کوله پشتی. 

طرف که برای تحویل بار وایسادیم. رسیدیم اون

ها دید و خواست یواشکی جیم بشه که یکی از بچهمی

 گرفتیمش. 

 

 سرش بازهم به سمت آشپزخانه چرخید. 
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گفت. بهمن سرش را تکان آنجی به اسپانیایی چیزی 

 داد و خندید. 

 

 شد، بهمن؟! واقعا دوستش داشت! باورم نمی

 

 تو از کِی اسپانیایی یاد گرفتی؟  -

 

 زیرخنده زد. 

 

اولش که فقط جملات ساده رو یاد گرفتم. سلام و  -

پرسی، آب و هوا! بعدا دیدم اگه بخوام معامله احوال

 کنم باید خوب یاد بگیرم. 
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 به آنجی اشاره کرد.با سر 

 

 آخرشم که دیگه معلم مخصوص داشتم.  -

 

 کاره گذاشته بود. داستانش را نیمه

 

 برادره نیومد دنبالش؟  -

 

چرا! من هرچی داشتم رو فروختم، رفتیم  -

کردم پیدامون کنن. ولی آنجلس. فکر نمیلوس

شه چقدر ن. باورت نمیاومدن. سهیل اینا خیلی دیوونه
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کشن. طرف رو سربرید، عین گوسفند. میراحت آدم 

بعدم انداختنش تو این ماشینای خردکردن درخت و 

چوب اینا. هیچی ازش نموند. من تا دوروز غذا از 

تیکه یارو رفت، اینا سر جنازه تیکهگلوم پایین نمی

نشستن سیگار کشیدن و ناهار خوردن. اصلا آشغالایی 

 ایم!ا قدیسههستن! حیوونن! حیوون! من و تو پیش این

 

 آنجی به بهمن چیزی گفت.

 

 میگه شام حاضره، بریم. -

 

 کرد.از جایم بلند شدم. سرم هنوز درد می
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های پایه بلند آشپزخانه نشستیم و غذای روی صندلی

 خوردیم. تند و تیزی که آنجی آماده کرده می

 

دو لقمه خورده و نخورده، آنجی با دستی که یکی

ود به سمت دستشویی رفت. جلوی دهانش گرفته ب

 کرد. بهمن قاشق را پایین آورد و با نگرانی دنبالش می

 

فکر دادن پیشنهاد برای سقط جنین به آنی از سرم 

 پرکشید. 

 

غذای تند بخوری همینه، الان منم باید برم بالا بیارم.  -

 حامله هم نیستم.
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تونه شه. نمیعادت دارن سهیل. حالش خیلی بد می -

 وره. غذا بخ

 

 چندسالشه؟ -

 

 وچهار. بیست -

 

کمی لیمو ترش به دهانم بردم تا تندی غذا را قابل 

 تحمل کند. 

 

 پس فِنچ زدی! -
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 امیدی به من خیره شد. با نا

 

 شه که عاشق بشم؟رئیس! باورت نمی -
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رئیس گفتنش، نقبی بود به گذشته مشترک ما. 

 های قدیم! ویرانه

 

 خودم یه بار سُر خوردم. یادت نیست؟  -

 

 سرش را به زیر انداخت. 

 

 تقصیر من بود. من نذاشتم که با خودمون ببریمش.  -

 

از اون شب که مامورا ریختن، از اِلی رو من، قبل -

 شه. دونستم دیگه مال من نمیدست دادم. خودمم می
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کشتنش. تو نذاشتی. یادمه جلوی تو نبودی، می -

 دونست...ی وایسادی. اِلی اگه میاسکندر

 

 نفسم را بیرون دادم. بشقاب غذا را به جلو هل دادم. 

 

 سهیل برای اِلی مرد. همون شبی که بهش.... -

 

 اعتراف کنم.  "تجاوز"خواست به کلمه حتی دلم نمی

 

 شد.صدای بالاآوردن از دستشویی قطع نمی

 

 ش بالا اومد. برو سراغ زنت. دل و روده -
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با حرف من از روی صندلی بلند شد و به طرف 

 دستشویی رفت. 

 

چند دقیقه گذشت، آنجی را روی تخت خواباند. چراغ 

 اتاق را خاموش کرد و در را به آهستگی بست. 

 

به سمت آشپزخانه آمد. نگاه خیره مرا که دید با 

  "چیه؟"تکان دادن سرش به اطراف پرسید. 

 

 فت پی کارش! عاشق شدی بهمن، عاشق شدی ر -
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نانی داخل مخلوط درهم غذا فروکرد و به دهان  تکه

 برد. 

 

 بخور سهیل.  -

 

 سیر شدم.  -

 

حرف از الی زدم، اشتهات رفت وگرنه تو یه گاو  -

 خوری!درسته رو می

 

تونم فراموش الی هم یه بخش از زندگی منه که نمی -

 مونه. کنم. مثل یه زخم. خوبم بشه، ردش می
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 را از تکیلا پر کردم و سر کشیدم.  لیوانم

 

 برنامه چیه بهمن؟ تو دستت چی داری؟  -

 

لقمه بعدی را بدون معطلی برداشت و با دهان پر 

 زد. حرف می

 

میگل رو تونم خوانیه سری مدرک دارم که می -

 بندازم ورِ دلِ قانون!

 

 میگل؟خوان -
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 داداشه آنجی.  -

 

ادم. داشت جالب سرم را به علامت فهمیدن تکان د

 شد.می

 

 جاست؟ مدارک این -

 

یه نسخه از مدارک اینجاست. یه نسخه پیش یه  -

 وکیل. 

 

 وکیل قابل اعتماده؟  -
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 آره.  -

 

 شات دوم تکیلا را با بهمن بالا رفتم. 

 

 جا؟اگه بریزن این -

 

 

 نقد _گروه_لینک#

https://t.me/joinchat/xUf9UFfl32JlYTE1 
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ده به خوریم. چون وکیل مدارک رو میبه مشکل می -

موقع من و آنجی احتمالا کشته شدیم. پلیس، ولی اون

تو آنجی رو ببر. من اگه زنده موندم، باهات تماس 

 گیرم. می

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

کنم برم بهمن. اونم اگه دستش به تو من ولت نمی -

 خوره.برسه، مدارک دیگه به دردت نمی

 

 سهیل.  ای ندارممن چاره -

 

ها را پر کرد. دستم را بطری تکیلا را برداشت و شات

 ها گذاشتم. روی شات

 

 ری بهمن. یواش! داری تند می -

 

 و عصبی بود.  کلافه
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هر دوتا شات را به سمت دیگر هل دادم. چیزی 

 بین درست نبود. این

 

 بهمن؟  -

 

سرش را که بالا گرفت مطمئن شدم تمام داستان را 

  نگفته.

 

 گی یا ...به زبون خوش باقیشو می -

 

 دستش را به شات تکیلا رساند و به آنی سرکشید. 
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جا کردیم، این دوبار آخر که مواد رو جابهیکی -

مرتیکه پول مارو نداد. هرچقدر بهش پیغام پسغام 

کرد کاری کنه. ام تخم نمیدادم، انگار نه انگار! کسی

شد. آخه پولمو میمنم بار آخرشو زدم. مزد خودم 

ش نیومده پول بچه پامنارو نداده بود. از شکم ننه

 بخوره! 

 

 هم شات لازم بودم! واقعا من

 

 پس هم مواد یارو رو زدی، هم آبجیشو!  -

 

سرش را پایین انداخت. مستی تا غلبه کامل بر ما راه 

 چندانی نداشت. 
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آنجی تو برنامه نبود. رسیدم سمت آمریکا دیدم،  -

میگله. به، خانوم روی کوکائینا! نگفت خواهرِ خوانبه

منم جون سهیل کاریش نداشتم. ولش کردم بره. فقط 

از دور حواسم بهش بود، با یه راننده کامیون رفت که 

خودشو به فینیکس برسونه. یه شهره که پر از مهاجر 

رفتم. کامیونه غیرقانونیه. من پشت همون کامیونه می

 م خبریه. خودمو رسوندم. کشید کنار. حدس زد

 

 مکث کرد و نفس گرفت.

 

 لرزید. مثل گنجیشک می -
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 حدس اتفاق پیش آمده کار سختی نبود.

 

 راننده کامیونو کشتی؟  -

 

میگل نه، فقط زدمش. اشتباهم همین شد. بعدا خوان -

همون یارو رو پیدا کرد و از دهنش حرف کشیده. 

واهرش کمپلت کنه، فرار خمیگل فکر میالانم خوان

 تقصیر من بوده! 

 

 دستش را به بطری تکیلا رساند. 

 

 پس بیشتر دنبال کوکائیناست تا خواهرش.  -
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شاید. من آنجی رو تا فونیکس بردم. ولی خب توی  -

راه... باهم یه کم درگیر شدیم. احساسی منظورمه. 

آنجلس رفتیم. یه مدت بودیم که سروکله بعدم تا لس

پیدا شد. فکر کردم بیاییم اروپا  میگلآدمای خوان

 کنه. شه، ولی یارو گیره! ول نمیقضیه تموم می

 

 دونه؟ از مدارک چیزی نمی -

 

 نه. -
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 شات بعد را بالا رفت. 

 

سهیل، اونجوری نگام نکن. مرتیکه گه پولمو خورد.  -

من جونم کف دستم بود که موادو رد کنم، فکر کرد با 

 فه. حقم بود که موادش رو بلند کردم. ببو طر
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 دیوث، خواهرشم که بلند کردی؟  -

 

 نیشخندی تحویلم داد.

 

 خواهرش رو دیگه دست سرنوشت گذاشت بغلم!  -

 

خبر داره که دست سرنوشت قراره به زودی داییش  -

 کنه؟

 

 شات بعدی را بالا رفت.

 

 نه، فکر نکنم.  -
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  شی. آدم شو بهمن.داری بابا می -

 

جونِ سهیل آدم شدم. نگام کن، دست از پا خطا  -

 کنم. نمی

 

پاشدی اومدی وسط محله خرابِ آمستردام! آدم  -

 شی؟!نمی

 

 خندید. دستش را به پشت سرش کشید.
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جایی رو غیر اینورا بلد نبودم. من که زن دارم، تو  -

 برو حالشو ببر.

 

 تو از جای این طرف خبر نداری؟  -

 

 نیدم که اومدن هلند. نه، ولی ش -

 

 چطوره گرا بدی که زودتر بیان سراغت؟  -

 

 کرد. بهمن با چشمان تیزشده نگاهم می

 

 خب؟  -
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خب وقتی اونا بیان سراغ ما، و ما آماده باشیم، چی  -

 تونن غافلگیرمون کنن. میشه؟ دیگه نمی

 

 مطمئن نیستم فکر خوبی باشه! -

 

 شات خودم و بهمن را پرکردم!

 

 ر بهتری داری؟ فک -

 

 نه.  -

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

قلاب کردن خوان پس برو بالا به سلامتی سنگ -

 میگل!

 

 مست به اتاقش رفت. بهمن نیمه

 

روی صندلی گوشه هال نشستم. برای کشیدن سیگار، 

رفتم وگرنه سنسور دود باید درست کنار پنجره می

دانم چقدر گذشت ولی شد. نمیخانه فعال می

 جاسیگاری پر شد. 

 

متوجه اطرافم نبودم. گوشی موبایلم به صدا اصلا 

 آپ. درآمد. یک پیغام بود روی اپلیکیشن واتس
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آقای همتی، قرار بود پنجاه میلیون رو برای خونه  "

 "واریز کنین. نظرتون عوض شده؟

 

 نگفته مگر! احمق ٔ  به شماره نگاهی انداختم. دختره

 . گرفتم را اششماره. بزند زنگ ستی به بودم

 

 و؟ال -

 

زهرمار و الو ... زنیکه مگه من بهت نگفتم به خانوم  -

 احمدی زنگ بزن. 

 

درست صحبت کنین آقای همتی، من که نوکر  -

 پدرتون نیستم!
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 من بهتر از این بلد نیستم حرف بزنم سرکارعلیه! -

 

 اینجوری باشه، بهتره قراردادمونو فسخ. -

 

گه اوهو... سلیطه خانوم! بلد نیستی کار کنی،  -

 کنی.خوری میایی ادعا میمی

 

 لرزید.صدایش از عصبانیت می
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 نوشت_پاییز#

هستند. لطفا با  18ها کمی باز و بالای دوستان، صحنه

کنم از عزیزانی که آمادگی بخونید... عذرخواهی می

دادن زیر سن قانونی هستند. این قسمتها برای نشان

درک بهتر از  سبک زندگی خاص سهیل هست و

 روحیاتش
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**** 

پرداخت خب چتونه شما؟ قرار بود به من پیش -

بنا بدم؟ دفعه پیش بدین. من از قبر بابام پول عمله 

شد، بعدشم من زنگ زدین، صدا قطع و وصل می

بیست بار زنگ زدم جواب ندادین. الانم شانسی پیغام 

 دادم. 

 

زدی، خانوم احمدی. باید به ستاره زنگ می -

فرستم برات. زنگ بزن بهش. منتظر ش رو میشماره

 تماس تو احمقه!

 

بار گفتم با من درست حرف بزنین! مردی به یه -

 فحش دادنه مگه؟
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 از جایم بلند شدم.

 

برتت! تنت آخه گه خانوم، من فوتت کنم که باد می -

 کنی؟ خاره جلوی من عروگوز میمی

 

شماره اون  شما الان مستین، حرف نزنیم بهتره. -

 زنم. خانومه رو بدین، من خودم بهش زنگ می

 

فرستم برات. راستی، برای خطش اینترنت بگیر. می -

یه گوشی خوبم بگیر که بتونه عکس درست و درمون 

 بگیره.
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 ای ندارین احیانا؟ تعارف نکنین!فرمایش دیگه -

 

 ! دهن و چاکبی ٔ  دختره 

 

ارم، با من ببین علایی، من الان حال درستی ند -

دهن نکن. دهنتم هَم بکش تا ندادم آدمام از بهدهن

بالا تا پایینتو هَم بکشن. دوزاریت افتاد یا بدم برات 

 بندازن. 

 

جوش نیارین. شما پول ما رو بدی، مشکلات حله.  -

گیرم، هم واسه خانوم هم، چشم هم اینترنت می

 گوشی. 
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ن بره حالا شد. از آژانس براش هماهنگ کن، ماشی -

 دنبالش. توی روستای راویان هست. 

 

 باشه.  -

 

باشه نه و چشم. ماشین آشغال نفرستن براش.  -

 اذیت نشه. 

 

 کلافه پوفی کشید.

 

 چشم، حواسم به خانوم هست!  -
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 گذاشت!سر من میسربه

 

از جایم بلند شدم. گرمای الکل را در جریان خونم 

 کردم. حس می

 

 فتم. کتم را برداشته و بیرون ر

 

شب از نیمه گذشته ولی در این نقطه از شهر، 

روها هنوز شلوغ بودند. کمی که پیاده رفتم، پیاده

 ها هم تغییر کرد. منطقه قرمز!رنگ خیابان

 

 جا پر شد. بوی افیون و حشیش همه
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 هیچوقت تمایلی برای مصرف مواد مخدر نداشتم.

 

ایی هگذشتم. کوچهولای میهای پر گلاز میان کوچه

 های قرمز. هایی تک نفره با لامپباریک. اتاقک

 

ها، پرده داشت! نشان از داشتن مشتری! بعضی از اتاق

ها پشت شیشه، اغواگرانه چشمان مردان از زن بعضی

 کردند. حریص را شکار می

 

شکل و شمایل چه فرقی دارد وقتی که هدف برای 

کردن غریزه است و درآوردن کمی پول یکی خاموش

 برای دیگری. 
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رقصیدند. سرگیجه امواج قرمز در جلوی چشمم می

 داد. آزارم می

 

ها گرفتم. حتی راهم را به سمت یکی از اتاقک

صورتش را درست ندیدم. موهای بلندِ طلایی، مواج! 

 همین کافی بود. همین که لَخت و سیاه نباشد!  

 

پرده را کشید و من سیگاری روشن کردم. چندمین 

 شد؟! چندمین پاکت؟امروزم میسیگارِ 
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 کتم را از شدت گرما و خفگی هوای اتاق درآوردم.

 

های های پیراهنم را باز کرد. ناخنجلو آمد و دکمه

 رقصید. اش روی بدنم میزدهلاک
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من برای خفه کردن حسی آمدم که ظاهرا به دلایل 

 نامعلومی از وجودم پرکشیده بود. 

 

نبود که  "منی"نداشت. این من نبودم یا این امکان 

 شناختم! می

 

فیلتر سوخته سیگار دوم، در جاسیگاری جا گرفت و 

 دخترک کاربلد در کارش مانده! 

 

شدم؟ شرمندگی از آنِ کداممان باید بیشتر منتظر می

شد؟ نه من آماتور بودم و نه این دختر کارکشته با 

 گواهی بهداشت!؟
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ه نداشت. تُف به این زندگی! لباس بیشتر ماندن فاید

 پوشیدم و پول را روی تخت گذاشتم. تقصیر او نبود!

  

رفتم، حس مستی از های باریک راه میوقتی در کوچه

سرم پرید و فقط گرسنگی ماند. انگار روده و معده 

 کرد. هنوز کار می

 

از یک دکه، ساندویچ خریدم. وقتی فروشنده پرسید 

 ."نه"یا نه، تقریبا فریاد زدم  خواهمکه سس تند می

 

به سمت خانه بهمن راه افتادم، در آسمانی تاریک، 

 ظلمات محض! 
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ای درست جلوی در خانه، سرم را بالا گرفتم. ستاره

زد. گوشی تلفن در جیبم در آسمان چشمک می

 لرزید. 

 

 را کارش احمق ٔ  پیغامی از ستی داشتم! پس دختره

  .داشت اینترنت ستی، خط! کرد

 

سریع تماس گرفتم. دلم شنیدن صدایش را 

ماند! شاید خواست. به نوری در پس تاریکی میمی

 جایزه امشبم!

 دست از پا خطا نکرده بودم! 

 

 ستاره
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شب علاوه بر شام، ناهار فردا را هم آماده کردم. به 

سولماز و مصطفی سفارش کردم که حواسشان به بقیه 

 سی نزنند. که حرفی به کها باشد و اینبچه

 

ها، دست سارا را گرفتم و سوار صبح، بعد از رفتن بچه

 ماشینی که دم در منتظرم بود شدیم. 

 

راننده، آدرس خانه را شب قبل پرسیده. مرد 

میانسالی که رادیو ماشینش را روشن کرده و آرام و با 

 راند. احتیاط می
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به عمارت هاتف که رسیدیم، دختر جوانی منتظرمان 

ای و د زیاد بلندی نداشت. چشمان قهوهبود. ق

ابروهای نسبتا کلفتی که صورتش را ملیح و دلنشین 

کرد. مقنعه مشکی، موهایش را پوشانده ولی کمی می

هایش از زیر مقنعه فرار کرده و در از چتری

 کردند.اش بازیگوشی میپیشانی

  

سرش داخل گوشی فرورفته و با کوله پشتش به دیوار 

 بود. تکیه داده 

 

 با سارا پیاده شدم. راننده رو به من گفت:
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ساعت دیگه برگردم خانوم احمدی، من برم و یک -

 اشکال نداره؟ 

 

 نه آقا، بفرمایین. معطل نشین.  -

 

معطلی نیست خانوم. گفتن من امروز، از صبح تا  -

ساعت برم داروهای غروب در خدمت شما باشم. یک

 گردم. یزنمو بگیرم از داروخانه، برم

 

 خیر پیش. -
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رو رفتیم. دختر جوان هنوز همراه سارا به سمت پیاده

متوجه ما نبود. تقریبا کنارش ایستادم. چیزی را روی 

خندید. سرش را بلند خواند و میگوشی موبایلش می

 کرد. 
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 سلام کردم.

 

 وای ترسوندی منو!  -

 

 دیر که نکردم؟ببخشید. من احمدی هستم. راضیه.  -

 

 ؟!"ستاره"راضیه؟ آقاتون که گفتن  -

 

 صورتم گر گرفت. 

 

از آشنایان هستن. فامیل نیستیم. هرچی راحتید.  -

 بگید ستاره. 
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 کرد. با تردید مرا نگاه می

 

چاک والا دلخور نشین از من. این آشناتون خیلی بی -

 و دهنه! منم هم کار لازم دارم، هم پول، وگرنه باهاش

 بستم. قرارداد رو نمی

 

شما ببخشید. یه کم زبونشون تنده! اون بدقولی  -

 راجع به پول تقصیر من شد. 

 

 اش را از دیوار گرفت و به سمت در رفت. تکیه
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بیایین، نشونتون بدم. کارگرا از هشت دارن کار  -

 کنن. اول سقف رو عوض کردیم. می

 

 نبالش. به سمت خانه به راه افتاد، من و سارا د

 

حیاط پر از وسیله، شباهتی به عمارتی که قبلا دیدم 

نداشت. دورتادور را داربست زده بودند. چند نفری، 

کردند. از در اصلی وارد شدیم. روی پشت بام کار می

 کرد. سوراخ سقف سرجایش خودنمایی می

 

گفته اون سوراخ رو پنجره سقفی بزنیم. زیرشم  -

 خواد. حوض می
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 رو به من کرد.  با تردید

 

خوایین چکار؟ وسط خونه کی حوض حوض می -

 زنه؟ می

 

 جوریه. شون ایندونم. دیگه سلیقهنمی -

 

 سلیقه شما چی پس؟  -

 

 دونن.من؟ به من ربطی نداره که! خودشون می -
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کرد. دوست دانم چرا مرا عاقل اندر سفیه نگاه مینمی

 نداشتم فکر بدی راجع به من بکند. 

 

ای را بیرون اش برد و جعبهدستش را به سمت کوله

 کشید.

 

 سفارش دادن.  "آشناتون"گوشی جدید شما.  -

 

 اش را ندادم. گوشی را گرفتم و جواب طعنه

 

هرچی برنامه بود براتون نصب کردم. سیمکارت  -

 خودتون رو بندازین توی این گوشی. 
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 چشم. -

 

آوردن گوشی خودم را خاموش کردم ولی با در

سیمکارت، متوجه شدم برای گوشی جدید بزرگ 

 است. 

 

 خوره! سیمکارت که به این گوشی نمی -

سرش را به سمت من چرخاند. سیمکارت را از من 

هایش، قسمت چیپ گرفت و با فشار دادن گوشه

 الکترونیکی را بیرون آورد. 

 

 گوشی جدیده رو بده.  -
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گوشی جدید  گوشی را سمتش گرفتم. سیمکارت را به

 انداخت و به من برگرداند. 

 

عکس بگیرید براش بفرستین. صورتحساب هم  -

 شم.آماده است، اگه واریز کنین ممنون می
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دنبال گرفتن پولش بود. هرچند که نگاهش معذبم 

 کند.کرد. معلوم نبود راجع به من چه فکری میمی

  

عرضه، بیگفت، یک دختر حتما پیش خودش می

زبان که با یک مرد پولدار رابطه دست و پا و بیبی

زد ولی نگاهش همان مفهوم را دارد. حرفی که نمی

 فهمیدم! خر نبودم!های کلامش را میداشت. تکه

 

گوشی را گرفتم و مشغول عکس گرفتن شدم. سارا 

 پلکید. هم اطراف من می
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از تمام زوایا عکس گرفتم. آخرین عکس را از 

 رتحساب گرفتم و صفحه گوشی را خاموش کردم. صو

 

 حساب شدم.مشغول خواندن صورت

 

خانوم علایی، ده میلیون دیشب به حسابتون ریختم،  -

 ریزم.باقی رو هم الان می

 

دستت طلا ستاره خانوم. در ضمن یکی دوتا بسته  -

فرستم که با آشناتون در تماس اینترنتی برات می

  باشین. یهو شاکی نشن.

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

روی دانم من زیادی حساس شدم یا او زیادهنمی

 کرد. می

 

 کنم. لزومی نداره خانوم. ممنونم، خودم تهیه می -

 

 هایش در هم رفت ولی حرفی نزد. اخم

 

پول که به حسابش ریخته شد، معطل نکردم. خواستم 

 بیرون بیایم که صدایم زد. 

 

چک  ستاره خانوم، یه سری چیزا رو باید باهاتون -

 کنم. 
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 چی رو؟  -

 

 رنگ دیوارا، رنگ و مدل کف خونه، کابینتا.  -

 

 نگاهی به اطرافم انداختم. 

 

الان که خیلی مونده تا اون کارها. خود آقا هاتف  -

 میان تا اون موقع. 
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جا گوشه باغ جا من باید برم تبریز، خرید کنم. این -

باشه هست. امروز بخرم بهتر از فرداست. اولا ممکنه ن

 ره بالا.درصد قیمتا میو دوما اینه که صد

 

 گفت. ها که درست میدر مورد قیمت

 

رین تبریز، من با آقا هاتف هماهنگ شما کی می -

 کنم اول. ناراحت نشن یهو. 

 

فردا بیایین تا آخر هفته آینده باید برم. فردا، پس -

تونم مدلا رو براتون بفرستم. برای انتخاب خوبه. می

ریم حضوری هم اه کنین، اگه خواستین، بعد مینگ

 ببینین. 
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 باشه. حتما.  -

 

با سارا به سمت در خروجی حرکت کردیم. از 

ساعت و نیم گذشته بود.توقع آمدنمان حداقل یک

 داشتم راننده منتظرمان باشد ولی هنوز نیامده بود.

 

ای منتظر شدم که خبری نشد. لبه پنج، شش دقیقه

ساعت گذشت ولی هنوز ید نیمجوب نشستم. شا

 کشیدیم.. انتظار می

 

دختر معمار خارج شد و سمت ماشینش رفت. کمی 

 مکث کرد. انگار تازه متوجه من شده بود. 
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 نرفتین مگه؟  -

 

 گرده. ره، یکساعته برمینه، راننده نیست. گفت می -

 

 ای کشید. پوف کلافه

 

 شماره نداری ازش؟  -

 

 داره. میاد. حتما کار  -
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غلط کرده! یه روز کامل پول گرفته، زنگ بزن بهش  -

 خب. 

 

گوشی را از کیفم بیرون کشیدم و با راننده تماس 

 که حرفی بزنم گفت:گرفتم. قبل از این

 

 خانوم، من ده دقیقه دیگه اونجام. -

 

 عجله نکنین. من منتظرم.  -

 

 تماس را قطع کردم. دختر هنوز به من خیره بود. 

 کنار من و سارا نشست. آمد و
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  vipلینک گروه نقد 

https://t.me/joinchat/xUf9UFfl32JlYTE1 
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 معطل من نشین شما، برین، راننده میاد. -

 

طوری نیست. سوار شی، بری، خیالم راحت باشه.  -

ده زنه تیرو بیل رو حواله میبعدا آشناتون زنگ می

 بهم. 

 

 بازهم گفت! 

 

خانوم علایی، باور کنین من حرفی به آقا هاتف  -

 زنم که شما...نمی
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 به میان کلامم پرید. 

 

 بگو نازی، اسمم نازنینه، میگن نازی.  -

 

 نازی خانوم.  -

 

 خوره؟ من میگم آشناتون، بهت برمی -

 

 سرم را پایین انداختم.

 

 خب چی بگم؟ آقای همتی؟ آقا هاتف.  -
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 سرم را بلند کردم.  بازهم حرفی نزدم، ولی

 

ادبه! هرچی از دهنش ستاره، این آقا هاتف خیلی بی -

 گه! درمیاد می

 

 دونم. می -

 

 داد کنه. کلی سفارشتو کرد. فکر نکنم با تو دادوبی -

 

 خجالت کشیدم. 
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م. یه کار گفته انجام بدم، عرضهحتما از بس بی -

 اونم... 

 

 ه، اعتمادم داره. سخت نگیر.... نظرت رو قبول دار -

 

 سرم را تکان دادم. 

 

 های اینترنتی بگیرم؟ برات از این بسته -

 

 میشه یادم بدی، خودم بخرم؟  -
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چیزهایی گفت که سعی کردم به خاطر بسپارم. خوب 

داد. در کنارش، خودم خرید بسته اینترنت توضیح می

 را انجام دادم. 

 

ننده چند دقیقه بعد هم ماشین آژانس رسید. را

 کرده و عصبی بود. عرق

 

ببخشید خانوم احمدی. توی داروخانه گیر کردم.  -

 شرمنده شما.

  

 طوری نیست. من کار خاصی نداشتم، بریم.  -
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از جایم بلند شدم و از نازنین خداحافظی کردیم. با 

سارا داخل ماشین نشستیم و به سمت راویان راه 

داروها گفت، از  بار از رقم بالایافتادیم. راننده این

ها و نبود دارو. خدا کسی را چندبرابر شدن قیمت

 محتاج دوا و دکتر نکند! 

 

 ها را آماده کردم و خودم هم دوش گرفتم. شام بچه

 

هایی که بعد از حمام، سرفرصت و در سکوت، عکس

یک برای بهها را یکگرفتم را بررسی کردم. عکس

ادم که راجع هاتف فرستادم و زیر هرکدام، توضیح د

 به چه هستند. 
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ها تیک نخورد، فهمیدم هنوز پیغامم چون کنار عکس

 را ندیده. حتما گرفتار بوده! تماس نگرفتم.

  

نازنین عکس چند مدل کاشی را برایم فرستاد، من که 

سر درنمیاوردم. پرسیده بود پارکت، سنگ یا کاشی؟ 

ای که پارکت من فقط کاشی و سنگ دیده بودم. خانه

 اشد را ندیده بودم. ب

 

چند مدل کابینت آشپزخانه هم فرستاد... چقدر زیبا 

فهمیدم هاتف خانه به این بزرگی بودند! ولی هنوز نمی

 خواهد؟ یک نفر آدم و این تشکیلات؟ را برای چه می

 

 پرسیدم. کاش واقعا جرات داشتم و می
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ساعت از ده شب گذشته بود که تماس گرفت. 

 کردم.ا را بیدار کنم. آرام صحبت میهترسیدم بچهمی
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 سلام آقا هاتف.  -

 

 زنی؟ هات خوابیدن یواش حرف میسلام، توله -

 

 ادب!مردِ بی

 

 ها خوابن.بچه -

 

تصویر پشت سرش یک پنجره روبه خیابان بود. روی 

 وجوری بود.تخت بزرگی نشسته بود. اتاق جمع
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 ٔ  سا رو دیدم. این دخترهخودت خوبی ستی؟ عک -

 ! بالاخره کرد شروع کارشو سلیطه

 

 بله. دختر بدی نیست! -

 

زنمش که دیگه صداشو برای من برسم یه فصل می -

 نکشه رو سرش.

 

 زد؟ نازی بدتر از خودش بود.خودش کم داد می

 

آقا هاتف، نازی برام عکس فرستاده. پرسیده برای  -

چجوریه؟ سنگ و  دونمکف چی بزنه. پارکت من نمی

 تونه بزنه. کاشی هم می
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خوره. بهش اسمش نازیه؟ گودزیلا بهش بیشتر می -

 بگو سنگ بزنه. سنگ صورتی یا سفید.

  

 چشم. برای کابینتا.. -

 

 به میان حرفم پرید. 

 

جیم نکن. خودت تصمیم دو دقیقه زنگ زدم، سین -

 بگیر. 

 

 آخه خونه شماست، من چی..! -
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 رفت که ساکت شدم.  غرهچنان چشم

 

 بله، چشم. -

 

 گوشی گرفت برات؟  -

 

 بله. خیلی گوشی خوبیه. -

 

ش عکس ساختمون فرستادی، از خودت چیزی همه -

 نبود.
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 بلااختیار دستم جلوی دهانم رفت. ادامه داد.

 

 کمرت چطوره؟  -

 

 خوبم، خیلی بهترم.  -

 

 ری خوی، برو کمرتو چک کن. یه دفعه که می -

 

 چشم.  -

 

 ستی؟! -
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 بله؟  -

 

گم.. من تاحالا از این حرفا به کسی نزدم. ولی می -

 شه برام دعا کنی؟ خب... می

 

 چشم آقا. چشم. من که قابل نیستم ولی چشم.   -

 

بلافاصله گوشی را قطع کرد. کاش پرسیده بودم کِی 

 گردد؟ ! دلشوره به جانم افتاده بود. برمی

 

 و پنجره را باز کردم. از روی تخت بلند شده 
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هوا سرد بود و آسمان ابری. با خودم فکر 

 ."بارهامشب برف می"کردم،

 

الکرسی خواندم. به رختخواب برگشتم. چندبار آیت

 رفت. دلشوره از دلم نمی

 

گفته بود برایش دعا کنم. یعنی گرفتار بود؟ کاش 

 آمد. کاری از دستم برمی

 

ابین نماز مدام وضو گرفتم و مشغول نماز شدم. م

 شد. نمازم را چندبار شکاندم.حواسم پرت می

  

 دانستم.منگی خواب بود یا نیرویی ماورایی... نمی
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 از جایم بلند شدم و دوباره وضو گرفتم. 
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جلوی آیینه ایستادم. دستم به عکس قدیمی 

 کاش بودند. مان کشیده شد. اینفرهسه

 

نه، به چشمم سرمه کشیدم. مادرم از دیوانگی بود یا 

کشید. روسری رنگی را به قبل از نمازش، سرمه می

 سر کردم، سوغات هاتف. 

 

بار که سرسجاده ایستادم، دلم آرام شد. برایش این

دانستم حاجتش چیست، هر چه بود دعا کردم. نمی

 دانست. من برایش طلب آرامش کردم. خدا بهتر می

 

اب رفتم. درخوابم آن شب، سرِ سجاده به خو

کرد. ای در باغ عمارت هاتف بازی میپسربچه
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دوید و خوانده من میای که کنار هشت فرزندپسربچه

کرد. پسری با نگاهی آشنا، دو تیله طوسی شادی می

 روشن! 

 

 سهیل

 

به طرز عجیبی آرام بودم و راحت خوابیدم. درست 

 قبل از بیدار شدنم، خواب دیدم، عمارت تعمیر شده،

جشن عروسی برپاست. داماد من هستم و عروس...! 

علایی! دختر معمار! ستی هم بالای سرمان قند 

 سابید! می

 

 با صدای بهمن بیدار شدم.
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پاشو سهیل، لنگ ظهره مرتیکه! تو این عادت  -

 خرس بودنتو عوض نکردی؟!

 

روی تخت نشستم. چقدر خوب که فقط یک خوابِ 

 هایم را مالیدم.مسروته بود. با کف دست چشبی

 

 ساعت چنده؟  -

 

 و نیم. پاشو ببینم.نه -

 

 کنه. سرم درد می -
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 خوری دیشبته! مال عرق -

 

 گیج نگاهش کردم. 

 

 خواب دیدم زن گرفتم! یه هیولا!  -

 

 معلومه دیشب خیلی بهت خوش گذشته! -

 

از جایش بلند شد و لب پنجره رفت، بیرون را نگاه 

 برگشت.  کرد. به سمت منمی
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 دو صبح برگشتی! -

 

پیرشدم بهمن! اعضا و جوارحم از دستوراتم پیروی  -

 کنن! نمی

 

 هاست، پیرمرد! رِدلایت مالِ بیست ساله -

 

 بعد از دوشِ آب گرم و صبحانه، گیجی از سرم پرید. 

 

روی تلویزیون نشسته و برنامه آشپزی را آنجی روبه

ستم از زبان دوویچ دانکرد. بعید میبا دقت دنبال می

 چیزی بداند! 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

بهمن دو اسلحه اتومات سبک را روی میز آشپزخانه 

 کرد. گذاشته بود و مدارکی را چک می

 

 گلوله چندتا داری؟  -

 

 تا خشاب. زیاد نیست. پنج یا شیش -

 

 کن چی؟ همونم خوبه. صدا خفه -

 

 فقط یکی! -
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 دستم به سمت مدارک رفت. 

 

 ی؟ به وکیل زنگ زد -

 

 آره. -

 

 با گوشی موبایل از مدارک عکس گرفتم. 

 

 جایی؟چطوری قراره به گوش طرف برسونی که این -
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 نوشت _پاییز#

آمیز ها خشونتدوستان با آمادگی بخونید، صحنه

 هستند
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 شناسم. باید برم سراغشون. چندتا خبرچین می -

 

 بهمن، پولا پیشته یا بانکه؟  -
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 صندوق اماناته، به نام آنجی.  -

 

 مشخصات واقعیش؟ یا... -

 

 هویت تقلبی. -

 

سرم را به علامت فهمیدن تکان دادم. بهمن قبل از 

 ظهر بیرون رفت و حوالی ساعت دو عصر برگشت. 

 

 مابقی، انتظار کشیدن ما بود! 
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 پرسیدم: 

 

 جا زیرزمین نداره؟ بهمن، این - 

 

 حیاط هست. چطور؟ نه ولی یه آلونکی گوشه -

 

ای که فکر کنم من اونجا مخفی بشم، یا یه گوشه -

متوجه من نباشن. این مساله که از حضور من خبر 

 ندازه.ندارن، مارو یه قدم جلو می

 

 سری به تایید تکان داد. 
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کدام اشتهای چندانی شام را در سکوت خوردیم. هیچ

 نداشتیم. 

 

تم. صلاح نبود بطری مشروب را از جلوی بهمن برداش

 مست باشیم! 

 

ای شدم. حوالی ساعت ده شب، متوجه حرکت سایه

 کنار پنجره رفتم و با احتیاط پرده را کنار زدم. 

 

توانست جلوی پنجره طبقه سوم بیاید مگر کسی نمی

گوشه خیابان و پشت اینکه بال داشته باشد ولی..

 خورد. درخت چیزی تکان می
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بام ک را روی پشتای متحربا کمی دقت سایه

 ساختمان روبرویی تشخیص دادم. 

 

 بهمن حق داشت نگران باشد. 

 

 محاصره شدیم!

 

از اتاق بیرون رفتم. خبری از بهمن نشد. هنوز به در 

 هایی درهم، در را باز کرد. ای نزده، با اخماتاقش تقه

 

 اومدن سهیل.  -
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دستی لای موهایش کشید. هردودستم روی 

های من. . هردو دستش روی شانههایش نشستشانه

 به پیشانی! پیشانی

 

من و تو هرچقدرم گه بزنیم به زندگیمون، بازم  -

 کنیم بهمن!درستش می

 

 کنیم رئیس!  درستش می -

 

بهمن و آنجی، در سالن طبقه دوم ماندند و من، خودم 

را به آلونک گوشه حیاط رساندم. هنوز به در ورودی 

 دید داشتم. 
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ه خفیفی باز شد و دونفر وارد شدند. با موبایل در با تق

 به بهمن پیغام دادم. 

 

  "دونفر دارن میان بالا. "

 

به محض بالارفتنشان، صدای درگیری بالا گرفت. 

 صدای شکستن وسایل، جیغ آنجی! 

 

از جایم جم نخوردم. بالارفتنم در آن لحظه حماقت 

 بود. 
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م را به چند دقیقه سکوت مرگباری برقرار شد. خود

نزدیک در ورودی رساندم. چند دقیقه بعد در باز شد 

 و ..

 

سایه مرد درشتی وارد شد که شخص کوتاهتری به 

 آمد. فرصت زیادی نداشتم. دنبالش می

 

قامت با ضربه شدید پشت گردنش از حال مرد بلند

یکی را تر زدم! اینرفت. ضربه به سر مرد دوم را آرام

 لازم داشتم. 

 

قد ولی سنگینش را دنبال خودم کشیدم. هبدن کوتا

شدم، فهمیدم که در زدن وقتی از کنار نفر اول رد می
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ام. جوی خونی از سرش راه روی کردهضربه زیاده

 .افتاده بود
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میگل باشد با دادم خوانمرد کوتاهتر را که احتمال می

پشت  هایش را ازخودم تا انتهای خانه کشاندم. دست

 هایش کردم. بسته و شروع به گشتن لباس

یک موبایل، یک کلت کمری و یک چاقوی کوچک که 

داخل جورابش بود. تیغه چاقو، کلفت و شبیه خنجری 

بسیار کوچک. مدارک شناسایی به همراه نداشت ولی 

تقریبا مطمئن بودم جناب اخوی، خودِ ایشان هستند. 

شد. خوب  ای همراهبه هوش آمدنش با صدای ناله

 ای به سرش زدم، تلافی ماهیتابه خواهرش! ضربه

گفت که اصلا هوش آمد و چیزهایی به اسپانیایی میبه

 فهمیدم. نمی

کلت را به سمتش گرفتم و انگشتم را روی دماغم 

 المللی! گذاشتم! زبان اشاره بین
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گفت، لحنش شبیه فحش بازهم چیزی به اسپانیایی می

 بود. 

 و اِسپَنیش. فِرِنچ؟ خفه بابا. ن -

 فاک یو!  -

 خفه نسناس، انگلیش؟ -

اش از من بهتر بود و البته با لهجه اسپانیایی! انگلیسی

هایش فهمیدم که به بهمن بدوبیراه از بین حرف

 گوید. می

 قبوله. بهمن ایز الاغ! بهمن، مای فرند، برادِر!  -

اش کردم که موبایل را جلوی صورتش گرفتم و حالی

خواهم با بهمن حرف بزنم. کلت من روی می

ام را ای جز اجرای خواستهاش نشست و چارهشقیقه

 نداشت. 
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 خوبی بهمن؟  -

 صدای بهمن کمی گیج بود.

 غافلگیر شدیم، تو کجایی؟  -

آلونک ته حیاط. دارم برادر زنتو میارم بالا. بهشون  -

بگو دست از پا خطا نکنن وگرنه یه گوله حروم این 

 کنم. وز میپفی

رفتم و بهمن و باید با این گروگان گرانبها بالا می

دادم. به مصیبت منظورم را به او آنجی را نجات می

پله باریک بالا فهماندم و جلوتر از من راه افتاد. از راه

ها به سمت ما نشانه رفت. بهمن و رفتیم. همه اسلحه

ی آنجی روی زمین زانو زده و از دماغ بهمن خون جار

 کرد. بود و آنجی هم مثل ابربهار گریه می
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به سختی از راهروی تنگ و باریک خودمان را بالا 

رویشان بودیم. همراهان کشیدیم. حالا درست روبه

 جناب گانگستر کمی غلاف کردند. 

 با سر به بهمن اشاره کردم. 

 پاشو بهمن. بیا اینور ببینم.  -

ودند. با هایش را بسته ببه سختی بلند شد. دست

اشاره من و فشاردادن اسلحه زیر گوش رئیسشان، 

های بهمن را باز کردند. بهمن و آنجی به دست

 سرعت سمت من آمدند. 

 یه دماغ قلمی داشتی، اونم به فنا رفت!  -

 اش کشید. بهمن دستی به بینی شکسته

 پفیوز با ته تفنگ زد تو صورتم.  -

 یه اسلحه پشت کمرمه، بردار. -
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رعت اسلحه را از پشت کمر من بیرون کشید و به س

به سمت مردان مقابلمان گرفت. چهار نفر بودند. پس 

 جز در ورودی آمدند.دونفر از راهی به

میگل هم داد و زد و خوانبهمن به اسپانیایی حرف می

داد راه انداخته بود. بهمن مدارک را جلوی بی

من اش کرد. صورتش گرفت و بیشتر از قبل عصبانی

اش آنجی گوید ولی با هر جملهفهمیدم چه میکه نمی

کوبید و با صدای بلند گریه به سروصورتش می

کرد. نمایش جالبی بود. آنجی به سمت برادرش می

کرد. از کارشان سر رفته و انگار التماس می

 آوردم. درنمی

 ره؟ بهمن، چطور داره پیش می -
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یله. یعنی اگه جالب نیست. این دیوث رفته سراغ وک -

امشب سرمارو زیرآب بکنن، مدارک دست پلیس 

 افته!نمی
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 گم رو براش ترجمه کن. اینایی که می -

 کرد. بهمن با تردید به من نگاه می

یه نسخه از مدارک دست معتمد منه. اگه  -

دوتا بیفته، مدارک رو کوچکترین بلایی سر من یا این

 سته. شیرفهم شدین؟  فربرای پلیس می

 میگل غرید و اراجیفی را به اسپانیایی گفت. خوان

 میگه این سگ پدر؟ چی -

 ده! داره به تو فحش می -

 ناموسی؟  -

ناموسی و غیر ناموسی! تمام اجدادت رو مستفیض  -

 کرد! 

 بهمن مردد پرسید:
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 سهیل بلوف زدی یا مدارک دست کسیه؟  -

دیگه بهش زنگ نزنم، با  دست وکیلمه، تا دوساعت -

ره اداره پلیس. آدرس اینجا رو هم بهش مدارک می

دادم ولی این جمله آخرو برای برادرزنِ یابوت 

 ترجمه نکن. 

بهمن به سرعت کلمات اسپانیایی را پشت هم چید و 

میگل جای خودش را به اخم غلیظی داد و هوارِ خوان

. نفره نشستداد. گوشه سالن رفت و روی مبل تک

احتمالا در مرحله پردازش اطلاعات بود. خودم را که 

دادم. گذاشتم، به او برای عصبانیتش حق میجایش می

هرچند که معمولا من در معاملات، سهم کسی را دودر 

 کردم. نمی
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میگل، مردان مسلحش اتاق را ترک به اشاره خوان

 کردند. 

سیگار برگی از جیبش بیرون آورد و بدون روشن 

اش را با وشه دهانش گذاشت. انگشت اشارهکردن گ

اش عصبانیت رو به من گرفت و چیزی گفت. انگلیسی

 فهمیدم. را به سختی می

 تو... تو خیلی عوضی هستی.  -

سراغ بسته سیگار روی کانتر آشپزخانه رفتم و 

سیگاری بیرون کشیدم. فندکم را برداشتم و کنار 

شد و کنارم میگل از جایش بلند پنجره رفتم. خوان

آمد. سیگار خودم را با فندک روشن کردم. سرم را 

میگل سیگارش را با آتش سیگار پایین آوردم و خوان

 من روشن کرد. پک عمیقی زد و گفت:
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 تونم بکشمت. می -

 تونی. می -

 خوره. آب از آب تکون نمی -

دود سیگارم را بیرون دادم و به بهمن اشاره زدم. 

 هایم لازم بود.حرف حضورش برای ترجمه

کشی. خواهرتم شاید این وسط من و بهمنو می -

کشته بشه. مدارک رو وکیل من برای پلیس 

نام فرسته. اینترپل میاد سراغت. اسمت الانم خوشمی

نیست ولی ازت مدرک ندارن. با داشتن مدرک، بازار 

شی کلی شه. احتمالا مجبور میاروپا برات پرهزینه می

زنم مافیای پول خرج کنی. حدس میرشوه بدی و 

جا نداره. همه چیز ایتالیا هم تمایلی به حضورت این

 ریزه ولی... هم میبه
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 پکی به سیگارم زدم.

 میگل. چیز بسته به تصمیم توئه! خوانولی همه -

 ام زد. با انگشت اشاره به گودی زیر ترقوه

 تو خیلی عوضی هستی.  -

 ت از خودت نشون بده! اینو قبلا گفتی، خلاقی -

 نفسش را با عصبانیت بیرون داد. 

فهمین که توی مکزیک آبرو و اعتبار چقدر شما نمی -

 مهمه! 

 از یکی ٔ  شنیدن این کلمات قصار از سرکرده

 .داشت خاصی لطف مکزیک موادِ هایکارتل

 به بهمن اشاره زد:

 رفیقت به من نارو زده... با خواهرم فرار کرده. -
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ن دنبال پولش بوده. تو پولشو خوردی. آبرو و بهم -

 اعتبار برای ما تو ایرانم مهمه! 

 با چشمان ریز شده به صورتم خیره بود. 

در ضمن، ما مردای ایرانی، خیلی هم شوهرای بدی  -

 نیستیم. 

بهمن برای دلداری دادن به آنجی به سمت دیگر اتاق 

 رفت.

 خودت نگاشون کن! -
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ترین حرف ممکن از رویش را برگرداند و مسخره

 دهانش خارج شد.

 

 با من بیا مکزیک.  -
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چیزها دیگر برای من کرد که اینواقعا درک نمی

 جذابیتی ندارند. 

 

من دوبار تو زندگیم مُردم. یعنی مجبور شدم بمیرم.  -

 خوام دفعه سوم، توی رختخوابم بمیرم. می

 

 ن تکان داد. سرش را به علامت فهمید

 

سیگارش را لبه پنجره خاموش کرد و رو به بهمن 

برگشت. چیزهایی به اسپانیایی گفت و آنجی گریان، 

گراسیاس، "گفت به آغوش برادرش رفت و مدام می

 . "گراسیاس
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 کرد. این یکی را فهمیدم، تشکر می

 

شدن اوضاع، قصد خروج داشت. ظاهرا حرف با آرام

 ایش زدم. دیگری نمانده بود. صد

 

 دستم را به طرفش گرفتم. 

 

 مدارک پیش من جاشون امنه.  -

 

 هم تهدید کرده بودم و هم تضمین. 

 

 اسلحه و چاقوی کوچک را به سمتش گرفتم. 
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اسلحه را برداشت و پشت کمرش گذاشت. به چاقو 

 نگاه کرد و گفت:

 

 پیشت باشه.  -

 

 سرم را به علامت تشکر تکان دادم. 

 

اسپانیایی رو به بهمن گفت و بلافاصله از  چیزهایی به

 در بیرون رفت. 

 

بعد از رفتنش، آنجی به بغل بهمن پرید و هردو 

 حضور مرا فراموش کردند.
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سرفه من، بهمن به خودش آمد و روبه من با تک

 برگشت. 

 

 خواب اونوره!خبه بابا! اتاق -

 

 بهمن با خنده سمت من آمد. 

 

 نوکرتم سهیل!  -

 

زوی من کوبید. برعکس من، بهمن و آنجی دیگر به با

 نگران نبودند. 
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 بهمن، یه جنازه طبقه اول افتاده، حواست هست؟  -

 

ده. من و آنجی هم باید میگل ترتیبشو میخوان -

 بریم کلیسا! گفت خودشم میاد! 

 

 خونه! اِ... پس برا اینه کبکت خروس می -

 

ساعت بعد، . یکبهمن، آنجی را به اتاق خواب فرستاد

 چندنفر آمدند و جنازه طبقه اول را با خودشان بردند. 
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نفر کف خانه تمیز شد. انگار نه انگار که مغز یک

 ها شکافته شده. چندساعت قبل، کف این سرامیک

 

گرفتم. سرم پر از کثافت قبل از خواب باید دوش می

داد، بوی مردار! شده میبود. تنم بوی خون خشک

 این زندگی! لعنت به 

 

 ستاره 

 

نزدیک صبح از خواب بیدار شدم. آفتاب هنوز نزده و 

 من سر سجاده خواب! 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

اتاق با پنجره باز زمهریر بود. وضو گرفتم و نماز 

کرد. سرم صبحم را خواندم. بدنم درد می

 بیشتر!عطسه و آبریزش بینی امانم را برید. 

 

 خودم را به رختخواب رساندم و زیر پتوی سنگین

 لرزید.خزیدم. انگار که تب داشتم، بدنم می

  

دانم چقدر خوابیدم. شاید یک ساعت، شاید نمی

بیشتر. چشم بازکردم و به سختی در جایم نشستم. 

آمد. بینی و گوشهایم کیپ بودند. باید نفسم بالا نمی

 ها مدرسه داشتند! شدم، بچهبلند می

 صدای سولماز بود. 
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 سوزی.داری توی تب میمامان، قربونت برم،  -
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خواستم بگویم که خوبم ولی صدایی از گلویم خارج 

 شد. نمی

 

 بشین، برم برات شیرگرم بیارم.  -

 

 به زور ناله کردم. 

 

 ها؟بچه -

 

رفتن مدرسه... خیالت راحت. مصطفی رفت  -

 باهاشون، بخواب... من خونه موندم. 
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 ز مدرسه انداخت. مریضی من این بچه را ا

 

چند دقیقه بعد با لیوانی از شیر گرم برگشت. کمی 

خوردم... درد گلویم وحشتناک بود. هر جرعه که فرو 

 رفت.خراشید و پایین میدادم، انگار میمی

 

 زد. سولماز با خودش حرف می

 

 شه. جوری نمیباید بری دکتر، این -

 

روم باز چیزی نیست، دیشب سرسجاده خوابم برد،  -

 شم. مونده، سرماخوردم. خوب می
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کرد، چون خوانی میسولماز سری تکان داد. بیشتر لب

 آمد.  صدایی از حنجره من بیرون نمی

 

باشه. حالا بخواب. توی کشو رو نگاه کنم ببینم  -

 داروی سرماخوردگی داریم یا نه. 

 

رفت و با یک قرص در دستش برگشت. قرص را 

وی هم افتاد. بدنم گرم شد ولی خوردم و چشمانم ر

لرزیدم. ذهنیتی از زمان نداشتم. دستمال انگار که می

کردم ولی حرارت ام حس میخیسی را روی پیشانی

 شد. بازهم صداهای نامفهوم اطرافم بود. کم نمی
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 زد. کسی مرا صدا می

 

 قیزیم، راضیه، بلند شو مادر.  -

 

 د. به زور پلک بازکردم. خاله اولدوز بو

 

 خ...خاله.  -

 

 شدی قیزیم؟ بلا ازت دور.چی -

 

 کرد بلندم کند. دستش دور بدنم بود و سعی می
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خیز شدم و به دیوار تکیه با کمک خاله اولدوز نیم

 حس و رمق بود.دادم. بدنم بی

 

 باید ببریمت خوی، حالت بده. -

 

 شم، چیزی نیست. خوب می -

 

 کرد. بدون اهمیت به من، رو به سولماز

 

 مصطفی از آرتان خبر آورد؟  -

 

 سولماز سری تکان داد. 
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 رفته تبریز خاله. تا هفته دیگه تبریزه.  -

 

 بازهم دخالت کردم. 

 

 شم.نگران نشین... استراحت کنم حتما بهتر می -

 

 خاله اولدوز رو به سولماز کرد. 

 

 یه ظرف شوربا براش بیار.  -

 

 ی نکردم. واقعا اشتها نداشتم ولی مخالفت
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زور خوردم. خاله اولدوز از ظرف آش، چند قاشق به

 بر به خوردم داد. میوه را با تبلیوان آب

 یکی دوساعت که گذشت، تبم پایین آمد.

 

باقی ظرف آش را خوردم. حالم کمی بهتر بود. روبه 

 سولماز کردم. 

 

 سارا کجاست؟ -

 

 خاله اولدوز بردش، گفت مراقبشه.  -
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ولماز، پیرزن از پسِ خودشم برنمیاد. برو تونه سنمی -

 سارا رو بیار. من حالم بهتره. 

 

 بهتر نیستی. رنگت مثل گچ دیواره. طوریت بشه...! -

 

گفت، بلایی صدایش بغض داشت. هاتف راست می

 شدند.ها آواره میبچهآمد، اینسرم می
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کنم، ت میاین؟ منم استراحکارهپس تو و بقیه چه -

 شم. خوب می

 

 از جایم بلند شدم و  به دستشویی رفتم. 
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ام در آیینه آبی به صورت زدم ولی با دیدن چهره

وحشت کردم. رنگم پریده و دو چاله سیاه زیر 

 چشمانم گود رفته بود. 

 

از دستشویی بیرون آمدم و با کمک مریم به اتاقم 

ی با برگشتم. پسرها در اتاق خودشان بودند. مصطف

 کردند که با دیدن من جلو آمد.پچ میسولماز پچ

 

راضی، برم به حاجی بگم با ماشینش ببرمت خوی.  -

 ها!شیت عفونت بکنه، مثل پارسال میریه

 

م نیفتاده, گلودرده. سه نه، لازم نیست. اصلا به ریه -

 شه. روز، چهار روز بگذره خودش بهتر می

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

اگر زودتر خودم را روی تخت نشستم. شاید بد نبود 

رساندم... ولی واقعا توانش را نداشتم. به دکتر می

شدند. فکر کردم اگر تا فردا ها هم کم نمیهزینه

حالم بهتر نشد، حتما به هر طریقی خودم را به دکتر 

 رسانم. می

 

نماز صبحم که قضا بود، ظهر و عصر را نشسته 

 خواندم. 

 

افتاد. چه  غروب آفتاب شد و دوباره تنم به لرز

گرفت و تبم حکمتی بود که با غروب آفتاب نفسم می

ها چه خوردند و چه کاری رفت. نفهمیدم بچهبالا می
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کردند. نفهمیدم سولماز سراغ سارا رفت یا نه! حتی 

 دانستم ساعت چند است. نمی

 

زد. باز شدند، سولماز با کسی حرف میچشمانم نیمه

 رمق به تنم نبود. 

 

شد. ام مدام عوض میروی پیشانیدستمال خیس 

 آمد. سپیده که زد هنوز نفسم بالا نمی

 

کرد. دست جا میحس کردم کسی مرا در تخت جابه

 یک غریبه! به هراس خودم را عقب کشیدم.

  

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

نترسین خانوم، من دکترم. چیزی نیست،  -

 سرماخوردین.

 

 صدای یک زن بود. 

 

ماز کمی آرام شدم. تبم را گرفت. با کمک سول

 هایم را معاینه کرد. خیز شدم و ریهنیم

 

رغم تشخیصش عفونت شدید سینوسی شد، علی

ها هنوز درگیر نشده بودند. جای تنفس خرابم، ریه

 شکرش باقی!
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برایم سرم زد. باخودش دارو هم داشت. اولین آمپول 

 بیوتیک را داخل سرم تزریق کرد.آنتی

 منتظر ماند تا سرم تمام شد.   

 

دانم از کجا آمده بود، رفت. سولماز، که نمی دکتر

 بالای سرم برگشت و کمپوتی را به خوردم داد. 

 

 دکتر از کجا اومد سولماز؟  -

 

 اومد دیگه... چکار داری. فقط خوب بشو.  -

 

 سارا رو آوردی؟  -
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دیشب موند پیش خاله اولدوز... مصطفی رفت  -

 دنبالش. 

 

 از درس و مشق افتادین.  -

 

 تم را نوازش کرد و بوسید. دس

 

 زودتر سرپا بشو مامان. -

 

 دوسه روزی گذشت. حالم بهتر بود. 
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دختر همسایه هر روز غروب برای تزریق آمپولم 

آمد. از جایم بلند شدم. تا دستشویی رفتم. به می

صورتم آب زدم. رنگم پریده بود ولی تب نداشتم، 

 تنگی نفس هم شرش را کم کرد. 

 

که تنگی نفس به دلیل مشکل ریه نیست، دکتر گفت 

 اند. ام در اثر عفونت التهاب پیدا کردهمجاری تنفسی

 

راهم را به سمت آشپزخانه گرفتم. چیزی روی گاز 

 نبود و ظرفشویی خالی! 
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کنسروهای کمپوت گوشه آشپزخانه روی هم قطار 

بودند. در یخچال را باز کردم. پر بود! کِی خرید کرده 

 بودند؟
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 به اتاق دخترها رفتم که هنوز خواب بودند. 

 

در اتاق سولماز را باز کردم. سارا خواب بود ولی 

 سولماز با بازشدن در بیدار شد. 

 

 مامان، خوبی؟  -

 

 بخواب.  -

 

 به حرفم گوش نداد و از جایش بلند شد. 
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 چیزی لازم داری؟  -

 

 ه. نه، رفتم دستشویی. حالم بهتر -

 

 خدا رو شکر.  -

 

 برو مدرسه دیگه.  -

 

مهم نیست، به معلمم گفتم. گفتش تو خونه بخونم،  -

 برم اشکالام رو بپرسم. 

 

 شانس من بود که این دختر را داشتم. 
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 زحمت افتادی حسابی.  -

 

 مرا به زور سمت اتاقم هول داد. 

 

 برو بخواب، بذار زود حالت بهتر بشه.  -

 

 ز کشیدم. روی تخت درا

 

 سولماز؟ خرید کردین؟ -

 

 هان؟  -
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 گم خرید کردین؟ دکتر رو چجوری آوردین؟می -

  

 مامان، دعوا نکنیا!  -

 

 دلم به شور افتاد. 

 

 به آرتان گفتین؟  -

 

 که هنوز تبریزه. راستش... آقا هاتف فهمید. نه، اون -

 

 دستم را جلوی دهانم گرفتم. 
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 که ایران نیست! اون -

 

هماهنگ کرد مامان. دکتر اومد بالای سرت. داروها  -

ای که دکتر رو آورده بود، رو هم آورد. اون راننده

 کلی وسیله هم آورد. گفت مال ماست. 

 

 چرا به اون گفتی دختر؟ کار خوبی نکردین.  -

 

 در دلم شرمنده بودم. 
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به خدا من زنگ نزدم. خودش زنگ زده بود، با شما  -

من گفتم مریض شدین. دیگه ول نکرد. کار داشت. 

پرسه. نگفتیم بهت. زنه، حالتو میهر روز زنگ می

 ترسیدیم عصبانی بشی. 

 

 خیلی خب. برو حالا. برو بخواب.  -

 

ها رو راهی برم بساط صبحانه رو آماده کنم، بچه -

 مدرسه کنم. 

 

گفت و رفت. دستم را به گوشی موبایلم رساندم. 

روز قبل و چند تماس که دوسهچندپیغام مربوط به 
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احتمالا با سولماز حرف زده. طبق ساعت زنگ زده 

 بار قبل از ظهر، یک بار حوالی غروب.بود. یک

 

آن روز بازهم سولماز مدرسه نرفت. صبحانه را بعد از 

ها خوردم. سولماز سفره را جمع کرد و ها با بچهمدت

 ها را شست. ظرف

 

اتاقم رفتم. ملافه و  ها راهی مدرسه شدند. بهبچه

روتختی را عوض کردم. خودم هم باید دوش 

شدم. خواستم سارا را هم گرفتم و کمی سبک میمی

 حمام کنم، سولماز نگذاشت.
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بعد از حمام، سرم را با روسری بستم. به صورتم کرم 

 زدم و لباس تمیز پوشیدم. حس بهتری داشتم. 
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ها ه حمام رفتند. حوالی ظهر، لباسسولماز و سارا هم ب

را داخل ماشین لباسشویی انداختم و برای ریختن 

چای به آشپزخانه رفتم که صدای زنگ موبایلم بلند 

 شد. 

 

 سراغ گوشی که رفتم، دلم هری ریخت... خودش بود. 

 

 سلام آقا هاتف.  -

 

بَه سلام! خانومِ از اون دنیا برگشته! چه عجب!  -

 به حلوا اینا برسه! ترسیدم کارت 
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ملاحظه بود ولی شیطنت ام گرفت. بیاز لحنش خنده

خداروشکر که "پشت کلماتش چیزی بود مثل، 

 !"بهتری

 

ش شرمنده خیلی به زحمت افتادین. به خدا من همه -

 شم. شما می

 

 خندید. معلوم بود که سرحال است! صورتش می

 

ه زن جا! دوستم داراَی ستی، جات خالیه این -

 گیره! منم ساقدوشم! می
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موبایل را کمی از خودش فاصله داد. تازه پیراهن 

دودی تیره به  مردانه سفید را به تنش دیدم. کت

 ریش نبود.آمد. خبری هم از تهصورتش می

  

 دستش را به گره کراواتش رساند و گفت:

 

 ؟تیپ شدمخوش -

 

وشاد ربله. ماشالا. مبارکشون باشه. به پای هم پی -

 بشن. 

 

 امیدوارم! ستی، داروهات رو به موقع خوردی؟  -
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 بله.  -

 

دستش به چیزی رفت و سیگاری گوشه لبش 

داشت. روز عروسی دوستش گذاشت. دست برنمی

 کشید!هم باید مثل دودکش سیگار می

 

 گیره! لباستون بوی دود می -

 

 تیزنگاهم کرد. حتما بدحرفی زده بودم. 
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ابت زحمتای این مدت. منم فرصت نکردم ببخشید ب -

 به خانوم علایی زنگ بزنم. 

 

ولش کن. بذار بهتر بشی، بعد برو. الان جایی دوره  -

 نیفت. 

 

 چشم.  -

 

حموم کردی، لپات گل افتاده! بپوشون خودتو  -

 دوباره نچایی. 

 

های من گل نینداخته بودند ولی با حرفش مطمئنم لپ

 د.دادنحتما تغییر رنگ می
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 دستش را به سمت سیگار گوشه لبش برد و گفت:

 

 کنم. نیگا! اصلا روشنش نمی -

 

 . "سهیل، اومدی؟"کسی از در وارد شد و پرسید:

 

 رو به من کرد. 

 

 زنم. مراقب خودت باش. من برم، شب زنگ می -

 

 چشم. عروسی خوش بگذره. -
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 صدایش زدند؟ "سهیل"گوشی را قطع کردم. چرا 

 

 سهیل

 

زدم که بهمن مثل اجل معلق ا سِتی حرف میب

دانم ستِی متوجه سررسید. مراهم صدا زد، نمی

 گفتن شد یا نه. سریع تماس را قطع کردم. "سهیل"

 

 آنجی در لباس سفید عروس آماده بود. 
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گل زیبایی به دست داشت و ماشین در پای دسته

ساختمان منتظرمان. من و آنجی همراه هم تا ماشین 

 . رفتیم

 

میگل دادم و خودم پیش بهمن آنجی را تحویل خوان

 برگشتم. 

 

ای که آنجی از در خارج شد، بهمن مثل از لحظه

پیچید. وحشت کرده بود که ها به خودش میدیوانه

 وقرارش بزند. میگل زیر قولخوان

 

سهیل، گوشتو دادم دست گربه! الان سر من و تو رو  -

 اییم بخوریم؟خوهم زیر آب کنه، چه گهی می
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 هاست.دوست داشتن کسی همان نقطه ضعف آدم
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ریزد، مرا از دنیای آرامم به طور بهم میبهمن را این

 کشاند... دوست داشتن لعنتی!!وسط مخمصه می

 

 کنه. اسناد هنوز دست ماست. نترس، کاری نمی -

 

 زنه.بریم زودتر برسیم کلیسا! دلم شور می -

 

 شورِ دلت مال زن گرفتنه!  -

 

 دستی به یقه کتش کشیدم. 

 

 کنم فرزندم! شه دارم دومادت میباورم نمی -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

 گردنش را کج کرد.

 

خوایی بهمش هنوزم دیر نشده سهیل، اگه می -

 زنم. تو همیشه عشق من بودی، کی از تو بهتر! می

 

 اراجیف گفتنش شروع شد. 

 

 ؟ ببند اون گاله رو! وری گفتنت شروع شدباز دری -

 

 ام رساند و صورتش را جلو کشید. دستش را به گونه
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 بار ببوسمت!پس بذار برای آخرین -

 

 اش کوبیدم. با دو دست به تخت سینه

 

 کنما.زنم شل و پلت میمرتیکه چندش، می -

 

 با مشت به بازویم کوبید. 

 

فک نکن حواسم بهت نیستا! این سِتی خانوم کیه  -

 یل؟سه

 

 خفه.  -
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چشم... چشم. فقط پرسیدم. حالا عکسی، چیزی  -

 نداری ازش؟ 

 

 مردک عوضی. 

 

غره نرو... جونِ سهیل از سر کنجکاوی چشم -

 پرسیدم. 

 

 سکوت کردم. 

 

 گیرم!خون میافتاد رئیس! خفه -
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به همراه سهیل از در خانه خارج شدیم. برای احتیاط، 

 هردو اسلحه همراه داشتیم. 

 

دلشوره بهمن به من هم سرایت کرد. قرارمان دفتر 

عقد و ازدواج در یک کلیسای کوچک در حومه شهر 

 بود. 

 

فرشهای باریک به سمت در اصلی کلیسا از سنگ

کردیم. بهمن چند قدم از من جلوتر رفت. حرکت می

 قد بلندی داشت، چهارشانه و درشت.

  

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

رنگ  داشت.موهای تابدارش را همیشه کوتاه نگه می

صورتش بصورت طبیعی برنزه بود و با چشمان 

ای روشن، ترکیب جذابی از یک مردِ جوان قهوه

 یک سال! وکرد. سیدرست می

 

همیشه عادت داشت موقع استرس گرفتن با دست به 

 پایش ضربه بزند. مثل درزدن! 

 

اولین بار، بهمن را در دارالتادیب دیدم. من به جرم 

وجرح چندنفر در جرم ضربقتل غیرعمد و بهمن به 

 خیابان. 
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تر است، شاید سالی از من کوچکبعدها فهمیدم یک

زد. من هم زیاد سال. زیاد حرف نمیکمتر از یک

 زدم. محیط مسمومی بود. حرف نمی

 

در محیط زندان باید برای در امان ماندن، وارد باندی 

 شوی. 

 

ند، پلکیدگروهی چهار یا پنج نفره در دارالتادیب می

فری "به سرکردگی یک موجود کثیف به نام 

 . "بندطاق

 

بهمن چندماه قبل از من وارد دارالتادیب شد. چندماه 

 زودتر از من آزارش دادند.
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کاری های فری به کتکاولین بار، درگیری من با نوچه

شدید رسید. به حدی کتک خوردم که توان بلندشدن 

 اغم آمد. موقع سراز جایم را نداشتم. فری همان

 

بعدها فهمیدم، روش کارش همین است. خودش به 

 شد. تنهایی حریف من نمی

 

بهمن و چندنفر دیگر را هم به همین روش آزار داد. 

ای نداشت. یک پوزخند شکایت به رئیس بند فایده

کردند، فری شد. حتی اگر پیگیری مینصیبمان می

 شد برای آزار بیشتر!تر میجری
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ماه بعد از اولین کابوس لمس تنم توسط فری، فکر سه

 کنم یا آن ملعون را! کردم یا خودم را خلاص می
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ها به بهمن نزدیک شدم. مثل خودم بود. همان موقع

پر از تنفر. تفاوت هم داشتیم، بهمن را هیجانش 

 کرد. راند، من را خونسردی کنترل میمی

 

پیوند برادری ما همان دخل فری را در حمام آوردیم. 

 خونی بود که مشترکا ریختیم! 

 

بهمن، از خانواده خلافی بود که با پیگیری عمویش تا 

آزادی راهی نداشت. من باید دوسالی را در 

ماندم و مابقی حبس در زندان دارالتادیب می

بزرگسالان. جرم من هم سنگینتر از بهمن بود، قتل 

 غیرعمد! 
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گر خانواده مقتول رضایت چندسال حبس قانونی و ا

شدم. هرچند که امکان نداشت دادند آزاد میمی

خانواده مقتول رضایت بدهند، حداقل دیه را 

خواستند. من هم پولی در بساط نداشتم. اگر به می

گذراندم ولی ماند، هنوز در زندان روزگار میخودم می

 !.. 

 

عموی بهمن دیه مقتول را داد. من بعد از سه سال 

، با قرار عفو، آزاد شدم. ملحق شدن من درست حبس

بعد از آزادی، به گروه عموی بهمن یک امر کاملا 

شد. کار کردن من با گروهشان توافق شده حساب می

 در ازای آزادی من از زندان. 
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دوسال با بهمن و عمویش کار کردم. مردی عصبی با 

زد. عموی بهمن مرامی خاص! البته کسی را دور نمی

ک درگیری کشته شد و من و بهمن باهم ادامه در ی

 دادیم. 

 

 ها ... در کنار هم. تمام این سال

 

میگل قبل از ما رسیدند و در اتاق آنجی و خوان

 دیگری منتظر ماندند. 

 

وشلوار همان چند نفر که به خانه حمله کردند، کت

پوشیده، در ردیف جلو منتظر ما به خط ایستاده بودند. 
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ما، کشیش را صدا زدند. کسی هم با  به محض دیدن

 میگل تماس گرفت.خوان

 

بهمن کنارم مضطرب ایستاده بود و به پایش ضربه 

 زد.می

 

 بسه بهمن. خودتو جمع کن.  -

 

 بیان زودتر، دلم داره میاد تو حلقم!  -

 

میگل در راهروی اصلی ظاهر شد. آنجی به خوان

 بازوی برادرش آویزان بود! 
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اده برگزار شد. کشیش بهمن و آنجلا باقی مراسم س

دانم وشوهر اعلام کرد. همدیگر را برای بار نمیرا زن

 وشوهر! چندم بوسیدند! البته اولین بوسه به عنوان زن

 

کردیم. رو به به سمت درخروجی کلیسا حرکت می

 بهمن گفتم:

 

 یه آخوندم پیدا کن، صیغه بخونه براتون! -

 

 زد. بهمن قهقه می
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یل، بزن تو اینترنت، ببین باید چی بخونیم! سه -

 خودت بخون برامون! 

 

 پفیوز من آخوندم؟  -

 

شیم! اصلا تو بخونی، ما بیشتر به هم حلال می -

 خودت بخون... انکحت و زوجت ... 

 

 ! احمق ٔ  پسره

 

سرم را بالا گرفتم. یک لحظه سیاهی حرکت جسمی 

 را دیدم! 
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 افتادند. دو مرد مسلح کنارمان روی زمین

  

میگل در چوبی را با سرعت بست. بدن بهمن خوان

سپر تازه عروسش شد و رد خون از دهانش بیرون 

زد. آنجی کنارش زانو زده و زیر گوشش حرف 

 زد. می

 

روی زمین نشستم و بهمن را در آغوشم کشیدم. به 

 زد.زور حرف می

 

د..دی...دیدی گفتم... د.. دلم... شو... شور  -

 یزنه! می...م
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 ساکت باش. چیزی نیست. یه گلوله خوردی!  -

 

م.. رو .... بب... آن.. آنجی ...ب..بچ..بچه -

 ببرشو..ن.... من ک...کاا... کارم تمو...تمومه. 

 

 ستاره

 

ها تمام شد. بدنم هنوز ضعیف بود ولی از بیوتیکآنتی

 بیماری چیزی نماند. 
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آناناس،  ها کمپوتتا دوهفته، هر روز عصر به بچه

ها را خوراندم. هنوز هم سیب، گلابی و باقی میوه

کرد گوشه آشپزخانه، دیواری از کمپوت خودنمایی می

 . برای یک بیمارستان کمپوت خریده بود.

  

 یخچال هم تا مدت طولانی پر ماند!
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مان در مدت مریضی من، خاله اولدوز خیلی کمک

 کرد. 

 

پرسی آمد. ریز برگشت، برای احوالآرتان که از تب

 دم در عیادت کرد، داخل نیامد! 

 

ها بار آمدند. برای بچهحاج داوود و همسرش هم یک

 هم یک سبد گردو آوردند. 
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مصطفی و سولماز سر درس و کتاب برگشتند. چشمم 

 به موبایل خشک شد ولی هاتف دیگر زنگ نزد. 

 

بود. در آخرین بار، عروسی دوستش، شاد و سرحال 

ماه ما و شلواری که احتمالا قیمتش با خرج یککت

 درخشید. کرد، میبرابری می

 

زدم که مهمانی شلوغی باشد. دوستانش هم حدس می

مانند خودش، ثروتمند و از طبقه خاص! حتما با کسی 

 شده. حتما ...در مهمانی آشنا 
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مهتاب ندیده، برای خودم قصه مثل دخترکان آفتاب

م. هاتف که وظیفه نداشت هر روز به من زنگ بافتمی

 بزند. 

 

گیرم که یک هفته زنگ نزد، من که نباید مزاحمش 

 شدم. می

 

یاد دخترک معمار افتادم که یکی دوباری برای 

ای از آخرین پرسی تماس گرفت. دو هفتهاحوال

گرفتم. هاتف گذشت، باید خبری میملاقاتمان می

 ته بود. یکی را به امید من گذاشاین

 

 سلام نازنین جان. ستاره هستم.  -
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سلام ستاره خانوم، بهتری؟ صدات هنوز کامل خوب  -

 نشده که! 

 

کم خیلی بهترم. داروها تموم شده. صدام هم کم -

 شه.بهتر می

 

 انشالاه. اگه بهتری پاشو یه سر بیا سر ساختمون.  -

 

 جا کردم. گوشی را در دستم جابه

 

 م ببینم شما کِی هستی، بیام. اتفاقا خواست -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

من که هر روز تقریبا هستم. ماشین بگیرم فردا  -

 بیایی؟ همون ساعت هشت بیاد دنبالت؟ 

 

 کنی. دستت درد نکنه. محبت می -

 

 بینمت. باشه، پس، فردا می -

 

تماس را که قطع کردم، پشیمان شدم. کاش 

پرسیدم که از هاتف خبر دارد یا نه. هرچند... می

 توانستم حضوری بپرسم. یم
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طبق معمول، ماشین آژانس سرِ ساعت آمد، همان 

 راننده قبلی! 

 

مرا همراه سارا به عمارت در دست تعمیر رساند. از 

ماشین پیاده شدم. پرایدی نزدیک در پارک شده و 

خانوم نسبتا مسنی صندلی جلو نشسته بود. مرا که 

 دید، به شیشه زد. ایستادم .

 

 ودین خانوم؟ با من ب -

 

 به ترکی غلیظ جواب داد. 

 

 تونی بکشی پایین؟ این پنجره رو می -
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در ماشین که بسته بود. در راباز کردم و سعی کردم 

شیشه را پایین بدهم. با ماشین خاموش، بالابر پنجره 

 چرخیدکرد. دستگیره هم هرز میکار نمی

 

 ری؟ کنه، کلید ماشینو ندامادرجان، شیشه کار نمی -

 

نه والا، این دختر با خودش برد. گفت کارش زود  -

 شه. تموم می

 

 دخترتون؟  -
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 ها دیگه. مهندسه، رفته تو اون خونه.  -

 

 با انگشت، خانه هاتف را نشان داد. 

 

 خوایین صداش کنم. رم. میمنم همون خونه می -

 

 دستت درد نکنه.  -

 

 کنین؟ در ماشینو باز بذارم یخ نمی -

 

 نه والا! قلبم گرفت تو این ماشین.  -
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 بارید.چاره، کلافگی از سرورویش میزن بی
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خوایین با من بیایین؟ توی باغ منتظر باشین. البته می -

 شه؟ اگه سردتون نمی

 

 کرد. با تردید مرا نگاه می

 

 اشکال نداره بیام؟  -

 

 نه، چه اشکالی؟  -

 

م که پیاده شود. زن مهربانی بود. گفتم و کمکش کرد

 حدس زدم که مادر نازنین باشد.
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 شما مادر نازنین خانوم هستین؟  -

 

 خندید و سری تکان داد. 

 

 باهم به سمت خانه راه افتادیم.

 

های گرمی که سارا چادر مرا چسبید. به لطف کاپشن 

هاتف برایش خریده و کلاه و دستکشی که من بافتم، 

 خورد. ود که سرما نمیخیالم راحت ب

 

سلانه از در باغ وارد شدیم. با نگاه اول فهمیدم سلانه

ها بالا رفتیم ولی اند. از پلهکه سقف را تمام کرده
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دستم به دستگیره نرسیده بود که صدای داد نازی را 

 شنیدم.

 

 کجا؟ کجا سرتو انداختی پایین. صبر کن ببینم.  -

 

 با من بود؟ 

 

 نوم. سلام نازی خا -

 

 سلام. نیا تو، باید کلاه ایمنی بذاری. وایسا ببینم.  -
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غره کلاه ایمنی به دست بیرون آمد و به مادرش چشم

 رفت. 

 

خانوم؟ نگفتم خطر داره نیا؟! خودتو رسوندی حاج -

کار کنم؟ شما یه تیکه مصالح بخوره به سرتون، من چه

 کنن.زنده چال میکه پسرات میان منو زنده

 

 به من اشاره زد و ادامه داد:رو 

 

ایشونم که خار به پاشون بره، جناب آقای همتی  -

 کنن. میان بنده رو مستفیض می

 

 مادرش جواب داد:
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 شینم. خبه حالا. خفه شدم تو ماشین. تو باغ می -

 

 نازی رو به مادرش کرد. 

 

دو دقیقه بچه رو نگه دار، من خونه رو به ستاره  -

 نشون بدم. 

 

 برین شما، من حواسم هست.  -

 

 سارا که مشغول بازی شد، با نازنین همراه شدم. 
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 شه. خوایی چادرت رو بردار. خاکی میستاره، می -

 

زیر چادر مانتو تنم بود. چادر را برداشتم و روی 

 های ایوان انداختم.نرده

 

خواند. داخل عمارت با چیزی که در ذهن داشتم نمی

کرده و سوراخ بزرگی در سقف، دیوارها را خراب 

 درست بالای سرسرای ورودی قرار داشت. 

 

پله چوبی دوطرف را هم برداشته و دسترسی به راه

 شد. پله موقتی انجام میطبقه دوم، از طریق راه
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نازنین اصرار داشت به طبقه دوم برویم تا موقعیت 

ها را نشانم بدهد. به سختی از سمت چپ حدودی اتاق

 وقت بالا رفتم. پلکان م

 

ها را کردم موقعیت اتاقبا توضیحات نازنین، سعی می

شدند. های دلبازی میدر ذهنم تجسم کنم. اتاق

بزرگ و نورگیر. کمدهای جادار. خوش به حال 

 ساکنین این خانه! 

 

شه نازنین. پیش خودت باشه، خیلی خوب می -

 کنم به هرکی بخواد بیاد توی این خونه. حسودی می

 

 جدا حالت خوب نیستا؟  -
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 چطور؟ الان خوبم. هفته پیش مریض بودم.  -

 

داری شنیده کرد نخندد. انگار جوک خندهسعی می

دانم کجای حرفم خنده داشت. گاهی اوقات باشد. نمی

 فهمیدم.این دختر را نمی
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 گرفتم.با گوشی موبایلم از پیشرفت کار عکس 

 

 ونه تصمیم گرفتی؟ برای کف خ -

 

هان؟.. بله. از آقا هاتف پرسیدم، گفتن سنگ باشه.  -

 سنگ صورتی یا سفید! 

 

 لاکچری پسندم هستن آقا!  -
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 سرم را پایین انداختم و چیزی نگفتم.

  

هایش، خواستم از حال هاتف بپرسم ولی با تکهمی

 پشیمان شدم. 

 

ه و از برای دیدن دو اتاق دیگر، باید به طبقه اول رفت

آمدیم. دو سری اتاق دیگر پله بالا میسمت دیگر راه

 های سمت چپ پلکان بودند.هم دقیقا قرینه اتاق

 

به طبقه اول برگشتیم. موقعیت اتاق خواب اصلی را 

 نشانم داد. حمام و دستشویی! اتاق لباس. 
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چشمم محو پنجره روبه باغ بود. تصور بیدار شدن از 

که باغ پر از گل باشد! یک  خواب در این اتاق، وقتی

 تصویر رویایی! 

 

 ستاره!  -

 

 جانم؟  -

 

 کجایی؟ ده دفعه صدات کردم.  -

 

 شه.چشمم رفت به منظره باغ! خیلی قشنگ می -
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شه. بریم اون یکی اتاق رو هم ببین، آره. خوب می -

 آشپزخونه و سالن رو هم حدودی نشونت بدم. 

 

 م.ی گفتم و دنبالش راه افتادچشم

 

آشپزخانه هم رو به باغ قسمت پشتی عمارت بود. 

بزرگ! احتمالا سه برابر آشپزخانه فعلی من! چقدر 

 شد! کابینت جا می

 

دستت دردنکنه نازنین جان. خیلی خوب داره  -

 شه. می

 

 حساب بفرستم دیگه؟پس صورت -
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شه گم، سریع هم پرداخت میبفرست. به آقا می -

 حتما. 

 

 یستا! سرش شلوغه؟ خبری ازش ن -

 

 کی؟ -

 

 آقای همتی!  -

 

امید شد، نازنین هم خبری از هاتف امیدم کاملا نا

 نداشت. 
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 رفت عروسی دوستش. هفته پیش که داشت مییک -

 

آخرین بار حالِ تو بد بود که گفت برات دکتر  -

 بگیرم و با ماشین بفرستم. 

 

 هایم از تعجب بیرون زد. چشم

 

 زدن؟ به شما زنگ  -

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

آره. گفت حالت بده، دکتر بفرستم با ماشین  -

آژانس. یک لیست هم داد که راننده سر راه تهیه 

 کنه. 

 

توانستم سرم را قدر که نمیواقعا خجالت کشیدم. این

 بالا بگیرم. 

 

خوایی بگیری، بریم ای نمیستاره، اگه عکس دیگه -

 سمت حیاط. 

 

 چشم. ببخشید. بریم.  -
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اختمان، سارا هنوز مشغول بازی بود. بیرون از س

چادرم را برداشتم و سر کردم. از نازنین و مادرش به 

سرعت خداحافظی کردم و خودم را به ماشین آژانس 

کسی را دانم برای مریض شدنم باید چهرساندم. نمی

 کردم! احتمالا خودم را!لعنت می

 

ها را برای ها مشغول درس شدند، عکسعصر که بچه

 حساب را فرستاد. فرستادم. نازنین هم صورتهاتف 

 

چشم به صفحه موبایل و منتظر تیک خوردن کنار 

 های ارسالی شدم ولی... خبری نشد. عکس
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تا شب هم هیچ خبری نشد. دندانم را شستم و به اتاق 

 ها هم خوابیدند. خوابم رفتم. بچه

 

 گوشی موبایل روی پاتختی لرزید.

 

 نقد_گروه_لینک#

https://t.me/joinchat/xUf9UFfl32JlYTE1 
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مرسی، "ها را دیده و پیغامی هم فرستاده بود. عکس

 . "حساب رو پرداخت کن.صورت

 

مردد ماندم که زنگ بزنم یا نه؟! پیغام کوتاهش شاید 

 دلیل نداشتن فرصت صحبت کردن بود؟
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حساب رو پرداخت چشم، صورت"پیغام دادم 

یه خواهشی هم داشتم، لطفا بگین که هزینه کنم. می

دکتر و خرید چقدر شد. اجازه بدید بیشتر از این 

 . "کنین آقا.شرمنده شما نباشم. واقعا لطف می

 

پیغام را فرستادم و تیک آبی کنار پیغامم نمایان شد. 

 بلافاصله گوشی در دستم لرزید. 

 

خواست دعوا کند. فکر کردم جواب ندهم. شاید می

فهمید. شرایط م غره برود، داد بزند. حال مرا نمیچش

خواستم، کرد. من ترحم کسی را نمیمرا درک نمی

چاره فهمید که منِ بیحتی هاتف را. انگار کسی نمی

 نام غرور دارم.هم چیزی به
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لرزید و من جواب ندادم. گوشی هنوز در دستم می

 تماس قطع شد. 

 

ها مثل احمق. "گوشی رو جواب بده"پیغام داد. 

فهمید که پیغامش را باز کردم و خواندم. حتما می

 ام. پیغامش را دیده

 

دوباره گوشی در دستم لرزید. با خودم عهد کردم که 

 کوتاه نیایم! 

 

 سلام آقا هاتف.  -
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 سلام.  -

 

چهره خسته و ویرانش را که دیدم، دهانم باز ماند. 

. سرش باندپیچی شده و روی صورتش زخمی بود

هایش کاملا بلند شده و جایی بالای ابرویش. ریش

 دادند.صورتش را خسته و کلافه نشان می

 

 وای، شما چی شدین؟ حالتون خوبه؟  -

 

 من خوبم ستی. خودت بهتر شدی؟  -

 

سرتون چی شده؟ صورتتون زخمیه. تصادف  -

 کردین؟ 
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 چیزی نیست. یه حادثه بود.  -

 

 ود. محیط اطرافش شبیه بیمارستان ب

 

 بیمارستان هستین؟  -

 

 هایش را مالید. با یک دست چشم

 

 آره. بذار برم بیرون.  -
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کرد. شاید وارد حیاط گوشی به دست حرکت می

 جا تاریک بود. بیمارستان شد. همه

 

 هستی ستی؟  -

 

 بله آقا.  -

 

حالت خوب بود که رفتی سر ساختمون؟ به خودت  -

 ها!؟فشار نیاری

 

شدم. به لطف شما البته. شما نگفتین،  نه، خوب -

 تصادف کردین؟ من فکر کردم سرتون گرم عروسیه.
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عروسی که .... داماد فعلا توی کما رفته. منم حسابی  -

 سرم گرم بوده! کلی بهم خوش گذشته! 

 

 با دست به صورتم کوبیدم.

 

 خدا مرگم بده! طفلک زنش!  -

 

 خنده تلخی کرد. 

 

رفع شده. مخصوصا توی کما شه. خطر خوب می -

 نگهش داشتن که مغزش آسیب نبینه. 
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 خدا رو شکر. حداقل عروسی عزا نشده.  -

 

 لحن آرامش به آنی تغییر کرد. 

 

و روز تخمی منو عروسی عزا نشد. ولی داری حال -

بینی! روی اعصاب نداشته من رژه نرو. چرت و می

میام حساب برات بفرستم. پرتم پیغام نده که صورت

کنم. چطوره؟ حضوری حضوری باهات حساب می

 بهتر نیست؟
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 185_پارت#

 

خواست داد پس برای همین بیرون آمده بود. می

 بزند. 

 

 برای همین اومدین توی حیاط؟  -
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 سرش را به علامت نفهمیدن تکان داد.

 

 چی؟ -

 

اومدین توی حیاط که سرم داد بزنین؟ خب مگه بد  -

ردین، دکتر اومد بالای سرم، نجاتم داد. گفتم؟ لطف ک

 خدا خیرتون بده. الانم اجازه بدین که جبران کنم. 

 

 خوایی جبران کنی؟ می -

 

 بله.  -
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 خوبه، گفتم که ...میام حضوری جبران کن.  -

 

 گفت و قطع کرد. 

 

ادبی کردم؟! خسته و دلشکسته عصبانی کردمش! بی

 ز. هم شدم قوز بالای قودوستش بود، من

 

 گفتم. لعنت به من!کاش چیزی نمی

 

 سهیل

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

جان بهمن در آغوشم افتاد که رو به بدن نیمه

 میگل داد زدم. خوان

 

 اینا گند توئه! با کی درافتادی؟  -

 

 عصبانی جواب داد. 

 

غافلگیر شدیم. آدمام دارن میان. باید معطلشون  -

 کنیم. 

 

لیسا های رنگی کجمله از دهانش خارج نشده، شیشه

های اتومات بر سر و با صدای مهیبی از شلیک تفنگ

 صورتمان ریخت. 
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ای کشیدیم و پشت به سختی خودمان را به گوشه

های کلیسا پناه گرفتیم. بهمن کاملا از هوش نیمکت

 رفته بود. 

 

 دیدم. پوش را در اطراف کلیسا میسایه مردان سیاه

 

 رسن؟ هِی، آدمات کِی می -

 

 ده دقیقه دیگه.  حداکثر تا -
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مردیم، دقیقه دیگر نمیمفهموش این بود که اگر تا ده

 شانسی برایمان بود. 

 

هوش بهمن را به اتاقک اعتراف رساندم. بدن بی

 جا پناه گرفت. آنجی هم همان

 

میگل و دو محافظ باقی مانده چشم به من، خوان

 دورواطرافمان داشتیم. 

 

 روع شد.صدای شلیک از جایی پشت سرمان ش

 دقیقا در حلقه محاصره گیرافتادیم.  
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اش یکی از محافظین روی زمین افتاد و پهلوی شکافته

 را با دست گرفت. 

 

محافظ دوم به سر کسی که درحال وارد شدن از 

پنجره شکسته بود، شلیک کرد. گلوله زیادی باقی 

آمد و تنها امید نمانده و صدای درگیری از اطراف می

 میگل بودند. ه سریعتر افراد خوانما رسیدن هرچ

 

بار از هردو طرف همزمان حمله کردند. محافظ و این

کردند و من از میگل از یک طرف شلیک میخوان

 طرف دیگر. 
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اسلحه بدون خشاب را بعد از چند شلیک ناموفق 

زمین انداختم. مردی که وارد کلیسا شد اسلحه را 

 سارا، ستی ... بطرف من نشانه رفت. کارم تمام بود. 

 

صدای شلیک! و مرد روی زمین افتاد، کسی از پشت 

 او را هدف گرفت! 

 

میگل به موقع رسیدند. سرم را های خوانآدم

برگرداندم، مرد دیگری شلیک کنان به سمت ما 

میگل را زده و محافظ آخر هم روی آمد. پای خوانمی

 زمین افتاده بود. 
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مد اهمیتی به آمیگل میمردی که به سمت خوان

داد. اسلحه را امان پشت سرش نمیهای بیشلیک

 میگل گذاشت ولی...روی پیشانی خوان

 

لحظه، قبل از شلیک، چاقویی که کنار جورابم در یک

 طرف مرد پرت کردم. بود را بیرون کشیدم و به

 

گردنش نشست و مثل برگ درخت چاقو روی رگ

 روی زمین افتاد. 

 

درودیوار وارد کلیسا شدند. از  میگل ازافراد خوان

جایم بلند شدم تا سراغ بهمن بروم. آستین کتم را 

 گرفت.
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 گراسیاس. -

 

 

 نقد_گروه_لینک#
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چندساعت بعد همگی در بیمارستان بودیم. گلوله به 

ریه چپ بهمن اصابت کرده و تنفسش را مختل 

 کرد. می

 

بهمن را به عمد داخل کمای دارویی نگه داشتند. 

 آوردم.اصطلاحات پزشکی که خیلی سردرنمی

 

میگل زیاد خطرناک نبود. دوروزی را گلوله پای خوان

ها در بیمارستان ماند و روز سوم مرخص شد. پلیس
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میگل نگذاشت چیزی ها و خوانآمدند، وکلا قبل از آن

من، بهمن و آنجی به پرونده به جایی درز کند. پای 

باز نشد. تنها در حد شاهد از ما بازجویی کردند. بهمن 

 هوش بود. که هنوز بی

 

چندروزی گذشت. انگار از دنیا دست شسته باشم، از 

ایران کوچکترین خبری نداشتم. ستی هم نه زنگ زد 

 و نه پیغامی داد. 

 

کردم که اطمینان خاطر داد با دکتر بهمن صحبت می

طر برطرف شده. شاید تا عصر بهمن هم به هوش خ

آمد. در این مدت، من و آنجی به خانه بهمن می
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گشتیم و هرروز برای ملاقات به بیمارستان برمی

 رفتیم. می

 

چرخیدند و اوضاع میگل اطرافمان میمحافظین خوان

را تحت کنترل داشتند، هرچند که آنجی به من بیشتر 

خودش. نگران بود که بلایی کرد تا برادر اعتماد می

سربهمن بیاید و مجبور باشد همراه برادرش به 

مکزیک برگردد. دختر بیچاره روزگار راحتی را 

 نگذرانده بود که به برادر خودش هم اعتماد نداشت. 

 

روز اول که خوان میگل پیشنهاد داد تا آنجی تا بهتر 

لرزید و شدن حال بهمن در هتل اقامت کند، چنان می
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گ و رویش پرید که حتی من هم دلم به حالش رن

 سوخت. 

 

اش اعصابم را بهم های هرازگاهیریختندیدن اشک

 ای نداشتم، امانت بهمن بود. ریخت ولی چارهمی

 

در مورد قائله داخل کلیسا، حدسم درست درآمد. 

های قاچاق اروپا و کشیده مساله درگیری بین گروه

ق مکزیک به های قاچاشدن پای یکی از کارتل

محدوده کارشان بود... فروشندگانی که حضور 

 کردند. همدیگر را قبول نمی
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قبل از بیدارشدن بهمن، همراه آنجی به بیمارستان 

برگشتم که متوجه پیغامی از ستی شدم. از تعمیرات 

و پرتی هم بابت خانه عکس انداخته و پیغام چرت

اوضاع  و پرداخت مخارج فرستاد. در این مدیون بودن

 بلبشو، فقط ادا و اطوار ستی را کم داشتم. 

 

 تماس گرفتم. 

 

در کمال تعجبم تماس را جواب نداد! عجب جراتی 

پیدا کرده! لازم بود به محض دیدن جوری تلافی کنم 

 که ... 
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پیغام دادم که گوشی را جواب دهد و بالاخره جواب 

داد. داد و بیداد کردم و برعکس توقعم، بازهم حرف 

 به! بود لازم کتک نفهم ٔ  ودش را زد! دخترهخ

 بایدجبران حتما که کردم نشان خاطر هم خودش

 . کند

 

پرستاری از داخل سالن به من اشاره کرد. تماس را 

هوش آمده قطع کردم و به سمت اتاق بهمن رفتم! به

 بود! 

 

دکتر گفت که تا مدتی تحرک برایش مشکل است. به 

پروانه دورش زد. آنجی مثل سختی حرف می

 چرخید. می
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یک هفته بعد، بهمن را مرخص کردند. توافقات 

 های قاچاق انجام شد و صلح برقرار!باند
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میگل به مکزیک برگشت. بهمن و آنجی به خوان

 پیشنهاد من، همراهم به سوئیس آمدند.

  

میگل پولی را که به بهمن بدهکار بود به عنوان خوان

های رکیکی که پس داد و از فحش "عروسیهدیه "

هیچ عنوان بویی کرد بهبهمن به فارسی نثارش می

 نبرد! 

 

ارتباط من با ستی به ارسال عکس و نهایتا یکی دو 

ای برگشت. برای صحبت کردن با ستی پیغام هفته

تمرکز نداشتم و البته هنوز از دستش عصبانی بودم. 

 گرفتم.بهتر که تماس نمی
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فرستاد پیشرفت کار تعمیرات هایی که میساز عک 

های طبقه دوم و اتاق زیر شیروانی را دیدم. اتاقرا می

های بهداشتی و حمام هم نصب تمام کردند. سرویس

های آشپزخانه و سنگ کف هم تقریبا شدند. کابینت

 تمام شده بود. 

 

به علایی پیغام دادم که دستی به باغچه هم بکشند. 

شدند. چهارماهی کاری میمشغول رنگحتما ماه آخر 

از شروع تعمیرات گذشته و خانه واقعا شکل 

 گرفت. می
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بهمن با کمک فیزیوتراپی راه افتاد. حرکت دست و 

ندرت، در پایش مشکلی نداشت. گاهی و بسیار به

 شد که چیز مهمی نبود. تکلم دچار نوعی لکنت می

 

شاپی را در مدت اقامتش در سوئیس، رستوران و کافی

ای ویلایی در یک منطقه خوب افتتاح کردند. خانه

خریدند و زندگی جدیدی را شروع کردند! البته با 

پول دسترنج بهمن از کارهای شرافتمندانه و 

 غیرشرافتمندانه! 

 

که سرمایه من خیلی از بهمن تمیزتر باشد، نه این

ایراداتی داشت، ولی حداقل از راه قاچاق کوکائین 

 نبود. 
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انداز در تمام سالهای شراکت من و بهمن، پول من پس

گذاری شد و پول بهمن خرج حماقتهایش! و سرمایه

کرد. درست که من ولخرج بودم ولی مغزم هم کار می

 بهمن اما، رسما دیوانه بود... 

 

هرحال بهمن کمکی را از جانب من قبول نکرد. یک به

جی ماشین را به عنوان هدیه ازدواجشان برای آن

 خریدم و برای پسرک در راهشان یک آپارتمان. 

 

کردم، بخصوص که دل میبرای بازگشت به ایران دل

شدند تر و مختصرتر میهای ستی هربار کوتاهپیغام

 خواستم بهمن را تنها بگذارم. ولی نمی
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ماند. رفت، تا ظهر میها سراغ رستوران میصبح

توران زنان به رسحوالی ظهر، من و آنجی، قدم

خوردیم و حدود ساعت دو، سه رفتیم، ناهار میمی

 ماندم.گشت و من پیش بهمن میآنجی برمی

  

کردن چند مدل غذا را از سرآشپز یادگرفتم. درست

طور! کارکردن با دستگاه قهوه ساز را هم همین

 هایم حسابی معروف شدند! قهوه

 

نازید! جای الی خالی که به قهوه درست کردنش می

و خوی مغرور چند که اگر الان هم بود، خلقهر
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های داد اعتراف کند که قهوهاش اجازه نمیفرانسوی

 من بهتر هستند.  

 

 زنی؟سهیل، دوتا لاته می -

 

 ولم کن مرتیکه! مگه من باریستو تو شدم؟  -

 

 برا خودم و خ..خ...خ...خودت!  -

 

 از جایم بلند شدم. 

 

 رد!باز که سوزنت گیر ک..کک..ک -
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 سگ تو روحت سهیل!  -

 

با دو فنجان قهوه برگشتم. سر میزی دونفره نشست 

 که قهوه را جلویش گذاشتم.

 

 

 نقد_گروه_لینک#

https://t.me/joinchat/xUf9UFfl32JlYTE1 
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 بیا! درد کن!  -

 

 سرش به سمتم چرخید. 

 

 کردم؟ دونی به چی فکر میمی -
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 به چی؟  -

 

به روزی که توی حموم پای فری رو گرفتم و تو  -

 فرستادیش اون دنیا! 

 

 بهمن متخصص گندزدن به حال من بود. 

 

 گُه بگیره اون افکار مزخرفتو! -

 

دستم را به سمت پاکت سیگار بردم. با دست روی 

 پاکت را پوشاند. 
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 کشی سهیل. خیلی سیگار می -

 

یگاری بیرون پاکت را از زیر دستش بیرون کشیدم. س

 آوردم و سمت لبم بردم. بهمن به من زل زد.

 

 خیلی نوکرتم سهیل!  -

 

 سرت خورده به جایی؟  -

 

 گم. اسم پسرمو بذارم سهیل! نه، دارم حقیقتو می -
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 از ته دل خندیدم! مردک احمق! 

 

 ببین بهمن، بهتره از من نه اسمی بمونه، نه رسمی!  -

 

شی ولی باور کن گ میخواد بابا بشی؟ سدلت نمی -

 شی! بابای خوبی می

 

گور کنن! یکی دیگه بیاد از خونِ ژن منو باید گوربه -

 دم.من؟ یه گرگ دیگه؟ ابدا اجازه نمی

 

 گیری! سخت می -
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 پکی به سیگار زدم.

 

 خیلی احساساتی شدی امروز!  -

 

 سهیل، جمع کن برو. من حالم خوبه!  -

 

 نی؟ کالان داری منو بیرون می -

 

نه، ولی چهار پنج ماهه که اسیر من شدی! دیگه  -

گذره! توام برو بسه! هم حالم خوبه، هم زندگیم می

 سراغ زندگیت. همون دختره! 
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 پوزخندم خارج از کنترلم بود. 

 

بَرِّه دیدی بهمن؟ این دختره خودِ برّه است. منم  -

گُه زندگی منو بدونه، قرار نیست پیشش بمونم. گندو

 ره! کنه و میش دامنشو جمع میخود

 

 بهش بگو سهیل! بهش بگو! -

 

کنی، چی بگم؟ بگم اون آقا هاتف، آقا هاتفی که می -

یه هویت جعلیه؟ بگم من یکساله اعدام شدم؟ بگم 

خلافکار بودم؟ بگم مثل آب خوردن آدم کشتم؟ بگم 

به دختری که دوست داشتم .... چی بگم بهش؟ 

 کدومو بگم؟ 
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 دی به من زل زد. با خونسر

 

 همه رو بگو. -
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 که چی بشه؟  -

 

ای باشی تو که جای اون نیستی؟ اگه همون فرشته -

که چندبار ازش گفتی،خب... خب تو رو هم قبول 

 کنه. می

 

 مردک روانی، پاک خیالاتی شده بود! 

 

 دنیا اونقدرا هم خالص و ساده نیست بهمن!  -
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 ام ساده است. ما پیچیده کردیم! خیلیدنیا رو  -

 

 جوابی به حرفش ندادم. 

 

 برو سهیل.  -

 

ای که خریدم تعمیر شده. همین دختره رم. خونهمی -

رو وایسوندم که نظارت کنه. خونه به نام خودشه، 

دونه. برم وسیله بخرم، خونه رو پر کنم، بدم بهش نمی

تا بچه افتاده هشت و بیام. یه زنِ تنها، بدون پشتوانه، با

 ته دنیا. 

 

 بهمن خندید. 
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 تا بچه داره، توام روش!که هشتاون -

 

 ام را دید و سکوت کرد.غرهچشم

 

گردم ایران. یه سر هم باید برم تا آخر هفته برمی -

 وان. خیلی وقته نبودم و سر نزدم. 

 

همان شد، آخر هفته به سمت استانبول پرواز کردم. 

به وان، سراغ خانه و شرکت به محض رسیدن 

 ترانزیت رفتم. 
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رسید. نهایتا یکی عثمان مثل همیشه به کارها می

 ماندم و مقصد بعدی ایران!دوروز در ترکیه می

 

 شاید وقتش بود که با ستی تماس بگیرم. 

 

تماسم را جواب نداد. پیغامم هم حتی بعد از یک روز 

ر معمار نرسید. احتمالا خطش اینترنت نداشت! با دخت

 تماس گرفتم. 

 

 سلام، جناب همتی!  -

 

 سلام! چه خبر احوال؟ -
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 عکسای! سلامتی خبر. شما شدین سهیل ٔ  ستاره -

  نفرستادن؟ خانوم ستاره رو خونه

 

 چرا فرستاد. تمومه دیگه!  -

 

 بعله! قبل از عید تموم کردم!  -

 

اش به توافقمان را دخترک حسابگری بود! اشاره

 گرفتم. 
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درصدت پیش من محفوظه. یه چند نفر کارگر پنج -

بگیر، خونه رو از بالا تا پایین آب و جارو کنن. بیام، 

 خوام وسیله بچینم. می

 

 حتما.  -

 

ستاره گوشیش اینترنت نداره؟ تماس گرفتم جواب  -

 نداد. 

 

گرفت. دونم. خودش برای گوشیش اینترنت مینمی -

 با عجله رفت. پریروز اومد و عکس گرفت. یه کم
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دلم به شور افتاد! حتما خبری شده که ستی پیغامم را 

 ندیده. 
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باشه. در ضمن به حیاط و باغچه هم یه دستی بکش  -

 تا بیام. 

 

 زودی میایین!؟ چشم، حتما! پس به -

 

 آره، امروز فردا راه میفتم!  -

 

ی شد که تماس را قطع کردم. گوشساعتی مییک

 موبایلم زنگ خورد. ستی بود! 

 

 ستی؟ سلام، کجایی تو؟  -
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 سکوت کرده بود یا... 

 کرد!انگار گریه می

 

 شنوی؟ الو ... صدام رو می -

 

شم...شما چی... چیکار کردین آ..آقا؟ اون  -

 خ...خو...خونه چرا به... ن...نام منه؟

 

 ستی، چی شده؟ درست حرف بزن ببینم! -

 

ام را هم جواب های بعدیکرد. تماس تماس را قطع

 نداد، موبایلش خاموش بود! لعنت به این دختر نفهم! 
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ای که از مصطفی داشتم تماس گرفتم. موبایل با شماره

 او هم خاموش ! 

 

 فهمیدم چه اتفاقی افتاده است.کلافه و عصبی، نمی

 

اش را فکر تماس با آرتان از سرم گذشت. شماره

 بالاخره جواب داد. چندبار گرفتم تا 

 

 الو آرتان؟  -

 

 شما؟  -
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 هاتفم.  -

 

چه غلطی کردی؟ هان؟ زندگی اینو ریختی بهم  -

 خیالت راحت شد؟ 

 

گی؟زندگی کیو ریختم بهم؟ راضیه طوریش چی می -

 شده؟ 

 

 دیگه به من زنگ نزن! -

 

 گفت و قطع کرد.
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فهمیدند که این قطع کردن تلفن مرا تا چرا نمی

کشاند؟ چیزی بهم ریخته بود، چیزی نون میمرزج

 فراتر از تصورم! 

 

 ستاره

 

گیرد ولی زنگ نزد. هاتف گفت که شب تماس می

 هم تماس نگرفتم. من

 

روز نازنین تماس تقریبا هر دو هفته یا هر ده

فرستاد و من با سارا به خوی گرفت، ماشین میمی

رفتیم. از ساختمان در شرف تکمیل عکس می
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فرستادم و منتظر پیغامش رفتم. برای هاتف میگمی

 شدم.می

 

 

 

 

 

  

 

 

 191_پارت#

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

داد، صورتحساب را پرداخت اگر پیغام خاصی نمی

کردم. کل صدمیلیونی که به حسابم ریخته بود تمام می

دانم از کجا فهمید و دوباره به حسابم پول شد. نمی

 ریخت. 

 

همان  ها دیگر حرف نزدم.راجع به پرداخت هزینه

آمد و دفعه که عصبانی شد کافی بود، شاید اگر می

 گفتم. دیدمش، حضوری میمی

 

گرفت. برای انتخاب نازنین دوماه آخر زیاد تماس می

های قدر که در سایتپرسید. اینهرچیزی نظرم را می

مختلف شیرآلات و کابینت و ... جستجو کردم، 

 حسابی وارد شده بودم. 
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وآمد من کاری نداشتند. به رفتها معمولا همسایه

رفتند ولی به قول غره میگاهی زیرچشمی چشم

 شد. مصطفی به کسی مربوط نمی

 

داوود گاهی عملا کسی با من درارتباط نبود. زن حاج

 آمد و خاله اولدوز. می

 

خاله اولدوز برایم گفت که عفت خانوم مادر صنم، 

ا خراب همه جا پر کرده که من رابطه هاتف با صنم ر

 کردم. 
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فهمیدم رابطه هاتف و صنم به من چه ربطی نمی

داشت؟ هرچند که ربط داشتن یا نداشتن مهم نبود، 

زن را خدا هم مفتدهان این جماعت حرفِ

 ببندد. نمیتوانست 

 

دادم. اگرقرار بود برای هر حرفی غمبرک اهمیتی نمی

تم ماندم! به قول آرتان، پوسبزنم که تا الان زنده نمی

 کلفت شده. 

 

گشتم، دستم به یک روز بعد از ظهر که از خوی برمی

 قفل در نرسیده، کسی از پشت دیوار بیرون آمد. 

 

 شد راضیه که همچین آدمی باشی! واقعا باورم نمی -
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سرم را بلند کردم. سریع در را باز کردم و سارا را 

داخل فرستادم. صنم با رنگ و روی پریده به من زل 

 ود. زده ب

 

 صنم خانوم؟ طوری شده!؟ من کاری کردم شما... -

 

 نگذاشت حرفم را تمام کنم. 

 

حیایی راضیه! خودتو انداختی بهش که خیلی بی -

عروسی ما رو بهم بزنی؟ واقعا حقته که خدا بهت بچه 

 نداده! لیاقت نداری! 
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وواج نگاهش کردم. من خودم را به چه کسی هاج

 انداخته بودم؟ 

 

 نم جان، این حرفا چیه؟!ص -

 

 برم! برم زنیکه! آبروتو میاین حرفا چیه؟ آبروتو می -

 

 گفت و رفت!
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لرزید. دستم را به در هایم از شدت شوک میدست

دانستم گرفتم و سریع در را پشت سرم بستم. نمی

 ریزد! هم میچیز به زودی بههمه

 

 واستم نگرانشان کنم.خها حرفی نزدم، نمیبه بچه
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رفتم. از ترس یا احتیاط بود که کمتر از خانه بیرون می

حتی وقتی نازنین تماس گرفت واقعا با ترس و لرز تا 

کردم کسی مرا تعقیب خوی رفتم. مدام احساس می

 پاید! کند، کسی مرا میمی

 

 پا شد. فردای روزی که از خوی برگشتم جهنم به

 

ها ایین کشیدم و سفره و بشقابدم ظهر، زیر غذا را پ

کرد. صدای کردم. سارا تلویزیون تماشا میرا آماده 

 زد. در آمد، انگار کسی بدون انقطاع به در مشت می
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ها کمی زود بود. روسری و چادر به برای آمدن بچه

سر دم در رفتم. باز شدن در همان و پرت شدن من 

 به حیاط همان! 

 

و کمرم از برخورد چشمانم از تعجب گرد شده 

ناگهانی با زمین به درد افتاد. سرم را بلند کردم. 

ام نشسته و مرا پرت کرد، مادر دستی که تخت سینه

 صنم بود. 

صدای اعتراضم بلند نشده در لگدش به پهلویم خفه 

شد. سرم را بلند کردم، سارا در چهارچوب در جیغ 

 کشید. می
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کردند. جیران کار را با من نمیکاش جلوی بچه این

 کشید. دوید و مادرش را عقب می

 

کرد و زد، ناله و نفرین میخاله عفت مدام جیغ می

 داد. های رکیکی را به من نسبت میحرف

های ها جمع شدند. به زور خودم را از ضربههمسایه

زد نجات دادم و بلند صنم که به سر و صورتم می

دانم چه کرد. نمیشدم. خاله عفت بازهم حمله می

 خواستند! چیزی از جان من می

 

خوایین از جونِ من، برین بیرون از این میچی  -

 خونه.
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 خاله عفت بازهم یورش آورد.

 

آبروی خوام از جونت؟ بیزنیکه هرزه، چی می -

آشغال، نشستی پای مرده که دختر منو بدنام کنی؟ از 

 ندازمت بیرون. مثل مادر آشغالی.این آبادی می

 

 جوری حرف بزنین. حق ندارین راجع مادر من این -

 

خودش را از دست جیران آزاد کرد و به سمت من 

 اش به صورتم بازهم تعادلم بهم ریخت. آمد. با ضربه

 

 دم!حق ندارم؟ من حق ندارم! حق رو نشونت می -
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 دستش را پس زدم و خودم را عقب کشیدم. 

 

نم. از خونه من کمن کاری نکردم. ازتون شکایت می -

 برین بیرون! 

 

زد. تر به سمت من آمد. سارا هنوز جیغ میعصبی

بار خاله عفت، روسری را از حواسم را پرت کرد و این

 سرم کشید. 

 

دستم را روی موهایم گرفتم. صنم هم هجوم آورد و 

کوبیدند. دستان خاله عفت لای به سروصورت من می

 کشید. موهایم رفت و موهایم را می
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موهایم از شدت فشار در آستانه درآمدن از ریشه 

 مرتبه فشار قطع شد. بودند که یک

 

ای از موهایم بود که روی زمین افتاد و من جایی دسته

 میانه درد و حیرت مبهوت!
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گذاشت درست ببینم. آخرین چشمانم نمیاشک

 های مدرسه ایستاده، هایم که با کیفتصویر، بچه

 کردند. شوکه و ناباور مرا نگاه می

 

کرد دلیل این زنی ویران شده که کسی محبت نمی

 رفتارها را برایش توضیح دهد. 

 

احمد بود که کیفش را پرت کرد و به سمتم دوید. 

دیدم. دیگر چیزی سولماز، مصطفی ... دیگر نمی

 دیدم. نمی
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مگه من چکارتون کردم؟ چرا دست از سرم بر  -

خوایین از ذارین. چی میرین؟ چرا راحتم نمیدانمی

 جون من؟

 

دانم خاله اولدوز را چه کسی خبر کرد. چهره نمی

 آرتان را هم با سر پایین افتاده، یک لحظه دیدم. 

 

اش از سر باز و لباس پاره من بود یا از شرمندگی

 دانستم! رفتار مادر و خواهر زنش؟ نمی

 

کرد. پسر تهدید می شان رافریادهای مصطفی که همه

 شجاعم... 
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خاله اولدوز صدایش را بالا برد. رو به عفت خانوم داد 

 زد. می

 

آبرویی راه انداختی که چی کارا چیه عفت؟ بیاین -

 کنی، حیا نداری؟ بشه؟ شرم نمی

 

 خاله عفت از جایش بلند شد. عصبی و خشمگین!

 

ال زیر دونین! این آشغکدومتون نمیدونین! هیچنمی -

 آبرو کرده! پای آقا هاتف نشسته، دختر منو بی
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آقا هاتف نخواسته دختر تو رو بگیره، تقصیر راضیه  -

 است؟ 

 

 معلومه! چرا خونه به نامش کرده؟  -

 

 زد؟از چه چیزی حرف می

 

 جا که ارث مادرمه. کدوم خونه؟ این -

 

گم! اون عمارت خوی رو نخیر... این طویله رو نمی -

 به نامت زده! چند وقته داری بهش ... که
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 حرفش را خورد. 

 

 هایم. کرد از از این اراجیف؟ جلوی بچهحیا نمی

 

کدوم خونه؟ چیزی به نام من نیست؟ اصلا من آقا  -

 هاتف رو ندیدم. رفته، چند ماهه که نیست!

 

 صدای صنم بلند شد. 

 

اونم از کرم تو بود که رفت. فرستادیش که آبا از  -

نامت کرده، آسیاب بیفته؟ بعدش باهم برین؟ خونه به

 زنی.ری بهش سر میهمون که هر هفته می
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حسابی از جیک و پوک اوضاع خبر داشتند ولی 

دانم داستان به نام من شدن خانه را از کجا نمی

 آوردند. 

 

 مصطفی جای من جواب داد.

 

 

 نوشت _پاییز#

ها که تلخ عزیزانم ...کمی صبوری کنید در این قسمت

 هستند
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خجالت بکشین. آقا هاتف خودش رفت. گفت کار  -

ش رو هم داره، باید بره. به راضیه ربط نداره. خونه
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داده تعمیر کنن. به راضیه سپرد که بره از تعمیرات 

 خونه عکس بگیره براش بفرسته! 

 

 صنم رو به مصطفی کرد. 

 

خونه به نام راضیه  اون گفت توام باور کردی؟! -

 است. 

 

کرد. دیگر چیزی مصطفی ناباور رو به من نگاه می

ام، آبروی مهم نبود، موهای پریشانم، لباس پاره

ها را از من گذاشتم اعتماد این بچهام... نمیرفته

 بگیرند. رو به مصطفی کردم.
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دونی. به دونم که تو میقدر میمصطفی من همون -

 خودشه! خدا اون خونه مال 

 

 صدای آرتان ما را مخاطب کرد. 

 

 خونه به نام راضیه است.  -

 

شوکه بودم. چرا؟ ممکن نبود؟ به چه عنوانی؟ به چه 

 دلیلی؟ 

 

خاله عفت بُل گرفت. شروع به آه و ناله و نفرین 

 ام!که دخترش را من بدبخت کردهکرد. اینمی
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د را ها با من باشکه سرپرستی بچهکه لیاقت ایناین

ندارم! این که یک زن هرزه نباید در راویان زندگی 

 که من هم لنگه مادرم هستم! کند. این

 دیگر نه جانی به تنم بود، نه توانی داشتم. 

 

 مصطفی داد زد. 

 

خونه هم به نامش باشه خودش خبر نداشته. شماها  -

هم حق ندارین این الم شنگه رو به پا کنین! از خونه 

 ! ما برین بیرون

 

 خاله عفت رو به من برگشت و گفت:
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شه! باید از این روستا جا تموم میفکر نکن همین -

 فرستیم بهزیستی! هات رو هم میبری! بچه

 

ها را سولماز زیر بازوی مرا گرفت. خاله اولدوز بچه

 آمد.داخل خانه برد. اشک چشمم بند نمی

  

 مصطفی همه را بیرون کرد.

 

و آرتان را صدا زد. آرتان  احمد به سمت در رفت

 ایستاد. صدای احمد رو به آرتان بلند شد. 
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کردم آدم خوبی هستی ولی توام نامردی فکر می -

 آرتان. خیلی نامردی. 

 

 آرتان اخم کرد ولی جواب نداد. 

 

مصطفی در خانه را بهم کوبید و به سمت من برگشت. 

 هق گریه گفتم:میان هق

دونستم و بابام اگر من می به خدا، به خاک مامان -

 خونه به نام من باشه. 

 

 مصطفی با عصبانیت نگاهم کرد. 
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به اونا گفتم، به توام باید بگم؟ خودت خبر نداشتی،  -

 تمام. بلند شو.
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کشید. با ترس رو به سولماز دست به صورتم می

 مصطفی کرد. 

 

 مارو نگیرن از مامان؟  -

 

من، همان ترس نگاه احمد و سولماز بود. ترس نگاه 

 مصطفی با اخم جواب داد.

 

 تونن بخورن! هیچ گهی نمی -

 

گفت و به داخل خانه رفت. سولماز زیر بغلم را 

گرفت. چشمم به دسته موی بریده شده روی زمین 

 افتاد. دلم ریش شد. دوباره زیر گریه زدم.
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 د. احمد رد نگاهم را گرفت و رویش را برگردان

 

هایم پاره و خاکی با کمک سولماز بلند شدم. لباس

بودند. مستقیم به اتاقم رفتم. از شدت شرمندگی 

 کدامشان نگاه کنم.توانستم در چشم هیچنمی

  

تقصیری نداشتم ولی اتفاقی که افتاد، اوج تحقیر من 

 بود. 

 

در اتاق را بستم. بدون اختیار دستم به گوشی تلفن 

 گرفتم!  اش رارفت. شماره
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پرسیدم که افتاد. باید میبه جهنم که پول رومینگ می

 داد. چرا چنین کاری با من کرده! باید توضیح می

 

صدایم را که شنید، وحشتزده و نگران شد. اگر 

خود داد. بیشدم، جواب مرا نمیصدسال هم منتظر می

 تماس گرفتم! گوشی را قطع کردم.

 

ها را از م بدهم. اگر بچهکاری انجادانستم باید چهنمی

 مردم. مردم! واقعا میگرفتند میمن می

 

برای اولین بار در طول زندگی پر فراز و نشیبم، 

 کردم. استیصال را احساس می
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دانستم باید از این روستا بروم؟ ولی کجا؟ من که نمی

جایی نداشتم. به آن خانه لعنتی که باعث این مصیبت 

 ردم. کبود، حتی فکر هم نمی

 

ماند! تهدیدش رفتم، خاله عفت آرام نمیاگرهم نمی

 ها را بگیرند! خورد! اگر بچهدر سرم تاب می

 

گفتند به نام من است را در ازای شاید عمارتی که می

دادم. شاید چاره همین بود؟ ولی ... ها میها به آنبچه

آن عمارت که مال من نبود.... لعنت به این هاتف! مرا 

 کرد. آواره 
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خاله اولدوز در زد و صدایم کرد. تمایلی به دیدن 

کسی نداشتم. یعنی رویش را نداشتم. سولماز در زد.. 

مصطفی آمد. احمد صدایم زد.... کاش کمی تنهایم 

 گذاشتند.  می

 

های گیریخانه در سکوت رفت. حتی صدای بهانه

 سارا هم قطع شد. 

 

اخل روشویی در اتاق را باز کردم. وقتی صورتم را د

شستم، پارگی گوشه لبم را دیدم. خط خون روی می

صورتم خشک شده بود. دستم به سمت موهایم رفت، 

رسید و بقیه موهایی که نیمی از آن تا زیر گوشم می

 بلند! 
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 هایم بازهم سرازیر شدند.اشک

 

 

 

 

 

  

 

 

 196_پارت#

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

بابا گفت به راویان بروم تا غم تنهایی را در زادگاه 

م با خاطراتشان پر کنم. نگفت که زادگاه مادرم مادر

 رحم باشد. توانست تا این اندازه بیمی

 

رفتم. مگر کجا را داشتم که جا میگیرم که از این

 بروم؟ 

 

 جا! جا برایم مانده بود. یکفقط یک

 

چادر را به سرم انداختم. قفل در را با احتیاط باز 

ا نرم و سبک هایم رکردم. خانه در سکوت بود. قدم

برداشتم. در خانه را با احتیاط پشت سرم بستم. داخل 

 آمد. کوچه سوز می
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زد. چراغ داخل زمین زمهریر و آسمان به سرخی می

کوچه نور چندانی نداشت. سکوت و سکوت. مسیرم 

 را پیش گرفتم. 

 

نشست و درجا ای برف روی چادر میهای پنبهدانه

 شد. آب می

 

کردم. بیرون ذر زمان را حس نمیاز آشفتگی فکر، گ

 از روستا، زیر آسمان قرمز، قبرستان را دیدم. 
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جانی روی یکی از قبرها اطراف را کمی فانوس کم

آمد. ها میها و شغالکرد. صدای زوزه سگروشن می

 ها که نبودند.تر از بعضی از آدمدرنده

 

جلوی مزارشان زانو زدم و سرم را روی سنگ قبر بابا 

چیزی "شتم. کاش بود تا بغلم کند و بگوید:گذا

 . "گذرهنیست لاکوجان، اینم می

 

دونم کجا آنا، راویان با من نساخت. باید برم ... نمی -

 برم. آنا تو بابا رو داشتی، من برم پیش کی؟ 

هق افتادم و روی قبر دراز کشیدم. اصلا دوباره به هق

 ؟ هامردم ولی ... بچهکاش همین امشب میای
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ها بلندتر دانم چقدر گذشت، صدای زوزه سگنمی

ام هایی در نزدیکیشد. فانوس را بالا گرفتم. سایهمی

 کردند. حرکت می

 

 کی اونجاست؟  -

 

صدای غرش یک سگ و بعد یک ضربه. صدایی که به 

هایی که به ها و سایهزوزه ختم شد. پارس سگ

 کردند.سرعت بالا و پایین حرکت می

  

شدند. مانند بدل میایی که به زوزه نالههغرش

شد. ایستادم، فانوس را بالاتر گرفتم. کسی نزدیک می
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هیچ وسیله دفاعی نداشتم. آمدنم به گورستان در 

 شب حماقت بود. نیمه

 

 نور فانوس کمی اطراف را روشن کرد! فقط کمی. 

کرد و به ای نزدیک شد. باهرقدمش غرش میسایه

 مد که بدرد، پاره کند!آآمد، میسمتم می

 

هایش تر که شد گرد برف روی موها و شانهنزدیک

 نشسته بود. 

 

دیدم به جز زد. از صورتش چیزی نمینفس مینفس

 دو تیله براق، چشمان گرگین.
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 سهیل
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چوبدستی را روی زمین انداختم. جلویم ایستاده، زل 

 زده به چشمانم. 

 

 ، نصف شب اومدی قبرستون؟مغز خر خوردی -

 

دستش را جلوی دهانش برد ولی نگاهش به آنی 

تغییر کرد. دولا شد و چوبی را که انداخته بودم از 

 روی زمین برداشت. 

 

 زنم. جلو نیا! جلو بیایی می -

 

 کارا چیه؟ ستی؟ این -
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به من نگو ستی! همه بدبختیای من از دست توئه!  -

دونی منو از من کردی؟ می اون خونه رو چرا به نام

 هست و نیستم انداختی؟ 

 

 واقعا دیوانه شده. 

 

 زنیم. آدمیم دیگه؟!اون چوبو بنداز. باهم حرف می -

 

من با تو هیچ حرفی ندارم. باید بری به همه بگی که  -

 کاری نداشتم. باید به همه بگی. من با تو هیچ
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لا اون کنم. خوبه؟ حاباشه. من هرکاری تو بگی می -

 چوبو بنداز زمین. 

 

 جلوتر رفتم که خودش را عقب کشید.

 

جا؟ هان؟ الان منو دونستی من اومدم ایناز کجا می -

 گن؟ با تو ببینن چی می

 

کی چی بگه بابا. نصف شبه، وسط قبرستون. نرسیده  -

ت کرده بودن. بیا بشین تو تیکهبودم سگا تیکه

 ماشین.

 

  من با تو جایی نمیام. -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

 کردم. کلافه و عصبانی بود.شرایطش را درک می

  

ببین، این مشکلو من درست کردم، خودمم حلش  -

 کنم. می

 

 خوام ببینمت. خوام حل کنی! اصلا نمینمی -

 

 ستی...  -

 

 ام را قطع کرد. فریادش جمله
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 به من نگو ستی.  -

 

 کشید! مثل ببر وحشی پنجه می

 

اضیه خانوم، برو بشین تو باشه. راضیه خوبه؟ ر -

 ماشین تا این مشکل رو عاقلانه حل کنیم. 

 

 قبل از اینکه دهان بازکند ادامه دادم.

 

من مرد جنتلمنی نیستم، اصلا هم اعصاب ندارم.  -

کنم که رفتارم درست فقط دارم خودمو کنترل می

ش تاکید داشتی که باشه. توهم تا جاییکه یادمه همه

برای  "خانومِ مدیون"منی. خب، مدیون منی، مدیون 
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دادن دینت هم که شده، برو بشین بدون حرف تو 

 ماشین.
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هایم تاثیر چوب را روی زمین انداخت. حتما حرف

 کرده بود. 

 

های قهر کرده، روی تا ماشین دنبالم آمد و مثل بچه

 صندلی عقب نشست. حرفی نزدم. 

 

برف هر لحظه بیشتر و تا خانه مسیر زیادی نبود. 

 نشست. بیشتر روی زمین می

 

من چندساعت پیش رسیدم راویان. اومدم در  -

زد. مصطفی گفت چی شده. ت چون دلم شور میخونه

دم. فکر نکن خبر ندارم. همه چیز رو برات توضیح می

 کنم. به روش خودم. بذار خودم درستش می
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ه داده جوابی نگرفتم. سرش را به شیشه پنجره تکی

 اش. بود. مسیرم را عوض کردم. خلاف جهت خانه

 

 ری؟ کجا داری می -

 

 باید باهات حرف بزنم، مهمه.  -

 

ای کشیدم و پیاده شدم. در عقب را ماشین را به گوشه

باز کردم و روی صندلی عقب نشستم. خودش را 

 گوشه دیگر ماشین جمع کرد. 
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 قبلش...  یه چیزایی هست که باید برات بگم ولی -

 

 نفسم را بیرون دادم. 

 

ها نباش. اون خونه خوی رو اصلا نگران خونه و بچه -

هات درست کردم. دنبال خونه من برای تو و بچه

ای بودم که اونجا رو دیدم. به دلم اومد که اجاره

بخرمش. همون روزی که برای زمین سارا بردمت 

 خوی، توی دفترخونه، خونه رو به نامت کردم. 

 

گفتن؟ منِ خر نفهمیدم. برای همین بهم تبریک می -

 کنن من آویزون شما شدم! الان اونا هم فکر می
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 لبخند زدنم دست خودم نبود. 

 

 ! "تو"هستم یا  "شما"تصمیمت رو بگیر که من  -

 

سرش را پایین انداخت. پارگی گوشه لبش را کامل 

دیدم. دستم به سمت لبش رفت. قبل از رسیدن می

 ست من به صورتش، لبش را با دست پوشاند. د

 

 کدومشون زدن تو صورتت؟ هان؟  -

 

 مهم نیست. -
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 دستم مشت شد و روی پایم کوبیدم. 

 

 بفروشن امارات ببرن رو پتیاره ٔ  دم این دخترهمی -

 . نکنه بلند کسی رو دست من برا دیگه که

 

 در نگاهش مخلوط ترس و شوک ریخته بود. 

 

 آقا هاتف؟! گینچی می -

 

 دونی!چی نمیدونی! هیچتو چیزی از من نمی -

 

 با ترس پرسید.
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 مگه شما کی هستین؟ -

 

های دردناکم را ماساژ دادم. دلم با دست شقیقه

خواست تا مغز استخوانم را اعتراف کنم، دلم می

خواست این سَم وجودم را بیرون بریزم و می

 خلاص....

 

ت باشم، برای تو و اون من برای تمام دنیا کثاف -

 ها فقط هاتفم.بچه
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 چرا اون خونه به نام منه؟  -

 

ها؟ تو چرا زندگیت رو گذاشتی به پای اون بچه -

خواست اون بعضی سوالا پرسیدن ندارن. منم دلم می

 تر از الانشون.ها راحت زندگی کنن. راحتبچه
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 سرش را پایین انداخت. 

 

 سوزه؟ ن برای ما میدلتو -

 

سوختن نیس، فکر کن من دارم با این صحبت دل -

ریزم روی آتیش دلم. فکر کن این کار کار آب می

تر بخوابم. کنه که شبا راحتداره به من کمک می

اسمشو بذاری دلسوزی...؟ خب .. من دلم برای خودم 

ها شدی، دلیل سوزه. چون تو مادر اون بچهبیشتر می

 اری کسی کمکشون کنه. نداره نذ

 

 کرد.بازهم رویش را برگرداند و زیرلب زمزمه می
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 جا! خبر از همهخونه به نام منه! منِ بی -

 

 زد.دلخوری در صدایش موج می

 

کردم چی ها میستی، اگه خونه رو به نام بچه -

شدن شون پیدا میونیمه همهوفامیل نصفشد؟ فکمی

دونی نیستی، خودت فکر کردن. تو آدم ناو ادعا می

کن. من خونه رو به نام کسی کردم که بهتر از اون 

ها مراقب مالشون باشه. قبوله که ... خب باید بهت بچه

گفتم. قرار بود برگردم، بهت بگم... گیر افتادم می

تونستم تلفنی بگم اونور .. طولانی شد موندنم ... نمی

ن اگه احتمال بهت ... الانم که این قشقرق راه افتاد. م
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دادم اینا بخوان تو رو اذیت کنن، نفسشون رو می

 کردم. تر قطع میخیلی قبل

 

 شما... یعنی من.... ببخشید آقا هاتف. من ...  -

 

ها رو این وسط به خوایی؟ تهمتتو چرا معذرت می -

تو زدن. دستشون روی تو بلند شده. من مادر 

 شونم. شونو به عزا میهمه

 

کردن. آدم همینه. منم... شاید منم ...  بدقضاوت -

 یعنی .. شما رو بد قضاوت کردم. 

 

 با نگرانی نگاهم کرد و گفت:
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الان کینه کردن. نگران مصطفی نیستم. مادر سولماز  -

ترسم، عموی ماهور کنه. ولی از بقیه میهم کاری نمی

و مریم... خانواده پدری ریحانه.... سارا رو ممکنه 

 بگیرن. 

 

 هق افتاد.ریبا به هقتق

 

آقا هاتف، احمد رو بگیرن از من، به خاک بابا و  -

 میرم. مامانم می

 

 ریختنش را نداشتم.طاقت نشستن و تماشای اشک
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 گریه نکن. منو نگاه کن، سرتو بگیر بالا. -

 

 سرش را بالا آورد.

 

ها رو کدوم از بچهدم، هیچمن دارم بهت قول می -

ساعت. به من تی یک روز، حتی یکگیرن. حازت نمی

کنم. وکیل دارم، تا تهش اعتماد کن. من درستش می

چی نباش. فقط یادت باشه، ره. نگران هیچمی

ریم. باید به حرفم گوش بدی. قدم جلو میبهقدم

هاتون رو باید کار هم رفتن از راویانه. وسیلهاولین

 برمتون خوی.جمع کنین. می
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 200_پارت#

 

 دیدم.دلهره و تردید را در نگاهش می

 

جا ... تونم برگردم.. اینمن از راویان برم دیگه نمی -

 حداقل خونه مادریمه، ... کجا برم؟
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 ترسید، حق داشت!می

 

با شرایطی که درست شده، موندن به صلاحت  -

نیست. حتی بخوایی برگردی باید بذاری آبا از آسیاب 

 بیفته، متوجهی؟

 

 لرزیدند ولی بالاخره جواب داد.میلبهایش 

 

 باشه. -
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در ماشین را باز کردم و پیاده شدم. روی صندلی 

 راننده نشستم. کارهای زیادی بود. 

 

 آقا هاتف؟  -

 

 بله؟  -

 

 خوایین به کسی صدمه بزنین؟ شما که نمی -

 

 توقف کردم و به عقب برگشتم. 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

نم. تو کستی، من مشکلات رو به شیوه خودم حل می -

 کنی.  شینی و نگاه میفقط می

 

 ستاره

 

از ماشینش پیاده شدم. جلوی در ایستاده بود تا وارد 

 شوم. 

 

در حیاط را که بستم، صدای دور شدن ماشین آمد. 

قرار بود مشکلاتم را حل کند! خبر نداشت که فکرم را 

هایش بهم ریخت که اتفاقات اخیر به حدی با حرف

 زد!. قلبم مثل گنجشک میدر مقابلش هیچ بودند
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تکیه از در حیاط گرفتم. مصطفی، سولماز و احمد روی 

 ها نشسته بودند. به سمتشان رفتم. پله

 

 مصطفی عصبی پرسید:

 

زدن به ما کجا رفتی؟ بازم نصف شب، بدون حرف -

 قبرستون؟ 

 

 سرم را به علامت تایید تکان دادم. احمد سوال کرد. 

 

 آقا هاتف رفت؟  -
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رم را بازهم به علامت تایید تکان دادم. راهم را به س

 سمت خانه پیش گرفتم. سولماز پشت سرم آمد. 

 

هایم پاره و خاکی بودند ولی سرمایی را حس لباس

 کردم. نمی

 

 رم حموم. برو بخواب سولماز. من می -

 

 ذارم برات. حوله می -

 

 آقا هاتف کی اومد؟  -
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از دیوار پریده بود تو خونه، بعد اینکه شما رفتین.  -

پسرا رو بیدار کرده، گفت دلشوره داشته! براش 

تعریف کردیم چی شده. همون موقع فهمیدیم که 

 رفتی. حدس زدیم رفتی قبرستون. 

 

 با ترس به من زل زد. 

 

 فرستن بهزیستی؟ شه مامان. ما رو میحالا چی می -

 

 ریم. ریم خوی. از راویان مینه، همگی می -

 

 یعنی بریم خونه آقا هاتف؟ -
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 نه، اونجا خونه شماست. خونه هاتف نیست.  -

 

 لبش را گاز گرفت. 
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 چرا به نام شما کرده؟  -

 

کرد، ممکن بود مدعی چون اگه به نام شماها می -

 پیدا بشه. اون خونه مال شماست. 

 

 خودش گفت؟  -

 

ران نباش، برو آره. قول داد کمکمون کنه، نگ -

 بخواب. 

 

 ناگهان مرا در آغوش کشید. 
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شد مامان. تو به این خوبی هستی، کاش عاشقت می -

 موند. شد، پیش ما میکاش عاشقت می

 

 دلم از حرفش لرزید. 

 

 برو بخواب دختر، نصفه شبی هذیون نگو.  -

 

روی آیینه قدیمی که بالای روشویی در حمام، روبه

 م. روسری را از سرم برداشتم. کوچکی بود ایستاد
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ام از یک سمت کوتاه و از سمت دیگر موهای آشفته

بلند بود. دسته موی بلند را به دست گرفتم و با قیچی 

 بریدم. حالا تمام موهایم کوتاه شدند.

  

آشغال گوشه تر بود و دلم سنگین... سطلسرم سبک

 حمام هم پر از مو. 

 

ز روی بدنم زیر دوش آب ایستادم. آب گرم ا

ها... آب از روی ها، کبودیخورد، از روی زخمسرمی

هایم هم سر پریشانیهایم، غمهایم و دلحسرت

خورد. کاش خاک و خاشاک که از تنم شسته می

شست و شد این غم لعنتی قلبم را هم با خودش میمی

 برد. می
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ام گرفت. حتما آب دوش رو به سردی رفت. خنده

هایش را زیر دوش آب چنگ الهاتف هم فکر و خی

 شد! زد که همیشه حمامش طولانی میمی

 

بیرون آمدم و لباس پوشیدم. وضو گرفته سرسجاده 

 نشستم. 

 

دانم چند نمازم قضا شده و حسابش از دستم در نمی

هایم را رفته. چشمم به مهر و تسبیح افتاد. اگر بچه

 شدم!هم یه تسبیح پاره میگرفتند، منمی
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های برگشت را ویران رفتم، پلز راویان میاگر ا

کردم ولی ماندن هم چاره کار نبود. امکان داشت می

 ها را از دست بدهم. واقعا بچه

 

های هاتف، دست و دلم بعد از شنیدن حرف

 لرزید. می

 

که آدم بدی باشد...خب بداخلاق بود، گاهی نه این

ر حق ادب ولی دحیا، گاهی بدون ملاحظه، گاهی بیبی

 کرد.. ها جوانمردی میمن و بچه

 

چشمم را به اسباب و اثاثیه اتاقم انداختم. چیز زیادی 

 برای بردن نداشتم. 
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 روی تخت دراز کشیدم و به سرعت خوابم برد.

  

و نیم صبح بیدار شدم. چای دم کردم و ساعت شش

 ها را آماده.صبحانه بچه

 

یشه! این تر از همدانه بیدار شدند. ساکتبهدانه

 طفلکان معصوم هم ترسیده بودند، درست مثل من. 

 

 تون رو بخورین. زودم برین مدرسه. بشینین صبحانه -

 

 صدایشان درنیامد. 
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ها که رفتند، سارا هنوز خواب بود. گوشی موبایلم بچه

 به صدا درآمد. هاتف!
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 سلام.  -

 

که بفرستم اثاثیه رو گیرم سلام. ستی، دارم وانت می -

شه، میفته واسه فردا. خونه ولی بیاره. امروز نمی

ردیفه، دادم تمیزشم کردن. حالا خودت بیا، بعدا 

 ریم خرید... منم امروز تا ظهر میام راویان. می

 

دستتون درد نکنه ولی با وانت همه اثاثیه ممکنه جا  -

 نشه!

 

 مکث کرد.
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 رون نیا. شه. راستی، از خونه بیجا می -

 

 فهمیدم. منظورش را نمی

 

 ها رو بگیرم. باید برم پرونده درسی بچه -

 

 خواد، بگو مصطفی بگیره. نمی -

 

 دن. شه، به مصطفی نمینمی -

 

گم نرو بیرون از خونه، بگو با من بحث نکن. می -

 چشم. 
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گفت. انگار دلیل سکوتم را حس از حالا داشت زور می

 کرد. 

 

ها رو بدن به بزن به مدرسه، بگو پروندهزنگ  -

 مصطفی. صلاح نیست از خونه بری بیرون.

 

 باشه.  -

 

 خدافظ.  -
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ای کشیده. گفت و قطع کرد. معلوم نبود چه نقشه

 اضطراب داشتم که تصمیمم برای رفتن غلط باشد! 

 

ها با مدرسه تماس گرفتم و گفتم پرونده تحصیلی بچه

ح دادم که حال مساعدی را به مصطفی بدهند. توضی

 رویم. مان از راویان میندارم و به زودی همگی

 

هایم در ها رفتم. کل لباسسراغ جمع کردن وسیله

یک چمدان قدیمی جا شد. وسایل دخترها را هم 

 کم جمع کردم. کم
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ها که رسیدند، سولماز املت درست کرد. برایشان بچه

ای در انهرویم. به ختوضیح دادم که از راویان می

 نفرشان است.ای که متعلق به هر هشتخوی، خانه

 

کردند که زنگ حیاط متعجب بودند و ناباور نگاهم می

 را زدند. 

 

احمد در را باز کرد و هاتف با چند بسته بزرگ کارتن 

خالی وارد شد. تعدادی را در اتاق پسرها گذاشتند و 

 بقیه را داخل خانه آورد. 

 

زد انگار که رفتن و ساده حرف میها چنان گرم با بچه

 ما به خوی یک برنامه ازقبل چیده شده باشد. 
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پسرها را سراغ جمع کردن وسایلشان فرستاد. 

کرد بهم مالید هایش را که روی بخاری گرم میدست

 و گفت:

 

ت صابخونه، من ناهار نخوردم، چیزی ته قابلمه -

 نمونده؟ 

 

ضری بود. سولماز به آه از نهادم بلند شد! ناهارمان حا

 سمت آشپزخانه رفت. 

 

 کنم.ما ناهار املت خوردیم. الان براتون درست می -
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دنبال سولماز تا آشپزخانه رفت. صدایشان را 

 شنیدم. می
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 املت با گوجه، یا با رب؟  -

 

 با گوجه، دوست ندارین؟  -

 

ت قبلنا غذا دوست دارم. بزن بابا، گشنمه. این ننه -

 کرد. درست می

 

 آمد. صدای ریزخندیدن سولماز می

 

 حتما خسته بوده.  -

 

 آره. تو حواستو بده به املت، نمکم بزن.  -
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 چشم.  -

 

ریحانه سفره انداخت و سولماز با ماهیتابه سر سفره 

 آمد. 

 

 کشیدی توی ظرف مامان، با ماهیتابه آوردی؟ می -

 

 هاتف جواب داد. 

 

 ودم گفتم. تو ماهیتابه دوست دارم. خ -
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دستش به گرفتن لقمه رفت. مثل همیشه، راحت غذا 

 خورد. می

 

 ده. آخ سولماز، عجب املتیه! مزه کباب می -

 

 گذاشت.سر سولماز میسربه

 

 جان. نوش -

 

 چقدرم نمکش اندازه است!  -

 

 گذاشت! سر من میبار سربهاین
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دم کنم. وقتی برگشتم  به آشپزخانه رفتم که چای

داخل خانه نبود. روی ایوان ایستاده بود و سیگار 

کرد. جمله زمان با تلفن صحبت میکشید. هممی

 آخرش را شنیدم. 

 

 دینش. همونی که گفتم. فقط گوشمالی می -

 

 با دیدن من تماس را قطع کرد.

  

 آقا هاتف! کی رو گوشمالی بدن؟  -
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 ! عمه منو! چقدر فضولی تو -

 

 توروخدا کاری نکنین با کسی.  -

 

 هاتو جمع کردی؟ وسیله -

 

 بله.  -

 

 سیگارش را خاموش کرد و به طرف خانه رفت. 

 

 های شخصیتون. تیرو تخته نیارین. فقط وسیله -
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 آشپزخونه کلی وسیله هست. گاز و یخچال و ... -

 

 به میان کلامم پرید. 

 

اینا رو بذار باشه. یه ول کن بذار باشه. یخچال و گاز  -

 خرم. مقدار وسیله بمونه. برای اون خونه نو می

 

 شه که! نمی -

 

دار. هر های اصلی رو نگهشه. وسیلهخوبم می -

دی به مسافرایی که میان ازگاهی خونه رو اجاره می

این سمت. برای تابستون، اصلا همین عید. دوتا آگهی 

 برن.  بزنی، رو هوا می
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 زد. د، چه راحت حرف میآمدلم نمی

 

 . زد بخاری ٔ  دستش را به دیواره

 

 بریم!اینو ولی می -
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 اش سرم را پایین انداختم. از اشاره

 

رفتم در خونه باغ که کرایه کردم. قفل درو عوض  -

کرده بودن. مرتیکه الاغ از من اجاره گرفته، قفل درو 

 عوض کرده! 

 

 اتون چی شد؟ هوای! وسیله -
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وسیله خاصی که نداشتم، دوتا تیکه لباس و کفش  -

بود. قفل رو هم باز کردم رفتم تو. من که پشت در 

 رسم. مونم. خدمت اون عمو آیدینم مینمی

 

 گردین خوی؟ شب برمی -

 

ام سوالم از سر ترس بود، انگار حضورش دلگرمی

 باشد. 

 

ط. باید فردا رم پیش پسرا، ته حیانه، هستم. می -

تونم باشم برای اسباب کشی. دو شبه نخوابیدم، نمی

 رانندگی کنم. 
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 نگاه سرگردان مرا که دید پرسید:

 

جا خوای برم تو ماشینم بخوابم؟ اگه معذبی، اینمی -

 نباشم. 

 

 نه، چه حرفیه. پیش پسرا هستین دیگه.  -

 

صبح روز بعد محشر کبری شد. وانت آمد. وسایل را 

ها را بار کنیم، زدیم. هرچقدر گفتم که فرشبار 

ها را تازه خریدم، هرچقدر ناله کردم که تخت بچه

شود. نگذاشت که نگذاشت! چند وسیله را لازممان می

ها دور از چشمش پشت وانت چپاندم. لحظه آخر مرغ

 را دید و تلاش من برای جادادنشان پشت وانت. 
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 اینا رو کجا میاری؟  -

 

 نیارم؟ مرغن!  -

 

 بده به در و همسایه. از خداشونم هست.  -

 

آزارن. اون باغ بزرگه. ذارن. بیروزی کلی تخم می -

 کنیم، برای خودشون هستن دیگه! ولشون می

 

زد. اهمیتی ندادم و تسلیم شد. با خودش غر می

 ها را در دو قفس بزرگ پشت وانت گذاشتم. مرغ
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ند. بقیه، خودمان مصطفی، احمد و محمد با وانت آمد

را در ماشین هاتف جا دادیم. کمی جایمان تنگ بود 

 تر از دلمان. ولی نه تنگ

 

 نگذاشت برای خداحافظی از کسی بروم. 

 

خاله اولدوز خودش را رساند. با زن حاج داوود تلفنی 

خداحافظی کردم. نزدیک قبرستان توقف کرد. من و 

یدار مصطفی پیاده شدیم، معلوم نبود کی برای د

 گردیم! رفتگانمان برمی
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مریم و ماهور جلو نشستند. من، سولماز، ریحانه و 

 سارا عقب!

 

 به خوی که رسیدیم ظهر شد. 

 

ساختمان با چیزی که آخرین بار دیدم فرق داشت. 

حیاط را مرتب کرده و داخل ساختمان از تمیزی برق 

ای بسیار زد. بوی رنگ، بوی غالب خانه بود. خانهمی

 . بزرگ

 

کردند. دویدند و شادی میها در سالن بزرگ میبچه

وسایلی که همراه داشتیم برای پرکردن دو اتاق هم 

 شد. کافی نمی
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شومینه بزرگ سالن را روشن کرد. بخاری را هم 

 گوشه دیگر سالن گذاشت.... صدایم زد.
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ا رو هکم وسیلهرم ناهار بگیرم. شما یهستی، من می -

 ریم هتل. مرتب کنین. برای عصری می

 

 جا خوبه که! هتل چرا؟! همین -

 

خوابا رو بندازیم خوایی بخوابی؟ رخترو سر من می -

 کجا؟ روی زمین؟ 

 

 زدم... زیرلب.با خودم غر می

 

 گفتم فرشا رو بیارم.  -
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 سرش را به اطراف تکان داد و رفت. 

 

ها را به اندویچوقتی برگشت، همگی گرسنه بودیم. س

 نفر مشغول شد. دستمان داد و خودش اولین

 

زد ولی خطابش همگی ما رو به مصطفی حرف می

 بودیم.

 

بعد ناهار، باقی اثاث رو جمع و جور کنین... بعدم  -

گردم غروب پسرا رو جمع کن، بریم هتل. بعد برمی

یارم. فردا هم بریم خرید. قبل عید خونه دخترا رو می

 نیم. رو پر ک
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ها شرایط آلیس در سرزمین عجایب را داشتند. از بچه

 تر من بودم. همه معذب

 

 حواسم بود که کفش پوشید و بیرون رفت. 

 

 آقا هاتف. -

 

 انگار اصلا متوجه حضور من نشده بود. 

 

 بله؟  -
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 جا؟ مرغا هم تنها نمونن. من و دخترا بمونیم همین -

 

ها قانع نماندن مرغ امیدوار بودم دلیلم برای تنها

 کننده باشد. 

 

ذاریم کنیم تو قفس، قفس رو هم میمرغا رو می -

 زیرزمین. 

 

 شه که! نمی -

 

خوایی تو رو هم بکنم تو زیرزمین؟ مرغا تنها می -

 نمونن؟ 
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کرد. رویم را برگرداندم و به واقعا که! مرا مسخره می

 ف زد! شد با این مرد دو کلمه حرخانه برگشتم. نمی

 

 سهیل  

 

ها خواست مرغآمد! میام بند نمیتا چند دقیقه خنده

را تنها نگذارد. تمام دنیا را گشتم و دلم را به این 

 دیوانه دادم! 

 

کردم، از حالا حالم برای روزی که باید ترکشان می

 گرفته بود. 
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 پسرها را به هتل رساندم و دنبال دخترها برگشتم. 

 

هتل دخترها حرف زدند و ستی ستی جلو نشست. تا 

 هایش را کند. پوست کنار ناخن

 

 همگی خسته بودیم و به استراحت نیاز داشتیم. 

دوش گرفتم و با بهمن و آنجی صحبت کردم. حال 

 هردویشان خوب بود. 

 

که از کارمندان هتل کسی به اتاقم در زد، به تصور این

ر، باشد، تلفن به دست سمت در رفتم و با باز شدن د

 تعجبم چندبرابر شد. 
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فرنگی رسیده، جلویم ایستاده ستی، به رنگ گوجه

 بود.
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 سریع با بهمن خداحافظی کردم. 

 

 بله؟ امرتون؟  -

 

 شما چکار کردین آقا هاتف؟ مگه قرار نشد... -

 

صدایش بلند بود و بدون ملاحظه در راهرو حرف 

 زد. میان کلامش پریدم.می

 

 بیا تو ببینم چته!  -

 

 من که توی اتاق شما نمیام.  -
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 به جهنم، نیا.  -

 

 گفتم و در را بستم. به ثانیه نکشید، دوباره در زد. 

در را باز کردم و به سمت تخت برگشته و لبه تشک 

 نشستم.  

 

زنم، درو روی آقا هاتف، من دارم باهاتون حرف می -

 بندین؟! من می

 

یار پایین. دوما درو پشت سرت ببند. اولا که صداتو ب -

حرف بین ما نباید وسط راهرو باشه، سوما بگو چی 
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شده که شما سرزده اومدی مزاحم استراحت من 

 شدی؟

 

جا جلوی در در را پشت سرش بست ولی همان

 ایستاد. 

 

خاله اولدوز به من زنگ زد. آرتان رو دیروز توی  -

ه بوده. روستا زدن. چندتا مرد، صورتشون پوشید

 موبایلشو هم بردن. 

 

 خب؟  -

 

 انبار عمو آیدین آتیش گرفته.  -
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 جدا؟  -

 

 کرد. خونسردی کلامم حرص و وحشتش را بیشتر می

 

 کنن! آقا هاتف، صنم رو پیدا نمی -

 

 به درک اسفل السافلین.  -

 

 شما رو به خدا، چکار کردین؟  -

 

 ترسید؟ از چه می
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 گی افتاده، کِی بوده؟ این اتفاقایی که می -

 

 از دیروز عصر.  -

 

 خب، دیروز عصر من کجا بودم؟  -

 

 خونه ما!  -

 

 کردم به جواب موردنظرم هدایتش کنم.سعی می
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پس این اتفاقات چه ربطی به من داره که اومدی از  -

 خوایی؟من جواب می

 

کارِ شما بوده... مگه نه؟ آقا شما رو به هرکسی که  -

 تین...پرسمی

 

 به میان کلامش پریدم. 

 

آرتان که حتما دنبال دزدیدن موبایلش بودن،  -

زدنش. عمو آیدین هم لابد یه چیزی تو انبارش 

دونم. آتیش گرفته دیگه. اون میاتصالی کرده، چه

دختره هم لابد دوست و رفیقی داشته، رفته 
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شه، من باید جواب هواخوری. هرجا گندوگوه می

 بدم؟

 

 آمد. نمیکوتاه 

 

اصلا آرتان به جهنم، انبار عمو آیدین به درک! اون  - 

 شه.آبرو میدختر گناه داره آقا! بی
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از جایم بلند شدم. به سمت در رفتم. کفِ دستم را به 

در چسباندم، درست کنار صورتش. به صورتش زل 

 زدم.

 

 اون دختره پتیاره ربطش به من چیه؟  -
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دونم شما دارین لط کرد... گناه داره، ببخشین. میغ -

 کنین... ببخشین آقا. ادبشون می

 

 برگرد اتاقت. -

 

آقا هاتف، اصلا من بخشیدم، من حلال کردم.  -

 ولشون کنین. 

 

 به صورتش زل زدم. 

 

جای کبودیای صورتت هنوز زرد نشده! هنوز  -

 کبوده! چقدر زود بخشیدی! 
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 ش بردم. ادستم را زیر چانه

 

بخشی؟ با همه هرکی باهات هرکاری بکنه، زود می -

ترحم بر پلنگ "گن اینجوری هستی؟ نشنیدی می

 ؟ "تیزدندان، ستمکاری بُود بر گوسفندان

 

 الان دیگه خودشون فهمیدن که اشتباه کردن.  -

 

 دل من خنک نشده!  -

 

 مظلومانه صدایم زد. 
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 آقا هاتف.. -

 

 کنن.  گفتم موهاشو قیچی -

 

 با دست به دهانش کوبید. 

 

 خدا مرگم بده. -

 

 چندتا کشیده جانانه هم خورده.  -

 

 آقا، شما رو به جان عزیزتون... -
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 حسابی ترسانده بودمش! 

 

خوام بعدا لازم دارم یه چیزایی تو دستم باشه. نمی -

 برام شاخ بشن. 

 

 فهمیدن آقا، به خدا فهمیدن.  -

 

 ن گفته که کار من بوده؟ کسی توی راویا -

 

اول حرفش بوده، بعدا گفتن که امکان نداره، آخه  -

 شما موقع اون اتفاقا اصلا راویان نبودین. 
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 خودم را کمی عقب کشیدم. 

 

 بینی، کسی به من شک نکرده. می -

 

کنین. اون دونم شما دارین ادبشون میمن که می -

 صنم هم جوونه، دختر خوبیه!

 

 س بذار به کارم برسم. اِ... پ -

 

 کنین؟ من خواهش کنم ازتون چی؟ قبول می -
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 یک تای ابرویم را بالا دادم. وقت تفریح بود! 

 

 خواهشم بلدی؟ باریکلا!  -

 

 گشتم. دستم را از در جدا کردم و به سمت تخت برمی

 

برگرد اتاقت. یه دختر خوب، آخرشب مزاحم یه  -

 شه! مرد مجرد نمی

 

اتاق بیرون رفت که باد هم به سرعتش جوری از 

 رسید!نمی
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روز بعد، از صبح مشغول خرید شدیم. اعتراض ستی 

بودن، ساکت کردم.  "دخترخوب"را با اشاره به 

 حرص خورد، قرمز شد ولی مهم نبود.
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های نو شدند، البته ها صاحب تخت و تشکبچه

 داشت.  قدری که در بازار خوی امکاناتآن

 

روزی وقت برد. تجربه خرید وسایل آشپزخانه هم نیم

گفت وقتی که پول باشد، خرید یک اتفاق من می

 سریع است. 

 

روز تعجبی نداشت که کل وسایل خانه را همان

خریدیم. ماشین لباسشویی و جاروبرقی را با خودش 

 از خوی آورده بود. نگذاشت بخرم. 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

م دنبال خودش بخشی از وسایل آشپزخانه را ه

ها یک کابینت را هم پر کشانده بود. کل وسیله

ریز غر کردند. در حین خرید متوجه شدم که یکنمی

 گرفت یا به قیمت. زد. یا به کیفیت ایراد میمی

 

ها پلی استیشن بخرم. تمام پسرها نگذاشت برای بچه

 گرفتند. کرده رویشان را از ستی میدلخور و اخم

 

دخترها برداشتند را به سرجایش  هایی کهعروسک

برگرداند و گفت زیادی گران هستند. به سولماز هم 

کنی که چشمش را گرفته بود، اجازه نداد که موصاف

بخرد، گفت برای سنش مناسب نیست. پیشنهاد من 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

برای خرید یک موتور وسپا برای مصطفی در نطفه 

 آمد.زدی خونش در نمیخفه شد. مصطفی را کارد می

 

 ای خلوت گیرش انداختم. شهگو

 

ها، بذار دلشون خوش چته ستی؟ گناه دارن این بچه -

 باشه. 

 

 حرصی و کلافه، چادرش را محکمتر چسبید.

 

 شه آقا هاتف، من بعدا از پس اینا برنمیام.نمی -

 پول همینایی که خریدین کلی شده! 
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پول همه اینا، در آمد یه هفته منم نشده. من که  -

 شه. دارم، بمیرم، همه اینا مال دولت میورثه ن

 

کرد که با من از عمد سمت دیگری را نگاه می

 درچشم نشود. چشم

 

اصلا بیا برو یه آرایشگاهی، چیزی. شب عیده دیگه،  -

 برو موهاتو بده درست کنن. 

 

 با غصه گفت:
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 خودم جلوی آیینه مرتب کردم.  -

 

خوردم. می شدن موهایش را بیشترمن که غصه کوتاه

دادم دست مادر صنم را قلم کنند! اشتباه کاش می

 کردم! رحم الکی کردم، لعنت به من که ...

 

خودت مگه آرایشگری، برو آرایشگاه، سولماز و  -

سین دخترا رو هم ببر. بعدم برین وسایل هفت

سین بخرین؟ دوست نداری؟ خونه جدید هفت

 ؟گن... خوش شگون بشه؟ هانمیبذارین، چی

 

 رین؟شما کجا می -
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گردیم هتل. برم سلمونی. برمیمنم پسرا رو می -

 شه. ها رو میارن، سرمون شلوغ میفردا هم وسیله
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 کرد. مردد نگاهم می

 

 ها خوش بگذره. بذار به بچه -

 

 باشه، دستتون درد نکنه. -

 

 ستی، کارت بدم بهت؟  -

 

 سرش را زیر انداخت. 

 

 نه، خودم کارت دارم.  -
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 شب را به هتل برگشتیم، خسته و کوفته! 

 

 روز بعد در خانه طوفان به پا شد. 

 

ها بود. دخترها فرشهای مصطفی مشغول بستن تخت

کشیدند. سارا با یک توپ وسط نو را جاروبرقی می

 دوید. سالن می

 

ستی در آشپزخانه مشغول جادادن ظرف و ظروف 

ها شد. همین موقع زنگ زدند و نتجدید داخل کابی

 مبل و میز نهارخوری رسید. 
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برای آشپزخانه هم یک میز بزرگ گرفتیم. سرظهر با 

مصطفی بیرون رفتیم. ستی وقت نکرد غذا درست کند 

 زد. و پیشنهاد املت هم چنگی به دل نمی

 

ها با پیتزا موافق بودند ولی کباب گرفتم. گاهی بچه

 ن باشد. باید زور بالای سرشا

 

هایم باز ناهار را خوردیم و من از خستگی پلک

 شد. نمی

 

 من برم یه چرت بزنم.  -

 

 ستی از جایش بلند شد. 
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 اتاق پایین جا بندازم بخوابین؟  -

 

 آره.  -

 

 ها کردم. رو به بچه

 

 رسما! سروصدا نکنین. بیدار بشم خدمتتون می -

 

ه نگذاشت ستی روی زمین تشک پهن کرد. زن دیوان

ماندم چرا به حرفش گوش تخت بخرم. گاهی می

 کنم؟! می
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 آمد افتاد. ها میچشمم به نوری که از پنجره

 

 ها. دوز بیاد اندازه بگیره برای پردهباید بگم پرده -

 

 دوزم. کم میخودم کم -

 

 بلدی خیاطی؟  -

 

 یه کم.  -

 

 به سمت در اتاق رفت و در را پشت سرش بست. 
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ر را از سرم بیرون کشیدم. خواستم دراز بکشم پلیو

کرد. شلوار راحتی نداشتم. که کمربند شلوار اذیتم می

هرحال کسی قرار مجبور شدم بدون شلوار بخوابم. به

 نبود به این اتاق بیاید. 

 

 داد. سرم را که روی بالشت گذاشتم، بوی خاصی می

 

 به سرعت خوابم برد. خوابی شیرین! 

 

بیدار شدم، آسمان نور چندانی نداشت،  از خواب که

 زیاد خوابیدم. 
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شلوارم را پاکردم و بیرون رفتم. سارا روی کاناپه 

آمد... خبری از ستی ها هم نمیخوابیده و صدای بچه

 نبود.
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چشمم به آشپزخانه افتاد. کتری و قوری روی گاز 

به کرد. به هوای ریختن استکانی چای بخار می

آشپزخانه رفتم. ستی روی صندلی نشسته و سرش را 

 روی میز گذاشته بود. 

 

اش را با احتیاط کنار زدم. گره باز شده روسری

رسید... صاف، به موهایش به سختی تا روی شانه می

 رنگ شب. 

 

تر های کمی کوتاهش روی پیشانی، سنش را کمچتری

موهایش خود نبود که از دیروز جلوی داد. بینشان می
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بست. چشمم به نوک انگشتانش را با سنجاق می

 خورده!کشید. سرانگشتانی قاچ

 

پوشید. پلیور ای بدرنگ را هنوز میژاکت قهوه 

رنگی هم زیرِ آن و دامن سیاه و بلند. گوشه کرم

دیدم. پوشیده در دامنش بالا رفته و پاهایش را می

 شلوار پشمی! 

 

شد؟ دمای داخل نمیهمه لباس خفه خدای من، با این

 خانه که خوب بود. 
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به سمت کابینت رفتم و دو لیوان را بیرون آوردم. 

ها را از عمد با صدا روی کابینت کوبیدم که بیدار لیوان

 شود. 

 

 حتی پلک نزد! 

 

برای خودم چای ریختم و به دنبال قند یا چیزی 

 فایده! ها را گشتم. بیشیرین تمام کابینت

 

هم بهم کوبیدم که صدایی پشت سرم در کابینت را 

 شنیدم. 

 

 بیدار شدین آقا هاتف؟  -
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 برگشتم، سولماز بود. 

 

 آره، قند نداریم؟  -

 

 ها رفت و ظرفی را بیرون کشید. سراغ یکی از کابینت

 

 این قنده... اگه بخوایین توت خشک هم داریم.  -

 

 خوری؟ توت بده، چایی می -

 

 ریزم. شما بفرمایین، من می -
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این اخلاق تعارف را به مغز این دختر هم فرو کرده 

 بود. برایش چای ریختم و هردو سر میز نشستیم.

 

 با دیدن لیوان چای تشکر کرد. 

 

مادرت چشه سولماز؟ بیهوش شده؟ چرا بیدار  -

 شه؟ نمی

 

دونم چش بود... انگار دیشب تا صبح نخوابید، نمی -

 دلشوره داشت. 
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 ز استرس نخوابیده. زن دیوانه! ا

 

درعوض الان یه مدل خوابیده انگار جزو اصحاب  -

 کهفه! 

 

 خندید. سولماز ریز می

 

 کنینا! خیلی اذیتش می -

 

 چشمک زدم.

 

 ده. خوبه، حال می -
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 به ستی اشاره کردم.

 

 چقدر لباس پوشیده! خفه نشه. -
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 سر درددل سولماز باز شد. 

 

کنه! لی سرماییه! مدامم داره لباس تن ما میخی -

تونه تکون پوشونه، بچه نمیطفلی سارا رو اینقدر می

 بخوره! 

 

 سلیقه.آره! لباساشم بدرنگه! بی -

 

ش خوبه، ولی برای خودش چیزی نگَین! سلیقه -

 س. خره، همه لباساش کهنهنمی
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سولماز، تا این خوابه، لباس تنت کن، بریم خرید.  -

 چالو پر کنیم. یخ

 

 مردد مرا نگاه کرد. 

 

 آخه مامان... ناراحت نشه؟ -

 

 شه، بپوش بریم. نمی -
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زدند. مریم و با سولماز بیرون رفتیم. پسرها چرت می

ریحانه بیدار بودند ولی در خانه ماندند که اگر سارا 

 بیدار شد تنهایی نترسد. 

 

 ستی، هنوز خواب بود! 

 

ی خرید به خانه برگشتیم. هادوساعت بعد با کیسه

 ماه نیازی به خرید ندارند. مطمئن بودم که تا یک

 

جایی کمک کردند. ستی را دخترها آمدند و برای جابه

آمد. سرش را با حوله حمام ها پایین میدیدم که از پله

 بسته بود. 
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 ستاره

 

بدنم از خستگی نبض گرفت. سرم را روی میز 

 ابم برد. گذاشتم و نفهمیدم که کِی خو

 

دیدند. مصطفی ها تلویزیون میوقتی بیدار شدم، بچه

 گشت. در آشپزخانه دنبال چیزی برای خوردن می

 

 بیدار شدی راضیه؟ -

 

 صدایم خوابالود بود. 
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آره، نفهمیدم کِی خوابم برد. صدای تلویزیون رو  -

 کم کنین، آقا هاتف خوابه. 

 

 خندید. 

 

 ز رفته خرید. بیدار شد بابا، با سولما -

 

 کِی؟ -

 

 ساعت پیش رفتن. نیم -

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

از جایم بلند شدم، به سمت اتاق خواب پایین رفتم. 

 خواب گوشه اتاق پهن بود.رخت

  

خواب را جمع کردم. چمدان لباسهایم را باز رخت

گرم کردم. بدنم هنوز خواب بود، شاید با دوش آب

 شدم. بیدار می

 

د. این چندروز زیاد دولا و کمرم هم دوباره به درد افتا

 راست شدم. حوله را برداشتم و به حمام رفتم. 

 

فکر کردم شاید هاتف بخواهد پیش ما بماند. بهتر بود 

بالا هم دوش وسایلم را به اتاق دخترها ببرم. همان

 گرفتم.می
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 نوشت_پاییز#

گم، خواننده پر تولد نازنین عزیز رو بهش تبریک می

با حمایتها و مهربونیهاش باعث  و پا قرصی که همیشه

شه. حضورت باعث افتخاره بانوی زیبا، دلگرمی می

 ��️❤صدسال زنده باشی، تندرست با لب خندون 
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آمدم، سولماز و هاتف با ها که پایین میاز پله

های خرید مشغول بودند. مستقیم به آشپزخانه کیسه

 رفتم. 

 

 م سولماز جان. سلام آقا هاتف، سلا -

 

 سولماز جواب داد ولی هاتف! 
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 به، خانوم بیدار شدن! عجبه! به -

 

 چشمم به خریدهایش رفت. 

 

 بازم زحمت کشیدین؟  -

 

 جیگر گرفتم ستی، سیخ کنیم. منقلم گرفتم.  -

 

ها منقل را در ایوان راه جگرها را سیخ زدم. بچه

تم که ها را داخل سینی گذاشانداختند. آخرین سیخ

 وارد آشپزخانه شد. 
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 سینی را از دستم گرفت. 

 

بده به من. خودتم یه ژاکت بپوش، همون بیرون  -

 بخوریم. 

 

 سرد نیست هوا؟  -

 

زمینی توی پیت آتیش درست کردیم. چندتا سیب -

 هم بندازیم توش، بشینی بغل آتیش گرمه. 

 

 باشه.  -
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ت و سمت از روی کانتر آشپزخانه پلاستیکی را برداش

 من گرفت. 

 

ستی، این پماد رو برای دستت گرفتم، قبل از خواب  -

 بزن. 

 

کیسه را گرفتم و داخلش را نگاه کردم. همان پمادی 

داد. همیشه در خریدنش بود که دکتر برای دستم می

کردم. از کجا فهمیده که من این پماد را تنبلی می

 ام؟ زدهمی

 

دونستین از اینا می دستتون درد نکنه... از کجا -

 زنم. می
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اختیار، ام رفت. بینگاهش به سرانگشتان قاچ خورده

های جگر به دستم را مشت کردم. سریع با سینی سیخ

 ایوان رفت. 

 

زدند، ها حرف میماندنمان در ایوان طولانی شد. بچه

 گرفتند. خواندند، با پشت قابلمه ضرب میآهنگ می

 

های یره به سوختن تکهکنار آتش نشسته بودم. خ

 دانم از کجا آمدند. چوبی که نمی

 

گفت. از آلاچیقی که اش برای باغ میهاتف از نقشه

خواست گوشه باغ درست کند، از زمینی که بنا می
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ها چمن مصنوعی کند. از داشت برای بازی بچه

فرشهایی که قرار پارکینگ مسقف گوشه باغ. از سنگ

ساختمان کشیده شود. از بود از در اصلی تا ورودی 

 خواست برقی کند. درب پارکینگی که می

 

گفت و دل من دادند. میها نظر میگفت و بچهمی

ها، از شد، نه از سوختن چوببیشتر از قبل گرم می

 محبتی که در فضا جریان داشت. 

 

ها جمع کردم. های نان را برای غذای مرغتکه

تف جایی های هانوای من در نقشههای بیمرغ

 نداشتند. 
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 خوایی نظر بدی؟ ستی، تو نمی -

 

 احمد رو به هاتف کرد. 

 

 گین سِتی؟چرا می -
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 شان بود. هاتف رو به من کرد. انگار سوال همه

 

 گین.گم، شماها اسمشو غلط میمن درست می -

 شه ستِی!اسمش ستاره است. کوتاهش کنی، می

 

 ریحانه خندید.

 

 سِتی! عین اسمای خارجیه!  -
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 محمد وارد بحث شد. 

 

 خودشم شبیه این هنرپیشه ترکاست!  -

 

 صدایم را درآوردند.

 

 بسه! خجالت بکشین!  -

 

 سولماز گفت:

 

 هه بود، چی بود اسمش مریم؟آره، اون هنرپیشه -

 موهاش مشکی بود؟ 
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 ماهور به جای مریم جواب داد:

 

 دنیز بایسال!  -

 

ه کفشم را به سمتش پرت کردم. خجالت لنگ

 کشید!؟ نمی

 

ها را جمع کردم و داخل های خالی و سیخسینی

های خالی چای دنبالم آشپزخانه بردم. سولماز با ظرف

 آمد. 
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ای، من ظهر شورم. خستهبرو سولماز، من می -

 ها. خوابیدم. تو برو بیرون، بشین پیش بچه

 

 ت. سرش را تکان داد و بیرون رف

 

های خالی را شستم. چشمم به ساعت ها و استکانسیخ

گذشت. بیرون رفتم، سارا در و نیم میبود که از نه

بغل مصطفی به خواب رفت. دستم را پیش بردم ولی 

 مصطفی بلند شد. 

 

 برمش. سنگینه.می -
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مریم و ریحانه هم بلند شدند، سولماز به دنبالشان. 

 زد. لی چرت میمحمد هنوز تسلیم نشده بود و

 

های به داخل خانه برگشتم. طبقه بالا، دخترها در اتاق

بزرگشان غرق در شادی بودند. کمدهای بزرگ. دو 

تخت و دو میز تحریر در اتاق مریم و ریحانه. سولماز 

 و سارا در یک اتاق. 

 

پسرها هم دو قسمت شدند، ماهور و محمد. احمد و 

 مصطفی. 

 

ها، خانه، با مبل پایین برگشتم. سالن بزرگ

نظر میزناهارخوری و اثاثیه جدید، حتی بزرگتر هم به
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رسید. آشپزخانه پرنور و بزرگ. تمام وسایلی که می

 توانستم تصور کنم را خرید. برای یک آشپزخانه می

 

ماه این خانواده یخچال و فریزی که آذوقه یک

کرد. اتاق خواب مهمان و اتاقی پرجمعیت را تامین می

از لحظه ورودمان، به نام من سند زد، اتاقی بزرگتر که 

 از بقیه. با سرویس بهداشتی و حمام جداگانه. 

 

آن انباری گوشه اتاق که ظاهرا اتاق لباس محسوب 

های من همه در یک چمدان شد! ولی لباسمی

 شدند!جامی
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رفتند. صدای پایی شنیدم، پسرها هم به طبقه بالا می

هاتف هنوز بیرون نشسته بود. از پنجره رو به حیاط 

 کشید. دیدمش. سیگار میاتاق می
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دانم چرا به حیاط رفتم. شاید دوست نداشتم تنها نمی

 باشد. 

 

 براتون چیزی بیارم؟ چای؟ میوه؟  -

 

 ناگهان به سمت من برگشت. 

 

 کِی اومدی؟ نفهمیدم! -

 

 ببخشید، همین الان.  -

 

 توام بگیری بخوابی! پاشم برم،  -
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 بره. خوابم نمی -

 

 خندید. 

 

حق داری! اونجوری که ظهر خوابیدی! بغل گوشت  -

 شدی! کردن بیدار نمیخمپاره هم در می

 

 سرم را پایین انداختم. 

 

ش، نگرانش ستی، اون گُه خانوم برگشته خونه -

 نباش! 
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 سرم را به علامت تایید تکان دادم. 

 

 آوردم.چیزی به خاطر 

 

 آقا هاتف، دوستتون که توی کما بود، خوب شد؟  -

 

ماه ش دو آره! خوب شد، رفت سر زندگیش. بچه -

 دیگه دنیا میاد. 

 

 شش ماهه؟  -
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 نه، زنش حامله بود عروسی کردن.  -

 

کوبیدنم به صورتم دست خودم نبود. از حرکت من به 

 قهقه افتاد.

 

حالشو کردن،  زنی؟ اون دوتاتو چرا خودتو می -

 دن. خودشونم تاوانشو می

 

 خون به صورتم دوید. 

 

 خوشبخت بشن.  -
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فکر کنم خیالم از بابت این بهمن راحت شد! بعضیا  -

کنی که یه روزی آدم بشن، برن سر رو باور نمی

 زندگیشون. بهمنم یکی از اون آدما بود. 

 

 شناسینش؟ خیلی وقته می -

 

 کاویدند. ب را میمکث کرد. چشمانش سیاهی ش

 

 آره. شونزده هفده ساله بودیم.  -

 

 پس خیلی ساله دوستین.  -
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 آره.  -

 

 انگار تمایلی به صحبت بیشتر نداشت. 

 

فردا یه مرکز خریده، بریم یه کم لباس بخریم،  -

 شب عیده!
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 خرم براشون. خودم می -

 

 باز من حرف زدم، دویدی وسط حرفم؟  -

 

 نه، خب شما اینهمه زحمت کشیدین. دیگه...  -

 

بریم خودتم دوتا تیکه لباس بخر. من به جز این  -

 ای چیزی تنت ندیدم. ژاکت قهوه
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 سرم را پایین انداختم. صدایش تغییر کرده بود. 

 

 خواب مادرمو دیدم، لباسش نو بود.  -

 

 خدا رحمتشون کنه، روحشون شاد باشه.  -

 

دیدم، تازگیا وقت خوابشو نمیفته، هیچخیلی ساله ر -

بینمش. اولین بار توی این خونه دیدمش، زیاد می

 جا رو خریدم. همون شد که این

 

 یاد از حال رفتنش افتادم. 
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اون روزم که حالتون بد شد گفتین مادرتون رو  -

خوایین حواس منو پرت دیدین. من فکر کردم می

 کنین. 

 

مطمئنم چشمانش محو رویای کرد ولی به من نگاه می

 زد.مادرش دودو می

 

نه، مامانمو دیدم. درست کنار تو وایساده بود.  -

هاش هم مامانم... موهای بلندی داشت، مشکی، چشم

مشکی. من و سارا شبیه بابام شدیم. لعنتی ژنش غالب 

 بود. 
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 خدا بیامرزدشون.  -

 

 تیز نگاهم کرد. انگار حرف بدی زده باشم! 

 

 یش بلند شد. از جا

 

 سویئچ منو میاری؟ برم دیگه.  -

 

 به پایش بلند شدم. 

 

 آقا هاتف، من حرف بدی زدم؟  -
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نه، ولی از بابام خوشم نمیاد، از اینکه کپی بابام شدم  -

 شه. حالم بد می

 

سکوت کردم. به داخل خانه رفتم و کت و سوئیچش 

 را آوردم. 

 

م بالا پیش دخترا، ررین، من میخاطر من اگه میبه -

 شما اتاق پایین استراحت کنین. 

 

نه، لباس راحت ندارم. اتاقت تخت نداره، منم عادت  -

زمین خوابیدن ندارم. فردا میام، بریم مرکز خرید 

 نزدیک مرز. 
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 خیر. چشم. شبتون به -

 

روز بعد همانطور که وعده داد، دوباره سراغمان آمد. 

د. همگی به مرکز یک ماشین هم از آژانس خبر کر

 خرید بزرگی رفتیم. 

 

ای ها شلوغ بود و همه در تکاپو. وارد هر مغازهخیابان

کرد که باز خرید میودلچنان دستشدیم آنمی

 رسید.کسی به گرد پایش نمی

  

شدند و سر تر میوسنگینهای خرید سنگیننایلون

 رفت.کرد بیشتر گیج میمن از پولی که خرج می
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ها از فرق سر تا نوک پا لباس خرید. ام بچهبرای تم

چندین دست، چندین مدل و چندین رنگ. 

اصرارهایش در مورد من کارگر نیفتاد. اگر 

کردم. ها خرید کند، قبول میخواست برای بچهمی

 برای من لزومی نداشت.
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هم یک دست لباس به خاطر رسیدن سال نو، من

 خریدم. 

 

فروشی زنانه ایستاده و محو رین یک لباسپشت ویت

 رنگی بود. مرا صدا زد. تماشای بلوز و شلوار آبی

 

 ستی، برو این بلوز شلوارو سایز خودت بخر.  -

 

 من لباس گرفتم دیگه، بسه.  -
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 اینو بخر، عیدی، از طرف من. -

 

 خواستم اعتراض کنم. زیرلب گفت:

 

 مامانم آبی دوست داشت.  -

 

د. به مغازه رفتم و بلوز و شلوار را در اتاق پرو دلم نیام

امتحان کردم. زیبا بود. بیرون که آمدم، فروشنده 

 گفت که پول لباس حساب شده. جای تعجبی نداشت. 

 

حتی هاتف هم خرید کرد. مشکل، پیداکردن کفشِ 

 سایز پایش بود!  
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 عصر، همگی نونوار شده به خانه برگشتیم. 

 

 سهیل

 

این خانه با عجله و از سر اجبار شد. یک رسیدنمان به 

 خانه خالی! 

 

 خوب که پول بود، حلال مشکلات!

 

خانه را در عرض چند روز پر از وسیله کردم. خدا را 

ها به کردم که ستی کمتر بابت پول وسیلهشکر می
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ها را پیچید. ظاهرا خرج کردن برای بچهپروپایم می

 کرد، برای خودش را نه! قبول می

 

گرفتم، ر زیادی نماند، باید برای خانه پرده میکا

کشیدم و شاید برای ستی دستی به سروگوش باغ می

تر باشد. بعد از خریدم که کمی راحتیک ماشین می

 رفت. آن کاری نبود، هاتف باید می

 

دانستم. هر لحظه در کنارشان بودن را غنیمت می

 ود.تر بتنهایی و آوارگی به من از رگ گردن نزدیک
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رفت آمد و میشد که لحظه تحویل سال میها میسال

شدم. امسال فرق داشت. بعد از و من حتی متوجه نمی

 گذراندم.ها، اولین عیدی که کنار یک خانواده میسال

 

که به خودم ثابت کنم آرزوی لحظه همیشه برای این

تحویل سال، یک خرافات احمقانه است، آرزوهای 

دم. آن سال آرزو کردم ستی را کرعجیب و غریب می

 ببوسم! به اندازه آرزوی سفر به ماه دور و غریب!

 

های تا ها عیدی داد. اسکناسستی از لای قرآن به بچه

 نخورده. 

 

 دی؟ به من چی ستی؟ عیدی نمی -
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ای را به سمتم گرفت. سرش را پایین انداخت و بسته

معلوم ای بود، بسته را باز کردم. یک شالگردن سرمه

گردن بین های بافت شالبود خودش بافته. گره

شد و من با فکر بوسیدنشان انگشتانم مچاله می

 جنگیدم!می
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 دونستم چی بگیرم. قابل نداره.... ببخشید دیگه، نمی -

 

خیلی خوبه، دستت درد نکنه.... من برات عیدی  -

 نگرفتم.

  

امسال بهترین عیدیه که عیدی که گرفتین....تازه  -

 خاطر شما بوده.  داشتم. فقط به
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ها را از قبل داده بودم. برای همه دوچرخه عیدی بچه

کن، برای مصطفی هم گرفتم. برای سولماز، موصاف

 استیشن!پلی

 

ها به خمیازه کشیدن افتادند. سارا که برای بچه

هایشان تحویل هم خوابید. ستی همه را راهی اتاقسال

 د. رو به من گفت:کر

 

توی اتاق پایین جا انداختم براتون، یه شب رو بد  -

 رم بالا، پیش سولماز. بگذرونین... من می

 

خودم هم رغبتی به رفتن نداشتم. به سمت اتاق خواب 

رفتم. لباس از تن درآوردم و دراز کشیدم. بوی 
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بالشت بازهم همان بود. عطری عجیب. به جای 

 ر آغوش گرفتم و خوابیدم. خودش، شالگردن را د

 

با صدای زنگ موبایل بیدار شدم. ساعت هفت صبح 

بود. دیدن شماره تماس گیرنده، ترس به جانم 

 ریخت. 

 

 الو، سهیل؟  -

 

 بگو.  -

 

 کنم. قطع می -
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تلفن را قطع کرد و ده دقیقه بعد، دوباره تماس 

 داد. گرفت. از جایی که شماره تماس را نشان نمی

 

 شنوم. گو میب -

 

 زنم. محض اطمینان. از تلفن عمومی زنگ می -

 

 حرفتو بگو.  -
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سارا تصادف کرده. دیشب توی جاده کرمانشاه به  -

سنندج. راننده اتوبوسی که از مسیر مخالف حرکت 

 کرده، خوابش برده. می

 

 با ترس پرسیدم. 

 

 حالش....؟ ز..زنده است؟  -

 

ه. نتونستم امیر زنده است، ولی حالش وخیم -

 گیرم. مشکات رو پیدا کنم. البته بازم باهاش تماس می

 

 کدوم بیمارستانه؟  -
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 کرمانشاه.  -

 

 هایم به لرز افتاده بود. دست

 

 ببرنش تهران.  -

 

 تونن تکونش بدن، خطرناکه. نمی -

 

 با هلیکوپتر ببرن.  -

 

 نفسش را داخل گوشی فوت کرد. 
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 ه. سهیل، ممکنه نمون -

 

 خدای من! امکان نداشت. سارا؟ چرا سارا؟

 

 دارم میام.  -

 

باشه ولی رسیدی نزدیک نشو، ممکنه هنوز زیر نظر  -

 باشه.

 

 راه میفتم. -
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+++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 هعی....�😔😔�

 بینه آخهچرا این بچه روی خوش نمی
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دستشویی، دوبار  از جایم بلند شدم. تا رسیدن به

زمین خوردم. تعادلم از بین رفته و زانوانم 

 لرزیدند. می

 

 مرد...!به صورتم آب زدم. امکان نداشت، سارا نمی

 

لباس پوشیدم و بیرون رفتم. سوئیچ ماشین روی 

کانتر آشپزخانه بود. سوئیچ را برداشتم که صدایش را 

 شنیدم. 

 

 آقا هاتف، بیدار شدین.  -
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مستاصل. مثل یک بچه مادرمرده! به منگ بودم، 

کردند. سمتش رفتم، چشمانش وحشتزده نگاهم می

دانم چیزی که از چشمانم هایش را گرفتم. نمیشانه

 چکید اشک بود یا یک دردِ مزمن! می

 

ستی، بلدی دعا کنی؟ دعا کن، خواهرم داره  -

 میره. می

 

 صدایش مخلوط ترس و بهت بود.

  

 خدایا، چی شده؟  -
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 رم بیمارستان.تصادف کرده، دارم می -

  

 کجاست؟ خوی که نیست؟  -

 

 کرمانشاه.  -

 

دستم به حدی لرزش داشت که سوئیچ ماشین از 

 دیدم.دستم افتاد. دولا شدم ولی سوئیچ را نمی

  

 کنار پایم دولا شد و سوئیچ را برداشت. 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

حال بشینین پشت فرمون که خودتونم با این -

 کنین.تصادف می

  

 به سمت در رفتم. 

 

 آقا هاتف، صبر کنین. من باهاتون میام.  -

 

 سرم را برگرداندم.

 

 نه. لا...لاز...لازم نیس.  -

 

 رسونمتون تا بیمارستان. جلو نمیام. فقط می -
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متوجه نبود که حضورش کنار من، برایش چیزی جز 

ها دردسر نداشت. به سمت در رفتم، دیدم که از پله

 رفت. می بالا

 

راهم را به سمت در خروجی گرفتم. شاید راست 

 گفت، حالم خوب نبود! می

 

اهمیت به وضعم پشت رل نشستم و ماشین را بی

روشن کردم. صدای حرکت لاستیک روی سنگفرشها 

 پیچید. می
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جلوی در ایستادم تا دروازه را باز کنم. سرم را 

 چرخاندم. پشت رل نشست. کِی آمد؟ 

ن در، ماشین را حرکت داد و من دروازه را با بازشد

 بستم. به سمت راننده رفتم. 

 

 رم. برو پایین ستی، تنها می -

 

 رسونمتون. ذارم تنها برین. بشینین، مینمی -

 

 ستی، وقت منو نگیر، برو پایین.  -

 

 رسونمتون.من اصلا جلو نمیام. فقط تا بیمارستان می -
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ای نیفتاده موبایلم دوباره زنگ خورد. شمارهگوشی 

 بود. 
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 بگو. -

 

موفق شدم با مشکات حرف بزنم. راه افتاد بیاد  -

 کرمانشاه.

  

پشت صندلی کنار راننده نشستم و ستی بدون حرف 

 راه افتاد. با تلفن حرفم را ادامه دادم. 

 

 منم دارم میام.  -
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، رسیدی، فرستمباشه، آدرس بیمارستانو برات می -

بیرون بمون. بهم پیغام بده. فقط یک کلمه باشه. مثلا 

گم، تحت . صبر کن تا بیام پیشت. بازم می"رسیدم"

 هیچ شرایطی جلو نیا. بخصوص اگه مشکات برسه. 

 

 م. دونه من زندهمشکات می -

 

 کنم سهیل. مشکات ممکنه تنها نیاد. من ریسک نمی -

 

 ش باشد؟نفسم بند آمد. اگر اِلی همراه

 

 باشه.  -
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تماس را قطع کردم. ستی به سمت جاده خروجی 

 راند.خوی می

  

 تندتر برو ستی.  -

 

 بدون اعتراض سرعتش را بیشتر کرد. 

 

کمتر از دوساعت از زمان حرکتمان گذشت که به 

 ارومیه رسیدیم. سیگاری در بسته باقی نماند. 

 

 جا نگه دار من سیگار بگیرم. یه -
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 رف جلوی یک سوپر توقف کرد. بدون ح

 

خواستم پیاده شوم که قبل از من پیاده شد. کمی بعد 

پلاستیک خریدی را سمت من گرفت. دستم را در 

 میوه و کیک. پلاستیک چرخاندم. چند آب

 

 سیگار نگرفتی؟  -

 

میوه بخورین، بعد سیگار گرفتم. یه ذره از اون آب -

 بکشین. 
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خودش به سرعت یک کیک  میوه را باز کردم.در آب

 را از پلاستیک بیرون کشید و دستم داد.

  

حوصله بحث و جدل نداشتم. کیک با دوگاز تمام شد، 

نفس سر کشیدم. پاکت سیگار را میوه را هم یکآب

دستم داد. سیگاری بیرون کشیدم و گوشه لبم 

 گذاشتم ولی روشن نکردم. 

 

د. رانبلافاصله حرکت کرد. مسیر را با دقت می

ها که در اولین روز سال کاملا ترافیک بالای جاده

 کرد. طبیعی بود. ستی، سرعت مطمئنه را رعایت می
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نشستم، زودتر احتمالا اگر خودم پشت رل می

 رسیدم.رسیدم... شاید هم، اصلا نمیمی
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بخشی از مسیر ارومیه تا مهاباد، از حاشیه دریاچه 

ساعت و نیم یم. مسیری که باید یکشدارومیه رد می

 شد، به دوساعت رسید.طی می

  

دو نقطه از مسیر در اثر تصادف بسته بود. با دیدن 

های مچاله شده دلم لرزید. سارای من هم بین ماشین

 ها اسیر شده! پارهآهن

 

 بعد از مهاباد به شدت کلافه بودم. 

 

 ستی، بزن کنار، خودم بشینم.  -

 

 رم. شما استراحت کنین. می من مگه بد -
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ری، خودم پشت داری میگفتم بکش کنار. عین لاک -

 شینم. می

 

تسلیم شد و به کناری کشید. جایمان را عوض کردیم. 

 آف به راه افتاد. ماشین با تیک

 

ساعت و نیمه رفتیم. ستی مهاباد تا سقز را یک

 فرستاد.دستگیره بالای در را چسبید و صلوات می

  

ر تصادف چندباری از سرمان گذشت. شاید باید خط

تر از دادم رانندگی کند. اعصابم خراباجازه می

 کردم. چیزی بود که فکر می

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

زد. میانه راه سقز به سنندج بودیم. موبایلم زنگ می

دستم به گوشی رفت ولی موبایل از دستم سرخورد و 

 خوردافتاد. درست زیر پایم بود و هنوز زنگ می

 . 

 ستی، فرمونو بگیر.  -

 

دستش با ترس فرمان ماشین را چسبید و من یک 

 دستم را به گوشی رساندم. 

 

 الو. -

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 سهیل، کجایی؟  -

 

 ساعت مونده. به سنندج یک -

 

 برنش اتاق عمل. دارن می -

 

 حالش چطوره؟  -

 

تونن صبر کنن، گه نمیهوش اومد ولی دکتر میبه -

 باید بره اتاق عمل. 
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اس را قطع کردم، ظرفیتم پر بود. پایم را روی پدال تم

گاز فشار دادم. زمان و مکان را فراموش کردم. 

لعنتی، بیا منو ببر، به اون بچه چکار داری!... خلاف، "

 "من!آشغال، من! عوضی، من!... خدا....

 

دستم را روی فرمان کوبیدم. سبقت من از ماشین 

 آمد. ما می جلویی همزمان شد با کامیونی که سمت

 

گفتنش مرا به خودم  "یا امام غریب"صدای فریاد 

آورد و فرمان را پیچاندم. ماشین در شانه خاکی جاده 

متوقف شد. سرم را روی فرمان گذاشتم. دلم داشت 

 ترکید. می
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 آقا هاتف، شما رو به خدا.  -

 

 کردم. ام حس میدستش را روی شانه

 

 حسم ستی! کشتم! من نداشتم توروهم می -

 

از ماشین پیاده شد و در سمت راننده را باز کرد. 

 بطری آب را سمتم گرفت. 

 

آقا هاتف، تو رو خدا بذارین من بشینم. شما حالتون  -

خوایین برسین به بیمارستان؟ خوب نیست. مگه نمی

 کنین به خدا؟شه. چرا توکل نمیدرست می
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 گفت؟این دیوانه چه می
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خدا داره این بلاها رو سرم میاره، داره انتقام  -

 گیره. می

 

استغفرالله، برین کنار، اصلا برین عقب ماشین، دراز  -

 بکشین. 

 

 خودم را به سمت صندلی کمک راننده کشیدم. 

 

 بشین راه بیفت، معطل نشیم.  -

 

بقیه مسیر را تا سنندج و بعد از آن تا کرمانشاه یک 

هفت شب نشده به کرمانشاه  نفس راند. ساعت
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کدام بارید. هیچرسیدیم. خستگی از سر و رویش می

 میوه چیزی نخورده بودیم.به جز همان کیک و آب

 

برای رسیدن به بیمارستان، چندبار توقف کردیم و 

آدرس را پرسیدیم. آخرین خیابان را که پیچید، 

 تابلوی بزرگ بیمارستان را دیدیم. 

 

 . "رسیدم". به خسرو پیغام دادم

 

آقا هاتف، من شما رو جلوی بیمارستان پیاده کنم،  -

 خودم ماشین رو پارک کنم؟

 

 جا بکش کنار. فعلا کاری نکن.نه، همین -
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متعجب نگاهم کرد ولی ماشین را گوشه خیابان پارک 

 کرد. گوشی موبایلم زنگ خورد. شماره جدید. 

 

 الو. -

 

  سهیل پیاده نشو. مشکات رسیده. -

 

 به جهنم که رسیده. سارا چطوره؟  -

 

 هنوز تو اتاق عمله.  -
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 تونم اینجا بمونم. من دارم میام خسرو، نمی -

 اش در گوشی پیچید. صدای پوف کلافه

 

 بگو کجایی، من بیام.  -

 

آدرس حدودی را دادم. پنج دقیقه بعد از دور 

 دیدمش. ستی هنوز داخل ماشین نشسته بود. 

 د.خسرو جلو آم

 

 خیلی وقته ندیدمت رئیس!  -

 

 برو گمشو کنار.  -
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 سهیل، بچه نشو! تو الان کاری نمیتونی بکنی.  -

 داد زدم. 

 

 تونم قبل از اینکه بمیره ببینمش. می -

 

کرد مانع من شود و با حرکت دست خسرو سعی می

 من تعادلش را از دست داد و زمین خورد. 

ه بود که صدای ستی، هولزده از ماشین پیاده شد

 خسرو بلند شد. بازهم سمت من دوید. 
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سهیل صبر کن، اِلی با امیر اومده. تو رو به  -

 مقدساتت صبر کن.

 

در جایم خشک شدم. دستم را لای موهایم فرو کردم. 

 به سمت ماشین برگشتم. 

 

 برو امیر و اِلی رو رد کن، من برم سراغ سارا. -

 

ته در اتاق عمل. امیر از وقتی اومده بسط نشس -

دکتری که سارا رو برد اتاق عمل، امیر پیدا کرده. 

 ازآشناهاشه.
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 لینک گروه نقد

https://t.me/joinchat/xUf9UFfl32JlYTE1 
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در جایم خشک شدم. دستم را لای موهایم فرو کردم. 

 به سمت ماشین برگشتم. 

 

 راغ سارا.برو امیر و اِلی رو رد کن، من برم س -

 

امیر از وقتی اومده بسط نشسته در اتاق عمل.  -

دکتری که سارا رو برد اتاق عمل، امیر پیدا کرده. 

 ازآشناهاشه. 

 

چرخید را ترین سوالی که در سرم میاحمقانه

 پرسیدم. 

 

 اِلی حالش خوبه؟  -
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کرد. تازه چشمش به ستی مرا عاقل اندرسفیه نگاه می

 د. افتاد. با سر اشاره ز

 

هم گذاشتم. رو به ستی چشمانم را به نشانه تایید روی

 کرد. 

 

سلام خانوم، ببخشید این آقا حواس برای آدم  -

 ذاره. نمی

 

 کنم. خواهش می -
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 ستی بود که رو به من گفت:

 

 مونم. من توی ماشین می -

 

 خسرو سمت من آمد.

 

کنن. بذار با این خانومه باشی، کمتر بهت شک می -

یو، برو توی ریکاوری سیکه ببرنش آیبل از اینق

 ببینش. 

 

 پای اینو وسط نکش.  -

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 زیدته؟  -

 

 اش کوبیدم.با کف دست به سینه

 

تونم آدم گور خودتو نکن خسرو، من الان می -

 بکشم. 

 

 هایش را به نشانه تسلیم بالا آورد. دست

 رو به ستی کردم.

 

 بشین توی ماشین.  -
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رستان راه افتادم. خسرو، مثل مگس کنار به سمت بیما

کرد. برای بستن دهانش از در عقب وز میگوشم وز

وارد شدم. روپوش سفیدی پوشیدم و ماسک زدم. با 

شد فهمید که روپوش برایم تنگ و کمی دقت می

 کوتاه است. در اتاقی منتظر بودم که خسرو وارد شد. 

 

 بیا، آوردنش ریکاوری. -

 

 یده من ادامه داد.با دیدن رنگ پر

 

 بیهوشه، ولی دکتر راضی بوده. -

 

 باید ببینمش.  -
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سرش را به علامت تایید تکان داد و کارتی را سمت 

 من گرفت. 

 

این کارتو بگیر. فقط معطل نکن، کوتاه... زود بیا  -

 بیرون.
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کارت، مجوز عبور من بود. ماسک را روی صورتم 

شدند و قلب من در به ترتیب باز میکشیدم. درها 

. آخرین در، اتاق آستانه بیرون افتادن از سینه

 ریکاوری. 

 

های هوا داخل بینی و روی تختی گوشه اتاق با لوله

دهانش، روی یک تخت بزرگ. آنژیو به دستش 

 داد. داشت و مونیتور، ضربان آرام قلبش را نشان می
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خون و وجودی که خونی مشابه من داشت. هم

اینچنین دور از هم. سارای آرام، مثل مادرم! تمام 

 گناه بود. شدند. سارا همیشه بیها در من جمع میبدی

 

های کبودش کشیده شد، دستم بدون اختیار به گونه

سیاهی زیر چشمانش، پارگی گوشه لبش... و اشکی 

اش چکید. همان که سالها نریخته بودم، روی پیشانی

 جایی که بوسیدم. 

 

 خواهر عزیزم...!

 سرم را روبه آسمان کردم. 

 

 اینو ازم نگیر.  -
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های فلزی دور تختش چسبید. با شنیدن دستم به نرده

 صدایی در جایم تکان خوردم. 

 

به عقب برگشتم. زنِ سفید پوشی، با یک پوشه در 

 شد. دست نزدیک می

 

 بیمار دکتر طاهری ایشون هستن؟  -

 

تر شده فتم که اینبار نزدیکرویم را به سمت زن گر

 کرد. و پرونده چسبیده به تخت سارا را چک می
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 یو. سیباید ببریمش آی -

 

 اش کنم. انگار توقع داشت همراهی

 

سرم را تکان دادم. همراه هم تخت را به سمت در 

گذشتیم و وارد خروجی هول دادم. از راهروها می

نبال زن آسانسور شدیم. آسانسور که ایستاد، به د

 پرستار، تخت را هول دادم. 

 

ای شدیم. سارا را در گوشهیو میسیوارد بخش آی

رفتم. راهم مستقر کردند. باید از این اتاق بیرون می

یو پیش گرفتم. سوار سیرا به سمت خروجی آی
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کف لباس آسانسور شدم و قبل از رسیدن به طبقه هم

 و ماسک پزشکی را درآوردم. 

 

دیدم، فقط باید از راهرو مارستان را میدر خروجی بی

شدم. لباس و ماسک را در سبدی گوشه راهرو، رد می

انداختم. راه زیادی نبود. اتاق انتظار اورژانس، 

نمازخانه، کلینیک سرپایی و چندمتر جلوتر، در 

 خروجی. 

 

پرده جلوی نمازخانه تکان خورد و زنی پوشیده در 

 من لبخند زد.چادر مشکی بیرون آمد. با دیدن 
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ای مردی ماند که زمانی نگاه من اما به چشمان تیله

چندان دور باهم گلاویز شده بودیم. خسرو در نه

اش ایستاده و با دیدن من انگار که روح چندقدمی

 هایش سنگین شدند. دیده باشد، قدم

 

فاصله زیادی نداشتیم. خسرو که مرا دید، با وحشت 

وی شانه امیر گذاشت. امیر به امیر زل زد. دستش را ر

انگار از خواب بیدار شده باشد با اخم به سمت من 

 آمد.می
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 خسرو صدایم زد.

 

 سهیل، تو چرا از این سمت اومدی؟ -

 

 صدای امیر در سرم پیچید. 
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 کنی؟ جا چکار میخودتی؟ این -

 

 خواهرمه! اومدم ببینمش. -

 

 اسم رفت و با عصبانیت غرید.اش به سمت یقه لبپنجه

 

 سپردیش به من!  -

 

 دستش را محکم پس زدم. 

 

 هنوزخواهرمه!  -
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کوب شدم، خودش با شنیدن صدایش در جایم میخ

 بود...!

 

یو، بریم با دکترش حرف سیامیر، بیا. بردنش آی -

 بزنیم. 

 

 خسرو امیر را کشید. 

 

 ومتون! کنم. به خاطر خانآقای مشکات، خواهش می -

 

 چشمان امیر سرد شدند و رویش را برگرداند. 
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روی پذیرش بیمارستان دیدم. همان ظاهر الی را روبه

همیشگی، موهای آشفته زیر شال، چشمان سیاه، 

 صورتی سفید. 

 

امیر به سمتش رفت و دستش دور شانه اِلی پیچید.. 

رویم را برگرداندم. چند لحظه بعد به آرامی از کنارم 

 د. رد شدن

 

روی پاشنه پا چرخیدم و گوشه چادر زنی را که با 

 بهت به من خیره بود کشیدم. 

 

 بیا بریم ستی.  -
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حرف دنبالم آمد. از در بیمارستان رد آرام و بی

شدیم... مسیر تا محوطه داخلی بیمارستان را مثل 

 انتها پشت سر گذاشتیم. راهی بی

 

پارک  درست برگشتیم به همان جایی که ماشین را

 کرد. 

 

سکوتش زیادی طولانی شد. زیر نگاه خیره من معذب 

 بود.

 

 خواهرتون چطورن؟  -

 

 یو. سیهوشه، بردنش آیعملش کردن. بی -
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 شن. نذر کردم براشون. بهتر می -

 

 بشین توی ماشین.  -

 

رفتم ولی پشت رل نشستم. بدنم با خودم کلنجار می

 لرزید. از درون می

 

ترسید؟ چرا چه دیده بود که اینقدر میدر صورت من 

 صدایش زنگ عذرخواهی داشت؟
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ببخشید، شما گفتین توی ماشین بشینم... رفتم که  -

 نمازمو بخونم. 

 

 کردن به چشمانش را نداشتم. جرات نگاه

 

ام را به صدا خالیتابلوهای مغازه اغذیه فروشی، معده

 انداخت. 

 ماشین را به کناری کشیدم.

 

یه غذایی چیزی بگیرم. توام از صبح چیزی  برم -

 نخوردی.
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های آش ترخینه و نان محلی برگشتم وقتی با ظرف

ها زنگ زده کرد. حتما به بچهپای تلفن صحبت می

 بود. با رسیدن من تماس را قطع کرد. 
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 ها سلام رسوندن. بچه -

 

نیمکت سرم را به علامت تایید تکان دادم. رو به 

 گوشه پارک اشاره کردم. 

 

 جا بشینیم؟شه اونسردت نمی -

 

 نه.  -

 

 خواست ظرف آش را بگیرد.
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 سوزه.نه، برو بشین، میارم. دستت می -

 

از ماشین پیاده شد و به سمت نیمکت رفت. از دهانش 

 شد.زد ...مطمئنم که سردش میبخار بیرون می

 

 وقتی نشست، ظرف آش را دستش دادم.

  

های صورتش تقریبا خوب شده بودند. حتی کبودی

پارگی کنار لبش هم دیگر وجود نداشت. با تعجب به 

 نان محلی نگاه کرد. 

 

 توی نونش سبزی داره.  -
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 نون کلانه است، محلی کرمانشاهه. -

 

قاشقش را داخل ظرف آش فروکرد و به دهان برد. 

 صورتش به طرح لبخند باز شد.

  

 ها خالی. ای بچهخوشمزه است، ج -

 

 انگار که حرف بدی زده باشد سرش را پایین انداخت. 

 

آش را تمام کردم. انگار گرمی این غذا را لازم داشتم 

تا سردی و لرز وجودم را خنثی کند. لرز من اما بیشتر 
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از ترس بود، ترس از دست دادن. سارا در لبه پرتگاه 

دروغ  جنگید و من لبه تیغ راست یامرگ و زندگی می

 ایستاده. 

 

کرد تمام حقیقت را نیرویی احمقانه مرا وادار می

بگویم. بگذارم دنیا راه معمولش را طی کند. شاید 

شد برای از دست ندادنِ سارا! اعتراف من بهایی می

 انگار با خدا معامله کنم. 

 

بیا..! ستی را بگیر، سارا را نبر. مثل این که بین زنده 

 کی را انتخاب کنم. ماندن سارا یا خودم ی

 شد، ستی واقعا حیف بود. حیف می
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ستی، کرمانشاه یه دنده کباب داره، خیلی معروفه.  -

تونستم غذای سنگین من تو حال و روز الانم نمی

 گرفتم. بخورم وگرنه اونو می

 

من که آش خیلی دوست دارم. این فکر کنم آش  -

 ه. ترخینه باشه، خیلی خوبه.... دستتون درد نکن

 

 ستاره

 

چیز بیشتر از ظرف خالی آش را کناری گذاشتم. هیچ

گرداند. هاتف گوشه ام را برنمیاین غذا، انرژی رفته

داد. دیگر نیمکت نشسته و پای راستش را تکان می

 نگران خواهرش بود. 
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اتفاقاتی که در چندساعت گذشته افتاد کمی عجیب و 

ش. نگاهش غریب بودند. نوع روابط هاتف با آشنایان

 به دختری که جلوی ایستگاه پذیرش ایستاده. 

 

دختر، صورت ملیح و مهربانی داشت ولی رنگ هاتف 

با دیدنش کاملا پرید. برخوردش با آن مرد بلندقد 

تر از آن، نامش! سهیل هم عجیب بود، عجیب

زدند. فکر کردم شاید مثل من دواسمی صدایش می

 باشد!
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 نوشت _پاییز#

گی بخونین لطفا ... دستمال کاغذی، چایی با آماد

 نبات، قرص اعصاب ...عرق بیدمشک 

 

 226_پارت#

 

 با تردید رو به من برگشت.
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خوام خوام برات بگم. فقط میستی، یه چیزایی می -

 یه قولی بهم بدی.

 

 چی؟ -

وایسا تا آخرشو گوش کن. من خودم برت  -

ش گردونم خوی. هر تصمیمی هم بگیری من پامی

 هستم، هر تصمیمی که تو بگیری. 

 

زد انگاربخواهد اعتراف به قتل کند! جوری حرف می

احتمالا زمانی همان دختر را دوست داشته. حتما همین 

 شد! بوده! اصلا به من مربوط نمی
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آقا هاتف، شما لازم نیست چیزی رو برای من  -

ها. من.. یعنی خب، من... فضول که توضیح بدین

 ا هرچی بوده ...نیستم. شم

 

 به میان کلامم پرید. 

 

اسمم هاتف نیست، سهیله. سهیل ملکی! معروف به  -

 سهیل اقتداری.

 

ملکی؟ مگر فامیلش همتی نبود؟ متعجب نگاهش 

 کردم. بدون اختیار از جایم بلند شدم. می
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هویت هاتف همتی رو دوستم برام درست کرد.  -

شونزده  همون دوستم که تازگی عروسی کرد. از

سالگی باهم رفیق بودیم. توی دارالتادیب آشنا شدیم. 

اون سابقه سرقت داشت، منم یکی رو کشته بودم، قتل 

 غیر عمد! 

 

روی صندلی وا رفتم و آب دهانم را قورت دادم. 

 نفر را کشته؟ یک

 

نگاهش به سمت من کشید. درست در چشمانم زل 

 زد. 
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شه ستی! من داستان من لحظه به لحظه بدتر می -

کارهای پایتخت بودم. ترین خلافیکی از معروف

دادیم. عمده صادرات و بیشتر کار قاچاق انجام می

واردات دارو. اطرافیانم تو کار قاچاق مواد و آدمم 

قدر گند و گه زندگی من دست داشتن. راستش این

 دونم از کجا برات شروع کنم! بالاست که نمی

 

 نفس گرفت و ادامه داد:

 

بابام شرخر بود. درشت و قدبلند، کسی حریفش  -

شد. کارشم خلاف و قاچاق، مادرم عکسش، آروم نمی

بود،اهل همین کرمانشاه! سارا هم یه سیزده سالی از 

من کوچیکتر. پونزده، شونزده سالم شد که بابام رو 
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پلیسا تو یه تعقیب و گریز کشتن. من موندم و سارا و 

خونه عوضی که ی با یه صاحبامامان. یه خونه اجاره

 چشمش دنبال مادرم افتاد. مادر منم خوشگل!....

مکث کرد ... خودش در حال بود و روحش در گذشته 

 ور... ادامه داد:غوطه

 

برمون نبود، تنها موندیم و اون سالا کسی دورو -

دست خالی! من که مدرسه رو ول کردم. باید کار 

اختن، کسی بهم کار شنکردم ولی همه بابام رو میمی

داد. با پادویی و کارگری یه مقدار پول درمیاوردم نمی

که سارا مریض شد. مادرم مستاصل موند. اون روزا 

فهمیدمش! اون روزا ازش بدم میومد.. وقتی نمی
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مون شده، اول فهمیدم که برای پول صیغه صاحبخونه

 باور نکردم.... ولی بعد.... 

 

ها سخت بود، این حرف سرش را زیر انداخت. شنیدن

 تر!گفتنش سخت
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قلبم به درد آمد از زندگی سخت مردی که خواب را، 

تر های من سادهنفس کشیدن را، کودکی را برای بچه

کرد. مردی که به ما چیزهایی بخشید که روزی 

 حسرتش بودند. 

 

سارا رو درمون کرد. ولی زندگیمون دیگه زندگی  -

بار رسیدم خونه، دیدم مرتیکه اومده هنشد. ی

ریخت، منم سراغش. مامانم مثل ابربهار اشک می

قاطی کردم. باهاش درگیر شدم و کف دستم نشست 

جا مرد.. نه ش. از عقب خورد زمین و جابهتخت سینه
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وکیلی بود، نه پشتیبانی. شانس آوردم که جرمم رو 

تادنم قتل غیر عمد زدن. زیر سن قانونی بودم و فرس

دارالتادیب که.... همونجا با بهمن آشنا شدم. اونم شر! 

توی یه سرقت گرفتنش. باباش مرده بود، بهمنم با 

کرد. عموهه هم توی کار خلاف! نه عموش زندگی می

شد. توی پا هم حساب نمیخیلی گنده ولی خورده

بند دارالتادیب، بهمن با یه عوضی به نام فری طاق

که پَرِ کثافتکاریش به تن منم  درگیر شد. یه آشغال

 باز بود. به بهمن تجاوز کرد. به منم ...خورد. بچه

 

قلبم در آستانه ترکیدن از تپش ایستاد. انگار که 

کسی بدن مرا دریده باشد، انگار که کسی کارد به 

 استخوان من زده باشد.
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او ولی حرفش را خورد. انگشتان دستش مشت شدند 

 زدند.دی میو از شدت فشار به سفی

  

 سیگاری آتش زد و ادامه داد:

 

من و بهمن کشتیمش. الکل به خوردش دادیم،  -

مست شد، توی حموم کلکشو کندیم. یه آشغال از 

سالی بودیم که منو فرستادن زندان دنیا کمتر! یک

بزرگسالان. سه چهار سال دیگه از حبسم داشتم. 

منم برای قتل غیرعمد، پنجسال حبس بریدن و دیه. 

پول دیه نداشتم. خانواده طرف هم صحبت قصاص 

کردن. بهمن اون روزا آزاد شد. از من چی گفت به می
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دونم، ولی عموی بهمن برام وکیل گرفت، عموش نمی

باقی حبس رو به دلیل حسن رفتارم در زندان 

ش. بخشیدن. دیه اون مرتیکه رو هم دادن به خانواده

 منم شدم جزو آدمای عموی بهمن. 

 

 مادرتون چی شد؟  -

 

توی زندان بودم که مریض شد و مرد. سارا رو  -

بردن بهزیستی. من که اومدم بیرون، سنی نداشتم. با 

دادن. یکی از اون سابقه خراب هم، سارا رو به من نمی

فامیلای دور مادرم توی کرمانشاه رو پیدا کردم، سارا 

 رو از بهزیستی دادن به اون خانومه. خرج سارا رو

فرستادم، یه پولی هم بابت نگهداری از ماهیانه می
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دیدمش. فرصتی نداشتم، دادم . کم میسارا بهش می

منم راه زندگیم زیادی کثافت داشت، نزدیکیم به 

 سارا به صلاحش نبود.
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 نفسی گرفت و ادامه داد:

 

یه مدت که با عموی بهمن بودیم، کارمون خوب  -

لا دست راست عموش شدم. یکی از رقبا، شد. منم عم

بعد از کلی کجدارومریض، دخل عموی بهمن رو 

چی ریخت بهم. توی یه درگیری دوباره آورد. همه

وچاه رو بلد بودم، پولم بار راهافتادم زندان. این

سال حبس بریدن. داشتم. وکیل گرفتم ولی برام یه

 توی زندان، نقشه کار بعدیم رو کشیدم. یه شرکت

صادرات و واردات دارو. به محض بیرون اومدنم، یکی 

بود که یه جورایی به من مدیون بود، ازش یه پول 

قلمبه قرض کردم، بهمنم یه کم ارث و پول و پله 
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چیز داشت، ریختیم باهم و کارو شروع کردم. همه

کردیم، حتی رفت، داشتیم کاسبی میخوب پیش می

از رقبا انبار مارو  قرض اون یارو رو هم دادم. بعد یکی

دونم چه مدلی رکب خوردیم و یارو تا آتیش زد، نمی

جیک و پوک سابقه من و بهمن رو درآورد. دوباره 

خوردیم به خنسی ... مجبور شدیم مدرک جعل کنیم،  

از گمرک جنس رد کنیم ....این وسط بهمن خریت 

کرد و چنددفعه تریاک هم قاطی بار رد کرد. همون 

وز. پلیس دنبالمون افتاد ولی مدرک شد قوز بالاق

های قاچاق آدم و نداشتن. همون روزا، یکی از گنده

مواد، کارش خورد به یه قاضی سختگیر که باهاشون 

اومد. طرف از من یه سری مدرک داشت. راه نمی

کرد. مجبور شدم.... خودمو به دختر قاضی تهدیدم می

 نزدیک کردم. 
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  شد.تر میصدایش هرلحظه ضعیف

 

دونی، من تو کل زندگیم، آدم کشتم، کتک زدم، می -

دعوا کردم، دزدی کردم... یعنی هر کثافتی که بگی 

کارا، خودمو توجیه رو انجام دادم. برای همه اون

کردم. اینکه حق منو خوردن، اینکه به من ظلم می

شده... ولی یه چیزی هست که .... من خیلی بد کردم 

یه دختر ساده، مهربون، ستی. دختر اون قاضیه، 

ها، مهم فقط منافع گندهبانمک، دلبر! برای اون کله

خودشون بود، منم انداختن جلو، چون ظاهر خوبی 

زدم آخه دختره مادرش داشتم و فرانسه حرف می

فرانسوی بود. توی سفر فرانسه هم بهش نزدیک 
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شدم. اولش قرار شد مخشو بزنم، یه جایی دیدم، 

رم جلوتر. انگار واقعا دلم نمیومد دیگه دلم نمیاد ب

 اذیت بشه! 

 

قسمت هم "پس همان دختری بود که روزی گفت:

 . شاید همان دختری که امروز..."نبودیم

 

کردن. همونی که اسمش الناز بود، اِلی صداش می -

 توی بیمارستان از بغلم رد شد. 

 

 دختر قشنگی بود.  -
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شک داشت، آره. دلش.... بگذریم. باباش به من  -

ها تصمیم گرفتن خود قاضی نشده بود. گندهبی

بدزدنش. گذاشتن به عهده من. مخالفتی نکردم، 

 ذاشتم بلایی سرش بیارن. جوری خودم نمیاین

سیگار دیگری ازپاکت بیرون کشید و آتش زد. پک 

 عمیقی زد و دودش را مستقیم به هوا فرستاد.
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با نقشه بهش نزدیک شدم، شوکه وقتی فهمید من  -

شد! این وسط باباشم کوتاه نیومد. محشر کبری! 

خواستن ازش ش کنن. میخواستن ببرنش که شکنجه

فیلم بگیرن و برای باباش بفرستن. نذاشتم، ولی حالِ 

 بَدَم... تحت فشار ...

 

 سرش را پایین انداخت.

 

 زدمش. بد زدمش!  -
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 فهمیدمش! یاین مرد که بود؟ یک هیولا؟ نم

 

یه شب رفتم سراغش... خواستم بترسونمش!  -

خواستم بدست بیارمش ولی...جلوی شایدم واقعا می

 چشمام رگاشو زد. 

 

شد که این دستم را جلوی دهانم گرفتم. باورم نمی

 مرد تا این اندازه کج رفته. 

 

 پوزخندی گوشه لبش ظاهر شد. 

 

ده! .... بهش از من ناامید شدی؟ صبر کن! هنوز مون -

تجاوز کردم، توی بیهوشی! یعنی رفتم سراغش، توی 
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صورتم تف کرد، منم هولش دادم عقب! سرش خورد 

به تاج تخت، بیهوش شد. نفهمیدم سرش شکسته، 

 خودمم یه کم مست بودم. 

 

قطره اشکی از گوشه چشمم راه گرفت و صورتم را 

تر کرد. چطور دلش آمد؟ با دختری که دم از 

 زد؟ تنش میداشدوست

 

رای من اِلی نشد که نشد. ظاهرا آروم شد دیگه اِلی ب -

فهمیدم یه چیزی درست نیست! آخرم ولی می

دونم با چه کلکی به مامورا آدرس مارو رسوند. نمی

پلیسا از در و دیوار ریختن، مجبور شدم فرار کنم و یه 

پاییدمش،  افسردگی مدت مخفی بشم. دورادور می
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خراب شد. یه مدت بعد،  تعقیب و گرفت و حالش 

بار مدرک هم داشتن. گریز ما با پلیس بالا گرفت. این

یه تصادف ساختگی درست کردیم و مثلا من کشته 

ها بود که پدرومادر اِلی رو توی یه شدم. همون موقع

تصادف کشتن. ماشینشونو دستکاری کردن. حال اِلی 

با از بازم خراب شد. من یه مدت رفتم امارات تا آ

آسیاب بیفته. شنیدم که اِلی هم رفته فرانسه پیش 

خبر موندم ازش. پای خودم گیر خانواده مادریش. بی

بود. وقتی برگشتم سراغش، دیدم شوهر کرده! 

 همون پسره که دیدی، امیر. 

 

هایم از تعجب گرد شد. نوع برخورد شوهر اِلی چشم

فهمیدم. چیزهای دیگری در جریان و هاتف را نمی

 دانستم.بود که نمی
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خیال اِلی بشم، کردم که بیدونم چرا قبول نمینمی -

 شایدم بهم برخورد که دختره مارو پیچوند!

 

 شوهر داشته!  -

 

کنی برام مهم بود؟... نه! اِلی رو دزدیدم. فکر می -

حتی شب رفتم که کار شوهرشو تموم کنم ولی 

نو پیدا دونم امیر چجوری مهام بهم ریخت. نمینقشه

کرد. یعنی ویلایی که اِلی رو داخلش مخفی کردیم رو 

پیدا کرد. مرتیکه خل دست خالی اومد که زنشو 

 نجات بده!
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 پوزخندی زد و ادامه داد:

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

البته موفقم شد! یکی از آدمام هم جاسوس پلیسا از  -

آب دراومد. خلاصه توی درگیری، هم من تیرخوردم، 

اون صحنه هیچوقت از جلوی چشمم کنار  هم امیر.

ره! وایساد جلوی امیر که من شوهرشو با گلوله نمی

نزنم! بعدش دیگه دور تند بود. من رفتم زندان، 

دادگاه تشکیل شد و حکم اعدام. بهمن از بیرون 

بار فرار کرد منو فراری بده. اینزندان تلاش می

ا امیر کردم. بای میداد. باید کار دیگهجواب نمی

معامله کردم! بهش پیغام دادم که بیاد توی زندان 

ملاقاتم! سارا رو سپردم بهش، در ازای مدارکی که به 

دست پلیس رسید. عامل مرگ پدرومادر اِلی، یه 

سری قاچاقچی معروف مواد و اعضای بدن رو به 

 پلیس فروختم. 
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فیلتر سیگار را روی زمین کنار مابقی فیلترها انداخت. 

سراسر خطر و هیجان این مرد کوچکترین  زندگی

 شباهتی با دنیای آرام من نداشت. 

 

اعدام انجام شد! ولی خب! من نمردم! مدارک  -

سوابقم رو عوض کردم. اثرانگشتا، مدارک 

پزشکی، همه و همه عوض شدن. سهیل ملکی دندان

اعدام شد. هاتف همتی متولد! داشتم از مرز زمینی رد 

وس تصادف کرد. بدن نیمه جون بشدم که مینیمی

اون مرد کُرد رو من از لای صندلیا بیرون کشیدم و 

اونم سارا رو به من سپرد. بعد آرتان رو دیدم و اون 

توی حرفاش گفت که مرز رو بستن! ظاهرا دنبال 

گشتن. یه سری اراجیف هم بابت زمین ارثیه کسی می

ز سارا گفت، راجع به کدخدا. من برای رد شدن از مر
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ریسک نکردم. با بهمن تماس گرفتم که گفت بهتره 

یه چندروزی مخفی باشم تا آبا از آسیاب بیفته. در 

واقع اون چندشب، تو به یه فراری خطرناک توی 

 ت پناه دادی! خونه

 

زد. من تنها ها لبخند میخودش با گفتن این حرف

 کردم!خیره نگاهش می

 

منه، منم راه چندروز بعد بهمن خبر داد که مرز ا -

افتادم و رفتم ترکیه. بعدش اروپا! یه سفر با بهمن 

رفتم آمریکا. داشت با کارتل مکزیکی قاچاق مواد کار 

کرد. به منم پیشنهاد داد که برم پیشش ولی... می

دیگه تمایلی نداشتم. کلا من دیگه تمایلی به 
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شینم توی یه اتاق، کاری ندارم. به من باشه، میهیچ

م عزرائیل بیاد سراغم! وقتی خارج از ایران کنصبر می

تونم. برگشتم ایران. خواستم خوی رفتم، دیدم نمی

بمونم، دنبال یه جایی برای اجاره گشتم که تو و 

مصطفی رو دیدم و فیلم یاد هندوستان کرد. برگشتم. 

دونی. موقع انتقال زمین بقیه داستان رو تقریبا می

خواستم خودم یسارا، خونه رو به نامت کردم. م

تعمیرش کنم که بهمن باهام تماس گرفت. توی هچل 

افتاده بود. رفت و برگشتم هم شد همونی که 

 دونی. می

 

 مستقیم در چشمانم زل زد. 
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 بار بهت گفتم که من آدم خوبی نیستم!یه -
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سعی کردم آب دهانم را قورت بدهم ولی زبانم مثل 

 کرد. چوب خشک عمل می

 

چیزو خب، الان همه "نوع نگاه کردنش این بود که 

 . "دونی! تصمیم بگیرمی

 

صدا و آرام به خوی دانستم از جایم بلند شوم و بینمی

هایش و حتی هایش، حمایتبرگردم؟ تمام محبت

سر گذاشتنهایش مثل فیلم از جلوی چشمم رد سربه

شدند. مردی که با نهایت وحشیگری به دختری می

شب تن پردرد مرا از تجاوز کرده، همانی که نیمه

 زمین بلند کرد، نبود! 
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همانی که با سخاوت به ما پول زیادی بخشید. باور 

های من کباب به سیخ کردم، مردی که برای بچهنمی

کشید، زمانی کسانی را کشته؟ مردی که حضورش، 

کرد. چشمانی که با نگاه تیز ها را خوب میحال بچه

لرزاند، شاید سهیل بودند ولی هاتف لم را میگاهی د

بود که زمانی به زور لقمه گرفت و به خوردم داد. 

همانی که از کیلومترها دورتر، وقتی فهمید بیمارم، 

پذیرفتم که مرد بدی دکتر به بالینم آورد. چطور می

 است؟ 

 

اش در قبرستان وقتی به دنبالم چهره عرق کرده

ا متقاعد کرد که رفتن از آمده، وقتی به آرامی مر

راویان بهترین تصمیم من است! وقتی که اطمینان داد 
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ها را از من جدا کنند! نه، این مرد گذارد بچهکه نمی

 بد نبود، یا من هنوز روی بد این مرد را ندیده بودم! 

 

دونم چرا برام اینا رو تعریف کردین؟... یعنی... نمی -

سیدین، من برم شما رو یعنی منظورم اینه که اصلا نتر

 لو بدم؟

 

 سرش را به زیر انداخت. 

 

شاید امید دارم که بری منو لو بدی! الان مرُدن برا  -

 من حکم عروسی رو داره! 

 

 زد؟از چه حرف می
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 زنم. دونین که من به کسی حرفی نمیخودتون می -

 

گفتم .. شاید که قیدمو بزنی! که از آره، ولی باید می -

 یفتم! چشمت ب

 

 من آدم مهمی نیستم آقا هاتف.  -

 

برگشت و گوشه دیگر نیمکت نشست. پاهایش را 

 دراز کرد و خودش را به جلو کشاند. 
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تو برای من، سمبل یه آدم خوبی، نقطه مقابل من.  -

 مثل یه فرشته در مقابل اهریمن.

  

شناسم، من خیلی دنیا رو نگشتم... خیلی دنیا رو نمی -

فهمم که به شما ظلم شده و شماهم .... میولی اینو 

 خیلی بد کردین.

 

 سرش را بالا آورد و لبخند زد. 

 

 دم. خواهرمو ببین! بدکردم، دارم تاوان می -

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

آقا هاتف، همه اتفاقات دنیا به خاطر خوب یا بد  -

بودن ما پیش نمیاد. خب گاهی حوادث هستن، 

 چیز رو گرفت.  شه جلوی همهنمی

  

 شه؟ شه گرفت، میدل رو هم نمی جلوی -

 

 قلبم لرزید. انگار این داستان هنوز تمام نشده بود. 

 

 بازم چیزی هست که نگفته باشین؟ -

 

یه چیزی هست که نگفتم. نمیدونم بعدِ اینایی که  -

 شنیدی، گفتن نگفتنش فرق داره یا نه ولی... 
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روی نیمکت، درست مقابلم، زانو زد. جلو آمد و روبه

اش، با آن نگاه برنده به صورتم بود. های طوسیشمچ

ام را آنقدر مستقیم که بدون اختیار گره روسری

 تر کردم. سفت

 

رد نگاهش از تیزی به ملایمت رسید. انگار که سهیل 

 جایش را به هاتف بدهد.

 

 ستی، من دوستت دارم. -
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 مه داد.ای متوقف شد. اداضربان قلبم برای لحظه

  

هاست. پرونده نترس ستی، اون خونه مال بچه -

ذارم ازت بگیرنشون. ها هم دست وکیلمه. نمیبچه

قول منو داری. لازم بشه، آدمای سابقِ سهیل رو از 
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هات رو ذارم بچهکشم بیرون ولی نمیسوراخ می

 بگیرن. 

 

پدرم مرا دوست داشت. روزی چندبار برایم از 

. احسان هم دوبار گفت که گفتداشتنش میدوست

بار شب بار شب اول زندگیمان و یکدوستم دارد. یک

 آخر. 

 

هم فرق داشت. کاش من "دوستت دارم"شنیدن این 

کردم که حسی به اندازه او شجاع بودم و اعتراف می

دانم چیست را در وجودم روشن کرده. غمش که نمی

سی کرد. چه حاش، آرامم میفشرد، شادیقلبم را می

 بود؟ همان دوست داشتن؟ 
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برد. هایم مرا با خودش میاز جایم بلند شدم. قدم

صدا انگار که قلبم بخواهد بماند و بقیه اعضایم یک

 . "نه!"بگویند 

 

ها پایین آمدم. از حاشیه خیابان، باسرعت قدم از پله

 که به پشت سرم نگاه کنم.داشتم، بدون اینبرمی

شناختم، فقط راه که نمیهای غریبه! جایی خیابان

من که ته دلم "چرخید. رفتم. سوالی در سرم میمی

 . "دوستش داشتم، چرا باید خلافکار درمیومد؟

 

دنیا پر از چراهاست و جواب خیلی از این چراها 

 شود. گاه معلوم نمیهیچ
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به تقاطع خیابان رسیدم که کسی چادرم را از عقب 

 شد.  کشید. موتوری با سرعت ازبغلم رد

 

 دی؟ خوایی قدم بزنی، بزن! چرا خودتو به فنا میمی -

 

 ار کِی پشت سرم آمده؟ تعقیبم کرده بود؟ 

 

 چرا اومدین دنبالم؟  -

 

 هات یتیم بشن.ترسیدم کار دست خودت بدی بچه -
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رو رساندم. شاید باید پرونده خودم را به گوشه پیاده

 بستم.جا میاین دوست داشتن را همین

 

 شه. دار نمیام که بچهآقا هاتف، من یه زنِ مطلقه -

 

 پوزخندش اصلا دلچسب نبود. تمام قد جلویم ایستاد. 

 

نفر رو تو زندگیم کشتم و اصلا هم پشیمون من پنج -

نیستم. بنظرت همچین آدمی، نسلش باید ادامه پیدا 

 کنه؟ 

 

 سکوتم که طولانی شد، سرش را پایین انداخت. 
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ی، از من نترس. خلاص بشم از این شرایط، گفتم ست -

ها.... برای توام رم. خواستم بدونی. فقط برای بچهمی

 بود. 

 

 من شد؟  "نخواستن"تعبیرش از سکوتم 

 

 پرسید:

 

 بریم کلانتری؟  -

 

 نگاهش اثری از شوخی نداشت.
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م. شما هم به من ام، نه جای خدا نشستهمن نه قاضی -

 قط هاتف بودین. بد نکردین، برای منم ف

 

 آب دهانم را قورت دادم.

 

 و هستین. -
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 مستقیم به چشمانم زل زد.

 

 کردی؟تو هاتفو قبول می -

 

توانستم برای مردی که صادقانه حرف زده، دروغ نمی

 ببافم.
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 کردم. من هاتفو قبول می -

 

 سهیل؟  -

 

 ود.زدن نبرویم را برگرداندم، نیازی به حرف

 

 هایش را مالید.با دست چشم

 

ها بگو شب رو برگردیم سمت ماشین، به بچه -

کنم برگردی مونی. صبح راهیت میکرمانشاه می

 خوی. الان اعتبار نداره بفرستمت بری... شبه. 
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 خواست بروم؟رفتم؟ میکجا می

 

 خوایین برم؟می -

 

 باید بری دیگه.  -

 

 هتر بشه. عجله نیست، حال خواهرتون ب -

 

مونم تکلیف سارا ها تنهان، برگرد... منم میبچه -

 معلوم بشه.

 

 کندن پرسیدم:به جان
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 بعدش میایین خوی؟  -

 

 با چشمانی متعجب نگاهم کرد.

 

 بیام خوی؟  -

 

حیا! از جایم بلند گفتم که برگردد! بیعملا داشتم می

 گشتم. شدم و راه رفته را به سمت ماشین برمی
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ترین سوئیت هتل را برای ساعت بعد گراننیم

شب گرفت. بقیه اتاقها رزو شده و این سوئیت هم یک

 به دلیل اجاره بالایش باقی مانده بود. 

 

 مرا راهی هتل کرد و خودش سوار ماشین شد و رفت. 

 

ها تماس گرفتم، مدام دلم آرام و قرار نداشت. با بچه

 گفتند که نگرانشان نباشم. می

آمد ها. کاش کسی میگران خودم بودم تا بچهبیشتر ن

 داد!ام میو دلداری

 

نگران هاتف هم شدم. مردِ آرامِ امشب، مظلوم، 

آمد. کاش دردکشیده! این صدای پرازحزن به او نمی
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دیوار بایدها و نبایدها نبود تا حداقل دستش را 

گفتم که در این لحظات سخت تنها گرفتم و میمی

هایش! به ها و حمایتمی محبتنیست. به پاس تما

 پاس صداقتش با من. 

 

کردن ای. دلم حمامنه لباسی همراه داشتم و نه وسیله

خواست، دوش آب گرم! لباسهای تنم را بیرون می

آوردم. لباسهای زیرم را شستم و نزدیک بخاری 

گذاشتم و با حوله حمام در رختخواب دراز کشیدم 

 کرد. ولی خواب با چشمانم غریبگی می

 

بلندشدم و وضو گرفتم. حتی چادر نماز نداشتم. با 

 کردم .... روسری نماز خواندم. باخودم زمزمه می
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 امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء...  

 

خواندم که دانم امن یجیب را بیشتر برای سارا مینمی

 لبه مرگ و زندگی بود، یا برای خودم که ....
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 اتفه

 

ستی را راهی اتاق هتل کردم و خودم سوار ماشین 

 شدم. 

 

مقصد مشخصی نداشتم. روز اول سال نو بود و 

هدف راندنم، مرا دوباره به جلوی ها شلوغ! بیخیابان

 بیمارستان کشاند. 
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رفتن به بیمارستان فایده نداشت ولی همین که حس 

 کردم به سارا نزدیکم، غنیمت بود.می

  

به عقب خواباندم و چشمانم را بستم. شدت صندلی را 

فشار و استرس از توانم چیزی باقی نگذاشته و 

 کرد. برخلاف تصورم، بدنم خواب را التماس می

 

ها به دوش کشیدن یک بار ذهنم انگار بعد از سال

 وزن! سنگین، سبکی را تجربه کند. مثل یک پر بی

 

رفته و ها بیدار شدم. تمام عضلاتم گبا صدای گنجشک

کرد. از ماشین بیرون رفتم و به بدنم بدنم درد می

وقوسی دادم. در ماشین را قفل کردم و به سمت کش
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روزی بیمارستان راه افتادم. تابلوی داروخانه شبانه

 بیمارستان توجهم را جلب کرد.

  

 مسواک و خمیردندان خریدم و یک بسته ماسک! 

یو راه سیماسک را به صورتم زدم و به سمت اتاق آی

 افتادم. 

 

پشت در اتاق کسی نبود. پسر جوانی با نگرانی 

ای ایستاده و سر به زیر داشت. کسی وارد یا گوشه

دیدم. باید از وضعش شد. باید سارا را میخارج نمی

 گرفتم. خبر می
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ای گذشت که پرستاری از در خارج شد. ده دقیقه

 ید. پرسپسر جوان قبل از من جلو رفت و سوال می

 

یو رساندم. سارا سیخودم را به نزدیک پنجره آی

روی تخت گوشه راست اتاق ،درست مثل دیروز، 

 هوش افتاده بود. دستم روی شیشه خزید.بی

  

 توانستم دستش را بگیرم و صدایش کنم. کاش می

 

صدای وزوزی پشت سرم توجهم را جلب کرد، پسر 

تماس زد... بیشتر الجوان که با پرستار حرف می

 کرد تا حرف! می
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 شما رو به خدا، فقط دو دقیقه بذارین برم داخل. -

  

پسرخوب، کجا بذارم بری؟ گفتم بهت وضعش  -

 تغییر نکرده. نترس، خطر رفع شده. 

 

 کنم. به خدا هرکار بگین می -

 

 شه. نه فامیلشی، نه چیزی، نمی -

 

 سرم را برگرداندنم. پرستار ادامه داد:
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ا که دیشب با خانومشون اومدن، فامیلشون اون آق -

دونم، ولی خیلی سفارش بودن یا از دوستانشون. نمی

 کردن. خیالت راحت، عملشم خوب پیش رفته. 

 

سرش را تکان داد و به دیوار تکیه داد. پرستار که 

 رفت به سمتش رفتم. 

 

 یو؟ سیمریض داری تو آی -

 

 ذارن ببینمش. بله، نمی -

 

 دن. کسی رو راه نمی سی یوآی -
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اومد که تصادف کرد، تقصیر من شد! داشت می -

 باهم بریم طاق بستان! 

 

 به شک افتادم. 

 

 مریضت کدومه؟  -

 

 اون دختر جوونه! -
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توانستم درجا فکش را خورد کنم. تمام می

 های بدنش را بشکانم! مردک عوضی! استخوان

 

همدردی به پهلویش زدم و به دستم را به علامت 

 سختی گفتم:
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 شه! درست می -

بدون حرف بیرون آمدم. کیفی که از جیب پشتش 

بیرون کشیدم را باز کردم. چند کارت بانکی، کارت 

 دانشجویی، تصدیق رانندگی! کمی پول! 

 

 لازم بود تا با خسرو تماس بگیرم.  

 

 خوابالود گوشی را برداشت. 

 

 الو!  -
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 مار و الو، مرتیکه کپیدی؟زهر  -

 

 هفت صبحه، چته بابا؟  -

 

 پاشو بیا کارت دارم.  -

 

 سارا حالش خوبه؟  -

 

 به سمت ماشین حرکت کردم.

 

 هوشه. فعلا که بی -
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 کجا بیام؟  -

 

 دوساعت دیگه، جلوی بیمارستان.  -

 

تماس را قطع کردم و بلافاصله شماره ستی را گرفتم. 

 شت.بوق دوم گوشی را بردا

 

 سلام آقا هاتف.  -

 

 سلام. بیدارت کردم؟  -

 

 نه، بیدار بودم، سارا خانوم خوبن؟ -
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 هوشه هنوز...صبحانه خوردی؟ بی -

 

 نه، اشتها ندارم.  -

 

دارم میام هتل. بیا رستوران، صبحانه بخوریم، کارتَم  -

 دارم.  

 

ها در ربع بعد به هتل رسیدم. هرچقدر خیابانیک

 زد. دند، صبح پرنده پر نمیشب پرتردد بو
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توانستم کردم. میبا مسئول پذیرش هتل صحبت می

همان سوئیت را اجاره کنم. از داخل ماشین خوابیدن 

بهتر بود. وضع سارا هم که تغییری نداشت. حداقل 

بدتر نشد... مسئول پذیرش، آژانس مورد اطمینانی را 

معرفی کرد، حداقل با خیال راحت، ستی را پیش 

 فرستادم. ها میهبچ

 

ها پایین آمد. صورتش ورم کرده و سلانه سلانه از پله

چشمانش خمار بود. انگار نه انگار که جای گرم و 

 نرمی داشته! احتمالا تا صبح پلک نزده! 

 

سرش پایین بود و بدون متوجه شدن، از کنار من رد 

 شد. 
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 خیر، علیا مخدره! صبح به -

 

 هولزده برگشت. 

 

 ببخشید، ندیدمتون. سلام.  وای -

 

 چرا ورم کردی؟ نخوابیدی دیشب.  -

 

 خوابم نبرد. -
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 با دست رستوران را نشان دادم. 

 

 برو، رستوران اون سمته.  -

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

وارد رستوران شدیم. راهش را به سمت میزی که در 

گوشه سالن بود کشید. انگار نه انگار که تمام میزهای 

غچه هتل خالی هستند. با دست به میزها اشاره رو به با

 کردم.

 

 اون میزا بهتره ستی، برو اون سمت. -

 

 لبخند به صورتش آمد. 

 

سوئیچ و موبایلم را روی میز گذاشتم. ستی نشست و 

 های باغ شد. خیره گل

 

 برو صبحانه بردار، سلف سرویسه.  -
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هم سراغ قسمت غذاهای گرم از جایش بلند شد. من

فتم. وقتی سر میز برگشتیم، بشقاب من قابل مقایسه ر

شد. یک کاسه نصفه و نیمه عدسی با بشقاب ستی نمی

 هم کشیده بود. 

 

گم سلف سرویسه. مفته، ها ستِی! میپول حروم کنی -

 بخور. 

 

 شه. اشتها ندارم. اسراف می -

 

 هرچقدر سِتی اشتها نداشت، من گرسنه بودم. 
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ا دو استکان چای برگشت. هنوز از جایش بلند شد و ب

 چشمش به گلهای باغ بود. 

 

وبته باغ دوست داری، چرا رفتی اون قدر گلتو این -

 ته نشستی؟ 

 

 سرش را بلند کرد. 

 

 جا بشینیم. گفتم شاید شما دوست نداشته باشین این -

 

 چشه مگه؟ -
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 توی دیده خب!  -

 

شیم! ه میهای باغ اضافبهتره دیگه! مام به زیبایی -

 هردومون خوشگل! 

 

 زده بودند. گِرد و متعجب! چشمانش بهت

 

سرش را پایین انداخت و شاید برای تغییر بحث 

 پرسید:

 

 تونستین با دکتر صحبت کنین؟  -
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نه، دیشب که برگشتم بیمارستان، خبری نشد. تا  -

صبح خوابیدم، بعد رفتم سر زدم. یه پرستاری گفت 

 خودش خبر خوبیه. حالش بدتر نشده که 

 

 بهتر بشن به امید خدا.  -

 

 وپل کنم. نزدیک بود صبح بزنم یه پسره رو شل -

 

 نگران نگاهم کرد. 

 

 چرا؟  -
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 برا خیره ٔ  مرتیکه فکر کنم رفیق ساراست! دختره -

 خودم تخت، از بلندشه! کرده پیدا پسر دوست من

 .کنم ناکارش

 

 بچه که نیست!  -

 

 که اضافه کرد. چپ نگاهش کردم چپ

 

 بیست سالشه خب، خودتون گفتین. -

 

 بقیه چای را سرکشیدم. 
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 نزدینش که؟  -

 

 کی رو؟  -

 

 پسره رو دیگه! -
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وپا شکوندنم گذشته. نه، من دیگه از سن دست -

یقه بهواینمیستم وسط بیمارستان با یه الف بچه دست

 بشم. 

 

 زد. ادامه دادم: نفس راحتی کشید و لبخند

 

چرا خودم درگیر بشم؟ میدم یه جوری بزننش که  -

 به خر بگه خاندایی! مرتیکه پفیوز. 
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آقا هاتف! بنده خداست. حالا شما که اصلا  -

 دونین کیه. نمی

 

کیف را از کتم بیرون آوردم و باز کردم. تصدیق را 

 بیرون کشیدم. 

 

 رضا. مانی حیدری، فرزند علی -

 

 ا جلوی دهانش گرفت و با ناله پرسید.دستش ر

 

 کیف اون پسره است؟  -
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 با سر تایید کردم. 

 

هایش غمگین شدند. اصلا یادم نبود که چشم

 دهد.هرحرکت من را به چیزهایی که شنیده ربط می

  

ستی، منو نگا... کاریش نکردم، کاریشم قرار نیس  -

ینده بکنم. باید ببینم کیه. بدم خسرو تحقیق کنه. آ

کنم. نترس، خواهرمه. کیفشم به آدرسش پست می

منم اونجوری مثل کارآگاها نگا نکنن. سهیل اعدام 

 شده! من هاتفم!

 

 کیف را بستم و در جیب کتم گذاشتم. 
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 هاتو جمع کردی؟ وسیله -

 

 تونم بمونم ها ...چیزخاصی که نداشتم، می -

د. الان نه، لازم نیست. برگرد خوی. گفتم ماشین بیا -

 راه بیفتی قبل از غروب برسی.

 

 آخه شما... -

 

 نگران من نباش.  -
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لیوان دوم چای را در سکوت خوردم و هردو به سمت 

لابی هتل حرکت کردیم. سِتی تا اتاق رفت و ده دقیقه 

 بعد برگشت. 

 

اتاق را تحویل داد و ناراضی سوار ماشین شد. ماشین 

مان سوئیت را حرکت کرد و من به هتل برگشتم. ه

 برای چند شب اجاره کردم. 

 

خسرو زنگ زد که جلوی بیمارستان منتظرم است. 

گشتم و خسرو را سوار باید به بیمارستان برمی

 کردم. می

 

 سلام.  -
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سرم را تکان دادم و کیف پسر جوان را روی داشبور 

 پرت کردم.

  

 برش دار.  -

 

 سهیل، اول صبحی منو گرفتی؟  -

 

اون کیفو بردار. سوابق صاحب کیف رو برام گفتم  -

خوام درمیاری. سن، شغل، خانواده، آمار دوستاش. می

 وپوکش رو بکشی بیرون. جیک
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 دستش را به سمت کیف برد و تصدیق را بیرون آورد. 

 

 مانی حیدری؟ کی هست؟ -
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اینو تو و اون امیر مشکات باید جواب بدین....  -

 یو بود. سیرفیق ساراست. صبح پشت در آیطرف 

 

 با ترس نگاهم کرد. 

 

 نزدیش که؟  -

 

گم چکار ش، بعدا مینه، کیفشم پست کن در خونه -

 خوام.کنی، فعلا آمار می

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

هفته بعد که سارا بهوش آمد، روزهایم در تا یک

 هایم در نگرانی. انتظار بود و شب

 

فهمیدم. نمی حکمت خوابیدنِ راحت در شب اول را

 قرار شدم. ها، بوتیمار بیباقی شب

 

بار دیدمش، از دور سارا به بخش منتقل شد. فقط یک

 ... دیدن من به صلاحش نبود. 

 

خسرو آمار مانی حیدری را درآورد. دانشجوی 

ای فرهنگی. حتی یک قبض کامپیوتر از خانواده

جریمه هم نداشت. اگر پدرم زنده بود، ننگِ چنین 

 پذیرفت. را نمی وصلتی
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که ستِی برگشت تماسی نگرفتم. پیغام داد که از زمانی

پرسید و من داد و حال سارا را میرسیده. مسیج می

 دادم.کوتاه جواب می

 

گشتم. دیگر در کرمانشاه کاری نداشتم. باید برمی

 شد؟ دلشوره داشتم. حالا چه می

 

ی تمام مسیر را رانندگی کردم. حوالی غروب به خو

خواست ستِی رسیدم و مستقیم به هتل رفتم. دلم می

 را زودتر ببینم. 
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هایم بلند دوش گرفتم و لباس عوض کردم. ریش

 کردم! شده بودند. باید اصلاح می

 

ساعت حدود نه شب به ستی زنگ زدم. جواب نداد. 

 پنج دقیقه بعد خودش زنگ زد. 

 

 سلام آقا هاتف.  -

 

 ادی!سلام، زنگ زدم جواب ند -

 

 ببخشید سر نماز بودم. ساراخانوم چطورن؟  -

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 شه. منم برگشتم خوی. کم بهتر میخوبه، کم -

 

 صدای هینش مرا به خنده انداخت. 

 

 نباید میومدم؟  -

 

 چرا، چرا.  -

 

 ومن پرسید.با من

 

 جا؟ نمیایین این -
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 بیام؟  -

 

 

 ستاره

 

 گوشی را قطع کرد. برگشته بود! 

 

دانستم باید چکار کنم؟ را گم کردم. نمیوپایم دست

 سولماز صدایم زد.

 

 مامان، خوبی؟ چقدر پریشونی؟  -
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 جا. هان... نه! آقا هاتف برگشته، داره میاد این -

 

 با شیطنت جواب داد:

 

 خب چرا هول شدین؟ مگه داره میاد خواستگاری!  -

 

دستمال آشپزخانه را به طرفش پرت کردم. برای 

 ذاشتن من وقت گیرآورده بود.سر گسربه

 

*بوتیمار: پرنده غمخورک، در زبان استعاره به 

 مفهموم غم و اندوه است.
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 239_پارت#

 

خاطر تعطیلات عید، ساعت بعد هاتف آمد. بهیک

 ها همگی بیدار بودند. بچه
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جعبه شیرینی به دست داشت. بزرگترین جعبه 

 رِه! ان از گل سینهای که دیده بودم. با یک گلدشیرینی

 

مصطفی جعبه شیرینی را گرفت. من و سولماز، جای 

 مناسبی برای گلدان پیدا کردیم. 

 

 شام خوردین؟ یا چیزی بیارم براتون؟  -

 

از این ساندویچای آشغال تو خیابون خوردم، اگه  -

 داری... یه چایی بده. 

 

 چشم.  -
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سینی چای را پرکردم و به سالن بردم. پشت 

 زد.ها گپ میزناهارخوری نشسته و با بچهمی

  

نصف جعبه شیرینی خالی بود! امان از دست شکموئی 

 هم فایده نداشت. ها. چشم غره رفتن منبچه

 

های مختلف سارا روی پای هاتف نشسته و به شیرینی

خورد و بقیه را به زد. از هرکدام کمی میناخنک می

 داد. هاتف می

 

درد . فکر کردم امشب دلیک ردیف شیرینی خورد

 گیرد. می
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بالشان بهگفتند و هاتف بالها از روزهایشان میبچه

 داد. مثل همیشه با وجود او، سرحال شدند. می

 

ها هنوز بیدار شب از جایش بلند شد. بچهحوالی نیمه

 دیدند.بودند و تلویزیون می

  

 به سمت در حیاط رفت و رو به من گفت:

 

 دی من بیرون سیگار بکشم. ی مییه زیرسیگار -

 

 زیرسیگاری بهانه بود. 
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 وارد ایوان شدم و نعلبکی را سمتش گرفتم.

 

 ببخشید زیر سیگاری نداریم.  -

 

 نعلبکی را از دستم گرفت و خاک سیگارش را تکاند. 

 

 چندروزی وقت داشتی فکر کنی.  -

 

 بله.  -

 

 خب؟  -
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 باید باهاتون حرف بزنم.  -

 

  بگو. -

 

نه جای مناسبی برای حرف زدن بود و نه زمان 

 مناسبی!

 

 ها هستن. شه بعدا صحبت کنیم؟ الان بچهمی -

 

 تو کِی دورت خالی بوده که این دفعه دومش باشه؟  -
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فردا خوبه؟ از خونه میام بیرون که راحت حرف  -

 بزنیم. 

 

 چشمانش با بدجنسی خندید.

 

 ذاری؟ینچ! داری باهام قرار منچنچ -

 

رویش دستم را جلوی دهانم بردم. از صحنه روبه

کرد. سیگار را خاموش کرد و به سمت خانه تفریح می

 برگشت. 

 

 ساعت یازده منتظرتم.  -
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از همان لحظه که گفت ساعت یازده منتظرم تا فردا 

 ساعت یازده، دلم مثل سیروسرکه جوشید!
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ها، گفتم که بیرون از اوی بچهروز بعد در مقابل کنجک

تر از خانه، کار دارم و بیشتر توضیح ندادم. کمی پایین

 ای پارک بود.خانه، ماشین هاتف گوشه

  

 سریع خودم را به ماشینش رساندم. 

 

 سلام.  -

 

 سلام.  -

 

 به محض نشستن من داخل ماشین، راه افتاد.
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میوه فروشی چند خیابان جلوتر، نزدیک یک آب 

 ستاد. ای

 

 میوه بگیرم؟ برات آب -

 

 نه، مرسی.  -

 

 شاپ؟ یه چیز گرم بخوری؟ خوایی بریم یه کافیمی -

 

خواست چیزی به خورد من بدهد؟! دانم چرا مینمی

 شاید رنگم پریده بود!
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 جا خوبه. نه خوبم، همین -

 

 ریش صورتش کشید. دستش را به ته

 

 بگو ستی، حرفتو بگو.  -

 

دونم که خیلی مدیون شما هستم، هاتف، من می آقا -

 هم خودم، هم ...

 

 به میان کلامم پرید. 

 

 صغری کبری نچین، اصل کاری رو بگو.  -
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 من، چطور بگم... به خدا...  -

 

 جوابت منفیه؟  -

 

 سریع جواب دادم.

 

 نه!  -

 بازهم نگاهش تیز و بدجنس شد. 

 

رمانتیک  ببین ستی، من بیست سالمم بود خیلی -

ای، نه نادون! الان کلا دوتا راه نبودم. توام که نه بچه
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بیشتر نیست. یا شما را به خیر و مارا به سلامت... یا 

 که، بپوش بریم محضر.این

 

 مطمئنم که صورتم قرمز شد. 

 

 آقا هاتف، من یه خواهشایی دارم!  -

 

 به در ماشین تکیه داد و دست به سینه نشست.

 

روط، تازگیا شده خواهش؟ بگو ببینم وشاسم شرط -

 چی هستن؟!  "خواهشات"
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 داد. طور خجالت نمیکاش مرا این

 

 ها همیشه با ما باشن. که، بچهاول این -

 

 بعدی؟  "خواهش"کردم.... غیر این فکر نمی -

 

که، چطور بگم.... شما این پولایی که خرج دیگه این -

 کنین...می

  

 ای محبت. ذرهتیز نگاهم کرد. بدون 

 

 خب؟  -
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 خب، پولش حلال هست؟ آخه گفتین قبلا... -
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 به میان کلامم پرید و عصبانی غرید.

 

دو زدم، حالا پولم حروم شد؟ من یه عمرسگ -

 جوری باشه، پول نصف مملکت حرومه!این

 

ها رو با سختی بزرگی کردم ولی آقا هاتف، من بچه -

 . با نون حلال

 

گی چکار کنم؟من یه شرکت ترانزییت شریک می -

 کنم از اون پوله. ام خرج میشدم. هر کوفتی
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تو رو خدا ناراحت نشین. ولی همون شرکت  -

 هستین؟ شریکٔ  ترانزیت، اون آقا، شریکتون، واقعا 

 نیست؟ خلافکار

 

با کف دست محکم روی فرمان ماشین کوبید. در 

ها را تمام شب با خودم جایم پریدم ولی من این حرف

 دوره کردم. قرار نبود کوتاه بیایم. 

 

اصل اون شرکت ترانزیت کالا مالِ یه مرد ترکه.  -

پسرش مریض شد، مجبور شد کلی هزینه کنه برای 

شد، من بهش دوادرمون بچه. داشت ورشکست می

 پول دادم، شریک شدیم. 
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 سوالم دست خودم نبود.

 

 حال پسرش خوب شد؟  -

 

پیچی مغزت ایراد داره! الان داشتی شلوار منو سیم -

 درمیاوردی که باباش خلافه یا نه! 

 

جوری نگین به من، به خدا خجالت کاش این -

 کشم. می

 

عادت کن! قرار نی من حرف زدنمو تغییر بدم که  -

 علیامخدره خجالت نکشه! 
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 اگر من کوتاه بیا نبودم، هاتف بدتر از من ..! 

 

تف، همون پولی که شما باهاش شرکت آقا ها -

ترانزیت رو شریک شدین.... خب همون پول، از کارِ 

 ... کارِ قبلتون بود دیگه؟ 

 

شنفی، بعد گم، میستی، گوشاتو باز کن. یه بار می -

 کنی. جا چالش میهمین

 

 سرم را به علامت تایید تکان دادم. 
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  من از یکی پول قرض گرفتم،با بهمن، رفیقم، -

شرکت صادرات و واردات دارو زدیم. بعدم قرضمو به 

کردم که اون طرف دادم. عین آدمم داشتم کار می

بهمن الاغ طمع کرد، چندسری داروی غیرقانونی و 

تریاک بار زد، ماهم اسممون بد در رفت. یه بارم 

رفاقتی هروئین و روانگردان جای قرصا گذاشت که 

ن وسط درگیر باز نزدیک بود دخلمونو بیارن. ای

خواست زدن، بیمه میشدیم، انبارمونو آتیش میمی

پول نده، هزار و یک بدبختی بود. منتها، من به روش 

کنم... روش منم گاهی منجر خودم مسائل رو حل می

شه. همه اینا هم تموم شده، به خون و خونریزی می

تمام پولامو جمع کردم، توی سوئیس حساب بازکردم. 

گذاری کردم. یه مقدار هم نقد ایهتوی بورسم سرم

دارم. چندتا خونه دارم که دادم اجاره. عایدی همه اونا 
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خواستم بدم خیریه. زنم. میرو هم،... دست نمی

جبران مافات اون غلطای زیادی که اون وسط مسطا 

مرتکب شدم. یه ویلا توی وان خریدم که برم زندگی 

هم خالیه. در کنم. یه مدت موندم، دووم نیاوردم. ویلا 

حال حاضر، درآمد اون شرکت ترانزیت میاد به 

کردم یه حسابم که کم نیست. داشتم فکر می

تعمیرگاه ماشینای سنگین بزنم. مکانیکی بلدم، به 

 کار بمونم که ..تونم بیهرحال من نمی

 

 ها رو برگردونین به صاحباش؟شه اون پولنمی -
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احبش که من و اون بهمن الاغ کدوم صاحب؟ ص -

بودیم. من یه شرکت داشتم که کنارش گاهی قاچاق 

ش که قاچاق نبود. دارو کردم. دیگه همهدارو هم می

خریدم، بعدم نبود، من با ارتباطاتم، بازار آزاد می

گن قاچاق! همه شرکتا فروختم. این اسمش رو میمی

تم، برام داش سابقهٔ  کردن، منتها من سواز این کارا می
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قدر حاجی بازاری تو کار ما شد. اینگرون تموم می

کردن. بودن که از همه هم بیشتر قاچاق و احتکار می

گرفتن، کنتر گناهاشون رو صفر سالی یه بارم احیا می

رفتن که خدا به مالشون کردن، تازه حج هم میمی

برکت بده. تو خودت توی همین جماعت دورو و 

بکش، از یه ور دیگه ر جانماز آبمزور بودی، از یه و

 هر گهی خواستی بخور. 

 

منظورم اینه که، پول حلال برکتش یه چیز دیگه  -

 است. 

 

 مکث کردم. 
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 بهمن همون دوستتونه که تازگی عروسی کرد؟  -

 

آره، اونم باید تایید صلاحیت کنی که به من جواب  -

 بدی؟

  

ولی مرا از پرسیدن سوالم شرمنده کرد، قصدم فض

 نبود، واقعا فقط کنجکاو شدم. 

 

 از نظر هاتف بحث ما تمام شده بود. 

 

 خواهش بعدیت چیه؟  -
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 شه سیگار نکشین؟ می -

 

دستش را سمت کتش برد. پاکت سیگار را بیرون 

خواست پاکت را مچاله کند و دور کشید، حتما می

اش غنج بیندازد. لبخند به لبم آمد. دلم از مهربانی

 رفت. 

 

اکت را تکان داد و سیگاری بیرون آورد. در مقابل پ

 نگاه متعجب من، سیگار را روشن کرد.

 

قرار نیس هرچی تو بخوایی انجام بشه که! من  -

کشم. ناراحتی؟ اعصابمو اعصابم خورد باشه، سیگار می

 خطی نکن. خط
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 سرم را پایین انداختم و نگاهم را به انگشتانم دادم. 

 

 وط من! حالا شرط و شر -

 

 بازهم مرا متعجب کرد. مگر شرطی داشت؟

 

اول اینکه، اگر روزی، روزگاری، گند و کثافت  -

گذشته درخشان من دراومد، تو یک کلمه حرف 

زنی که از چیزی خبر داشتی. اینو باید بهم قول نمی

 بدی. 
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 شه که؟! دروغ بگم؟ نمی -

 

ید جا بامهمترین شرط منه ستی. قبول نکنی، همین -

 هرکس بره سراغ کار خودش! 

 

خواستم هاتف را نداشته، از دست مطمئنم که نمی

 بدهم. 

 

 دم. باشه، قول می -

 

ها، منو که، برای بزرگ کردن بچهخوبه. دوم این -

خوام این بار فقط روی شونه شریک خودت بدون. نمی

 تو باشه. 
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 شما مهربونین. حتما که شریک هستین.  -

 

 ایید تکان داد.سرش را به ت
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خواد منو در جریان بذاری، که، دلم میسوم این -

کنی، بهم بگی. صحبت اعتماد نداشتن هرکاری که می

نیست، من اعتماد دارم بهت. خوشم نمیاد غافلگیر 

 بشم.

 

 بله. چشم. -

 

 حالا سوال دارم ازت!  -

 

چه دانست، چیز راجع به من را میهاتف که همه

 سوالی؟ 
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 بفرمایید.  -

 

 خوایی از من؟ مهریه چی می -

 

 پذیرد. مطمئن بودم که هرچه بگویم می

 

 میشه توی محضر بگم؟  -

 

 گوشه لبش به سمت بالا رفت. 

 

 توی محضر بگو.  -
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 ظاهرا که حرف دیگری نمانده بود. 

 

 گی؟ ها میخودت به بچه -

 

تردید مرا که دید  اصلا به این یکی فکر نکرده بودم!

 گفت:

 

 خوایی من بگم؟ می -

 

 سکوت کردم. 
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ها صحبت رسونمت خونه. عصری میام با بچهمی -

 کنیم. خوبه؟  می

 

ها سرم را به علامت تایید تکان دادم. از برخورد بچه

گفتم، مطمئن نبودم. بخصوص مصطفی ....ولی باید می

 فهمیدند. باید می

 

 آقا هاتف؟  -

 

 ؟ بله -

 

 گم شما الان اعصابتون از چی خورده؟ می -
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 دود سیگارش را بیرون داد. 

 

 الان دیگه از چیزی خورد نیست، چطور ؟   -

 

 کشین! آخه گفتین اعصابتون خورد بشه، سیگار می -

 

 متعجب نگاهم کرد. انگار توقع حرفم را نداشت!

 سیگار را از گوشه لبش برداشت و خاموش کرد.

 

 سهیل
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روی صندلی آزمایشگاه منتظر بود تا آزمایش ستی 

دادیم. خون من انجام شود. هردو باید تست اعتیاد می

ها برای شد و برگهنتیجه، یکی دو روز بعد آماده می

 دفترخانه.  

 

ها صحبت یک هفته قبل راجع به ازدواجمان با بچه

 کردیم. رنگ و روی ستی که همان اول صحبت، پرید. 

 

دن پیشنهاد من و دانستن جواب ستی، ها با شنیبچه

ناراحت که نشدند هیچ، خوشحال هم بودند. این میان 

 مصطفی به طرز عجیبی ساکت شد. 
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به بهانه خستگی زودتر به اتاقش رفت. کمی که 

دانستم خستگی دلیل اصلی گذشت، دنبالش رفتم. می

 نیست.

 

 وارد اتاق شدم و در را پشت سرم بستم. 

 

 مصطفی؟ راضی نیستی  -

 

 ای نیستم! من کاره -

 

 برادرشی! -

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 
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 لبه تخت نشست و به من زل زد. 

 

 همه این کارا رو کردی که به راضیه برسی؟  -
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نه، برا شماها کردم، دروغ نگفتم. ستی رو هم ...  -

 تاثیر بود. خب دروغه بگم بی

 

لم یه که بگم راضی نیستم. ولی دآقا هاتف، نه این -

 جوریه!

 

 لبه پنجره رفتم و به بیرون خیره شدم. 

 

گی، منم فهمیدم یکی خواهرمو فهمم چی میمی -

 خواست بزنمش! خواد، دلم میمی
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 خندید. 

 

 زدین؟  -

 

رسید! تو که زورت به من نچ! تازه من زورم می -

 رسه!نمی

 

 به شوخی گفتم ولی مصطفی سرش را پایین انداخت. 

 

 ستم. کنارش نش
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مصطفی، من برادر نداشتم. بلد نیستم ولی رفاقت  -

 بلدم. 

 

 دستم را به سمتش گرفتم. 

 

 رفیق؟  -

 

 ها! راضیه رو اذیت نکنی -

 

 اش کوبیدم! به شانه

 

 بزن قدش، بچه پررو!  -
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از راه آزمایشگاه مستقیم برای خرید رفتیم. سارای 

 زد که بغلش کردم.خسته، مرتب غر می

  

پا و آن پا ها از مدرسه ایننگران آمدن بچهدل ستی

 چیز بود.کرد این زن همیشه خدا نگران همهمی

  

از فروشگاه مبلمان و تخت، بزرگترین تخت موجود را 

سفارش دادم. فرش، وسایل تزئینی. برای خرید هر 

 زد. وسیله هم ستی زیر گوشم غر می

 

م. در مسیر برگشت به خانه، چند پرس غذا گرفتی

 رسیدند. ها هم از مدرسه میبچه
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نام شدند. ترین مدرسه به خانه ثبتهمگی در نزدیک

هرچند که مسیر مدرسه به خانه طولانی بود و مجبور 

شدند. باید فکری برای به تاکسی گرفتن می

 کردم. وآمدشان میرفت

 

هفت روز به سرعت برق و باد گذشت. برای انجام 

ترانزیت به وان رفتم.  کاری در ارتباط با شرکت

وضعیت سارا امیدوارکننده بود و من در آستانه 

 کردم. عنوان باور نمیازدواج! آخری را به هیچ
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با بهمن تماس گرفتم. از شنیدن خبرهای جدید، دچار 

لکنت شد. نزدیک زایمان آنجی بود و توقع آمدنش 

 را نداشتم. 

 

ذوقی در کردم. کم چمدانم را از هتل جمع میباید کم

اش ها آوارگی به نقطه پایانیجوشید، سالدرونم می

 رسید.. می

 

نام خانه هرچند که حتی طعم زندگی در زیر سقفی به

 را فراموش کرده بود. 

 

دیروقت به خوی رسیدم و مثل جنازه خوابیدم. صبح 

 روز بعد با ستی تماس گرفتم. 
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 سلام ستی، خوبی؟ -

 

 ین؟ نگران بودم. سلام. بله، شما کِی رسید -

 

 دیشب. نگران بودی و زنگ نزدی؟  -

 

 سکوتش در گوشی تلفن پیچید.
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 ها رفتن مدرسه؟بچه -

 

 بله. من و سارا هستیم. ناهار میایین؟  -

 

 نه، حاضر باش بیام دنبالت، بریم خرید.  -
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 بازهم غرزدنش شروع شد. 

 

 چیز هست. همه خرید چی؟ همه چی خریدیم دیگه. -

 

 قدر وِزِه من ندیدم. حاضر باش اومدم. زن این -

 

 چشم.  -

 

به خانه که رسیدم، با سارا، حاضر و آماده منتظر 

 بودند. کفش در آوردم. 

 

 چایی داری ستی؟  -
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 چادر از سر برداشت. 

 

 بله، بفرمایین. الان زیرشو خاموش کردم. -

سارا با موبایلم  سارا را بغل کرده و سر میز نشستم.

 رفت. ستی مردد پرسید.ور می

 

 صبحانه خوردین اصلا؟  -

 

نه، دیر پاشدم. دیشب دیر رسیدم، عین جنازه  -

 افتادم. 
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 دور از جون. -

 

لیوان چای را جلویم گذاشت، کره و مربا و پنیر هم 

 داخل سینی چیده شد. 

 

 خواد ستی، چایی بسه. نمی -

 

 وی پایم بلند کرد. سارا را صدا زد و از ر

 

 بیا اینور مامان، بذار آقا هاتف یه چیزی بخورن.  -

 

 کرد. خوردم، ول نمیتا من چند لقمه نمی
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خودش هم سر میز نشست و سارا را بغل کرد. دستم 

را به کتم رساندم و جعبه کوچکی را روی میز 

 گذاشتم. 

 

 ببین اینو دوست داری؟  -

 

کرد. انگار ماده منفجره یبا احتیاط به جعبه نگاه م

 باشد. 

 

 چیه؟  -
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 باز کن، ببین چیه.  -

 

 در جعبه را باز کرد و چشمانش درخشیدند.

 آید. دانستم خوشش میمی 

 

 بنداز به انگشتت. -

 

 حلقه را به انگشتش انداخت. 

 

 گشاده! -

 

 خوبه! -
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 ها! از دستم میفته. گشاده -

 

ونی. یه کم گوشت خوبه. قرار نیست نی قلیون بم -

 شه. ت میبیاری اندازه

 

 دهانش باز شد که جواب بدهد ولی... چیزی نگفت.
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 اینا رو جمع کن، بریم. دیر شد. 

 

 چی میخوایین بخرین؟  -

 

 یه دست لباس بخریم برای روز عقد.  -
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حرفم به مذاقش خوش نیامده بود ولی بدون حرف 

 مستقیم به سمت مرکز خرید رفتم. دنبالم راه افتاد. 

 

چند مدل روسری رنگی و مانتوهای رنگ روشن. 

پیراهن شیری رنگی که برای روز عقدمان خردیم و 

 یک کفش پاشنه بلند. 

 

تواند با پاشنه پنج سانتی به حرفش مبنی براینکه نمی

راه برود اهمیت ندادم. دوست داشتم قد بلندش در 

ید. فرصت خرید بیشتر کنار من کوتاه به چشم نیا

 علاقه. کرد، بینداشتیم، ستی هم مثل ربات عمل می
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برای سارا بستنی خریدم و همگی روی نیمکتی وسط 

 مرکز خرید نشستیم.

 

 ستی، حالت بده؟  -

 

 نه، خوبم. چیزی نیست.  -

 

 بهت چرا برخورده؟ من چیزی گفتم؟  -

 

 رویش را برگرداند! قهر هم بلد بود؟ 

 

 یز زوری نمیشه که! چهمه -
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 چه زوری من بهت گفتم؟  -

 

 چی دارم. من همه -

 

داری که داری! این رسمه! خرید کردن رسمه! من  -

یه آدم مقید به رسوم هستم. کسی رو ندارم باهات 

 بره خرید، خودم اومدم. ایراد داره؟ 

 

 سرش را پایین انداخت. 
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تون خرید خب، اگه رسوماتو... قبول دارین... من برا -

 کنم. یعنی... خب منم کسی رو ندارم. 

 

 خواست برای من خرید کند!؟دار بود... میخنده

 

 چی قراره برام بخری؟ اینا اندازه من چیزی ندارن! -

 

 چشمانش برق زد. 

 

 حلقه؟ -
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شد قبول کنم که حلقه با خواهش گفته بود! باورم نمی

 به انگشتم بیندازم.

 

 خوبه، حلقه بخر. -

 

 اش را از کیف بیرون آورد. جعبه حلقه

 

 اینم بدم اندازه کنن؟  -

 

خیر، خودتو اندازه اون حلقه کن. حلقه سایزش نه -

 درسته!

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 ضربتی زدی ستی خانوم، ضربتی نوش کن! 

 

ونیم خودمان را به خانه رساندیم چون ساعت دوازده

ها را داشتند. علیا مخدره طبق معمول دلشوره بچه

یدن میز ناهار شد. خودم را به اتاق خواب مشغول چ

رساندم. تخت را آورده و سرهم کرده بودند. 

 خوشخوابی که هنوز داخل نایلون کاور قرار داشت. 

 

 صدایش را از پشت سرم شنیدم.

 

 ناهار حاضره. -
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 با سر به تخت اشاره کردم. 

 

 یادمون رفت روتشکی بخریم.  -
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کردم، فرصت باید نایلون خوشخوابو باز میدوختم.  -

 نکردم.

 

 بلند نکن، سنگینه.   -

 

ام پاره کردم و سریع بیرون نایلون را با فشار پنجه

کرد که روی تخت کشیدم. دولا شده و نایلون را تا می

 دراز کشیدم. 

 

ستی ببین چه خوبه، راحته ... اندازه هم هست! بیا  -

 امتحان کن.
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قرمز شد و مثل تیر از کمان در رفته،  بازهم صورتش

محل جرم را ترک کرد. من که حرف بدی نزده 

 بودم؟!

 

 دوروز بعد قرار محضر داشتیم.

 

شاهد عقد ما، دونفر بودند که حتی اسم مارا 

 دانستند و به لطف محضردار برای شهادت آمدند. نمی

 

ها...هشت نفر هم حضور داشتند که قد و به جز غریبه

 برایمان کف زدند و سوت کشیدند، از ته دل!  قدنیم
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جز مهرم به و مهریه ...ستی از من مهریه نخواست به

تر از صدها سکه طلا! ها. شرطی سنگینخودش و بچه

 رکب خوردم ...زن باهوش و زیرک!  

 

های نوی عید را به تن داشتند. عاقد صیغه ها لباسبچه

من جاخوش را در شرایطی خواند که سارا روی پای 

 کرده بود. 

 

اش را از روی روسری ستی که بله را گفت، شقیقه

 تار از موهایش معلوم نبود. سفیدش بوسیدم. حتی یک
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ای را ای که خریدیم به دستش گشاد بود. حلقهحلقه

که به زور برایم گرفت را به انگشت انداختم. تمام ... 

 دوسر از دو دنیا، همسر شدند. 

 

اهار به رستوران برویم. داخل یک قرار شد برای ن

شدیم. مصطفی و پسرها با تاکسی ماشین جا نمی

آمدند، بقیه با ماشین من. از کسی سوال نکردم که چه 

 چیزی دوست دارد، خودم غذا را سفارش دادم. 

 

خورد. هر دیدم با اشتها غذا میاولین باری بود که می

ه دستش کرد. تا اندازاش را لمس میچند دقیقه حلقه

 بشود، کار داشتیم! 
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 آرام کنار گوشش گفتم. 

 

رم هتل رو ذارم خونه، میبعد از ناهار، شما رو می -

 تحویل بدم. 

 

 به آرامی سر تکان داد. 

 

معطل چند تماس شدم و ارسال ایمیل به وکیل در 

 سوئیس.

 

هایم به خانه رسیدم، مصطفی کمک عصر که با چمدان

اق پایین بردم. اتاقی که سندش کرد و وسایلم را به ات

 به نام من و ستی خورد. 
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دانم کجا خودش را گم و گور کرده بود. ستی نمی

هایم را داخل کمد گذاشتم، طرف دیگر لباس

 های ستی! ،لباس

 

هایی که به اصرار من خرید، اکثرا جز کفش و لباسبه

کهنه و قدیمی بودند. جالب که من چهارجفت کفش 

دو جفت. یک صندل پاشنه کوتاه، یک  داشتم و ستی

کالج تقریبا پاره! این زن به اقدامات اساسی نیاز مبرم 

 داشت. 

 

برای کل خانه پرده دوخته بود، حریرهای ساده سفید 

 رقصیدند.ها باز بودند، با نوای باد می... وقتی پنجره 
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و  ترینرو تشکی یک کتان ساده و کل تخت با کلفت

بزرگترین لحافی که به عمرم دیده بودم پوشیده. 
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لحافی که یک لوزی بزرگ از جنس مخمل قرمز 

 خورد.اش به سلیقه من نمیداشت، مدل سنتی

 

های گندم، هنر سولماز و دخترها، دسته گلی از خوشه

روی کنسول گوشه اتاق رها شده و پیراهن سر عقد 

 هم مرتب روی تخت پهن بود. 

 

ز شدن شدید در به عقب برگشتم. وارد با صدای با

های روسری را اتاق شد. روسری به سر داشت و کناره

عقب برده و دور گردنش گره زده بود. صورتش به 

نفس زدن، خبر از زد و صدای نفسسرخی می

 داد. دویدنش می
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رسید و شلوار بلوز مردانه چهارخانه تا زیر باسنش می

خورد، الا چیز میی! به همههای گلِسیاه و گشاد با پاچه

های کهنه تازه عروس! سراغ کمد لباس رفت و کالج

 را برداشت. 

 

اوغور بخیر، ستی خانوم! سلام عرض شد سرکار  -

 علیه! 

 

 چشمانش از تعجب گشاد شد. 

 

 خاک به سرم! شما کِی اومدین؟  -

 

 ماشینمو ندیدی تو حیاط؟  -
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ت. به بدبختی نه والا، یکی از این مرغا در رف -

گرفتمش! الان انداختمش تو زیر زمین، برم سراغش 

 کنه! وگرنه کل زیرزمینو کارخرابی می

 

 کشید!چپ نگاهش کردم. خجالت هم نمیچپ

 عوض استقبال از من، فکرش دنبال مرغ بود!؟  

 

 قرب نداریم. وخوبه! قدِ مرغم تو این خونه ارج -

 

 چه حرفیه آقا.  -
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اش ... شکل د از عقل نداشتهحرصم گرفته بو

 هرچیزی بود الا زنی که چندساعت پیش عقد کرده!

 

این چه سروریختیه؟ دیگم نبینم دنبال مرغا راه  -

دم سر ببرن، خیال خودم و خودت بیفتی! همه رو می

 راحت! 

 

 کم مانده بود گریه کند. 

 

ذارن صبحا، وای، تو رو خدا نه! گناه دارن، تخم می -

 دوستشون دارن. ها بچه

 

 صورتتو آب بزن، لباستم عوض کن. برو سرو -
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 چشم، نکشینشونا؟! -

 

آمد از راهم را به سمت حیاط گرفتم، واقعا بدم نمی

 ها راحت شوم. مصطفی را صدا زدم. شر قدقد این مرغ

 

مصطفی، بیا برو این مرغه که زیرزمینه رو بنداز  -

 قفس. 

 

 بازکرده؟  باز سارا در قفس مرغا رو -
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دونم. ستی مرغه رو گرفته، کرده تو زیر زمین. نمی -

بگیر، بندازش قفس. برم فردا یه قفس بزرگتر بگیرم، 

 تو. اینا رو بندازم اون

 

مصطفی دمپایی به پا کرد و در حین بیرون رفتن 

 گفت:

 

سازم ته باغ. قفس فایده نداره. یه خونه براشون می -

 رون نیان.دورش حصارم بکشیم که بی

 

تا تو خونه بسازی، من کلک این مرغا رو کندم. بدم  -

 یه نجاری، چیزی، سریع بسازه. 
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 کنیم. باشه. یکی رو پیدا می -

 

 ستی مرا صدا زد. 

 

 آقا هاتف، چایی بریزم براتون؟ -
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سرم را برگرداندم. شلوارش را با یک دامن بلند 

 ک بلوز گشادِ سبزرنگ!عوض کرد. پیراهنش هم ی

 

 بریز.  -

 

 به سمت آشپزخانه راه افتاد، من هم به دنبالش. 

 

 کنی؟ تو توی خونه هم روسری سرت می -
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 سرش را بالا نیاورد. 

 

 مصطفی هست، پسرا هستن.  -

 

 گفت. به هرحال ستی اعتقاد مذهبی داشت. راست می

 

 لیوان چای را با ظرف پولکی جلویم گذاشت.

 

ببخشید آقا هاتف، من از در پشت حیاط اومدم تو،  - 

 اصلا متوجه نشدم شما اومدین. 
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خیرسرش دلجویی هم بلد بود. سعی کردم اخم کنم 

 ام کنترل شود! تا شاید خنده

 

مشغول درست کردن غذا شد. زندگی عیالواری ... از 

زمان عقد تا الان، بیشتر از پنج دقیقه باهم تنها 

حکم کاروانسرا را داشت، همه در نشدیم. این خانه 

 حال تردد!

 

هایشان رفتند. سارا روی پای ها به اتاقآخر شب بچه

 ریحانه خوابید. ستی زودتر از من به اتاق رفت. 
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آمد و دستگیره در را پیچاندم، صدای شیر آب می

چراغ حمام روشن! راهم را به بالکن گرفتم. لازم 

 داشتم تا سیگار بکشم. 

 

نه در اتاق ... اتاق برگشتم، نه در حمام بود ووقتی به 

 احتمالا با دیدن من در بالکن، متواری شد. زن دیوانه!

 

گرم همیشه راهم را به سمت حمام گرفتم، دوش آب

 داد. روحم را جلا می

 

از حمام که بیرون آمدم، اتاق در خاموشی بود و تنها 

 منبع روشنایی، چراغ اتاق لباس!
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 چپاند ... د و چیزی را داخل کشوها میپشتش به من بو

 

ها هینی کشید ولی سریع وقتی برگشت، مثل جن زده

 خودش را جمع کرد. 

  

 عافیت باشه.  -

 

 مرسی.  -

 

 سریع از کنارم رد شد.

 

 فکر کردم بازهم قصد فرار دارد ولی ... 
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وسط اتاق ایستاد ...معذب، سردرگم ...از من 

 ترسید؟ می

 

تم و روسری را از سرش باز کردم. به سمتش رف

 ها ریخت. موهای نمدارش روی شانه

 

 مثل مجسمه ایستاده بود. 

 

 موهای بلندت یادمه.  -

 

 با دست تا آرنجش را نشان دادم. 
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 جا بود. تا این -

 

 شما کِی ...  -

 

 حرفش را خورد. 

 

همون دفعه که بغلت کردم. اون شبم موهات نم  -

 سرت افتاد، مثل الان! داشت، روسری از 

 

سرش را پایین انداخت. با انگشتان دستش بازی 

 کرد.می
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 وقتی فهمیدم، خیلی خجالت کشیدم.  -

 

 با پشت دستم به بازویش کشیدم. 

 

ازاینکه بلندت کردم خجالت کشیدی؟ یا از اینکه  -

 آمپول زدم؟ 

 

 گوشه لبش را گزید. 

 

 کرد. میدستش را به سمت خودم کشیدم. مقاومتی ن
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موهای بلندت رو دوست داشتم. یه ذره زودتر  -

 شد. رسیدم، به جای موی تو، دست اونا کوتاه میمی

 

اش را در نور مهتاب سرش را بالا گرفت. لرزش چانه

 دیدم. 

 

دستهایش از دوطرف به دور بدنم تنیده شد و سرش 

 ام چسباند. را به سینه

 

 توقع نداشتم!
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 دوستان ... 

سرآغاز چند « ... توقع نداشتم»ن عبارت آخر ... ای

 پارت هیجانی هست که باید دنبال هم گذاشته بشه ... 

 

دهم به پارتهای فردا و بلکه و من شما را بشارت می

 فردا...پس

 

 ارادتمند

 ��پاییز 
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 vipلینک گروه نقد 

https://t.me/joinchat/xUf9UFfl32JlYTE1 

 

 

 

 

 

  

. یه کوچولو با احتیاط بخونین ... دوستان عزیزم ...

 ��کمی شیطنت در متن هست. 
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تر در آغوش گرفتم و عطر موهای بدنش را تنگ

 نمدارش را تنفس کردم. 

 

 ترسی؟ ستی، از من می -

 

 ها....یه موقع -

 

 چون سهیل رو شناختی؟ -
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 سرش را بلند کرد و به چشمانم زل زد. 

 

 شناسم.یمن فقط هاتف رو م -

 

همینه، فقط بگو هاتف، آقا رو فاکتور بگیر، من برای  -

 هستم، خب؟« تو»تو، فقط 

 

رفت را با حرکت سری که طبق معمول به زیر می

خواست. دستم متوقف کردم. دلم بوسیدنش را می

 انگار که بازهم بترسد، چشم بست. 

 

چشمهایش را که بوسیدم، چندبار پلک زد و مستقیم 

 کرد. نگاهم می
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ترین کار دنیاست. حتی دوست داشتنت راحت -

 ها رو دوست داره.  ابلیسم، فرشته

 

بارید. رنگ محبتش مادرانه از چشمانش محبت می

 بود تا زنانه!

 

 به لحاف تخت اشاره کردم. 

 

 این لحافو از کجا پیدا کردی؟ چقدر بزرگه! -

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

خواب رفت. به طرح مخمل خندید و به سمت تخت

 اف دست کشید. وسط لح

 

درست وسط تخت نشست، با پای خودش به دام 

 بار از من رکب خورد. افتاده بود! این

 

لحاف کرسیه! اینقدر که تخت بزرگه، چیزی  -

 ش نبود. اندازه

 

طرف تخت رفتم و با نشستن روی تشک، کناره به

 تخت گود شد. ستی خندید و خودش را کناری کشید. 
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این لحاف خیلی کلفته، خفه ام ستی، من گرمایی -

 شم. می

 

 خودش را زیر لحاف فرو کرد. 

 

 کنم. ام، حسابی این زیر کیف میمن که سرمایی -

 چشمش به خالکوبی بازویم بود. 

 

 این خالکوبی خیلی قشنگه.  -

 

 آی درد داشت ستی! آی درد داشت.  -
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 دوستش دارم.  -

 

 به آرامی نزدیکش شدم. 

 

ندبار هیزی کردی...فهمیدم.  دونم، دیدم چمی -

هربار آستین کوتاه تن من دیدی، چشمت رفت به 

 این سیمرغ!

 

 دستش را جلوی دهانش گرفت. 

 

 وای! فهمیدین...؟ آبروم رفت. -
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اولا که فهمیدی، نه فهمیدین ... دوما ... آبروت کف  -

 دست منه! 

 

 زیر چشم، نگاهش به بالاتنه عریانم بود.

 

 اد داره. تنت جای زخم زی -

 

ولی دلم « ... روحم بیشتر زخم داره»خواستم بگویم، 

 نیامد.

 

 تا دلت بخواد، جای چاقو و گلوله! -
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اش انداختم. بازهم لرزش بدنش را دستم را دور شانه

 شد.حس کردم....در خودش مچاله می
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 سردته؟  -

 

 نه.  -

 

 دوست نداری بهت دست بزنم؟  -

 

 کم خجالت کشیدم.  ..نه... یهنه. -

 

کنار موهایش را با دست پشت گوشش فرستادم و

 گوشش را بوسیدم. 
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خجالت نداره. از خدات هم باشه شوهر به این  -

خوشتیپی نصیبت شده. چقدر نشستی دعا کردی، از 

خدا خواستی، الان تاآخر عمرت باید نذرایی که 

 کردی رو ادا کنی!

 

 لرزید. بار از خنده میاینخندید و بدنش ریز می

 

گم مگه؟ الانم باید نماز شکر بخونی، دروغ می -

 خندی. نشستی داری می

 

 با یک دست سعی داشت مرا از خودش دور کند. 

 

 ذاری... بدجنسی به خدا. سر من میچقدر سربه -
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 سر به سرچیه؟ حقیقت تلخه؟ صنم یادت نیست؟  -

 

 ام کوبید. به شانه

 

 تی چشماش باباقوریه! خودت گف -

 

 ای حسود... خوشت اومدا!  -

 

 در میان بازوانم بیشتر فشردمش. 
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خودش را به دست من سپرد ولی هنوز پنجه مشت 

دیدم و انقباض بدن سردش را حس اش را میشده

کردم. یک دست را حائل سرم کردم و با انگشتان می

کشیدم و دست دیگرم، بین موهای لختش دست می

کاشتم. اش میهایی که هرازگاه کنار شقیقهبوسه

 چشمانمان درهم قفل بود، زبان نگاه! 

 

انگشتان باریکش بین تارهای خیس موهایم خزیدند 

 و من غرق لذت از این سرانگشتان زبر. 

رفت و دستش روی کم از بین میانقباض بدنش کم

ها و دردهای تمام کرد، عبوری از زخمتنم حرکت می

 عمرم! 
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ام، یادگار دعوایی در م کنار ابروی شکستهزخ

سالگی،  رد چاقو در ترقوه راستم، سوغات چهارده

درگیری با یکی از رقبا! رد فرورفته گلوله در پهلوی 

های فری چپم در درگیری با پلیس، رد ضربات نوچه

 در زندان جایی کنار پهلوهایم و طحالی که پاره شد! 

 

قید، حتی از دست زدن بعد از عمری زندگی آزاد و بی

 ترسیدم. من بود هم می« حلال»به زنی که به اصطلاح 

ام را برایش گفتم دیگر رازی بین از روزی که گذشته

 ما نماند. 

 

 ترسم. ستی، من نگرانم... یعنی، حقیقتش می -
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راست نشست و در جستجوی جواب به صورتم زل 

 زد.

 

 از چی؟ طوری شده؟ -
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دونم از یه ببین من بلدم خودمو کنترل کنم ولی می -

خوام ره. نگران تو هستم. نمیجایی کنترل درمی

 اذیتت کنم. 

 

 خب...خب منم بچه نیستم که. -

 

 کشید. با ناخنش به بازوی من می

 دستش را گرفتم. 

 

 بچه نیستی، ولی دنیای من خیلی با تو فرق داشته.  -
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های هم انگشتانش با بالخودش را جلوتر کشید. باز

 رقصیدند.سیمرغ می

  

 دنیات چه شکلی بوده؟ -

 

 خندیدنم دست خودم نبود. 

 

در ده ببین هرچی فانتزی تو سرت داری رو ضرب -

 شه!کن، یه کم شبیه دنیای سابق من می

 

 ترسونی؟ من خیلی شجاعم.مثلا داری منو می -
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ر یک سکدام ابلهی سربه«! کله خراب»گفت باید می

گذارد؟ آنهم در این مقوله ای میخلافکار حرفه

 خاص...!

 

یک. بهسرانگشتان زبر دستش را بوسیدم، یک

ها بار زندگی را به تنهایی دستانی کوچک که سال

های برآمده، پوست کشیده بودند. دستانی با رگ

 چاک.چاک

 

دستش بند گردن من شد و انگشتان من به پهلویش 

پشت کمرش را زیر پوستم حس های خزیدند. مهره

 کردم.می
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 لحاف مزاحم را با یک دست کنار زدم....

 پرواز کرد و کف اتاق پرت شد...

 حرکت شد... مچ پایش را که گرفتم بی

 

 ...سردشه اینجا یکی... خب... خب –

 

 تنش از خنده تکان ریزی خورد... 

 پایش را کشید و در خودش جمع شد...

کردند و ش را کشف میدستانم کاوشگرانه بدن

کرد... تمام چین نقطه را در نگاه حل میچشمانم نقطه
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های ریز و درشت... حتی یک ها، خالو شکن

 گرفتگی کنار پهلوی راستش.ماه

 

مثل قایقی بود که خودش را به دست دریا سپرده 

باشد. موجهایی از جنس بازوان من این قایق شکستنی 

  گرفت.را به نرمی در آغوش می

 

مچ ظریفش را اسیر کردم و قبل از اینکه دوباره در 

خودش جمع شود با پاهایم زیر تنم قفلش کردم... 

 نفسش بند آمد...
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 اون جواب... خانومستی بیاد، بند نفست مونده حالا –

 صاف امشب جایک رو کردنات فرار دستم از

 ...کنیمی

 

دارش های بلند و کشرا وسط نفس« هاتف»یک 

 .. شنیدم.

 

ام پایین هایش را بوسیدم. رد بوسهدوباره روی چشم

 آمد تا روی پوست نرم و خوشبوی صورتش و...

 

. قلبم در سینه های گرمش رسید..هایم که به لبلب

 افسار پاره کرد... 
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آدمی بودم که حوایش را ببوسد... ته یک غار... در 

 آغاز تولد انسان...نه فقط غریزه، چیزی بالاتر مرا

کشید تا لمس خطوط تنش... تصرف کردن می

هایی که یکی هایی بهم پیچیده و بدنآغوشش...نفس

 شدند ....

 

بعد از آن شب، منصفانه اعتراف کردم که همیشه 

هایی که از سر تجربه و ها، آنبهترین هماغوشی

اند نیست. روح که با جسم برانگیخته کارکشتگی

 رساند.منتها می دهد که لذت را بهباشد، شوری می

 

صبح از گرما بیدار شدم. ستی زیر لحاف فرو رفته و 

 تنها دماغی قابل روئت! 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

من که زیر این کوه پنبه و پشم در شرف خفگی 

گیر بودم... پتو را کنار زدم. از حرارت بدنم، عرق

 مرطوب بود. ستی خوابِ خواب! 

 

دستم را از زیر بدنش رد کردم و به خودم چسباندم. 

ل کودکی در آغوشم خوابیده بود. حتی بوسیدن مث

ام صورتش هم باعث بیدارشدنش نشد. تجربه

 گفت وقتی خسته باشد، خواب سنگینی دارد.می

 

از تخت پایین آمدم و لباس پوشیدم. حیف که 

 گرفتم.پاچه دوست نداشت! باید حلیم میکله
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 نوشت_پاییز#

کم سه تا پارت دادم، یکی طلب من از سهم فردا 

 �🅰�کنممی
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 253_پارت#

 

 ستاره

 

هایم را به زور ها بیدار شدم. پلکبا صدای گنجشک

قوسی به دست و پایم دادم. هاتف باز کردم و کش و

 دانم کجا رفت!در اتاق نبود. نمی

 

پاهایم را از تخت پایین گذاشتم، بدنم از سرمای اتاق 

ر کیست! مرد دانستم کالرزید. پنجره هم باز! ندید می

 گرمایی!

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

گیر را از گوشه تخت لباس گرمی پوشیدم و عرق

برداشتم. مرطوب بود. حتما عرق کرده با این لحاف 

 کلفت.

 

سرم گذاشته بود را دیشب با مهربانی و هرچقدر سربه

 هایش جبران کرد!ملاحظه

 

دستم را به حلقه انگشتم رساندم. حلقه ازدواج مردی 

دی کشیده، شاید رنج زیادی هم دانستم رنج زیاکه می

 اش را کنار گذاشت.داده ولی برای من فقط مهربانی
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به لطف چند لایه نخ که دور حلقه پیچاندم حلقه هم 

زد، حتی زیاد مشخص نبود. همان که دیگر لق نمی

 گفت، خودم را اندازه حلقه کردم!

 

از پنجره اتاق نگاهی به بیرون انداختم و جای خالی 

 کجا رفته بود؟ماشین .. 

 

ها هنوز بیدار نشده در آشپزخانه چای دم کردم. بچه

 بودند که صدای در آمد. هاتف! با دو ظرف بزرگ. 

 

 سلام، صبح بخیر.  -

 

 جلو آمد و لبم را بوسید. 
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 خجالت کشیدم. 

 

 سلام خوابالو! -

 

 فکر کردم سحرخیز نیستی؟  -

 

ین نیستم. گرمم شد، خوابم پرید. اون لحافو هم -

 امروز عوض کن.

 

 پاچه! سراغ ظرفی که روی میز بود رفتم. وای... کله
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 نگاه ناامید مرا که دید گفت:

 

 نترس، حلیمم گرفتم.  -

 

 دستت درد نکنه.  -

 

 این اراذل بیدار نشدن؟  -

 

 نه هنوز.  -

 

شیطنتش گل کرده بود. دستش دورم پیچید و مرا 

 روی پاهایش نشاند.
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پاچه بدم، یه کم جون بگیری... به زور بهت کله -

 ترسم بهت دست بزنم بشکنی. می

 

 در عوض هیکلم خوبه.  -

 

 چنان به پشتم کوبید که....

 

 هیکلت خوبه، زبونت درازه! -

 

 پشتم را با کف دست ماساژ دادم. 
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 دردم گرفت.  -

 

 گوشه لبم را بوسید. 

 

ستی، اون روز توی محضر... فقط خونه به نامت  -

 نامه هم گرفتم.یه وکالت نکردم،

 

 چپ نگاهش کردم.چپ
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 254_پارت#

 

پاچه ذوق ها که پایین آمدند، با دیدن حلیم و کلهبچه

 پاچه بیشتر بودند. وکردند. طرفداران کله

 

ها رفت. تصمیم داشت بعد از صبحانه، هاتف با بچه

 ها سرویس بگیرد.برای بچه
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جور کردم و ناهار را  ها را جمع وتا برگشتنش، اتاق

 بار گذاشتم. 

 

صدای ماشین که آمد از لای پنجره نگاه کردم. مردی 

کردند و همراهش بود. راجع به چیزی صحبت می

 رفتند.پشت عمارت می

 

نگاهش به پنجره افتاد و مرا دید. پرده را رها کردم  

تر ایستادم  دیدم که به سمت ساختمان و عقب

م نکند از سرک کشیدنم آمد. یک لحظه ترسیدمی

 خوشش نیامده!

 

 صدایش از در ورودی آمد. 
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 ستی، بیا ببینم.  -

 

 به سمت در رفتم. 

 

 سلام. ببخشید، من پشت... -

 

 بین کلامم پرید:

 

بیا یه دقیقه بیرون، این یارو رو آوردم یه کارایی  -

 بکنه. 
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 کی؟  -

 

 گم بهت. بیا بیرون، می -

 

و دنبالش راه افتادم. راهش را  چادر را سرم انداختم

به پشت عمارت گرفت و من هم به دنبالش. ته باغ، 

 مردی مشغول متر کردن زمین بود. 

 

 پشت هاتف ایستادم که یک مرتبه برگشت. 

 

جا خوبه برا چرا پشت من قایم شدی. بیا ببین این -

 مرغات لونه بزنیم؟ 
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برایشان که ها را سر ببرد؟ یا اینخواهد مرغگفت می

 لانه درست کند؟ 

 

 گوشه باغ را با دست نشان داد.

 

ببین اون گوشه، حدود چهارمتر در چهارمتر، فنس  -

بزنیم. یه لونه هم اون عقب بذاریم که شبا 

تو، گربه و شغال نیاد سراغشون. بندازیمشون اون

 خوبه؟

 

 بله. عالیه، فقط...  -
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 فقط چی؟  -

 

 ن؟ تو روز، چیزی نیاد سراغشو -

 

 مردی که همراه هاتف آمده بود، جواب داد:

 

طول روز چیزی نیست آبجی، هرچی هست شب  -

 میاد. 

 

گیری کنار هاتف ایستادم و مرد دوباره مشغول اندازه

شد. آستین کت هاتف را کشیدم، به سمتم برگشت و 

 تکان داد. "چیه؟"سرش را به مفهوم 
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 برم خونه؟  -

 

 برو.  -

 

های شسته شده را روی بند بیاندازم سخواستم لبامی

ولی هاتف و مرد غریبه هنوز بیرون بودند. با رفتن 

 مرد، سبد را برداشتم و بیرون رفتم، سارا به دنبالم. 

انداختم که پشت عمارت رخت دوم را روی بند می

 رسید.

 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

 

 

  

 

 

 255_پارت#

 

ها رفت. ترسیدم بازهم شری به پا سارا سراغ مرغ

 شود. 

 

 صبر کن ساراگلی، در قفسشونو باز نکن.  -
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 هاتف پشت سرم آمده بود.

 

قرار شد تا یکی دو روز دیگه لونه رو آماده کنه،  -

 بعدم بیاد اینجا رو فنس بزنه.

 

 ها! دستت درد نکنه.شهخوب می -

 

 به من زل زد. 

 

 کنی؟ جوری نگاه میکار بدی کردم این -
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 نه هنوز!  -

 

 ه که ادامه داد:ام گرفته بودخنده

 

 دیشب کمد لباساتو دیدم، بپوش بریم خرید.  -

 

 لباس دارم. کلی هم پارچه خریدم که بدوزم.  -

 

 شروع شد... وزه شروع کرد! -

 

 ها پرسیدم:در حین پهن کردن لباس
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 وزه یعنی چی؟ -

 

 یعنی غرغرو ... ویزویزو ... بدو حاضر شو. -

 

 دوزم. به جون خودم پارچه خریدم لباس ب -

 

 اونارو شورت بدوز واسه پسرا.  -

 

 آمد. کوتاه نمی

 

 با خنده گفتم. 
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 گیپور و حریر گلدار خریدم آخه...! -

 

 جوری نگاهم کرد که...

 

 شم.چشم، چشم. الان حاضر می -

 

شدیم به باغچه خالی نگاه از ساختمان که خارج می

 کردم. 

 

 هاتف... -

 

 بله؟  -
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گل و گیاها بخریم. تخم سبزی کم بریم از این  یه -

 اینا، بکاریم. اینجا کلی باغچه خالیه.

 

 کشاورزی مگه؟  -

 

 به سارا کمک کردم روی صندلی عقب بنشیند. 

 

کاری نداره، آب و هوا که خوبه، سبزی بکاریم.  -

 خیار، گوجه ...

 

 تر. بیا بشین بریم، اول کارای واجب -
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یم گل بخریم، خوایین اول برآخه فصلش الانه. می -

 بعد بریم خریدای دیگه؟

 

 کمی فکر کرد.

 

فروشی پیاده اینم میشه، اصلا من تو رو دم گل -

 رم خرید. کنم، خودم با سارا میمی

 

 دانست؟!زیاد عاقلانه نبود، سایز مرا که نمی

 

 دونین. آخه سایز منو که نمی -
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خرم، چرا دیگه، همون مثل حلقه. من یه سایزی می -

 . ودتو قد اون سایز کنتو خ

 

 وای نه! خودم میام.  -

 

 نچ، نمیشه، شما برو گل بخر. -

 

 گذارد. سرم میدانستم سربهمی

 

خود حرف گلُ زدم، بریم خرید. گل من اصلا بی -

 کنه. بعدا. تازه سارا هم اذیتت می
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 سارا از عقب ماشین اعتراض کرد. 

 

 کنم مامان. من اذیت نمی -

 

 راهش شد. هاتف هم هم

 

 کنه.سارا خیلی دختر خوبیه، اصلا هم اذیت نمی -

  

 کنه، منم بیام دیگه. درسته! سارا اذیت نمی  -

 

 رو به سارا کرد. 
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 ببریمش؟  -

 

سارا سری به علامت مثبت تکان داد. هاتف هم رو به 

 من کرد:

 

 به خاطر سارا، تو هم بیا! -

 

 

 نوشت _پاییز#

داشته باشه و اینم تبلیغ نیست این کانال قراره تبلیغ ن

نظیر ... بانوی بارانی، ...یه توصیه اکیده از یه قلم بی
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نیستم، رمان جدیدش _سیندرلا_من#نویسنده 

زرخرید رو شروع کرده و کلی پارت اماده داره  ...از #

 دست ندید.

https://t.me/joinchat/UStTCb05_9xa1qCY 
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اعتراضی نکردم وگرنه بهانه تا آخر خرید هیچ 

 دادم.جدیدی دستش می

 

هایم هم دانستم. لباسنوع خریدکردنش را دیگر می

واقعا قدیمی بودند. شاید از سرووضع من خجالت 

 کشید که اینقدر اصرار به نونوار کردن من داشت.می

 

خویش را هر روز بیشتر کشف وبه هرحال خلق

قتی حرفش درست دنده، حتی وکردم. لجباز و یکمی

 کرد.نبود، کلا اعتراض را قبول نمی
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گذشت. یک ماهی از شروع زندگی مشترک ما می

خاله اولدوز تماس گرفت و حال و احوال کردیم. برای 

چک کردن فشار خون و دادن چند آزمایش به خوی 

آمد. تعارف کردم که به ما سربزند و با خوشحالی می

 استقبال کرد. 

 

خاله اولدوز، به این فکر افتادم شاید  بعد از دعوت از

هاتف هم مثل احسان، تمایلی به آمدن کسی به 

مان نداشته باشد. اشتباه بود که سوال نکرده، خانه

 مهمان دعوت کردم!
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گوشی تلفن را روی میز گذاشتم و به سالن رفتم. 

کردند. آشغال استیشن بازی میهاتف و مصطفی پلی

 پلا کرده بودند.  ها را پخش وتخمه و میوه

 

جوری کردی، همه آشغالا مصطفی، اینجا رو چرا این -

 روی فرشه! 

 

هاتف پاش خورد، ریخت... اَه...راضی بیا کنار، پیچ   -

 خوام هاتفو لوله کنم. آخره، می

 

 صدای پوزخند هاتف بلند شد.

 

 سابیدی بچه! -
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 رو به مصطفی کردم.

 

ش بازی هتو درس نداری؟ سال آخرت نیست؟ هم -

 کن. 

 

 چی شده امروز به من گیردادی؟ تو -

 

 از خیار گاز محکمی زد و رو به مصطفی گفت:

 

خواد پاشو برو، ستی با من کار داره، جلوی تو نمی -

 حرف بزنه!
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 مصطفی خندید: 

 

 آره راضی؟ داشتیم؟ -

 

ها را جمع کنم. مصطفی داد دولا شدم که پوست تخمه

 زد:

 

 شد؟ باختم!  بیا، خیالت راحت -

 

 هاتف به پهلویش زد:
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 چطوری بچه جیرجیرک!  -

 

مصطفی از جایش بلند شد و غرغر کنان به طبقه بالا 

رفت. ظرف آشغال را به آشپزخانه بردم. کمی بعد 

 هاتف هم آمد. 

 

 خوری؟ چایی می -

 

 نه، ده شبه!  -

 

 باشه.  -
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های کثیف را شستم که به کنار کابینت تکیه ظرف

 داد. 

 

 کار داشتی با من؟ چی -

 

 دانستم چطور بگویم. مکث کردم. نمی

 

 هان... راستش.. خاله اولدوز یادته؟  -

 

 نه. کی بود؟ -
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 ها میومد پیش ما. خاله مادرم دیگه. راویان یه موقع -

 

انگار علاقه چندانی به بحث نداشت، سرخود مهمان 

 د.دادعوت کردنم کار دستم می
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با اینکه به کابینت تکیه داده بود، هنوز اختلاف قد 

زیادی داشتیم. حرف زدن چشم در چشم با این مرد، 

 زد. های گردن من آسیب میبه مهره

 

یک صندلی را بیرون کشید و رویش نشست. دست 

مرا هم گرفت و به سمت خودش کشید. حالا مستقیم 

 نگاه کردن به صورتش زیاد بد نبود.

 

دنت به من که تموم شد، بقیه داستان خاله زل ز -

 اولدوز رو بگو. 

 

 ام را خوردم. خنده
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خاله اولدوز داره میاد بیمارستان برای آزمایش  -

 خونش. از دهنم در رفت، گفتم به ما هم سر بزنه. 

 

 خب؟  -

 

 شی؟ خب، اشکال نداره؟ تو ناراحت نمی -

 

 کرد که نخندد ولی فایده نداشت. سعی می
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حالا نه اینکه من هر دقیقه با تو توی این خونه  -

شیم؟ هشت تا گودزیلا اینجان، یه دوتایی می

 دایناسور پیرم روش! 

 

 به صورتم کوبیدم.

 

نگو هاتف، به خدا زشته! من از دار دنیا یه دایی  -

داشتم و یه خاله. داییم رو که دیدی، فقط این خاله 

 مونده برام.

 

ام اون هشتا زمینیوسط سیب حالا گیرم که من این -

 کس و کار؟ گودزیلا چی پس؟ خانوم بی

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 کنی منو از حرف زدن.خدا پشیمون میبه -

 

 خندید. به غرزدنم می

 

ت بگو اگه دوست داره، چند روز بمونه به این خاله -

 پیشتون.

  

 گوشم صدا کرد.

 

 ری؟ جایی می -
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اب کتاب رم وان. باید با عثمان حسدو روز دیگه می -

 کنم. یکی دو روز بیشتر نیست. زود میام. 

 

 باشه. -

 

روز بعد حوالی بعدازظهر خاله اولدوز از راه رسید. 

اش پر از سوغات راویان بود، حال و نزار! کیسهبی

ها! به اصرار من در پذیرایی نشست. بیشتر برای بچه

برایش چای آوردم. چشم از خانه و وسایلش 

 داشت. برنمی
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خود نبود این صنم دست از سر آقا هاتف یب -

ای برات درست کرده. داشت، ببین چه زندگیبرنمی

 خدا خیرش بده. کور بشن حسودات. 

 

 سرم را زیر انداختم. 

 

دونستم. حتی به خدا خاله، من تا روز آخر نمی -

 بعدشم حرفی نزد که عقد کنیم و ... 

 

 حرفم را خوردم. 

 

خواد م. گفت اصلا بچه نمیوقتی گفت، قبول کرد -

 خاله. 
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 خواد چکار!گلی، بچه میتو خودت دسته -
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ای را بیرون آورد و دستش را داخل کیفش کرد، جعبه

 سمت من گرفت.

 

 ناقابله مادر، مبارک عروسیت باشه.  -

 

بند قدیمی جعبه را گرفتم و باز کردم. زنجیر و گردن

 رگم به ارث برد. خاله که از مادربز

 

 وای خاله، این قدیمیه! بده به عروست.  -

 

مال توئه! عروسام اندازه کافی بردن از من. دختر  -

 که ندارم، تو دخترمی! اینم سهم توئه!
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اشک از چشمم سرازیر شد. کاش خاله موقع عقد ما 

 بود! دستش را بوسیدم. 

 

 صدای هاتف آمد، سرم به سمت در چرخید.

تر به نظر تر بود، هم درشتوار هم برازندهوشلبا کت

 رسید. می

 

جعبه شیرینی را روی میز ناهارخوری گذاشت و 

 سریع سمت من آمد. 

چشمانش غضب کرده، بین من و خاله اولدوز 

 چرخید. حتی سلام هم نکرد. می
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 چرا گریه کردی؟  -

 

بند رو داد کادوی عروسیمون. مال خاله این گردن -

 بوده.  مادربزرگم

 

 عضلات منقبض صورتش رها شدند. رو به خاله کرد.

 

خوش اومدین خاله خانوم. دستتون درد نکنه بابت  -

 کادو.

  

 مبارکتون باشه آقا هاتف. پیر بشین به پای هم.  -

 از جایم بلند شدم.
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 برات چایی بیارم. -

 

 ها کجان؟ ستی، شیرینی گرفتم. بچه -

 

 درس بخونن. پایین بودن، رفتن بالا  -

 

سینی چای را با ظرف شیرینی آوردم. خاله اولدوز 

دانم چه بش با هاتف شد. نمیومشغول خوش

 گفتند ولی صدای قهقه هاتف بلند بود. می

 

 هاتف
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خاله ستی به خانه ما آمد. لحظه ورودم به اشتباه تصور 

 کردم که اشک ستی را درآورده! تصوری غلط!

 

 ا کادوی خاله احساساتیستی مستعد اشک ریختن، ب

 شد. 

 

صحبتی بود. ازخاطرات کودکی ستی پیرزن خوش

برایم تعریف کرد، ترسش از سوسک، حساسیتش به 

بالشت پر، عادت از ترس به سکسکه افتادنش! این 

 کردم!تر! باید امتحان میآخری از همه جالب
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لبه تخت نشستم و خیره به عکسی که بهمن فرستاده 

 ردم.کبود نگاه می

 

 ستی با احتیاط وارد شد و در را بست.

 

 بیداری هاتف؟  -

 

 ت. خوابید خاله آره. -

 

 خواب شده.خدا جاش عوض شده، بیبله. بنده -
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چپ نگاهش کردم. نگران ریز و درشت همه بود، چپ

 الا من. 

 

 کی به تو گفت بری سر کت من، کیفمو برداری؟  -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

ر جایش پرید. دستش را به سمت از لحن من د

 دهانش برد. 

 

 اش، ادامه دادم:زدهدر مقابل صورت بهت

 

 با توام، جواب منو بده ببینم. -

 

های لرزان نگاهم چشمانش درشت شده و با مردمک

 کرد و ....می

 

 به سکسکه افتاد. پس این مدلی بود! 
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 به ...به خدا ..هپ ...من اصلا... هپ -

 

بدنش هم به لرز افتاد. عجب حماقتی  به سمتش رفتم.

 کردم. مردک دراز نفهم!

 

 نترس ستی. نترس ... منو ببین.  -

 

 آمد. اش بند نمیسکسکه

 

 ستی، فقط ترسوندمت. شوخی بود. نگا کن منو...  -
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لیوان آب کنار پاتختی را به سمتش گرفتم. کمی 

 خورد. سکسکه که بند نیامد هیچ، گریه هم اضافه شد. 

 

 چ...چرا آخه...هپ.. م..من.. تر...ترسیدم...هپ -

 

 در آغوش کشیدمش. 

 

ته. گفت از گریه نکن عزیزم. ببخشید. تقصیر خاله -

ترس گاهی به سکسکه میفتی، منم کرمم گرفت 

 امتحان کنم.

 

 کرد از آغوشم بیرون بیاید.سعی می
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 ولم...ک.. کن...هپ.. اذ..اذیتم ک...کردی.  -

 رهایش نکردم.

 

 گفتم ببخشید ستی خانوم. غلط کردم. خوبه؟  -

 

 به زور در آغوشم نگهش داشته بودم. 

 

 بخشیدی عروسک؟  -

 

 نه.  -
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 بخشه؟بوسش کنم می -

 

 نه.  -

 

 تر فشردمش. تنگ

 

 پس گازش بگیرم؟ -

 

 خندید. 

 

 نه... اصلا! -
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 برات از وان چی بیارم؟  -

 

 هیچی.  -

 

 موهایش را پشت گوشش فرستادم. 

 

 قهری؟  -

 

 بله.  -

 

ای که برای خواستم برات از مغازهحیف شد. می -

 تعمیرگاه دیدم تعریف کنم. 
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در آغوشم چرخید.  صورتش را با پشت دست پاک 

 کرد.

 

 بگو.  -

 

 نه دیگه، ولش کن، قهری!  -

 

 قهر نیستم.  -

 

 گوشه لبش را بوسیدم. 
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 ت بند اومد. سکسکه -

 

 اش شد.کهتازه متوجه بند آمدن سکس

 

 بند اومد! یه بار دو ساعت سکسکه کردم.  -

 

 دو ساعت؟ باورکردنی نبود. 

 

دو ساعت؟ از چی ترسیدی؟ ترس از من که کلا  -

 پنج دقیقه هم نشد!
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 چشمانش پر از غم شد. 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

کردم، روسریم داشتم شیشه رو به خیابونو پاک می -

خیلی ناراحت شد. داد  کوله بود... احسان اومد،وکج

 زد سرم. ترسیدم ازش. 

 

 احسان شوهر سابقش بود. مردک الاغ! 

 حالا نه اینکه خودم کم حماقت کرده بودم!

 

 از اون مدلای زنمو قایم کنم کسی نبینه بوده حتما! -

 

حساسیتش زیاد بود. دوست نداشت کسی زل بزنه،  -

 نگاه کنه.
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رم سراغ اون منم دوست ندارم. فرقش اینه که می -

 ناموسی که بخواد زل بزنه! بی

 

 ام چسباند.سرش را به سینه

 

 مغازه پیدا کردی؟  -

 

آره. یه جایی رو دیدم. یه گاراژ قدیمیه. برگردم  -

 قرارداد بنویسم. 

 

 کف دستم را بین دو دستش گرفت. 
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 واقعا تعمیر بلدی؟ دستات خیلی کارنکرده است.  -

 

 ندم. صورتش را به خودم چسبا

 

من با این دستا خیلی کارا کردم. لازم باشه کارگری  -

 کنم. هم می

 

اش را بگیرند مثل مادری که بخواهند جگرگوشه

 زد. صدایم می

 

 هاتف، ساک برات ببندم؟ -
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اش رساندم و کمی از خودم دور دستم را به شانه

 قدر که صورتش را ببینم.کردم. این

 

شما... گل از گلت شکفته یعنی از خداته که من نبا -

 رم. دارم می

 

 صورتش جمع شد. بازهم سرش را پایین انداخت.

  

خواد دوساعتم بری ولی کار داری اصلا دلم نمی -

 ری؟ دیگه. بگم نرو، نمی

 

 روی موهایش را بوسیدم.
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چون واقعا کار «, نرو»رم. ولی نگو معلومه که نمی -

 دارم. 

 

 زود بیا پس. -

 

ها قدرش را در زندگی بود که خیلی ایاین جمله

که کسی باشد که آرزوی برگشتنت دانستند. ایننمی

را داشته باشد. کسی باشد که تو را آنقدر بخواهد که 

 از نبودنت به دلتنگی دچار شود. 

 

 زود میام. -
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روز تبدیل شد به یک هفته. در غیابم، خاله اولدوز سه

گرفتم، اخبار چندروزی ماند. با ستی مرتب تماس می

 داد، گزارشی کامل!خانه را می

  

متاسفانه سارا مریض شده بود، محمد در مدرسه 

ها در کاری کرده و آخرین خبر این که مرغکتک

نگران مرغ گذاشتند. واقعا دلخانه جدید هفت تخم

 بریدم! های ستی شدم! به من بود، همه را سر میمرغ

 

پیشوازم ساعت دوازده ظهر رسیدم. کسی به 

ساعت نیامد!ستی، سارا را برای زدن آمپول برده و نیم

بعد از آمدن من، بچه به بغل رسید و احتمالا ماشین را 

 داخل حیاط دیده بود.
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 سلام...هاتف؟.. اومدی؟  -
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 باز تو این بچه غولو بغل کردی؟  -

 

 بچه را روی کاناپه خواباند و سمت من آمد. 

 

 خوش اومدی، ببخشید نبودم برات اسفند دود کنم.  -

 

 بغل بده! وخوام چکار؟ بیا یه بوساسفند می -

 

 افتاد. دخترک خجالتی. هنوزهم صورتش گل می

 به سارا اشاره کردم.

 

 بهتر شده؟  -
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 بله، آخرین آمپولش بود. البته هنوز ضعیفه.  -

 

 لاغر شده.  -

 

 به صورت سارا دست کشید. 

 

 بمیرم براش. اشتها نداره!  -

 

توام لاغر شدی. چه وضعشه؟ نباشم بالا سرت غذا  -

 خوری؟ نمی
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گفتم و به سمت اتاق خواب رفتم. چند دقیقه بعد 

 دنبالم آمد. مشغول درآوردن لباس بودم. 

 

 برات چیزی بیارم بخوری؟  -

 

 دم.اول دوش بگیرم. بوی گند می -

 

 کرد. یایستاده بود و مرا تماشا م

 

 چرون شدی؟ چته؟ چشم -

 

 به خودش آمد و ریز خندید. 
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ره زیر انگار چاق شدی هاتف، من نباشم آب می -

 پوستت! 

 

بدون اهمیت به حرفش به سمت حمام رفتم و دوش 

های روی زمین را جمع کرد و را باز کردم. لباس

دنبالم تا حمام آمد. شیرآب گرم را باز کردم و حمام 

های چرک را داخل سبد انداخت کرد. لباسبخار می

 ولی بیرون نرفت. 

 

حیا؟ وایسادی منو نگا بیا برو بیرون، زن اینقدر بی -

 کنی که چی بشه؟ می
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 شیطنتش گل کرده بود. 

 

 حیاییه؟خب دلم برات تنگ شده بود! بی -

 

وقت ناهاره، الاناست که اراذل سرمون هوار بشن.  -

 ر برای شب. هاتو نگه دادلتنگی

 

 پوفی کشید.

 

 شه .... اصلا ولش کن. انگار همه دلتنگیا می -
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بیرون رفت و من در دل به حرص خوردنش 

 خندیدم! می

 

چشمم به شکمم افتاد. راست گفت، چاق شده بودم! 

پرخوری و ورزش نکردن دست به دست هم داده و 

هیکلم را از ریخت انداختند. باید بساط دنبل و ورزش 

 کردم. علم می را

 

ای که قبلا دیده بودم، رفتم. عصر مجددا سراغ مغازه

کردم تا محوطه گاراژ را تمیز باید چند نفر را پیدا می

دادم و کنند. سفارش تابلوی سردر تعمیرگاه را می

 کردم. های لازم اقدام میبرای خرید وسیله
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توانست گرفت. میمصطفی سال آخر بود و دیپلم می

 ر من مشغول شود البته سربازی هم داشت!در کنا
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همراه من برای دیدن گاراژ آمد. بیشتر از خودم برای 

داد. برایش شرط گذاشتم که کار علاقه نشان میاین

 اول دیپلم و بعد کارکردن در گاراژ. 

 

گفتم از فردا مدرسه نرود ولی چنین به خودم بود، می

ی را تبدیل به یکی از حرف و پیشنهادی، ست

کرد. مصطفی باید دیپلمش را جنگجویان باستانی می

 گرفت! می

 

گیاه خرید. وستی بالاخره موفق شد و برای باغ گل

دانم چطور مرا متقاعد کرد که جایی برای کاشت نمی

سبزیجات گوشه باغ آماده کنم، این زن و تسلط 

 شد.احساسش بر من گاهی ترسناک می
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که ستی بر قلب و روح من حکمروایی نادعای ای 

 آمیز نبود. کرد، ابدا اغراقمی

 

خواست، البته که مدنظرم یک مسافرت دلم سفر می

هایش در دانستم بدون بچهدوتایی با ستی بود ولی می

 بهشت هم آرامش ندارد.

 

 بعد از شام، خبر را کوتاه اعلام کردم.  

 

هم ببندین. فردا آماده باشین، چمدوناتون رو پس"

گرم ریم سفر... اردبیل و بعدم آبیک هفته می

 . "سرعین
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پریدند، ستی هم هاج و ها از ذوق بالا و پایین میبچه

 واج! 

 

چندبار دهان باز کرد که حرفی بزند ولی حرف را 

 نزده، قورت داد. 

 

قدر که اش تا انتهای شب ادامه داشت، آنپریشانی

 ام کرد. کلافه

 

کنی، از عصری عین ماهی لپات رو باد میچته تو  -

 زنی؟ بعد حرف نمی
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 شرمنده و شاید کمی ترسیده نگاهم کرد. 

 

 هیچی... چیزی نیست که.  -

 

 دی؟ بگو چته؟از کی تاحالا به من دروغ تحویل می -

 

خوایی یکی دو هاتف، ما بریم سفر... خب ... می -

 روزه برگردیم؟ هان؟ چطوره؟ 

 

 ود چه فکری به سر این زن نادان افتاده! باز معلوم نب

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

ساعت راهه، یکی دو روزه از اینجا تا اردبیل پنج -

 بریم؟ 

 

 هفته! شن تا یکمرغا تلف می -

 

ها؟ به فلانم که تلف شدند؟ مرغها تلف میمرغ

 ها بود! شدند! زنیکه احمق فکر مرغمی

 

 جلوتر رفتم و روسری لعنتی را از سرش برداشتم.

  

 عزیز دلم نگران مرغایی بازم؟  -
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 با تردید نگاهم کرد. 

 

 میرن!دعوام نکنیا! خب یک هفته نباشیم، می -

 

 گی، یاد این مساله مهم نبودم. راس می -

 

 دستم را لای موهایش فربردم. 

 

دم همه رو سر ببره، کنم، میفردا یکی رو پیدا می -

 شه! خیالمون راحت می

 

 و غیرقابل باور بود. برخوردش افراطی 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

 ها را نکشیم. زن دیوانه!کرد که مرغگریه می

 

 ستی، صدات رو مخمه، بسه! -

 

 شه؟یکی رو پیدا کنیم مواظبشون باشه؟! می -
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 چپ نگاه کردنم فایده نداشت. چپ

 

 کنی کسی رو؟ هاتف، پیدا می -

 

ه حالت رفتارت رو تصحیح کن، شاید یه فکری ب -

 کردم. 

 

 با شیطنت نگاهم کرد. 
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 صبر کن، الان میام!  -

 

به سمت اتاق لباس رفت و صدای باز و بسته شدن 

 کشو آمد، بازکردن نایلون چیزی .... 

 

دانستم بخندم یا گریه چند دقیقه بعد با دیدنش نمی

 کنم! 

 

موهایش را دوگوشی بسته بود، لباس خواب صورتی با 

های پفیِ اش! دمپاییوی سینهعکس خرس پاندا ر

 صورتی! 
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اش هم برای این خلاقیت زنانهحتما منتظر تشویق من

 بود. 

 

 سکوتم را که دید به حرف آمد. 

 

 خوبه هاتف؟ با دخترا رفتیم خرید!  -

 

 ای سگ به روح سلیقه افتضاحشان! خرس پاندا؟ 

 

 دوست نداشتی هاتف؟  -

 

 م. خواستم مستقیما توی ذوقش بزننمی
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 خوبه، لباس خواب توری و قرمز بهتره!  -

 

 به مغزش فشار آورد. 

 

گی، یه مدل بود، عکس باربی داشت، راس می -

 گرفتم. قرمزم بود، باید اونو می

 

 داد. این زن مرا به فنا می

 

 اینم خوبه، بیا ببینمت!  -
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برم عوضش کنم، مارکشو نکندم، ببرم پس بدم،  -

 رو بگیرم، تورم داشت! اون باربی قرمزه 

 

 فهمید! زن اینقدر ....اشاره من به تور را نمی

 

 خواد پس بدی! گفتم بیا، نمی -

 

 هنوز راضی نبود. 

 

 گرون خریدم آخه!  -
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اتیکت را از پشت گردنش کندم و چشمم به قیمت 

افتاد، این زن واقعا عقل نداشت. پولی که داده بود، 

 شد.دار هم نمیاندازه قیمت یک جوراب مارک

  

گوشی موبایلم را بیرون آوردم و در صفحه جستجو، 

 هایی را تایپ کردم. واژه

 

 های حاصل جستجو را جلوی صورتش گرفتم. عکس

 

 دفعه دیگه این مدلی بخر!  -

 

موبایل را گرفت و لبه تخت نشست. با دیدن 

 ها، چشم درشت کرد. عکس
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تا تیکه هم ان؟ دوبه سرم هاتف، اینا چیخاک -

 نیستن که؟!

 

 تمام لطفش به همون دوتا تیکه بودنشه!  -

 

 شه من اون لباسا رو بپوشم؟تو اصلا روت می -
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 عقلی بود. این زن خدای بی

 

 من چرا روم بشه؟ تو قراره بپوشی!  -

 

 آدم اینا رو بپوشه، دور از جون یاد زنای ....  -

 رد. ادامه حرفش را خو
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لباس خواب توری بپوشی، جیزه؟ هان؟ بعد این  -

پاندای صورتی رو بپوشی، موهاتو دوگوشی ببندی یاد 

 افتی؟ چیزی نمی

 

 با ترس نگاهم کرد! 

 

 یاد چی مثلا؟  -

 

ریختی کردی، ام که خودتو اینمگه من شوگر ددی -

 هان؟ 

 

 چی؟ شوگر چی -
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 ستم! بجلوتر رفتم، باید راه فرارش را می

 

شوگر ددی! از اون مدلا که مرده سنش زیاده، زن  -

 سال گرفته! بچه

 

 خدا مرگم بده!  -

 

خدا چرا مرگت بده، اینم یه مدله دیگه! امتحانی  -

 زنیم ببینیم چطوره!  می
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رساند که غریزه و هایش مرا به جغرافیایی میخنده

ای که رسم هوس به ارتفاعش راهی نداشتند. بیوه

یم بدن به مردش را بلد بود و منی که چیزی فرای تسل

خواستم، اینقدر که همپایم بیاید و ... تسلیمش را می

 آمد ... هوش بود یا عشق؟

  

هردو را داشت... دستی که بر بدن زنان زیادی 

چرخیده و پستی بلندیهای فراوان را کشف کرده بود، 

شرط  چرخید ... انگار کهحالا بر اندامش با احتیاط می

 لذت من، لذت او باشد!

 

کشاند، هر ای بود که هربار مرا بالاتر میاین همان قله

 آغوشی، اعجازی فراتر از قبلیهم
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 ستاره

 

سرم گذاشت و البته ها سربهخوابکل شب بابت لباس

 تلافی هم کرد!

 

کردم که شاید تب تندش به زودی آن روزها فکر می

کرد که گذر فروکش کند ولی زمان به من ثابت 

روزها و عبور از روزمرگی، هرساعت مارا به آغوش 

کرد... نه فقط برای رفع هوس و غریزه تر میهم تشنه

... ما پناه هم شدیم، آغوش او بود و نگاه من... لبهای 

بوسیدند و دستان من که موهایش را نوازش او که می

 کردند.می
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م قبل از سفر گفت نگران چیزی نباش، حرفش برای

 کافی بود. 

 

شدیم. برای رفتن به اردبیل، داخل یک ماشین جا نمی

طبق معمول من و دخترها با هاتف راهی شدیم و 

 ای. پسرها با ماشین کرایه

 

تا اردبیل، دو سه باری بین راه ایستادیم و از مناظر 

 زیبا لذت بردیم.
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یک اتاق یا  در هتل هم تعداد زیاد ما، اجازه اقامت در

 داد. بین سه اتاق تقسیم شدیم. سوئیت بزرگ را نمی
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بین ما، های سادههتلی که زرق و برقش برای چشم

زیادی لوکس بود. خودش شخصا به اتاق پسرها رفت 

 چیز مرتب است.که مطمئن باشد همه

 

خواست سارا را تا اتاق دخترها را هم چک کرد. می 

ببریم. سارای  زمان خوابش، به اتاق خودمان

 ماند. ورووجک گفت که پیش دخترها می

 

شام را برای راحتی، داخل هتل خوردیم و کمی اطراف 

 زدیم. هتل قدم

به اتاق خودمان که رسیدیم، به محض بستن در اتاق، 

هایش را دوطرف صورتم درجایم خشک شدم. دست
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به در چسبانده و خودش را جوری خم کرده بود که 

 اصله چندانی نداشت.صورتش با من ف

 

 های براقش! زد در خاکستریچیزی دودو می

 

 چی شده هاتف جان؟ -

 

 کرد. انگار که با من تفریح می

 

 ره.ته دلم داره قیلی ویلی می -

 

 شام که خوردی!  -
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 دسر نخوردم!  -

 

 دستم را کشید تا کاملا در آغوشش فرو روم.

 

که وجودم را کردم، محبتی دنیای جدیدی را تجربه می

کرد از چشمان پرخواهشش، از شیطنت سرریز می

نگاهش و من هربار قدمی بیشتر دیوارها را 

 شکاندم تا وجودم را تقدیمش کنم.می

  

چطور بود که زنی بیوه، ماهیتی جدید از خود در میان 

 کرد؟بازوان پیچیده این مرد تجربه می
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هن شد ولی ذجذابیت در پیچیدگی عضلاتش آغاز می

داد، حسم را و کلامش بود که مرا مرتبه می

 زدود ...انگیخت و کدورت روحم را میبرمی

 

دیدم در آستانه فصلی آنقدر که در آیینه، زنی را می 

 سبز از زندگی... 

 

 زنی زیبا که سالها کسی زیباییش را ندیده بود!

  

شد، تر میدخترکی درونم زاده شد که هرروز جوان

آموخت و من تمام ری را بیشتر میهرروز رسم دلب

 را مدیونش بودم. « من جدیدم»این 
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اش داشتم. خسته و شب از نیمه گذشته و سر بر سینه

 وارفته!

 

اش چسبانده و ساعد یک دست را روی پیشانی

انگشتان دست دیگرش، سرشانه مرا به بازی 

 گرفتند.می

 

و هایم ممنونش بودم برای این سفر، برای خنده بچه 

های برای آغوش گرمش ... حتی شیطنت

 اش.هرازگاهی

 

 در جایش غلت زد. 
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 اِ ... هاتف، جام خوب بود!  -

 

 ام را بوسید و سریع از روی تخت بلند شد.شقیقه

  

 پاشو ستی، لباس بپوش، کار داریم! -
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شم، کار چی هوش میهاتف، من دارم از خواب بی -

 این وقت؟ 

 

 زد، شوخی نداشت. سریع شلوار را پا می

 

 پاشو ببینم، تنبلی نکن، زودباش!  -

 

 با کرختی از جایم بلند شدم و ...
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 اش افتاد. چشمم به سینه

 

 وای هاتف، ناخنم گرفته به پوستت، خون افتاده.. -

 

اهمیت نگاهی به خراش تنش انداخت، بار اولم بی

 نبود.

  

 ا بست. های پیراهنش رسریع دکمه

 

این خراشا به کبودیای پهلوت در ... بجنب معطل  -

 نکن!
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 واقعا جدی بود ولی این موقع شب؟  

 

 کل مسیر را سکوت کرد و جواب سوالاتم را نداد. 

ماشین را در فضای آزادی پارک کرد. باد خنکی به 

 کردم.خورد و رطوبت آب را حس میصورتم می

 

تر، مرا دنبال قرفتم... به عبارت دقیدنبالش می

 کشاند.خودش می

 

 ام حبس شد.با دیدن صحنه روبرو، نفس در سینه

  

 وای هاتف ...! -
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اش بخار شد. زیر گوشم لب صدایم در گرمای بوسه

 زد...

 

خواستی شورابیل! دیدی چقدر خوشگله؟ اونوقت می -

 بخوابی! 

 

 بازهم برایش غر زدم، شاید هم نامش غر نبود؟!

 

 م! میاد خب، خستهخوابم  -

 

 دولا شد و دستش زیر زانوانم گره شد. 
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 هردو دستم را دور گردنش حلقه کردم.

 

 اینجوری بهتر شد! -

 

 

صبح روز بعد برای صبحانه دیر رفتیم. هاتف هرچقدر 

 شد. ها بدخلق میاخلاق بود، صبحها خوششب

 

ها و اماکن حال اردبیل را گشتیم، موزهبا این

 های معروفش را ... ا، رستوراناش ردیدنی

 سه روز بعد به سمت سرعین راه افتادیم.
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از آب گرم سرعین خاطره خوبی نداشتم ولی این 

سفر فرق داشت! با هاتف، جهنم هم خوش 

 گذشت!می

 

با همان ترکیب اردبیل برای سرعین هم هتل گرفت. 

البته هتل تفاوت زیادی با محل اقامتمان در اردبیل 

 داشت!

 

ها را داخل اتاق گذاشتیم، بدون درآوردن مدانچ

 کفش، روی تخت دراز کشید.

 

جلوی بالکن رفتم و پرده را کشیدم و مشغول 

 بازکردن گره روسری شدم. 
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 شه. پرده رو باز بذار ستی، نور نمیاد خفه می -

 

 آخه روسریم رو برداشتم، گفتم کسی نبینه.  -

 

 ی تکیه داد. خندید و ساعد دستش را به پیشانمی

 

ذارن که چهارتا شوید طبقه چهارمیم، نوردبون نمی -

 تو رو ببینن!
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 حرصم گرفت. 

 

 با کفش رفتی روی تخت خوابیدی؟! کثیفه آقای  -

 محترم. 
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خیز شد و روی تخت نشست. رویم را برگرداندم نیم

و به منظره زیبای کوهستان سبلان از پنجره خیره 

 که...!  شدم

 

 چیزی محکم به پشتم خورد.

 

دستم را در محل اصابت جسم ناشناس گذاشتم و 

 برگشتم. 

 

هاتف برای پرتاب دومین کفشش مشغول 

 گیری بود!نشانه

 

 ها! دردم گرفت. نزنی -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

 لرزید. هایش میشانه

 

 زدم که دردت بگیره، زن غرغرو!  -

 

 ! غر؟ من چه غری زدم؟ هنوز که نگفتم بهت -

 

چشمانش را تیز کرد و کفش به دست، منتظر بود تا 

 حرف بزنم.
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هاتف، من اصلا آب گرم دوست ندارم. ببین یه  -

دفعه اومدم، رفتم از این استخرا... چشمت روز بد 

 نبینه، تمام تنم کهیر قرمز زد. 

 

 حتما استخرش آلوده بوده! -

 

 دونی که! آره، منم پوستم حساسه! می -

 

 بلند شد و به سمتم خیز برداشت.از جایش 

وقت به من مجالی برای در فرصت فرار نداشتم، هیچ 

 داد. رفتن نمی
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عملا مرا زیر بغلش زد و به سمت دری رفت که از 

زدم سرویس بهداشتی و ابتدای ورودمان حدس می

 حمام باشد. 

 

کاره صحیح با بازشدن در، متوجه شدم حدسم نیمه

 بوده! 

 

با لباس داخل استخر آب گرمی انداخت  بلافاصله مرا

 و خودش لبه استخر چمباتمه زد. 

 

آمده را درک چند ثانیه طول کشید تا موقعیت پیش

های تنم، وسط کنم. خیس آب، با تمام لباس
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ای ایستاده بودم و هاتف به ریش نداشته من حوضچه

 خندید. می

 

 دانم چطور به ذهنم رسید ولی...نمی

 

لباسش را به سمت خودم کشیدم. توقع  جلورفتم و یقه

 نداشت! تعادلش بهم خورد. 

 

با سر داخل آب فرو رفت. از شدت پرتاب شدنش 

داخل آب، محوطه اطراف حوضچه کاملا خیس شد. 

اش روی من که از ته دل به قیافهچند ثانیه بعد روبه

 خندیدم ایستاده بود.می
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زد و به اش کنار میبا دست موهای خیس را از پیشانی

 کشید. صورتش دست می

 

 خندی؟ خندی؟ داری به من میمی -

 

خندی خوبه؟ من چطور تو منو پرت کنی، خوبه؟ می -

 نکنم؟ 

 

 آیی من بلایی سرتو بیارم که .. -

 

اش، عزم فرار کردم. خیال قبل از تمام شدن جمله

 باطل! 
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 اسیر دستانش شدم. 

 خندیدم، از ته دل! هردو می

 

های خیس را درآوردیم و حمام کردیم. موهایم لباس

را خشک کردم و بیرون آمدم. هاتف روی تخت 

 نظر خواب بود. افتاده و به

 

طور بدون دغدغه، با فراغ بال، شد که اینچندسال می

 با قلبی پر از شادی نخندیده بودم؟ 
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پی بود و نه آیهای ویها نه اتاقدلیل این خنده

محبتش بود که قلبم را قلقلک  های چندستاره،هتل

 داد. می

 

 وضو گرفتم و نماز شکر خواندم.
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 هاتف

 

حال شدم و نفهمیدم چقدر خوابیدم. آب از خستگی بی

دانم! شاید در گرم درمانگر بود یا آغوش یار؟ نمی

 میزان آرامش اوردوز اتفاق افتاده بود. 

 

 خواند! لای پلکم را باز کردم، نماز می
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 ستی.  -

 

 به سمتم برگشت، پیچیده در مقنعه و چادر گلدار. 

 

عبادت اصلی اینه که بیایی یه کم این شونه  -

 صاحاب منو بمالی، اون جانماز رو هم نساب!بی

 

 لبخند زد و جانمازش را جمع کرد. 

 

چند دقیقه بعد گوشه تخت نشسته بود و مشغول 

شتان خودش معجزاتی بود که تنها از سرانگ

 آمدند. برمی
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 داد، درست جای زخم گلوله را. کتفم را ماساژ می

 

 جای چیه هاتف؟  -

 

 پرسید. کاش نمی

 

 گلوله.  -

 

حرکت ماندند. صدایی شبیه انگشتانش روی پوستم بی

 فرو دادن آب دهانش را شنیدم. 
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 خیلی درد داره هاتف؟  -

 

 چی، گلوله؟ -

 

 آره.  -

 

داره. انگار یه انبر داغ رو فرو کنن بیشتر سوزش  -

شه، سرعتش توی بدنت. گلوله وقتی وارد بدن می

 ره.شکافه و جلو میشه. میزیاده، داغ می

 

 اش را بیرون داد. نفس حبس شده
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 پس خیلی درد داشته. -

 

این یکی نوبر بود. دکتر دم دستمون نبود، بهمن  -

ت کرد، الاغ بخیه کردش. به هفته نکشید که عفون

 تا جون دارم!مردم، ولی خب من هفتداشتم می

 

هایش را روی کتفم حس کردم. درجا گرمی لب

 چرخیدم! 

 

 اینجوریه؟ جاهای بهتر برای بوسیدن هم هستا!  -

 

 با دست به بازویم کوبید و از جایش بلند شد. 
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 پاشو لباس بپوش هاتف، بریم ناهار! گشنمه!  -

 

دگی هم روی غلتک افتاد. از سفر که برگشتیم، زن

اسم سربازی مصطفی، شادی را از چهره ستی برد! اگر 

شد، برای همه بهتر محل خدمتش نزدیک خوی می

 بود. با خسرو تماس گرفتم و سفارشات لازم!

  

یک سربازی برایم کلی آب خورد! بعدهم که خسرو 

سبیل کل مجموعه پاسگاه را چرب کرد تا به مصطفی 

که از ضد و بند من پشت پرده  سخت نگیرند. ستی

اش روزیخبر نداشت! همه چیز را به دعا و ثنای شبانه
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نسبت داد! مهم این بود که مصطفی شب را زیر سقف 

 خانه بگذراند! 

 

گرفتم. روابطش با همان دورادور اخبار سارا را می

 شد.تر میتر و جدیپسری که دیدم، نزدیک
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 ستی

ی از شروع به کار هاتف در مکانیکی چند ماه

کم گذشت. اوایل مشتری زیادی نداشت ولی کممی

های اغلب سنگین برای تعمیر سراغش ماشین

 رفتند.می

 

باورش مشکل بود که هاتف چنین غرق در کار  

اش پینه بستند، های کارنکردهتعمیرگاه شود! دست

 سرانگشتانش قاچ خورد و هرازگاهی حین انجام کار،
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های روغن را به خود هایش لکهبرید. لباسمی

 گرفتند. می

 

شد و خسته و ها، تا دیروقت مشغول میگاهی عصر

رسید. خلقش هم هرازگاهی تنگ جان به خانه میبی

برد و غرولندهای مرا شد و دست به سیگار میمی

 انداخت.اش پشت گوش میبرای حفظ سلامتی

  

های روغنی و اسحقیقت این بود که هربار اسکن

کثیف را بین پولی که برای خرج خانه کنار کیفم 

پذیرفتم که انسان به گذاشت، بیشتر از قبل میمی

شدت موجودی قابل تغییر است. این استحاله در 
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هاتف اتفاق افتاده و سهیل وجودش را تا نهایت ضعف 

 راند. پیش

 

این مرد، هرروز مرا بیشتر از قبل شیفته خودش 

 لرزید. ام میو دلم از این حد وابستگیکرد می

 

مصطفی دیپلمش را با گذراندن دو تجدیدی، در 

ها دوباره به نظم  شهریور گرفت! زندگی بچه

هم شد و کار روزانه منبرگشت، سارا بزرگتر می

انداختن کاری برای خودم کمتر! تا جاییکه به فکر راه

 افتادم. 
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یده و ساز ناکوکی این میان سربازی مصطفی از راه رس

زد. حضور مصطفی در کنار من و از به زندگیمان می

سرگذراندن وقایع خوش و سخت زندگی، ما را بهم 

 دلبسته کردن بود. 

 

زده شد. دفترچه اعزام به خدمت را گرفته و خانه ماتم

های مرا برای خیال بود و نذر کردناین میان هاتف بی

 کرد. محل سربازی مصطفی مسخره می

 

ستی خانوم، این برای آموزشی یه جای دور  -

ماه بیشترنیست. ندازنش، کل داستان هم سهمی

 مونه محل خدمت! می
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همین دیگه! بندازنش تبریز یا تهران، من چه خاکی  -

 سرم کنم؟ 

 

دور از نظر تو تبریز و تهرانه؟ بندازنش جنوب  -

 چی؟ سیستان و بلوچستان؟ 

 

 دانستم! شد نمیعایدش می از ترساندن من چه چیزی

 

 با دست به دهانم کوبیدم! 

 

 کنم! به خدا من از دوریش دق می -
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 ندازنش همین مرز زری! نترس می -

 

 شه هاتف؟ یعنی می -

 

زیر چشم نگاه کرد و پوزخندی کنار لبش شکل 

 گرفت. 

 

یک هفته نماز شب خواندنم! سه روز روزه گرفتم و 

فی را برای مرز زری ثبت سرآخر! محل خدمت مصط

 کردند! 

گنجیدم، سولماز از من در پوست خودم نمی

شد که خدا دعا و استغاثه مرا تر! باورم نمیخوشحال
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شنیده باشد! هاتف که اخم کرد و زیرلب بد و بیراه 

 گفت!
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مصطفی بعد از آموزشی در پاسگاه مرزی مشغول شد، 

ن بود، تا حدود دو عصر بیشتر به جز شبهایی که نگهبا

 ماند. سختدر پاسگاه نمی

 گرفتند... پسرک مهربان مهره مار داشت!نمی

  

رفت و دستی کرد، به تعمیرگاه میهروقت فرصت می

 رساند.به هاتف می

 

همین مدت کوتاه، زندگی با هاتف، اعتماد به نفس مرا 

ساخته و مثل قبل از حضور در بیرون از خانه 

یدم. هاتف به دلیل تفاوت فرهنگی، ترسنمی

دنیادیدگی یا هر علت دیگر، مرد حمایتگری 

 شد. محسوب می
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اگر احسان دوست نداشت رانندگی کنم، هاتف برایم 

ماشین خرید. احسان با ادامه تحصیل من مخالفت کرد 

خواندنم و هاتف گفت که مشکلی با کارکردن یا درس

فکر کردن، دوست  هاندارد. همان بود که بعد از مدت

داشتم کاری را که خوب بلدم، به عنوان شغل شروع 

 کنم. تهیه غذا! 

 

اش را ام تجربهآشپزی چیزی بود که از نوجوانی

داشتم. محل کوچکی را در مرکز شهر دیدم که 

چندان زیادی اجاره کنم. خرید توانستم با پول نهمی

 شد.وسایل آشپزی هم زیاد پرهزینه نمی
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ستم رستوران افتتاح کنم! یک تهیه غذای خوانمی 

ساده و خانگی برای کسانی که وقت آشپزی نداشتند، 

مسافرین، کسبه، رهگذرها! غذاهایی ارزان که 

 اکثریت توان خریدش را داشته باشند. 

 

خانه ارث مادرم در خوی، خالی و بدون استفاده افتاده 

 توانستم پول لازمشد، میبود. اگر مشتری پیدا می

 برای کارم را فراهم کنم. 

 

در مقابل اصرار هاتف برای قرض کردن پول از او 

محلی کرد، تخم کرد، کمومقاومت کردم. داد زد، اخم

 غر زد ولی... کوتاه نیامدم. 
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سه ماهی منتظر ماندم تا آرتان خبر داد که برای دو

خانه مشتری پیدا شده. بعد از آن برای محلی که از 

دم، قرارداد اجاره نوشته و وسایل لازم را قبل نشان کر

 خریدم. 

 

کار در این بود که ناهار و شام خودمان هم حسن این

جای درست شد. در اصل بهاز محل کارم تامین می

کردن یک قابلمه بزرگ، یه دیگ بزرگ غذا درست 

 کردم. خدمات هم تنها مختصِ ناهار!می

 

اندم. به رسهمیشه عصر نشده خودم را به خانه می

 هرحال مسئولیت اداره خانه بر گردن من بود.
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شد که از اتاق غذاخوری، شامل دو اتاق تو در تو می

کردیم و جلوی عقبی به عنوان آشپزخانه استفاده می

ها و یکی مغازه هم برای گرفتن سفارش از مشتری
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دو صندلی مختص مشتریانی که منتظر تحویل 

 شدند. میسفارششان 

 

بردم. هاتف، گوشه آشپزخانه، سارا را با خودم می

 تلویزیون کوچکی گذاشت که سارا را سرگرم کند.

  

در طی روز مشغول دیدن کارتون، نقاشی کشیدن و 

شد. ظهر کمی استراحت هایش میبازی با عروسک

 گشتیم.کرد و عصر باهم به خانه برمیمی

 

چندانی نداشتم من هم مثل هاتف، در شروع مشتری 

ها از غذاها امتحان ولی به تدریج، کسبه و همسایه
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کردند و حتی گاهی از قبل برای پختن غذای خاصی 

 گرفتم. سفارش می

 

گشت هم در کنارم صفیه، زن جوانی که دنبال کار می

مشغول شد. شوهرش کارگر ساختمانی بود که در اثر 

لشان نشین شده و خرج و دخحادثه، برای مدتی خانه

خواند. کار کردنش در کنار من به نفع باهم نمی

 شد.هردویمان تمام 

 

در گیرودار زندگی شلوغ و پرسروصدای ما، کسی را 

ملاقات کردم که اصلا توقع دیدارش را نداشتم! 

 آرتان! 
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برای گرفتن چندظرف غذا آمده بود و با دیدن من 

 خشکش زد! 

 

ریش . تهاش بیش از حد چروک بودپیراهن مردانه

های سفید مو در کنار نامرتبی داشت و تار

 زد.  هایش توی ذوق میشقیقه

 

 آرتان! پسردایی، شمایی؟  -

 

دانم هنوز هم مرا مقصر سرش را پایین انداخت. نمی

 دانست یا ...جریان صنم می

 

 سلام دختر عمه. خوبی؟  -
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 الحمدلله، شما خوبی؟ از اینورا!  -

 

پیشخوان دخل گذاشته بود به سمتش پولی را که روی 

 گرفتم. 

 

 مهمان من باش پسردایی.  -

 

 خندید و پول را به جیبش برگرداند. 

 

دونستم مزه بخورم، نمیفکر کردم باید یه غذای بی -

 قسمتم شده از دستپختت بازم بچشم! 
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 رساند. محبتش را با تعریف از دستپخت من می

که تنها نباشد. چون دوظرف غذا گرفت، حدس زدم 

 شاید با جیران آمده؟!

 

 مزاحمت نباشم آرتان! غذا از دهن نیفته.  -

 

 با جیران اومدم. -
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 حتما جیران تمایلی به دیدن من نداشت. 

 

پس برو آرتان، خوشحال شدم دیدمت. رد شدی از  -

 اینورا، قابل بدون، بیا پیشم. 

 

 چشمانش را غم گرفت. 
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گرفتار شدم راضیه. جیران مریضه. بردمش  -

 بیمارستان خوی.

 

 داد. غم صورت آرتان نوید خبرهای خوبی را نمی

 

 بلا دور باشه، چی شده؟ کاری از دست من برمیاد؟  -

 

 سلامت باشی. گفتن سرطان سینه.  -

 

 نفسم بند آمد. کاش اشتباه شنیده باشم! 
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 س..سرطان؟ -

 

ش خیلی یص دادن ولی... روحیهآره. البته زود تشخ -

 خرابه. 

 

وجور کردم. لحظات سخت بیماری خودم را جمع

 رفتند. مادرم از جلوی چشمانم رژه می

 

 آرتان، روحیه خیلی مهمه.  -

 

 دونم. هستم کنارش! می -
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 گفتی که بردیش بیمارستان خوی؟  -

 

 هفته باید پرتو درمانی بشه. آره. یک -

 

 اهموار بین خوی تا راویان کشید. فکرم به مسیر ن

 

 گردی؟ هر روز میایی تا خوی و برمی -

 

 جا کرد. ظرف غذا را در دستش جابه

 

 نه، رفتم مسافرخونه جا گرفتم.  -
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شان. سالهای تنهایی من، آرتان دلم گرفت از غریبی

توانستم پشتم ماند. امروز گرفتار بود و شاید می

 کمک حالش باشم. 

 

 تم هاتف هم با من موافق بود. حتم داش

 

چرا مسافرخونه پسر دایی؟ بیا پیش ما. کلبه  -

ها هستن. یه اتاق مهمان هم داریم که درویشه، بچه

راحت باشین. منم هستم. دور جیران رو شلوغ 

 گرده.ش هم برمیکنیم، روحیهمی

 

 کرد. مردد نگاهم می
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 شیم. دستت درد نکنه. مزاحم شما نمی -

 

چه مزاحمتی؟ من تعارف ندارم باهات. فامیلیم  -

 آرتان! تو برادر نداشته منی.

 

 هایم صورتش را نرم کرد. حرف

 

ها. شوهرتم شاید کشم از روی تو و بچهخجالت می -

 راضی نباشه!

 

ها گربه کوره نیستن که محبتای تو یادشون بچه -

رفته باشه. هاتفم، شما هنوز نشناختی که چقدر 

 ه.مهربون
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 لبخندی به صورتش نشست. 
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خواستم امشب برش گردونم راویان. حالا پس می -

 .... تا عصر که بیمارستانیم، بعدش میاییم. 

 

با خوشحالی آدرس را گوشه کاغذی نوشته و دستش 

 دادم. 

 

 قدم به چشم.  -

 

با رفتن آرتان، چند ظرف غذا کشیدم، به صفیه 

زم را کردم و به سمت گاراژ هاتف راه های لاسفارش

شد، فقط افتادم. مطمئنم از آمدن آرتان ناراحت نمی

 گرفت. باید در جریان قرار می
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به گاراژ که رسیدم، مصطفی که چندروزی مرخصی 

ای مشغول وررفتن با موتور یک کامیون داشت، گوشه

قدر چشم چرخاندم، هاتف را ندیدم. بود ولی هرچه

 آمد ولی خودش...صدایش می

 

گاراژ محوطه بزرگی داشت که در گوشه و کنار، 

های سنگین پارک شده و منتظر نوبت تعمیر ماشین

ماندند. در یک سمت محوطه، سه اتاق مشابه هم می

ای در قرار داشت که عنصر مشترکشان، وجود چاله

 شد. وسط اتاق حساب می

 

سترسی رفت و دای که با چند پله تا پایین میچاله

کرد. در برای تعمیر قطعات زیر موتور را تامین می
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ها هم، یک جک بزرگ تعبیه شده که یکی از اتاق

 توانست ماشین را بالا ببرد. می

 

ها، ابزارهای تعمیر مثل آچار و گوشه یکی از اتاق

ها سیمانی و تیره شده رفت. کف اتاقغیره تا سقف می

هم کاملا دودزده های مربعی و سفید دیوارها و کاشی

 و سیاه بودند. 

 

های گاراژ که میز و تر از بقیه قسمتاتاقکی مرتب

چند صندلی داشت هم برای صحبت با مشتری و 

های حساب و کتاب مالی وجود داشت که پنجره

 های دزدگیر پوشانده بودند. ای آن را با نردهشیشه
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یک دخمه کوچک که کارایی آشپزخانه داشت و یک 

 ی درست طرف دیگر گاراژ. دستشوی

 

به دنبال صدای هاتف سرچرخاندم. بالاخره متوجه 

ها رفته و مشغول تعمیر شدم در چاله یکی از اتاق

وانتی است. مصطفی سلامی داد و به سمت من آمد. 

 کرد. دستش را با پارچه سیاهی پاک می

 

 از اینورا راضی؟! -

 

 های ناهار را بالا بردم. ظرف

 

 آوردم براتون. خورشت آلو اسفناج!ناهار  -
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نظر رنگ، لاغرتر از همیشه بهدر لباس کار آبی

رسید. تا جلوی وانت رفت و روی زمین چمباتمه می

 زد. 

 

 هاتف بیا ناهار.  -

 

 وپنج رو بده به من.درد بخور بچه! آچار بیست -
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ردیف  مصطفی بلند شد و از داخل جعبه قرمز رنگی از

آچارها، یکی را بیرون کشید و از سوراخ چاله به 

 دست هاتف رساند. 

 

 خیلی کار داری؟  -
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صدای زور زدن هاتف از داخل چاله، همزمان شد با 

 صدای شرُشُر چیزی و..

 

ای سگ تو روح این مهره هرز کنن! تمام هیلکم  -

 روغنی شد. 

 

 باز شد؟  -

 

 کوری؟ باز شد دیگه! -

 

قدر سرکار بداخلاق بود؟ یا از شانس من نهمیشه ای

 طور شد؟ امروز این
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مصطفی از کنارم رد شد، راهش را به سمت شیرآبی 

 شست. گوشه حیاط گرفت و دستش را می

 

نفس زنان، از چاله بالا آمد. صورتش هاتف، نفس

 هایش بدتر. روغنی بود، لباس و دست

 

رو  آخر و عاقبت ما"زد. با خودش زیرلب غر می

ببین، افتادم به دیوثی! گه خورد به تمام جلال و 

 "جبر..

 

 با دیدن من، حرف در دهانش ماسید. 
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 سلام، خسته نباشی.  -

 

 سلام، کِی اومدی؟ یه آهانی، اوهونی! -

 

های غذا را از مصطفی با دست خیس جلو آمد و ظرف

 دستم گرفت.

 

 ناهار آورده برامون! آلواسفناج! -

 

زدم، دستم برای هاتف رو ر دنیا گول میهرکسی را د

 بود. 
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ناهار که سرصبحی، سولماز بقچه کرد، گذاشت زیر  -

 بغلمون. 

 

 در دفاع از خودم گفتم:

 

 گفتم غذای گرم و تازه بیارم براتون.  -

 

های غذا انداخت و هاتف زیرچشمی نگاهی به ظرف

 رو به مصطفی گفت:

 

 رم بشه. اونی که سولماز داد رو بذار گ -
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 با اعتراض رو به من گفت:

 

 سرکار علیه، من آلو اسفناج دوست ندارم. -

 

قدر که برای رساندن اخبار آه از نهادم بلند شد، این

مربوط به آرتان عجله داشتم، به کل یادم رفت که 

 زند! هاتف به هرغذایی که آلو دارد لب نمی

 

 وار رفته جواب دادم. 

 

 ... آخه آرتان رو دیدم. پاک یادم رفت. آخه -
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گذاشت که با مصطفی ظرف لوبیاپلو را روی چراغ می

 شنیدن اسم آرتان، به سمت من چرخید. 

 

 چطور بود؟ از راویان خبر نداد بهت؟ -
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هاتف اخم کرده، سراغ شیر آب رفت که دست 

 بشورد. 

 

 جوره. خیلی نپرسیدم. راویان که همون -

 

شست و کوچکترین ردم. هاتف دست میمکث ک

 داد. های من نشان نمیتوجهی به حرف

 

 از خودش ولی خبرای خوبی نگفت.  -
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شستن شکار زیر چشم، مکث هاتف را موقع دست

داد ولی گوشش پیش کردم. به ظاهر علاقه نشان نمی

 من بود! 

 

بنده خدا گرفتار شده، جیران حالش خوب نیست،  -

 تان برای درمان.آوردتش بیمارس

 

مصطفی درحالیکه سفره پلاستیکی را روی میز پهن 

 کرد، سرش را بالا آورد. می

 

 چش شده جیران؟ مریضی بد که نیست؟  -
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هاتف با دست خیس به سمت اتاقک آمد و با حوله 

دستش را خشک کرد. لباس آبی کار را درآورد و 

 سرمیز نشست. 

 

 هاتف کردم. به جای جواب دادن به مصطفی رو به

 

 عرق داری، با زیرپوش نچایی؟  -

 

از کشوی میز، کرمی را بیرون کشید و به دستش زد. 

شد، یک تعمیرکار داری محسوب میصحنه خنده

وسایل سنگین که به لطافت پوست انگشتانش اهمیت 

 داد! می
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ای نان در دهانش بدون اهمیت به حرف من، تکه

 گذاشت و رو به مصطفی کرد:

 

 بیار اون غذارو، گشنمه.  -

 

مصطفی، ظرف غذا را وسط میز گذاشت و هاتف برای 

خودش غذا کشید و مشغول شد. حواس مصطفی ولی 

 پرت بود. 

 

 نگفتی راضی، مریضیش که بد نیست.  -

 

 طفلک سرطان گرفته.  -
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بود ولی  "بدبخت آرتان"العمل مصطفی گفتن عکس

داخلاق و گشت. مرد بهاتف، دنبال ظرف ترشی می

 ای! کینه

 

 زدم. باید حرفم را می

 

برای پرتو درمانی اومدن خوی، رفتن مسافرخونه.  -

دونست اونجا مال منه. اومده بود غذا بگیره، اصلا نمی

اتفاقی دیدمش و حرف زدیم. دلم براش سوخت. 

 انگار چندسال پیر شده! 

 

 زد. هاتف با دهان پر حرف می
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 شی. یزن گه بگیری، پیر م -

 

 رو به مصطفی کرد. 

 

 تو حواستو جمع کن، یه وقت خر نشی!  -

 

 اعتراض کردم. 

 

 زنش مریضه هاتف.  -

 

 دنیا، دار مکافاته! -
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حرفش زور داشت، درد داشت، گناه جیران چه بود؟ 

 بیست ساله و سرطان؟ 
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 زنی آخه؟ چه حرفی می -

 

آلواسفناج فرو کرد و  مصطفی قاشقش را داخل ظرف

 "خدا شفاش بده."زیرلب گفت:

 

های صبر کردم تا غذایشان تمام شود. مصطفی ظرف

خالی را به سمت آشپزخانه کوچک برد و هاتف سفره 

 کرد. را تا می

 

 مصطفی که از در بیرون رفت، بهترین فرصت بود. 
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هاتف، اینا مسافرخونه بودن، ماهم که جا داریم خدا  -

 گفتم به آرتان بیاد پیش ما.  رو شکر،

 

نفس عمیقی کشید و دستش به سمت پاکت سیگاری 

 رفت. اعصابش را خورد کردم؟ 

 

صدایش بلند نبود ولی عصبی و خشک ... درست زیر 

 گوشم!

 

تو غلط کردی اون مرتیکه الاغ رو دعوت کردی  -

 بیاد خونه ما. 

 

 صدایم شبیه ناله شد. 
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 وای هاتف...! -

 

ر، عقل نداری تو؟ فهم نداری؟ غیرت نداری؟ زهرما -

 یادت رفته چه بلایی سرت آوردن؟ 

 

 آرتان چه گناهی داشت آخه؟ جیران.. -

 

 سرم داد زد.

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

یکی بزنم تو دهنت که یکی از من بخوری، یکی از  -

دیوار! زنیکه نفهم، کی رفت خبر آورد که خونه به نام 

 تو شده؟ 

 

 به سکسکه افتادم.

  

 .. هپ... پشیمون شد، شرمنده بود... هپخودش . -

 

خود کردی سرخود غلط کرد پشیمون بود. توام بی -

 مهمون دعوت کردی.

 

 هپ... زنش مریضه! سرط..هپ...سرطان داره.  -
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 به تو چه؟ به من چه؟  -

 

سکسکه از ترس، امانم را بریده بود، هاتف هم فقط 

 زد.داد می

 

تف، گناه داره ش ریخته ..هپ...بهم هاروحیه -

 به...هپ ... خدا

 

ش رو اون ننه خرابش براش میزون کنه. روحیه -

گی، سمت خونه نبینمش، قلم زنی بهش میزنگ می

 کنم. پاشو خورد می
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 هایم هم روان شدند.سکسکه کم بود، اشک

  

 مصطفی از صدای داد هاتف، خودش را رساند. 

 

 شده؟ چی -

 

 هاتف سیگارش را روشن کرد.

 

ش رو دعوت از آبجیت بپرس. اون پسردایی نفله -

 کرده بیان خونه.
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 مصطفی سکوت کرد. 

 

 تو یه...هپ... چیزی بگو .... مصطفی... هپ.  -
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ها و سکسکه آمدبه جز اشکصدایی از کسی در نمی

 من.

 

 پاشو برو، صدات رو مخمه.  -

 

های آویزان با شانهآمد. از جایم بلند شدم. کوتاه نمی

راهم را به سمت درخروجی گرفتم. لحظه آخر رو به 

 مصطفی کردم. 

 

تو بهش... هپ... بگو، چندبار آه در بساط نداشتیم،  -

آرتان به دادمون..هپ... رسید. چندبار برامون 

سینه...هپ...سپرکرد؟ آره، بدکرد...هپ... آخرین 
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کرد  همه خوبیکارش خوب نبود ولی...هپ.... این

 ...هپ... بهمون.

 

دانستم دقیقا باید چه گفتم و از در بیرون رفتم. نمی

خاکی بر سرم بریزم؟ هاتف یک طرف، آرتان یک 

 سمت دیگر. 

 

 سکسکه تا به غذافروشی برسم قطع نشد. 

 

بار خرید کردم. ناهار فردا خورشت سر راه از تره

بادمجان بود. به غذاخوری که رسیدم، ساعت از سه 

 پاسخ ماند. ته بود. سولماز زنگ زده و تماسش بیگذش
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 ها راحت کرد.تماس گرفتم، خیالم را از حال بچه

  

سارا که با خودم میامد. ظهرها هم گوشه آشپزخانه 

 خوابید.کردم و میخواب پهن میبرایش رخت

 

وسایل ناهار فردا را آماده کردم، برای شام خودمان و 

ذای باقیمانده را هم به صفیه غذا کشیدم، چند پرس غ

کردند دادم. این کارگرانی که در بازار باربری می

همان قسمت کارم بود که بیشتر از همه دوست 

 داشتم! 

 

دانستم چطور به آرتان بگویم که هاتف راضی نمی

 رفتم که مصطفی زنگ زد. نیست! با خودم کلنجار می
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 سلام مصطفی.  -

 

 سلام راضی، خوبی؟  -

 

 هاتف که حالش بد نشد؟ فشارش نره بالا؟! آره. -

 

 شه. اون دیلاق طوریش نمی -

 

 ادب. پسر بی

 

 فرصت اعتراض نداد. 
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 به آرتان زنگ زدی؟  -

 

 شه، چی بگم؟ نه، روم نمی -

 

 زنگ نزن. هاتف راضی شده.  -

 

 وای؟! جدی؟ خدا خیرت بده مصطفی.  -

 

 یاییم. فعلا. شب می -
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تر راهی خانه و من با خیالی آسوده تماس را قطع کرد

 شدم.
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اتاق مهمان مرتب و آماده بود. برای شامِ هاتف، کتلت 

های شسته شده را در ظرف درست کردم و میوه

چیدم. آخرین کارباقیمانده، دوش گرفتن خودم، قبل 

 ها!از رسیدن مهمان

 

ز من، توجه ازیر دوش بودم که در حمام باز شد. بی

کند. انگار ستاره وجود ندارد. حتی سلامم را لباس می

 جواب نداد. 

 

دستش از کنار بدنم سمت دوش آب رفت و در یک 

اش را زیاد حرکت، شدت آب را به نهایت و داغی

زد ماندم یا زیر دوش آب بدنم تاول میکرد. اگر می

 زدم. مییا زیر نگاه سردش یخ
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شیدم. حوله را به سرم بیرون آمدم و سریع لباس پو

لباسی آویزان کردم. بستم و کت هاتف را به چوب

داد! سرم را با سشوار کمی خشک کردم، بوی دود می

موهای نیمه خیس را بافته و روسری را دور گردنم 

گره زدم. لباس مرتبی پوشیدم و به دست و صورتم 

 کرم زدم. 

 

 نیامد که نیامد! از زیر دوش آب داغ دل نکند!

 

 ر حمام را نیمه باز کردم. د

 

 بیام پشتت رو بکشم؟  -
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 رفتی! تو پشت بکش بودی، منو دیدی در نمی -

 

 یخ شکست؟!

 

 ترسیدم باز داد بزنی سرم.  -

 

 پسردایی الاغت کِی میاد؟ -

 

 دونم. آدرس دادم بهش. نمی -
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، در حمام "لباس برات گذاشتم روی تخت."با گفتن 

 را بستم. 

 

ها را در های غذا را روشن کردم. کتلتمهزیر قابل

 های چیده شده در ماهیتابه گذاشتم.روی گوجه

  

استیشن خوردند. مصطفی با پلیمریم و ماهور میوه می

 کرد و بقیه هنوز پایین نیامده بودند. بازی می

 

دستم به سمت موبایلم رفت تا با آرتان تماسی بگیرم 

 که صدای زنگ در بلند شد! 
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ی سراغ آیفون رفت و در باز شد. رو به من مصطف

 کرد.

 

 آرتانه!  -

 

 مصطفی به استقبال رفت، من به دنبالش. 

 

صورت خسته آرتان همراه با ساکی که به دست 

 داشت. تقریبا زیر بغل جیران را گرفته بود. 

پریده و لاغر! صورت مثل قرص ماهش، جیران، رنگ

 تند.زرد و نزار شده و چشمانش فروغی نداش

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 
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فشرد. حتی هاتف با رویمان، قلبم را میصحنه پیش

اش، جلو آمد و ساک را از دست آرتان تمام سختی

 گرفت.
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 به مصطفی اشاره زد: 

 

 برو ماشین آرتان رو بیار تو باغ پارک کن.  -

 

 به سمت جیران رفتم. 

 

 دورت بگردم جیران جان، خوش اومدی عزیزم.  -

 

 رسی راضیه. م -

 

 ها را به اتاقشان راهنمایی کردم. مهمان
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خواستند، آبی ماندند و اگر میشاید بهتر بود تنها می

 زدند. به سر و رو می

 

استراحت کنین، هروقت خواستین، بیایین که شام  -

 بخوریم. 

 

 هردو سری تکان دادند و من بیرون آمدم. 

 

مصطفی،  جزده دقیقه بعد آرتان بیرون آمد. به

 ها را ندیده بود. هیچکدام از بچه
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همگی منتظرش بودند، جلورفتند و سلام دادند. احمد 

خورد. آرتان صدایش کنار هاتف ایستاده و تکان نمی

زد و دست هاتف پشت احمد نشست، به طرف آرتان 

 هلش داد.

 

 ها شسته شد. دیوار بینشان شکست و دلخوری

 

نبود. آرتان گفت که منتظر جیران ماندم ولی خبری 

 جیران خواسته که بخوابد. باور نکردم. 

 

پشت دراتاق ایستادم و در زدم. جوابی نداد ولی 

 مطمئن بودم صدایی را از اتاقشان شنیدم. 
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های باغ، از پرده لای در را بازکردم. نور دیوارکوب

کرد. مسلما کسی کنار رفته، داخل اتاق را روشن می

 روی تخت نبود. 

 

 جیران خانوم؟  -

 

صدایی نیامد. وارد اتاق شدم. روی زمین نشسته و 

پشتش را به تخت تکیه داده بود. هنوز روسری به سر 

 داشت. صورتش خیس....

 

 دولا شدم و کنارش روی زمین نشستم. 
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آخه قربونت برم، خودتو زندانی کردی که چی  -

 بشه؟ 

 

 دیدی راضیه؟ آهت دامنمونو گرفت. اون از صنم -

 میرم. که بدبخت شد، اینم از من. دارم می

 

 گفت؟ کدام آه؟ صنم چه شده بود؟از چه می

 دستش را گرفتم و بوسیدم. 

 

به روح بابا و مامانم اگه من یه لحظه واسه کسی  -

بدخواسته باشم جیران. قربونت برم، تو هیچ طوریت 

شه. آرتان گفت زود فهمیدین. علم پیشرفت نمی

 شی!کنی، خوب میخوری، عمل میکرده، دارو می
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اش را آمد. دستان استخوانیاشک چشمش بند نمی

 سمت من گرفت. 
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 دستامو ببین!  -

 

اش روسری را از سرش باز کرد. موهای خرمایی

 تکه ریخته بودند. تکه

 

 بینی؟ از ریخت افتادم راضیه! نمی -

 

 سرش را بوسیدم.
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، اینا موقته. موهای خوشگلت دوباره قربونت برم -

چی درمیاد، بذار این سم از تنت بره بیرون، همه

 شه. درست می

 

هایش گذاشت و با صدا زیر گریه دست روی سینه

 زد:

 

 هامو دربیارن. گفتن باید سینه -

 

چه کسی گفته که تحمل سرطان، مقاومت در مقابل 

برد، پای منحوس راحت است. توان را میاین هشت

 کند. برد، امید را غارت میزیبایی را می

 در آغوش کشیدمش. 
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توانستم خودم را جای جیران بگذارم؟ اگر من می

ریخت، صورت کردم؟ اگر موهای من میبودم چه می

ام به شدم و شادابیشد، لاغر میمن زرد می

کشید، بازهم خطابه غرایی از برهم زدنی پر میچشم

 دم؟سراییمدح امید می

 

 عزیز دلم، سخته! به خدا که سخته!  -

 

 زد.زیر گوشم زار می

 

 کدخدا به آرتان گفته که طلاقم بده!  -
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شنیدم را جیران را از خودم جدا کردم. چیزی که می

 باور نداشتم! 

 

خود کرده! آرتان نشسته به حرف باباش گوش بی -

 کنه؟

 

 شم!بچه دار نمی -

 

 شی! دار می، بعدشم بچهشیکی گفته؟ خوب می -

 

 ام شیر بده؟ کی به بچه -
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ترین ذهن خسته من در جستجوی جواب، راحت

 حرف را برگزید

. 

 خوره!شیرخشک می -

 

جیران مکث کرد. گوشه لبم را گاز گرفتم! جای 

 هاتف خالی که کلفتی بارم کند! 

 

در کمال تعجبم، صدای خنده جیران بلند شد و هردو 

 ندیدیم! در آغوش هم خ

 

 چند ثانیه بعد در اتاق باز شد و آرتان سراغمان آمد. 
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 راضیه، چکارش کردی؟ این یه ماهه نخندیده!  -

 

 دست به زانو بردم و بلند شدم. 

 

 یه حرف چرت گفتم، جیران خندید!  -

 

 دستم را سمت جیران گرفتم.

 

 پاشو بریم شام!  -

 

 تونم بخورم. گرسنه نیستم راضی، نمی -
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 به قول هاتف، ما میخوریم، تو بشین نگاه کن. -
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تسلیم شد و از جایش بلند شد. روسری را دور 

گردنش گره زد و سه نفری خودمان را به پذیرایی 

 رساندیم. 

 

پشت میز شام، جیران چیز زیادی نخورد. یک یا دو 

رغم خستگی، حال کنار ما نشست و علیلقمه. با این

 ورتش به نزاری لحظه ورودشان نبود.ص

  

یکی دوروز ماندنشان به یکی دوهفته رسید. روحیه 

جیران بهتر شد و آرتان مثل پروانه دورش 

چرخید. قرار بود برای جراحی عازم تبریز شوند. می

 آرتان در تبریز دوستان زیادی داشت.
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ها، هاتف چند ساعت صم و بکم بعد از ورود مهمان

زد. هرچند که مرد به کسی حرف نمی نشسته و با

ها را دور ظاهر بدخلق من هم نرم شد و دلخوری

 ریخت.

 

 با من اما اخم و تخمش را چندروزی نگه داشت!  

 

از جیران چیزی نپرسیدم ولی برایم تعریف کرد که 

بعد از قائله بپا شده در راویان، صنم چندروزی غیب 

گردد. با میشود و بعدهم بدون حرفی به خانه برمی

 موهایی کوتاه شده! 
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دخترک را حسابی ترسانده بودند، امان از دست 

دهد هاتف که اگر بخواهد بد شود، رویی را نشانت می

 که رب و ربت را یاد کنی! 

 

خانواده جیران برای دوری از هر آبروریزی جدید، به 

زنند. سه ماه بعد هم صنم با پسر کسی حرفی نمی

رش ازدواج کرده و به سلماس یکی از دوستان پد

رفته بودند. داماد وضع مالی خوبی داشته و همه از 

 وصلت راضی بودند ولی... 

 گفت که خواهرش خوشبخت نیست!جیران می

 

 هم نپرسیدم.  دلیل حرفش را نگفت، من 
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 هاتف 

 

با بهمن درارتباط بودم، برعکس انتظارم با نوع زندگی 

ی نداشت، هرچند که جدیدش ساخته و دردسر جدید

، مرتب به زمین و زمان "فرخ"از زمان تولد پسرش 

 زد. غر می

 

ها گفت که روزها گرفتار رستوران است و شبمی

زند! طبیعی است که حضور پسرکش مدام ونگ می

بچه، تمام لحظات خوش دونفره را به گند بکشد. من 

ای نداشتم ولی هشت که خدا را شکر، از خودم بچه

 دادند. ای برای تنها شدن با ستی نمی، اجازهگودزیلا
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خوب که ستی زن لجبازی نبود، هرچند که اوهم کم 

آمد، روی ها وسط میلجبازی نداشت! وقتی پای بچه

 کرد. وحشی و خشنش را آشکار می

 

ظهر یکی از روزها که مشتری چندانی نداشتم، گاراژ 

کار  را به اصلان، شاگرد جدیدم سپردم و دنبال چند

 بانکی روانه شهر شدم.

 

ساعته، نیم ساعته تمام شد ولی حوصله کار دو 

برگشتن به تعمیرگاه را نداشتم. به خودم مرخصی 

دادم و به خودم برای یک چرت حسابی عصر، 

روز را خانه های شیرینی دادم. حتی ستی هم آنوعده
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مانده بود چون سولماز کمی حالت سرماخوردگی 

 داشت. 

 

ونیم عصر منتظر من نبود. ماشین را ت دوکسی ساع

رفتم که... پارک کردم و سلانه سلانه به سمت خانه می

 بوی عجیبی زیر دماغم زد!
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وخم من این حسن را داشت که حتی با گذشته پرپیچ

 فهمیدم. بوکشیدن، نوع مواد و حتی کیفیتش را می

 

بود، بوی  آمد، از جایی پشت خانهبویی که می

 سیگاری از حشیش، با کیفیتی افتضاح!

 

که منبع بو کجاست، راهم را به پشت خانه با فکر این

های نورگیر زیرزمین، آنچه را که گرفتم و از شیشه

 نباید دیدم! 
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ها را دوتا یکی پایین رفتم. ماهور و محمد با دیدن پله

 رفتند. عقب میمن وحشتزده از ترس عقب

 

 خورین؟ هان؟ چه گهی دارین می شما دوتا -

 

ماهور کشیده اول را نوش جان کرد و در میان 

خواست به سمت حیاط فرار کند که هایش میزرزدن

 ای پرت شد.بازویش را کشیدم و به گوشه

 

 کشیده دوم نصیب محمد شد!  
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 حرف بزنین ببینم! این کثافت از کجا اومده؟  -

 

 دیم. غلط کردیم آقا هاتف، غلط کر -

 

زدم تمام شر کرد. حدس میمحمد بود که التماس می

سگ باشد! ماهور به این زیر سر این پسر تخم

 آمد!ها نمیخلاف

 

 یقه ماهور را گرفتم. 

 

 سیگار رو از کی گرفتین؟  -
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 دونم آقا هاتف. خدا نمیبه -

 

هایم روی صورتش رو به محمد کردم. جای پنچه

 مانده بود. 

 

 ده محمد، سیگار از کجا اومده؟ جواب ب -

 

 غلط کردم به خدا!  -

 

گی کدوم جاکشی غلط که کردی، سرجاش. الان می -

 این سیگار رو داده دست شما! 
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 زد و محمد التماس کنان جواب داد:ماهور زار می

 

 از روی زمین پیدا کردیم! -

 

گفت! یک الف بچه اعصاب نداشته مثل سگ دروغ می

 گرفته بود.  مرا به بازی

 

دستم به سگک کمربندم رفت و از کمرم بیرون 

 کشیدمش.

 

زنم که زنین، یا جفتتون رو اینقدر مییا حرف می -

 صدای سگ بدین!
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تر بود، باید سراغ ماهور آمدند. محمد سختمقر نمی

 رفتم. می

 

اولین ضربه را که به پایش زدم، صدای جیغش با 

 مان شد. زگفتن ستی هم "یاخدا"فریاد 

 

ها را دوتا یکی پایین آمد و مستقیم سراغ دومجرم پله

 خطاکار رفت.

  

 در کمال تعجبم، برافروخته سمت من برگشت:
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 ها بلند کردی؟ هاتف، دست رو بچه -

 

 هاتو ببین! شاهکار توله -

 

سیگار را سمتش گرفتم. با غضب به محمد و ماهور 

 نگاه کرد.
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ما دوتا چکار کردی؟ هان؟ سیگار؟ خجالت ش -

 کشین؟ نمی

 

تمام عصبانیتش، دو سقلمه بود به پهلوی پسرها! 

 همین؟ 

 

برو کنار ببینم ستی، برو کنار! این دوتا باید به من  -

 جواب بدن! 
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 جا شدن، سرجایش ایستاد. ای جابهبدون حتی ذره

 

 غلط کردن هاتف، خودشونم فهمیدن!  -

 

 گرفتم و به سمتی کشیدم. دستش را 

 

غلط کردن؟ همین؟ من کار دارم با این دوتا  -

 سگ! باید بگن سیگار رو از کجا آوردن! توله

 

 ستی به جایشان جواب داد:
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 خریدن دیگه، اشتباه کردن، مگه نه؟  -

 

چشمش به دهان ماهور و محمد که پشتش پناه 

 گرفتند، بود! زن نادان! 

 

ی نیست ستی، داشتن حشیش این سیگار معمول -

 کشیدن! برو کنار من با این دوتا کار دارم. می

 

زد. اشک بار بر سرش میستی بر دهانش کوبید و این

کرد. دستش را گرفتم و به سمتی ریخت و ناله میمی

کشاندم. ماهور و محمد به اندازه کافی ترسیده بودند، 

رف خوردند و برایم مثل بلبل حنهایتا دو ضربه می

 زدند!می
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 کمربندم که بالا رفت، دوباره خودش را جلو انداخت. 

 

 برو کنار ستی. -

 

 ذارم بزنیشون.هاتف، به خدا نمی -

 

 باید مقر بیان، برو کنار.  -

 

 بار داد زد! سر من؟! این

 

 هام بلند نشه! هاتف، دستت رو بچه -
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 هایش؟ بچه

 

شوک دستم شل شد. نه اینکه پشیمان باشم! از 

 حرفش بود که دستم پایین آمد! 

 

 محمد و ماهور از فرصت استفاده کرده و فرار کردند. 

 

جایش، آینده من ماندم با کسی که با محبت بی

 انداخت. را به خطر می "هایشبچه"
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نفسم را چندبار سفت و سخت بیرون دادم. دستی به 

صورتم کشیدم. کمربند را به کمرم بستم. حس 

 ی این میان درست نیست! کردم چیزمی

 

هات به خودت مربوطه گی، آینده تولهراست می -

 سرکار علیه! 

 

هایش به سمت گفتن "هاتف"، "هاتف"اهمیت به بی

 کرد. ماشین برگشتم. ول نمی

 

دنبالم آمد و به پنجره ماشین کوبید. اهمیتی ندادم و 

 به سمت بیرون از عمارت راندم!
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ها چرخیدم ولی مغزم آرام نداشت. چشم خیابان در

جا را از روی گاراژ بودم. خوب که اینبازکردم، روبه

 خودم داشتم!
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ماشین را به جای همیشگی راندم. مصطفی از پاسگاه 

ها، راست به تعمیرگاه رفته، گوشه یکی از اتاقکیک

کرد. با دیدن من چند تکه از قطعات موتور را تمیز می

 بلند شد. متعجب 

 

 ری خونه! اومدی هاتف؟ گفتم می -

 

 جوابی ندادم و راهم را به سمت دفتر کشیدم. 

 

برگشت و مشغول کارش شد. خوبی مصطفی این بود 

پیچید. کاش نصف که وقت کلافکی، به پروپایم نمی
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عقل این بچه را خواهر نفهمش... لعنت به من و 

 جایم. دلسوزی بی

 

گاری کنار دستم پر از ساعتی گذشت و جاسییک

کرده سیگار. سر بلند کردم، مصطفی لباس عوض

 جلوی در ایستاده بود. 

 

 هاتف، تو چت شده؟ خوبی؟  -

 

 پس هنوز خبر به گوشش نرسیده بود. 

 

 موبایلش را از جیب درآورد. 
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 ای بابا، راضیه ده بار زنگ زده!  -

 

 تم.با نگرانی نگاهم کرد. گوشی موبایلم را بالا گرف

  

 نترس، به منم ده بار زنگ زده.  -

 

 با عصبانیت غرید.

 

 خب جواب بده! نکنه طوریش شده!  -
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قبل از هر جوابی از سمت من، گوشی موبایلش بازهم 

زنگ خورد. حدس زدن شخص پشت خط کار شاقی 

 نبود! 

 

 الو، سلام. -

 

- .... 

 

 کنی؟ زنگ زدی نشنیدم. طوری شده؟ چرا گریه می -

- . .. 

گم بهت بگو آره، هاتف اینجاست، چطور مگه؟ می -

 چی شده؟ 
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-  ... 

 

از طولانی شدن مکالمه، حدس زدم که ستی در حال 

 شرح شاهکارش باشد. 

 

 داد مصطفی بلند شد. 

 

 گه خوردن اون دوتا الاغ. -

-  ... 

 

خوب کرده! نازشون کنه؟ بهشون بگو بتمرگن  -

 رسم. ن میخونه، الان میام خودم خدمتشو
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 گفت و گوشی را قطع کرد.
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کردم ایراد داشت، جالب بود! اگر من دست بلند می

 مصطفی ولی نه؟!

 

 با راضیه حرفت شده؟  -

 

 زنم تو پر تو.بیا برو مصطفی، حوصله ندارم، می -

 

 گهشو درآورده! اهمیت نده به حرفش.  -

 

 من ادامه داد. های آستینش را بست و رو بهدکمه
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نداختی بیرون، اون محمد و ماهور رو راضیه رو می -

 زدی که بگن از کی سیگاری گرفتن! یه فصل می

 

رسه، اون خواهر تو برای همه موشه، به من می -

هاش خواد با تولهشه ببر بنگال! بره هر غلطی میمی

 بکنه. 

 

 دستی به صورتش کشید. 

 

 نه. خیال، پاشو بریم خوبی -

 

 گمشو، حوصله ندارم.  -
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 کرد. بیا بریم بابا!داشت گریه می -

 

 غلط کرد. تا صبح زر بزنه.  -

 

 رم خونه. باشه، پس من می -

 

 سیگار دیگری روشن کردم.

 

 در گاراژو پشت سرت ببند. -

  

 در چهارچوب در مکث کرد. 
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باشه. بمون اعصابت بیاد سرجاش ولی شب بیا  -

 الش بد بود.  خونه، خیلی ح

 

 آمد؟ اعصابم چطور سرجایش می

 

نگاهی به گوشی سایلنت شده انداختم. سه بار رد 

گیر تماس دادم. بازهم زنگ زد. دوتا پیغام روی پیغام

دستگاه. آخرین پیغامش وقتی گوشی در دستم بود 

 رسید. 

 

هاتف به خدا، به روح بابا و مامانم اگه من قصد بدی "

  "خودم نبود. داشتم، به خدا دست
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این قسم روح پدر و مادرش از نوبرهای روزگار بود. 

 داد.نهایت گیرکردنش را نشان می

 

 گوشی در دستم لرزید. 

 

مصطفی گفت که گاراژی. الان خودم میام، حضوری "

 "بگم ببخشید، اشتباه کردم.

 

کرد. فقط ستی را کاش مثل رادیو روی مخم وزوز نمی

ی واقعا بعید نبود که بیاید! وسط گاراژ کم داشتم. ول

 زن دیوانه! 
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ت رو هم بیار، از همون اومدی گاراژ شناسنامه "

  "سمت ببرمت محضر طلاقت بدم. 

 

 شد از در خانه جم نخورد!پیغامی که دادم باعث می

 

کف دفتر، موکتی انداختم و زیراندازی که کثیفی از 

 بارید! یادم باشد اتاق تمیز و مرتبیسرورویش می

 جا درست کنم. ظاهرا برای روز مبادا لازم است!این
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 نوشت _پاییز#

 کمی خشونت همراه داستان هست، با آمادگی بخونید. 

 

 286_پارت#

 

که جای راحتی نبود، دو ساعتی را تخت با این 

خوابیدم. برای جلوگیری از هر مزاحمتی، گوشی 

 موبایل را هم روی سایلنت گذاشتم.
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ه بیدار شدم از ستی پیغامی نبود. فقط یک از خواب ک 

اون دوتا گوساله رو گوشمالی "پیغام از مصطفی. 

دادم، آدرس طرف رو هم گرفتم. حال داشتی زنگ 

 "بزن.

 

پس آدرس را گرفته! تماس گرفتم، بوق دوم گوشی 

 را برداشت. 

 

 شناسی طرفو؟ سلام، می -

 

 . سلام. یه دکه آبمیوه فروشیه، نزدیک مدرسه -

 

 دونم کجاست. برم سراغشون پفیوزا رو. می -
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 کنی.زنی ناکارشون میری میبذار باهم بریم. می -

 

 ساعت بعد قرار گذاشتیم.با مصطفی برای نیم

 

میوه فروشی پر از مشتری! ساعت شلوغی بود و آب 

های محمد، پسرجوانی که حدود بیست، طبق نشانی

ه سیگار را بیست و دوسال داشت، همانی بود ک

 فروخته. 

 

ولی، دونفر پشت دخل ایستاده و هردو هم همسن و 

 سال! 
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 از کجا بدونیم کدومشون هستن هاتف؟  -

 

 شه! ریم، معلوم میمیوه میبه هوای آب -

 

جلو رفتیم و سفارش دو آب انار دادیم! بدنم این 

 طلبید. نوشیدنی گوارا را همیشه می

 

های ختم. یکی که لباسنگاهی به دو پسر جوان اندا

هایش به سیاهی تر به تن داشت و زیر ناخنگران

 زد، سوژه ما بود! اطمینان داشتم! می

 

همراه پول آب میوه، انعام درشتی دادم و رو به پسر 

 جوان گفتم:
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 چیزای بهتری هم تو بساطتت داری؟  -

 

 چهره من هرچه باشد، شبیه هیچ پلیسی نیست! 

 

 اشی!تا دنبال چی ب -

 

 چیا هست تو بساطتت؟  -

 

اشاره زد و پشت مغازه رفتیم. حیف از آب انار دبش 

 که حرام شود. لیوان را تا ته سرکشیدم! ملس...!
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پشت مغازه، دو پاکت کوچک را سمت ما گرفت. 

 جوآنا را تشخیص دادم.حشیش و ماری

 

به مصطفی اشاره زدم تا در رو به مغازه را ببندد. پسر  

 کرد.سیده نگاهمان میجوان تر

 

فروشم با من درنیفتین! اونی که دارم براش می -

 خیلی گنده است! 

 

اِ... گنده است؟! چه بهتر! من اصلا تمایلم سمت  -

 هاس! گنده

 

 اش روان شد. کشیده اول، خون از بینی

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

 خوایین؟ چی می -

 

 فروشی مرتیکه؟های ده یازده ساله مواد میبه بچه -
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ام بر کمر و شکمش فرود آمد و از ضربات بعدی

 شدت درد، توان ناله کردن هم نداشت. 

 

 گفتن خفه مصطفی را شنیدم.  "هاتف"صدای 

 

 پسرجوان درحالیکه دولا شده بود رو به من گفت:

 

 میان سراغت، شک نکن!  -
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چه خوب! بگو بیان سراغم! ببینم کی تخمشو داره،  -

ترسونی؟ کش منو از چی میه! مرتیکه فلانکی ندار

من ختم پدرسگای دنیام بچه! بدم کارتلای ترکیه 

دخلتو بیارن یا مافیای غرب؟ با کدومشون بیشتر حال 

 کنی؟می

 

کرد و من راست و دروغ را وحشتزده مرا نگاه می

بافتم تا بیشتر و بیشتر بترسانمش! باید اینقدری می

 کرد!جمع می ترسید که این بساط رامی

 

 خوایی از من؟ چی می -

 

 آباریکلا! حالا شد!  -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

 لگد دیگری حواله پهلویش کردم که آخش بلند شد. 

 

بری یه سمت دیگه! زیر هیجده سال کاسبیت رو می -

ندازمت. مواد بفروشی، خودم شخصا میام از مردی می

اتفاقا یه مدته مورد خوبی به پستم نخورده که 

کنه! حالیته که! دنبال ذق میداره ذق بزنمش، دستام

حاشیه هم نیستم! به رئیست یا هر خری که براش کار 

کنی پیغام بده، زیر هیجده مواد بفروشین، با من می

طرفین. اسمم هاتفه! اول جاده رازی، گاراژ ماشین 

 سنگین دارم. حرفی بود، میاین اونجا. ختم کلام! 
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ر را باز کرد و گفتم و به سمت در رفتم. مصطفی، د

آمد. سمت ماشین کنار کشید، درست پشت سرم می

 که رسیدم، نفسش را بیرون داد:

 

 ترسم! یارو رو داغون کردی! هاتف، یه وقتا ازت می -

 

 ش شکست! کاریش نکردم! نهایت دوتا دنده -

 

 آدرسم دادی که! نیان سراغت؟! -

 

 ترسم؟ نشونی دادم که بیان! مگه از کسی می -
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 کنن!زنن ناکارت میاینا شوخی ندارن، می -

 

ای با مصطفی خبر نداشت که من هم هیچی شوخی

 کسی نداشتم.   

 

 بشین تو ماشین برسونمت خونه.  -

 

 مگه نمیایی؟  -

 

 نچ!  -
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کوتاه بیا دیگه، از عصری رسیدم گریه کرده تا  -

 وقتی میومدم. قول دادم ببرمت خونه. 

 

 چشم غره رفتم.

 

جا دادی! به کار بزرگتر دخالت غلط کردی قول بی -

 نکن. 

 

 هایش را به حالت تسلیم بالا برد. دست

 

 شه.خود دانی ولی اگه نیایی تا صبح خل می -
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...  "های من بلند نشهدستت رو بچه"به من میگه  -

 زنیکه خر! 
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رو شناسیش مگه؟ منم داشتم محمد و ماهور تو نمی -

 زد. زدم، اومد جلوی من وایستاد، خودشو میمی

 

 به جلوی خانه رسیدم و ایستادم. 

 

 خوش اومدی!  -

 

مکثی کرد ولی بالاخره در ماشین را باز کرد و پیاده 

 شد.

 

 ری گاراژ؟ نیان سراغت!؟می -
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 شه. نگران من نباش. امشب خبری نمی -

 

گشتم. بعد از پیاده کردن مصطفی به سمت گاراژ بر

کل محوطه در ظلمات فرورفته بود. به سمت دفتر 

ها را روشن کردم. باید چند تماس رفتم و چراغ

 گرفتم! با بهمن و خسرو! فقط محض احتیاط! می

 

گذشت. بسته آخر زمان زیادی از تاریکی هوا می

سیگار هم ته کشید و فکرهای درهم من ته نکشیدند! 

 خوابید. رغ، سرشب میحتما تا الان خوابیده بود! مثل م

 

نگاهی به موکت و تشک کثیف گوشه اتاق انداختم. 

شد تا خود فکر خوابیدن در این گاراژ هم باعث می
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صبح غلت بزنم. زن روانی با حرفش روحم را سوراخ 

 کرد! بعدهم خودش را به مظلومیت زد! گریه و زاری! 

 

بهترین تصمیم این بود که به هتل بروم و تا مدتی به 

 شد! انه برنگردم! باید ادب میخ

 

 ولی مشکلی وجود داشت! 

 

لباس تمیز همراه نداشتم. مسواکم هم خانه مانده بود! 

خون هم مزید بر علت! یک دلیل کوچک قرص چربی

 دیگر هم بود! ... 

 

 دلم برایش تنگ شده بود! 
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گذاشتم! بهترین رفتم و محلش نمیجهنم! به خانه می

 راه همین بود! 

 

 ارهست

 

ها را دادم. همگی به طرز عجیبی ساکت شام بچه

 حوصلگی من بیماری مسری باشد.بودند. انگار بی

 

عصبانیت به محمد و ماهور چشم مصطفی با تشر و

 رفت. غره می
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ها خوب که احمد بود و میانه دعوای مصطفی با بچه

 رسید، مجابشان کرد که ادرس مواد فروش را بدهند. 

  

زدم که تمایلی به خانه آمدن .حدس میولی هاتف ..

همه گریه ماند؟ ایننداشته باشد. یعنی شب را کجا می

و زاری فایده نداشت! دلش نرم نشد! مصطفی که 

 گفت حالش بهتر شده! پس چرا نیامد؟ 

 

 آمد. خداکند که بیاید! شاید هم می

 

کوچک ساعت انگار از عقربه بزرگ پیشی  عقربه

 هاتف نبود که نبود!  گرفت و خبری ازمی
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شام را برایش جدا کشیدم. غذا از گلوی خودم هم 

 پایین نرفت. چراغ آشپزخانه را خاموش کردم.

  

وضو گرفتم و دو رکعت نماز خواندم. بازهم نگاهم به 

 ساعت بود، از ده هم گذشت.
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زنگ زدن و پیغام دادن به موبایلش هم فایده نداشت. 

 وشیدم و به بیرون ساختمان رفتم. ژاکت پ

 

ها دادم. های ایوان نشستم و تکیه به نردهروی پله

های رزی که باهم چشمم به حیاط خانه بود. گل

 کاشتیم! چقدر غر زد! 

 

ای که برایم گوشه حیاط درست کرد که خانهگل

ها به درخت بست. سبزی بکارم. تابی که برای بچه

ها چمن کاشت. خانه بچه محوطه بزرگی که برای بازی

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

ها درست کرد. همه ما را سرو چوبی که برای مرغ

 سامان داده بود. 

 

خواست! خاک بر خودش که هیچوقت چیزی نمی

سرمنِ بی چشم و رو کنند که سرش داد زدم. حتما 

ها گاهی لازم بود ولی حق داشت! تشر زدن به این بچه

... 

  

های ر بچهدست خودم نبود، دلم راضی نیست کسی س

معصومم داد بزند، فریاد بکشد یا دستش را روی این 

کس، حتی کَس و یتیمم بلند کند. هیچطفلکان بی

 هاتف! 
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نفهمیدم کِی خوابم برد. با صدای آمدن ماشین و نوری 

 که به چشمم خورد بیدار شدم. خدا را شکر! آمد! 

 

از جایم بلند شدم. ماشین را پارک کرد و به سمت در 

چند قدم نرسیده به ایوان ایستاد. انگار تازه مرا  آمد.

 دیده بود

 . 

 سلام.  -

 

وقت شب سلام، نخوابیدی چرا؟ برو تو ببینم. این -

 کنی؟ بیرون چکار می
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سریع داخل رفتم ولی کنار در ایستادم. وارد شد و 

راست به اتاق خواب چشمی به اطراف چرخاند. یک

 رفت. 

 

گذاشتم و دنبالش به اتاق کفشش را داخل جاکفشی 

رفتم. کت و شلوارش روی صندلی گوشه اتاق بود و 

ها را برداشتم، بوی آمد. لباسصدای آب از حمام می

دادند. حتما سیگار را آتش به آتش روشن سیگار می

 کرده. 

 

لباسی زدم و روی صندلی کت و شلوارش را به چوب

به رفت. بالکن گذاشتم. حداقل تا صبح بویشان می

 سمت در حمام رفتم.... از لای در نیمه باز پرسیدم:
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 شام بذارم گرم بشه برات؟  -

 

خیال منتظر جوابش بودم. شیر آب را بست. خوش

شنیدم ولی حرفی نزد. هایش را میصدای نفس

 شیرآب را دوباره باز کرد. 

 

 زد! داد. حرف نمیجواب نمی

 

وسایل به آشپزخانه رفتم و غذایش را گرم کردم. 

 شام را روی میز چیدم. با صدایی به عقب برگشتم.
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 به درگاه در تکیه داده و به من زل زده بود.  

 

 شام حاضره.  -

 

سرش را به سمت ساعت چرخاند... از یازده گذشته 

 بود. 

 

قرص چربی خون و یک لیوان آب را داخل 

دستی، روی میز گذاشتم. خودم را در آشپزخانه پیش

 وگرنه که کار خاصی نداشتم.مشغول کردم 
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صدای کشیده شدن صندلی روی سنگ کف آشپزخانه 

آمد. سرم را چرخاندم. دستش به ظرف نان رفت و 

 ای از نان را کند. با صدایش در جایم خشک شدم. تکه
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 منو زیر چشمی نپا! بیا بشین سر میز.  -

 

روی  هول شدم. حرکاتم برایش کودکانه بودند.

ام برای خیسی صندلی کنارش نشستم. نگرانی

دانستم که مریض موهایش دست خودم نبود! می

 شود. می

 

 موهاتو خشک نکردی. سرما نخوری...؟! -

 

 سرش را بلند کرد. اخم کرده!

 

شی؟ فکر کردم فکر و ذکرت نگران منم می -

 هاتن! توله
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 سرم را پایین انداختم. دستمال آشپزخانه را با

 چلاندم. دستش به سمت دستمال آمد. انگشتانم می

 

دستمال را از دستم بیرون کشید و روی میز پرت 

 کرد. حتما کارم روی اعصابش رفته.

 

 سرم پایین بود که یک لقمه غذا را جلوی من گرفت. 

 

 من سیرم.  -
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بخور! اگه ساعت یازده شب برای من سفره چیندی  -

از سنگینی پشتک بزنم،  که بشینم بخورم، بعد تا صبح

 حداقل خودتم بخور، دوتایی پشتک بزنیم.

 

که لقمه را گرفتم و به دهان بردم، فقط برای این

 جویدنش کمک کند که نخندم. 

 

 خواستم قرص کلسترولت رو شکم خالی نخوری. -

  

غذاتم که نمک نداره! کِی آشپزی یادبگیری خدا  -

 عالمه! 

 

 غذا نمک داره. ره بالا. این فشارت می -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

 گرفت. های درشت میبرای خودش لقمه

 

شما فقط حواست به فشار و کلستروله؟ آمپر بالای  -

 منو یادت رفته! 

 

 نایلون نان را بست و به کناری هل داد. 

 

 خوردم. بیا جمع کن اینا رو. همینم نباید می -

 

 وسایل شام را جمع کردم.
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 برات شیر گرم کنم بخوری؟  -

 

 رنگ بده. غذا تو حلقم ماسیده!نه، یه چایی کم -

 

کتری آب جوش را زدم. به لطف هاتف، این خانه هیچ 

 ای کم نداشتوسیله

 . 

راهش را گرفت و از آشپزخانه بیرون رفت. لیوان  

 رنگ را داخل سینی کوچکی گذاشتم.چای کم

  

داخل سالن که نبود. سینی به دست در خانه چشم 

صدایش را از اتاق خواب شنیدم. چرخاندم که می

راهم را به سمت اتاق خواب گرفتم. گوشی به دست 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

کنار پنجره ایستاده بود که نزدیکش شدم. حتی 

 سرش را بالا نیاورد.
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 چایی که خواستی.  -

 

 دستش به سمت چایی رفت. 

 

 رنگ! نگفتم تو لیوان بشاش که!حالا من گفتم کم -

  

 ...! زشته به خدا! هاتف -

 

 زشت پیرزنه که لامبادا بپوشه!  -
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شدم بهتر داد. لال میگفتم بدتر جواب میهرچه می

رفتم که صدایم بود. با سینی به سمت آشپزخانه می

 زد. 

 

اون سینی وامونده رو بذار روی زمین، درم ببند بیا  -

 جا.این

 

 بازهم عصبانی بود! دیگر از چه!؟

 

 ستم و سینی را گوشه میز توالت گذاشتم. در اتاق را ب

 

 بله؟  -
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مان را خودش پر کرد. یک دستش به لیوان فاصله

 چای بود و یک دستش لای موهای من. 

 

گفت هز ازگاهی، با دلیل، یه یارو بود تو زندان، می -

دلیل زنتون رو بزنین! حساب کار دستش بیاد که بی

 کی رئیسه!

 

 ! دانم منظورش چه بودنمی

 

 طور یاد اون افتادی؟ چه -
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ری روی دونم. احتمالا چون تو با این کارات مینمی -

 اعصاب شخمیِ من.

 

 متعجب نگاهش کردم. بازهم ناراحتش کردم؟ 

 

گی، بعد، گریه خواد و میاول که هرچی دلت می -

کنی، تا نصف شب ندازی، مظلوم نگا میزاری راه می

کنی، اخلاق گه منو می مونی، شام آمادهمنتظر می

زنی به اعصاب من. کنی. خب بدتر گند میتحمل می

ترسن. مدل این زنا که از شوهرشون عین سگ می

کنم...! تهِ دلخوریم ازت چکار میانگار من تهِ 

مَن دلامصب، من که برای هرکی مَن بودم، واسه تو نیم

 خوردم؟ شدم. دیگه باید چه گهی می
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خدا ببخش! از عصری تا الان،  ببخش هاتف! تو رو -

به حال خودم نیستم! دلت گرفته از من، حق داری. من 

 اشتباه کردم. 

 

ها، دوتا خوابوندم تو دوتا تشر زدم به اون بچه -

گوششون، یهو ورقت برگشت؟ شدم آدم بده؟ 

 جوریه؟ این

 

 آورد.تا ته دنیا خبطم را به رویم می
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لرزه که این دست خودم نیست. دلم می چکار کنم، -

 ها بغض کنن. بچه

 

 اند. مصطفی تعریف کرد که سراغ فروشنده مواد رفته
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مصطفی گفت رفتین سراغ اون طرف، مواد فروشه.  -

 شر درست نشه برات؟

 

 الان من دوباره مهم شدم؟ نگرانم شدی؟ -

  

 چطوری بگم غلط کردم که راضی بشی؟ -

  

 کش آمد و زیر چشمانش چین خورد. های لبش گوشه

 

خیلی متنوع  "غلط کردم"های اعتراف به راه -

هستن! من به شخصه، اونایی که لوندی زنانه هم 

 دم! قاطیش باشه رو ترجیح می
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هایم را گرفته بود و مرا به دست آزادش دور شانه

درخشیدند، کشید. چشمانش میسمت خودش می

 بخشید، مطمئنم که بخشید!

 

 دادن، باز سیگار کشیدی؟ لباسات بوی دود می -

 

 دوتا پاکت.  -

 

 چکار کنم از دستت؟  -

 

 ام!به مغرت فشار بیاد. من آدم بد قِلِقی -
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 قلُپی از لیوان چای خورد. 

 

یه چایی بلد نیستی درست کنی؟ این آب زیپو چی  -

 بود دادی به من؟ 

 

. برهرنگ خواستی! خوابت نمیخودت چای کم -

 ساعت دوازده شبه! 

 

 چشمکی زد. 
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تازه سرشبِ لاتاست! منم که قراره تا صبح پشتک  -

 بزنم!

 

 اش چسباندم.صورتم را به سینه

 

گفتم. همون حقی که من برای نباید اونجوری می -

 ها دارم، توام داری. اشتباه کردم. ببخشید. بچه

 

باقی محتویات لیوان چای را سرکشید و از پشت سرم، 

 لیوان را روی میز توالت گذاشت. 

 

هردو دستش دورم پیچیده بود و چند ثانیه بعد روی 

 هوا بودم. سرش زیر گلویم فرورفت که گفتم:
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شعوری بوده! آدم اون یارو تو زندان خیلی آدم بی -

 زنه! که زنشو نمی

 

مکث کرد و سرش را کمی عقب کشید، آنقدر که 

 صورتم را واضح زیرنظر بگیرد. 

 

طرف زنش رفت تقاضای طلاق کرد. نشسته بود  -

 زد. خودش زر می

 

 دیدی، زدن اصلا فکر خوبی نیست! -
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های لبش کش آمده و دست راستش را مثل کناره

 داد.بادبزن در هوا تکان می
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باید اصولی عمل کرد. چجوری بزنی! کجا بزنی! اینا  -

 مهمن! 

 

رتم زل زد و بدجنس نگاهش کردم که به صو

 خندید! می

 

چیه؟! ترسیدی؟ فکر خوبیه ها! بزنمت ... با چی  -

 بزنم حالا؟ کمربندم کجاست؟ 

 

 دستش به پهلویم رفت. 

 

 وای، تو رو خدا نکن!  -
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کرد. از طرفی زیر سنگینی قلقلک دادن را قطع نمی

 توانستم بکنم!دستش حرکت هم نمی

 

 ! بگو غلط کردم تا ولت کنم -

 

 غ.. غلط... غلط...!  -

 

بار با کف دست به پشتم زد. آخم در خنده این

 ها گم شد.قلقلک
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در آغوشش گم شدم. مثل همیشه! مثل اولین بارم، 

مثل دفعاتی که اولین بارم نبود و شیرینی همان بار 

 اول را داشتند. 

 

اش روی من دستش را حایل بدنش کرد که سنگینی

لغزید و آزادش لای موهایم می نیفتد. انگشتان دست

 زدند. های طوسی چشمانش جرقه میتیله

 

 کنی؟ به چی فکر می -

 

 دروغ بگم یا راستشو بگم؟  -

 

 راستش بده؟ -
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 خندید و گوشه لبم را بوسید. 

 

 خیلی بده!  -

 

 دروغ بگو. -

 

جز عطر تن و بدنت هیچی که امشب بهبه این -

 ای رمانتیک!وشعرخوام! از همین کافنمی

 

 فایده نداشت، دلم راضی نبود.
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 راستشو بگو هاتف. -

 

 نچ!  -

 

 ترسی؟بگو دیگه، می -

 

قبل از اینکه سرش را زیر گوشم بیاورد، هردو دستم 

 را گرفته بود. 

 

تمام فکرای راست من به این رختخواب ختم  -

 شه!می
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 چیز جدیدی نیست! -

 

یه مدل فانتزی  اونی که تو سر منه خیلی جدیده! -

 ت کنم.کولهوترسم بزنم کجخاص! ولی می

  

 هردو دستم را آزاد کردم و دور گردنش رساندم. 

 

 ترسی یا ...!از کمر من می -

 

هایم را از دور گردنش باز کرد و با یک دست دست

 بالای سرم نگه داشت! 
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 خاره؟ تنت می -

 

 خیلی دوستت دارم هاتف. -
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 هاتف

 

 ای از خرابکاری محمد و ماهور گذشت که ..چندهفته

 

شد و مدام در ستی آرام و قرار نداشت. اخمش باز نمی

پچ با سولماز. پاپیش شدم که بفهمم جریان از حال پچ

چه قرار است ولی چیزی بروز نداد! زن سرسخت! 

خودم "انگار من غریبه بودم! فقط جواب داد :

 ."کنمدرستش می

 

 الا چه چیزی را قرار بود درست کند مطمئن نبودم! ح
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کشیدم که سولماز از در حیاط وارد بیرون سیگار می

 شد، یک پلاستیک خرید و نان تازه. 

 

 زیرلب سلام داد. 

 

 سلام، اوغور بخیر.  -

 

 قصد فرار داشت. 

 سرش را پایین انداخت که زودتر برود. 

 

نداره رفتی توی کجا بودی سولماز؟ این خونه پسر  -

 صف نون؟ 
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 ها را به سمت من گرفت. نان

 

 بفرمایین، داغه!  -

 

 ای از نان را کندم. تکه

 

نرفتم نون بخرم، کار دیگه داشتم. سر راه دیدم  -

 نونوایی پخت کرده، صف هم نبود، نون گرفتم! 

 

چشمم به کیسه پلاستیک مشکی دستش افتاد. تا ته 

 ماجرا را خواندم! 
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 ولماز؟ ستی چشه؟ ریحانه کاری کرده؟ س -

 

 دور و اطرافش را پایید. کسی نبود! 

 

 کنه. نگین من بهتون گفتما! مامان دعوام می -

 

 گم، چی شده؟ نمی -

 

 صدایش را به آرامترین تن ممکن درآورد. 
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ریحانه موهاش رو رنگ کرده، وسط ابروهاش رو  -

 به مامان ... هم یه کم برداشته. از مدرسه زنگ زدن 

 

 فهمیدم ایراد ماجرا کجاست! نمی

 

 خب؟ -

 

 ناامید به من خیره ماند. 

 

 همین دیگه! مامانم خیلی عصبانیه! -
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برای یک مو رنگ کردن عصبانی بود؟ سولماز ادامه 

 داد:

 

فک کنم مریم موهاشو رنگ کرده، هی میشینه از  -

 کنن!کنن، آرایش میبینه! سر رنگ میاین فیلما می
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 ستی برای این ناراحت بود؟ 

 

 باشه، فهمیدم، مرسی.  -

 

هم سیگارم را تمام سولماز داخل خانه رفت و من

 کردم. 

 

ها. دو زمان شد با پایین آمدن ستی از پلهورود من هم

 مجرم به دنبالش، ریحانه و مریم! 
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 شام را خوردیم، با نان سنگک تازه. 

 

 که سمت نان رفت بلند گفتم.  دست محمد

 

 ها رو سولماز گرفته. این نون -

 

سر مصطفی بالا آمد. احمد زیرچشم به سولماز نگاه 

 خیال. کرد. محمد و ماهور بی

 

شده، نون خریده. یادتون باشه که قرار نیست رد می -

 جا ول بچرخین! دخترا برن توی صف، شما دیلاقا، این
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سولماز سرش را پایین  دخترها ریز خندیدند.

انداخت، ستی هم کماکان شبیه ناظمین بداخلاق 

 رفت! غره میکرده به ریحانه و مریم چشممدرسه اخم

 

بعد از شام، دوباره دخترها را تا بالا همراهی کرد. 

داشت. سه بار هوار زدم تا دست از سرشان برنمی

 بالاخره پایین آمد. 

 

 جانم هاتف، کار داشتی؟  -

 

سر و ته دخترا رو ول کردی؟ بیا ببینمت...  -

 چکارشون داری! 
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 داد. چند رخت تا شده را داخل کشوها جا می

 

 کردم. چه کاری؟ داشتم باهاشون صحبت می -

 

 گیر نده بهشون، جوونن!  -

 

 دست به کمر جلوی من ایستاد. 

 

یعنی چی جوونن؟ هرکاری خواستن بکنن؟ هیچی  -

 زده! این دوتا دختر خیر سر.. نگم؟ ناظمشون زنگ
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 به میان کلامش پریدم. 

 

هم عقل ناظمشون نشو. اینا الان دوران بلوغشونه!  -

 شههورموناشون قاطی می

 

 دونم. گی انگار خودم نمییه جوری می -

 

 به سمت دستشویی رفتم تا مسواک بزنم. 

 

همین دیگه، خودت یادت نیست؟ هورمونات قاطی  -

 دیدمت ستی! خواست اون روزا میم مینبود؟ آی دل
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 اش را خورد. خنده

 

 زیر بودم، فکر کردی چی! من یه دختر سربه -

 

 را ادا کردم! "جووون"با مسواک و کف دهانم 
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جا رو کثیف کردی، خمیردندون وای هاتف، همه -

 ریخت زمین! 

 

 دهانم را شستم. 

 

 گرفتی؟ هت، نمیدادم بجدی شماره می -

 

 دستش را جلوی دهانش برد. 
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 خاک به سرم! دیگه چی!  -

 

 کردم. با خودم حساب کتاب می

 

دادن نداشتم! مشغول خداییش من وقت شماره -

 کارهای مهمی بودم. 

 

 سرش را تکان داد و بیرون رفت. 

 

 ستی. -

 

 بله؟  -
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کنی رو این مدل نواربهداشتی که استفاده می -

رو بگیر، برم زیاد بخرم، باشه توی خونه،  عکسش

 شهمصرف می

. 

 به صورتش کوبید! 

 

 کاش یه ذره حیا کنی!  -

 

حیا چیه؟ یه امر طبیعیه. چرت و پرت هم تو کله  -

 دخترا فرو نکن. اینقدرم گیر نده به مریم و ریحانه.
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 دست به کمر جلوی من ایستاد. 

 

 چطوره بال به بالشون بدم؟ هان؟  -

 

 چرا که نه!؟ روشنفکر بودن ایراد داره؟ -

 

فکر خوبیه! مریم گفت که موهامو شرابی کنم، بهم  -

 میاد! 

 

 کرد؟ با اعصاب من بازی می
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مریم غلط کرد با هرکی که بخواد موهای زن منو  -

 رنگ کنه.

 

 چرا خب؟ روشنفکر باش! موهای منه دیگه! -

 

 فرو بردم. جلویش ایستادم و دستم را لای موهایش 

 

عجب! روشنفکر باشم؟ هان؟ باشه ...موهای خودته  -

 دیگه، برو شرابی کن، شبیه جادوگرا بشی! 

 

 گوشه دماغش چین خورد. ادامه دادم،
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 تونی زرد کنی، عین بلال بشی، اونم خوبه! می -

 

گفتی من باید با پسرا جدی هاتف، تو نبودی که می -

وی اشتباهاتشونو برخورد کنم؟ باید به موقع جل

بگیرم؟ خب الان همینه! مریم و ریحانه غیرقابل 

 شن، باید از الان حواسم باشه!کنترل می

 

 به تاج تخت تکیه دادم.
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 297_پارت#

 

کشیدن، یه اون دوتا گوساله داشتن حشیش می -

فصل کتک با کمربند حداقل مجازاتشون بود. اینی که 

از سر نوجوونیشه،  ریحانه موهاش رو رنگ کرده،

خواسته جلب توجه کنه! شایدم با کسی دوست شده، 

کنن؟ تو دونم... دخترا این سن و سال چکار مینمی

 باید بهتر بدونی.
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 روی من نشسته بود. روی تخت، درست روبه

 

من چه خاکی سرم کنم هاتف؟ نکنه این ریحانه  -

دوست پسر پیدا کرده! خدای من! چرا من به تربیت 

دقتی کردم؟ به خدا سولماز این مدلی نبود. ینا بیا

مصطفی و احمدم عین این دوتا پسر نبودن! آخه من 

 چکار کنم؟

 

 هایش روان شوند. کم مانده بود اشک

 

ها! بابا دوران نوجوونی ستی، جدا مخت تعطیله -

همینه! ذات مصطفی و احمد فرق داشته. سولماز هم 

 هم وضعیت راویان با زیره. کلاخیلی خجالتی و سربه
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خوی فرق داره. همینا برن یه شهر بزرگتر، ممکنه 

ها رفتارشون عوض بشه. محیط بزرگتر، چشم و گوش

 بازتره! 

 

دی، توجیبی زیاد میاصلا تقصیر توئه که به اینا پول -

 کنن. خوان میاینترنت، کامپیوتر .... هر غلطی می

 

مرا حوصله بحث بیشتر نداشتم، انگار حرف 

 فهمید. نمی

 

اینترنت رو محدود کردم براشون. به هرحال باید  -

قبول کنی که اینا از بچگی تو، سر و گوششون بیشتر 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

جنبه. با دخترات حرف بزن، من خودم با محمد و می

 ماهور صحبت کردم، جای نگرانی نیست.

  

 هایش تیز شد. گوش

 

 چی گفتی بهشون؟  -

 

 شید. کببر پنجه میبازهم ماده

 

 بلوغ شدن ستی، براشون توضیح دادم.  -

 

 را گفت.  "خدا مرگم بده"زیرلب 
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 دستم را به گوشی موبایلم رساندم.

 

 بگم مصطفی باهاشون صحبت کنه.  -

 

 شنیدن این حرفش ابدا برایم حس خوبی نداشت. 

 خودش متوجه شد. 

 

منظورم اینه که یادشون بده باید غسل کنن، از این  -

دونم مذهبی نیستی گفتم، وگرنه چون شما می چیزا.

خیلی ممنون که باهاشون صحبت کردی، پدری کردی 

 در حقشون. 
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 کشید. داشت گندی را که زده، ماله می

 

کنی، خواد بار آدم میخبه، کافیه! هرچی دلت می -

 کشی!بعدم ماله می
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 دستش را روی زانوی من گذاشت. 

 

ه خدا، منظوری نداشتم. چی بگم آخه... هی به نه ب -

 گوششون خوندم تقوا کنید، تقوا کنید. 

 

هورمونه ستی! بفهم... هورمونه! اینا پرخاشگر  -

شه، قد و شن. اشتهاشون عوض میشن، عصبی میمی

شه. دختر و پسر هم نداره، هیکلشون عوض می

ده! هرکدوم یه مدلن. این تز تقوا همیشه جواب نمی

عضیا باید برن سراغ صابون و حموم! با دخترات ب
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بیشتر وقت بذار، من افسار پسرا دستمه. به موقع حال 

 زنم. نگران نباش. دم بهشون، به موقع هم تشر میمی

 

 سرش را به علامت فهمیدن تکان داد. 

 

 از جایش بلند شد و به سمت دستشویی رفت. 

 میانه راه برگشت.

 

 ون و حموم چی بود؟ هاتف، منظورت از صاب -
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شد و ای ظاهر میاز صمیم قلب آرزو کردم فرشته

برد و من ابدا همچین حرفی زمان را به عقب می

 زدم. نمی

 

منظور خاصی نداشتم. بلوغ شدن، عرق بدنشون بو  -

 ده. برن حموم، لباساشون رو با صابون بشورن. می

 

 آهان.  -

 

 به سمت دستشویی رفت. 

 

 یدم که دوباره برگشت. نفس راحتی کش
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 پیچونی؟ هاتف، منو داری می -

 

 آره، پیچوندمت... بیا اینجا تا پیچت رو باز کنم.  -

 

کرد! حتما باید با شرح و تفصیلات توضیح ول نمی

 دادم.  می

 

 ستی

 

 چیز آرام بود، جز حال من!  همه
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دچار خونریزی عجیب و غریبی شدم که تاچندروز 

 ت ماهیانه باشد. زدم عادحدس می

 

شد که درد هرازگاهی را در ناحیه چندماهی می

کردم. خب طبق معمول، با فکر زیردلم حس می

 که چیز مهمی نیست، پیگیری نکردم. این

 

 شد از هاتف پنهان کنم، خونریزی را نه!درد را می

  

از دهانم در رفت که دردها کهنه هستند و این 

 خونریزی جدید! 
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گاراژ را تعطیل کرد، اخم و تخمش به با عصبانیت 

کنار، چنان مرا با تشر به بیمارستان برد که پرسنل 

 بیمارستان نسبت به رابطه ما شک کردند.
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ساعت، دکتر دستور سونوگرافی نوشت. در مدت یک

 سه لیتر آب را به خوردم داد. 

 

 حتی مسئول سونوگرافی دلش به حالم سوخت و رو به

 ام.هاتف گفت که به اندازه کافی آب خورده

  

سونوگرافی کردند. واقعا چیز مهمی نبود! رحمم پر از 

 دان هم بودم. کیست بود، مبتلا به کیست هردو تخم

 

 هم ترسو! تشخیص دکتر عمل بود، من
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خواهش و التماسم که با دارو مشکل را برطرف کنند، 

تف از مطب برای دکتر اثر نکرد. سرآخر با تشر ها

 خارج شدیم.

 

برای دوهفته بعد وقت گرفت و من از ترس  

 لرزیدم. می

 

تر شد. شاید از بس تر و مهرباندر مسیر، کمی آرام

 اشک ریختم دلش سوخت. 

 

خوابی، تا عصر عملت تمومه، چیزی نیست، صبح می -

کنن. کلا یه هفته استراحت فرداش هم مرخصت می

 کنی تمومه. 
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 ترسم! ن میهاتف، م -

 

 ترسی! شجاعتت فقط مال منه!چی میتو از همه -

 

 خوردند. ام سرمیقطرات اشک از گونه

 

هاتف، تو رو به جان خواهرت قسم، اگه من طوریم  -

 ها باشه. ولشون نکنیا! شد حواست به بچه

 

 ای کشید. روبه من چرخید. ماشین را گوشه
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رم ا هست. اصلا میهحالا تو بمیر، من حواسم به بچه -

 کنم، چطوره؟ براشون یه مامان خوشگل پیدا می

 

 اش گرفته بود؟ شوخی

 

 جدی گفتم هاتف!  -

 

کنم. منم شوخی نکردم. بمیری، تا چهلمت صبر می -

اصلا من از اون مردا نیستم که بتونم بدون زن سر 

 کنم. 

 

 گرفتن بودی؟ تو اصلا اهل زن -
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نخوری ندانی! الان از محاسن  آخه حلوای تنتنانی، تا -

زن داشتن آگاه شدم، دیگر مجردی نتوانم! شماهم 

 تونی نمیری! دوست نداری، می

 

 میرم. اصلا نمی -

 

 خوبه! پس گریه زاری رو هم تعطیل کن.  -

 

خواستم گریه و زاری کنم. گفت. تا کی میراست می

شدم، فقط یک عمل ساده بود. اگر بر خودم مسلط نمی

 دادند. نفسشان را از دست میها هم اعتماد بهبچه
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 هایم را با دستمال پاک کردم. چشم

 

 کنم. چشم، گریه هم نمی -

 

 سرش را به تایید تکان داد و مرا تا خانه رساند.
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دانستم عمل چندروز بعد از جیران تماسی داشتم. می

 ها را برداشته بودند.انجام شده و سینه

  

مراحل پرتو درمانی بعد از عمل هم انجام شده بود و 

 ماند. باید منتظر نتایج آزمایش می

 

اش بهتر است. از تغییر بدنش گفت که حال عمومی

هایی وجود دارد. مثل ناراحت بود ولی ظاهرا راه

 کاشت سینه. 
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 واقعا مشخص بود که روحیه بهتری دارد.

ملی که در آمده برایش گفتم و عاز وضعیت پیش

 پیش بود. اصرار داشت برای کمک بیاید.

  

کوری »به هاتف که گفتم از جوابش لب گزیدم. 

 « عصاکش کور دیگه

 

 کرد.این مرد جدا ملاحظه نمی

 

قبل از عمل خانه را از بالا تا پایین شستم. برنامه 

غذاخوری را هم با صفیه تنظبم کردیم. اگر از اتاق 

توانستم کار هفته نمیکگشتم، تا یعمل زنده برمی

 شدم. سنگینی انجام دهم. بهتر بود آماده می
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روز عمل، هاتف گاراژ را به اصلان سپرد و بعد از 

ها به مدرسه، خودمان را به راهی کردن بچه

 بیمارستان رساندیم.

 

های معمول را انجام دادند و برای عمل آماده آزمایش

 بودم.

 

زمایشها ماندیم. هاتف در اتاق دو تخته منتظر جواب آ

عصبانی از نبودن اتاق خصوصی با سرپرستار بخش 

تند حرف زد و دست آخر آنقدر آستین کتش را 

کرده روی صندلی کنار کشیدم که کوتاه آمد و بق

 تخت نشست.
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خانومی حدود شصت سال در تخت دیگر اتاق بستری 

 بود. پیرزن بانمکی بود با لحنی خودمانی و صمیمی. 

 

از اتاق رفت تا در حیاط سیگار بکشد. با هاتف 

 رفتنش، پیرزن چشمکی زد و گفت:

 

 قدر بدخلقه؟ بمیرم برات مادر، این همیشه این -

 

 خندیدنم دست خودم نبود. 

 

 خوبه، مهربونه. اعصابش زود خورد میشه.  -
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 نگرانته حتما. بری عملت به سلامت انجام بشه.  -

 

 سری تکان دادم و تشکر کردم. 

 

ساعت انتظار و زمان موعود فرا رسید. روی تخت نیم

خوابیدم و آماده رفتن شدم، چشمم به در خشک شد 

 و هاتف هنوز برنگشته بود. 

 

نفس زنان رسید. از قبل از رسیدن به آسانسور نفس

دیدنش قلبم آرام شد. دستم را در سکوت گرفت و تا 

 پشت در اتاق عمل آمد. 
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ولا شد و گیجگاهم را بوسید. کرد. ددستم را رها نمی

 هایش زیر گوشم بود. پچپچ

 

 مونم تا برگردی.جا میهمین -
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هوشی با تزریق دارو را برای بار اول در عمرم بی

هایم به آرامی روی هم افتادند و تجربه کردم. پلک

انگار به فاصله کوتاهی در یک اتاق سفید بیدار شدم. 

 جز من ساکنی نداشت. اتاقی که به 

 

های پشت پنجره نشسته بودم، با همان لباس

دانستم که این خواب است بیمارستان. حتی خودم می

 ولی آرامش عجیبی داشت. 

 

پنجره اتاق رو به باغ خانه خودمان بود یا باغی بسیار 

 شبیه به باغ ما! 
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های هاتف، آمد. صدای قهقهها میصدای بازی بچه

 صدای آرتان. 

 

دیدم که کنار سولماز نشسته و حتی جیران را می

اندازد. کسی متوجه من ای به گوشش میگوشواره

 نبود

 

صدای در مرا از جایم حرکت داد. زنی زیبا، با پیراهن 

کرد. آبی بلند در گوشه اتاق خیره مرا نگاه می

 های طلایی بود.روسری روی سرش، پر از پولک
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کردم ولی را حس می تر که آمد، بوی عطرینزدیک

شدند. فقط لبخند ملیحش اجزای صورتش واضح نمی

 دیدم و چشمان محزونش را!را می

 

 دست بر بازویم گذاشت. 

 

 ترسه. تو ببخش ببخشش، فقط می -

 

شد ولی صدایش را در کلماتی از دهانش خارج نمی

گفت؟ چه کسی دادم. از چه میسرم تشخیص می

 بخشیدم؟ سی را میترسیده بود؟ من باید چه ک
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در جواب نگاه پرتعجب من لبخند زد و در مقابل 

 چشمانم، چون غباری محو شد. 

 

به ثانیه نکشید که اتاق بهم پیچید، تصاویر گنگ 

 شدند و صداهای همهمه مانند. 

 

هایم را باز کردم. حس سبکی داشتم، انگار که چشم

 معلق باشم. 

 

 بیدار شدی عزیزم. درد نداری؟  -

 

 درد؟ نه ... کجام؟  -
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 ای ابر قرار داشت. تصویرش هنوز در پس توده

 

 بیمارستان، یادت نیست؟ عملت کردن؟  -

 

 نه.  -

 

 هوشی هستی. هنوز تحت تاثیر داروی بی -

 

مشغول تنظیم سرمی شد که ظاهرا به دست من متصل 

 بود. 
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کم هوشیاریت پس هنوز درد نداری، خوبه. کم -

 ریمت بخش. شه، بببیشتر می

 

 خیلی گشنمه.  -

 

 خندید و رفت! 

 

 خواست ولی... واقعا گرسنه بودم! دلم خواب می

 

دانم چقدر گذشت که پرستار برگشت، ابن بار نمی

همراه یه مرد در پوشش لباس سفید. دستم 

 ناخودآگاه به سمت روسری رفت.
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 دادند. تخت را به سمت خروجی هول می
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 بریمت بخش. یم -

 

در باز شد و نور به صورتم خورد. دست هاتف بند 

 تخت شد. 

 

 ستی، بیدار شدی؟  -

 

 آره.  -

 

از چند راهرو گذشتیم و سوار آسانسور شدیم. کمی 

بعد هاتف و پرستار زن کمک کردند که روی تخت 

 اتاق بنشینم.
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 پرستار که از اتاق بیرون رفت، دستم را گرفت.

 

دار شدی؟ دوساعت تو ریکاوری چقدر دیر بی -

 بودی. 

 

 معطل شدی.  -

 

 مهم نیست. درد نداری؟  -

 

 نه، فقط گشنمه هاتف.  -

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 کرد. با خنده نگاهم می

 

 برم ببینم چی دارن بخوری.  -

 

 گفت و به سمت در اتاق رفت. 

 

 هاتف، با دکتر حرف زدی؟  -

 

 ایستاد و به سمتم برگشت. 
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کیست ازت درآوردن.  آره، راضی بود. سه کیلو -

فرستن آزمایشگاه، جوابش عجله داشت ولی گفت می

 یکی دوروزه میاد. 

 

 پیرزن تخت کناری ظاهرا خواب بود. 

 

کمی بعد هاتف برگشت و پشت سرش، کسی با سینی 

 غذا به سمتم آمد. 

 

در جایم نشستم و نگاهی به غذای داخل سینی 

 لقه شده. انداختم. کمی برنج، سینه مرغ، چند هویج ح
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اش داد و رو به مسئول خدمات هاتف چینی به بینی

 گفت:

 

تونی بخوری؟ چیه آخه؟ نگاش خودت اینو می -

 شی. کنی، سیر میمی

 

 زن عصبانی جواب داد:

 

 غذای بیمارستانه آقا، هتل که نیست.  -

 

 ببرش این سینی رو، غذا نخواستم.  -
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 ن رفت. زن، سینی را با حرص برداشت و از در بیرو

 

 خوردم همونو. گشنم بود، می -

 

رم غذای درست برات میارم. دراز بکش، الان می -

 گردم.زود برمی

 

بیست دقیقه بعد برگشت. سه ظرف غذا داخل 

 پلاستیک بود.
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 بیا ستی، بخور که رنگت عین گچ شده.  -

 

دو مدل کباب گرفته بود و یک ظرف پر از جگر 

 . کبابی
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 قاشق غذا را به دهانم بردم. 

 

 هاتف.. توام ناهار نخوردی. بیا بخور.  -

 

بخور تو، من خیالم راحت بشه. الان گلوم کیپ  -

 شده. 

 

 چند لقمه خوردم تا خیالش کمی راحت شد.

  

های پر از غذا را دهانش دار بود که من قاشقخنده

 د. چپانگذاشتم و او هم جگرها را به دهان من میمی
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 سرم با صدای آشنایی به سمت در چرخید. 

 

 مامان، قربونت برم. خوبی؟  -

 

 سولمازم بود! 

 

 آغوش بازکردم برایش. 

 

 بیا قربونت برم.  -

 

 هاتف کوتاه پرسید. 
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 ها هم اومدن؟ بچه -

 

 سولماز جواب داد:

 

همگی اومدیم. کوچیکا رو راه ندادن. مصطفی موند  -

 ها! پیش بچه

 

 ف سری تکان داد و به سمت در رفت. هات

 

 رم بیارمشون. می -
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ده دقیقه بعد، همگی دور تختم را گرفته بودند. سارا 

 روی پایم نشست. رو به هاتف کردم. 

 

 ها بیان بالا؟ چجوری گذاشتن بچه -

 

 مصطفی جواب داد:

 

 به ماموره رشوه داد.  -

 

ه چشم غره من به هاتف، همزمان بود با چشم غر

 هاتف به مصطفی! 
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ساعتی ماندند. بعدهم همراه هاتف به خانه ها نیمبچه

 گشتند. برمی

 

هاتف، دیگه نیا بیمارستان. فردا که منو مرخص  -

 کنن. بمون خونه، از صبح سرپایی.می

 

 زنم بهت. باشه. حالا عصری سر می -

 

 ای استراحت کن. جان من سیگار هم نکش.خسته -

 

 نگاه گرگی خرجم کرد.  به جای جواب،
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 ها که رفتند، پیرزن تخت کناری پرسید. بچه

 

مادر، تو با این سن و سالت، چطور وقت کردی  -

همه بزایی؟! دختر بزرگ داری؟ چند سالت بوده این

 شوهر کردی؟
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سوالاتش ناتمام بود! جوابم به سوالاتش یک لبخند 

 شد. 

 

شون ها همهحاج خانوم. این بچهخدا دوستم داره  -

 نعمتن. 

 

با صدای باز شدن در سر چرخاندم. خانوم دکتر برای 

 عیادت آمده بود.
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 سلام خانوم دکتر.  -

 

 سلام ستاره جان. حالت چطوره دخترم؟  -

 

 خوبم به مرحمت شما. زحمت کشیدید.  -

 

وظیفه بود. از عمل کاملا راضی هستم. کلیه  -

رو خارج کردیم. هردو تخمدان  های رحمتکیست

های بزرگی داشتن که برداشتیم. جالب بود هم کیست

زنم که هردو لوله رحم دچار گرفتگی بودن. حدس می

یه چسبندگی که یا در اثر حادثه ایجاد شده یا 

مادرزادی بود. اصلا توی اسکن و سونو مشخص 
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نبودن. حالا نتیجه نمونه برداری فردا یا پسفردا میاد، 

 شه. یالمون کامل راحت میخ

 

هایش چیز زیادی نفهمیدم به جز اینکه از حرف

وضعیت عمومی من خوب است و باید منتظر نتیجه 

 برداری باشم.نمونه

 

 به امید خدا.  -

 

ستاره جان، دخترم در مورد نزدیکی دقت داشته  -

باشید. تا مدتی رابطه نباشه چون بدن شما آماده 

  به آرامی. نیست. و بعد هم کاملا
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 از شدت خجالت سرم را پایین انداختم. 

 

 چشم.  -

 

 اگر بخوایی من با همسرت صحبت کنم.  -

 

 گم بهشون. وای نه، خودم می -

 

خندید و از لبه تخت بلند شد. خدا را شکر کردم که 

که هاتف در اتاق حضور دکترم زن است و این

چیز را حیا اگر بودتا جزئیات همهنداشت. مرد بی

 پرسید. می
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حوالی عصر بود که هاتف برگشت. لباس عوض کرده 

زدم دوش گرفته باشد. بود و از بوی شامپو، حدس می

 دوظرف غذا آورده بود. 

 

 بهتری. -

 

 سلام. بله.  -

 

 دکتر اومد؟ رفتم مطبش، گفتن رفته.  -
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اومد ویزیت کرد. از عمل راضی بود خدارو شکر.  -

ونه برداری کردن بفرستن همونی که گفتی، نم

 آزمایشگاه. 

 

 سرش را به علامت فهمیدن تکان داد. 

 

 درد نداری؟ -

 

 نه، خیلی کمه.  -

 

 خونریزی چی؟ -
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 چیز سوال کند؟ لازم بود از همه
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خوبم. نگران نباش. باید استراحت کنم تا کاملا  -

 خوب بشم. 

 

 های غذا اشاره کرد. به ظرف

 

 شام آوردم برات. یکی هم برای هم اتاقیت.  -

 

 ها خوبن؟ دستت درد نکنه. بچه -

 

گرفت، باهاش بازی کردن، آروم آره. سارا بهانه می -

 شد. سولماز عین خودت چهارچشمی مراقبشونه. 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

خیر ببینه. راستی هاتف، مادر سولماز قرار بود بیاد.  -

 گفت یه هفته سولماز رو ببره پیش خودش. 

 

 حالا تو روپا بشو. یهو ننه این از کجا پیدا شد. -

 

 شه.ش میدلتنگ بچهمادره دیگه. -

 

تونه تعطیل کنه ره، نمیعجب، یهویی. مدرسه می -

 که. فکر ندارن، عقل ندارن. 

 

 گفت. تعطیلی مدارس که نبود.راست می
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گم بهش. فکر نکنه به خاطر این حالا زنگ زد می -

 ه پرستار من. گم که سولماز بشمی

 

 خود دانی.  -

 

 از جایش بلند شد. نرفته دلم برایش تنگ بود. 

 

 ری؟می -

 

شه. منم ار صبح تقریبا با آره. هم اتاقیت معذب می -

همه تو بیمارستان دعوا کردم. فردا بیام که ترخیصت 

 کنم. 
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 باشه. شام بخور حتما. دیر نخواب.  -

 

 انگار دوسالمه.  -

 

 سید و رفت.ام را بوگونه

 

وارد   خوردم که در زد وصبح روز بعد، صبحانه می

 شد. صورتش کمی برافروخته بود. 
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از لیوان چای من کمی خورد. منتظر بود تا مسئول 

حسابداری از صبحانه برگردد و برگه تسویه حساب 

 را امضا کند. 

 

 هاتف، صورتت قرمز شده؟ خوبی؟  -

 

چه خوردم، فکر کنم پاستی، جیغ و داد نکنیا. کله -

 فشار و کلسترولم زده بالا. 

 

دستم را جلوی دهانم گرفتم تا به قول خودش جیغ و 

 داد نکنم. 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

ام به ظهر نرسیده به خانه رسیدیم. دلم برای خانه

 تنگ شده بود. 

 

سولماز و سارا منتظر کنار در تکیه زده و برایم دست 

 دادند. تکان می

 

که حاام مناسب نه این هفته استراحت کردم.تا یک

نباشد. هاتف بداخلاقی کرد و گفت باید در خانه 

 بمانم. دلم پیش غذاخوری بود.
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یکی دوروز گذشت. مادر سولماز بازهم تماس گرفت 

و در مقابل دلیل من برای مدرسه رفتن سولماز ابراز 

 کردم؟ دلتنگی کرد. چه می

 

 کنم.با سولماز صحبت می جواب دادم که

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

شان مشکوک شاید هاتف حق داشت که به دلتنگی

 شود ولی سولماز که حرفی نداشت. ساکش را بست و

 اش راهی شد. با مادر و ناپدری

 

 از لحظه رفتنش مصطفی بدخلق بود، هاتف بدتر!

روز سولماز زنگ زد و خبر رسیدنش را عصر همان

 داد. 

 

چه حسابی برایش گوشی و دانستم که هاتف با نمی

 سیمکارت گرفته.

 انگار این مرد دلشوره داشت!
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حوصله، سه بار سر سارا داد زد، صبح جمعه هاتف بی

یک بار هم سر من. سرآخر هم با بسته سیگار بیرون 

 رفت. 

 

گذاشتم تنها باشد. مصطفی هم رفت تا بیرون از خانه 

 دوری بزند. 

 

بردم. روی صندلی  لیوان چای را پرکردم و به ایوان

گاه آرنجش کرده بود. چای نشسته و یک زانو را تکیه

 را روی میز گذاشتم. 

 

 خود سرت داد زدم. ستی، اعصابم خورده، بی -
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دونم چی شدی؟ بپرسم اشکال نداره. فقط نمی -

 گی فضولم؟ نمی

 

 بشین ببینم... بپرس فضول خانوم.  -

 

 چته هاتف؟ -

 

 . دستش به لیوان چای رفت

 

 نگران سولمازم.  -
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رفع  وا، چرا؟ رفته پیش مادرش دوروز دلتنگی رو -

 کنن و برگرده. 

 

 زیرچشم نگاهی به من انداخت.

 

 خوشم میاد که کلا شوتی!  -

 

 ای کشید و ادامه داد.پف کلافه

 

ناپدری سولماز به چشمم معتاد اومد. وضع مالی  -

دختره  درست و درمونم ندارن. بعید نیست واسه این

 دندون تیز کرده باشن. 
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 کردم. کدام دختر؟ با وحشت نگاهش می

 

 برای سولماز؟ که چکار کنن؟  -

 

یه دختر کم سن و سال، قشنگ و ترگل ورگل رو  -

 کنن؟ بنظرت چکار می

 

 هاتف منو نترسون. مادرشه! -
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 دست به پاکت سیگار برد و یکی را بیرون کشید. 

 

درش باشه، تحت فشاره. تازه مادری سرش میشد ما -

 گفت مامان.که دخترش به تو نمی
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هایش برایم با استیصال مطلق برابری شنیدن حرف

 کرد. می

 

 الان چکار کنم هاتف؟  -

 

بهش یه گوشی و خط دادم، گفتم کاری بود بهمون  -

خبر بده. یه پولی هم یواشکی دادم بهش. فقط دعا 

 ه باشم. کن من اشتباه کرد

 

 دستهایم مشت شدند. 

 

 چرا به من حرف نزدی؟  -
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 شک دارم ستی، مطمئن نیستم.  -

 

تجربه به من نشان داده بود که این مرد در تشخیص 

 کند.ها اشتباه نمیشخصیت آدم

 

 مصطفی رو بفرستم سراغش؟  -

 

 از جایش بلند شد.

 

ابدا. نباید شر درست کنیم. فعلا صبر کن. شب به  -

 ش زنگ بزن، ببین اوضاع چطوره. مادر

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

 سرم را به تایید تکان دادم. 

 

تا عصر دلم مثل سیر و سرکه جوشید. با تسبیح 

فرستادم. نذر کردم سولماز برگردد و صلوات می

 غذای یک روز را خیرات کنم.  

 

ها را دادم. برای غذا اشتهایی نداشتم ولی شام بچه

 تر بود. تحمل اخم و تخم هاتف سخت

 

بعد از شام سراغ تلفن رفتم و شماره مادر سولماز را 

گرفتم. از تماس من کمی متعجب بود! گفت که 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

کند! ساعت هشت شب و سولماز استراحت می

 خواب؟ بیشتر نگران شدم. 

 

ها خوابیدند و خواب به چشم من نیامد. هاتف در بچه

کشید و من جانی نداشتم که منعش ایوان سیگار می

 کنم. 

 

دانم قامت چندم نماز ده نشسته بودم و نمیسرسجا

 بستم که به اتاق آمد و در ایوان را بست. حاجت را می

 

 بسه ستی، سابوندی این سجاده رو!  -
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چکار کنم؟ دلم اومده تو حلقم. این دختر رو من با  -

 بدبختی بزرگ کردم هاتف. 

 

ریم دنبالش. ضجه موره نکن. بیا بخواب. فردا می -

 م!ختم کلا

 

شاید بهترین کار همان بود. فردا صبح دنبالش 

 رفتیم. می

 

حوالی سه صبح، گوشی موبایلم لرزید. تا بجنبم، هاتف 

دانم، با چشم بیدار شد و گوشی مرا جواب داد. نمی

 قدر هوشیار بود.خوابید که همیشه اینباز می
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 الو. -
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ی به شدت گرفته آمد. صدایصدای ضعیف سولماز می

 خواهد بلند صحبت کند. که مشخص بود نمی

 

 آقا هاتف! -

 

 فقط بگو کجایی؟ خوبی سولماز؟  -

 

 مامانم هست؟  -

 

 شنوه. هست، بگو، می -

 

 گوشی را روی پخش گذاشت. 
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سولمازم، خوبی؟ دردت به جونم، دلم داشت  -

 ترکید. می

 

زد و سولماز زیر گریه زد. بریده بریده حرف می

 کوبیدم.کرد و من بر سروصورتم میتعریف می

  

 هاتف مثل مجسمه به گوشی موبایل خیره بود. 

حدس هاتف درست درآمد. صحبت از یک قرض بود 

 که ناپدری سولماز از مردی غریبه داشت.

  

ای که قرار بود سولماز را جای طلبش بردارد. غریبه

ده ساله و گفته بودند قرار است شوهر کند! سولماز هف
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هایم مردی به سن و سال هاتف! از درد و غم شنیده

 ریختم که هاتف توپید. اشک می

 

 ت رو قطع کن.ستی، صدای گریه -

 

 رو به سولماز گفت:

 

خوب حواستو جمع کن سولماز. شش دنگ! اول  -

 که گریه زاری رو تموم کن که فکرت جمع بشه.این

  

 اش را بالا کشید.سولماز آب بینی
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 چشم. بگین.  -

 

خطت اینترنت داره. لوکیشن دقیق جایی که هستی  -

رو برام بفرست. من الان راه میفتم. تا نهایتا دوساعت 

 رسم. چند نفر تو خونه هستن؟ دیگه می

 

 هام. مامانم، ناپدریم، دوتا برادر ناتنی -

 

 خونه است یا آپارتمان؟  -

 

ینه. طبقه بالا خونه است. ولی دوتا اتاق تو زیر زم -

 برادر ناپدریم هست که دوتا پسر بزرگم داره. 
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باشه. نگران نباش. هرجا رفتی موبایل همراهت  -

 کنم. باشه و روشن. پیدات می

 

 باید قطع کنم.  -

 

هاتف مهلت نداد و خودش تماس را قطع کرد. از 

جایش پرید و به سمت اتاق لباس رفت. باید 

 رفتم. همراهش می

 

از من لباس پوشید و تازه متوجه شد که  سریعتر

 ام. هم لباسم را عوض کردهمن
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 تو کجا؟ -
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 هاتف، میام باهات.  -
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 جایی نمیایی. بمون خونه.  -

 

 به ارواح خاک... -

 

 تقریبا فریاد زد. 

 

برمت. جلوی دست و پام رو قسم نخور. نمی -

 گیری. باید خودم برم. می

 

 تنها؟  -
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 برم. مصطفی رو هم می -

 

گفت و از در بیرون رفت. ده دقیقه بعد مصطفی لباس 

رفتند. هاتف پوشیده در کنار هاتف، از در بیرون می

داخل زیر زمین رفت و چند دقیقه نشده برگشت. 

 چیزی زیر کتش قایم کرده بود. 

 

 امان اشک از چشمانم روان بود. قطرات بی

 

 میرم تا برگردین. ، به خدا میبذار بیام هاتف -

 

 برو تو، صبح نشده، سولماز رو میارم برات.  -
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خواست داد بزند مهم نبود، من باید با هرچقدر می

 رفتم. هاتف می

 

 به خدا هاتف،  -

 

 هایش دورم نشست. جلو آمد و دست

 

 ستی؟  -

 

 هق گریه بود. جوابم هق
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 ستی، گوشت با منه؟  -

 

 و پایین کردم.سرم را بالا 

 

دم که درستش کنم. به من من دارم بهت قول می -

 اعتماد کن. 

 

 اونا زیادن، بذار منم بیام.  -

 

 زیرگوشم پچ زد:
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ره سولماز یادت رفته من کی هستم؟ سهیل داره می -

 رو برگردونه. فهمیدی؟ 

 

 بله.  -

 

 هاتف

 

ترسیدم اتفاق افتاد. سولماز در خطر از همان که می

 د. بو

 

با مصطفی به سمت مرند راه افتادیم. کمتر از 

 ساعت و نیم راه بود. سپیده زد که رسیدیم. یک
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 پیدا کردن آدرس کار سختی نبود. 

 

. "ما پشت در هستیم"به موبایل سولماز پیغام دادم. 

 "همه خوابن."جوابش به دقیقه نشد که رسید. 

 

 شانس با ماهمراه شد. قلاب گرفتم و مصطفی خودش

چندان بلند بالا کشید. در ورودی را با را از دیوار نه

تیکی باز کرد و هردو خودمان را به داخل حیاط 

رساندیم. سایه کسی را پشت در زیرزمین دیدم. 

 سولماز بود!
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تر از چیزی بود که انتظار داشتم. حتی ساکش راحت

یری را هم برداشته بود! در کمال تعجبم هیچ درگ

خاصی اتفاق نیفتاد. هرسه به آرامی از در خارج شدیم 

و خودمان را به کوچه رساندیم. ده دقیقه بعد در راه 

 برگشت بودیم. 
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شد که به همین سادگی انجام شده باشد. باورم نمی

 حتی با خودم اسلحه برداشتم محض احتیاط! 

 

 سرم را به عقب چرخاندم. 

 

 سولماز، خوبی؟  -

 

 ا هاتف. خوبم آق -

 

چشمم به پارگی گوشه لبش افتاد. جواب ستی را چه 

 دادم. می
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 ست. گوشه لبت چرا پاره -

 

دست مصطفی مشت شد. سولماز سرش را پایین 

 انداخت. 

 

 چیز مهمی نیست.  -

 

 ناپدریت؟  -

 

 کردم. دست زیر چشمش کشید.از آیینه نگاهش می

 

 مامانم.  -
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 تف به این دنیا! 

 

 ستی را گرفتم.شماره 

 

 الو هاتف؟ سولماز.. -

 

 سلام ستی خانوم، گوشی با دخترت حرف بزن!  -

 

گوشی موبایل را به سمت سولماز گرفتم و گذاشتم 

 خیال ستی را از حالش راحت کند. 
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سر راه خانه برای صبحانه حلیم خریدیم، انگار هیچ 

جا دانستم به همیناتفاقی نیفتاده باشد، هرچند که می

 م نخواهد شد! خت

 

روز به توصیه من سولماز در خانه ماند. ظهر همان

گشت. ستی مادرش تماس گرفت و دنبال سولماز می

داری کند ولی مادرسولماز با آرامش سعی کرد میان

ها بود. اگر کار را به پلیس و تر از این حرفدیوانه

کشاند، ممکن بود تا روشن شدن قضیه، کلانتری می

یش مادرش بفرستند و این ریسکی بود که سولماز را پ

 حاضر به انجامش نشدیم. 
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توانست تا ابد در خانه بماند. راهی مدرسه سولماز نمی

گشت. رفت و با راننده برمیشد ولی با راننده می

برد ولی گوشی موبایل را هم همیشه همراهش می

بردار دانستم دستشد. میاسترس ما قطع نمی

 نیستند.
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عصر یکی از روزهای وسط هفته، اصلان برای گرفتن 

ای سمت بازار مرکزی رفت. تنها بودم و مشغول قطعه

ای را دیدم که به اتاق تعمیر موتور یک کامیون. سایه

 شد! تعمیر نزدیک می

 

از چاله بیرون آمدم. سه نفر بودند، دو نفر، جوان و 

 تر از بقیه.تنومند ویکی ریزنقش

 

 بفرمایین؟ -

 

 هاتف شمایی؟  -
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 مرد ریزنقش مخاطب من بود. 

 

 خودمم، فرمایش؟  -

 

آدرس دادی که بیاییم سراغت! ظاهرا خیلی به  -

 خودت مطمئنی! 

 

آوردم، ربطی بین این هرچقدر به ذهنم فشار می

کردم. ناپدری سولماز، ها و قضیه سولماز پیدا نمیآدم

توانایی اجیر کردن این  بیشتر یک معتاد بدبخت بود،

 ها را نداشت!تیپ آدم
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 دستم را با پارچه پاک کردم.

 

دم، الان دقیقا حضور خب، من به خیلیا آدرس می -

 ذهن ندارم شما کدومشی!

 

 داد. پوزخند دومرد تنومند نوید خوبی نمی

 

روی مدرسه یادت نیست میوه فروشی روبهآب -

 جناب آقای قلدر؟

 

 از کنترل بود. خندیدنم خارج 
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 اِ ... بابای اون بچه ریقو شمایی؟  -

 

 کسی قرار نیست تو کار من موش بدوئونه!  -

 

به اشاره او، دومرد به سمتم هجوم آوردند. آماده 

بودم، من همیشه آماده هستم، من یک عمر یاد 

 گرفتم که آماده باشم. 

 

سر آچار فرانسه، چانه اولی را خرد کرد ولی لگد 

ه پهلویم فرود آمد. روی زمین درگیر شدیم و دومی ب

ام که به خودم بیایم، مشتش بر گونهقبل از این

نشست. منگ شدم و ضربه دوم خون را از دماغم 

 ها!روان کرد. لعنتی
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مشتی به پهلویش زدم و از رویم به کناری پرت شد. 

ام کشیدم، خون از جایم بلند شدم و دستی به بینی

 آمد. می

 

دادم؟ فکر فهم! من جواب ستی را چه میمردک ن

کرد! حسابی ام میشنیدن غرغرهایش هم دیوانه

 ام کردند و این تاوان بدی داشت.عصبانی
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زدم و دو مرد نفس میده دقیقه بعد نفس

کردند. رئیس هیکل روی زمین ناله میدرشت

 ها را کیسه کرده بود. محترمشان، ماست

 

 کردی جناب پدرخوانده! داشتی فرمایش می خب، -

 

 اش را در مشتم گرفتم. به سمتش خیز برداشتم و یقه
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 خوایی؟ از من چی می-

 

کردم، تو با دوتا که داشتم کاسبیم رو میمن؟ من -

 غول تشم اومدی که نسق بگیری! 

 

 کردم! منم داشتم کاسبیمو می -

 

فروشی؟ کاسبیت ایا مواد میپفیوز، به بچه مدرسه -

 رو ببر به سمت بزرگسالا! 

 

 مشکلت همینه؟  -
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از اولم به اون پسره گفتم. زیر هیجده سال مواد  -

 نفروشه. 

 

 اش را از دستم آزاد کرد و لباسش را تکاند. یقه

 

دم به زیر سر ما نذاری، قول میاگه دیگه سربه -

 هیجده کار نداشته باشیم، حداقل تو اون محل!

 

اون مال موقعی بود که برام آدم نیاورده بودی، الان  -

 خرجت رفت بالا! 
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 منظورت چیه؟  -

 

 نگاهی به دومرد نالان روی زمین انداختم. 

 

 باید یه کاری برام انجام بدی!  -

 

 مگه من آدم توام؟  -

 

به سمت دفتر رفتم و از کشوی میز اسلحه را بیرون 

نصب کردم و به کن را روی اسلحه کشیدم. صداخفه

کرد که هدفم سمتش برگشتم. حتی تصور نمی

 چیست! 
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اسلحه را که سمتش گرفتم، رنگ از رویش پرید. باور 

 کرد؟نمی

 

 خوایی؟از من چی می -

 

 فکر کردم دوست نداری آدم من باشی! -

 

 هایش را به علامت تسلیم بالا برد. دست

 

 زنیم. خونسرد باش مرد، باهم حرف می -
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خونسرد؟ متاسفانه این خصوصیت به من خیلی  -

 نمیاد.
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ببین، من دنبال دردسر نیستم. فقط بگو چی  -

 خوایی؟ می

 

اسلحه را پایین گرفتم و نفس حبس شده مرد آزاد 

 شد.

  

 باید برام یه کار کوچیک انجام بدی. -

 

 هرچی که باشه.  -

 

های بیست ستهخوام. توی بصدگرم کوکایین می -

گم. بری توی یه خونه، به آدرسی میگرمی. می

 کنی. جاسازی می
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 کوکائین از کجا بیارم؟ -

 

 لوله تفنگ را بالا گرفتم.

 

 فکر کردم گفتی هرکاری؟  -

 

 دستهایش بازهم به علامت تسلیم بالا رفت. 

 

 هرچی که بخوایی رئیس!  -

 

 شنیدن دوباره این لقب لطف عجیبی داشت!
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 ها رئیس بودم ولی...زمانی من برای خیلی 

 

جا گم کنین بیرون ولی قبلش، گورتونو از این -

 شماره تماست رو بهم بده! 

 

وقتی مصطفی از پاسگاه رسید، صورتم را شسته بودم. 

 کرد!به صورتم زل زده و خیره نگاه می

 

 ت قرمزه! دعوا کردی؟ هاتف، گونه -

 

برای ستی قسم و آیه شد. باید لعنتی! کبود می

 خوردم که چیز مهمی نیست. می
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 چیزی نیست... مصطفی .. خیلی معلومه؟ -

 

 تابلو!  -

 

 فکری به سرم زد.

 

 من فک کنم چند روز برم وان. کار پیش اومده!  -

 

 دست به کمر ایستاد و به من زل زد!
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ترسی؟ خب یه جیم راضیه میقدر از سینیعنی این -

 وا کردم،   کلام بگو دع

 

 پسرک الاغ! 

 گفت.شایدهم راست می

 

 خفه بابا!  -

 

شدم. اصلا فایده نداشت، امشب باید با ستی روبرو می

در شرایط فعلی و قضیه سولماز، نرفتن من به خانه 

 قوز بود.قوزبالای
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از در که وارد شدیم، صدای ستی را از آشپزخانه 

در را  شنیدم. مستقیم سمت اتاق خواب رفتم ومی

پشت سرم بستم. زیر دوش آب گرم ایستاده بودم و 

کردم، زمان زیادی از های بدنم را وارسی میکبودی

ها به گذشت، جای ضربهآخرین کتکی که خوردم می

کردند. زق شیرینی را نصیبم میای زقطرز احمقانه

 پوشیدم که صدایش آمد!سریع لباس می
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 خسته... هاتف، سلام -

 

 با دیدن من حرف در دهانش ماسید. 

 

خدا منو مرگ بده! چه بلایی سر خودت آوردی  -

 آخه؟

 

 سلام، چیزی نیست، شلوغ نکن.  -
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 شرت را بالا برد. های تیجلو آمده بود و کناره

 

تنت کبوده، کدوم نامردی زده آخه؟ ناپدری  -

سولماز اومد؟ زهرش رو ریخت بالاخره! دستشون 

 شکنه به حق علی!ب

 

 نفس بگیر، یه ریز داری میگیا؟! -

 

 اش کوبید.چشمش که به صورتم افتاد به گونه
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خدایا، هاتف، صورتت رو چکار کردن؟ من بمیرم  -

 اینا...

 

 به میان کلامش پریدم. 

 

گم چیزی نیست. سروصدا باز تو دور ورداشتی، می -

نمیاد. راه ننداز. ضجه موره هم نکن که اصلا خوشم 

 الانم گشنمه، شام چی داریم؟

 

ضجه موره چیه؟ زدن تن و بدنت رو کبود کردن.  -

 هات نشکسته باشه؟ بیمارستان رفتی؟دنده
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ها هم هم خوردم، هم زدم. بیشتر ولی زدم. دنده -

 گم شام چی داری؟ سالمن، می

 

 کرد. با دلسوزی نگاهم می

 

 کتلت.  -

 

ا بلد نیستی؟ هرروز جز کتلت، غذستی، جدا به -

 هرروز کتلت؟ 

 

خوری، ها برنج گذاشتم، گفتم تو نمیبرای بچه -

رم کتلت دوست داری، برات درست کردم. الان می

 ذارم برات؟ جیگرهم داریم، کباب کنم؟املت می
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 نه، شوخی کردم. کتلت خوبه.  -

 

 به سمت در رفت. 

 

 ها حرف نزن. جلو بچه -

 

 چشم .. هاتف؟  -

 

 هان؟  -

 

 ناپدری سولماز بود؟  -
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خیر، یه مورد دیگه تونه منو بزنه؟ نهاون پیزوری می -

 بود و کاملا هم برطرف شد. 

 

ها شام را درسکوت خوردیم، همان حرف نزدن بچه

نشان از وخامت گونه من داشت. سولماز فقط با غذا 

 کرد. بازی می

 

 ؟ چتونه شما امشب؟ همه ساکت شدین، خبریه -

 

مصطفی پوزخند زد و قاشق پر از غذا را به دهان برد. 

 کسی جوابی نداشت به جز ... سارا!
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 دعوا کردی؟ چرا صورتت اوخ شده؟ -
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دعوام شد. هم کتک خوردم، هم زدم، ولی بیشتر  -

 زدم. 

 

 کتک زدن اصلا کار خوبی نیست. مامانم گفته! -

 

نگاهم به ستی افتاد که به سارا  ای از نان را کندم وتکه

 زد. سقلمه می

 

مامانت درست گفته، ولی یه وقتایی چاره نیست،  -

 پیش میاد. 

 

اش غلبه کند، پسرک محمد نتوانست بر کنجکاوی

 شر!
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 چندتا بودن؟ -

 

 با دهان پر جواب دادم. 

 

 تا سه -

 

 سر چی دعوا کردین؟  -

 

 دیگه فضولیش به شما نیومده! -
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زیرزیرکی خندیدند و مشغول غذاخوردن همگی 

 شدند. 

 

کرد میز را جمع کنند که کناری سولماز کمک می

 کشیدمش. 

 

 نگران نباشیا، از سمت خانواده تو نبودن.  -

 

دونم دردسر شدم آقا هاتف. مامان دلشوره داره، می -

 شما هم کم از مامان نیستین.

  

دردسر  ت کرده تو مخت...این چرت و پرتا رو ننه -

 کنم.چیه؟ همه گیروگور دارن. موقته، درستش می
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 کنن. زنن مامان رو تهدید میهرشب زنگ می -

 

دونم، گفته بهم. مطمئن باش از فردا اوضاع فرق می -

 شه، بسپرش به من.کنه. به نفع ما میمی

 

لحظات جالبی بود. دلم برای سهیل و 

درونم را  هایش لک زده بود، انگار ابلیسکشیدننقشه

 برای هواخوری آزاد کرده باشم. 

 

من خلق شده بودم برای ریاست، حکم رانی کردن، 

های ذاتی مرا دستور دادن و سهیل تمام استعداد

خزید و قلقلکم کرد. لذتی زیرپوستم میبالفعل می
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ای که با داد برای صدازدن و احضار کردن گذشتهمی

 دستان خودم محو شده بود.

 

گذشت که پیغامی روی گوشی موبایلم  ساعت از ده

 ظاهر شد.

  

 چیزی که خواسته بودین حاضره.  -

 

 با شماره ناشناس تماس گرفتم. 

 

 سلام آقا هاتف. -
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 سلام، کلکی که تو کارت نیست.  -

 

 نه آقا، همون که خواستین. بیارم در گاراژ؟ -
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ه خونه دم بهت، سمت مرند، ینه، یه آدرس می -

 خوام توی حیاطش جاسازی کنین.قدیمی، می

 بعدم آدرسش رو بهم بدین که دقیقا کجا گذاشتین. 

 

 چشم آقا، آدرس بدین.  -

 

 کنم، تا فردا صبح انجام شده باشه. برات تکست می -

 

 چشم.  -
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استیشن به سالن برگشتم، مصطفی با دسته پلی

رد، کهای تمیز را تا میسرگرم بود و ستی لباس

 کوهی از لباس!

 

گذشت، زمان زیادی از آخرین تماسم با بهمن می

وقایع اخیر سهیل را بیدار کرده بود و بالطبع آن یاد 

 بهمن. 

 

نگاهی به ساعتم انداختم، وقت مناسبی برای تماس 

ریش داشت، بود. با زنگ سوم گوشی را برداشت، ته

 موهای بهم ریخته! 

 

 سلام هپلی! -
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 ، خوبی؟ سهیل، لعنتی -

 

 تو بهتری! وارثت چطوره؟ آنجی؟  -

 

 دستی لای موهایش کشید. 

 

 زنیکه گه رو باید طلاق بدم، ریده به اعصابم.  -

 

 خندیدنم به وضعیت مفلوکش غیرقابل کنترل بود. 

 

 چته؟ عاشق بودی که، فارغ شدی به سلامتی؟  -
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 سهیل، دهنمو گا... -

 

 ام بلند شد. قهقه

 

 مظلوم بود. بهش نمیادا!  -

 

با گفتن این حرف، یاد چشمان مظلوم ستی افتادم که 

ها مثل ببر برعکس ظاهرش در حمایت از بچه

 شد. خورده میزخم
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دیدی چه دادایی مظلوم؟ مظلوم؟ آنجی؟ باید می -

زد! سر من! فکر کن... کسی جرات نداشت سرم می

ه گفتی ... افتادم بسرشو برام بیاره بالا... یه چی می

 دیوثی، الان حال منه. 

 

 دلت پره ها، طلاقش بده سلیطه رو.  -

 

زمان با خندیدن بهمن، دراتاق هم باز شد، ستی هم

 بود. 

 

 آره، باید طلاقش بدم.  -

 

 دعوا سرچی هست؟  -
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خوابید سر وارث! قرار بود من نگهش دارم، نمی -

میوه، سگ. منم یه قاشق ویسکی ریختم تو آبتوله

 د، تخت خوابید. دادم خور

 

ستی با شنیدن حرف بهمن، محکم به صورتش کوبید. 

 مردک دیوانه!
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 نوشت _پاییز#

آمیز دوستان. هجمه اخبار ممنون از پیغامهای محبت

گذاره ... بد و ناگوار گاهی توانی برای ما باقی نمی

وضعیت وخیم کرونا کم بود، اوضاع افغانستان تیر 

 ح ما... خلاص شده به قلب و رو

باشید ... ارادت دارم خدمت خواهران افغانم... قوی

 رن.  مردان غیور از آغوش ما به میدان جنگ می
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 ده؟ الاغ، ادم به بچه ویسکی می -
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 آنجی هم سرهمین دعوا کرد.  -

 

هاشون حساسن، برو عذرخواهی کن. این زنا به توله -

چرا به  شن کهیهو مثل تریلی از روت رد می

 شون گفتی بالای چشمت ابرو. تولهسگ

 

گفتم که دیوار بشنود. دیوار هم مثل به در می

ها، بغض کرده به من خیره! دلم برایش مادرمرده

 سوخت، امشب سهیل بدجور زیر پوستم رفته بود.

 

تماس با بهمن که تمام شد، با سر به زیر افتاده، لبه 

 تخت نشست.
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 ها.صبانیت من دلخوریهاتف، هنوز از اون ع -

 

 دلخور که نه، هرازگاهی یادآوری کنم خوبه! -

 

 چرا خب؟ رحمت بیاد. -

 

کنم اصلا سهیل رفته زیر پوستم، حال می -

 سرت بذارم.سربه

 

 واقعا باورش شده بود که هنوز دلخورم! 

 

 دستم را به پهلویش رساندم و به سمت خودم کشیدم. 
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 وم بشه، بریم سفر. این اره بده تیشه بگیرا تم -

 

 کجا بریم؟ رفتیم سفر دیگه! -

 

 دوتایی نبودیم که!  -

 

 ها همیشه هستن دیگه. بچه  -

 

 ها هم.خودش عزیز بود، بچه

 

 شه!عزیز تو، عزیز منم می -
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به نرمی گونه کبودم را بوسید. چیزی در دلم نبض 

ام، همان عضله گرفت، درست در قسمت میانی سینه

هایش ممکن دگی را در حرکت ماهیچهمعروف که زن

 کرد. می

 

جوششی از قلبم که تا دستهایم دوید. دستهایی که به 

دور بدن لاغرش تنیده شدند. این زن مهربان را خدا 

در کدام صندوقچه مخفی کرده بود تا در روز مبادا، 

 معادلات زندگی یک ابلیس را بهم بریزد؟ 

 

آغوشی گرمی دادم و هملبخندی که برایش جان می

 کرد.که هربار مرا بیش از قبل تشنه می
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 صبح روز بعد، پیغامی داشتم. 

 

 گرمی، چندجای حیاط جاسازی شد.های بیستبسته -

 

همین پیغام کافی بود تا بتوانم با ناپدری سولماز از 

 موضع قدرت حرف بزنم. 

 

شماره تماسش را داشتم. مادرسولماز تقریبا هر روز 

کرد. با خسرو زد و تهدید میبه ستی زنگ می

 مشورت کردم، دستمان زیاد پر نبود!
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 سلام، من هاتف هستم. همتی. -
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ا .. چی شده که یاد من افتادی؟ دخترمو دزدیدی، با  -

زنی که چی بشه؟ همین کمال پررویی زنگ می

 روزاست که بیام سراغتون. 

 

زنی، با من حرف میدور ورندار مرتیکه. وقتی داری  -

 پاشو وایسا، زرزر مفت هم نکن. 

 

 فکر کردی کی هستی؟ هان؟  -

 

 قلق این جماعت را فوت آب بودم. 

 

ام که اگه الان زنگ بزنم من کی هستم؟ من همونی -

و لو بدمت به جرم حمل کوکایین، یه مدت حسابی 
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شه! نظرت چیه یه تماس با صدوده شرت کم می

 بگیرم. 

 

ترسونی؟ من کوکایینم کجا بود؟ ، منو میبرو عمو -

 من سوخته تریاک گیرم نمیاد بکشم. 

 

 عملی مفنگی!

 

خب یه قلمش رو بگم بهت...اگه رفتی خونه، زیر  -

 گلدون گوشه چنار رو یه نگاهی بنداز. 

 

دانستم سراغ گلدان خواهد تماس را قطع کردم. می

 بار برگ برنده در دست من بود.رفت و این
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ساعت بعد تماس گرفت. نگاهی به گوشی انداختم نیم

و رد تماس. تا ده تماس بعداز آن را جواب ندادم که 

 ستی زنگ زد. 

 

 بله ستی؟   -

 

 هاتف، سلام.  -

 

 صدایش وحشتزده بود. 

 

 چی شده؟ اتفاقی افتاده؟  -
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ناپدری سولماز زنگ زد. وای هاتف چکارش  -

 کردی؟ عین گلوله عصبانی بود. 

 

 شت روی میز کوبیدم. با م

 

 چی گفته به تو؟ فحش داد؟  -

 

نه، نه ... هاتف... فقط عصبانی بود، گفت گروکشی  -

 گه این، چکارش کردی؟ کردی، چی می

 

 ناموس رو دارم براش.قطع کن ببینم. مرتیکه بی -
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بار خودم تماس گرفتم. با شنیدن صدای الو این

 گفتنش فریادم بلند شد. 

 

کش، تو به چه حقی به زن من زنگ مرتیکه جا -

ندازمت هلفدونی کنم، یه جوری میزدی؟ آدمت می

 جا بپوسی. که همون

 

صبر کن.. جان عزیزت. خب تلفنت رو جواب  -

 دی؟ مگه من چی خواستم. سولماز دختر زنمه.نمی
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ش رو هم لنگ سولماز رو وسط نکش،من جنازه -

دم. توام برو غیرتش نمییدست تو و اون ننه ب

وپلاستو جمع کن، زندان منتظرته. البته اگه شانس جل

بیاری، چون ممکنه تصمبم بگیرم بیام و شخصا باهات 

 حساب کتاب کنم. 
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 خوای از جون من. من گیر افتادم. مجبورم.چی می -

 

گه خوردی که مجبوری، رفتی مواد کشیدی مجبور  -

ی به اون مرتیکه آتیشت بودی؟ الان سولماز رو بفروش

 ناموس. خوابه بیمی

 

مردک کلاش برای تحت تاثیر قراردادن من زیر 

 گریه زد.

 

 به خدا گیرم، چکار کنم. غلط کردم. شما آقایی کن.  -

 

 کلاش، من بچه نیستم با آه و ناله تو خر بشم. -
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 تو وضعت خوبه، زندگیتو دیدم. وضع منم دیدی.. -

 

 رفتی دستت؟الان کاسه گدایی گ -

 

 نفس را داخل گوشی فوت کرد.

 

 فقط یه راه داری.  -

 

 گوشش تیز شد. 

 

 چی؟  -
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دم، قرضت رو رد کن. قبلش بهم من بهت پول می -

 دی، یه سری مدارک رو هم باید امضا کنی. سفته می

 

 چه مدارکی؟ -

 

گلویی صاف کردم. طعمه داشت به قلاب نزدیک 

 شد. می

 

. مدارک سرپرستی، کفالت و زنت باید امضا کنه -

 وکالت تام الاختیار سولماز رو. 

 

 اینایی که گفتی خرجش از قرض من بیشتره.  -
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 آورد. نسناس برای من بازی در می

 

کنین، سفته هرجور راحتی، یا مدارک رو امضا می -

کنین... یا گیرین و گورتونو گم میدین، پول و میمی

ندازمت زندان، میاینکه به عنوان دلال کوکایین 

شینن. مطمئن باش ت هم به خاک سیاه میخونواده

قاضی سرپرستی سولماز رو به یه مادر و ناپدری با 

ده. سولماز هم سال دیگه هیجده رو سابقه خراب نمی

غیرتش کنه و نه دست تو و نه دست ننه بیپر می

 رسه. دیگه خود دانی. بهش نمی

 

 ! تو که داری، یه کم بذار روش -
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 چیزی به حل شدن این مساله نمانده بود. 

 

نهایت یکی دو میلیون بیشتر بدم. فکرات رو بکن و  -

تصمیم بگیر. اگه یه بار دیگه هم خودت یا زنت به 

ستی زنگ بزنین، بلایی سرتون میارم که آرزوی 

 مرگ کنین. حق نداری به زن من زنگ بزنی. روشنه؟
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 بله.  -

 

 الا برو فکرات رو بکن. ح -

 

 دانستم فکر کردنی در کار نیست.می

 

 دم. کی بیام؟قبوله آقا، میام سفته هم می -
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 کنم. خبرت می -

 

 من پول لازمم!  -

 

 کنم. فعلا.گفتم خبرت می -

 

 تماس را قطع کردم و نفس راحتی کشیدم.

 

با خسرو تماس گرفتم که مدارک قانونی را آماده 

 کند. 
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ه روزه، سروکله خانواده سولماز پیدا شد. دو س

های نقد را شمردند و در ساکشان چپاندند. طبق پول

 توافقمان، دوبرابر سفته امضا شده را تحویلم دادند. 

 

های سرپرستی را امضا مادر سولماز با کراهت برگه

 کرد و با حالت حق به جانبی رو به من کرد. 

 

م. پسره معقول بود خواستم نمیکه بد برای بچهمن -

 آقا هاتف. 

 

 اختیار پوزخندی گوشه لبم نشست. بی
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دخترت رو ول کردی به امون خدا، رفتی سراغ  -

زندگیت، الانم برای صاف کردن گند و گه زندگی یه 

شوندی سر عملی، داشتی سولماز رو با تو دهنی می

های فداکار رو درنیار. تو سفره عقد. برای من ادای ننه

بهشت زیرپای »گن ادر نیستی ... شنیدی میاصلا م

، اون مال مادریه که مادری کنه. تو «مادران است

 توالتم زیرپات نیست. 

 

بغض و اشک ریختنش ابدا برایم مهم نبود. کلام آخر 

 را با صدای بالارفته ادا کردم. 

 

ای که دادین و راجع به پولی که گرفتین، سفته -

زنین، رف نمیمدارکی که امضا شده، جایی ح
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خصوص جلوی سولماز. باد به گوشم برسونه به

ذارم اجرا، به خاک سیاه ها رو میخبردار شده، سفته

 شونمتون. می

 

کردند و سکوتشان علامت فهمیدن با نفرت نگاهم می

 بود. 

 

از این به بعد هم، تماس، ملاقات، هر کوفتی که بود،  -

ز ممنوع، زنین. تماس با سولمااول به من زنگ می

 تماس با ستی هم اکیدا ممنوع.
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سری تکان دادند و از گاراژ بیرون رفتند. باید سر 

گذاشتم. شاید یک فرصت مدارک را جای امنی می

 نسخه دست خسرو، محض احتیاط!

 

دردسرها به کنار، یک هفته بعد مرد جوانی با ماشین 

نسبتا مدل بالایی دم گاراژ آمد. داخل دفتر مشغول 

کتاب بودم و از شانس مزخرف، مصطفی در  حساب و

روز تعطیلش،  گیربکس یک وانت را باز کرده و 

کاری میکرد. مرد جوان به اطراف چشم روغن

چرخاند و با دیدن تابلوی دفتر به سمت اتاقکی که 

 نشسته بودم راه افتاد. 
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با دیدن سرووضعش حدسی از سرم گذشت، شاید 

 دلال مواد باشد! 

 

دار را روی صندلی بردم و چاقوی ضامندست به کشو 

 و بین پاهایم گذاشتم. فقط برای اطمینان!
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قیمتی به تن داشت، وشلوار گراناز در وارد شد. کت

تیغ و چشمهایی های واکس خورده، صورت سهکفش

تیره و کشیده در قالب یه صورت بیضی. پوستی 

که بازکرد، هیچ گندمگون و قدی نسبتا بلند. دهان 

 گرفتی. ردی از لهجه آذری نمی

 

 آقای همتی؟ -

 

 فرمایش؟  -
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 دادن جلو آورد.دستش را برای دست

 

 صالحی هستم. بهزاد صالحی.  -

 

 گارد من هنوز بسته بود. 

 

دست من روغنیه آقای بهزاد صالحی، باهاتون دست  -

 دم. امرتون؟ نمی

 

 شم.تونم بشینم؟ زیاد مزاحمتون نمیمی -

  

 خورد. این میزان ادب به یک قاچاقچی مواد نمی
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اگه برای تعمیر ماشینت اومدی، شرمنده، من فقط  -

 کنم. نهایتش وانت. سنگین کار می

 

 ای مزاحم شدم. برای مورد دیگه -

 

زمان که به حرف افتاد، سرم را از دفتر بلند کردم. هم

 مصطفی در دفتر را باز کرد. 

 

 اری از سولماز خانوم. برای خواستگ -
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رنگ از روی مصطفی پرید. قبل از درست شدن هر 

 کردم. شری باید دخالت می

 

 کار داری مصطفی؟  -

 

 با عصبانیت خیره نگاهم کرد و به مرد اشاره کرد.

 

 این دیگه کیه؟  -

 

 گفتم کارت چیه؟  -

 

 کار کنم؟ گیربکس وانت رو چی -
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 ببند روی وانت امتحانش کن.  -

 

 با تردید نگاهم کرد. 

 

 نمیایی چک کنی؟ -

 

 خودت واردی، برو ببندش.  -

 

تردیدی در نگاه مصطفی بود که قطعا ربطی به 

 گیربکس نداشت. 
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 برو مصطفی. -

 

در را کوباند و رفت درحالیکه مرد غریبه هنوز رو 

 روی من ایستاده بود.به

 

جناب بهزاد صالحی، سولماز هفده سالشه و وقت  -

 خیر.کردنش نیست. روزتون بهشوهر
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 جلوتر آمد و یک دستش را روی میز گذاشت.

 

 من با مادرش حرف زدم، با ناپدریش هم ... -

 

مردک احمق! خودش را لو داد و از بدترین راه ممکن 

 معرفی کرد!

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

بلند شدن من از روی صندلی نشانش داد که یک 

کوبیدن مشتم روی  .تر استسروگردن از من کوتاه

اش کرد که حرفش ابدا به مذاقم خوش میزهم حالی

 نیامده

. 

پس تو همون یابویی هستی که قرار بود سولماز رو  -

تیپ؟ قاچاق مواد یا تو بخره؟ کارت چیه بچه خوش

 کار دخترای جوونم هستی؟ 

 

 به سرعت خودش را عقب کشید. 

 

از ناپدری شناسید. من تهمت نزنید آقا، شما منو نمی -

 سولماز خانوم یه طلبی داشتم ...

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

 به میان کلامش پریدم. 

 

 که خواستی سولماز رو جای طلبت برداری؟  -

 

نه، نه ... ناپدریش پیشنهاد داد، من مخالف بودم  -

 ولی ...سولماز خانوم رو دیدم ... خب

 

 خب که چی؟ چند سالته؟  -

 

 سی.  -
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 لمازی! پدوفیلی چیزی هستی؟ جای بابای سو -

 

 دستی لای موهای لختش برد. 

 

 سیزده سال اختلاف خیلی هم زیاد نیست!  -

 

سه سالش بود، حرفتو قبول اگه سولماز بیست و دو -

. هفده سن ازدواج سداشتم ولی اون دختر هنوز بچه

 . راه خروج رو بلدی، به سلامت!نیست

 

کنین. من واقعا بهش داوری میدارین پیش -

 شدم. مند علاقه
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 زد؟ از چه چیزی حرف می

 

مند شدی؟ مگه باهاش حرف زدی؟ نظرشو علاقه -

 پرسیدی؟ 

 

نه، فرصتی نشد ولی ... دیدمشون. من آدم بدی  -

 تونین تحقیق کنین.رسه، مینیستم، دستم به دهنم می

 

ساله که دم از اش خیره شدم. مردی سیبه چهره

ولی کمتر از زد. خیلی از من کوچکتر نبود علاقه می

داد. تعلل مرا که دید فکر کرد مرا با سنش نشان می

 هایش نرم کرده. حرف
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تا شعبه. من فروشگاه لوازم خانگی دارم. دوسه -

کنم، مادرم آذریه. دوتا خواهر تبریز زندگی می

کوچکتر دارم که هردو ازدواج کردن. میام 

 خواستگاریش، طبق رسومات، هرچی که بخوایین.
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دستم به پاکت سیگار رفت و یک نخ بیرون کشیدم. 

پاکت را سمتش گرفتم که سرش را به علامت منفی 

 تکان داد. 

 

 سیگاری نیستم.  -

 

 با پوزخند، سیگار را روشن کردم.
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سیگاری هم که نیستی! ربط طلب تو از ناپدری  -

 ؟ "بهزاد صالحی"سولماز چیه 

 

یکی گفت تریاک بکشه حالش  بابام قند بالا داشت، -

بهتر میشه. قندش خوب شد ولی دودی شد.. رفتم 

سراغ ناپدری سولماز خانوم، پول گرفت و خبری از 

 جنس نشد. 

 

 پکی به سیگار زدم. مواد لعنتی! 

 

 خیلی از من کوچکتر نیستی. نهایت چند سال! -
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باور کنین دوستش دارم. خواستم برم پیش  -

دارن گردن سولماز. ولی فکر خانومتون. حق مادری 

 کردم اول با شما صحبت کنم. 

 

حتما ناپدری سولماز از حسن خلق من برایش به 

 اندازه کافی گفته که ترجیح داده سراغ ستی نرود. 

 

 ست. اول و آخر نظر سولماز مهمه. اونم که فعلا بچه -

 

 هفده سالشه.  -

 

 با غیض نگاهش کردم. 
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شدم برای من مجبور نمیزیر سن قانونیه وگرنه  -

اینکه جلوی یه ازدواج اجباری رو بگیرم به اون 

 ناموسش باج بدم. ناپدری بی

 

 قرار نبود اجباری باشه.  -

 

 چرا من از تو خوشم نمیاد بهزاد صالحی؟  -

 

 متعجب نگاهم کرد. 
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تونم ای ندارم. میباورکنید من هیچ مشکل مالی -

 خسارت شما رو جبران کنم. 

 

 ک احمق!مرد

 

 کنی اون پول برای من رقمی بود؟ نچ! فکر می -

 

 م خدمت برسم؟ دید با خانوادهاجازه می -

 

 ت رو بذار و برو.باید با زنم حرف بزنم. شماره -

 

 کارتی از جیبش بیرون کشید و روی میز گذاشت. 
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 کرد. وبِر مرا نگاه میبعد از رفتنش، مصطفی آمد. برِ

 

 چیه؟  -

 

 ؟ خواستگار سولماز؟ کی بود -

 

 چو دانی و پرسی سوالت خطاست.  -

 

 هاتف!  -

 

 زهر مار. برو دنبال کارت. -
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دستش را به لبه در گرفته و انگشتانش از شدت فشار 

 زد.به سفیدی می
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 باید با ستی حرف بزنم، و با سولماز.  -

 

 دونی که من...دونی هاتف، تو میتو می -

 

اد بگیر عاقلانه مشکلاتت رو حل کنی. مثل من ی -

 نباش.

 

که جدی ام درحالیسرش گذاشتهکرد سربهفکر می

 گفته بودم. راهش را کشید و رفت.

 

 کرده را تحمل کردم. تا غروب مصطفیِ بغ
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به خانه که رسیدیم، محشر کبری در آشپزخانه به پا 

 بود.

 

کرد. دو یک گونی انار گوشه آشپزخانه خودنمایی می 

کردن ظرف گرفته و مشغول دانتنگ بزرگ آب

دیگری بود. شام بازهم کتلت! این زن قصد جان مرا 

 داشت! کتلت و آب انار! 

 

 خبره؟ جا چهتونی دوساعت آروم بشینی؟ اینتو نمی -

 

وای هاتف سلام، ببین چه انارایی، بیا! دوتا پارچ پر  -

 آب گرفتم، تو یخچاله! 
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 ا بلند کردم.درماهیتابه ر

 

 بازم کتلت؟ -

 

 دوست نداری مگه؟ چیز دیگه بذارم؟ -

 

 به سمت اتاق خواب راه افتادم که صدایش بلند شد. 

 

 ری پس؟ بیا شام دیگه! کجا می -

 

برای جواب دادن سرچرخاندم، مثل فرفره وسط 

 چرخید.آشپزخانه می
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 دم.دوش بگیرم، بوی روغن و بنزین می -

 

انار آب وز حوله به تن داشتم که لیوانبعد از حمام، هن

 دست وارد شد. به

 

عافیت باشه، بیا این لیوان رو سر بکش، بعد از حمام  -

 چسبه!می

 

لیوان آب انار، قطعات یخی که در مایع سرخ شنا 

جا کردند، حمام بخار گرفته و بخشی از خاطرات بهمی

مانده از کودکی من! خاطراتی که عموما کابوس 
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شان نوبرانه دند و این یکی، برخلاف همه، میانبون

 سرخوشی داشت!

 

 لیوان را از دستش گرفتم و چند قلُُب نوشیدم.

  

منتظر ایستاده و چشمش به گلوی من مانده بود. چرا 

خبر نداشت که ممکن است مثل یک ببر گرسنه به 

اش را شکار کردم و لبهایش حمله کنم. نگاه خیره

 خت. سریع سر به زیر اندا

 

خالی نخوری ما خبره؟ نون بدم خدمتتون؟ خالیچه -

 شیا! رو! سیر نمی
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 خندید و دستش به گرفتن لیوان پیش رفت.ریز می

  

 خوبی بهت نیومده! بده ببرم لیوانو، اصلا نخور!  -

 

 خورم دیگه. لیوانو کجا ببری، دارم می -

 

اش های اناریمحتویات لیوان را سرکشیدم و گونه

 زدند. ناغافل میان بازوانم فشردمش!مک میچش

 

 

 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 
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شه! به م ستی خانوم، با آب انارم درست نمیخسته -

ماساژ و این حرفا فکر کن، شاید فرجی بشه وگرنه که 

 امشب بنده شرمنده شمام! 

 

با مشت به بازویم کوبید، به سمت در راه افتاد و 

 یی نثارم کرد. "حیابی"زیرلب 
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 میز شام پهن و جمع شد، ستی هنوز مشغول!

  

کردند و گاهی هم راه تنبلی را ها معمولا کمک میبچه

گرفتند. پای ثابت همراهی ستی، سولماز و پیش می

کردند. هردو صدا و حرف کار میاحمد بودند که بی

 زیر!آرام، هردو سربه

 

که درس ستی به هردویشان امید بسته بود، این

دانشگاه بروند. هرچقدر دانشگاه برای من بخوانند و 

اهمیت بود، برای ستی نهایت آمال و آرزویش به بی

آمد. شاید گذشته خودش را در آینده این حساب می

های های سوخته، تصمیمدید، فرصتها میبچه

 عجولانه. 
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ها را بیرون از خانه برد و بعد احمد را دیدم که آشغال

ها بالا رفت. هربار که به از برگشتن، آرام از پله

خواندن بود، خسته اتاقش رفتم مشغول درس

 خواست؟ شد؟ تفریح نمینمی

 

سولماز سینی کوچکی را روی میز گذاشت. بهترین 

 فرصت بود. 

 

سولماز، به مادرت بگو بیاد توی ایوون، خودتم این  -

 چایی رو بردار بیا. 

 

 چشمی زیر لب گفت و به طرف آشپزخانه رفت.
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نگاه تیز مصطفی را شکار کردم ولی اهمیتی نداشت، 

 شد. حرفی بود که باید گفته می

 

های ایوان تکیه دادم و سیگاری گوشه لبم به نرده

گذاشتم. فندک را به سمت سیگار نبرده بودم که ستی 

و سولماز در ایوان را باز کردند. سولماز سینی را روی 

 حرکت کرد. میز وسط ایوان گذاشت و به قصد رفتن 

 

 بمون سولماز، کار دارم باهات.  -

 

 کرد. ستی مضطرب نگاه می
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کشی؟ عصبی طوری شده هاتف؟ سیگار چرا می -

 شدی؟ باز کسی اومده؟ 

 

سوالاتش احتمالا تا فردا ادامه داشت، رو به سولماز 

 کردم.

 

 سولماز چندسالته؟  -

 

 متعجب مرا نگاه کرد. 

 

 هفده.  -

 واستگاری کرده. یکی ازت خ -
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سرش را پایین انداخت و سکوت کرد. دلش راضی 

بود؟ خبر داشت؟ شاید هم فکر کرده بود که 

 مصطفی..؟!
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شناختمش! فکر کنم قبلا دیده باشیتش، من نمی -

 بهزاد صالحی. 

 

پریدن رنگش را حس کردم. ستی متعجب مرا نگاه 

 کرد. 

 

 هزاد صالحی کیه؟ ازدواج چیه هاتف؟ ب -

 

 رو به سولماز کرد. 

 

 شناسیش سولماز؟ می -
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ترین صدایی که از حنجره بیرون سولماز با آرام

 آمد جواب داد.می

 

همون آقایی هست که ناپدریم بهش بدهکار بود. یه  -

 بار دیدمش. 

 

ستی با تعجب نگاهش را بین من و سولماز 

 چرخاند. می

 

 ه، مگه نه؟ هاتف، حل شد اون قضی -
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دادم ولی مخاطب حرفم هردویشان به ستی جواب می

 بودند. 

 

یه آقایی اومد تعمیرگاه، خودشو معرفی کرد، از کار  -

ش و اجازه و کاسبی پر رونقش گفت، از خانواده

خواست بیاد خواستگاری. طبق حرف خودش، به 

 مونه نظر شما! مند شده. الانم میسولماز علاقه

 

 چشمان اشکی نگاهم کرد. سولماز با 

 

 شما گفتین بیاد؟  -

 

 نه، گفتم باید با سولماز و مادرش حرف بزنم.  -
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 بازهم سرش را زیر انداخت.

 

سولماز جان، مامان، برای دختر جوون خواستگار  -

کنی، نظرت میاد، چیز غریبی نیست. شما هم فکر می

 گی. رو می

 

 بدونین. دونم مامان. هرچی شما صلاح من نمی -

 

 ستی، این چایی رو ببر عوض کن، سرد شده!  -
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صورتش به آنی قرمز شد. چای را با دلخوری 

 برداشت و از ایوان رفت. 

 

 بشین سولماز.  -

 

روی صندلی نشست و مشغول بازی با انگشتان 

 دستش شد.

 

 گوشت با منه؟  -

 

 بله آقا هاتف.  -
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ال داره، پسره ازت خیلی بزرگتره ولی مال و من -

رسه. بخوای تا داره، دستش به دهنش میخانواده

سن و کشم بیرون. تو هم کمجیک و پوکشو برات می

دونم فکرت برای آینده چیه؟ شوهر کنی؟ سالی، نمی

 کار کنی؟ 

 

 به میان کلامم پرید. 

 

 خوام معلم بشم.من می -

 

یاد حرف صنم افتادم، زمانی گفت که سولماز 

 شود! پس درست گفته بود!خواهد معلم می
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تونی شوهر کردن با معلم شدن منافات نداره، می -

 اولش شرط بذاری!
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خوام ازدواج کنم آقا هاتف. یعنی الان من نمی -

 خوام. نمی

 

 خوای؟ آخه یه خواستگار دیگه هم بود ...!اِ... نمی -

 

 سرش به ضرب بالا آمد.

 

ال و منال دار نیست، اخلاقشم خواستگار دوم، م -

مزخرفه، ولی ذاتش بد نیست. اون چی، اونم بفرستم 

 دنبال نخود سیاه؟ 

 

 کی آقا هاتف؟  -
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 کرد؟ با سهیل؟ با من بازی می

 

چه فرقی داره کی هست، تو که قراره معلم بشی،  -

 خیال شوهر کردنم نداری! 

 

 جوری .. ، خواستم بدونم! خب، همین -

 

 زنی؟ حدس نمیخودت  -

 

 آب دهانش را قورت داد. 
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ببین سولماز، من بهش گفتم دهنش بوی شیر  -

 است! ده، بچهمی

 

 دستهایش مشت شدند. 

 

 خب مگه نگفتین خودم جواب بدم؟! -

 

 کنی؟ نظرت عوض شد؟ خودت که گفتی شوهر نمی -

 

 خب الان شوهر نکنم، چندسال دیگه.. یعنی... -

  

 یدم، به میان حرفش پر
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یعنی پسره رو بخوابونی تو آب نمک؟ تا چندسال؟  -

 تکلیفش باید معلوم بشه! 

 

 شما طرف منین یا اون؟  -

 

 معلومه، طرف اون!  -

 

 شد از ته دل خندید ولی...اش فقط میبه قیافه واررفته

 

پس قبولش داری؟ هان؟ بهش بگم صبر کنه؟ تا تو  -

 بری دانشگاه؟ اونم پول جمع کنه؟ 
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 ب... بل... بله.  -

 

 خوایی نامزد کنین؟ می -

 

 ذارم معلم بشی؟!بعدا نگه نمی -

 

 گه خورده. اولش شرط کن براش.  -

 

 با خنده جواب داد. 

 

 گیرین؟!آخه گفتین طرف اونو می -
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 بخوای اذیتش کنی، طرف اونم!  -

 

 بازهم سرش را پایین انداخت. 

 

 کنم. اذیتش نمی -

 

 مادرت کجا رفت! یه چایی رفت بیاره ها!برو ببین  -
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 "مرسی"از جایش بلند شد و قبل از رفتن زیر لب 

 گفتنش را شنیدم. 

 

آلود و رو ترش ستی با یک لیوان چای برگشت، اخم

کرده! لیوان را تقریبا روی میز کوباند و قصد رفتن 

 داشت!
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 کجا؟ تشریف داشتین!  -

 

کنی؟ این بچه رو من با ، منو دک میمزاحمم دیگه -

خون دل بزرگ کردم، وقت خواستگار اومدن، من برم 

 بیرون، تو حرف بزنی باهاش! 

 

وروره جادو شدی چرا؟ از خودش پرسیدم، فردا  -

 کنم. هم خواستگار رو رد می

 

این دختر هفده سالشه، اصلا نباید این حرف  -

کنه که  ش رو تباهخواستگارو جلوش بزنی، آینده
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چی؟ بره درس بخونه، برای خودش آدم بشه، دستش 

 بره تو جیب خودش، بشه یکی مثل من خوبه؟ 

 

 ستی واقعا دیوانه شده بود؟!

 

تو چته؟ به این خوبی! از خداش هم باشه بشه مثل  -

 ستی من! 

 

الان رو نگاه نکن، همون موقع که من شوهر کردم،  -

دار دم که بچهسن کم، احسان نذاشت درس بخونم، بع

نشدم، رفت زن گرفت. ستی یادش موند؟ آینده منو 

تباه کرد عین خیالش هم نشد. تازه من یه عمری فکر 
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کردم زندگی یعنی کردم مرد خوبی بوده! فکر میمی

 همین! 

 

مگه مرد بدی بود؟ تو که همیشه ازش خوب  -

 گفتی! می

 

 فهمم اصلا هم مرد خوبی نبوده! نذاشت منالان می -

 درس بخونم! جلوی آرزوی منو گرفت! 

 

 خواندن آرزویش بود؟واقعا درس

 

 خب بیا الان درس بخون، اگه اینقدر برات مهمه! -
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تونم، اون موقع که وقتش بود شه، نمیالان دیگه نمی -

نذاشت! حالا سولمازم بره شوهر کنه، نتونه از جاش 

 ! جم بخوره خوبه؟ هرچی هم پولدارترن، پر ادعاترن

 

 جلوتر رفتم و دستم را دور کمرش حلقه کردم. 

 

 پولدارا پر ادعان؟  -

 

 ها پایینن! نکن هاتف، زشته، بچه -
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من آدم پولداری هستما! الان به من توهین شده!  -

 خوام حقتو بذارم کف دستت. می

 

نخیرم، تو پولدار نیستی! یعنی هستی ولی استفاده  -

یگه... من چقدر امشب کنی، یعنی معمولی هستی دنمی

 زنم؟ چم شده؟حرف می

 

 هورمونات ریخته بهم، باید تنظیمش کنم.  -

 

 شنید. های مرا نمیانگار حرف

 

کنی دیگه؟ نیاد مزاحم الان خواستگار رو رد می -

 بشه؟
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مزاحم دختر من بشه؟ از کمر باباش درنیومده  -

 همچین کسی! 
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 خندید. تم، نگاه مهربانش میهایش را گرفدست

 

بازم که دستات زبره ستی خانوم؟ چقدر بشور و  -

 کنی؟ یکی بیاد خونه کمک دستت باشه؟ بساب می

 ره شبا کرم بزنم به دستم. نه، یادم می -

 

خوابی سراغم آمد، لیوان شب از نیمه گذشته بود و بی

خالی آب بالای تخت، مرا تا آشپزخانه کشاند و 

 ی توجهم را جلب کرد. احمد بود، سر یخچال! اسایه

 

 بیداری احمد؟  -
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هول شد و سیب از دستش افتاد. دولا شدم و سیبی که 

 خورد را برداشتم و دستش دادم.  روی زمین قِل می

 

 بیدارتون کردم؟ ببخشید.  -

 

 نه، اومدم آب بخورم، چرا نخوابیدی؟  -

 

خوندم، می فردا امتحان جبر دارم، داشتم درس -

 م شد. گرسنه
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خونی تو؟! جای همه ما داری چقدر درس می -

 خونیا! می

 

 سال دیگه کنکوره! باید بخونم، عقبم!  -

 

 لیوان آبم را پرکردم. 

 

ای چیزی لازم نداری؟ بگو اسمتو کلاس اضافه -

 بنویسم. 

 

 خونم. کلی کتاب آنلاین خریدم. نه، خودم می -
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وست داره! یه ساندویچی چیزی ... بخون، ستی د

 درست کن، گشنه نمون. 

 

 به سیب داخل دستش اشاره کرد.

 

 همین خوبه، شبتون بخیر.  -

 

ها را تا بالا گرفت و رفت. چشمم به گفت و مسیر پله

سرسبد قدمهایش بود، پسر مهربان و آرام خانه، گل

 رود. دانستم جانش برای این پسر در میستی! می
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اشینم را برای سرویس روغن و موتور در روز بعد م

ام رسیده تعمیرگاه گذاشتم. از طرفی قطعات سفارشی

 و بدون وسیله ماندم. 

 

سرظهر بود و تاکسی یا وانتی به پستم نخورد. هوا 

سوز سردی داشت ولی با غذاخوری ستی راه چندانی 

خوردم، هم ماشینش نداشتم. هم پیش ستی ناهار می

  گرفتم.را قرض می

 

ام را نوازش تر که شدم، بوی غذا شامهنزدیک

 کرد.می
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زن و مردی که پسر کوچکی را به بغل داشتند، جلوی 

 در ایستاده و تقریبا راه را سد کرده بودند.
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ام را بیشتر بادمجان و آش حال گرسنگیبوی قیمه

گیری بودم که آش بخورم یا کرد. در حال تصمیممی

 و و خورشت! پل

 

خوان ایستاده و ستی احتمالا در صفیه پشت پیش

 آشپزخانه مشغول کنترل عملیات!  

 

زن و مرد بالاخره توافق کردند که یک ظرف آش و 

بادمجان بگیرند. فقط کاش از سرراه یک ظرف قیمه

 رفتند. با دست به شانه مرد زدم.من کنار می

 

 ببخشید، من از کنارتون رد بشم.  -
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 ا لحن بدی برگشت. ب

 

 بینی؟ صف وایسا.ماقبل شما اومدیم، نمی -

 

 کنی؟ سفارشتو بده دیگه، سه ساعت استخاره می -

 

لحنم به مذاقش خوش نیامد. به گیلکی چیزی گفت 

گزیدن زن همراهش که نفهمیدم. از حرکت لب

 ام نکرده!حدس زدم چیز جالبی حواله

  

دادم، یه را کش نمیمرتیکه دوزاری دراز! بهتر بود قض

محل کسب و کار ستی بود و من در حال گرسنگی 

 اعصاب درست و حسابی نداشتم! 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

صفیه با سر سلام کرد و سفارش زن و مرد را گرفت. 

ستی که با ظرف غذا به سمتشان رفت، در کمال 

 تعجب، اصلا مرا ندید! 

 

فهمیدم. ستی و مرد اتفاقی در جریان بود که نمی

 آمد. کدامشان در نمیه و صدایی از هیچخیره هم ماند

 

 صدای مرد، ستی را مخاطب قرار داد:

 

 کنی راضیه؟ جا کار میاین -
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نگاه زن به ستی به آنی تغییر کرد. چیزی شبیه بغض، 

 نفرت؟!

 

 جواب ستی به حرفش، یک سلام زیر لب بود. 

 جلو رفتم.

 

 ستی، سلام ... سرت شلوغه؟  -

 

 رنگش چرا پرید؟!

 

 سلام، کِی اومدی؟  -
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 الان، رنگت چرا پریده؟  -

 

 مگسی کنار گوشم وزوز کرد. 

 

 شما کی باشین؟ ستی کیه؟ -

 

 خارید! با من بود؟ مردک تنش می

 

 شما مفتشی؟ غذاتو گرفتی، بفرما، خوش گلدین! -

 

 صدای ستی آمد که مخاطبش من بودم. 
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 جان، ایشون آقا احسان هستن.هاتف -
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گفتنش بدجور چسبید! معمولا در جمع  "جان"

قدر گفت دخترک پرحجب و حیای من! ایننمی

حواسم را پرت کرد که یک آن احمقی به نام 

 را فراموش کردم.  "احسان"

 

 دوباره رو به ستی پرسید. 

 

 آقا کی هستن؟ نسبت دارین؟  -

 

 مردک جایگاهش را فراموش کرده بود. 

 

 اتف، همسر من هستن. آقا ه -
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 بار رنگ احسان بود که پرید. توقع نداشت؟این

  

چیزی در نگاهش به ستی بود که دوست نداشتم. 

کرد! حسی که مرا تشویق به شکستن گردنش می

 ستی به داد احسان رسید. 

 

 جان، ناهار بکشم برات؟ هاتف -

 

گفت! زن نامرد! ! مخصوصا می"جان"بازهم گفت 

دانستم که محبتی در چزاند؟ میرا می شوهر سابقش

 دلش نمانده، مطمئن بودم. 
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 بکش، زیاد نریز. باید برم بازار، جنسام آماده است.  -

 

 وگور کرد. رفت و خودش را در آشپزخانه گم

 

 صدای احسان مرا مخاطب قرار داد:

 

 شما ازدواج کردین؟  -

 

 انگار ستی را باور نکرده باشد!
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خانوم سابق شما باهم ازدواج کردیم. بله. من و  -

دونستم اسم شوهر شناختم، فقط میتون رو نمیچهره

 سابقش احسان بوده. 

 

 زن احسان بود که از سردگمی نجاتش داد. 

 

 مبارک باشه، خوشبخت باشین.  -

 

 رو به همسرش کرد. 

 

 ها! شهبریم آقا احسان؟ دیر می -
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رفتند ودتر میکشید. کاش زگوشه کت احسان را می

 ولی...

 

 صبر کن، بذار دو دقیقه... -

 

هم منتظر تا این دو منتظر بود راضیه برگردد، من

خواست مشتری ناخوانده را بدرقه کنم. دلم نمی

 هایش قورت بدهد. وبِر ستی مرا با چشمبایستد و بِر

 

 ستی با ظرف غذا برگشت. 

 

 خوری؟جا میهاتف، بکشم ببری تعمیرگاه یا همین -
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خورم. سوئیچ ماشینتم بده، ماشین من جا میهمین -

 سرویسه، باید جنس ببرم تعمیرگاه. 

 

سوئیچ ماشینش را به سمت من گرفت و چشمانِ زن 

 کلید ستی ماند.احسان دنبال آرم پژوی دسته
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 رو به احسان کرد. 

 

دونست آقا احسان، پول غذا قابل نداره، صفیه نمی -

 آشنا هستین ازتون پول گرفت. 

 

 کرد. احسان در عالم دیگری سیر می

 

 خدا عمو رو رحمت کنه، شنیدم خیلی ناراحت شدم.  -
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 سر ستی پایین افتاد. 

 

 ممنون. خدا اموات شما رو هم بیامرزه.  -

 

کرد ولی هنوز یک لنگه پا باید زودتر شر را کم می

 ایستاده بود. 

 

دونستم خوی ه رفتی راویان، نمیمن شنیدم ک -

 هستی! 
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ستی به جای جواب دادن به احسان، رو به همسرش 

 کرد. 

 

شما باید پروانه خانوم باشین. سرپا هستین با بچه،  -

جا وسیله پذیرایی برم صندلی بیارم براتون، این

 نیست، شرمنده! 

 

 زن احسان که فهمیدم نامش پروانه است، تشکر کرد.

 

 شیم. باید بریم، مسافریم. دیگه مزاحم نمی ممنون، -

 

 به سلامت باشه سفرتون.  -
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 سوالات احسان تمامی نداشت.  

 

 جا مال خودته راضیه؟ این -

 

کرد و حفظ ادب بیش از این، خارج از ام میکلافه

 توانم بود. 

 

جا مال خودشونه. در ضمن اسمشون ستاره بله، این -

 تون تموم شد؟ است، راضیه نیست. سوالا
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دانم در کدام به صورت من خیره بود و فکرش نمی

 چرخید! عوالم می

 

 سرش را زیر انداخت و رو به همسرش اشاره کرد.

  

بریم، مزاحم شدیم. خوشحالم دیدمت راضیه ...  -

 یعنی ستاره خانوم. ممنون از غذا. خداحافظ. 

 

یک با رفتنشان، به سمت آشپزخانه راه افتادم و روی 

صندلی خالی نشستم. سارا روی میز کوچکی نقاشی 

 کشید. می

 

 سلام آقا هاتف.  -
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 سلام سارا گلی، خوبی؟  -

 

 خوبم.  -

 

 ناهارم را تمام کردم. 

 

ستی، عصری آژانس بگیر برو خونه، من وقت  -

 کنم برگردم این سمت. نمی

 

 باشه. نگران من نباش. -
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فته بود و خیالم راحت. سراغ گرفتن احسان که ر

 ام. ها رفتم و کارهای روزمرهجنس
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تر از همیشه! عصر، ستی کمی در خودش بود، ساکت

سارا بهانه گرفت و برای خواباندن بچه، بالا رفت. 

منتظر شدم که برگردد و زودتر از همیشه به اتاق 

 خودمان رفتیم. 

 

ت نشست، مرا که گوشه اتاق بودم، ندید و گوشه تخ

 های روشن حیاط! خیره به چراغ

 

 کجایی ستی خانوم؟ بدجوری رفتی توی لک!  -

 

 جایی هاتف؟ این -

 

 ! "جان"ش رو نگفتیا! هاتف "جان" -
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 صدا زده!  "جان"دانستم از عمد مرا با ریز خندید! می

 

 چقدر بدجنسی هاتف! -

 

 هایش پیچید. کنارش نشستم و دستم دور شانه

 

ت این بوده؟ مرتیکه ا برات متاسفم، سلیقهواقع -

 دراز! 

 

 لب گزید! 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 م چه خوب شده! جوون بودم خب! الان ببین سلیقه -

 

 ت؟ اِ... من که زوری گرفتمت، حالا شدم سلیقه -

 

 گردنش را کج کرد. 

 

م زنیا! خیلی هم سلیقهزوری گرفتمت چیه! حرفا می -

 خوبه! 

 

 نشو خرد کنم!خواست بزنم گرددلم می -

 

 وا! چرا خب؟! حرفی نزد که!  -
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خواست بزنمش! دونم، یه مدلی بود دلم مینمی -

 خوردت با چشماش، مرتیکه پفیوز! داشت می

 

 کرد. با انگشتان دستم بازی می

 

 وقت. محرم نامحرمی سرشه. نه، اونجوری نبود هیچ -

 

خوشم نیومد ازش. زنشم نصف تو خوشگلی  -

 ک تو سرش با اون سلیقه افتضاحش. نداشت. خا

 

 قدر هول شدم یهو..! اصلا من زنشو ندیدم، این -
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 بیشتر به سمت خودم کشیدمش. 

 

 مالی نبود. از این زردک، چشم باباقوریا بود.  -

 زیر خنده زد. 

 

بور و چشم روشن بود، خیلی خواهان داره! تو  -

 دوست نداری! 

 

دید، امشب بره با فک کنم اون احسان هم تو رو  -

 خودش فک کنه که چه لعبتی رو از دست داده.
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نگو این حرفا رو، زشته. شوخیش هم درست  -

 نیست. 
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 کور شدن دم و دستگاه کاسبیت رو دیدنا!  -

 

 ام کوبید!با مشت به شانه

 

 کنیا! عین این دخترای چهارده ساله داری غیبت می -

 

زنه چشمش موند به سوئیچ ماشین! از باور کن..!  -

 این پولکیاست حتما. 

 

 نفسش را عمیق بیرون داد. 
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هاش کردم ببینمش، پیر شده بود، شقیقهفکر نمی -

 سفید شدن. 

 

چرخید و نیش حس حسادت مثل یک مار درونم می

 زد. می

 

 ادامه داد:

 

 دار نشدم هاتف!خدارو شکر بچه -

 

پیچید به اندازه یک کرم یسایز ماری که در بدنم م

 کوچک شد. 
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کنه؟ اون موقع که آدم جوونه، با زندگیش چه می -

 جدا شدم تقریبا از دنیا بریدم، ولی... الان! 

 

خداییش شانس آوردی! مرتیکه نصف منم نبود! با  -

 اون قیافه اخموش! 

 

 به صورتم خیره شد. 

 

ناک ری ... ترسکنی، چشم غره میخب توام اخم می -

 شی!می
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مهم اینه که از احسان بهترم و ... تو هم خیلی  -

 شانسی! خوش

  

 ام آرام گرفت. سرش روی سینه

 

 شانسم! من خیلی خوش -

 

 در اتاق قفله؟  -

 

 با تعجب سرش را بلند کرد و خیره صورتم ماند.

 

 در اتاق؟  -
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 شانسی برسونمت امشب! آره دیگه، به نهایت خوش -

 

 ستاره

کردم زندگی یک قاعده ساده دارد و همیشه تصور می

در بسیاری از موارد، همان بود، قاعده ساده! 

هرازگاهی از چینش وقایع اطرافم متعجب و 

شدم. انگار کسی به زندگی ساده من زده میشگفت

رنگ بپاشد و این درست از زمانی اتفاق افتاد که 

 مردی به نام هاتف وارد دنیای ساده من شد.
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به خاطرش اشک ریخته بودم و همراهش بهترین 

داشتن و دوست داشته شدن را لحظات دوست

 کردم. روز تجربه میروزبه
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مردی که برای من همیشه مهربان بود، در پس 

اش، در پس خشونتی که حقیقتا های هرازگاهیاخم

های گرگی که بخشی از ذاتش بود، حتی همان نگاه

ترساند، این مرد در کردم مرا مینه اعتراف میمنصفا

ترین موقعیت ممکن مثل یک وادی سرسبز عجیب

وسط کویر زندگی من سربرآورده و اصرار داشت که 

کاری نکنم جز سرگذاشتن بر آغوشش و 

 ورزیدن. عشق

 

دامنه لغاتم در حدی نبود که بتوانم حسم را به این 

های ابل محبتمرد بگویم، چاره من سکوت بود در مق

اش و نگاهم از پس چشمانی خالصانه و گاهی کودکانه

 دید و پناه! که در وجودش تنها زیبایی می
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هاتف پناهگاه من بود و این حقیقت گاهی زن عاقل و 

انداخت، از این که روزی بالغ درونم را به وحشت می

 زده شود.این ساحل امن، طوفان

  

ی داشت ولی به شکی نبود که با من حدیث مهربان

چشم دیده بودم که گرگی افسارگسیخته در درونش 

به بند دارد. من جرقه نگاه عصبانیش را چندباری به 

رحم باشد و ادعایش که توانست بیچشم دیدم! می

جوشد، ابدا ذاتِ وحشی یک هیولا در درونش می

 دروغ نبود. 
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شد، تر از معمول میبا هاتف، ذات آرام من حتی نرم

ز ترس! ابدا! من انتهای سیاهی دنیا را در مقیاس نه ا

زندگی کوچکم دیده بودم وچیزهای کمی در دنیا مرا 

ترساندند، حتی مرگ جزو لیست کوچک می

 های من نبود. ترس

 

بزرگترین ترسم، از دست دادن عزیزانم محسوب 

 تکشان، عزیزان من بودند!ها، تکشد و بچهمی

 

د و سارا درحال کشیدن صفیه غذا را بار گذاشته بو

شد که صفیه ای مشغول. چندماهی مینقاشی گوشه

کرد و برای فروش به مغازه ترشی و مربا درست می

گذشت و صفیه هم مثل اکثر میاورد. روزگار باید می
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زنان شجاع، در کنارشوهرش با دیو گرانی و تورم 

 جنگید، نبردی هرچند نابرابر! می

 

ظاهر بسیار مرتبی  مردی وارد غذاخوری شد که

 داشت. اول صبح بود و حضورش باعث تعجب! 

 

 سلام آقا، ما تا زمان ناهار، غذایی آماده نداریم.  -

 

سلام عرض شد خانوم، بنده بسطامی هستم، متوجه  -

ای هستم که الان ناهار حاضر نیست. برای امر دیگه

 مصدع اوقات شدم.

 

 بفرمایید؟ -
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د و ذهنم هزارجا در حال نگاهم سرشار از تعجب بو

 پرواز. 

 

شما خانوم احمدی هستید، خانوم ستاره احمدی.  -

تر باهاتون صحبت اجازه دارم جایی آرام و خصوصی

 کنم؟ 

 

وای "لرز به تنم افتاد، دستم را بند میز کردم و قلبم 

زد. انگار متوجه وخامت را فریاد می "هاتف، کجایی؟

 اوضاع من شده باشد.
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خانوم احمدی، من ابدا قصد مزاحمت یا ناراحتی شما  -

رو ندارم. صرفا چون مساله بسیار مهمی مطرح هست، 

 تری صحبت کنیم. خواستم جای آرام
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گفتم که تا هاتف نباشد با کاش جرات داشتم و می

زنم. در عین حال به خودم نهیب کسی حرف نمی

 . "جمع کن ستاره، بچه نشو، خودتو"زدم، می

 

 تونم بپرسم صحبت شما در چه ارتباطی هست؟ می -

 

 ای نداشتم.قرار! چارهمعذب بود و نگاهش بی

 

تر از غذاخوری، پارک نسبتا کوچک و کمی پایین 

ساکتی بود که در این وقت روز و این فصل سال، 

 زد. یک محیط عمومی و محل گذر! پرنده پر نمی

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

عت استقبال کرد. سارا را پیشنهادش را دادم و به سر

به چشمان نگران و کنجکاو صفیه سپردم و آرام کنار 

 گوشش لب زدم:

 

 رم پارک پایین خیابون، موبایل همراهمه. دارم می -

 

در طول چندقدمی که تا پارک رفتیم، آرام کنارم قدم 

ای بود، شاید حدود داشت. مرد نسبتا جاافتادهبرمی

چندان پهن با قامتی نههایی چهل و چندسال. شانه

 بلند. 
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دوختی به تن داشت و یک حلقه وشلوار خوشکت

ها باریک به دست چپش، موهایی که در کنار شقیقه

 کاملا سفید شده و پوستی سبزه.

 

ای موقع صحبت داشت که برایم عجیب لهجهته 

 نمود، مشخص بود که آذری نیست.می

 

نیمکت تا رسیدن به پارک ساکت ماند و به سمت 

خالی زیر درخت لختی اشاره زد. نشیمن نیمکت از 

باران و رطوبت خیس بود. دستمالی از جیب کتش 

بیرون آورد و نیمکت را خشک کرد و با ادب به من 

 تعارف کرد. 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 بفرمایید خانوم.  -

 

چادر را دور خودم پیچیدم و روی نیمکت نشستم. با 

تی تکیه فاصله کنارم روی صندلی قرار گرفت و به پش

دانم در داد. منتظر ماندم که به حرف بیاید ولی نمی

 پس ذهنش مشغول حلاجی چه چیزی مانده بود.

  

جناب بسطامی، قصد جسارت ندارم، ولی من  -

 های شما هستم. گرفتارم، منتظر شنیدن صحبت

 

 چندان پُرش کشید. دستی لای موهای نه
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. باور کنم خدمتتون خانوم. اجازه بدیدعرض می -

کنید به حدی دچار هیجان هستم که توضیحش کمی 

 مشکله. 

 

 نفس گرفت و ادامه داد.
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اولین مساله اینه که شما رو مطمئن کنم موکل من تا  -

پایان عمر خودش رو مدیون شما و خیرخواهیتون 

خوام براتون توضیح دونه. شنیدن مواردی که میمی

ما کمی سخت و عجیب باشه. به بدم، ممکنه برای ش

هرحال ... موکل من آقای ایلیار بیگدلی، ساکن 

دونم با اقوام ترکمن آشنا بندرترکمن هستن. نمی

 هستید یا نه! 

 

 سری به علامت منفی تکان دادم. 
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جناب بیگدلی از بزرگان طایفه گوگلان هستن و  -

پدربزرگ پدری پسری که تحت سرپرستی 

 شماست.... احمد. 

 

قرار از جایم بلند شدم، به قلبم به تپش افتاد. بی

سکسکه افتادم! تا ته ماجرا را خواندم! آمده بودند 

 احمدم را بگیرند. پسر مرا! 

 

خوام ... هِپ، چیزی بشنوم. اد...ادامه ندید. نمی -

 جا. احمد... هِپ، پسر منه. برین از این

 

من  گشتم. این مکالمه چیز جالبی برایباید برمی

 نداشت. 
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 صدایش در سرم پیچید. 

 

خانوم احمدی، بذارید حرفم تموم بشه. شما اصلا  -

 دید من توضیح بدم. اجازه نمی

 

چی رو ... هِپ ... توضیح بدین؟ احمد پسر منه، به  -

دمش. تاحالا کجا بودین؟ دم.. هِپ.. نمیکسی هم نمی

 حتما!  یهو یه بابابزرگ پیدا کرد؟! هِپ... دنبال وارثه

 

خانوم! جناب بیگدلی سالهاست دنبال این پسر  -

انصافی نکنید، اجازه بدید من براتون گردن! بیمی
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خوام علیه شما اقدام قانونی کنم، توضیح بدم. من نمی

 اجازه بدید..! 

 

مغزم شروع به جوشیدن کرد! اقدام قانونی؟! دنبال 

چه بودند؟! ترساندن من؟! شوک شنیدن حرفش مثل 

ام را محو کرد. دویدن خون در ای سکسکهعجزهم

 کردم!صورتم را حس می

 

کشین؟ فکر کردین کنی؟ خجالت نمیمنو تهدید می -

 کنم. گذرم؟ آدمتون میم میمن از بچه

 

 خانوم ... اجازه بدی... -
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 به میان کلامش پریدم.

 

شناسین! فکر کردین یه زن تنها و شما منو نمی -

کنه! فهمیدی؟ جناب تون میبیچارهبدبخت؟ شوهرم 

بره! تون رو میوکیل!؟ من به شوهرم بگم، سر همه

تونین بکنین! یه جوری خدمتون هیچ غلطی هم نمی

رسه که از کار امروزتون پشیمون بشین! دور و بر می

 هام نیایین... هرگز ...! فهمیدین؟!من و بچه
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هایی رگشتم، با قدمگفتم و به سمت غذاخوری ب

کردم پیش چشمانش روی زمین لرزان سعی می

 نیفتم! 

 

نفهمیدم چطور خودم را به صفیه رساندم. روی 

 "الله، الله"صندلی، بدنم را رها کردم و در جواب 

 "به هاتف زنگ بزن"های صفیه، به زور عبارت گفتن

 را از دهانم بیرون کشاندم و چشم بستم. 
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قند م را گرفته بود. صفیه آبچشم بازکردم و دست

 داد. دست بالای سرم، برای هاتف شرح ماوقع میبه

 

لباس روغنی تعمیرگاه را به تن داشت و حتی فرصت 

 اش را بشورد.نکرده بود رد روغن روی گونه

 

 فکر!خبط کردم از نگران کردنش! زنِ بی 

 

کشید و نقل و نبات دختربچه نادان درونم ولی کِل می 

 کرد که حالا اوهم عزیز کسی است. یپخش م

 دستش زیر بازویم نشست. 
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 پاشو ببینم، بریم درمونگاه، فشارت افتاده.  -

 

 خوبم هاتف. صبرکن الان حالم جا میاد!  -

 

زد و همین که وقفه هم میصفیه لیوان آب قند را بی

جایی مرا روی صندلی دید، نیمه لیوان را به جابه

 خوردم داد. 

 

ایین افتاده کمی تامین شد و دستانم حرارت قند پ

 گرفت. 
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جا؟ از طرف کی بودن؟ حرفی کی اومده بود این -

 زدن؟ 

 

 نگاه مستاصل مرا که دید رو به صفیه کرد. 

 

شه چشمت به سارا باشه، من ببرمش درمونگاه می -

 یه سرم بزنه. 

 

 حتما، بفرمایین. نگران اینجا و ساراگلی هم نباشین.  -

 

سارا شروع به گریه و زاری کرد که همراهمان بیاید و 

تنها با وعده بستنی و پیتزا از طرف هاتف متقاعد شد 

 که پیش صفیه بماند. 
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رفتم، نه برای سرم زدن و درمانگاه باید با هاتف می

 خواستم که مصیبت دلم را بگویم! رفتن! فرصتی می

 

 داخل ماشین که نشستیم، دستم را روی مشت جمع

 اش رساندم. شده

 

 هاتف، من خوبم، حرف دارم باهات!  -

 

ترس در چشمانش دوید و ماشین را گوشه خیابان 

 کشید. 
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 نکنه کسی بابت سهیل ... -

 

 به میان کلامش پریدم.

 

 نه هاتف، اون نبود. یه وکیله اومد. -
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 نفس گرفتم و ادامه دادم. 

 

شدن. وکیله گفت پدر بزرگش از  خانواده احمد پیدا -

های قدیمی ترکمنه. اسمشم گفت. بیگلری، خانواده

 بیگدلی ...

 

 خب؟  -

 

 خوان احمد رو بگیرن. بچه منو! خب که چی؟ می -
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 دست لای موهایش برد. 

 

 ای از خودش؟ کارتی چیزی بهت نداد؟ شماره -

 

هاتف، من یهو قاطی کردم. اصلا نذاشتم حرف بزنه،  -

کنن دیگه نفهمیدم آخرشم که گفت اقدام قانونی می

کنه. ... تهدیدش کردم، گفتم شوهرم پوستتون رو می

وای هاتف، من چقدر حماقت کردم... آخه اون چه 

 حرفایی بود زدم بهش ... 

 

افتادنت بابت حرفای خودت آهان، اینو بگو! پس -

 بود؟ من گفتم یارو ترسوندتت! 
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 . سرم را پایین انداختم

 

که اینا تاحالا کدوم گوری اصلا نفهمیدم. فکر این -

بودن، یهو اومدن دنبال وارثشون بگردن، بچه منو 

 ببرن ... 

 

 ببر ماده شدی، شکمش رو سفره کردی؟  -

 

اشک از چشمانم روان شد. حق داشت، خراب کرده 

 بودم. 
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 نگاش کن، دوباره آبغوره شروع شد.  -

 

 دستم را گرفت. 

 

گیرن باهات. ان نباش. اینا دوباره تماس مینگر -

گم خسرو زنیم، یا میدفعه دیگه دوتایی حرف می

حلش کنه. وکیل بوده این یارو دیگه، خسرو زبون اینا 

 رو بلده. 

 

هاتف، اگه قبول نکردن چی؟ برن شکایت کنن  -

 چی؟ 
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اونجوری مجبورم بکنمشون تو گونی، نگران نباش،  -

  حله. بدم بزنمشون؟

 

 وای نه!  -

 

 خندید و ماشین را روشن کرد. 

 

 برم درمونگاه؟  -

 

نه، خوبم. از استرس اونجوری شدم.الان خیالم  -

 کنی. راحته که تو درستش می
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 آفرین. بسپرش به من!  -

 

خیابان را دور زد و مقابل غذاخوری توقف کرد. دستم 

 به دستگیره ماشین رفت.

 

 ستی! -

 

 بله؟  -

 

ش رو تهش هستم. لازم بشه تمام طایفه من تا -

فرستم تو گونی... ولی ... به این فکر کن که شاید می

 گم؟فهمی چی میش بدونه. میاحمد بخواد از خانواده
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سلاح بودم. درست در مقابل منطق کلامش خلع

گفت، همان فکری که مثل زلزله چندباری قلبم را می

 مد بخواهد! لرزاند، اگر اح

 

 لب گزیدم. دستش بازویم را اسیر کرد.

  

شه، فهمیدی؟ غلط و درست هرچی تو بخوای می -

 برای من توئی ستی. هرچی تو بخوای همونه. 

 

 سرم را به علامت فهمیدن تکان دادم. 
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کرد، تمام روز حواسم پرت بود. نگرانی رهایم نمی

ردند، اگر کاگرها و اگرها و اگرها ... اگر شکایت می

 رفتند... سراغ احمد می

 

خواست احمد از ام به حدی رسید که دلم میپریشانی

خانه بیرون نرود! چندبار پاپی شدم شاید کسی 

سراغش رفته باشد ولی احمد پسری نبود که احوالات 

اش را ندانم! برای احمد زندگی روی خط روال روحی

 کرد! معمول حرکت می

 

شماره ناشناس روی گوشی  روز سوم پیغامی از یک

ام را به اوج رساند. پیغامی از همان وکیل! دلهره

 درخواست ملاقات! 
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بار بر خودم مسلط شدم و پاسخ کوتاهی فرستادم. این

من برای صحبت با شما مشکلی ندارم البته همسرم "

. پیغام جدیدش بلافاصله "هم باید حضور داشته باشن

که برای شما و همسر  حتما، هر زمان و مکانی"رسید. 

 . این وکیل واقعا مودب بود! "محترمتون مناسب باشد.

 

 سهیل

برخورد ستی با وکیل خانواده احمد، خارج از توقعم 

دانستم خاطر احمد برایش عزیز است ولی نه بود. می

 تا حدی که دید منطقش را کور کند.
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از زمان اولین دیدارش با وکیل، مدام دور و بر احمد 

داد، کت اضافی شت. به زور غذا به خوردش میگمی

گرفت، حتی یکی از کرد، میوه پوست میتنش می

های شب رفته بود به احمد سر بزند. ها، نصفهشب

 ای نداشت. رسما تا دیوانگی فاصله

 

بعد از غروب، احمد را دیدم که سطل آشغال را 

برد. پشت سرش راه افتادم و در ایوان بیرون می

 ندم تا برگردد. منتظر ما

 

بری فقط تو توی این خونه سطل آشغال رو می -

 بیرون، بقیه بخور بخوابن! 
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 خندید. 

 

 اشکال نداره. -

 

 

 

 نقد_گروه_لینک#

https://t.me/joinchat/xUf9UFfl32JlYTE1 
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 چند لحظه مکث کرد. 

 

 گم ... مامان طوریش شده؟ آقا هاتف، ... می -

 

 چطور مثلا؟  -
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دونم، انگار به من حساس شده، کاری کردم نمی -

 ناراحته؟ 

 

 عقل! پسر بیچاره را با رفتارش ترسانده بود، ستی بی

 

تون شه، هر دفعه به یکینه بابا، این ستی جنی می -

 ده. گیر می

 

 سرش را خاراند و به سمت در رفت که صدایش زدم. 

 

 احمد؟  -
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 بله؟  -

 

وام یه چیزی ازت بپرسم که شاید خیلی خمی -

 خوشت نیاد، ولی جوابش مهمه. 

 

 ها؟ از گذشته -

 

 نگاهش را با ناراحتی پایین انداخت. 

 دستم را به بازوی نحیفش رساندم. 

 

 پرسیدم.مهمه، وگرنه نمی -
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 سرش را به علامت فهمیدن تکان داد. 

 

چیزی ای که یادته چیه؟ کسی یا ترین خاطرهقدیمی -

 که ... قبل از این

 

 دانستم باید سوالم را چطور مطرح کنم. نمی

 

تر از آن بود که احمد با آن چشمان کشیده، باهوش

 اشارات مرا نفهمد. 

 

کس و کار شدن منه، راستش اگه منظورتون بی -

خیلی کوچیک بودم. یه مرد معتادی بود که منو 

قد مگذاشت تو یه خونه، پیش یه مشت بچه قدونی
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راهها کردیم یا سرچهاردیگه. اکثرا هم گدایی می

فروختیم. قبل از اون رو یادم نیست. گاهی چیزی می

بینم از یه ماشین، یه زن و مرد، یه تصادف. خواب می

 ولی خب در حد خوابه، چیزی تو سرم نمیاد. 

 

 سرش را بالا گرفت. 

 

 برای سرپرستی من مشکل پیش اومده؟  -

 

 کنه. نباش. وکیل قضیه رو درست می نه، نگران -

 

توی اینترنت تحقیق کردم. یه سال دیگه هیجده  -

 شه. شم. خیال مامانم راحت میمی
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 سیگار خاموش را گوشه لبم گذاشتم. 

 

 از قدیما به ستی نگفتی؟  -

 

آرتان که منو برد پیش مامان، یه چیزایی براش  -

ر کردن سر تعریف کرد. آخه اون اواخر دیگه فقط کا

کردن. منم فرار کردم. آرتان چهارراه نبود، اذیتم می

زد. ش خودشو مییه کم برای مامان گفت، اونم همه

جوریه! بعد من فکر کردم اصلا از دونین که چهمی

شه. شما هم نگین، غصه گذشته بهش نگم. ناراحت می

 خوره.می

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 
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 به چشمانم زل زد. 

 

 ن قضیه که بین من و شما موند. مثل همو -
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سرم را آرام تکان دادم که در ساختمان باز شد. ستی 

بود، چادر نماز به سر بیرون آمده و دنبال احمد 

 گشت. می

 

خوری؟ دوساعته بیرونی، با گی سرما میاحمد، نمی -

یه تا پیرهن؟! دوباره سینوزیت بشی خوبه؟ بیا ببینم، 

 نم.بریم برات جوشونده درست ک

 مامان! من خوبم، سینوزیت کجا بود. هوا خوبه!  -

واقعا توقع داشت همه مثل خودش پلیور و کاپشن را 

 چندلایه بپوشند! 

 

 چشمش به من افتاد. 
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 کشی؟ هاتف، سیگار می -

 

احمد از فرصت استفاده کرد و فلنگ را بست، پسرک 

 جلب! 

 

 سیگار خاموشه.  -

 

شی شه؟ یهو تحریک میگذاشتی کنار لبت که چی ب -

 که بکشی.

 

کجا رفت این پسر، امشب "زد. با خودش حرف می

 "خوره!سرما می
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 ستی! -

 

 بله؟ برم دنبال احمد، الان میام.  -

 

 کلافه صدایم کمی بالا رفت. 

 

کنم یعنی همین الان بیا، دو دقیقه وقتی صدات می -

 خوره! دیگه به دردم نمی

 

سمتم آمد. بازهم چهره مظلوم با چشمان گرد شده به 

 به خودگرفته بود ولی من امشب قرار نبود خر بشوم! 
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 جانم هاتف؟  -

 

کنم که دوتا داد پدرمادردار دارم خودمو کنترل می -

 سرت نزنم. یهو قاطی نکنم یه کاری دستت بدم. 

 

 شده هاتف؟ چرا عصبانی هستی آخه؟  چی -

 

های سرخ با آن گونه آمددادم؟ دلم نمیباید ادامه می

 اش. شده
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کنی! به ش میبه این بچه پیله نکن زن. داری کلافه -

خودش شک کرده، فردا بری با وکیل بابابزرگش 

 حرف بزنی، باید بتونی بیایی بهش بگی یا نه؟ 

 

 هایش مثل مروارید سرازیر شدند. اشک

 

 گیرنش هاتف! گیرن. میاحمدمو ازم می -

 

وپلاسشو جمع امه بدی، خود احمد جلجوری اداین -

 ره.کنه و میمی
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 نوشت_پاییز#

 بدون قضاوت بخوانید. 
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اش بلندتر! جلوتر آمد و حالش بدتر شد. صدای گریه

 دستش را به بازوی من گرفت. 

 

ذاری بگیرنش، قول دادی، به من قول تو گفتی نمی -

 دادی هاتف!

 

 ن، نصفه شبی همه خونه رو خبر کن! صداتو بیار پایی -

 

 آمد. کوتاه نمی

 

 ذاری ببرنش! گفتی نمی -
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ام برخورد بازویش را کشیدم و با صورت به سینه

 آمد.هقش جایی درست کنار قلبم میکرد. صدای هق

 

 صدات قطع بشه ستی، نشنوم چیزی.  -

 

آورد که اشک نریزد، خبر نداشت به خودش فشار می

 ریخت. هم بهم میروان مرا 

 

 یه کاری نکن اون روی سگ منو ببینیا!  -

 

کف دستش را تخت سینه من گذاشت و خواست جدا 

 شود. بازویم را محکمتر دورش پیچیدم. 
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 گفتم تکون بخوری؟  -

 

 نه ببخشید.  -

 

 گریه هم قطع.  -

 

 چشم.  -

هقش را خفه کرده بود ولی از گرمای مایع صدای هق

زدم هنوز کرد، حدس میام را داغ مینهمرطوبی که سی

 ریزد. اشک می
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کنم، اشک از چشمت شمرم. بعد نگات میتا ده می -

زنم، سیر تا پیاز وکیله رو بهش بیاد، احمد رو صدا می

 گم. می

 

 زد. پارچه پیراهنم را بین مشتش چنگ می

تا ده که هیچ، تا سی شمردم. وقتی صورتش را بالا 

 کرد.یش را با پشت دست پاک میهاگرفتم، چشم

 

 کنم. ببین دیگه، اصلا گریه نمی -

 

 شد. گفت و صورتش به آنی خیس میمی
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 اشکای قبلیه!  -

 

 احمدو صدا بزنم؟  -

 

 هاتف، تو رو به خاک مادرت! -

 

کردم به قهقرایی چیزی درونم فرو ریخت، سقوط می

داخته که انتها نداشت و عزیزترینم مرا در این دره ان

بود. هیولای در بند وجودم با قساوت به ریشم 

 "شون همینن! دنبال منافع خودشونهمه"خندید! می
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 344_پارت#

 

ها مفهوم بهشت است و برای جماعت مادر برای خیلی

 قلیلی، جهنم. 
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 مادر اما برای من چیزی است مثل برزخ، تردید، لبه

وجود عاشقانه تیز عشق و نفرت. مادرم را با تمام 

پرستیدم و تقدیر مادرم بود یا تصمیمش که اولین می

 خط سیاهی را در زندگی من کشید. 

 

من در این راه قاتل شدم و جایی میان برزخ زندگی، 

ای جاودان به شیطان فروختم. روحم را برای همیشه

کرد و حضورش به این منبع بلا، هرازگاهی ظهور می

بهشتی داشت. مادرم مرا  طرز غیرقابل باوری، رایحه

به شیطان فروخت و خودش عازم بهشت شد! حالِ مرا 

 فهمید؟! دانست، ستاره که باید میکس نمیهیچ
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توقع زیادی نبود از زنی که روحم را در ازای محبتش 

کردم برایش کافی به زنجیر کشیده بودم. هرچه می

 خواست مرا نابود کند؟ نبود! تا کجا می

 

ون اختیار لای موهایش چنگ شدند و انگشتانم بد

سرش را به عقب کشاندند. دست دیگرم مچ دستش 

ام به ضرب جدا کرد و از شوک حرکت را از سینه

 تعادل، چند قدم به عقب پرت شد.ناگهانی من بی

 

هایم شنیدم، سرم نبض داشت، گوشصدایش را نمی

رفت. حرکت کیپ شده و ضربان قلبم بالا و بالاتر می

 صدا یا من کر بودم؟خواند، بییش، نام مرا میلبها
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رفتم و قبل از رسیدن من به در، به سمت خانه می

 بازویم را کشید. 

 

 ببخشید، اشتباه کردم، اصلا... -

 

 بازویش را با فشار انگشتانم پس زدم.

 

 به من دست نزن تا دندونات رو نریختم تو دهنت.  -

 

تاق خواب رفتم. اگر کلافه وارد خانه شدم و به سمت ا

 کردم. دنبالم میامد، دیگر ملاحظه چیزی را نمی
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در روشویی، به صورتم آب پاشیدم تا آتش درونم را 

کمی آرام کنم، فایده نداشت! پنجره را باز کردم و 

شد و بدون پک زدن سیگار، پشت سیگار روشن می

شد. با چشمانی به خون من، تا فیتیله خاکستر می

تخت افتادم. اگر رسومات گذشته را پیش افتاده روی 

چنینی، تنها به گرفتم، برای گذران لحظات اینمی

رفتم ولی ... زهی خیال باطل. حتی رختخواب نمی

 آغوشی! خواستم صورتش را ببینم، چه رسد به همنمی

 

نبرد من و خواب مغلوبم کرد. خوابی سراسر کابوس! 

 مادرم، مادرم و بازهم مادرم!
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سپیده نزده، خیس از عرق بیدار شدم. پایم را از تخت 

پایین گذاشتم، سرامیک سرد! تنم به لرز افتاد. به 

سمت روشویی رفتم و چراغ که روشن شد، سایه 

 بدنش را روی زمین دیدم. 
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دانم کِی آمد! صورتم را پایین تخت خوابیده بود، نمی

توان ماندن  شستم و ساک کوچکی از وسایلم بستم.

نداشتم. حالم، حال کسی بود که به اعتمادش خیانت 

رفتم که ماندنم مساوی بود با تاوان شده! باید می

دادن زنی که در نهایت مظلومیت پای تخت به خواب 

 رفته. 

 

گذاشت بیدار شود، مثل من یک خواب سنگینش نمی

عمر با چشم باز نخوابیده بود که به صدای بال مگس 

 د! بیدار شو
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پتوی کنار رفته را هم رویش ننداختم. دوست نداشتم 

ام! احتمالا دچار سوء تفاهم شود که خبطش را بخشیده

شد، به خاطر حتی آمدن به این اتاق، اگر بیدار می

 خورد. همان بهتر که خوابید! ای میکشیده جانانه

 

آرام از در بیرون رفتم. مسیری مشخص، مقصدی 

ن ترکیه. گاهی دوری بهترین راه معلوم! ویلایم در وا

 درمان است.

 

قبل از خارج شدن از مرز با خسرو تماس گرفتم. 

های معمول و موبایلی که قرار سفارشات لازم، توصیه

 بود چند روزی خاموش بماند. 
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 ستاره

 

نور آفتاب به پشت پلکم خورد، سرجایم نشستم و  

ه روی زانو بلند شدم. تخت بهم ریخته و خالی! رفت

 بود. 

 

با هول به سمت اتاق لباس رفتم، ساک کوچکش هم 

نبود! به دستشویی رفتم، ناامید به دنبال مسواک و 

 تراشش! ریش

 

دار! رفت! وقتی من خواب بودم! عصبانی و بیشتر غصه

شکسته! مگر خطایم بیشتر از قسم دادن به خاک دل
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طور غضب مادرش بود؟ خون ریخته بودم که این

 کرد؟ 

 

بال زد که از دلش درآورم! از همان دیشب بال دلم

نگذاشت! انگار هاتف رفته بود و کس دیگری به 

جایش از میان آن چشمان خاکستری، وجودم را به 

سپرد! کشید و خاکسترم را به هوا میآتش می

شناختمش! سردی نگاهش با من غریبه بود، نمی

 هاتف مرا دزدید و رفت!

 

فایده نداشت، هرچند که  ریختمتا فردا هم اشک می

ها برای رها شدن از حصار چشم، از کسی اجازه اشک
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پروا ترین عنصر بدن من همین گرفتند، بینمی

 افتادند!اجازه راه میقطرات مایع شور بودند که بی
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کردم آرام میتمام روز در خودم فرو رفتم و سعی

حدسم وکیل  باشم.  حوالی عصر کسی تماس گرفت.

 خانواده احمد بود ولی خسرو بود، وکیل هاتف. 

  

ستاره خانوم، من خسرو ملکان هستم، وکیل سهی...  -

 هاتف.

 

 آب دهانم را قورت دادم. چرا به من زنگ زده بود؟

 

سلام، آقا هاتف نیستن، با خودشون تماس  -

 نگرفتین؟ 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

در جریانم، رفتن ترکیه. یه سفارشاتی داشتن که  -

 ن مزاحم شما شدم. م

 

خواست درخواست طلاق بدهد. از ترس حتما می

 دستم را جلوی دهانم گرفتم.

 

 ب...بله؟  -

 

باید با وکیل اون خانواده قرار بذاریم. گفتن من  -

 همراه شما بیام. 

 

 پا گذاشته بود؟ حالا که خودش نبود، برایم به
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د کنم، بعذارم، باهاشون صحبت میخودم قرار می -

 دم. شما رو در جریان قرار می

 

 لحن صدایش تغییر کرد. 

 

کنید که من بهتون بگم خانوم. نه شما کاری رو می -

 بیشتر، نه کمتر. 

 

 شم. متوجه منظورتون نمی -
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ساده است. من وکیل هاتفم، کاری که خواسته باید  -

انجام بشه. با همون کیفیت و کمیتی که ایشون 

شخصا با اون وکیل تماس خواستن. لازم باشه 

 گیرم. حضور شما زیاد لازم نیست. می

 

 مردک شوخی داشت؟ 

 

 مساله سرپرستی پسر منه! حضور من اهمیتی نداره؟  -

 

من که از اول گفتم شما تماس بگیرید! برای فردا  -

ساعت دو عصر باهاشون تعمیرگاهِ هاتف، قرار 

 رسونم. بذارید.. من خودمو می
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 ردا نتونستن بیان چی؟ اگر برای ف -

 

 میان. نگران نباشید.  -

 

 دید؟شما به آقا هاتفم خبر می -

 

 خیر. هاتف نمیاد. من و شما. روزتون به -

 

گفت و تماس را قطع کرد. حالا من بودم، یک 

 عروسک کوکی بین وکلای کاربلد! 
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طور که خسرو با وکیل تماس گرفتم و قرار را همان

 ردم. خواسته بود تنظیم ک

 

کمی قبل از قرار به تعمیرگاه رفتم. مصطفی سخت 

مشغول تعمیر موتور ماشینی بود. به سمت دفتر هاتف 

 رفتم که صدایم زد. می

 

 راضی، اومدی؟ -

 

سلام. تو پاسگاه نباید بری؟ اضافه خدمت برات  -

 نبرن؟ 
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گیرن به من ... راستی، وکیل هاتف نه، سخت نمی -

 ای.رفت تو اتاق گوشه
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 زد؟ تعجب کردم، از کدام اتاق حرف می

 کدوم اتاق؟  -

 

های کناری گاراژ دستش را به سمت یکی از اتاق

 گرفت. 

 

 جا. اون اتاق رو داد تعمیر کردن. برو اون -

 

راهم را سمت اتاقی که مصطفی نشان داد گرفتم. در 

صورتم آهنی به نرمی باز شد و گرمای مطبوعی به 

 خورد. فضایی بیشتر شبیه یک سوئیت!
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ای از اتاق، از لای دری که کمی باز مانده بود، گوشه

دیدم. یک تخت سرویس حمام و دستشویی را می

جا را کِی ست مبل! اینبزرگ گوشه اتاق، یک نیم

 ساخته بود؟ به چه منظوری؟ مگر خانه نداشت؟

  

ی که دیرتر چرخید، دنبال ساعاتچرخید و میذهنم می

های پازل کنار آمد، گذاشتن تکهاز معمول به خانه می

 هم .. ولی... 

 

سرم را به دوطرف تکان دادم و افکار احمقانه و 

 مریض را از فکرم تکاندم!  

 

 سلام خانوم. بفرمایید، به موقع اومدید.  -
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خسرو را قبلا دیده بودم. جلوی بیمارستان، 

 با هاتف نداشتم. زمان نسبتی کرمانشاه... آن

 نفره نشستم. روی مبل تک

 

 سلام.  -

 

خانوم، وقتی که اومدن، صحبت کردن رو به من  -

 بسپرین. 

 

 من قطعا با این مرد حرفی نداشتم. 
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سرم را به علامت فهمیدن تکان دادم. بیشتر از هر 

زمانی خسته و منگ بودم. بیشتر از همیشه به 

زی که باید، جایش وجودش احتیاج داشتم و دقیقا رو

 کار؟ خواستم چهکنارم خالی بود. وکیل را می

 

خواستم که انگشتانم را من دست گرم هاتف را می

. "خیالت راحت باشه"لمس کند و زیر گوشم بگوید:

و در این لحظات، خیال من ابدا راحت نبود. مردی که 

به شنیدن یک جمله، ولو غلط، چنان غضب کرد که... 

 دود شد و رفت!

 

 داد. کسی دستش را جلوی صورتم تکان می
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 خانوم؟  -

 

 بله، ببخشید، چیزی گفتین؟  -

 

 دادم. داشتم براتون توضیح می -

 

 بفرمایید، گوشم با شماست.  -

 

های کردم. ظاهرا این آقا از خانوادهعرض می -

نام. سه سرشناس ترکمن هستن و البته بسیار خوش

دومشون )عمران پسر داشتن و دو دختر. پسر 

شماست، خلاف نظر کنن پدرِ پسر بیگدلی( که ادعا می

پدرش ازدواج کرده. ظاهرا قرار بوده که با 
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دخترعموشون ازدواج کنن ولی در زمان دانشگاه با 

شن و ازدواج خانومی به نام سمیه حبیبی آشنا می

کنن. هردو دانشجوی دندانپزشکی بودن. می

 نیا میاد.پسرشون، عرفان، دوسال بعد د
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ها ارتباطی باهم )ادامه(در تمام مدت، خانواده -

نداشتن. ظاهرا وقتی احمد پنج ساله بوده، درسفر، 

شن و بچه از کنن. پدر و مادر کشته میتصادف می

ای پیگیر شه. چون خانوادهصحنه تصادف ربوده می

 قضیه نبوده، تا مدتها متوجه دزدی هم نشده بودن.

پدربزرگ پدری بچه، حدود چهارسال پیش خبردار 

ش شه و از همون زمان دنبال گرفتن ردی از نوهمی

 بوده. 

 

 سرگذشت تلخ احمد، پسر من ولی از کجا...

 

 خانواده مادریش چی؟  -
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مادرش بهزیستی بزرگ شده بوده، علت مخالفت  -

 پدر پسر هم همین مساله بوده. 

 

که بهم گره خورده سرنوشت تلخ مادر و پسری 

 بودند! 

 

 خسرو پرونده را بست. 

 

من دنبال قضیه بودم، با توجه به مدارک، احمد یعنی  -

خوام پسر شما همون عرفان بیگدلی هست ولی من می

درخواست تست ژنتیک بدم. قضیه کمی پیچیده است 

 چون پدرو مادر بچه در قید حیات نیستن. 
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 هست؟  اگر ثابت بشه احمد همون عرفان -

 

ها درخواست بدن، احمد رو از اگر ثابت بشه و اون -

 گیرن ولی ...شما می

 

 رنگ از صورتم پرید. 

 

شه. اول باید مطمئن جاست که کار من شروع میاین -

بشم که احمد همون عرفان هست. بعد پرونده رو 

دیم، دلایل مختلف، شکایات صوری، ... نگران کِش می

کنم تا به تاخیر بیفته. خدوش مینباشید، پرونده رو م
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رسه. اونوقت هشت نه ماه و احمد به سن قانونی می

 تونه از شما بگیرتش! خدا هم نمی

 

 مردک احمق! سرجنگ با خدا هم داشت.

 

خوام خوام احمد آزار ببینه.... و نمیمن فقط نمی -

 مجبور باشه که از پیش ما بره.

 

ژنتیک بیاد،  بسپرین به من. همینکه جواب تست -

شون کنم که صلاحیت همهچند تا پرونده ردیف می

خریم تا احمد به هیجده بره زیر سوال، زمان می

 برسه. 
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بحث کردن فایده نداشت. سرم را به علامت تایید 

 تکان دادم. 

 

 ساکت و آرام منتظر بودم تا آمدن وکیل.  

 

قول، سر ساعت رسید. وارد اتاق شد و مرد خوش

جلوی من ایستاد. به رسم ادب به پایش بلند مودبانه 

 شدم. 

 

 کنم خانوم. شرمنده نفرمایید. خواهش می -

 

 رو به خسرو دستش را دراز کرد.
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 بسطامی هستم جناب ملکان. -
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اش نگاهی انداخت و خسرو به دست دراز شده

اهمیت روی مبل نشست. لرزش پلک بسطامی را از بی

ت حس کردم ولی چیزی نگفت. روی مبل عصبانی

 نشست و رو به من پرسید:

 

 که اجازه ملاقات دادید خانوم. ممنون از این -

 

 خسرو به میان کلامش پرید:

 

طرف صحبت شما من هستم جناب بسطامی. مزاحم  -

 شیم. خانوم نمی

 

 بسطامی نفس عمیقی کشید و رو به خسرو برگشت.
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 من در خدمتم.  -

 

اردی هست که باید بررسی بشه مثل سوابق مو -

خانوادگی، دلیل طرد پسر جناب بیگدلی و البته قبل از 

خواییم پسر تمام این موارد، تست ژنتیک. ما نمی

خانوم احمدی تا زمانی که قطعیت نسبت خونی اثبات 

نشده درگیر قضیه باشن. ممکنه دچار صدمه روحی 

 بشن، پس قبل از هرچیز، تست ژنتیک. 

 

 بسطامی با آرامش سری تکان داد. 
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هرچند که مطمئنم جواب تست چی هست ولی شما  -

فرمایید. اول اثبات نسبت خونی! پیشنهاد درست می

تونن تست رو در من فرستادن نمونه خونی هست. می

تبریز انجام بدن. ماهم نمونه خونی جناب بیگدلی و 

ید فرستیم. مدتی بادو پسرشون رو برای آزمایش می

 منتظر بمونیم تا منبع قضایی نتیجه رو تایید کنه. 

 

های بسطامی را تایید کرد. ظاهرا خسرو با سر حرف

 ماند. حرفی باقی نمی

 

بسطامی از جایش بلند شد و از داخل کتش، عکسی را 

 سمت من گرفت. 
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 عکس عمران بیگدلی هست خانوم!  -

 

 ام حبس شد.با دیدن عکس، نفس در سینه

  

ت انکارناپذیر احمد با مردجوان تصویر، دلم را شباه

 لرزاند. می

 

 خسرو رو به بسطامی کرد. 

 

جناب بسطامی، در صورت اثبات نسبت خونی،  -

بهتره آماده توضیح دادن راجع به ضبط اموال مرحوم 

عمران بیگدلی توسط پدرشون باشید. به هرحال بعد 

چطور تازه  همه سال،باید دادگاه رو قانع کنن کهاز این
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که اموال باید در اختیار شون افتادن! درحالییاد نوه

 وارث آقای عمران بیگدلی یعنی پسرشون باشه!
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های خسرو برای عصبانی رنگ بسطامی پرید. حرف

کردن وکیل آرام کافی بود، شگرد خسرو را حس 

 کردم! می

 

دش به بسطامی در تله خسرو افتاده بود، شاید تعه

خانواده بیگدلی، بیشتر از یک وکالت ساده بود، 

برخوردش بیشتر شبیه مردی بود که به مقدساتش 

 توهین شده!

 

 کلافه از حرف خسرو رو به من برگشت:

 

شما زن مهربانی هستید خانوم، من راجع به شما  -

ها تحقیق کردم. کاش باور کنید که آقای بیگدلی ماه
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کنید خانوم، یک طایفه  قصد بدی ندارن. کاش باور

مدیون محبت و لطف شما هستند و تا ابد این دین 

 مونه. گردن ما باقی می

 

 گفت و بدون حرف از در بیرون رفت. 

 

های بسطامی بود، مغزم در پی رمزگشایی حرف

ارزش حرفهایی که از نظر خسرو، خزعبلات بی

شدند. جملاتی را پشت هم ردیف کرد و محسوب می

تایید یا تکذیب، سکوت کردم. حالِ من،  من به جای

تر از آن بود که بحثی را با این مرد شروع درمانده

زد که من قواعدش را کنم. به زبانی حرف می

 دانستم. نمی
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 رفت صدایش زدم.لحظه آخر که از در بیرون می

 

 گرده؟ هاتف به شما نگفت کِی برمی -

 

 پوزخندی زد. 

 

ده، اون فقط دستور ضیح نمینه، معمولا به کسی تو -

 کنن. ده و بقیه هم اطاعت میمی

 

 سوال پرسیدن از ابتدا اشتباه بود. 
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دستش به دستگیره در رسید و هوای سرد به داخل 

 اتاق هجوم آورد. 

 

دونم چه اتفاقی افتاده، به منم ربطی نداره! من نمی -

قدر حالیم هست که وضعش خوب نبود، شانس اون

تونست خودشو کنترل نموند وگرنه نمی آوردین که

 کنه. 

 

از در خارج شد و رفت و من از سرمای محیط اطرافم 

خواب مرتب گوشه اتاق به لرز افتادم. به سمت تخت

رفتم و بدون اختیار بالشت را بغل کردم. سرم در 

کردم، بوی بالشت فرو رفت و تنها عطری که حس می

 شوینده بود....
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کردم باشد ولو نتواند خودش رزو میاحمقانه بود که آ

 را کنترل کند؟!  

 

فهمیدم و دلم برایش تنگ بود، کارش را می

 کردم که برگردد....فهمیدم. از ته دل آرزو مینمی
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زده، خیسی پای گوشی موبایلم به صدا درآمد. هول

چشمم را پاک کردم و به صفحه گوشی خیره شدم. 

 شناس! ای ناشماره

 

 الو؟  -

 

 سلام خانوم احمدی.  -
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 حال نشنیده بودم! صدایی بود که مطمئنم تابه

 

 جا نیاوردم، شما؟ سلام، ببخشید، به -

 

 من بهزاد صالحی هستم.  -

 

آوردم که این اسم را کجا به مغزم فشار می

ام!!... از دهان هاتف ....! سولماز...! خواستگار شنیده

 سولماز..! 

 

ون به صورتم دوید. هاتف آب پاکی را روی دستش خ

خواست؟ در ریخته بود و بازهم برگشته بود؟ چه می

 کردم. دفاعی مینبود هاتف احساس بی
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 امرتون جناب صالحی.  -

 

خانوم، من قبلا با همسرتون در ارتباط با سولماز  -

خواستم اگر به من اجازه خانوم صحبت کردم، می

 صحبت کنم.  بدید، با شما هم

 

زدم، دور از عصبانیت ولی باید عاقلانه حرف می

 محکم. 

 

شما با همسرم صحبت کردید و ایشون هم موضوع  -

رو مطرح کردن، جواب سولماز منفی بود، جواب 
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هم منفیه، صحبت بیشتر لزومی نداره آقای من

 صالحی.

  

کنم اجازه بدید من خانوم، من ازتون خواهش می -

سولماز خانوم صحبت کنم، در حضور خود بار با یک

 بار! شما، فقط یک

 

شم. وقتی من واقعا متوجه دلیل اصرار شما نمی -

 جواب سولماز رو شنیدید! 

 

کنم جواب سولماز خانوم به راستش من حس می -

خاطر مخالفت همسرتون منفی بود، به هرحال ایشون 

 به هر دلیلی از من خوششون نیومد. 
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بالشت سفید کشیدم و صورتش را پیش  دستم را روی

چشمانم تصور کردم. اگر بود عبارت رکیکی را حواله 

 کرد. جناب صالحی می

 

که ما آقای صالحی، سولماز نظرش رو بدون این -

 دخالتی داشته باشیم گفته. 

 

الان که همسرتون نیستن، بهترین زمانه که من با  -

 بشنوم! سولماز خانوم صحبت کنم، از زبون خودش
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 352_پارت#

 

نفس عمیقی کشیدم، این مرد مارا چه فرض کرده 

کنیم؟ از دور ها بازی میکه با خوشبختی بچهبود؟ این

 کمین کرده بود برای روزی که هاتف نباشد؟ 

 

 بینم. من لزومی برای صحبت در این مورد نمی -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

تونستم برم سراغ سولماز و خانوم احمدی، من می -

دادم شما در اهاش صحبت کنم، ولی واقعا ترجیح میب

 جریان باشید و حتی حضور داشته باشید. 

 

خود نبود هاتف از این مرد قلبم به تپش افتاد! بی

 خوشش نیامده! 

 

 خیر. ، روزتون به"نه"جواب من یک کلمه است.  -

 

تماس را بلافاصله قطع کردم، قلبم مثل گنجشک در 

های ساعت جایی حوالی یک را بهکوبید. عقرسینه می

 داد. نشان می
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رساندم به سولماز، ضربان قلبم از باید خودم را می

 دلشوره به ریتم ناهمگونی تبدیل شد

 رانندگی با سرعت بالا از من بعید بود ولی....

 

ای به دبیرستان سولماز رساندم. دقیقهخودم را ده

حتی با  موقع خروج از گاراژ به حدی عجله داشتم که

 مصطفی هم خداحافظی نکردم. 

 

دلم طاقت نیاورد که داخل ماشین بنشینم، پیاده شدم 

روی مدرسه ایستادم. سولماز را که دیدم، نفس و روبه

 راحتی کشیدم!
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با دیدن من اول لبخند زد و سریع با دو دختری که 

همراهش بودند خداحافظی کرد. به سمتم که رسید 

 زد. مینگرانی در چشمانش موج 

 

 سلام مامان، طوری شده؟ اومدی دنبالم؟  -

 

کردن خواستم چیزی را مخفی کنم ولی نگراننمی

 سولمازهم درست نبود.

  

 نه، کارم تموم شد، اومدم باهم بریم. -

 

 شد پرسید:درحالیکه سوار ماشین می
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 ست؟ ساراگلی خونه -

 

 سارا را پاک فراموش کرده بودم! 

 

ش صفیه است. بریم دنبال سارا، باهم نه، هنوز پی -

 بریم خونه!
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ماشین را نزدیک غذاخوری پارک کرده و پیاده شدم. 

 در ماشین را نبسته بودم که کسی اسمم را صدا زد. 

 

 خانوم احمدی؟  -

 

 خودش بود، همان صدای پای تلفن! 
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 سریع در ماشین را بستم. 

 

قا؟ این مزاحمت شما چه من به شما چی گفتم آ -

 مفهومی داره؟ 

 

چرخید! دلم اخم کرده نگاهش داخل ماشین می

شکاند! هرچند خواست هاتف بود و گردنش را میمی

که هاتف الان بیشتر تمایل به شکاندن گردن من 

 داشت تا کس دیگر!

 

 ده دقیقه حرف زدن من چه ایرادی داره؟  -
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. خیابان خلوت، دو آوردندافکار بد، به مغزم هجوم می

 چربید. زن تنها، قدرتش همه رقمه به ما می

 

نفهمیدم سولماز کی از ماشین پیاده شد و به سمتم 

تر گرفتم. بهزاد لبخند به لب رو آمد. چادر را محکم

 به سولماز ایستاده بود. 

 

 سلام سولماز خانوم.  -

 

کشید، توقع داشت با مردک نفهم! خجالت هم نمی

 ش عزیز هم بشود! این رفتار
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ای شنیدم. چارهسلام زیر لب سولماز را به سختی می

 نداشتم.

 

خواستن حضوری با سولماز جان، آقای صالحی می -

ای که قبلا مطرح شما صحبت کنن. راجع همون مساله

 کردن. 

 

 زیر انداخت. سولماز سربه

 

 ! "نه"من که جواب دادم، گفتم  -

 

شنیده بود رو به سولماز  چهتفاوت به آنبهزاد بی

 کرد. 
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 مهم نیست چندبار جواب رد بدین، من بازهم میام.  -

 

 سولماز عصبی غرید. 

 

گم نه! کنین. من دارم میجا میشما خیلی بی -

 چجوری بگم که متوجه بشین؟ 

 

شما دارین تحت تاثیر محیط اطرافتون تصمیم  -

 گیرید، بذارید باهم آشنا بشیم. می
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ای محترم، من خیال ازدواج ندارم. اگرهم بخوام آق -

شم که دوستش با کسی ازدواج کنم، همسر کسی می

داشته باشم، و البته تفاوت سنی پدر و دختر باهاش 

 نداشته باشم.
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از برخورد بهزاد با شنیدن حرف تند سولماز 

 ترسیدم ولی به زدن پوزخندی اکتفا کرد. می

 

صالحی، امیدوارم قبول کرده باشید که این  آقای -

نظر خود سولماز هست، فشاری از جانب کسی  "نه"

 نبوده. 

 

 زیر لب چیزی گفت که متوجه نشدم. 

 

 معلوم نیست گوششو با چه اراجیفی پر کردین!  -
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 صدای اعتراض سولماز بلند شد. 

 

ای رو ای ندارم، کس دیگهمن اصلا بهتون علاقه -

 م، دست از سر من بردارین.دوست دار

 

های بهزاد درهم رفت، انگشتان دستش را مشت اخم

 کرد و چندباری به پایش کوبید. 

 وناله. آمده نیاز به مدیریت داشت نه آهاوضاع پیش

 

بشین توی ماشین سولماز خانوم، بیرونم نیا مامان  -

 جان. 
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 منتظر ماندم تا در ماشین را بست. رو به بهزاد کردم:

 

امیدوارم قبول کرده باشین که جایی برای صحبت  -

 بیشتر نیست. 

 

 با حرص به من زل زد.

 

مادر درست و حسابی تربیتش درست نبوده، پدرو -

 شه!بالای سر بچه نباشه همین می
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که خلاف نظرش حرف کشید، همینخجالت هم نمی

اش را نشان داد. به من درشت شنید، روی اصلی

 کردم ولی ...گفت سکوت میمی

 

آقای صالحی، من مادری کردنم هزارتا ایراد داره،  -

کنم، ولی آقا هاتف از صدتا پدر تنی از خودم دفاع نمی

برای این دختر بیشتر دل سوزوندن، به شما اجازه 

 احترامی کنین. دم به ایشون کوچکترین بینمی

 

فهمیدم اما جواب خندی زد که معنایش را میکج

 این مرد، مثال آب در هاون کپبیدن بود. بیشتر برای

 انگشتش را سمتم گرفت:
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 این قضیه تموم نشده سرکار خانوم، تموم نشده!  -

 

ترین اتفاق اهمیتگفت و رفت. تهدیدش برای من کم

 ترسیدم!ممکن بود، من از کسی نمی

 

دنبال سارا، به سمت غذاخوری رفتم و باقی کار روزانه 

دا این زن را از آسمان برای من را به صفیه سپردم. خ

 فرستاد. 

 

زیر در سکوت نشسته و حرفی سولماز کلافه و سربه

زد. به خانه که رسیدم، سارا را روانه ساختمان نمی

 کردم. 
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 سولماز جان؟ -
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 قبل از هر حرفی برگشت و زیر گریه زد! 
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 زدم. مامان، ببخشید... نباید حرف می -

 

 هایش را پاک کردم. وتر رفتم و اشکجل

 

من حرف شنیدم که اشک دخترمو نبینم! گریه نکن  -

 قربون چشمات بشم. 

 

 مامان...! -

 

 هیس عزیزم... دلت شور چیزی رو نزنه.  -
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 با تردید نگاهم کرد. 

 

 شما رو تهدید کرد.  -

 

آی سولمازم! من بید نیستم که با باد بلرزم، اونم  -

 بود، یه حرفی زد فقط یه چیزی...عصبانی 

 

 بله؟  -

 

 تو راستکی گفتی کسی رو دوست داری؟  -
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هایش رنگ گرفت! واقعا کسی را دوست گونه

 داشت؟! 

 

 بدون جواب دادن، تقریبا به سمت ساختمان دوید! 

 

گفت ادعای پاپی سولماز نشدم ولی چیزی درونم می

 ده.خود بر زبان نیاوردوست داشتن کسی را بی

 

دوساعتی از غروب آفتاب گذشته بود که مصطفی از 

 در آمد. خسته و رنگ پریده! 

 

 سلام، خسته نباشی.  -
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زدن نداشت. سری تکان داد و به سمت جان حرف

اتاقش رفت. حدس زدم لباس عوض کند و پایین 

 بیاید ولی خبری نشد. 

 

اش فرستادم، برگشت و گفت که حوله به محمد را پی

برده. پسر زحمتکش در نبود هاتف دست  تن خوابش

 تنها ماند. 

 

کمی که گذشت بازهم محمد را سراغش فرستادم، 

 شد بخوابد. شام نخورده که نمی
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وقتی پشت میز نشست، چشمهایش پف کرده و 

موهایش بهم ریخته بود. بشقاب غذا را جلویش 

 گذاشتم.

 

کنی خسته شدی، رنگت پریده، چقدر کار می -

 مصطفی؟ 

 

 اشق پر را به دهانش برد. ق

 

 خوبم. نگران نباش.  -

 

 روی صندلی نشستم تا تنها نباشد.
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 انگار یاد چیزی افتاده باشد گفت:
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 راضیه، کجا رفتی یهو، سرمو چرخوندم دیدم نیستی! -

 

 هان... رفتم سراغ سارا، یادم رفت خداحافظی کنم.  -

 

ان داد. شاید باید قضیه سرش را به علامت فهمیدن تک

 گفتم، هاتف که نبود. بهزاد را به مصطفی می

 

خبری از هاتف نداری؟ کارش طول کشیده وان،   -

دار اومد، دیدن هاتف این هفته دوتا مشتری کامیون

 نیست، رفتن. 

 

 گرده. دونم، نگفت کی برمینمی -
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ش. به تو زنگ زدم به موبایلش، خاموشه همه -

 زنه؟ یچجوری زنگ م

 

 گفتم؟ باید چه می

 

 زنگ نزده به من.  -

 

 ناگهان قاشق را به بشقاب برگرداند. 

 

 راضی، دعوا کردین؟  -
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سرم را پایین انداختم. خودش جواب سوالش را 

 حدس زد. 

 

سرچی دعوا کردین خب، تو مگه دعوا هم بلدی؟   -

 چرا قهر کرده؟ 

 

 ناراحت شده.  -

 

شه هرونیا هم یه چیزیشون میکنن، این تزنا قهر می -

 کنه؟...مگه مرد قهر می

 

 چشم غره رفتم. 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

 زشته، جرات داری جلو خودش بگو!  -

 

جراتو که تو داری، حالا به اسب شاه چی گفتی که  -

 ناراحت شده؟ 

 

گفتم هم مصطفی که متوجه روحیه هاتف نبود، می

 آمد!دار میفایده نداشت. احتمالا برایش خنده

ا که دید، ادامه نداد. شامش را خورد و به سکوتم ر

 هال رفت. 
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کردم که سولماز آمد، بالاخره ها را جمع میظرف

دست از حبس خودش در اتاق برداشته بود. لیوان 

 پایید. چای را پرکرد و زیر چشم مرا می

 

 براتون چایی بریزم مامان؟  -

 

 فکرکردم چای مال من است! 

 

 دستت درد نکنه. -
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لیوان چای مرا روی میز گذاشت و لیوان دوم در 

روی مصطفی که سرش سینی، همراه ظرف قند روبه

 داخل گوشی فرو رفته بود. 

 

 دخترک مهربان و فهمیده من! 
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اولین جرعه چای را نوشیدم و چشمم به دسته پول 

 های روغنی... !کنار کیفم افتاد. اسکناس

 

 و به هال رفتم. ها را برداشتم پول

 

ذارم اینجا، مال خودته، من کم داشتم ازت اینو می -

 گیرم. می

 

 دلخور نگاهم کرد. 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

خجالت بکش راضی، بذار تو کیفت. من بلد نیستم  -

 خرید کنم، خودت بخر. 

 

 کردم. خورد اگر قبول نمیبه غرورش برمی

 

دستت درد نکنه... نگران نباش، قبل از رفتن کلی  -

 به حسابم. حواسش هست. ریخته 

 

 ننه. مرتیکه بچه -

 

شنید خدمت هردویمان ام را خوردم. اگر میخنده

 رسید!می
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 هاتف

 

رفتند. حالم عوض آمدند و میروزها از پس هم می

کردم شد، ویران، شکسته... خودم را سرزنش مینمی

بالیدم که که چرا بر دهانش نکوبیدم و به خودم می

 به دست گرفتم. افسار خشمم را 

 

گناه ستی چه بود که روح مردش یک ویرانه جغدزده 

دانست؟ الی های من چه میبود؟ از درد و مصیبت

تو مریضی، روحت بیماره، » بار درست به خال زد ..یک

وقت فرصتی برای و من هیچ« برو خودتو دوا کن
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هایی که از درون عفونت درمان نداشتم. زخم

 داد. چیزی را نشان نمی کردند و ظاهری کهمی

 

روزهای دوری که به عدد چهاده رسیدند، قلبم از 

 دلتنگی در شرف ترکیدن بود. 

 

موبایل را روشن کردم، چند تماس با خسرو و یک 

 تماس کوتاه با مصطفی. 

 

سربسته از حال خراب ستی گفت. شنیدم و دستم 

گرفتن پیش نرفت ولی دلم چنان لرزید برای تماس

 برگشتن بستم. که چمدان
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ها از آشپزخانه و عصر بود که رسیدم، سروصدای بچه

رسید. ساک را در اتاق خوابمان گوش میهال به

 گذاشتم. مستقیم سمت آشپزخانه رفتم. 

 

دانستم پشتش به من بود در دامن سبز روشن که می

زیر آن یک جفت ساق و شلوار پشمی پوشیده.. بلوز 

رنگ د با روسری همرسیبلندی که زیر باسنش می

 دامنش که طبق معمول پشت سرش گره زده بود.

 

 سارا اولین نفر بود که جیغ زد و سمتم دوید..

 

 هاتف!! -
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ها به سمتم هجوم دولاشدم و بلندش کردم. بقیه بچه

گنجید، صدای خنده آوردند، در تصوراتم هم نمی

چانه زدن با  ها درمان زخم روح باشد. سرم گرمبچه
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ها بود و توجیه اینکه چرا سوغاتی برای هیچکدام بچه

 اش را شکار کردم و ...ام. نگاه خیرهنیاورده

 

 صورتش تکیده بود یا چشمان من ایراد داشت؟ 

 

 خواستمش. برده و ترسیده نمیآنطور مات

 

 سلامت کو؟  -

 

 سلام... خوش اومدی.  -
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رای بوسیدنش آمد، دوست نداشتم بکاش جلوتر می

 قدم شوم.پیش

 

 مصطفی گاراژه؟ -

 

 بله.  -

 

ها را با بهانه خستگی من سراغ درس و کتابشان بچه

فرستاد. سارا هم تا قول پیتزا برای شام نگرفت، از 

 آشپزخانه نرفت.

 

 چیزی بیارم بخوری؟  -
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 نه، یه سر برم گاراژ.  -

 

 ای.شما که تازه رسیدی، خسته -

 

 ترسید؟ آمد، میجلو نمی

 

 م. خسته -

 

راهم را به سمت اتاق خواب گرفتم، حمام، دوش آب 

 گرم، به امید بهتر شدن احوالاتم. 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

از حمام که بیرون آمدم، یک ست لباس تمیز برای 

توانستم لج کنم و با خانه روی تخت گذاشته بود. می

 تمام خستگی به گاراژ بروم ولی... 

 

در سینی، این اخلاقش  در اتاق باز شد. لیوان آب میوه

شد. دست زیر سینی را بیشتر باعث تنگی خلقم می

 را!خواستم نه لیوان آب میوهمی

کلافه دستی بین موهای خیسم کشیدم و رویم را 

برگرداندم. معجزه بود که جلو آمد، تماس انگشتانش 

 کردم. را با بدنم حس می

 

 کنم. روتو برنگردون، به خدا دارم دق می -
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فهمید این هیولای بستم و چرخیدم... کاش میپلک 

خورده روحم است که آزارش افسارگسیخته و زخم

 دهد، نه من! می

 

هایش؟ کردم در مقابل خواستهتا کی سرخم می

عزیزترینم با چشمان پرآب مقابلم ایستاده و من ... 

 مجسمه بلاهت.
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دورم تنیده  ام چسباند و دستانشخودش را به سینه

شد. نفسم را حبس کردم... کافی بود سرخم کنم تا 

ام بپیچد. دستم را دور عطر موهایش زیر بینی

 هایش حلقه کردم. شانه

 

 یه سلام زورت میاد بکنی؟ -

 زد. هقش بلند شد و به لباسم چنگ میهق
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 زر و زور شروع شد؟  -

 

 نه به خدا.  -

 

 از دستت. دونم و تو...! شکارم ستی من می -

 

 چکار کنم راضی بشی؟  -

 

 اش رفت. دستم زیر چانه

 

 خوری؟ نصف شدی چرا؟من نباشم تو غذا نمی -
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 خوبم، نگران نباش. -

  

 خسرو گفت آزمایش خون احمد انجام شده.  -

 

 چشمانش به غم نشست. 

 

خونی و ویتامینه، دکتر آره، بهش گفتم برای کم -

 . نوشته. شک کرد، ولی حرفی نزد

 

 جانی شد. صدایش تبدیل به زمزمه بی
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عکس پدرش رو آقای بسطامی نشونم داد. خودشه  -

 هاتف!

 

زنه؟ این خسرو شیطونو درس دلت شور چی رو می -

ده، همچین سنگ قلابشون کنه که نفهمن از کجا می

 خوردن!

 

دستم را گرفته بود و اینبار با انگشتان من بازی 

 کر کند. کرد. انگار بلندبلند فمی

 

خیلی فکر کردم هاتف، احمد به قلبم وصله ولی  -

ش رو اذیت کنیم. تو راست درست نیست که خونواده
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گفتی، احمد حق داره بدونه.. اصلا خودش تصمیم 

 بگیره. 

 

 شه!ا... خانوم نظراتشون هر دقیقه عوض می -

 

 خیلی وکیلشون آدم محترمی بود.  -

 

 عکس وکیل ما که قالتاقه! -

 

وان آب میوه را از سینی برداشتم و سر کشیدم. به لی

 سمت تخت رفتم:
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 من یه چرت بزنم، کوفته شدم.  -

 

 بخواب، استراحت کن. شام چی بذارم برات؟ -
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 جدی جوابش را دادم.

 

 ستی با نون سنگک.  -

 

 دستش را جلوی دهانش گرفت که نخندد. 

 

داد. ی عطرش را میسرم که در بالشت فرو رفت، بو

خوابیده یا بالشتم را بغل یا روی بالشت من می

 کرده!می
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از خواب که بیدارشدم، منگ دنبال زمان و مکان 

 ترین خوابم بود بعداز مدتها.... گشتم. شاید آسودهمی

 

دانم آبی به صورتم زدم و به آشپزخانه رفتم. ستی نمی

مصطفی کاری به اتاق دخترها رفته بود. سراغ چه

 کرد. پشت میزآشپزخانه با نیش باز نگاهم می

 

 اوغور بخیر، برگشتی! -

 

 سلامت کو مرتیکه؟  -

 

 از جایش بلند شد و دستش را سمتم گرفت.
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 سلام، خوبی؟  -

 

 دستش را محکم فشردم. 

 

خوببب! یه چایی بریز ببینم! زیادی خوابیدم. ستی  -

 کجاس؟

 

 دونم. .. نمیرفته بالا، چادر ببرن... خیاطی. -

 لیوان چای را جلویم گذاشت. 

 

 خبر؟چه -
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خبر بدبختی،،، عین سگ بین پادگان و گاراژ...دهنم  -

سرویس شده هاتف. یه سری مشتری هم پریدن، 

 اومدن دیدن نیستی، رفتن. 

 

جا چه تو چکاره حسن بودی؟ این پسره الاغ اون -

 کنه پس؟غلطی می

 

 م هیچی، بدتر از من!به من اعتبار نکردن، اصلان -

 

 گردن. کون لقشون، دوباره برمی -
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 نفهمیدم سولماز کی آمد. 

 

 بیدار شدین آقا هاتف؟ مامانو صدا کنم...  -

 

خواد، خودش میاد. درس و مشقت که خوبه نمی -

 سولماز؟ 

 

بحث برای مصطفی جالب نبود، لیوان چایش را 

 برداشت و سمت هال رفت. 

 

ف زدن، بشقاب میوه را مقابلم سولماز در حال حر

 گذاشت. 
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خوبه، خدارو شکر. دیگه فقط همون آقاهه بود که  -

 الان خیالم راحته خودتون اومدین.
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 منظورش را متوجه نشدم. 

 

 کدوم آقاهه؟  -

 

بهزاد صالحی دیگه! بعد اینکه مامان باهاش بحث  -

 بهم گفت.  کرد، امروز رفته در غذاخوری! صفیه

 

 ناگهان جلوی دهانش را گرفت!

 

 مامان نگفته بهتون؟  -
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باختم! آخ ستی، خدا به فریادت نباید قافیه را می

 برسد! 

 

کنی؟ ستی از من چیزی رو خودت چی فکر می -

 کنه؟ مخفی می

 

 خیالش راحت شد. 

 

نه خب... گفتم شاید امروزی رو نگفته باشه! کلا  -

خوام، یهو که من بهش گفتم نه و نمیآدم مودبی بودا، 

 انگار مدلش عوض شد. 
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همینن این مدل آدما. من که خوشم اومد ستی  -

 حالشو گرفته! 

 

خواست من نفهمم ترسیده، یواشکی طفلی مامان. می -

 لرزید. دیدم، عین بید می

 

نفس عمیقی کشیدم تا وسایل روی میز را به جایی 

 پرت نکنم. 

 

 گه! اومدم، جرات داره بیاد ببینم چی میدیگه الان  -

 

 خیلی خوشحالم که برگشتین.  -
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سولماز، کاش بری ستی رو صدا کنی بیاد، این جیب  -

 کت من پاره شده، بدم برام بدوزه!

 

ها بالا رفت. لیوان آبی چشمی زیر لب گفت و از پله

که دیر ریختم و به سمت اتاق خواب رفتم، قبل از این

 خوردم.قرص فشارخون را میشود باید 

 

لبه تخت نشستم و قرص را با محتویات لیوان فرو 

 دادم. 

 

چند دقیقه نگذشته بود که با ظرف کوچک 

 هایش وارد اتاق شد. وسوزننخ
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بیدار شدی هاتف جان؟ جیب کدوم کتت پاره  -

 شده؟ 

 

 نگاهش که به صورتم افتاد مکث کرد. 

 

 فشارت رفته بالا؟  -

 

ناموس اومده سراغ تو؟ بهزاد رو رتیکه بیاین م -

 گم.می

 

 متعجب مرا نگاه کرد.
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 تو از کجا فهمیدی؟  -

 

 جواب منو بده! -
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پنجره اتاق را باز کرد و انگار اتفاق خاصی نیفتاده 

 باشد گفت:

 

اومد، پیله کرده بود با سولماز حرف بزنه. آخرم  -

ت رو دستش. تند حرف زد سولماز آب پاکی رو ریخ

باهاش! اینم فکر کنم به غرورش برخورد، یه 

چندروزی رفت در مدرسه سولماز... من خودمو 

رسوندم. آخرسرم باهاش بحث کردم که حق می

نداره مزاحم سولماز بشه. امروزم اومد در غذاخوری، 

یه کم عصبانیت کرد، منم جوابشو دادم، رفت. گمون 

 نکنم برگرده. 
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کردی؟ سولماز گفت عین بید ید منو خبر مینبا -

 گفتی؟ لرزیدی! اومده ترسوندتت نباید به من میمی

 

 های کف نشست. پای پنجره روی سنگ

 

کردم؟ تلفنت خاموش! روشنم چجوری خبرت می -

 دادی! بود احتمالا جواب منو نمی

 

گفت، حرف راستی که شنیدنش زور درست می

 داشت.
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 به خسرو چرا زنگ نزدی؟ به من هیچی،  -

 

 اون مرتیکه به قول خودت قالتاق؟  -

 

دونه حدومرزش کجاست، باید به هرچی، خسرو می -

 گفتی. خسرو می

 

اش را روی زانوها تکیه زانوهایش را بغل کرد و چانه

 داد. 

 

 کاریش نداشته باش هاتف. دیگه سراغ ما نمیاد. -
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ش سمت ایهبهتره که درست حدس زده باشی، س -

این خونه، سولماز یا تو بچرخه، میدم بندازنش توی 

گونی مرتیکه ... پاشو نشین روی زمین سرد، پهلوت 

 چاد. می

 

از جایش بلند شد. دستش به سمت بستن پنجره 

 رفت.

 

 بذار لای پنجره باز باشه.  -

 

پرده را مرتب کرد و ظرف وسایل خیاطی را 

 زیربغلش زد. 
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 ری چرا؟ بینمت، هِی در میجا ببیا این -

 

 زیر و ساکت.جلویم ایستاده بود، سربه

 

 به بالشت تخت اشاره کردم. 

 

 جام، لازم نیست بالشتمو بغل کنی! خودم این -

 

هیچ حرکتی از خودش نشان نداد. دستش را گرفتم و 

سمت خودم کشیدم. جعبه مزاحم لوازم خیاطی را از 

 شتم. دست دیگرش گرفتم و روی تخت گذا
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حرکت جلویم بازهم به سکوتش ادامه داد و بی

 ایستاد.
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با کشیدن دستش به سمت خودم، جایی که باید قرار 

 گرفت، در آغوشم. 

کردم. اولین بار بود که گرمای تنش را حس نمی

دستانش با تاخیر به دورم حلقه شد. بازهم همان 

 سردی... 

 از خودم جدایش کردم. 

 

 ستی، خوب نیستی! -

 

 کرد، خر نبودم. بغض را خفه می

 

 خوبم.  -
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خوای، مجبور من کِی زورکی بغلت کردم؟ نمی -

 نیستی! 

 

 دست راستم را بین دو دستش گرفت. 

 

سخته هاتف، سخته! بیایی، یکی رو عادت بدی به  -

خودت، بعد بذاری بری... سخته. چرا همه فکر 

 کنن... می

 

هم نفس ا قورت داد و چندبار پشتآب دهانش ر

 خواست بغضش را مخفی کند.کشید. می
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انگار دل من خشت خامه، لگد کن و برو... اصلا  -

 عادت نکنم به راحتی بهتره. 

 

 کرد؟ گلایه می

 

گم روانی، با چند دارم ستی، نمیمن یه آدم مشکل -

 دار. درجه تخفیف، مشکل

 

زدم. کاش لال می فهمم که نباید اون حرفومی -

بگم... ولش کن. الان برگشتی، شدم ... فقط... چیمی

 خوش اومدی، بقیه چیزا مهم نیست. 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

چرا مهم نیست، الان من دل تو رو لت و پار کردم و  -

 رفتم دیگه، همینو گفتی. 

 

 گفتم. ببخشید هاتف، اصلا نباید می -

 

 دستش را کشیدم و وادارش کردم کنارم بنشیند. 

 گی داری، باید بگی. وشوهریم دیگه، گلهزن -

 

 وشوهریم ولی معمولی نیستیم. زن -

 

های دستش را گرفتم، انگشتانی که دوباره ترک

 قاچ داشتند. قاچ
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زنیم، داد معمولی نیستیم از کجا اومد؟ حرف می -

 کنیم، دعوا و بعدشم آشتی. زنیم، بحث میمی

 

 من کِی داد زدم هاتف؟  -

 

 خب بزن، جلوتو که نگرفتن. -
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 364_پارت#

 

 سرش را پایین انداخت. 

 

هایی شد که گرسنه خوابیدم چون قدیما، یه شب -

ها پول خریدن یه کت رو غذا کم بود. خیلی وقت

نداشتم که زمستون نلرزم ولی ... این دو هفته که 

گذاشتی رفتی، از همه بدتر بود. این دلشوره، این 

 تر بود. .. از گشنگی و لرزیدن صدپله سختخبری.بی
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شده. اون  ستی من یه روح داغون دارم، یه روان له -

حرفی که برا همه عادیه، واسه من حکم خنجرو داره. 

های لعنتی، مثل تیاتر از جلو چشمم رد این صحنه

شه. اون بدبختی که تو کشیدی رو منم دیدم. اون می

فهمم چی گذروندی... یگرسنگی، لرزیدن از سرما... م

من بدترش رو هم دیدم. هِی به یه دیوار میخ بکوبی، 

میخ بکوبی، میخ بکوبی ،،، آخرش یه ماله بگیری 

سوراخا رو صاف کنی. حال منه اون دیوار. ظاهر رو 

بینم شونزده سالمه، دستامو نبین، من هنوز خواب می

بینم مادرم کنن. هنوز خواب میگرفتن، بهم تجاوز می

تنش رو حراج کرده. من مریضم وگرنه اونی که تو 

گفتی چیزی نبود. ایراد از منه. رفتم چون از خودم 

 ترسیدم، از صدمه زدن به تو ترسیدم.
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 دستم را سمت لبش برد که سریع کشیدم. 

 

 غوره بگیری و دل بسوزونی. نگفتم که آب -

 

 همه مصیبت؟سنگم که دلم آتیش نگیره؟ از این -

 

 زم بود برم. لا -

 

 زنی هاتف.تو به من صدمه نمی -

 

 هردوکف دستم را جلویش گرفتم. 
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بینی؟ با همین دستای خالی، یه نفر رو دستام رو می -

کشتم... با همین دستا، چندنفر رو تا سرحد مرگ 

ترین دوستم که کتک زدم، با همین دستا به نزدیک

دی، برام مثل برادره شلیک کردم. تو سهیل رو ندی

کشه ولی دونم زیر پوستم داره نفس میخودم که می

 رسه. خیالت راحت، دستش به تو نمی

 

 هایم را گرفت و به دوطرف صورتش چسباند. دست

 

 زنی، نه حتی سهیل. نه تو به من صدمه می -

 

 تو تحمل یه کشیده سهیلم نداری! -
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 رم. لطفا دیگه نرو. اگه خواستی من می -

 

ری. برا منم را نیست، شماهم جایی نمیاز این خب -

 تعیین تکلیف نکن. 

 

 سرش را به شانه من تکیه داد. 

 

 گی؟قدر زور میشی اینخسته نمی -
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اش، درست محل دستم دورش حلقه شد. کنار شقیقه

رویش چندتار سفید را بوسیدم. تارهایی که قبل از 

 د. رفتنم، به سیاهی دل سهیل بودن

 

 سر دارم. زور گفتنم فایده نداره، یه زن خیره -
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که چیزی بگوید، در نفسش را بیرون داد و قبل از این

 اتاق با ضرب باز شد. 

 

 مامان، مریم دستشو برید!  -

 

 صدای سارا، ستی را مثل فشفشه ازجا پراند! 

 روز از نو، روزی از نو! 

 

ه بخیه نیاز دست مریم با قیچی برید. جوری نبود که ب

باشد. احمد دستش را با بتادین شست و پانسمان 

 کرد. 
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قند برای مریم و سولماز مشغول درست کردن آب

ستی شد. مریم از ترس خونِ دستش، تکلیف ستی 

 کوبید!  هم که مشخص، بر سرو کله خودش می

 

 ستی

 

روز سختی را گذرانده بودم و بدنم برای کمی خواب 

ا که پایین آمدم، احمد در حال هزد. از پلهزار می

سال گذشته درست کردن چای برای خودش بود. یک

جوری قد کشید که برای دیدن صورتش باید سرم را 

 بالا بگیرم. 
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احمد، دیروقته مادر، چایی بخوری خوابت  -

 ها! برهنمی

 

هنوز نخوابیدی مامان؟ من فردا امتحان دارم، یه کم  -

 بم. خوادرس بخونم، بعدش می

 

 خوای بخوابی، من اذان صبح بیدارت کنم؟می -

  

خوابم. استرس داشته باشم نه، تمومش کنم بعد می -

 بره! خوابم نمی

 

سراغ کابینت گوشه آشپزخانه رفتم. یک بسته 

 شکلات قایم کرده بودم. 
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 بیا مامان، از این شکلاتا بخور با چاییت!  -

 

 خندید! 

 

 ینه دخلشونو میاره! اینا رو سارا گلی بب -

 

 واسه همین قایم کردم دیگه!  -

 

یکی از جعبه برداشت و به همراه لیوانش به سمت 

 پله رفتراه
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به سمت اتاق خواب رفتم و با احتیاط در را باز کردم. 

 کشید. در بالکن باز بود. حتما بازهم سیگار می
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شرت آستین یک تیتا کنار پنجره رفتم. پای برهنه با 

 کوتاه، به نرده تکیه داده و به آسمان خیره بود. 

 

 هاتف، سرما نخوری؟  -

 

 به سمت من چرخید. بدون حرف داخل آمد. 

 

 فکر کردم خوابی؟  -

 

فهمیدم از چه چیز نگاه گرگی تحویلم داد. نمی

 ست! عصبانی
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هات خوابیدن؟ مرغ و خروسات رو هم جا همه توله -

های تو خیابونم سروسامون دادی، یادت ربهکردی؟ گ

 افتاد بیایی بخوابی، هان؟ 

 

از کشوی کمد، لباس خواب گرمی بیرون کشیدم و به 

سمت دستشویی رفتم. در را بسته بودم که ناگهان به 

ضرب باز شد. لباس را جلوی تنم گرفتم و سوالی 

 نگاهش کردم. 

 

 کنی؟ مغزتمیایی تو دستشویی لباس عوض می -

 ها!معیوبه
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خواستم بهت غر چقدر بداخلاقی امشب! تازه می -

 بزنم! 

 

اش سریع پوشیدم. دستم به لباسم را زیر نگاه خیره

سمت مسواک رفت و هاتف کوتاه آمد! به طرف تخت 

 رفت و درازکش، با گوشی موبایلش مشغول شد. 

 

سرم که روی بالشت رسید، چراغ خواب را خاموش 

 اکن! امری بعید از هاتف! کرد. ساکت بود و س

 

 هاتف؟  -

 

 هوم؟ -
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 غر بزنم؟  -

 

 گیرن؟ برای غر زدن اجازه می -

 

زدم. امکان نداشت در مورد این یکی باید حرفم را می

 سکوت کنم! 

 

 رفتم تعمیرگاه که با وکیل حرف بزنم، خسرو ،،،  -

 

 خب؟ -

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 اون اتاق رو برا چی درست کردی؟  -

 

  کدوم اتاقو؟ -

 

خواب و حمام و یه همون گوشه گاراژ دیگه! تخت -

 آشپزخونه کوچیک ... عین یه سوئیت بود! 

 

خیز شد و دست سوالم باعث تفریحش شده بود. نیم

زیر سرش حایل کرد، با چشمانی خیره به من! برق 

دیدم، مثل چشمان چشمانش را در نور کم اتاق می

 درخشید!سانان در تاریکی میگربه
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 کنی برا چی ساختم؟ فک می -

 

 دونم، شما بگو! نمی -
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ساختمش که اگه رفتی رو اعصابم، برم اونجا  -

 تنهایی، ریلکس کنم! عین هتل! 

 

 کشید! ریلکس کند؟ مرد گنده خجالت هم نمی

 ام را بیرون دادم. نفس کلافه

 

 ریلکس کنی؟  -

 

نم؟ خانوم پس چی؟ فکر کردی قراره چکار ک -

 ببرم؟ 

 

 مطمئنم خون به صورتم دوید!
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 واقعا که!  -

 

واقعا که چی؟ آدمی که تو خونه فرروروشه داره،  -

 زنه! له نمینبات قیچی لهدنبال آب

 

 منظورش را درست نفهمیدم. 

 

 ام؟ نبات قیچیمن آب -

 

 دستش را به پهلویم رساند. 
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 روشه هستی!-شما فررو -

 

فحشه؟ یه دفعه دیگه هم این فحش رو  چیه هاتف؟ -

 به من دادیا! 

 

 کرد.زیرخنده زد. نامرد مرا مسخره می

 

گیرم برات! یه فندق وسطش یه شکلاته معروفه، می -

داره، بعد یه ویفر دورشه، روی همه اینا هم شکلاته با 

خورده فندق. یه زرورق طلایی هم روشه. دفعه اول که 

عین شکلات فرروروشه  دیدمت، از ذهنم رد شد که

 خوده! هستی، فقط زرورق دورت بی
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 حیا بودیا! خدا مرگم بده، من شکلاتم! چه بی -

 

سرش روی بالشت برگشت و ساعدش را روی 

 پیشانی گذاشت. 

 

دفعه اول که دیدمت، یه حالت تعجب توی نگاهت  -

بود، بعد یهو گرگی نگاه کردی! به عقلم خطور هم 

کنی. خوبه با شکلات مقایسه میکرد داری منو نمی

 آرتان جفتت وایساده بود! 

 

 خیز شد. دوباره چرخید و نیم

کنی، دفعه اول که دیدمت، یه چادر گلِی اشتباه می -

سرت بود، یه دامن بلند با یه پیرهن مردونه... لپات 
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گشتی هم از سرما گل افتاده بود. دنبال یه حمال می

 که سربخاری رو باهات بگیره!

 

 "رو پیشونی من نوشته حمال!؟"توام که... -
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 یادته ها!  -

 

 ام را بوسید. شقیقه

 

 بگیر بخواب شکلاتم، من امشب دیابت دارم!  -

 

چرخید و دمر خوابید. با مشت به پهلویش کوبیدم! 

 حیا نداشت!
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قدر که گرمی داشتن یک هوای صبح سرد بود، نه آن

 ش برنیاید.خانواده از پس

 

تمام روز را مشغول کارکردن بودم. حتی سارا را برای 

گفت، نام کردم، هاتف راست میمهدکودک ثبت

 محیط غذاخوری جای مناسبی برای بچه نبود. 

 

ساعت از دو و نیم عصر گذشته و بیشتر مشغول آماده 

کردن غذای فردا بودیم تا فروش غذا. سایه مردی از 

ام حبس من نفس را در سینهدر ورودی داخل آمد و 

 کردم. 

 

 برخلاف من، او آرام بود. 
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 خانوم احمدی.. -

 

 نگذاشتم حرفش را تمام کند. 

 

دارم، چند لحظه به من وقت الان چادرم رو برمی -

 بدید. 

 

سری تکان داد و از در بیرون رفت. در انتظار من 

 کناری ایستاد. 
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آب پُری را چادر را روی سرم انداختم و سریع لیوان 

 کرد. سرکشیدم. صفیه با نگرانی نگاهم می

 

 زنگ بزنم آقا هاتف؟  -

 

 نه صفیه، چیزی نیست. نگران نباش.  -

 

از در که بیرون رفتم گلویم هنوز خشک بود. نه از آن 

 ها که با خوردن آب برطرف شود.  خشکی

 

چشمانم در جستجوی مرد مؤدبی بود که در کمال 

دست ایستاده بود. همان  آرامش، کیف چرمی به

 شلوار دفعه قبل را به تن داشت. وکت
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 من در خدمت شما هستم آقای بسطامی.  -

 

مزاحم شدم خانوم ولی لازم بود باهاتون صحبت  -

 کنم. 

 

 سری به علامت مثبت تکان دادم. 

 

ماشین من هست، بیرون کمی سرده. اگر ناراحت  -

 شید، داخل ماشین صحبت کنیم. نمی
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که بترسم ولی نشستن در فضای ردد بودم، نه اینم

 سربسته در شرایط روحی من کار سختی بود.

 

 خودش راه حل جدیدی جلوی پایمان گذاشت.  

 

تونیم همون پارک بریم اگر شما سردتون می -

 نیست. 

 

سردم که بود، ولی از وحشت چیزهایی که منتظر 

 شنیدنش بودم، نه از سرما.
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راهم را که به سمت پارک گرفتم، دنبالم آمد. رفتارم 

 خارج از ادب بود. 
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به محض نشستن روی نیمکت پارک، توانم را جمع 

 کردم. 

 

ادب آقای بسطامی، من قصدم جسارت نیست، بی -

 نیستم. به خدا که ...

 

 میان کلامم پرید. 

 

خانوم، من بارها گفتم که ما به شما مدیونیم. حال  -

 فهمم. رو می شما

 

 جواب آزمایش مثبت بود؟  -
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پرسیدم که جواب واضحی داشت. سرش سوالی را می

را به علامت تایید تکان داد و اشک از چشم من 

 خودش را رها کرد. 

 

 خدا رو شکر، این بچه آخر عاقبتش خیر شد. -

  

با شما هم خیر هست، اصلا این بچه با شما معنا پیدا  -

 د در حقش. کرده. مادری کردی

 

من بهش حرفی نزدم ... از این داستانها، ترسیدم  -

فکرش خراب بشه. گذشته برای احمد یعنی چندسال 

قبل از اومدنش پیش ما، یعنی سختی. الانم ...چی بگم 
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خونه برای کنکور ... به خدا بهونه نمیارم ... داره می

خواد بره ترسم فکرش بریزه بهم، میآقا، می

دین به ما؟ وشه دکتر بشه. وقت میدانشگاه. آرز

 کنکورش رو بده؟ 

 

 سرش را پایین انداخت. 

 

 خانوم، آقای بیگدلی زیاد حال مساعدی ندارن.  -

 

به روح پدر و مادرم اگه بخوام جدایی بندازم  -

 بینشون.
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گذاشتم از جایش بلند شد. عصبانی بود؟ شاید باید می

ماقت کرده شان را اجرا کنند، حخسرو و هاتف نقشه

 بودم... راه برگشتی هم نبود. 

 

پشتش فرو کرد و رو من زل دستش را لای موهای کم

 زد. چشمانش غمگین بودند؟ 

 

آقای بیگدلی هفته پیش یه سکته خفیف رو رد  -

دونم با وکیلتون فرق دارین. کردن. شما ... من می

کنید،، ولی خانوم... بذارید ممنونم که با من صحبت می

 وری بگم بهتون. جاین

 

 دوباره کنارم روی نیمکت نشست. 
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دیدن عرفان، یا همون احمدِ شما برای آقای بیگدلی  -

حکم آرامش خیاله، از بین بردن یه عذاب وجدان، یه 

دونه. مخالف ازدواج دین. پیرمرد خودشو مقصر می

عمران با سمیه خانوم بود. عمران هم ترک خانواده 

ط اگه آقای بیگدلی کرد، طرد شد... این وس

دونست که چه اتفاقی افتاده، زودتر سراغ عرفان می

رفت. این بچه تاوان کار بزرگترا رو داده. اجازه می

 بدین باهم ملاقات کنن.
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نگران احمدم، پسر حساس و خودداریه. بذارید  -

 کم توضیح بدم. باهاش حرف بزنم، حداقل یه

 

اخت و از داخل کیفش، پاکتی را سرش را پایین اند

 سمت من گرفت. 
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یه مقدار عکسه، تمام چیزی که تونستم از عمران و  -

خانومش و البته کودکی عرفان پیدا کنم. احتمالا 

چیزی یادش نیست ولی شاید توضیح دادن شما رو 

 کمی راحت کنه. 

 

ها را گرفتم و روی پایم با دست لرزان عکس

 گذاشتم. 

 

گدلی توی هتل خوی ساکن شدن، از وقتی جناب بی -

که نتیجه آزمایش ژنتیک مشخص شده، منتظرن تا 

مونیم تا شما خبرمون عر...احمد رو ببینن. منتظر می

 کنید. هرجا که مدنظرتون باشه. 
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سرم را به علامت فهمیدن تکان دادم. جانی برایم 

 نمانده بود که تبدیل به کلمات شود.

 

کی خداحافظی کرد و رفت.  نفهمیدم آقای بسطامی

چه مدت روی نیمکت پارک نشسته و حتی جرات 

بازکردن پاکت را نداشتم. پیش خودم چه فکری 

کردم که حقیقت را به احمد بگویم؟ من بدون احمد 

 .... امکان نداشت! 

 

روز اولی که آرتان، آحمد را به خانه آورد انگار همین 

 دیروز بود. پسرک آرام و همیشه خاموش!
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ها گذشت که در کنار ما احساس امنیت ها و ماههفته

هایش را باور کند. چه شبها که با صدای فریاد کابوس

سال آخر، بیدار شدیم. پسرک ریزنقشی که یک

استخوان ترکاند و صدایی مردانه پیدا کرد. خانه بدون 

 احمد معنا نداشت. 

 

که با احمد حرف بزنم، باید به هاتف قبل از این

دانستم عصبی خواهد شد ولی روش من با گفتم. میمی

 های هاتف همیشه یکی نبود! راه

 

رفتم، چطور بگویم، از کجا تا عصر با خودم کلنجار می

 شروع کنم!
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مصطفی که از درگاه آشپزخانه وارد شد برای دیدن 

 هاتف چشم چرخاندم. نبود! 

 

هاتف رفت دوش بگیره، امروز خیلی سرمون شلوغ  -

 .. بود.

 

 لیوان چای را جلویش گذاشتم. 

 

 خسته نباشی مصطفی.  -

 

 خوبی راضی؟ گریه کردی؟  -
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 هان؟ نه...یعنی ... دلم گرفته بود.  -

 

داغ سرکشید و رفتنش را به سمت پلکان چای را دغ

 بالا دیدم.
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ها را جمع کردم و تا جای ها را دادم، ظرفشام بچه

 را در آشپزخانه مشغول کردم. امکان خودم

  

هایشان رفتند. سارا دخترها تسلیم شدند و به اتاق

کرد جا کنار مصطفی که با ایکس باکس بازی می

خواندن بالا خوش کرد. احمد طبق معمول برای درس

رفت. هاتف سرش را به پشتی مبل تکیه داده و 

 هایش را بسته بود. چشم

 

 کنارش رفتم. 
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 ای برو بخواب تو اتاق.خستههاتف جان،  -

 

 هایش را با دست مالید. چشم

 

 یه چایی بده به من.  -

 

وقتی برگشتم داخل هال نبود، چشم چرخاندم، نوری 

آمد. لیوان چای را از روی ایوان متصل به پذیرایی می

 برداشتم و به سمت ایوان رفتم.

  

سوخت و با دست سیگار روشن در دست چپش می

 یش را پوشانده بود. هاراست چشم
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 هاتف، خوبی؟  -

 

 دستش را به سمتم دراز کرد. 

 

 بیا ستی.  -

 

لیوان را روی میز بالکن گذاشتم و به سمتش رفتم. 

 هایم پیچید و مرا به خودش چسباند. دستش دور شانه

 

 سارا قراره عقد کنه.  -
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صدایش غم و شادی را توام داشت. برادری که بود 

 ست باشد! توانولی نمی

 

 مبارکش باشه، خوشبخت بشن.  -

 

امیدوارم. سارا کم سختی نکشیده، یه زندگی راحت  -

 و آروم حقشه.

  

گفتم ولی باید راجع به بسطامی و پدربزرگ احمد می

کردن حالش در توانم نبود. در آغوشش ماندم خراب

 تا فشار دستش را کم کرد. 

 

 بسطامی چی گفت امروز؟ -
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م را جدا کردم. قضیه آمدن بسطامی را به ضرب خود

 دانست؟ می

 

 تو...!؟  -

 

خسرو گفت بسطامی باهاش تماس گرفته. از دستت  -

 پا رفتی وسط کارای خسرو! شاکی بود، گفت جفت

 

 خواستم بهت بگم... -

 

 پکی به سیگارش زد. 
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 گندو زدی تازه یادت افتاده به من بگی؟ -
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خبر من با بسطامی ر از حرص حرف زدن بیپس سیگا

 بوده، نه از ناراحتی نبودن در مراسم عقد خواهرش! 

 

 کردم. باید از خودم دفاع می

 

اون رفتار درست نبود هاتف. پدربزرگش هم حق  -

 داره. 

 

ها رفت و از پشت تکیه داد. دود سیگار به سمت نرده

را با بالا کردن سرش به هوا فرستاد. بخاری 

 خاکستری در هوایی سرد!
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دیگه خوددانی! راهی که رفتی برگشت نداره.  -

شه روی خسروام زنگ زده بود بگه دیگه خیلی نمی

هاش حساب کنیم، چون علیا مخدره تصمیم برنامه

 گرفتن شخصا با بسطامی مذاکره کنن! 

 

 خسرو اینجوری گفت؟ علیا مخدره؟  -

 

خانومت  "فت:خوره اونجوری بگه، گخسرو گه می -

 "با بسطامی حرف زده، قرار مدار گذاشتن

 

 آهان!  -
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های بالکن نشستم و پاها را زیرم روی یکی از صندلی

 جمع کردم. 

 

خوایی بریم کرمانشاه، از دور ... برای سارا می -

 خانوم؟

 

 نه، لازم نیست.  -

 

 اش را از نرده گرفت. تکیه

 

 لرزی.پاشو برو تو، داری می -
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خوایی دعوام کنی، اشکال نداره. خب هاتف، اگه می -

 زدم. حق داری، باید قبلش باهات حرف می

 

 گفتنش را شنیدم.  "زنیکه دیوانه"زیرلب 

 

 دعوا نداره! تصمیمت بوده دیگه.  -

 

 فهمیدم. کرد ولی دلخور بود، از لحنش میدعوا نمی

 

 بلند شدم و به سمت سالن رفتم. 

 

 هم ببر، یخ کرده.  لیوان چایی رو  -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

 هاتف

 

فرق من و ستی از زمین بود تا آسمان، من محض 

اطمینانم از به مقصود رسیدن نتیجه، گردن طرف را 

شکاندم و ستی مراقب بود که اخم به روی هم می

آمد حقی از خانواده تازه کسی ننشیند! نه دلش می

پیدا شده احمد ضایع شود و نه اخم و تخم مرا 

 پسندید.می
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لازم بود با خسرو صحبت کنم و برای ازدواج سارا، 

چیزهایی را گوشزد کنم. به اتاق خواب که رفتم، توقع 

 نداشتم بیدار باشد. 

 

هایی دورتادورش را روی تخت نشسته و عکس

گرفته. صورت خیس از اشکش، قرمز شده و 
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چشمانش دوگلوله سرخ بودند. حتی متوجه حضور من 

 د. نش

 

های پخش شده و فهمیدم کار اولین نگاهم به عکس

خورد. دستم را به برداشتن یکی از از کجا آب می

ها پیش بردم. صورت زن و مرد جوانی که عکس

 دانستم سرنوشت تلخی داشتند! می

 

کرد و با پشت دست ها را جمع میبا یک دست عکس

 کرد. دیگر صورتش را پاک می

 

 کنم. ن جمعش میببخشید هاتف، الا -
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 پدر و مادر احمدن؟  -

 

دستش رارروی صورت خندان عکس زنی کشید که 

 بخت احمد بود. به حتم مادرنگون

 

 آره. بمیرم براشون، پرپر شدن. -

 

 زنی؟ با احمد حرف نمی -

 

رسه چی بگم، باید بگم بهش. عقلم نمی -

 چطوربگم...!
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 خوای من بگم؟ می -

 

 دانم چرا جدی گرفت! ولی نمی کردماش میمسخره

 

ده، من گی بهش هاتف؟ به تو خوب گوش میتو می -

 زنم زیر گریه.بگم وسطش می

 

را روی تخت انداختم و به سمت روشویی  عکس

 رفتم. 

 

 گم بهش. این بساط آبغوره گیریت رو جمع کن. می -
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 گذاشت. کرد و داخل پاکتی میعکسها را دسته می

 ه سمت تخت رفتم.برای خواب ب

 

 ش با مصیبتای زندگی من گیر میفتی.هاتف، همه -

  

 اوهوم.  -

 

خواست تلخی روز دستش را لای موهایم فروبرد. می

 را از کامم در کند؟ 

 

 پشیمونی؟  -
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 بدون تردید جواب دادم. 

 

 مثل سگ!  -

 

دستش لای موهایم خشک شد و سرش را روی 

 ام گذاشت. سینه

 

  دروغگو! -

 

توانستم لرزش خفیف بدنش که ناشی از خندیدن می

ام حس کنم. زن مهربان و البته بود را روی قفسه سینه

 شق من! کله

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

 خندی؟ پاشم بزنم کبودت کنم؟ می -

 

 م بند نمیاد!دونم چرا خندهوای نمی -
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اخم کردن هم فایده نداشت، در تاریکی که چیزی 

 .شدمشخص نمی

 

 با بسطامی کی قرار گذاشتی؟  -

 

 منتظر خبرمون هستن.  -

 

زنم، ببینم برخوردش چیه، من با احمد حرف می -

 ش.  بعدم زنگ بزن به تیروطایفه
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 تر شد. ام تنگحلقه دستش دور سینه

 

ها راهی مدرسه شدند احمد را صدا روز بعد که بچه

 زدم. 

 

 رت داشتم. تونی امروز کلاس نری؟ کااحمد، می -

 متعجب مرا نگاه کرد. 

 

 رم، چیزی شده آقا هاتف؟ نمی -

 

 نه.  -
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 اهل خانه را راهی کردم، من ماندم و احمد و 

سکوت عمارتی که به خودش آرامش چندانی 

 دید. نمی

 

 پشت میز آشپزخانه نشستم. 

 

 بشین، حرف مردونه داریم.  -

 

 دارم؟  کنین... یه چیزی شده! سرطاننگرانم می -

 

 فیلم هندیه مگه؟  -
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کنه، بینه، یواشکی گریه میمامان چندوقته تا منو می -

 آزمایش خونم که تازگی دادم... سرطانه؟ 

 

 سیگاری از پاکت بیرون کشیدم و گوشه لبم گذاشتم. 

 

قدر تابلو، با این ننه تو فقط باید رفت دزدی! زن این -

کارخونه  من به عمرم ندیدم! اشکش هم در مشکش!

 آبغوره داره! 

 

سیگار را روشن کردم و پک عمیقی زدم، ستی نبود 

 چپ نگاه کند!که برای داخل خانه سیگار کشیدن چپ

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

اون آزمایش خونی که دادی، ربطی به بیماری و اینا  -

خون نداشته. یه نفر پیدا شده، ادعا کرده که هم

شماست، برای تایید حرفش، آزمایش ژنتیک لازم بود 

 که انجام شد. 

 

چینی گفته بودم و احمد مرا هاج و واج بدون مقدمه

 کرد. نگاه می

 

 خوان ببیننت. ت پیدا شدن، میخانواده -

 

 کرد. هیچ حرکتی نمی

 

 فهمیدی چی گفتم؟  -
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 من کسی رو ندارم! خانواده ... از کجا؟ -
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دف تو رو پدر و مادرت تصادف کردن، بعد از تصا -

دزدیدن. پدربزرگت از دو سه سال پیش متوجه شده 

که نوه داشته، دنبالت گشته و بالاخره رسیده به 

 جا! این

 

ها را با پاکت سمتش احمد پسر باهوشی بود. عکس

 گرفتم. 

 

ها را بیرون کشید و پشت هم با دستی لرزان عکس

زد. شباهت عجیب احمد و پدرش قابل انکار ورق می

 نبود. 
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پدرت اسمش، عمران بیگدلی بوده، مادرت هم  -

 سمیه. 

 

اگه منو توی کوچیکی دزدیدن، چرا پدربزرگم  -

 دونسته که نوه داره؟ نمی

 

 کردم؟ گفتم؟ یا انکار میباید می

 

زمان ازدواج پدر و مادرت، اختلافاتی بوده...  -

 چندسالی از پدرت خبر نداشتن. 

 

خندید در عکس میانگشتش را روی صورت زنی که 

 کشید. 
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 خواستن؟ مامانمو نمی -

 

 تقریبا. -

 

 چشمانش به غم نشست. 

 

 شبیه این آقای توی عکس هستم!  -

 

پدرته! پزشک بوده، مادرتم پزشک بوده. ژنشون  -

 بهت رسیده، توام قراره دکتر بشی، هان؟ 
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 انگارحرفم را نشنیده باشد.

 

 خوان؟ از من چی می -

 

خواستن باهم ملاقات کنین. پدربزرگت فعلا که  -

 ظاهرا پاش لب گوره! وکیلش اومده سراغ ستی! 

 

 وکیل داره؟  -

 

 خاک سیگار را داخل نعلبکی تکاندم. 
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های اصیل هستن. خدم و آره، از این خانواده -

نامن! تحقیق حشم... وکیل و دم و دستگاه. خوش

 کردم. 

 

 یعنی باید برم پیششون؟  -

 

 گفتم. قیقت را میباید ح

 

قاعدتا کار به شکایت بکشه، ممکنه سرپرستی تو رو  -

بدن به اونا ... ولی... تو سال دیگه شدی هیجده! قاضی 

بره. هرتی شرتی نمیان و دادگاه و این حرفا زمان می

 کاری کنن. 
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 سرش را بین دو دستش فشرد. 

 

خورد برا این همه غصه میشه... اینمامان چی می -

 بود. چرا بهم نگفت؟
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 ش کمه!  دونم، یه تختهچه می -

 

 از جایش بلند شد. 

 

 چایی بریزم براتون؟  -

 

کمش یه پسر تو چقدر ریلکسی! من بودم الان کمِ -

 کردم! ذوق و شوقی می

 

 فک کنم شوکه شدم.  -
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 احمد، باید قرار بذارم باهاشون، شب بگم بیان؟  -

 

 را به علامت تایید تکان داد.سرش 

 

 باشه، بریم امروز تعمیرگاه پیش خودم باش.  -

 

 برم به کلاسم برسم آقا هاتف.  -

 

ت خشتک لازم نکرده، یه بلایی سرت بیاد اون ننه -

 کنه.منو پرچم می
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بدون حتی یک لبخند دنبالم راه افتاد. درست گفت که 

 شوکه شده. 

 

رو کرد. بعد پشت ی قدمساعتبه محض رسیدن، نیم

رو خیره ماند. میز نشست و به مدت دو ساعت به روبه

ساعتی هم گریه کرد. ناهار نخورد به هوای اشتها نیم

 نداشتن!

 

ترسیدم وگرنه یک شات ویسکی از برخورد ستی می 

 کرد. حتما احمد را آرام می

 

 دست آخر بلند شد و مشغول نمازخواندن شد!
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زد تماس بار زنگ میساعت یکبا ستی که هر نیم

گرفتم تا با بسطامی و پدربزرگ احمد برای شب قرار 

 بگذارد. اصرار کردم که خانه خودمان باشد. 

 

عصر ستی غذاخوری را زودتر از معمول تعطیل کرد، 

راست سراغ احمد! مستقیم به تعمیرگاه آمد و یک

یک ربعی گریه کرد! غدد اشکی این زن فعالترین 

 ای بدنش هستند! هارگان

 

های احمد کمی آرام گرفت ولی با دلجویی و دلداری

 زیاد طاقت نیاورد و احمد را با خودش به خانه برد

 . 
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برای شام خوراک درست کرده بود که طعم افتضاحی 

 قدر بهم ریخته بود؟!داشت! جای تعجب داشت، این

 

اولین قاشق را که به دهان بردم، بشقاب را عقب زدم. 

ها از ترس ناراحتی ستی تا ته غذایشان را خوردند بچه

ولی من نتوانستم. خوراک سوخته، بدون نمک! از 

 غذای زندان هم بدتر بود. 

 

ستی بلند شد که برایم نیمرو درست کند ولی سولماز 

را صدا کردم، امکان داشت طعم نیمرو را هم خراب 

 کند.
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چه بعد از شام، خلاصه گفتم که مهمان داریم و به 

آیند. همه سکوت کردند و منتظر حرفی منظوری می

 از طرف احمد بودند که کماکان ساکت ماند.

 

 

 

 

 

  

 

 نوشت_پاییز#
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اینجا از اون قسمتهاست که خودم عاشقش بودم... 

 گریه کردم و خندیدم.

پارتها بهم پیوسته بودن، یه پارت اضافی گذاشتم 

  امشب، یکی طلب من تا دوشنبه. مخلص همه شما 
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 و لحظه موعود ... 

 

زنگ در را زدند. احمد روی صندلی آشپزخانه نشسته 

بود. ستی دوبار چادر را در سرش چرخاند تا موفق به 

سرکردن شد! با باز شدن در حیاط، احمد از آشپزخانه 
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کند. شاید هم دیدن قیافه نزار ستی متقاعدش کرد دل

 که حرکتی از خودش نشان دهد. 

 

کرد و زیرلب چیزی یقه لباس احمد را صاف میستی 

 خواند. می

 

 جوری نکن! قرار نیست اتقافی بیفته!مامان، این -

 

خوام پسرمو ببینن، افته، میمعلومه که اتفاقی نمی -

 حظ کنن! 

 

 بلافاصله سمت مصطفی برگشت.
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مصطفی، بگو ماشین رو بیارن توی حیاط، پیرمرد  -

 تونه بره!راه نمی

 

 مد رو به ستی کرد. اح

 

 قبلا دیدینشون؟  -

 

 ندارن! نه، وکیلشون گفت حال -

 

رنگ مرد درشت اندامی پشت فرمان یک بنز سیاه

ها ایستاد و در عقب را باز کرد. بود. جلوی پله
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بسطامی اول پیاده شد و به دنبالش پیرمردی فرتوت، 

 عصازنان خود را بیرون کشید. 

 

 مصطفی زیر گوش من گفت:

 

 دارن هاتف! مایه -

 

 ای در دهانم چرخید ولی بیرون نیامد! ادبانهجواب بی

 

ستی چادر را دور خودش پیچیده و با یک دست زیر 

گلو سفت گرفته بود. دست دیگرش بند در بود و در 

 ها. انتظار بالا آمدن پیرمرد از پله
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بسطامی با حوصله، قدم به قدم پیرمرد را همراهی 

محض ورودشان، ستی کنار کشید. چشم کرد. به می

های مشتاق اهل خانه، در چرخاندند بین نگاهمی

جستجوی چشمانی آشنا. دست ستی بازوی احمد را 

 که پشت سر من ایستاده بود چسبید و جلو کشید. 

 

پیرمرد روبروی ستی و احمد ایستاد، خیره به صورت 

 اش بود! پسرجوانی که نوه

 

هایش مثل ماهی از و لب لرزیدمردمک چشمانش می

خوردند. اصوات غریبی به آب بیرون افتاده تکان می
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ای آورد، زبانی شبیه به ترکی ولی لهجهزبان می

 ناآشنا! 

 

بسطامی زیرگوش پیرمرد چیزی گفت و نگاهش را به 

 سمت ستی برگرداند.
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 دولا شد و دست آزاد ستی را به دست گرفت.

  

مال داشت زمین بخورد که بسطامی زیر هرآن احت

بازویش را گرفت. پیرمرد بازهم خم شد تا دست 

 ستی را ببوسد که ستی دستش را کشید. 

 

 زد. بسطامی بود که جای پیرمرد حرف می
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گن تا خانوم، آقای بیگدلی مدیون شما هستن، می -

شه. شما حق دارید به عمر دارن لطف شما جبران نمی

  گردن ایل ما.

 

پیرمرد رو به احمد کرد ... چیزی گفت شبیه 

 ! "اوغلان"

 

احمد را در آغوش کشید، درحالیکه پسرک مثل 

 مجسمه دستانش از دوسوی بدن آویزان بودند.

 

کرد آرام به شانه احمد زدم ... پسری که سعی می

فهمیدم هرآن در شرف سقوط است. باشد و می
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.. چیزی شبیه هم رساند.ها را از پشت پیرمرد بهدست

 در آغوش کشیدن!

 

 بینی بود ...العمل ستی کاملا قابل پیشعکس

 

اشک، مایعی خالص و جوشان از رقت قلب زنی که  

 عاشقانه پسرکی را پناه داده بود!

 

بسطامی احمد را از چنگ بازوان پیرمرد که برای 

لحظاتی بسیار قدرتمند شده بود، بیرون کشید و من 

 ایی هدایت کردم. همه را به سمت پذیر
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ستی که جان حرف زدن نداشت، احمد در سکوتی 

گونه فرورفته بود و پیرمرد هرازگاهی به احمد بهت

لرزید. این میان بسطامی هایش میکرد و شانهنگاه می

نشان داد که برای این خاندان، بیشتر از یک وکیل 

 است!

 

به مصطفی و سولماز رو کردم و با سر به طبقه بالا 

های ها را جمع کردند و با خود به اتاقاره زدم. بچهاش

بالا بردند. چندبار ستی را صدا زدم ولی متوجه نشد. 

 بلند شدم و کنار مبلی که نشسته بود ایستادم. 

 

 زیرلب گفتم:
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 پاشو ستی. -

 

دانم چرا تازه مرا دیده بود، از جایش بلند شد و نمی

 رف من ایستاد. به سمت آشپزخانه رفت. میانه راه با ح

 

آقای بیگدلی، شما احتمالا با احمد صحبت دارید.  -

 جا راحت باشید. با اجازه! این

 

 بسطامی به جای بقیه تشکر کرد.

 

به ستی که هاج و واج ایستاده بود اشاره زدم که 

 صدای احمد ما را متوقف کرد. 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

مامان و شما بمونین آقا هاتف. چیزی نیست که از  -

 باشه.  شما پنهون

 

 کاری. حرف راحتیه پسر، نه پنهون -

 

 طلبید. نگاهش حضور مارا می

 

ها داخل ستی با سینی چای آمد. نصف محتویات لیوان

 سینی ریخته بود. چشم غره مرا ابدا ندید!
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بیگدلی که شروع به حرف زدن کرد، اخم احمد بیشتر 

 شد. و بیشتر می
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و پدر در قضیه ازدواج، زندگی  اختلاف پدربزرگ

تر احمد را تحت تاثیر قرار داده بود. احمد زجردیده

 از آنی بود که به راحتی ببخشد.

 

در مقابل اصرار پدربزرگش، تنها قبول کرد که در  

تعطیلات عید سری به شهر پدری بزند. بیگدلی با 

 چشم گریان آمد و با چشم گریان هم رفت. 

 

لی راحت شد که احمد قرار این وسط خیال ستی و

نیست از پیش ما برود. راجع به حق و حقوق 

سرپرستی احمد که کاملا در اختیار پدربزرگش 

 شد حرفی نزدم. می
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تنها دخالت من صحبت کوتاهم با بسطامی در خلوت 

 بود، درست قبل از رفتنشان. 

 

آقای وکیل، قانونا باید برین دنبال قضیه شکایت و  -

تی احمد، چون این پسر اگه به خودش گرفتن سرپرس

 باشه، سمت شما نمیاد. 

 

علاقه و محبت با زور سازگاری نداره آقای همتی.  -

خاطر وکیل هفت وزنه قدرت با خانوم شما بود، نه به

ای که با این خط شما، به خاطر همون محبت و علاقه

 پسر داره. 
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. ببین جناب وکیل، روش من با روش زنم فرق داره -

دخالت نکردم چون حس کردم نه احمد قراره صدمه 

ببینه، نه خانوم من. اگه این معادله عوض بشه، من 

 آدم آرومی نیستم!

 

 لبخندی زد و از گوشه چشم نگاهم کرد. 

 

 کنید؟ تهدید می -

 

 دم. من اهل عمل هستم، نه تهدید. نه، هشدار می -

 

به  خیالتون راحت باشه. آقای بیگدلی هم راضی -

 رنجش احمد نیستن.

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

  

 ی زیر لب گفت. "بخیرشب"دستش را پیش آورد و 

 

آرامش به خانه برگشته بود! تنها نور اتاق از چراغ 

 آمد. خواب روی پاتختی می

 

کردم... سولماز، مصطفی، در ذهنم وقایع را ردیف می

 ها! احمد، سارا، ... من وستی، من و ستی و بچه

 

 پاره کرد. صدایش رشته افکارم را 
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دیدی آقا هاتف، یه بارم که شده، من درست  -

تشخیص دادم. هم آقای بسطامی با شخصیت بود، هم 

خواست برای پدربزرگ احمد. اونوقت اون خسرو می

 سازی کنه! این بدبختا پرونده

 

اش که تازه کمی رنگ گرفته بود نگاه کردم. به چهره

ش از ترس ساعت پیش زانوانانگار نه انگار که یک

لرزید! حالا که داستان ختم به خیر شده، برای من می

 کرد!بلبل زبانی می

 

 

 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 
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که با شخصیت بودن؟ هان..؟ مرتیکه ازگل دست  -

زن مردم رو جلوی چشم شوهرش ....! دقیقا جلوی 

بوسه، شد با چشم شوهر دومتریش چسبیده، می

 کشی؟ شخصیت؟ خجالت نمی

 

 ترسید! 
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توقع سکسکه داشتم ولی خب همین دودو زدن 

 هایش هم بد نبود! مردمک

 

 وای هاتف، خدا مرگم بده... من ... اصلا... -

 

همین دیگه، جایی که باید حواست جمع باشه، گیج  -

 خوره!ت میبه درد عمه "وای هاتف"زنی! الانم می

 

 ناراحت شدی... ببخشید.  -

 

 زبونتم برا من درازه!  -
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کرد. دستش را کشیدم و ا رفته مرا نگاه میو

 مان را به هیچ رساندم. فاصله

 

 سرخود شدی ستی!  -

 

 دلخور شدی؟ عمدی نبود که... -

 

 یکی دوتا نیست که!  -

 

 لبه تخت نشست. 
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 اذیتم نکن دیگه. گناه دارم.  -

 

غوره گیری فعلا که من گناه دارم. زنم وزیر آب -

شده، یه لیوان چایی هم  کشوره، دستپختش تعطیل

 بلد نیست بیاری. 

 

 به رختخواب اشاره کردم.

 

در این موردم که صِفری! برم به فکر یه زن دیگه  -

 باشم. 

 

 اش را سمت من گرفت. انگشت اشاره

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

 اصلا به من از این حرفا نزن، هیچ خوشم نمیاد.  -

 

اش را گرفتم و خم کردم. کف دستش انگشت اشاره

 قاچ بود. و قاچبازهم زبر 

 

 کنی، چشمم روشن. تهدیدم که می -

 

به آنی دستم را رها کرد. دختر ماتم زده و اشک 

ریزان غروب رفته و جایش را به پریچهری سپرده 

 شد. بود که خنده از لبش جدا نمی
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ها را کنار زد. خودش را به کنار پنجره رساند و پرده

 سرش را رو به آسمان گرفت.

 

چندسال پیش، یه شب که خیلی دلم از دنیا هاتف،  -

پر شد، توی آسمون یه ستاره بزرگ دیدم،،، فک کنم 

 ستاره تو بود، ستاره سهیل! بیا بازم پیداش کنیم!
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اش فرق داشت، نوری درونش آنشب با همیشه

 کشاند. جوشید... جاذبه وجودش مرا به سمتش میمی

 

ه نیامد! پنجره را باز کرد و به کنارش ایستادم، کوتا

 ایوان رفت.

  

ترین موجودی که در عمرم دیده بودم، در سرمایی

نیمه شبی زمستانی، پای برهنه روی ایوان، چشم به 

 را پیدا کند. "ستاره سهیل"آسمان داشت تا 
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ستاره "دونستی که یه ذره مطالعه داشتی می -

بل این وقت شب و توی این ارتفاعات قا "سهیل

 دیدن نیست! 

 

ندازی منو؟ به خدا اونی که دیدم خیلی نور دست می -

 ! از اون درشتا بود! داشت

 

در عین لرزیدن، خودش را در آغوش کشید و 

 کاویدند. چشمانش آسمان شب را می

 

هو، ناغافل! جیغ مثل پرکاهی، بغلش کردم... یک

 ای کشید. خفه
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الانم بغل سهیله! این آسمون، فقط یه ستاره داره،  -

 دنبال چیزی نگرد.

  

 دستش را دور گردنم حلقه کرد. دستانی یخ کرده..!

 

 زنی!ببرمت تو، داری یخ می -

 

ام را بوسید و نرم روی تخت گذاشتمش. گونه

 هایش روان شدند! دانم چرا بازهم اشکنمی

 

 غوره؟ بازم آب -
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نباشی،  ترسم همه اینا خواب باشه، بیدار شم، تومی -

 تو ٔ  .... من ،،، خیلی ... من خیلی دوستت دارم... همه

 . رو سهیل رو، هاتف...  رو

 

گفت و خودش را از آغوشم بیرون کشید. دستش را 

 گرفتم.

 

 کجا؟  -

 

برم دورکعت نماز شکر بخونم، انگار امشب  -

 کنن! ها دارن برامون دعا میملائکه
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شن پایین! یا اینکه از ها رو بکها بهتره کرکرهملائکه -

 پشت پرده کلِ بکشن! چطوره؟ 

 

 جوابم بوسه نرمش شد! 

 

گذاشتم به دو رکعت نماز خوابیدم، کاش میکاش می

 شکرش برسد! افسوس ...!

  

 ستی

 

صبح طبق معمول روزهای تعطیل، یک ماهیتابه بزرگ 

املت درست کردم، همانطور که هاتف دوست داشت. 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

طفی تا ساعت نه خوابید! از احمد هم حلیم گرفت. مص

 کرد. اش حسابی استفاده میمرخصی

 

خواست بخندم! چیزی حال غریبی داشتم، دلم می

شد، حسی مطبوع از یک خانواده درونم متولد می

 گرم!
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ها تصمیم گرفتند که برای ناهار پیتزا درست بچه

 زند.کنند. هاتف اعلام کرد که به غذایشان لب نمی

 

ای برایش درست کنم. مجبور شدم غذای جداگانه 

بابت خوراک سوخته و بدمزه روز قبل، حسابی 

 سرم گذاشت! سربه
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عصر به اصرار من، احمد را روانه هتل محل اقامت 

پدربزرگش کردم تا پیرمرد رفع دلتنگی کند. به 

 هرحال حق داشتند! 

 

احمد بعد از برگشتن، خلقش بهتر شد! گفت که 

سطامی علاوه بر شغل وکالت خانواده بیگدلی، شوهر ب

خود نبود که شود. بیعمه احمد هم محسوب می

 اردات خاصی به پیرمرد داشت! فامیل بودند! 

 

ای ماندند و عاقبت به هفتهآقای بیگدلی و بسطامی یک

گرگان برگشتند. اوضاع غذاخوری هم بد نبود. صفیه 

همه کارها به کار مسلط شده و دونفری از پس 

 آمدیم. برمی
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اشتهایم به طرز عجیبی زیاد شده بود! سولماز یکی 

چپ نگاه دوبار برای نخندیدن، لب گزید، هاتف چپ

کرد و مصطفی بدون رودربایستی به رویم آورد! از 

نظر خودم ایرادی نداشت! من که چاق نبودم! همیشه 

خورم! حالا که کردند که چرا کم میاعتراض می

 نمود! باز شده بود، برایشان عجیب می اشتهایم

 

شان برای خودم یک کاسه جلوی چشمان حیرت زده

 انار دانه کردم و به هال رفتم. 

 

مصطفی صبح شنبه، اول وقت با موتوری که تازه 

ها به خریده و به جانش بند بود، عازم پاسگاه شد. بچه
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هم به غذا خوری. مدرسه رفتند، هاتف تعمیرگاه و من

های معمولی ولی معمولی، روزهای معمولی، هفته روز

 شاید.. 

 

این میان حال متغیر من کمی غیرعادی بود. از نظرم 

داد، ظرف غذا، دستمال آشپزخانه، حتی چیز بو میهمه

گاهی لباس خودم. تنها بوی دلپذیر، عطر مواد 

 شوینده بود و رایحه خوش انار. 

 

چون همه  داد،شدنم را میهاتف احتمال دیوانه

دانند که انار بو ندارد، ولی داشت ... یک عطر می

انگیز وجود لطیف، حداقل برای شامه من این بوی دل

 داشت.
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بعدازظهری که به خانه رسیدم، قبل از دوش گرفتن، 

حد و اندازه حمام و دستشویی شدم. متوجه کثیفی بی

کردم که حمام کنم! احتمالا باقی رغبت نمی

 همین وضعیت را داشتند.  ها همدستشویی

 

تک حمام و بهبه کلیه وسایل شوینده مجهز شدم و تک

دستشوییها را سابیدم. زندگی با جماعتی شلخته، کار 

 سختی است. 

 

های تر، اتاق خودمان بود. وسعت لکهاز همه افتضاح

آب، خمیردندان و خمیر ریش آنقدر زیاد بود که 

 ینم.توانستم صورتم را در آیینه ببنمی
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با پایان کار تمیزکاری، ظرف وایتکس به ته کشید 

ام جوشید. ولی... سرم دور گرفت و چیزی درون معده

 آمد.حالت تهوع غریبی بود که بند نمی

  

هاتف بدموقعی سر رسید، من دولا شده در توالت 

ام را بالا فرنگی درحالیکه تمام محتویات معده

 آوردم. می

 

 اش را گرفته بود. زده به من، جلوی بینی زل

 

 چکار کردی؟ این بو چیه؟  -

 

 به زور خودم را جمع کردم. 
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 نیا تو هاتف، حالم بد شد، چیزی نیست.  -

 

البته که به حرفم گوش نداد. جلو آمد و زیر بازویم را 

 گرفت.

  

 شی؟ با این بوی وایتکس، خفه نمی -

 

 ، توالت شستم. دست نزن به من، لباسم نجسه -

 

بیا بریم بیرون، الان پس میفتی، رنگت عین دیوار  -

 شده. 
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به زور مرا بیرون کشاند و پنجره اتاق را باز کرد. 

 گفت. وبیراه میزیرلب فحش و بد

 

قند بدی بهم داد نکن. یه لیوان آباینقدر داد و بی -

 شم. خوب می

 

. لیوان از اتاق بیرون رفت و با لیوان آب قند برگشت

 داد. مرغ مینظرم بوی تخمبه

 

 ده چرا؟ لیوانش بو می -
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 بو توی اون مغزته، این لیوان تمیزه.  -

 

مرغ چند قلب خوردم ولی لیوان واقعا بوی تخم

 داد. می

 

 خوب شدم هاتف. برم حموم، لباسام نجسه.  -

 

 زد. گفتم و منتظر جوابش نشدم. احتمالا بازهم غر می

 

زدیم مسمومیت با خراب بود. حدس می تا شب حالم

مواد شوینده باشد. به جای دکتر رفتن، ترجیح دادم 

به تختخواب بروم و کمی استراحت کنم. تا صبح حالم 

کاملا خوب شد و اثری از تهوع باقی نماند. هرچند که 
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تا یکی دوماه بعد از آن، به محض استشمام بوی 

 گشت.وایتکس حالت تهوع برمی

 

کردن من دست برنداشت. مرد مسخرههاتف از 

کرد بوی وایتکس در مغز من است، انصاف! ادعا میبی

 نه در فضا....!

 

قبل از خواب بود که شدیدا هوس انار کردم. یواشکی 

خودم را به آشپزخانه رساندم و مشغول خوردن بودم 

 که سر رسید .... وای!!!

 

 خوری؟چرا عین موش یواشکی غذا می -
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 انار گوشه لبم را پاک کرد. جلوتر آمد و آب

 

ش گشنمه، کنی... چاق شدم، همهم میمسخره -

 خورم. مدامم دارم می
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دستش به پهلوهایم رفت که حسابی گوشت اورده 

 بود. 

 

بینم که کپل شدی ... تا اینجاش خوبه بله، دارم می -

اجی شی! حولی همین فرمون بری جلو، چاق و چله می

 پسند! 

 

 خنده به لبم خشک شد.

 

 بازم مسخره کن.  -
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 یک لحظه چشمان روشنش برق زد. 

 

 ستی تو چندوقته پریود نشدی, حواست هست؟ -

  

حیا وهرچقدر من در گفتن این مسائل زنانه، حجب

 داشتم، هاتف راحت بود. 

 

 چه حرفیه آخه... مساله زنونه است.  -

 

 نیفتاده؟ حامله نباشی؟  ات چرا اتفاقمساله زنونه -
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دارترین حرف عالم بود. شنیدنش برایم حرفش خنده

 شد. درد داشت، هاتف که متوجه نمی

 

من اگه عرضه داشتم حامله بشم، پسم  -

 فرستادن. نمی

 

 جوابم تلخ بود، بیشتر برای خودم تا هاتف. 

 

دونی که، من ها نداشته باشی. میبهتره از این عرضه -

خوام. فردا هم برو یه تست بده، خیالم میبچه مچه ن

 راحت شه. 

 

 جوابش را ندادم. 
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شنیدی چی گفتم؟ یه وقت هم از اون دکترت بگیر  -

 ت کجا گیر کرده.بری چکاب ... ببینی مساله زنونه

 

هایش برای این بود که من از نقصم یعنی همه حرف

دار شدن ناراحت نباشم؟ یا تا این حد از بچه

بوی و. رفتارش همیشه برای من رنگترسیدمی

 دلجویی داشت تا نخواستن فرزند. 

 

روز بعد دلش طاقت نیاورد و دنبالم آمد. شاید هاتف 

خواست، مرد لجباز سخت هم ته دلش بچه میوسفت

 و مغرور من. 
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آزمایش خون انجام و جوابش برای روز بعد آماده 

سیگار  رفت وشد. تا روز بعد منقلب بود. راه میمی

کشید و من فارغ از دانستن نهان احساسش، می

سجاده بازکردم و از صمیم قلب دعا کردم که حامله 

 باشم.
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گذاشت جایی را ببینم. جواب که آمد، پرده اشک نمی

زد. تر بود، ابدا حرف نمیهاتف از من خراب

 زدگی که رفت، مرا تا مطب دکتر زنان برد.بهت

  

داد اثر کرد یا دل منشی به حال نزار من بیوداد

سوخت که در نهایت باعث شد دکتر از مطب بیرون 

آمده و دنبال منبع صدا باشد. میان چند مریض داخل 

رفتیم. برگه آزمایش را از دست هاتفی که با صدای 

 زد گرفت و مرا روی تخت خواباند. بلند حرف می

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

ند و لیز را به شکمم مانلباسم را بالا زدم و چیزی ژله

لید. دستگاه را روی شکمم غلتاند و با بلندشدن ما

صدای ضربان قلبی، من به نهایت لطف خدا ایمان 

 اوردم. 

 

گذاشت جایی را پرده اشک جلوی چشمانم، نمی

کردن هیجان من درست ببینم، دکتر سعی در آرام

 داشت. 

 

های عریضش همان لحظه بود که هاتف را دیدم. شانه

رو به پایین افتاد، زانوانش تحمل وزن نداشت و روی 

فشرد. صندلی نشست... سرش را بین دو دست می

 حد بود یا ... این شوق بی
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 سرش که بالا آمد، از نگاهش ترسیدم، سردی یخ.

 رویش را برگرداند و مخاطبش خانم دکتر بود. 

 

 چند وقته؟  -

 

طبیعیه. با  تا چهارماه. موقعیت جفت و بچه کاملا سه -

توجه به آخرین تاریخ پریود که ستاره جان گفت، 

ماه تمام باشه ولی بچه از حد متوسط باید سه

 تره، جوری که بشه گفت چهارماهه. درشت

 

 شد. دار نمیستاره بچه -
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دکتر با محبت نگاهم کرد و چیزی شبیه نگرانی عمیق 

 زد. در من قل می

 

دان که اه تخمها رو برداشتیم، روقتی کیست -

بصورت احتمالا مادرزادی گرفتگی داشت، آزاد شد. 

مانعی برای حاملگی نبود. به ستاره جون بعد از عمل 

 گفتم. 

 

 دستش روی شانه من نشست. 

 

 مبارک باشه عزیزم.  -
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بار صدای هاتف مثل یک بازجو در سرم پیچید. این

 مخاطبش من بودم. 

 

 ده؟ دونستی که مشکلت برطرف شتو می -

 

حال احمقی را داشتم که تهمت خیانت را با چسب به 

 چسباندند. اش میپیشانی

 

م...من متوجه نشدم اون موقع. خانوم دکتر که گفتن  -

...من فک کردم مشکل  مربوط به کیست و خونریزی 

 منظورشونه.
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 رویش را برگرداند به سمت دکتر. 

 

زیر چهارماه هست، با دارو  دید؟شما سقط انجام می -

 امکان داره، هرچند کورتاژ سریعتره.
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 گفت؟ هاتف چه می

 چهره دکتر درهم رفت. 

 

نخیر آقا. من کورتاژ یا سقط غیرقانونی انجام  -

 نمیدم. 

 

 صدایم شبیه ناله بود. 

 

 هاتف، سقط یعنی چی؟ -

 

 عصبانی رو به دکتر جواب داد. 
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 به جهنم، انجام نده.  -

 

م از سرمای کلماتش به لرز افتاده بود. رو به من بدن

 تشر زد. 

 

 بپوش بریم، زود باش.  -

 

کردم از اتاق برود ولی خیالی باطل بود، بالای دعا می

 سرم مثل میرغضب ایستاد.
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زیرلب از دکتر عذرخواهی کردم. چادر را که سرم 

انداختم، منتظر من نماند و از در بیرون رفت. منتظر 

 قی پولش بابت حق ویزیت هم نشد. گرفتن با

 

های قرمزش خبر خوبی زد ولی گوشحرف که نمی

داند. در حد انفجار عصبانی بود. شاید حق داشت، نمی

هردو ما شوکه شدیم، من از خوشحالی و هاتف از 

 چیزی مثل ترس؟ 

 

کردم تا خودش به حرف بیاید. بدون باید سکوت می

روی غذاخوری حرف داخل ماشین نشستم. مرا روبه

پیاده کرد، دستم به سمت دستگیره رفت ولی پشیمان 

 شدم. 
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فهمم شوکه شدی، منم کم از تو نیستم هاتف، می -

 ولی... ما از پسش برمیاییم. 

 

 شو.پیاده -

  

 دستم که سمت دستگیره رفت ادامه داد:

 

 زنم خسرو، یکی رو پیدا کنه که سقط کنی.زنگ می -

 

ای نداشت، فقط بود، فایدهبحث نکردم، عصبانی 

 کرد. غیظش را بدتر می
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دانم. به محض خداحافظی زیرلبم را شنید یا نه، نمی

 شدن در ماشین، گاز داد و رفت.بسته

هایی حواسی گذشت و ذهنم دور حرفکل روزم به بی

چرخید که برای گفتن به هاتف آماده کرده بودم. می

انه وحشت داشتم برای اولین بار بود که از رفتن به خ

 هرچند که امکان نداشت هاتف به من صدمه بزند.
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ها آمدند و شام خوردند. خبری از هاتف نشد! بچه

 حوالی ساعت ده بود که آمد. 

 

رنگ و رویش پریده بود ولی گفت میل به غذا ندارد. 

خداراشکر که اشتهای مرا برای خوردن شام ندیده 

اش را خرد هم، اعصاب نداشته بود وگرنه همان

 کرد. می
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لیوان شیر را گرم کردم و روی میز گذاشتم. سرش را 

 از گوشی بلند کرد.

 

 جا کارت دارم. ستی بیا بشین این -

 

هایش را روی صندلی نشستم و منتظر ماندم حرف

 بگوید.

  

الان مطمئنم حسابی فکر کردی که به من چی بگی،  -

چیدی که تحویل من بدی ولی ...  هات روحرفا و جمله

ست. تو هر فکری که کردی،  "نه ". جواب من "نه"

هرچی که تو سرت بوده، مهم نیست. من اصلا کاری 

کنم، دعوا هم ندارم. یه بهش ندارم. بازخواست نمی
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دونی، خیلیا ش رو میعمر مصیبت کشیدم، یه گوشه

دونی، نه من تمایلی به بازگو رو هم نه تو می

قدر قبول کن که زندگی من یه نشون دارم. اینکرد

تشت کثافت بوده که الان یه روئه بسته. درون من یه 

س، یه هیولا، یه ابلیس. من بخوامم آدم ویرانه

تونم عوضش کنم. ژن من خرابه ستی، این ذات نمی

 لعنتی خرابه. 

 

هایش کشید. چشم بست و با دست روی پلک

ده بودمش! حتی وقتی حد ویران ندیوقت تا اینهیچ

جلوی بیمارستان، خواهرش بین مرگ و زندگی 

 زد. ادامه داد:پا میودست
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تونه این من دوستت دارم، هیچ چیزی توی دنیا نمی -

، دوستت "سهیل"حس رو عوض کنه. منِ واقعی، 

خوامت داره، تا ته این جهنمی که اسمش دنیاست، می

ت مهربونه، اصلا ای از ما. تو ذاتولی .... بدون بچه

ذاتت یه مادره، قبل از اینکه دختر باشی، زن باشی... 

مادری! منم یه بچه یتیم، تو که یتیم داری رو خوب 

بلدی، بیا در حق من مادری کن. از اون بچه بگذر، به 

 خاطر من بگذر. 

 

چکید و حرارتش قطرات اشک از چشمم می

سمت اختیار به سوزاند. دستم بیهایم را میگونه

هایی رفت که معمولا موفق به دیدنشان ریشته

شدم. تمام کلمات و جملات آماده شده از سرم نمی

 پرکشید.
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 به روح بابام، تو رو از خودم بیشتر دوست دارم. -

  

 لبخندی گوشه لبش آمد. دستم را گرفت و بوسید. 

 

خسرو بهترین دکتر رو پیدا کرده. راحت تمومش  -

ه، ضمانت کردن. چندروز کنن. بدون صدممی

 کنی و انگار از اول چیزی نبوده. استراحت می

 

 دستم را کشیدم.
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ای تونم این بچه رو بکشم. هیچ بچههاتف، من نمی -

تونم بکشم، از من نخواه! جون خودمو بخوایی رو نمی

 حرفی ندارم، بچه، نه. 
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شت. سرش را عقب برد و لبه پشتی صندلی گذا

 خورد. هایش مثل ماهی در آب افتاده تکان میلب

 گر!ذهنم به کار افتاد... کلمات معجزه

 

عزیزم، ببین... تو اینقدر به همه ما محبت کردی،  -

زندگیمونو سامون دادی... من، سولماز، مصطفی، 

ها... ندیدی سارا چطور نگاهت احمد، باقی بچه

مد دنیاشون چسبه... ماهور و محکنه؟ پاتو میمی

تویی. مریم و ریحانه توی مدرسه گفتن که تو 

شی. فقط کافیه باباشونی.... تو بهترین بابای دنیا می

 اجازه بدی، در قلبت رو باز کنی.  

 

 از جایش بلند شد، سیگاری گوشه لبش گذاشت.
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کنی، یا حرفمو بهت گفتم. یا کاری که گفتم رو می -

 فاتحه این زندگی رو بخون. 

 

ت و منِ وارفته روی صندلی را به حال خودم رف

 گذاشت. 

 

دقایق زیادی گذشت و من خیره به لیوان شیر روی 

کردم خودم را در کفش هاتف میز ماندم. سعی می

توانستم از ها ... بازهم نمیها، مصیبتبگذارم. ترس

بین بردن موجودی زنده در درونم را بپذیرم. فقط 

کننده یزه محافظتحس مادری نبود، شاید یک غر

دوستی ... شایدهم برای بقای نسل، یا یک حس نوع

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

یک عمر حسرت، در درونم جوانه زده بود و امروز 

خواستم، هم هاتف، هم داد! من هردو را میبار می

 فرزندمان.

 

ای تامل... دادم، بدون ذرهبرای هاتف، حتی جانم را می

ش ، در توانم نبود. از نگاه"بچه"ولی حیات یک 

فاتحه این زندگی :» ترسیدم، از تحکمش که گفت می

من هنوز از بین آن رگه های پررنگ و «. رو بخون

گشتم که روزی کنارم کمرنگ طوسی، دنبال مردی می

هایی که از صلب ایستاد و با تمام قلبش به من و بچه

 خودش نبودند، مهر ورزید.
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را از اتاق بیرون رفتم، در بسته اتاق مهمان توجهم 

پاشید، جلب کرد و نور ضعیفی که از زیر در بیرون می

خواست در که نمیحدسش کار سختی نبود، این

اتاقمان بخوابد. دستی به شکم کماکان صافم کشیدم و 

اصلا نترس، خودش بعدا "زیرلب زمزمه کردم:

 . "شهپشیمون می

 

به سمت اتاق خواب رفتم. روی تخت، زانوانم را بغل 

رو خیره شدم. حتی بالشتش را برایم هکردم و به روب

خوابید دراز کشیدم و نگذاشت. سمتی که هاتف می

سعی کردم حضورش کنارم را تجسم کنم، دستانش 

که  "بخیرشب"های پیچید، بوسهدور بدنم میکه به

چسباند، کاش دنیا یک رویای شیرین ام میکنار شقیقه

 ماند.باقی می
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 نوشت _پاییز#

 ��نم، بدون قضاوت بخونید عزیزا
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 هاتف

 

شد که دلشوره داشتم. هرچند دروغ است، مدتی می

زاد قلب و روح ترس و دلشوره عناصری ثابت و خانه

 من بودند. 

 

زندگی ویران من خیال دیدن آرامش را نداشت و این 

سر مدت برخلاف تصورم در حبابی از سرخوشی به

بار در را تجدید کند و اینبردم تا دنیا قوایش می

 نهایت قساوت و به هدف نابودی بر سرم بکوبد. 
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، از خون من! با "بچه"تر از یک ناکچه چیزی ترس

های ستی در مقابل همان ژنتیک قدرتمند! کروموزوم

های وجودم شانسی برای بقا نداشتند و این اهریمن

 زن سرخوشانه خوشحال بود.

 

ار است فرزندی را که در دلش جشن گرفته که قر 

به دنیا  "سهیل"هم با خون همیشه آرزو داشت،آن

بیاورد، مگر من مرده باشم که بگذارم نسلی از سهیل 

 بماند! 

 

امیدم به محبت سیالی بود که بین من و ستی 

چرخید، حداقل دوست داشتم تصور کنم اوهم بین می

خواهد، های دنیایش، مرا میها و نداشتهتمام داشته
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را برای خودم و نه چیزی دیگر... با خودم تکرار م

 . "نترس، انتخاب ستی، تو هستی!"کردم، می

 

دانستم برایش سخت است، حتی آماده بودم که می

مخالفت کند، با خودش درگیر شود، اخم و تخم کند و 

 در نهایت، برنده و پیروز میدان من باشم! 

 

ود نگاه لیست چندنفری را که خسرو برایم فرستاده ب

ای ترین راه، کلینیک خصوصیکردم. بهترین و مطمئن

های خصوصی خوی یا بود در تبریز. بهتر از مطب

های دارویی زیاد فکر شهرهای اطراف بود. به آپشن

 نکردم، سلامت ستی برایم در اولویت بود.
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گذاشت، شاید تا فکر و خیال مجال خواب برایم نمی

بح که بیدار شدم، خانه در سپیده بزند بیدار ماندم. ص

سکوت بود و ساعت از ده گذشته. آبی به صورت زدم 

 و سیگاری به لب بردم. 

 

میزصبحانه را چیده و رفته بود. ظرف ناهارم، حتی 

برای اصلان هم غذا گذاشته بود، طبق معمول هر 

روزش. به خوردن لیوان چایی قناعت کردم، راه 

 شد.گلویم باز نمی

 

به گاراژ، با خسرو حرف زدم و سپردم در مسیر رفتن 

که برای دو روز بعد، از کلینیک تبریز وقت بگیرد. 

کردم. بهتر باقی کار هم، .. خب باید ستی را راضی می
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بود به جای قهر کردن، دلش را به دست میاوردم. 

دیشب شوکه و کلافه بودم وگرنه در اتاق مهمان 

 خوابیدم. نمی

شین سنگین شدم و زمان تا عصر مشغول تعمیر دو ما

 پرواز کرد. سروقت، راهی خانه شدم.
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 390_پارت#

 

آمد. با مریم و ریحانه حرف صدایش از آشپزخانه می

داد! پشت به من زد. به دخترها آشپزی یاد میمی

ماهه! واقعا داشت چاق داشت... یک زن باردار... سه

 شد! می

 

زد. خبر یوقتی برگشت، قرمزی چشمانش در ذوق م

 خوابی یا گریه داشت، شایدهم هردو! از بی
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سلام هاتف جان، کی اومدی؟ خسته نباشی. چایی  -

خوایی بیارم برات؟ بشین استراحت کن، یا اگه می

 دوش بگیر سبک بشی، هان؟ چایی بیارم؟ 

 

زد! شاید با دیدن من هول کرده، لاینقطع حرف می

 بی بود! توقع نداشت به خانه بیایم! شروع خو

 

 سلام، یه چایی بد نیست.  -

 

لرزید. لعنت لیوان را که جلویم گذاشت، دستش می

 به این زندگی!
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کشید. به اضطراب و استرسش به اعصابم ناخون می

حل گرم شاید راهآبسمت اتاق خواب رفتم، دوش

 آخر بود. 

 

سراغم نیامد که به حساب ترس و وحشتش گذاشتم. 

میشه سر دیگر میز نشست و موقع شام، برعکس ه

خورد. برخلاف چندروز گذشته، چیز زیادی نمی

هم رفت چیزی بردارد! حالم از خودم بهدستش نمی

خورد، از بودنم، از اینگونه وحشتناک بودنم. می

که برای حفظ فرزندی از نسل من احمقانه آن

 جنگید. می
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توانستم با خیال راحت راست به بالکن رفتم. مییک

یکی ها یکیگار دود کنم. چشمم به هال بود که بچهسی

رفتند. به آرامی وارد شدم و در بالکن ها بالا میاز پله

دیدمش، سرگاز ایستاده بود و از را بستم. از دور می

 خورد، با ولع! قابلمه غذا می

 

روی پنجره. پیشانی روی پاشنه پا چرخیدم، روبه

بغض غریبی که  ام را به شیشه چسباندم وکردهعرق

دانم از کدام گوری آمده بود را فرو دادم. دوست نمی

داشتن این زن حقیقتی بود که راهی برای کتمانش 

 نداشتم. 

 

 هاتف، خوبی؟  -
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آب دهانم را قورت دادم و به سمتش برگشتم. 

 هایش رنگ گرفته بودند. گونه

 

 خوبم.  -

 

 چیزی لازم نداری برات بیارم؟  -

 

 فهمید! لازم داشتم ولی نمیآغوشش را 

 

 برو استراحت کن. -
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 391_پارت#

 

سرش را پایین انداخت و به سمت اتاق خواب رفت. 

پشت سرش وارد شدم. با دیدن من لبخندی تمام 

 صورتش را پوشاند. در سکوت، آماده خواب شدیم. 
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کردم که در بطن این زن چه چیزی باید فراموش می

 داقل برای یک شب! زند.. حنبض می

 

اش در سرم دستم دور بدنش تنید و صدای گرفته

 مثل پتک کوبیده شد. 

 

 فکر کردم دیگه ممکنه هیچوقت منو بغل نکنی!  -

 

 شه گذشت؟ زن به این خوشگلی رو ازش می -
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ام را بوسید و من نگفتم که خسرو، برنامه سقط گونه

بتش را بچه را برای دو روز دیگر هماهنگ کرده. مح

خواستم و اعتمادش را ... ستی باید مرا انتخاب می

 کرد! می

 

شناخت. باور کرده بود که موقع صبحانه، سراز پا نمی

ام، سکوتم را به چیزی که تمایل داشت رضایت داده

فشرد و کرد. این سکوت عامدانه، قلبم را میتعبیر می

  ...«.شاید بشود »زد، چیزی در اعماق وجودم صدا می

 

چنان ضعیف بود که فرصت عرض اندام پیدا صدا آن

کرد و واقعیتی تلخ به سرعت باد، مثل تاتر در نمی
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کرده گرفت. ابلیس توبهبرابر چشمانم شکل می

 داد اهریمنی دیگر از من زاده شود.وجودم، اجازه نمی

 

کردم و این کمدی تلخ را باید تا روز بعد تحمل می

 از آن، خلاص!پس

 

 روز در آغوش خودم بیدار شد. نصبح آ

 

 وای هاتف، نمازم قضا شد!  -

 

 بیشتر فشردمش.
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 خسته بودی.  -

 

 از جایش بلند شد. 

 

 ستی؟  -

 

 جانم؟  -

 

خسرو یه کلینیک پیدا کرده، گفتم هماهنگ کنه،  -

امروز بریم، البته تبریزه. صبح بریم تا عصر کارمون 

 انجام شده. 
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 با ترس پرسید. 

 

 کار چی؟  -

 

دار شدن، رضایت هردو طرف لازمه. ستی، برای بچه -

اینجوری بهش نگاه کن، تو حاضری منو مجبور به 

 کاری کنی که راضی به انجامش نیستم؟

  

 اش به لرز افتاد. چانه

 

 فهمم سخته ولی ...دونم سخته، میهاتف، می -
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 دستی به شکم صافش کشید. 

 

بض داره. آماده نبودیم براش، این بچه، جون داره، ن -

 درست ولی دیگه شده!
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 392_پارت#

 

 روی تخت نشستم و دستش را گرفتم. 

 

فهمم، تو یه عمر دلت خواسته مادر باشی. من می -

کنم ولی ... بچه من نه! از من نه ستی. بریم درکت می

تبریز، این حاملگی ناخواسته رو تموم کن، بعدش ... 

دی هست. من بهش فکر کردم. بانک های زیاراه

تونی باردار بشی، اسپرم، لقاح مصنوعی.. تو که می

 دیم. خب از اون روش انجام می

 

 دستش را کشید و با چشمانی گرد شده به من زل زد. 
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من این بچه رو بندازم، بعد بچه یه مرد دیگه رو  -

 گی؟ فهمی چی میحامله بشم؟ خودت می

 

 ر بشی، دیگه ...خوای مادتو می -

 

 به میان کلامم پرید.

 

من کی خواستم مادر بشم هاتف؟ من خوابشم  -

دیدم. اگرم قرار به چیزی بود، باید بچه تو رو دنیا نمی

میاوردم، نه از یه مرد دیگه. این فکر مریض چجوری 

 تو سرت اومده؟ 
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یه راهه! خیلیا اینجوری  فکر مریض چیه؟ این -

 شن! دار میبچه

 

 صدایش بالا رفت. 

 

خیلیا به خودشون مربوطه. تو شوهر منی، من اگه  -

خوایی، گفتی بچه نمیشم و تو میدونستم حامله میمی

 زد اسم بچه رو بیارم. الان ولی ...به سرم هم نمی

 

 بار من به میان کلامش پریدم.این

 

 خوام! ولی چی؟ من بچه نمی -
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این نطفه بسته شده، دیره هاتف! دیگه دیر شده.  -

 ای به این بچه بخوره.تونم اجازه بدم صدمهمن نمی

 

پوزخند گوشه لبم، پوزخند سهیل بود به هاتف! 

 "دیدی که انتخابش نبودی؟!"

 

 با انگشت به شکمش اشاره کردم. 

 

شه بدتر از من! مثل من که صدپله از بابام یکی می -

 بدتر شدم!
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ه! مگه گوی بلورین شدونی آینده چی میتو نمی -

 داری؟ 

 

همه گناه گردن منه، برام مثل روز روشنه! این -

 ذارم گردنم بیفته.یکی رو نمیاین

 

گفتم و به سمت دستشویی رفتم. صدایش مثل آژیر 

 خطر بود. 

 

شرفم من با تو هیچ کلینیکی نمیام، اون خسرو بی -

 تونه بره بمیره! می

 

 حکم گرفتم.به سمتش برگشتم و بازویش را م
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اصلا کلینیک لازم نیست! وقتی لیاقت نداری، خودم  -

تونم یه جوری بزنمت که بچه که سهله، اون مغز می

 تم بیفته.نداشته
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 393_پارت#

 

هقش را دستش را جلوی دهانش گرفته بود تا هق

 خفه کند.

 

و این من بودم، سهیلی که خودش را از نقاب هاتف 

 کشید. بیرون می

 

ستی، شوخی ندارم باهات. با زبون خوش حرف  -

دی، شنیدی چی گفتم، پاشو برو لباستو گوش می

 بپوش، من تمام روز وقت ندارم. 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

چه بود در پس چشمان سیاهش که حتی سهیل را هم 

 امیدی؟ کرد؟ ترس؟ تنفر؟ غم؟ نامستاصل می

 آوردم. طاقت ماندن نداشتم ولی باید دوام می

 

ها خودداری ا لباس بپوشد. جلوی بچهمنتظر ماندم ت

تک به صورتش زل زده و حالش را بهکرد ولی تکمی

 پرسیدند. جواب همه را خودم دادم. می

 

ستی یه کم ناخوشه، البته چیز مهمی نیست. باهم  -

ریم دکتر. مجبوریم بریم تبریز، البته تا عصر می

 گردیم.برمی

  

 رو به سولماز و احمد کردم. 
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 ها باشه. ستون به بچهحوا -

 

 خواهش نکردم، دستور دادم. 

 هردو سر تکان دادند. 

 

 نه خودم اشتها داشتم، نه ستی چیزی خورد.

پشت فرمان نشستم و منتظرش شدم، با اکراه راه 

زد. هایش موج میتک قدمآمد، اجبار در تکمی

پرت تر از همیشه، چندباری چادر زیر پایش حواس

ن را باز کرد و قبل از نشستنش گیر کرد. در ماشی

 گفتم: 
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برو چادرت رو بذار خونه، با همون مانتو روسری  -

 بیا. 

 

 مستقیم تا خانه رفت و برگشت، سلانه سلانه! 

 ابتدای مسیر خوی تا تبریز، ساکت بود ولی... 

 

 هاتف.  -

 

 بله؟  -

 

 من همین یه دفعه توی عمرم ازت یه چیزی بخوام.. -
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 پریدم.  به میان کلامش

 

داشتنش شما صدتا چیز بخواه ولی اسم بچه و نگه -

 رو نه. 

 

 تو رو به جان سارا خانوم، ارواح ... -

 

 دستم را روی فرمان کوبیدم و داد زدم. 

 

 شروع نکن ... بفهم من تو چه جهنمی گیر کردم. -
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شه، بعد من باید یه عمر تو این جهنم تو تموم می -

 گی؟ا زور میجهنم زندگی کنم. خب چر

 

 

 

 

 

  

 

 

 394_پارت#
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گم؟ دهن منو واز نکن. توئه نفهم، دکتر من زور می -

بهت گفته مشکلت برطرف شده، صدات در نمیاد؟ به 

ت راه دونستم تو کارخونهگی؟ من اگه میمن نمی

همه سال من یه افتاده بلد نبودم جلوگیری کنم؟ این

 .سوتی ندادم، حالا از زن خودم رکب خوردم

 

به روح بابام اگه من فهمیده باشم منظور خانوم  -

 دکتر نازاییمه... فکر کردم کیست و اینا رو گفت. 

 

 فک کردم، فک کردم. حماقت ته نداره. -

 

 دستش را به دستم که روی فرمان بود رساند. 
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 هاتف، تو رو خدا، جون هرکی دوست داری. -

 

از خودم یه کاری نکن حالم از اینی که هست بیشتر  -

 بهم بخوره. 

 

 چکار کنم؟ التماست کنم؟  -

 

 دستم را کشیدم و به چشمم مالیدم. 

 

من از تو عزیزتر تو این دنیا ندارم. قراره ببرمت  -

دنیا رو بهت نشون بدم، تابستون بشه بریم اروپا، 

امریکا، هرجا دوست داری... به خسرو گفتم، 
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ته دوتایی پاسپورتت رو ردیف کنه، بریم ترکیه. یه هف

 خر ... به روزای خوبمون فکر کن. سرریم، بیمی

 

کنی؟ این طفل م که داری خرم میمگه من بچه -

 معصوم رو بکشی خیالت راحت شه؟ چت شده تو؟ 

 

طفل معصوم؟ عقل نداری, داری مار تو آستینت  -

 فهمی. کنی! نمیبزرگ می

 

 کنم هاتف. من سقط نمی -

 

 کنی. تو غلط می -
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 جوابم را نداد. یش را برگرداند ورو

 

بکن تو سرت، بخوایی، نخوایی این بچه باید بره،  -

 ای؟ اصلا من باباشم، ولی دم! تو چکاره

 

 لرزید.صدایش می

 

 ذارم. م..مادرشم ... نمی -

 

بودنت، یه  خدا رو شکر که توی این مملکت از ننه -

 م. مونه توی شناسنامه! رسمش مال منه، بفهاسم می
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 آمد. کوتاه نمی

 

دن الکی سقط کنی. تو همین مملکتم اجازه نمی -

 ذاره. قانونم نمی

 

تو الان دنبال قانونی؟ من اراده کنم تا آخر هفته   -

گیرم برای سقط قانونی. منو نترسون ستی، مجوز می

زنه رو من یه اون قانونی که تو سرت داره وول می

 عمر پیچوندم.
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 ذارم هاتف. قانونم بذاره، من نمی -

 

گیرم برای تو که یه حکم عدم سلامت عقلی هم می -

 حالت جا بیاد. با من لج نکن. 
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هم چسباند و سکوت کرد، لبهایش را محکم به

 داد.هرچند نگاه تیزش آزارم می

 

ظهر نشده به تبریز رسیدیم. هوای گرفته با سوزی 

 برنده!

 

و داده بود پیش رفتم. تبریز را طبق آدرسی که خسر

درست بلد نبودم ولی مشخص بود که کلینیک در 

 نشین شهر است. منطقه اعیان

 

 ریخت. چهره نزار ستی، اعصابم را بیشتر بهم می

 

 وایسا یه چیزی بگیرم بخوری.  -
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شدن، زیرلب چیزی گفت که نشنیدم. موقع پیاده

ی که اهل محض احتیاط، سوئیچ ماشین را برداشتم. ست

 این کارها نبود ولی احتیاط شرط عقل!

میوه را سمتش گرفتم. دستش برگشتم و قوطی آب

برای برداشتن کیک داخل پلاستیک رفت و با سرعت 

داد! این کاغذش را جدا کرد. گرسنگی مجالش نمی

گفت همه مدت داخل ماشین لال شده بود؟ خب می

 که گرسنه است. 

 

  ای؟صدات درنمیاد گشنه -
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دستش که برای برداشتن آب میوه رفته بود، خشک 

نخورده داخل پلاستیک شد و باقی کیک را دست

گذاشت. سهمش همان دو گازی بود که قبل از 

 بازشدن دهان من، خورد.

 

ای پارک کردم و به سمت کلینیک ماشین را گوشه

 رفتیم. 

 

نشستن در اتاق انتظار، با وجود چند زن حامله که 

ت شوهران یا بستگانشان آمده بودند، دست در دس

هایش التماس موج کرد. در چشمداغ دلش را تازه می

کردم، تا پایان امشب از زد و من با خودم فکر میمی

 عذاب وجدان تحمیل این سختی به ستی، خواهم مرد.
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یک راست سراغ میز منشی رفتم و خودم را معرفی 

من  کردم. داخل لیست گشت و با لبخندی رو به

 گفت: 

 

بله، خانوم دکتر گفتن تشریف داشته باشید،  -

 رسن. خدمتتون می

 

روی صندلی، کنار ستی که سرش پایین بود نشستم و 

 بینم. وانمود کردم حلقه اشک داخل چشمانش را نمی
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بیست دقیقه بعد، مریضی در مطب نمانده بود که در 

اتاق باز شد. زنی پوشیده در روپوش سفید، حدودا 

 ساله بیرون آمد و رو به ستی گفت.نجاهپ

 

 بفرمایید خانوم همتی. -
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ستی با اکراه از جایش بلند شد و داخل اتاق رفت. و 

 همزمان صدای دزدگیر ماشینی از بیرون بلند شد. 

 

به محض ورودمان, دکتر، ستی را روی تخت خواباند و 

 پرسید. سوالاتی می

 

 د که منشی چندضربه به در زد.چیزی نگذشته بو

 

 ببخشید، پرادوی سفید مال شماست؟ نمره تهرانه.  -
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 بله، صدای دزدگیر ماشین منه؟  -

 

 ظاهرا. -

  

کرد. به سمت پنجره رفتم ولی دزدگیر لعنتی کار نمی

 رو به دکتر و ستی کردم. 

 

 گردم. الان برمی -

 

له با آسانسور تا پایین رفتم و دزدگیر را از فاص

تری فشار دادم. صدا که قطع شد، مجددا با نزدیک
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آسانسور بالا برگشتم. به محض بیرون آمدن از 

دوید... ها پایین میآسانسور، شبحی را دیدم که از پله

زنی بود و پیچ و تاب چادر سیاهش، یعنی عجله 

 داشت! 

 

در مطب را بازکردم و در مقابل نگاه عجیب منشی، 

 ستی داخل اتاق نبود. وارد اتاق دکتر شدم.

  

 

 زن من کجاست؟  -

 دکتر خونسرد جواب داد: 

 

 رفتن آقای همتی.  -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

که به خودم بیایم، هاج و واج نگاهش کردم. تا زمانی

چند ثانیه طول کشید. به سمت پنجره اتاق شیرجه 

کردم. در انتهای سمت راست زدم، باید پیدایش می

 . دویدخیابان، زنی پیچیده در چادر می

 

به بیرون مطب دویدم و سوار ماشین شدم، به دنبالش، 

 در همان جهت خیابان.

 

 ستی
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رفت و مردنم را به چشم روح از بدنم بیرون می

دیدم، این مرد نه رحم داشت و نه انصاف. کاش می

 کرد. کشت و خلاص میمرا هم می

 

دزدگیر ماشین، همان نور امیدم شد. از در که بیرون 

ایم را مرتب کردم و کیفم را چنگ زدم. هرفت، لباس

 کرد.خانوم دکتر متعجب نگاهم می

  

 کنم. خوام، سقطش نمیم رو میمن بچه -

 

گفتم و از مطب بیرون زدم. چادری که درکیفم 

گذاشته بودم را به سر کردم... کار خدا بود که صبح 

به ذهنم رسید، چادر همراهم داشته باشم! رفتن با 
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ها را پیش گرفتم بزرگی بود، راه پلهآسانسور ریسک 

 و با نهایت سرعت خودم را به پایین رساندم.
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کردم که هاتف گمم کند، خیال خامی بود خداخدا می

 کردم.ولی باید تلاشم را می

 

به انتهای خیابان رسیدم و مستاصل به اطرافم نگاه 

 آمد. کردم، حتما دنبالم میمی

 

تاکسی دست تکان دادم و سریع سوار برای یک 

هایی ناآشنا! تنها شدم. شهری که بلد نبودم، خیابان

چندباری با احسان آمدم و یکی دوبار به خاطر 

 امتحانات علمی احمد.

 

 کدوم سمت برم خواهرم؟  -

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 گلی خیلی دوره؟ ایل -

 

 نه خانوم، مسافرین؟  -

 

 بله.  -

 

تبریز، اونجا  راهی نیست، میبرمتون. هرکی میاد -

 ره. می

 

گلی به ربع ساعت نکشید که مرا در میدان زیبای ایل

ها رساندم و پیاده کرد. خودم را به یکی از نیمکت

نشستم. فرار کرده بودم! دستم را روی شکمم 
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های بدون انگار تنها یار نقشه«. فرار کردیم» گذاشتم. 

 تپید.ام همان نبضی بود که در بطنم میبرنامه

 

رفت، به سمت دکه اغذیه لم از گرسنگی ضعف مید

 ترین ساندویچ را سفارش دادم. فروشی رفتم و ارزان

 

بانک و شاید پول زیادی همراهم نبود، یک کارت عابر

سیصدهزارتومن نقد. ساندویچ را خوردم که نه.. 

های خاکستری بلعیدم. خون به مغزم رسید و سلول

 شروع به کارکردند.

 

شدند؟ تا ابد که ها چه میکردم؟ بچهباید چه می

 توانستم فرار کنم! نمی
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با دیدن عابربانک، تا جای ممکن از کارت پول نقد 

 آوردم؟گرفتم، بازهم زیاد نبود، چقدر دوام می

 

ها تمام شود چشمم به ساعت بود تا وقت مدرسه بچه

و بتوانم با سولماز حرف بزنم. سارا هم بود، باید کسی 

 رفت!ساعت سه، دنبالش می تا قبل از

 

دانستم چه خاکی بر سرم بریزم ... موبایل را در نمی

دست گرفتم. شش تماس ناموفق، سه پیغام صوتی و 

هایش را گوش کردم، صدایش از اس. پیغامامدو اس

ها هم چیزی جز تهدید عصبانیت دو رگه بود، مسیج

 نداشت. 
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 شد! کردم، به زودی ساعت سه میباید کاری می

نفس زنان گوشی را با خانه تماس گرفتم، ریحانه نفس

 برداشت. 

 

 ریحانه، قربونت برم خوبی؟  -

 

 مامان! خوبم.. کجایی ؟ سولماز گفت گم شدی! -
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خوبم مامان، شاید مجبور شم چند روز بمونم اینجا،  -

 سولماز یا احمد هستن؟ 

 

 دم داداش. الان می -

 

 به احمد رساند.  گوشی را
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 مامان.  -

 

 احمد، عزیزم ... -

 

کجایی؟ آقا هاتف داره با سولماز حرف میزنه، گفت  -

 اگه زنگ زدی بهت بگیم سریع باهاش تماس بگیری. 

 

 زنم... احمد؟ باشه، چشم، زنگ می -

 

 جانم مامان،، خوبی؟  -
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 شدم. نفس عمیقی کشیدم. باید بر خودم مسلط می

 

تونی بری دنبال سارا؟ من شاید د، میخوبم. احم -

 نتونم چندروز بیام ...

 

 شده؟ کجایی مامان؟ چی -

 

احمد، فقط کاری که گفتم رو بکن. تو و سولماز  -

 ها باشه. حواستون به بچه

 

 باشه، پس مراقب خودت باش.  -
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 خداحافظ. -

 

تلفن قطع شد و من یک دل سیر گریه کردم. چند 

ز کنارم زیر چشم نگاهم عابر، هنگام گذشتن ا

 کردند. کارم به کجا رسیده بود؟ می

 

جا و مکان! چند ساعت کس، بیتنها، شهری غریب، بی

به غروب نمانده و هوا حال باران داشت. چادر را 

چیدم، پنجه پاهایم از سرما در بیشتر دور خودم پی

 حس شده بود. داخل کفش بی

 

را بمانم، به  ای شبتوانستم در مسافرخانهشاید می

شد. راه دیگر این بود که با هرحال در خیابان نمی
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اتوبوس یا وسیله دیگری به سمت خوی برگردم ولی 

احتمالا یا در مسیر یا به محض رسیدن، پیدایم 

 کرد.می

 

صدای زنگ گوشی بلند شد، قبل از قطع کردن به 

 شماره نگاهی انداختم، صفیه بود. 

 

 سلام صفیه.  -

 

 اره خانوم، نیومدی امروز ، نگران شدم. خوبی ست -

 

ام شرمنده شدم، غذاخوری را پاک حواسیاز بی

 فراموش کرده بودم. 
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ت شدم. گیر افتادم، چند روز صفیه، شرمنده -

 تونم بیام.نمی
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 وای خدا، کمرت گرفته بازم؟ 

 

ام؟ وسط خیابان، یک گفتم؟ اینکه آواره شدهچه می

غریب؟ آسمان هم سرناسازگاری گذاشته و  شهر

 ؟ شودتر میرگبار هر لحظه شدید

 

 صفیه، من ... -

 

 دانم چه شد که زیر گریه زدم. نمی
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، همین الان خدا مرگم بده؟ چی شده؟ کجایی؟ بگو -

 رسونم. خودمو می

 

 تبریزم ... خوی نیستم.  -

 

 کار؟ آقا کجان؟ تبریز چه -

 

 صدقه سر آقاست!کشم آقا! هرچی می

 

ت حرفی به کسی نزن.. من صفیه، تو رو به جان بچه -

 حامله شدم.
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 اش بلند شد. صدای جیغ شادی -

 

 الهی که دردت به سرم باشه، مبارکه.  -

 

 کرد. ام را شدیدتر میام، گریهذوقش از خبر بارداری

 

خواد، منو به زور  آورده گوش بگیر، هاتف بچه نمی -

 منم فرار کردم.  که سقط کنم.

 

گی خانوم! شهر غریب... پول داری، جا الله ...چی می -

 داری؟ 
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پول یه کم تو کارتم بود، نقد کردم. باید یه  -

 مسافرخونه یا جایی پیدا کنم. 

 

 تر شد. صدایش یواش

 

ستاره خانوم، برو پیش عمه سلمای من. تو تبریزه،  -

برات زنم. آدرس رو تنهاست، الان بهش زنگ می

 شهره. میفرستم. یه تاکسی دربست بگیر، محله پایین

 

 شه که!آخه... صفیه... نمی -

 

مه، قابل اعتماده، کجا گم عمهشه؟ میچی نمی -

 آلاخون والاخون بشی؟ 
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باشه. دستت درد نکنه... خیر ببینی. فقط به هاتف یه  -

 وقت ...

 

 به میان کلامم پرید. 

 

م در خواستی بمون. عمهجونم سیر شدم مگه. هرچق -

جا هم نباش، خودم تنهاست، از خداشه. نگران این

 حواسم هست. 

 

 مدیونت شدم صفیه.  -
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طور به داد ما رسیدی.. هی خانوم، یادم نمیره که چه -

هم شما، هم آقا. حالا خدا اهلش کنه که فکر کار 

 حروم از سرش بره. قطع کن، ادرس برات بفرستم. 

 

 باشه.  -

 دی خبرم کن. رسی -

 حتما! -
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تلفن را قطع کردم و پیغام صفیه بلافاصله رسید. سریع 

 .برسانم صفیه ٔ  تاکسی گرفتم تا خودم را به خانه عمه

 

ای واقع در بافت قدیمی خانه سلما خانوم، در منطقه

شهر بود. از تاکسی که پیاده شدم، خودم را 

 تم رساندم. پرسان به آدرسی که داشپرسان
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یک باغچه قدیمی و نقلی با دیوارهای آجری! پیرزنی 

مهربان با چادر گلی، خودش را به در رسانده و در را 

 باز کرد. 

 

 سلام، سلما خانوم؟  -

 

 داد. ترکی جواب می

 

ستاره هستی؟ بیا تو مادر..صفیه گفته بهم... بیا تو،  -

 چادرت خیسه.

 

دیمی با چند گلدان وارد خانه شدم، حیاطی کوچک و ق

 خشک شده! تک درخت خشک و به خواب رفته! 
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های یخ به سمت اتاقی رفت. با باز شدن در، گونه

ام حرارت گرفت. چادر خیس را از سرم برداشتم، زده

 حتی روسری هم خیس بود. 

 

پیرزن وادارم کرد که دست و صورتم را با آب گرم 

 بشورم و مرا زیر پتو فرستاد. 

 

 عه چای، بدنم را کاملا گرم کرد. اولین جر

 

 رنگت پریده مادر، غذا خوردی؟  -
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 سیرم، زحمت نکشین.  -

 

ای، الان برات یه چیزی سیر چیه؟ صفیه گفت حامله -

 میارم جون بگیری. 

 

ای که برگردد، گوشی موبایل را به دست تا فاصله

 گرفتم. 

 

ستی، به روح مادرم قسم تا » آخرین پیغام هاتف! 

ساعت دیگه به من زنگ نزنی، زیر سنگم رفته یک

سگ رو کنم، خودم و تو و اون تولهباشی، پیدات می

 « کشم.می
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 ترس به تنم افتاد. 

 

مرغ و خرما را روی پیرزن برگشت و ماهیتابه تخم

 زمین گذاشت. 

 

 روح دیدی؟ چت شد دختر؟  -

 

 شوهرم عمه جون، شوهرم.  -

 

 شوهرت چیه؟  -

 

 . زیر گریه زدم
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 رو کشه، هم خودشو، هم این بچههم منو می -

 

 خبه، غلط کرده! انگار کاروانسراست!  -

 

 قسم خورد...وای! چه خاکی سرم کنم.  -

 

 ش رو بگیر ببینم.نمره -
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 با ترس و لرز شماره هاتف را گرفتم. 

 زنگ دوم گوشی را برداشت.

 

 الو، هاتف... -

 

 رتو انداختی کدوم گوری رفتی؟ زنیکه الاغ، س -
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 ذارم این بچه رو ... گفتم بهت، من نمی -

 

گم کجا رفتی؟ غروب شده، داره بچه به جهنم، می -

 بارون میاد، کجایی؟ 

 

 عمه گوشی را از دستم گرفت. 

 

 نکش سرت مرد گنده!صدات رو -

 

 شما کی هستین؟  -
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 هرکی، بنده خدا! زنت پیش منه، منم یه پیرزن -

م هم گرمه، هم امنه. قدم این دختر هم تنهام، خونه

روی چشمم. توام برو یه فکری به حال جای خواب 

 خودت بکن! 

 

اون دختر الاغی که بهش پناه دادی، فقط یه مو ... یه  -

 ت رو ...مو از سرش کم بشه، تو و تمام طایفه

 

 عمه پوفی کرد..

 

کنی. با تونی بسر من داد نکنا، هیچ غلطی هم نمی -

زنم تو سرت هم آبت بشه، هم نونت. شب عصام می

 خوش! 
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 های لرزان من قطع کرد. گوشی را در مقابل مردمک

 

 اه... اهچقدر گند دماغه! اه -

 

 کردین. کاش قطع نمی -

 

 خیالش راحت شد، شامتو بخور.  -

 

. "کنمتا صبح پیدات می"گوشی در دستم لرزید. 

 کرد!تا صبح مرا پیدا میتهدید هاتف واقعی بود! 
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فکری مثل برق از مغزم گذشت! موبایلم! با همین 

کرد، حتما به کسی پول موبایل محل مرا ردیابی می

کرد داد، حتما خسرو و جماعتی را تا صبح اجیر میمی

 کرد! و مرا پیدا می

 

چند شماره واجب را گوشه کاغذی یادداشت کردم و 

دست هاتف نباید به ما بعد، موبایل را خاموش کردم. 

 رسید! می

 

 هاتف
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زد. واقعیت تلخ مثل سوز زمستان به صورتم سیلی می

رفت و جان فرزندش را به کنار من ماندن، ترجیح 

 داد. فرار کرد ... زنی که آرامشم بود، رهایم کرد. 

 

 زنی که مادرم بود، مرد... گفتند مریضی، ولی دق کرد.

 

، جلوی چشمانم زنی که مرا برای خودم خواست

 رگهایش را زد. 

 

داشتنش را داشتم، فرار و حالا زنی که ادعای دوست

 کرد. 

 برای زنان اطرافم؟« من»چه معضلی بودم 
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آمد و زد. بوی غذا میهوا سوز داشت و سرم زنگ می

جوشید، اش میام از فکر گرسنگیاسید معده
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ه باریدن کرد. جایی تیرخلاص، بارانی بود که شروع ب

 کرد.جان هم غروب مینداشت و به زودی آفتاب بی

 

سوخت ولی شک اگر از قبل برنامه ریخته بود دلم نمی

خاطر صدای دزدگیر، استفاده نداشتم از رفتن من به

کرد. نگران بودم که پول چندانی هم همراهش نباشد. 

کرد به خانه هم با آنچه از من شنیده بود، جرات نمی

 ها بود. اش به خاطر بچهنگرانیبرگردد. تنها امیدم دل

 

چرخیدم و کودکانه انتظار ها میسرگردان در خیابان

 داشتم پیدایش کنم! 
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از ماشین پیاده شدم و گوشه خیابان، کنار جوب 

کدام از نشستم. سر را بین دستانم فشردم. هیچ

هایم را جواب نداد. دستم به سمت پاکت سیگار تماس

فت، آخرین نخ را بیرون کشیدم و به آنی دود شد. ر

 ها! به ساعتم نگاهی انداختم. ساعت برگشت بچه

 

زدم که خبری از ستی نداشت. با سولماز حرف می

گفت که ستی با همان موقع صدای ریحانه آمد، می

تلفن خانه تماس گرفته! گفتم که با من تماس بگیرد 

منتظر تماسش  ساعتو درست مثل یک بچه نادان نیم

 ماندم. 

 

 کرد. زد و من را بیش از بیش دیوانه میزنگ نمی
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بازهم زنگ زدم و پیغام گذاشتم. گلویم از شدت 

سوخت. خودم، ستی و بچه را تهدید فریادکشیدن می

 کردم، به این امید که صدایش را بشنوم. 

خواست یک ساعت بعد تماس گرفت. دلم می

 ج صدا، کنارش برسانم. توانستم خودم را با اموامی

 

فریاد و تهدیدم اثر نکرد و در کمال تعجبم، پیرزنی 

بار من بودم که داد و هوار گوشی را گرفته بود و این

کردم ولی ... پیرزن چیزی گفت که ته را تحمل می

 که جای ستی امن است! کرد. ایندلم را قرص می

 

لی ستی که کسی را در تبریز نداشت. شاید آرتان؟.. و

 آرتان هنوز در راویان بود. 
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 کردم. من هرطور شده باید ستی را پیدا می

با خسرو تماس گرفتم، باید کسی را برای ردیابی 

 مانده!کرد. تنها راه باقیموبایل ستی پیدا می
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هایم اضافه شد و دو سه ساعت دیگر هم به نگرانی

 بالاخره خسرو تماس گرفت. 

 

 یل.سه -

 

 بگو خسرو.  -

 

 موبایلشو خاموش کرده. ردیابی منتفیه.  -

 

 دستم بدون اختیار لای موهایم چنگ شد. ستیِ احمق! 
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 شه؟ گوشی خاموش نمی -

 

ذاشتی، شاید اگه از قبل یه برنامه ردیاب می -

 امکانش بود ولی الان نه، راهی نیست. 

 

 باید پیداش کنم خسرو.  -

 

احتمال این هست که آشنایی داشته فکر کن، ببین  -

تونم هتلا یا باشه؟ با کسی تماس بگیره؟ من می

 ها رو بگردم. مسافرخونه
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 گرده.ره. الان خونه هم برنمیاز ترسش نمی -

 

 صدایش را کمی صاف کرد. 

 

بهت گفتم دوتا قرص بریز تو چاییش، بیهوش بشه،  -

 دادیم. فرمودید نه! بعدم ترتیب کار رو می

 

خسرو، برا من نسخه نپیچ، من الان آب روغن قاطی  -

 کردم.

 

رئیس! آقا! من الان چکار کنم؟ تبریزه؟ شهر  -

کوچیک که نیست! ممکنه خونه هرکسی رفته باشه. 

که منتظر باشیم، گوشیش رو دوباره روشن نهایت این
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کنه. رد سیگنالش رو حدودی بزنیم، بعدم آدم 

 بفرستم بلکه پیداش کنم.

 

 باشه.  -

 

 هتل برات جا بگیرم؟  -

 

 گیرم. خودم می -

 

تماس را قطع کردم. اولین هتلی که به چشمم خورد 

 ایستادم. یک اتاق کوچک و بیداری تا خود صبح! 
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های همیشگی شاید سپیده زد که خوابم برد. کابوس

های قاطی شده زندگی من. اینبار الی بود ... شخصیت

دستهایش را زد و ... ستی که فرار کرد، مادرم رگ 

 بود که مرد. 

 

لرزید. انگار در وقتی از خواب پریدم، تمام بدنم می

 شرف خفگی باشم! 

 

 رو خیره ماندم. دیوار سفید!به روبه
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اش را دوست داشت. از زنی گناه ستی چه بود؟ بچه

های دیگران با دست خالی که برای حفاظت از بچه

ود، توقع داشتم فرزند خودش را نابود کند؟ جنگیده ب

 به خاطر من؟ توقعات زیادی من! 

 

نفری ما جایی نداشت... ستی در این معادله جمع سه

 کرد.ماند و بچه! مرا سقط میمی
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 گوشی موبایلم زنگ زد، خسرو! 

 

 بگو.  -

 

 سهیل، پیداش کردم.  -

 

 از جایم جهیدم! پیدا شد! 

 

 چطور؟  -
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نگ زد خونه، از یه شماره موبایل ناآشنا. رد صبح ز -

اون موبایل رو زدیم، یه خونه رفته توی تبریز. یه 

 پیرزنه به نام سلما آغلری. اسمش آشنا نیست برات؟ 

 

 به مغزم چیزی گذشت. 

 

کنه، فامیلیش آغلریه. اگه این زنه که با ستی کار می -

 فقط تشابه فامیلی نباشه. 

 

، آدرس رو چک کردن. برات دونفر رو فرستادم -

 فرستم. می

 

 بفرست.  -
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آبی به صورتم زدم، محض پریدن خواب از چشمانم. 

ام کت را تن زدم و به سمت ماشینم رفتم. معده

سوخت پاکت سیگار هم به ته رسیده بود. عجیب می

 ام. تازه یادم افتاد که از دیروز چیزی نخورده

 

وردن هم خریدم علاوه بر پاکت سیگار، چیزی برای خ

 و به سمت آدرس راه افتادم. 

 

ای پارک کردم. بسته کلوچه را باز ماشین را گوشه

اش زیر دلم زد. حال تهوعی که از کردم ولی شیرینی

شد. سرم از شدت سر صبح همراهم بود، بدتر می

کردم. شدنم را حس میفشار و درد نبض گرفته و داغ
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دم. دلیل تعللم قرص فشار را به کمک آب میوه فرودا

 برای خودم هم مشخص نبود. بالاخره که چی؟

 

راه افتادم و به سمت خانه پیرزن رفتم. مسیر طوری 

جز نبود که برای گذر ماشین مناسب باشد، راهی به

 پیاده آمدن نبود. 

 

روی خانه قدیمی ایستادم و پلاک را مجددا چک روبه

 کردم، خودش بود. یکی دو پسربچه با ساک مدرسه

 شدند. از کوچه رد می

 

 خونه سلما خانوم، همین در سبزه است؟  -
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 بزرگترینشان سری تکان داد و رد شدند.
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به سمت در رفتم و دستم را روی زنگ در گذاشتم. 

 شد از دیوار مردم بالا بروم!روز روشن که نمی

 صدای کسی از داخل حیاط آمد. 

 

 کیه؟  -

 

  مامور آب. -

 

صدای کشیده شدن دمپایی و برخورد عصا روی 

 شنیدم. ها را میکاشی

 

 اومدم.  -
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به محض باز کردن در چشم تنگ کرد. فرصت تجزیه 

و تحلیل ندادم، پیرزن را از دو بازویش بغل کردم و از 

 جلوی در کنار زدم. هول کرده داد زد:

 

 دزدددد!  -

 

 ل نکند. با دست جلوی دهانش را گرفتم که داد و قا

 

 دزد چیه، اومدم دنبال زنم.  -
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آب دهان قورت داد و با باز شدن در چوبی ورودی 

 خانه، ستی را دیدم.

  

 کی بود عمه؟  -

 

سرش بالا آمد و از ترس به دیوار چسبید. دو قدم به 

 سمتش برداشتم که کمرم تیر کشید.

 دردی غریب، درست در گودی کمر! 

 

ودم را به دیوار رساندم. دستم را به کمرم گرفتم و خ

نفسم که بالا آمد، پیرزن آماده زدن ضربه بعد بود و 

 من به موقع عصایش را گرفتم. 
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 زنی؟ کمرم خورد شد. چرا می -

 

 دستت روش بلند بشه، با من طرفی.  -

 

 رو به ستی کردم و مخاطبم پیرزن. 

 

 شه. بلند نمی -

 

؟ بچه ش کار نداشته باش، آدمی یا ضحاکبه بچه -

 خودته، رحمت نمیاد. 

 

 بار رو به پیرزن کردم. این
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 کاری ندارم. نگهش داره. -

 

 ستی جان گرفت:

 

 هاتف کمرت خوبه؟  -

 

 خیالش از بچه راحت شد و یاد من افتاد. 

 

 بپوش بریم. مزاحم این خانوم نشیم بیشتر.  -

 

 به داخل اتاق رفت که پیرزن صدایم زد. 
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 ها! یتش نکنیداره مادر، اذگناه -

 

 چشم.  -

 

 محکم زدم کمرت! -

 

 دادم. با کف دست، محل درد را ماساژ می

 

 آب از سر من گذشته، درد کمر توش گمه. -
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در مسیر تبریز تا خوی، ساکت و آرام زل زدیم به 

رو. پیرزن اصرار کرد که ناهار بمانیم ولی مسیر روبه

ها. اول با ز این بازیتحمل من سر رسیده بود ا

کرد. مرا عصایش به کمرم کوبید، بعد تعارف نهار می
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احمق فرض کرد یا خودش را با آن موی سپید 

 مسخره ؟ 

 

داد، سیگاری روشن کردم تا گوشهایم صدا می

 نیکوتین بر وزوز گوشم غالب شود. 

 

سال گذشته به این باور چه عاقبتی بود که داشتم! یک

توانم مثل یک موجود عادی میرسیدم که من هم 

ای داده بود و حالا زندگی کنم. زندگی شانس دوباره

 زدم.فهمیدم که خودم را به نفهمی میمی

  

چیزی عوض نشده، هنوز هم کسی نیست که درون 

مرا ببیند، درکم کند. الی اعتقاد داشت دیریازود دچار 
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گفت که خودم ته تمام شوم! به من میافسردگی می

 های روانشناسی را خوانده بودم. کتاب

 

ها بود که بخواهم تر از این حرفارزشزندگی بی

خود را اسیر این مفاهیم پوچ کنم. زن، بچه، خانواده 

 !... 

 

 کدام را نداشتم.حداقل من هیچ

 

چیزهایی که این اواخر مرا احاطه کردند، سرابی بود 

 کردم ...هایم... باید رها میاز خواسته
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چیز را، تمام بندهای تعلق پوشالین را! دوباره همه

 شدم، سهیل ... آزاد!خودم می

 

ها بغل کشیدم. ای از رستورانراه، کنار مجموعهبین

ای پارک شد، دستم به سمت دستگیره ماشین گوشه

رفت و در را باز کردم. آرزو کردم که کاش بدون 

حرف دنبالم بیاید، توان دوکلمه صحبت را هم 

 .نداشتم

 

وارد رستوران نسبتا خلوت شدیم و بدون نگاه کردن 

ای گوشه پنجره رفتم. به اطراف، سراغ میز چهار نفره

منوی غذا را باز نکرده بودم که پیشخدمت آمد. 
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سفارش غذا دادم و پیشخدمت منتظر بود تا ستی غذا 

 را انتخاب کند. 

 

کباب سفارشی که سر میز آمد، ذهنم پرکشید به 

عد از بیمارستان خوردیم. آرتان هم بود، کبابی که ب

سارا ... اشتهایم پرکشید. بیشتر دلم سیگار 

 خواست تا غذا. می

 

خودم را به میز بیرون رستوران رساندم و تا آمدنش 

صبر کردم. سیگار دوم را تازه روشن کردم که آمد. 

کرد. هایم وزوز میچیزی گفت که نفهمیدم... گوش

 حالی شبیه به منگی.
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تر گذشت. سنگینی نگاهش رویم باقی مسیر کوتاه

نبود، خوابش برد. تا وقتی که رسیدیم، به خانه... نه!... 

 اش. من دیگر جایی نداشتم.به خانه
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های من کماکان ها به استقبالش آمدند و گوشبچه

شنیدند. به طرف اتاق خواب رفتم، کمد چیزی نمی

ام. به اندازه یک چمدان و یک لباس، وسایل شخصی

 ساک بزرگ وسیله. 

 

 به راحتی در صندوق ماشین جا گرفتند. 

 هایم! صندوق مخفی! یاد انبار افتادم. وسیله

محتویات زیادی نداشت، کمی پول، مدارک، اسلحه، 

 هارد درایو. 

 

 مانده بود! فقط یک چیز باقی

 به دستم نگاه کردم، انگشت میانی! 
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برگشتم، سرم هنوز زیر آب بود و  به سمت خانه

 ام مختل! شنوایی

 

حلقه را روی میزتوالت، کنار عکس مشترکمان 

گذاشتم. دیگر کاری نماند. فصل دیگری از عمر من 

 پایان گرفت و زندگی هنوز جریان داشت.

 

 ستی

 

شدن، در تمام مدت سکوت کرد، بغض بود، شوکه

ان برای دانم. آن دورآرامش پیش از طوفان، ...نمی
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من بسیار سخت گذشت و منصفانه باید بگویم که 

 برای هاتف هم سخت بوده. 

 

ها شدم. سراغش به خانه رفتیم و دقایقی مشغول بچه

کرد، داخل یک چمدان رفتم، وسایلش را جمع می

زدم ولی انگار واقعا صدای مرا بزرگ! ... حرف می

 شنید. نمی

 

دم. بیرون گوشه تخت نشستم و زانوانم را بغل کر

هم ریخت. به خیاط نرسیده، برگشت.. رفت و دل من

جلوی آینه ایستاد، به عکس مشترکمان زل زد، انگار 

 ها گذشته باشد.هزارسال از آن خنده
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قاب عکس را روی میز خواباند و انگشتر را از  

دستش بیرون آورد و من به این فکر کردم که از روز 

ار این حلقه بار تعهدی اول تمایلی به حلقه نداشت. انگ

 بود که زمین گذاشت. 

 

 رفت ...

 

 ای حرف.بدون حتی کلمه
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آن شب گذشت و چند شب بعدش، و شبهایی که در 

 تنهایی، سکوت و غم صبح شدند. 

 

مصطفی آمد و پاپی شد، سولماز با نگاه نگران و 

سکوتش دنبال جواب بود، احمد مثل مرغ پرکنده 

گفتم؟ گناه من نبود و رفت. چه میراست میچپ و 

 بود!
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داد. با تلفن زدم، جواب نمیاش زنگ میبه گوشی

گاراژ تماس گرفتم، بازهم جواب نداد. تا چندروز غذا 

کشیدم و در گاراژ بار مصرف میدر ظرف یک

فرستادم. اصلان زنگ زد و گفت که هاتف غذاها را می

 کند. میبه محض دیدن، روانه سطل زباله 

 

گفتم، کردم، ذکر میکردم؟ سرسجاده دعا میچه می

گفت خدا حاجت زن حامله را حتما برآورده صفیه می

 کند. می
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ده روزی گذشته بود، حوالی عصر، اصلان زنگ زد. 

گفت دست هاتف بریده و در بیمارستان است. خودم 

 را به اورژانس رساندم. پرسان،پرسان پیدایش کردم. 

 

باندپیچی کرده و سرمی به بازویش متصل.  دستش را

اش گذاشته و ظاهرا خوابیده ساعد را روی پیشانی

 بود.  

 

شد پرسیدم. وضعیتش را از پرستاری که رد می

 شانس آورده بود که شریان اصلی صدمه ندیده. 

روی صندلی پشت در اتاق نشسته بودم که دکتر آمد. 

 از جایم بلند شدم،
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 شون که صدمه جدی ندیده؟ آقای دکتر، دست -

 

 با تعجب نگاهم کرد. 

 

 همراهشون هستین؟ گفتن کسی رو ندارن.  -

 

 سرم را پایین انداختم. 

 

 ای را سمتم گرفت. لبخندی زد و برگه

 

حتما نخواستن نگرانتون کنن. دستشون عمیق  -

بریده، بخیه کردیم، یه مدت مراقب باشن، کاملا 
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ه داروهاشون. باید شه...  این هم نسخخوب می

 بیوتیک مصرف کنن.  آنتی

 

ی زیر لب "چشم"تکه کاغذ را در دست گرفتم و 

 گفتم. 

 

بعد از گرفتن داروها، به سمت اتاق برگشتم، روی 

 چکیدند.تخت نشسته بود و قطرات پایانی سرم می
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آرام به در تقه زدم. برگشت و نگاهش از تعجب به 

 خشم نشست. 

 

 اهمیتی ندادم و داروها را روی تخت گذاشتم. 

 

 خدا رحم کرد، بخیر گذشته. -
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 جا؟ کی به تو گفت بیایی این -

 

 بازهم چشم بستم به سردی و خشونت لحنش.

 

هاتف، تو روخدا تموم کن این لجبازی رو، بیا بریم  -

 خونه. 

 

 پوزخندی گوشه لبش شکل گرفت.

 

 بیرون! تمایلی به دیدنت ندارم.  -
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 کنی هاتف؟ به خدا... جوری میچرا این -

 

دستش را با شدت به بازویش رساند و سوزن را 

 بیرون کشید. هولزده صدازدم.

 

 دستت ... بذار پرستار رو صدا کنم.  -

 

بشری لازم نکرده، من نه به تو، نه به هیچ بنی -

 احتیاج ندارم. 

 

بیرون کتش را با دست سالمش برداشت و از اتاق 

رفت. کیسه داروها را برداشتم و دنبالش دویدم. یکی 

 از پرستارها صدایش زد ولی اهمیت نداد.

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

به سمت باجه پذیرش رفت و چند دقیقه بعد، چند 

برگه را امضا زد و برای پرداخت صورتحساب کارت 

 کشید.

 

 راهش به سمت خیابان را گرفت.

 

 . رم یه جای دیگهباشه، تو برو خونه، من می -

 

 با اخم به سمتم برگشت. 

 

گم یادت بمونه، تو حق زندگی تو هیچ اینو که می -

ای جز اون خونه نداری. مگر اینکه شدهخراب

 ت از اون خونه بره بیرون.جنازه

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

 جا خونه توام هست. اون -

 

دستش را برای گرفتن تاکسی بالا برد و بدون حرف 

دستم مانده سوار شد، در حالیکه کیسه داروهایش در 

 بود. 

 

دست از پا درازتر به سمت خانه راه افتادم. به اصلان 

زنگ زدم که بیاید و داروهای هاتف را برایش ببرد. 

 پسر بیچاره وقتی رسید، گوشه لبش زخمی بود. 
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دو هفته جهنمی دیگر هم گذشت. حالت تهوع تمام 

شد، اشتهای وحشتناک هنوز سرجایش بود و 

 زد. انم که به مهره کمرم میدردهایی در کشاله ر

شدم و به زودی همه که چاق میاز همه بدتر این

 فهمیدند. می

 

عفتی حس زن گناهکاری را داشتم که به خلاف و بی

 باردار شده!
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مصطفی برای چند روزی به مرخصی آمد و با ندیدن 

ای بار کوتاه نیامد. مرا به گوشهدوباره هاتف، این

 کشاند و سیل سوالاتش. 

 

 قدر شاکیه؟ راضیه، چکار کردی که هاتف این -

 

 مصطفی، سر نگیر.  -
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یعنی چی؟ خب حرف بزن. چی شده بین شما؟ من  -

که فضول نیستم ولی دعوا یه روز، دو روز ... این همه 

 شه. مدت که قهر نمی

 

 برو از خودش بپرس.  -

 

 کلافه توپید. 

 

ای؟ این اداهات سالهدختر شونزده ای تو مگه؟بچه -

 چیه؟ 
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 هم از مثلا برادرم!زورم آمد. درد خودم کم بود، این

 

 ادا چیه مصطفی، من کاری نکردم.  -

 

 حتما یه غلطی کردی!  -

 

 ام، غلطی که کردم اینه که باردار شدم. من حامله -

 شوکه شده به من زل زد. 

 

م از نگاه از اعترافم پشیمان شدم، خجالت کشید

 مصطفی! 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 تو که ...  -

 

 به میان کلامش پریدم. 

 

 شدم. حالا... شدم، باردار شدم... دونم، حامله نمیمی -

 

 زیر گریه زدم. 

 

خوامش، برو بنداز. خب ... من نتونستم. گه نمیمی -

 تونم. نمی

 

 دست به شکمم کشیدم.
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 مه، چکار کنم؟ بکشمش؟ بچه -

 

 شد. تر و بیشتر میتعجب نگاهش بیش

 

 خواد؟ هاتف گفت؟ گفت بندازیش؟گفت نمی -

  

اشک از چشمم سرازیر شد و سرم را به علامت تایید 

 تکان دادم.

  

کلافه از جایش بلند شد. دستی لای موهای سیاهش 

 کشید. 
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 کشه؟شو میمرتیکه الاغ! مگه آدم بچه -

 

 به سمت در رفت. 

 

 کجا مصطفی؟  -

 

 راژ. رم گامی -

 

 دلم هری ریخت. 

 

 شه! حرفی نزنی بهش. بدتر می -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

 غلط کرده، شهر هرته مگه!  -

 

 گفت و رفت. 

گذاشتم جوشید. نباید میدلم مثل سیروسرکه می

مصطفی برود. هرچقدر موبایلش را گرفتم، جواب 

گذشت. چادر سرم انداختم و نداد. مدتی از رفتنش می

ها وب کرده و خیابانبه سمت گاراژ رفتم. آفتاب غر

 در سرمای هوا، خلوتِ خلوت بودند.
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باز. رو گاراژ بسته بود ولی در کوچک نیمهدر ماشین

در را باصدای قیژی باز کردم. تاریکی بود و تاریکی و 

های آخری تعمیرگاه روشن. جلوتر در انتها ... اتاقک

تاجای  رفتم که صداها بلند شد. سرعت حرکتم را

ممکن زیاد کردم و با پادرد وحشتناکی خودم را به 

 منبع صدا رساندم.
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دکمه اول لباس هاتف کنده شده و موهای مصطفی 

 بهم ریخته بود. 

 

ام، نگاهشان را جلب کرد و زدهصدای هین وحشت

 عتاب هاتف مرا نشانه رفت. 

 

بفرما، تشریف فرما شدی؟ برای من آدم  -

 فرستی؟ می

 

رفتم. از عصبانیت صورتش به قرمزی  به طرفش

 زد. می

 

 هاتف!  -
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 دستت به من نخوره زنیکه عوضی.  -

 

 مصطفی یورش آورد. 

 

 عوضی جد و آبادته مرتیکه روانی. -

 

 دستم را به قفسه سینه مصطفی چسباندم. 

 

 مصطفی، تو رو خدا ... -
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کنی؟ ولش کن این یابو رو چیه؟ التماس چی رو می -

 لیاقته! ی... ب

 

بازهم هاتف بود که با عصبانیت چیزی را طرف 

 مصطفی پرت کرد. 

 

لیاقتم؟ من؟ خوبه من از اون دهات کوره من بی -

 درآوردمتون، حالا آدم شدین؟ 

 

شد و به جانم گفت، تیر میکلمات سخیفی که می

 نشست. می
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شه. آره، دهاتی هستیم ولی اخلاق سرمون می -

! بهتر از توی نانجیبه که هر شب خواهر من دهاتی

 ست.سرت تو آخور زنای هرزه

 

 با چشم گریان سمت مصطفی برگشتم. 

 

 بسه مصطفی! -

 

چرا بسه؟ بذار بگه! انگار من ابا دارم که بدونی!  -

 کس ندارم. حلقه رو هم درآوردم، هیچ تعهدی به هیچ

 

 صدای داد مصطفی بلند شد. 
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 هاتف؟  تو کِی اینقدر حیوون شدی -

 

اش مصطفی را نشانه رفت و چشمان به خون نشسته

 اش مرا!انگشت سبابه

 

 من حیوون شدم؟ از خواهرت بپرس برادر غیرتی!  -

 

چشمان مصطفی سمت من خیره شد. با نگاهش 

کشید، حتما هزار فکر احمقانه به سرش نشان میوخط

 زد.می
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دکتر ... گفت بچه رو  منو برد تبریز، توی مطب -

 بندازم. منم ... نتونستم. فرار کردم. 
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 دونستم کجایی! بگو شب تا صبح نمی -

 

مو گفتم کجام که بچهکردم هاتف، میچکار می -

 کشتی! می

 

 ت زنده است؟ مگه فرداش پیدات نکردم؟ چرا بچه -

 

 نگاهم رنگ امید گرفت.

 

... بذار من اشتباه کردم، غلط کردم. شما ببخش -

 تموم بشه. 
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هه... شما انتخابتو کردی. برو با انتخابت زندگی  -

 کن.

 

 صدای مصطفی بازهم بلند شد.

 

 ش رو بکشی؟ ذاشته بچهکرده؟ میچکار می -

 

 اون مار توی آستینه! ژن منو داره!  -

 

تون عوضی و همه "کرد:با خودش زیرلب زمزمه می

 "نشناسین! نمک

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

  مصطفی جلو آمد.

 

 برو مصطفی، تو رو به خاک امواتت برو.  -

 

قسم بخور! هی خاک اموات رو شخم بزن، اموات  -

خودت، اموات من، اموات باقی! من تو یکی رو خوب 

و خال! خودتو به موش مردگی شناختم! مار خوش خط

 زنی که به هدفت برسی. می

 

اش نشست و تعادلش را پنجه مصطفی تخت سینه

بهم زد. اینبار، مشت هاتف بود که  ایبرای لحظه

 زیرچانه مصطفی نشست و پخش زمینش کرد. 
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جیغم در گلو خفه شد. خودم را به مصطفی رساندم که 

اش روی کف کثیف اتاق افتاده بود. دستم را زیر شانه

 گذاشتم ولی پس زد و خودش بلند شد. 

 

ذارم نه دستت به به خدا قسم، اگه بخوایی هم نمی -

 برسه، نه بچه!  راضیه

 دانستم چه خاکی سرم کنم. روی زمین نشستم و نمی

 

 پاشو راضیه، پاشو. این آدم ارزشش رو نداره!  -

 

 به کمک مصطفی بلند شدم. 

 هاتف به ما پشت کرد و رفت. 
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شد، مصطفی زیر بازویم را دردپایم بیشتر و بیشتر می

گرفت و خودش پشت فرمان نشست. هر چند دقیقه 

 کوبید. بانیت روی فرمان میاز عص

 

هایی نگران و پرسوال به خانه که رسیدیم، چشم

منتظرمان بودند. خیال حرف زدن نداشتم، توان حرف 

زدن که هیچ! مصطفی بازویم را کشید و سرش را بالا 

 آورد، روبه بقیه که به دهانش چشم دوخته بودند. 

 

ار از امروز دیگه خودمون هستیم. هاتف رفته و قر -

هم نیست برگرده. مثل قدیما، خودمون هوای همو 

 داریم.
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 صدای احمد قبل از بقیه درآمد. 

 

 یعنی چی که رفته؟ کجا رفته؟ چی شده؟  -
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 مصطفی عصبانی توپید. 

 

 گفتم رفته، یعنی رفته!  -

 

احمد غضب کرده نگاهش کرد. دو پسری که تنها 

و یکی مرا خواهر  دوسال اختلاف سنی داشتند

 دانست و دیگری، مادر! می

 

 احمد رو به من کرد. 

 

 مامان، چی شده؟  -
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 مصطفی نفس عمیقی کشید و جای من جواب داد. 

 

هاتف خیلی به ما محبت کرده، ماهم دوستش  -

داشتیم ولی ... دیگه تموم شده. راضیه بارداره، هاتف 

شه، کت میخواد. این بچه برای همه ما بربچه رو نمی

کنه هاتف حق داره... هری ... راه هرکس هم فکر می

 بازه! 

 

هاج و واج به سخنرانی مصطفی گوش دادند. سولماز 

اولین نفر بود که سمتم آمد. دستش زیر بازویم 

 نشست و دست دیگرش روی شکمم رفت. 

 

 نی داری؟ قربونت برم مامان! نی -
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من  خندیدند، تمامشان... حتی مصطفی! ومی

 دانستم استخوانی در گلوی همه ما گیر کرده. می

 

از شبی که فهمیدند، توجهشان بیشتر شد و ملاحظه 

کردند. کردند. مثل ساعت، مرتب و دقیق رفتار میمی

زد. موقعیت و شرایط مصطفی روزی دوبار زنگ می

ای داد...شبیه فرماندهپرسید و دستور میجدید را می

 هدایت کند. که گردانش را از دور 

 

گرفتند که بعد از رفتن هاتف، برایم آب انار می

نشست. پشت کمرم بالشت طعمش به دلم نمی

شد. ریحانه گذاشتند ولی درد لامروت قطع نمیمی
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چندبار قصد کرد مفاصل دردناکم را با روغن ماساژ 

کرد. چیزی کم بود، در قلبم بدهد ولی افاقه نمی

 چکید. ز آن خون میسوراخ بزرگی ایجاد شده و ا

 

آرتان و جیران خبردار شدند. خاله اولدوز هم آمد... 

هیچکدام چیزی از هاتف نپرسیدند، حتما مصطفی 

برایشان شرح ماوقع را گفته بود. خاله اولدوز گاهی 

زد و برای رفتن هاتف، چشم بد را روی پایش می

ایم گفتند که چشم خوردهها میکرد. خیلیلعنت می

 ولی ...
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کردیم. حرف هاتف هایمان زندگی میما در انتخاب

داشتن بچه را به او انتخاب کردم درست بود، من نگه

ها و روزها، ریشه حس دوگانه و با گذشت ساعت

کردم. فهم من از حس هاتف را  بیشتر درک می

شد که حق را به او بدهم ولی درد و هاتف، باعث نمی

ای از ظواهر از کرد. شاید پردهکمتر می رنج خودم را
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افتاد و به جای مردی که مرا جلوی چشمانم می

خوانده  "وخالمار خوش خط"یا  "لیاقت دهاتیبی"

دیدم که روزگار سختی ای را میبود، پسربچه ترسیده

توانست حضور این هدیه خدادادی را گذرانده و نمی

 را بپذیرد.

به نبودنش عادت کم ها کمهاتف نبود و بچه

گذشت! کسی بیاید، کردند ولی برای من ساده نمیمی

ات، قلبت نوری باشد در تاریکی، پناهی برای ویرانی

کردنش کار را لمس کند و ... هیچ؟ برود؟ فراموش

من نبود. امید داشتم که برگردد، اوهم ما را دوباره 

شد، انتخاب کند. حسابی که روز اول هر ماه، پر می

 کرد که حواسش به ما هست. ا بیشتر قرص میدلم ر
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مدتی بعد از دعوای آن شب شوم، شنیدم که گاراژ را 

اجاره داده و از خوی رفته. به اصلان گفته بود که 

رفت، مقصدش ترکیه است. احتمالا به وان می

 ای هم همانجا داشت.جا بود، خانهشریکش همان

  

غلط آن خورد ولی درست یا فکری در سرم چرخ می

رفتم، متقاعدش دانستم. باید سراغش میرا نمی

کردم، حتی شده با خواهش و التماس، برش می

سوخت ولی ... گرداندم! شاید با دیدن من دلش میمی

 ای. نه آدرسی داشتم، نه شماره

 

رفتم. خاله شدن، به غذاخوری میرغم سنگینعلی

گفت تحرک و فعالیت برای زن حامله اولدوز می
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کند. دکتر ولی تر میوب است و زایمان را راحتخ

کرد که سرپا نمانم بخصوص با وجود مشکلی تاکید می

که برای مفاصلم ایجاد شده بود. اثرات حاملگی، شل 

پیچید شدن مفاصل و به تبع آن دردی که در پایم می

 شد. و روز به روز بدتر می

 

 ستاره جان، خبری نشد از آقا؟  -

 

 ن خورشت بودم که دستم خشک شد. زدمشغول هم

 

 نه صفیه، هیچی. -
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 خوایی یه زنگی بزنی بهش؟ نمی -

 

کجا زنگ بزنم. یه شماره داشتم از قبل که یه بار  -

رفت خارج از ایران. به اون زنگ زدم چندبار ولی 
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برنداشت. این اپلیکیشنای اینترنتی هم چندبار تماس 

 رستادم. اصلا باز هم نکرده. گرفتم، پیغام ف

 شد.صفیه تسلیم نمی

 

 چطوره بری سراغش؟ -

 

 رفته وان. -

 

خب مگه وان کجاست؟ همین بغله دیگه. ازتهران  -

دن. آشنا ای راحت میتره! یه ویزای دو هفتهنزدیک

 کنیم. پیدا می
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 انگار کسی جای من جواب داد. 

 

م ترکیه، پاسپورت که دارم، یعنی خودش گفت بری -

 گردش کنیم. 

 

با دست جلوی دهانم را گرفتم! چطور یادم رفته بود؟ 

رفتم ولی ... باز آه از نهادم باید سراغ پاسپورتم می

 بلند شد. 

 

گیرم پاسپورت و ویزا هم باشه، صفیه، من آدرس  -

 ندارم ازش! 

 

 امید پایین انداخت. سرش را نا
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دونستی اولم میهمه مدت زندگی کردی، از روز این -

که وان خونه داره. یه بار نپرسیدی آدرس خونه رو 

 بده بهت؟ 

 

 به سادگی خودم افسوس خوردم. 

 

به خدا به فکرم نرسید بپرسم. خودشم نگفت  -

 وقت. هیچ

 

 کارن. شون مخفیمردا همه -
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. مطمئنم  "کار نبود آخه..مخفی"زیر لب جواب دادم. 

سکوت گذشت تا اینکه صفیه چیزی نشنید. مدتی به 

 مرتبه داد زد.یک

 

 فهمیدم!  -

 

 چی؟ -

 

زنگ بزن به وکیلش، کی بود اون آقاهه که بدت  -

 میاد ازش ... اون باید بدونه!

 

 عاقل اندر سفیه نگاهش کردم. 
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گه! وکیل خسرو؟ اون که جای هاتف رو به من نمی -

 اونه، نه من!
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گیم آدرس لازم کنیم، میرست مییه دروغ دغلی د -

 داری. 

 

اش خندیدم! من بتوانم سرخسرو را خیالیبه خوش

 شیره بمالم؟ صفیه ساده! 

 

 کنم. باشه، حالا سرفرصت یه فکری می -

 

 آمد، طفلک نگران من بود. کوتاه نمی
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خوام دادخواست طلاق بدم، آدرس محل بگو می -

 سکونت شوهر رو خواستن! 

 

گاز گرفتم! با این فکرهای کودکانه به جایی لبم را 

 رسیدیم! نمی

 

 کنم. حالا بذار، بعدا یه فکری می -

 

شینی، فقط غصه بابا! به شما باشه که همینجور میای -

 خوری.می

 

حواسی مرا در کار دیده حق داشت، غصه خوردن و بی

خورد که نیمی از داستان بود. مشکل از انجایی آب می
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نست. وضعیت روحی هاتف، فشار روانی دارا نمی

شد که زن دارشدن.. خب هیچکدام دلیل نمیبچه

باردارش را رها کند اما... بار گناهش را درقلب من 

 کرد؟!کم که می

 

 بیا شماره وکیله رو بگیر.  -

 

صفیه رسما گیر داده بود. موبایلی که به دستم داد را 

تظرش با روشن کردم و با تردید، در مقابل نگاه من

 خسرو تماس گرفتم.

 

 آقای ملکان؟  -
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 بفرمایید ستاره خانوم.  -

 

 حتما شماره مرا سیو داشته.

 

 ببخشید مزاحم شدم، راستش ... یعنی... -

 

 امرتون رو بگید.  -

 

 شما ادرس آقا هاتف توی شهر وان رو دارید؟  -

 

 مکثی کرد و جواب داد. 
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 بله.  -

 

 مکث کردم.  این بار من در پرسیدن سوالم

 

 امکان داره که آدرس رو به من بدید.  -

 

نخیر، قبلش باید با خودشون هماهنگ کنم. اگر  -

 موافقت کردن، چشم. 

 

 زد. صفیه با نوک انگشت به پهلویم می
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من آدرسشون رو لازم دارم، چون دادگستری گفت  -

 که برای طلاق، شماره و آدرس همسر رو نیاز دارن.

 

 نوشت _پاییز#

 ♀��گذاشتم تایمر، پریدن ببخشید ...پارتها رو
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 417_پارت#

 

خسرو که انگار از حرف من تعجب کرده باشد 

 پرسید. 

 

 مگه شما درخواست طلاق دادین؟  -

 

 خدایا، عجب غلطی کردم!

 

 رفتم که درخواست بدم، هنوز نه.  -
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جالبه! فعلا که باردارید ... به هرحال هرکجا لازم  -

آدرس و شماره تلفن منو بدید. من اختیار تام  بود،

 دارم از جناب همتی.

 

 زبانم خشک شد و به سقف دهانم چسبید. 

 

 بله.  -

 

 روز خوش.  -

 

 تماس قطع شد و صفیه وارفته به من زل زد. 
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 جور آدمیه؟ این دیگه چه -

 

با دست راست، پای دردناکم را ماساژ دادم و زیر لب 

  «.مرد قانون» گفتم:

 

های ارتباطی را بسته و من هیچ هاتف تمام راه

 دسترسی برای دیدنش نداشتم.

 

به هرحال حتی اگر ادرسی داشتم، مطمئن نبودم که 

سراغش رفتن، کار درستی باشد! شاید تا پایان 

کردم و بعد، از آرتان ها صبر میامتحانات بچه

 خواستم که ادرسش را گیر بیاورد.می

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

دل را به دریا زدم و با آرتان  عصر یکی از روزها،

تماس گرفتم. حال جیران، خدارا شکر بهتر بود و 

 سرطان مغلوب! 

 

دانستم مصطفی تا چه حرف را به هاتف کشاندم، نمی

اندازه برایش گفته بود. موضوع اختلافمان را سربسته 

زد و به حدی برایش توضیح دادم، بهم ریخت. داد می

 زد.میعصبی بود که فقط ترکی حرف 

 

گنجید. در تصوراتش، برخورد و رفتار هاتف ابدا نمی 

بودن، مشهورند و  "اهل خانواده"مردان آذری به 

تصور مردی که همسر باردارش را به دلیل نخواستن 

 بچه رها کند، برایشان امری نامحتمل است،
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 418_پارت#

 

شاید ته دلم امید چندانی به حمایت آرتان نداشتم. 

وقت رفتار احسان در مورد طلاق دادن من ن هیچآرتا
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را نکوهش نکرد. از نظر آرتان، احسان حق داشت 

پدر شود و من توانایی برآوردن حق طبیعی شوهرم را 

نداشتم ولی حالا که صحبت از رفتن هاتف مطرح شد، 

سره هاتف را لعنت تمام قد پشت من ایستاده و یک

 . کرد. چیزی که راضی به آن نبودممی

 

آدرسی از هاتف نداشت ولی شریکش، عثمان در 

شناخت و قول داد که آدرس خانه وان را ترکیه را می

 برایم پیدا کند. 

 

دوسه روزی گذشته بود که تماس گرفت، دستِ پر! 

شود. آدرس را برایم خواند و گفت که پیگیر کار می
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تلاشم را کردم و قول گرفتم که فعلا اقدامی نکند. 

 گرفتم. کردم و تصمیم میرا جمع می باید فکرم

 

های من بود. وقتی وغصهروزها، صفیه شریک غمآن

ام، تشویقم که فهمید آدرس هاتف را پیدا کرده

کرد که سراغش بروم. از نظر صفیه، هاتف با دیدن می

شد. ته دلم روشن لرزید و پشیمان میمن دلش می

هم جمع شوم. بازهم دوربود که در این راه موفق می

شدیم و حس داشتن یک خانواده کامل به خانه می

 گشت.بازمی

 

بافتم ولی شک و تردید بین ماندن و در ذهنم رویا می

کرد. شبی که مانند همیشه، سر به رفتن رهایم نمی
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ها و هاتف، ذکر سجاده داشتم و برای سلامتی بچه

 گفتم، روی سجاده به خواب رفتم. می

 

ی واقعیت زندگی. هاتف، روی رویایی دیدم به روشن

های عمارت نشسته و کودکی را در آغوش داشت. پله

های سردش، محبت بود که به صورت از خاکستری

گر پاشید و من کمی دورتر ایستاده و نظارهنوزاد می

حالشان بودم. طعم شیرین رویایم تا حدی بود که 

وقتی سر از جانماز برداشتم، با چشم دنبال هاتف و 

 گشتم. د در آغوشش مینوزا

 

بچه به شکمم لگد زد و مرا به دنیای واقعیت هول داد. 

ای که نبض دستم را روی شکمم گذاشتم، همان نقطه
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گرفته و فرزند بازیگوشم، اصرار داشت ضربات 

گناه قدرتمندش را برآن وارد کند! شاید این جنین بی

هم مشتاق دیدن پدرش بود، درست مثل من! او به 

رفتم، زد و قلبم به سینه. باید میضربه می شکم من

 گشت.برمی "باید"هاتف 
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 419_پارت#

 

 هاتف

 

درونم غوغا شد و نفهمید، سوختم و خبردار نشد. 

چنان غرق در شادی آن نبض درون بطنش بود که آن

دید. توقع عاشق ماندن از زنی داشتم که دیگر مرا نمی

 شد. یتمام دنیایش در مادری خلاصه م

 

خبط و خطا از انتخاب غلط من شد، نه ذات او که از 

 روز اول همان بود و همان ماند!
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هایم با الکل و گذشت و شبروزهایم به منگی کار می

شد که قاعدتا باید مرا از افکار زنانی سر می

 کردند. مالیخولیایی اطرافم دور می

 

چندبار شد که خودم را در حال پرکردن خشاب 

ه پیدا کردم! حتی یکبار وقتی به خودم آمدم، اسلح

نوک اسلحه در دهانم بود و انگشتم روی ماشه! جنون 

 محض! 

 

کردم؟ من با این چرا من باید خودم را نابود می

زندگی لعنتی کار داشتم، با این دنیایی که تنها کارش، 

گرفتن عزیزانم بود. خباثتی داشت در بهم ریختن 
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نظر چیز عالی بهانی که همهروزگار، آنهم درست زم

 رسید. می

 

شدند و عفونت از بدنم های دستم بهتر میبخیه

رفت. فکر رفتن و دور شدن از این شهر، مدام در می

راندنش را چرخید و هربار سعی در عقبسرم می

خواست بماند و داشتم. شاید بخشی از روحم می

 فرزندی از صلب خودش را ملاقات کند. 

 

شد. این را یس، هر روز بزرگ و بزرگتر مینطفه ابل

زمانی فهمیدم که روی تخت بیمارستان، چشم باز 

 کردم و ستی در چهارچوب در، آرام ایستاده بود.
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حتی وقتی مصطفی آمد و طوفان به پا شد! چشمم به 

اش بود که با ضربه مصطفی تلنگری شکم برجسته

 خوردم و تعادلم بهم ریخت. 

 

چنان خشمگین غرید و حمله کرد هیولای درونم آن

اش نشد! غریزه بقا در من کس را یارای مقابلهکه هیچ

جوشید و در آن بیشتر از سایر مخلوقات خدا می

لحظه، کسی گوشه امن مرا بهم زده و وجودم را 

 کرد. پاسخ من تنها دریدن بود.تهدید می

 

دانم اگر صدای ستی نبود و مرا به دنیای واقعیت نمی 

گرداند، آن گرگ درونم تا کجا گلوی مصطفی میبرن

دار بود ... پسری که زمانی برایم درید! خندهرا می
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حکم برادر کوچکتر را داشت، پسری که دوستش 

داشتم، در دفاع از زنی که هردویمان عزیزش 

 کرد.داشتیم، به من حمله میمی

 

میانه دعوا، ما هردوافتادیم، مصطفی روی زمین، من  

رویاهایم! ستی ولی بازهم سمت مصطفی دوید.  از بام

داشتن، لعنت به تخم لعنت به من، لعنت به دوست

 حرامی که در رحمش کاشته شد، لعنت به تمام دنیا! 

 

امیدش، بیشتر صبر کنم. یک  دیگر چیزی نماند که به

 کلام، این زن، لیاقت عشق مرا نداشت، تمام!
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 420_پارت#

 

ید که مغازه را به کسی اجاره دادم و به دو هفته نکش

وسایلم را جمع کردم. رفتنی که بازگشتی نداشت. 

ام به ایران حماقتی بیش نبود. شانم را برگشتن دوباره

 کردم. تر از اینی که شد نمیخراب
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دوساک بزرگ وسیله پشت ماشین و خروج از مرز، تا 

 وان راه زیادی نداشتم. 

 

اشت و هرازگاهی برای چیز نظارت دخسرو به همه

 گرفت. توضیح جزئیات تماس می

 

 سهیل، جا افتادی وان؟ ویلا تعمیر شد؟ -

 

آره. قبلا که درستش کرده بودم، تازگی یه دیزاینر  -

آوردم، یه کم اوضاع رو بهتر کرد... انگار هواش خفه 

 بود برام. 
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 با صدای بلندی خندید. 

 

ب، منظره عالی! اون بالکنی که تو داری، رو به آ -

ست؟ یه دفعه هم کلید ندادی بریم یه کم هواش خفه

 عشق و حال کنیم. 

 

 مکث کردم و جوابش را دادم.

 

 گی پای تلفن؟ زنی، چرت میاز کی تاحالا زنگ می -

 

 خودش را جمع کرد. 
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ره که سهیلی، یاد هاتف ببخشید. گاهی یادم می -

 میفتم، خیلی مرد زندگی بود آخه! 

 

 انداخت؟ که میتی

 

زنی، لیچارد نگو، خسرو، وقتی با من حرف می -

کاریهات توی امارات حواستم جمع کن. پرونده گه

هنوز توی گاوصندوق منه، برای روز مبادا! خودت که 

 دونی؟می

 

صدایش رنگی از نفرت، خشم، ترس و شاید التماس 

 داشت. 
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 دونم رئیس. غرض از تماسم .... می -

 

 دم که خودش ادامه داد:سکوت کر

 

چرخه، برنامه انتقال پول به غذاخوری مثل سابق می -

شه. هایی که لیست کردی، ماهیانه انجام میحساب

ستاره ... یعنی ستاره خانوم، تحت مراقب همون خانوم 

دکتری هستن که جراحیشون کرد. ظاهرا عوارض 

حاملگی باعث درد مفاصل شده. راجع به این موضوع 

ندتا دکتر صحبت کردم. مساله مهمی نیست، بعد با چ

 شه. از زایمان حل می

 

 ها؟ بچه -
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ان، بقیه مثل همیشه هستن. احمد و سولماز کنکوری -

 هم مشغولن. 

 

 محمد چی؟  -

 

پسرک احمق، بعید نبود بازهم بخواهد دنبال کار 

 خلاف بگردد.
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 421_پارت#

 

که دورادور فعلا که چیز خاصی نبوده. اونی  -

 کشه هرازگاهی. مراقبشونه، گفت سیگار می

 

 اگه بیشتر شد به گوش مصطفی برسونین.  -

 

خانوم حتما.... راستی، چندباری هم فامیلای ستاره -

 اومدن. یه پیرزنی بود و اون پسرداییش با زنش. 
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 دستم به پاکت سیگار رفت و یک نخ بیرون کشیدم.

 

 کنه یا نه؟رج میگردش حساب گرفتی ببینی خ -

  

 توانستم پوزخندش را هم از پشت تلفن تصور کنم. می

 

کنن. خانواده پرجمعیتی پس چی؟ اوُرت خرج می -

هستن، فکر کردی اون غذاخوری چسکی کفاف 

 ده؟ خرجشونو می

 

 بالارفتن صدایم دست خودم نبود. 
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 مال تو نیست، جوشش رو نزن.  -

 

راستی تا یادم نرفته، هرچی خودت صلاح بدونی...  -

زنگ زد، دنبال آدرس تو بود. یه چرتی هم گفت 

 راجع به طلاق.

 

 سیگار را از گوشه لبم برداشتم. 

 

 گی تازه؟ طلاق چیه؟ الان می -

 

خوام دادخواست بدم، نه بابا، قاطی نکن. گفت می -

گفتن که آدرس شوهرت لازمه. منم گفتم اگر از شما 

هاتفم، اختیار تام دارم. آدرس خواستن، من وکیل 
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آدرس منو بدین.... هدفش گرفتن آدرس تو بود. 

 البته اگه بخوایی... 

 

 میان حرفش پریدم. 

 

 زنیکه الاغ! حماقت نکنه خسرو؟ درخواست نده؟  -

 

گم بهونه بود که آدرستو بگیره. دی؟ میگوش نمی -

 خوای آدرس بدم بهش؟ می

 

 اضافی نکنه. نه. آدرس نده. حواست باشه غلط  -
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 خیال جواب داد.خسرو بی

 

ترسی، درخواست بده! قانون طرف توئه، از چی می -

 منم داری! حله.

 

 حوصله الم شنگه ندارم. -

 

بسپرش به من، برو از مناظر میلیون دلاریت  -

 استفاده کن!
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 422_پارت#

 

رو خیره شدم. گوشی را قطع کردم و به منظره روبه

 ن دلاری به تعبیر خسرو! ویوی میلیو
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همیشه چیزی در زندگی من کم بود، زمانی تصورم به 

رفت ... پول که آمد، دیدم بازهم چیزی ناقص پول می

 است،،، خوشی؟ 

 

دنبال هوس و خوشگذرانی رفتن هم چاره کار نشد، 

هرچند که بخشی از ذات و هویت من ماند! طلبه 

 خوشگذرانی و بریز و بپاش! 

 

که اطرافیانم، مرا برای خودم  شک نداشتم

گرفتم و عبوری بستم، کام میخواهند، دل هم نمینمی

سرد از لحظات. عشقی نبود، حس عمیقی شکل 

 گرفت. نمی
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بهمن فرق داشت، بهمن همراه بود، رفیق ماند، برادر 

 شد. 

الی با محبت آمد، بد کردم، دشمن شد و ضربه زد. 

زای ظلمی که اش کینه نداشتم، جنوش! از ضربه

 کردم، به ناروا! 

 

ستی فرق داشت، جوری که آمد، حتی حضورش را 

باره تسخیر شدم. در کالبدم درک نکردم، به یک

زنی حلول کرد، مرا از خودم بیرون کشید. مثل فلوت

کرد. این که جادوی آهنگش حرکاتم را کنترل می

 قله، در و برد لذت اوج به مرا آرام، ٔ  ساحره

ه به پایین پرتم کرد. حس غریبی درونم ناجوانمردان

 ای از نفرت و عشق.جوشید، ملغمهمی
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شد. مادرم، مادرم هم همین بود، تاریخ تکرار می

سلامتی سارا را به شکستن غرور خودش و من ترجیح 

فروخت. این دو « فرزندی از من»داد، ستی، من را به 

کدام برای من احساس خرج نکردند. مادر هیچ

ام مرا انتخاب نکردند و عجیب حال من بود که کدهیچ

تمایلی چندانی به تلافی نداشتم. حتی مادرم که مرُد 

کردم که از وضع وخیم من دق خودم را سرزنش می

 کرده! احساسات احمقانه! 

 

گذاشتم که مجوز ستی هم ... اگر به عهده وجدانم می

داد گردنش را خرد کنم ولی در کمال ناباوری، می

م بود که دنیا با رفتن من، چکمه فقر بر گردنش حواس
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زدم، برایش بار من، پسش میکه ایننگذارد. همان

 کافی!

 

مشغولی در غربت تنهایی، هرروز برای خودم دل

ام گذراندم، با تنهاییکردم، باید زمان را میدرست می

آمدم. کل ویلا را تغییر دکوراسیون دادم، کنار می

 دتر!تر، جدیکمی امروزی
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ویلای دوبلکس چهارخوابه، هیچ جذابیتی برایم 

توانستم تا ابد نداشت به جز بالکن رو به آبش. می

ای کران سورمهروی صندلی راحتی بنشینم و به بی

 رنگ دریاچه وان خیره بمانم. 

 

منطقه خوبی بود و البته توریست چندانی نداشت. به 

چاه سریع وبا عثمان، راه لطف آمد و رفت چندباره

دستم آمد. عثمان تنها کسی بود که از ماندنم در وان 

اش کردم رسید. همان اول کار حالیراضی به نظر می
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که قرار نیست کار شرکت باربری را سر من بریزد، 

دانست که حضور من در وان برای استراحت است. می

نوم را ام و با تنها بودنم، مدام سراغ خاازدواج کرده

 گرفت.می

  

های سربالای من امر را برای عثمان مشتبه کرد جواب

 که دهان گشادش را ببندد. 

 

بعد از مدتی، تقریبا جا افتادم، حیاط را سروسامان 

دادم و پارکینگ مسقفی برای تعمیر یک مدل قدیمی 

از موستانگ! موتور محشری داشت و دستانم برای 

 کردند!ذق میتقویت بیشتر موتورش ذق
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آمد و و البته، دوستی هم پیدا کردم! چند روز اول می 

زد... گربه سفید و در حین کارم، به من زل می

پشمالویی که چشم راستش آبی بود و چشم چپش 

 هاست. زرد! از عجایب وان، همین گربه

 

کرد و میو میریز میوگربه در ظاهر آرامی بود که یک

 "ستی"اسمش را مدام در حال لیسیدن دستش .. 

گذاشتم! اوایل شک داشتم که این اسم حالم را خراب 

کند ولی برعکس، انگار حرصم را با صدازدنش خالی 

کردم. خیلی هم از ستی خودم بهتر بود، دختر می

 کن! گوشحرف
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ای نیست، حتی در ظاهر ماندهترکیه سرزمین عقب

جای ترکیه، ویترین متجدد بسیار جلو رفته ولی همه

های عمیقی در ستانبول و آنکارا را ندارد. سنت، ریشها

نهاد مردمانش دارد. عجیب که در راه پیشرفت، هنوز 

انصافی است که مهربانند، پرسخاوت و مودب. بی

هرزگی و دله دزدیهای قشر کمی را به تمامشان 

 نسبت داد. در وان من چیزی به جز ادب ندیدم. 

 

د، سپردم که تغییر پلاک ماشین خودم ساده نبو

خسرو ترتیبش را بدهد. حالا که در وان بودم، با یک 

کردم تا آن لکنته کورسی دوسرنشین بیشتر صفا می

نفره! شاید بهتر بود، ماشین را برای ستی هفت

هایش را رتق و فتق کند. فکرش که گذاشتم تا تولهمی

از سرم گذشت، فحش آبداری به خودم و جدوآباد 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

فکر این زن احمق را از سرم دور  ام دادم تانداشته

 کنم.
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های شامگاهی، راهم را به چند دیسکوی هواخوری

پیزوری در وان باز کرد. زیاد هم بد نبود، هرچند که 

حال من بیشتر آدم ویسکی بودم تا راکی ترکیه. با این

ماندم، دیسکو حال و هوای خوبی داشت، تنها نمی

 ها! الخصوص شبعلی

 

اهمیتی نداشت که دخترکان در آغوشم، روزها کارت 

کردند، پول برای من اعتبار ام را خالی میبانکی

چندانی نداشت. مهم همان پرکردن لحظاتم به سبک 

 سیاق سهیل بود.و

 

دختران رنگارنگی که مدت حضورشان بیشتر از 

کردم رفتند! دقت میآمدند و میشد، میهفته نمییک
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شان سیاه، موهایشان لخت و رنگ شب که چشمان

نباشد. تنشان بوی یاس ندهد و نگاهشان رنگ مهر به 

 صورتم نپاشد. 

 

اقبالی من که همگی وحشی بودند و کارکشته! از خوش

 بهتره من! 

 

دیدم. بالیوان آب اش را در خیالم میتا چند هفته سایه

 و قرص فشارم کف دستش! 

 

نان دور و برم کدام از ززبری دستانش را هیچ

های کسی اطراف من کوتاه و نداشتند، ناخن

 نخورده نبود. لاک

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

کسی اطراف من نه شکل ستی بود، نه بوی او را 

 شد.داشت، کار من راحت می

کردم، بقیه روزها، ای یک روز به عثمان کمک میهفته

یا مشغول ورزش بودم، یا تعمیر موستانگم. به لطف 

ول دوباره سرجایشان وشنا و دویدن، عضلات شل

 های تعطیلی هم، دیسکو! برگشتند. شب

 

گرفتم، اوضاع ام را فاکتور میهای شبانهاگر کابوس

زیادهم بد نبود تا اینکه، بهمن تماس گرفت. مدتی 

 های تلگرامی. بود که صحبت نکرده بودیم، فقط پیغام

 

 سلام بر ارباب خودم، کجایی تو سهیل؟  -
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 فتم و روی صندلی راحتی لم دادم. به سمت بالکن ر

 

 اومدم ترکیه. تو کجایی؟  -

 

اوخ اوخ اوخ ... اونا چیه سهیل؟ عضله زدی که  -

دوباره؟ لعنت بهت! این آنجی ریده به هیکل من. 

 ذاره دوتا دنبل بزنم بیام رو فرم! نمی

 

 خوای چکار. تو رو خدا زده دیگه، عضله می -
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. مردک همیشه مثل اسب اش بلند شدقهقهه مسخره

 کشید. شیهه می

 

 ها کجان؟ خوبه احوالش؟خانوم بچه -
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 هایم گره خورد. اخم

 

 زنگ زدی حال اون زنیکه رو بپرسی؟  -

 

 اومدا! حالا شد زنیکه؟ زده تو برجکت؟ بهش نمی -

 

 خیال، ولش کردم، اومدم ترکیه؟ فعلا که اومده. بی -

 

 ش کش آمد. اچانه
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 اذیت نکن سهیل! تو که ...  -

 

 بهمن که غریبه نبود. 

 

خوامش. حامله شد، گفتم بنداز... پیله کرد، گفت می -

 منم ولش کردم. 

 

 شی؟ شوخی نکن، داری بابا می -

 

ای رو تولهشه. من هیچ سگنه، اون داری ننه می -

 خوام. نمی
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 ؟ خوایتو نمیکه چی آخه سهیل؟ بچه -

 

دستم را به پاکت سیگار رساندم و یکی را گوشه لبم 

 گذاشتم. 

 

 این ژن شخمی من بهتره متبلور نشه!  -

 

ول کن بابا! الان بچه من که از دوطرف اوضاش  -

 خرابه چی بگه؟ 

 

هیچی دیگه، اون سگ توله تو به هیجده نرسیدن،  -

شه رئیس مافیای سوئیس، آروم ترین مملکت دنیا می

 ریزه به هم. رو می
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 بازهم شیهه کشید! 

 

 پسر من قراره افتخار خانواده بشه، حالا ببین!  -

 

 به داییش قراره بره یا تو؟  -

 

 داد:در حین خندیدن جواب می

 

نه دیگه، از همون اول تخم حرومش کردیم که یهو  -

 ش نکِشه! به بابای گُلش بره!به دایی

  

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 ی شد. از شدت خنده اشک از چشمانش جار

 

 رفت به دائیش! خدایی مال تو که حروم نبود، می -

 

 تو بابا! ببند اون گاله -

 

زنه، سراغتو راستی خوان میگل هربار زنگ می -

گیره، غلط نکنم یک دل نه صد دل عاشقت شده. می

گم تو که الان سینگلی، آماده برای مینگل! ردیفش می

 کنم برات؟ 

 

 زنِ تو؟  که چی؟ بذارم ته برادر -
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 ابرویش را بالا داد. 

 

 یارو هِد کارتل مکزیکه بابا!  -

 

 خوره. تا زیر بغل منه! سیسش به من نمی -

 

 باشه بابا، باشه! حالا جدی با ستی خانوم بهم زدی؟ -
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خواد نقش خاله میانجی رو بازی کنی، آره، توام نمی -

 بهت؟  نکنه این زنیکه الاغ زنگ زده

 

 اش را جدی کرد. کمی چهره

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

توهمی ها!؟ شماره منو داره مگه؟ کارت داشتم  -

 زنگ زدم. 

 

 پکی از سیگار گوشه لبم زدم. 

 

 بنال. -

 

 اسکندری افتاده زندان.  -

 

هایم باریک شد. سیگار را بین دو انگشتم چشم

 گرفتم و خاکش را تکاندم. 
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 کجا افتاده؟  -

 

 قصر.  -

 

 نداری؟  آدم -

 

 شدیم.هردوی ما هنگام مکالمات کاری کاملا جدی می

 

 گی؟ به خسرو نمی -

 

 نه، ابدا. کی رو داریم تو قصر؟  -
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تا تماس بگیرم، ببینم کیا هستن، کیا باید دوسه -

 نیستن. 

 

هماهنگ کن، پولش با من ولی .. بگو تمومش کنن.  -

 درجا باشه. 

 

 ون تو هنوز رئیسی. پنجا پنجا سهیل. زنگ زدم چ -

 پک غلیظی از سیگارم زدم. 

 

خواستم کاری کنم که شر نشه وگرنه از تا الانم نمی -

شو همون داستانی که سرمرز درست کرد، نسخه

 پیچیدم. 
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 کنم. منم حرصی همون بودم. ردیفش می -

 

 کار که تموم شد بهم خبر بده.  -

 

بازهم سری به تایید تکان داد. قبل از خداحافظی 

 صدایم زد. 

 

 سهیل...  -

 

 به دوطرف تکان دادم. "هان"سرم را به معنی 

 

 خوب نیستی، بیام پیشت؟  -
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های شیهه مانندش، هایش، با تمام خندهبا تمام لودگی

کرد، حالِ با تمام اراجیف و خزعبلاتی که سرهم می

 فهمید. کیفیت میمرا، از دریچه همان دوربین بی

 

 ه خوب نیستم. به زندگیت برس پسرم. من یه عمر -

 

تماس را قطع کردم و نگاهم به عکس پروفایلی ماند 

ستاره پر نوری بود. ستی روی که یک آسمان با تک

زد. عکسش را در لحظه گرفتم و دسته مبل چرت می

کمتر از چندثانیه، عکس ستی، تصویر جدید پروفایلم 

 شد.
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آمدند هم گربه اهم به خانه میدخترهایی که همر

دوست داشتند. اصلا مگر دختری هست که دلش 

 گربه نخواهد؟ 
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گذشت. با اوضاع و احوالم نه عالی ولی به آرامی می

طور تصور آمدم، حداقل خودم اینقضایا کنار می

 که... کردم تا اینمی

 

های زمستان، در هوای سرد و ابری آخر یکی از روز

 رد ناشی از مستی شب قبل بیدار شدم. هفته، با سرد

 

شد که دختری همراهم بود... حتی نامش چند شبی می

آوردم. بانمک بود و سرزنده! برعکس را به خاطر نمی

من. بزرگترین حسنش این بود که فرانسه بلد بود و 

 فهمیدیم. حرف هم را می
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بعد از ناهار، چند مدل کوکتل درست کرد و سعی 

تاثیر قرار دهد. لیوان اسکاچم را داشت مرا تحت 

برداشتم و روی صندلی راحتی بالکن، خودم را رها 

کردم.قبل از چرت بعدازظهرم، بطری به نیمه رسید. 

 هایم روی هم رفت که ... پلک

 

 های دختر بیدار شدم. دادنبا تکان

 

 بینی خوابم؟ چیه؟ نمی -

 

 سرم منگی الکل داشت ولی.. 

 

 پاشو آتف ...  -
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 ستی

 

ها حرفی نزدم. کمی پول را به لیر از رفتنم به بچه

 تبدیل کردم و به سمت وان، ترکیه.

 

توانستم با پاسپورت گذشتن از مرز سخت نبود، می

ایرانی، ویزای مجانی چندماهه بگیرم، چیزی که 

 تر زیاد خبر نداشتم. قبل

 

گفتند، با می "دلموش"های خطی که بعد از مرز، ون

 رساندند. می مسافران را به وان میهزینه ک
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به جز دلشوره دیدن هاتف و درد شدید پایم مشکلی 

نداشتم. شکمم حسابی بزرگ شده و بیشتر از ماه 

 بودن بچه.  داد. از معایب درشتهفتم را نشان می

 

گفت صفیه سفارش کرده بود که چادر سرم نکنم، می

دم که گیرد و خوشحال بوکه جلوی دست و پایم را می

اش عمل کردم. از صبح، کمی خوراکی در به توصیه

کیفم گذاشتم که مجبور به خرید نشوم. فقط یک 

 بطری آب!

 

کدام از آدرسی که در دست داشتم، در مسیر هیچ

 شدم.های خطی نبود. باید تاکسی سوار میماشین
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 از ماشین که پیاده شدم، تا ویلا راه چندانی نبود.

انداز دریاچه. های قدیمی و با اصالت، رو به چشمخانه

 حتما در فصل گرما، شکوه و عظمت بیشتری داشتند.
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ام را با دست روی آدرس ایستادم، عرق پیشانیروبه

پاک کردم و با انگشتانم، موهای بیرون آمده را زیر 

روسری فرستادم. در رو به حیاط بسته ولی قفل نبود. 

 ساختمان گرفتم.راهم را به سمت 

  

مطمئن نبودم آدرس را درست آمده باشم که چشمم 

به ماشین روی جک زیر طاقی پارکینگ افتاد. شبیه 

کرد و هایی بود که هاتف نگاه مییکی از عکس

گفت روزی خواهد خرید! آدرس را درست آمده می

 بودم، دیگر شک نداشتم.
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جلوی در اصلی ساختمان ایستادم و زنگ زدم. کمی 

زمان گذشت ولی خبری نشد! دوباره زنگ زدم و 

 آمد. گوشم را به در چسباندم! صدایی نمی

 سرهم. بار در زدم، محکم و پشتاین

 

شنیدم. کسی هایی را میکمی که گذشت، صدای قدم

کرد. پشت در فهمیدم، صحبت میبه زبانی که نمی

 مکث کرد و کمی بعد، در باز شد. 

 

ای با چشمان عسلی و ار سالهو سه یا چه دختر بیست

موهای فر خرمایی جلویم ایستاده بود که لباس زیر 

رنگش از بلوز نازک حریر کاملا مشخص بود و  مشکی

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

... دیگر هیچ! فقط یک شورت به پا داشت! در این 

 لرزید؟سرما نمی

 

کار دارم و من آدرسی با ترکی ضعیفی پرسید که چه

 متش گرفتم. که در دستم مچاله شده بود را س

 

سرش را به علامت درست بودن آدرس تکان داد و به 

ام زل زد. پرسید که برای من و شکم برآمده

 ام که از هاتف سوال کردم.تمیزکاری آمده

 

 جاست؟ خونه هاتفه؟ هاتف... هاتف این -

 

 سرش را تندتند تکان داد. 
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 وی ... آتف! وی -

 

ا نشانش دادم، کیف پولم را درآوردم و عکس هاتف ر

 بعد هم به حلقه دستم اشاره کردم. 

چشمانش گشاد شدند، انگار از سرووضعش خجالت 

کشیده باشد. از جلوی در کنار رفت و به سمت طبقه 

 بالا دوید. 

 

چند دقیقه بعد، روی پلکان ایستاده بود. شلوار 

دار به بدنش رنگ و زیرپوش آستینورزشی سیاه

تخت ... موهای ژولیده،  چسبیده بود و شکمش کاملا

 چشمان به خون افتاده! بدشانسی من! خواب بوده!
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زده و متعجب! انگار که دیدن کمی جلوتر آمد...بهت

من برایش در خواب باشد.  زبانم در دهان 

 چرخید ولی به زور صدایی را از حلقم خارج کردم. نمی

 

 س.. سلام.  -

 

دن صدای من، فشرده شدند و عضلات صورتش با شنی

 هایش درهم رفت. اخم

 

 کنی؟ جا چه غلطی میاین -

 

 هاتف ... من ...  -
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قدر نزدیک که بوی خودش را نزدیکم رساند، آن

قدر نزدیک که یقه لباسم کردم. آنالکل را حس می

 را در مشتش بپیچاند و درست زیر گوشم فریاد بزند. 

 

 خوری زنیکه الاغ؟ هان؟ جا چه گهی میگفتم این -

 

 از بلندی فریادش به سکسکه افتادم. 

 

 هپ... م..من اومدم دنبال... هپ ... دنبالت.  -
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تو گه خوردی که اومدی دنبال من! گمشو برگرد  -

 ای که بودی. شدههمون خراب

 

 هپ... هاتف ...  -

 

ام را رها کرد ...پشت به من، به سمت میزی رفت یقه

و فندکش را گذاشته بود. دنبالش رفتم و که سیگار 

 دستم به سمت بازویش رفت. 

 

هاتف ... هپ... من اشتباه کردم، اصلا حق با شما ..  -

 هپ ،،، بیا تو گذشت کن ... 
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دستش را تخت سینه من گذاشت و هلم داد، توقع 

نداشتم، عقب رفتم و تعادلم را از دست دادم. پهلویم 

 پشت زمین خوردم.  به کناره میز گرفت و از

 

دختر که شاهد ماجرا بود، به سمتم آمد و کمک کرد 

کرد و از تا بلند شوم. با هاتف به فرانسه صحبت می

کنند. لیوان آبی به لحنشان مشخص بود که دعوا می

 ام را قطع کرد. دستم داد که سکسکه

 

کرد ولی فریادی که هاتف هنوز با هاتف بحث می

دعوا شد و با صورت سرخ سرش کشید، حسن ختام 

 ها بالا رفت. شده از پله
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هایم روی زمین پای دیوار نشسته و سرم را بین دست

 گرفته بودم. 

 

 کارو نکن.هاتف، با من این -

 

سیگار گوشه لبش را پک زد و بین دو انگشت گرفت. 

قدمهای بلندش، او را به به سمت من آورد. برای 

ده بود، باید سرم دیدنش که درست بالای سرم ایستا

 گرفتم،را کاملا بالا می

 

کار کردم که الان باید شرمنده کدوم کار؟ من چی -

ای به تو دارم که صاف باشم؟ هان؟ من چه بدهی

 نکردم. 
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یک دستم را به شکمم گرفتم و دست دیگر را اهرم 

 کردم تا از جایم بلند شوم.  

 

 ای! بدهی چیه؟انصاف، تو پدر این بچهبی -
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از من فاصله گرفته و نزدیک پنجره ایستاده بود. 

 بازهم فریادش بلند شد. 

 

خوام، بهت گفتم یا گفتم اون تخم حرومو نمی -

 نگفتم. 

 

به آرامی به سمتش رفتم. با احتیاط دستش را گرفتم. 

کرد. صورت هایمان معجزه میشاید این اتصال دست

گفت که فشار خونش کرده و قرمزش میعرق
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شنیدم و های کوتاهش را میزدنبالاست، صدای نفس

 زد.وقفه مینبضی را که زیر انگشتانم، سریع و بی

 

ستی "قربونت برم هاتف، من ... الان اصلا بگو  -

میرم. به خدا که تو نباشی دنیا جا میمن همین "بمیر

شی ... فهمم، سخته برات، اذیت میشه... میتنگ می

 لی ببین ... و

 

 دستش را گرفتم و به سمت شکمم آوردم. 

 

انگشتانش به بدنم نخورده، دستش را کشید و روی 

 صورتم خم شد. چشمانش خالی خالی بودند.
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ده. تو من برات هیچی نیستم الا کسی که خرجتو می -

 انتخابتو کردی، برو با انتخابت زندگی کن. 

 

 ته بود. ای لرزان جلوی چشمانم بساشک پرده

 

 هاتف، تو رو به مقدساتت قسم ...  -

 

فریادش دوباره بلند شد و لگدش، میز چوبی کنار 

راحتی را شکاند. مرد مهربان دیروزم رفته و مرا با 

 عیار را باقی گذاشته بود.یک وحشی تمام

 

من هیچ چیز مقدسی توی دنیا ندارم. چرا ولم  -

خواستی، می خوای؟ خونهکنی؟ چی از جون من مینمی
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خواستی خواستی ...دادم... یه بچه میدادم... پول می

که برات کاشتم ... دست از سر من بردار... این کلک 

 زاریت رو ببر یه گور دیگه...وگریه 

 

 هاتف!!!  -

 

ت. برو زندگیتو بکن. خیالت هاتف مرُد، بکن تو کله -

ت رو بزرگ تولهتخت، خرجت سرجاشه! برو سگ

 کن.

 

 ریخت!هایش زهر به جانم میرفح

 

 من دنبال پول نیومدم مرد.  -
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پوزخندش را که دیدم، چیزی درونم با صدای بلندی 

 شکست. 

 

معلومه نباید دنبال پول باشی، از دهنت درنیومده  -

برات فراهم شد. تا الانم کم نذاشتم. خیالت تخت، 

 نگران نباش، برو حالشو ببر. 

 

 ام....هاتف، به روح باب -
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 به میان حرفم پرید. 

 

سگ تو روح بابات که تو رو پس انداخت... هِری ...  -

 گمشو بیرون از این خونه. 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

جای ماندن نبود.. این مرد حریمی را بین ما باقی 

 نگذاشت. 

 

 فهمی. شه، نون و نمک نمیحرمت حالیت نمی -

 

باد هردومون شه واسه جدوآهمون تو حالیت می -

 کافیه. 

 

 گفت. داد و بدوبیراه میزیرلب فحش می

 

هاتف، من از این در بیرون برم، دیگه نه اسمتو  -

 خوام. میارم، نه رسمتو می
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 برگشت و به چشمانم زل زد. 

 

 دست راستش را به سمت در خروجی گرفت. 

 

خوش گذشت، از سرویس شما نهایت استفاده رو  -

 . بیرون! بردیم... الانم..

 

پایم مثل سنگی به زمین چسبیده بود. به زور و لنگان 

هایی که کوتاه و لنگان خودم را به در رساندم. قدم

شدند و دری که پشت سرم بهم کوبیده جان طی میبی

 شد. 
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گذشتم و قلبم در از مسیر باریک تا خروجی خانه می

آمد، در را باز کوبید. کاش میسینه مثل گنجشک می

هایم، کابوس گفت که تمام شنیدهکرد و میمی

 اند. ای بودهاحمقانه

 

های پایان خوش بودند! لحظه کاش زندگی شبیه فیلم

زد و ها میآخر، وجدان بیدار تلنگری به وجود آدم

 گذاشت در دره شقاوت سقوط کنند. نمی

 افسوس ....

 

کرد ولی در مقابل قلب دردناکم داد میدرد پایم بی

نبود. کمی جلوتر، در خیابان منتهی به ویلایش، چیزی 

دانم چقدر نفس کم آوردم و کنار خیابان نشستم. نمی
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نشسته بودم، اصلا نشستم یا از حال رفتم؟! درست به 

 خاطر ندارم. 

 

کشید. پلک زدم. دستان زنی به صورتم دست می

 زبرش روی صورتم ماندند. نگران شده بود. 

 بگیرد.  خواهش کردم برایم تاکسی

 

گشتم. کار من به پایان رسید، هاتف تمام باید برمی

 شد. 

تاکسی خبر کردند و خودم را در صندلی عقب 

رغم رفت! علیچپاندم. کاش همین تاکسی تا خوی می

 سردی هوا، بدنم داغ بود.
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شد. درد از شدت درد تمام بدنم منقبض می

پیچید و امانم را وحشتناکی درست زیر دلم می

برید. راننده تاکسی، ترسیده، به جای رفتن به می

 آدرسی که دادم، مرا به بیمارستان رساند.
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از وضع موجود وحشت کردم. پول چندانی همراه 

رساندم، اصلا منه نداشتم، باید خودم را به خانه می

 کردم. جا، در سرزمین غریب چه غلطی میاحمق این

 

کرد تا از تاکسی پیاده شوم می به پرستاری که کمک

دست و پا شکسته حالی کردم که حال چندان بدی 

 ندارم. صدای آشنایی مرهم غربتم شد. 

 

 خانوم، اجازه بدین کمکتون کنن.  -
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سرم را به سمت صدا گرفتم. مرد جوانی بود در 

 زد. روپوش سفید پزشکی، فارسی حرف می

 

فقط بذارن آقا، بگید بهشون، من حالم خوبه،  -

 م. برگردم خونه

 

شماره دارید از نزدیکانتون؟ اینجا توی وان کسی  -

 رو دارین؟ 

 

 شکافت. ام را میبغضم در گلو مثل تیری حنجره
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م خوی کسی رو ندارم. غریبم، برگردم ایران. خونه -

هست. بهشون بگین، ترکی ترکیه خوب حرف 

 زنم، آذری بلدم. نمی

 

 جلوتر آمد. 

 

اهرم، نگران نباشید، نهایتش استراحت کنید، با خو -

 رسین. این شرایط به مرز نمی

 

 لرزید. هایم میدست

 

 به خدا پول همراهم نیست. کسی رو هم ندارم.  -
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لبخندش مثل طلوع آفتاب، بعد از یک طوفان سخت 

 بود. 

 

چه حرفیه خانوم. اجازه بدید یه سرم بهتون بزنن،  -

ای ن. نگران نباشین. هزینهاوضاع رو بررسی کن

 نیست. برای سلامت کوچولوتون لازمه. 

 

 دستم به شکمم رفت. پاهایم سست شدند. 

پرستار زیر بغلم را گرفت و روی تختی که آوردند 

خواباند. سرچرخاندم، مرد پزشک بود که کرایه 

کرد. تخت را به سمت قسمتی تاکسی را حساب می
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های اطراف ارچهبردند که ظاهرا اورژانس بود. پ

 کشیده شد و همان دکتر ایرانی بالای سرم آمد. 

 

ام پرسید، فشار و ضربان قلبم را چک از ماه حاملگی

 کرد و دستور داد تا سرمی برایم وصل کنند. 

در حال و اوضاعم چه دید که دستور سونوگرافی داد، 

 دانم. لحظه آخر پرسید:نمی

 

 دین؟ به همسرتون خبر نمی -

 

 "شوهر ندارم. مرُد "مشت شد و زیرلب گفتم: دستم
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 نوشت _پاییز#

پارتها خیلی بهم وصل بودن، چهارتای دوشنبه رو هم 

 گذاشتم.

اینجاهای رمان زیاد راحت نبودن ولی از نظر من اصل 

 داستان شروع شد.
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 هاتف

گذشت. مثل بیست و چهارساعت بود که از رفتنش می

اش پیچیدم. پایی را که قصد رفتن پییمار به خودم م

را داشت قلم کردم و قلبی که از فشار در شُرف 

 ترکیدن بود را ساکت!

 

تب و هذیان، شب اول گریبانم را گرفت، دو روز  

 بعد، چیزی در من تغییر کرد. 

نه دردی ماند، نه عذابی، نه کابوسی، نه فشاری .... رها 

 ام. دهکردم که رها ششدم و شاید فکر می
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چشمانم دقتش را از دست داد، دستانم با ست آچار و 

ام به طرز عجیبی، کردند. شامهگوشتی غریبی میپیچ

کرد و زبانم به حرف زدن بویی را حس نمی

هایی که خرج چرخید. من ماندم و تفریح و پولنمی

 شدند... من ماندم و لیوان ویسکی! می

 

ر خوشی یک هفته بعد، بهمن تماس گرفت. خب

داشت! کلک اسکندری را در زندان کنده بودند. تنها 

شد و ممکن کسی که به گذشته سیاه من مربوط می

بود برایم دردسری تولید کند هم به دیار باقی 

 تر، شتاباندیمش!شتافت! یا به طور دقیق
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خواست بهمن اصرار داشت که تنها نمانم، می

ل شدن زمان برای به درک واصهایمان را همپِک

اسکندری بالا ببریم. مردی که با زیرکی، من را به تله 

انداخت، رئیس باند قاچاق اعضای بند و هزار 

کاری دیگر. یکی از کسانی که با قاضی متین کثافت

درافتاد و بعد از آن قائله، دم به تله نداد. مدرکی نبود 

کرد. باعث به دام و اسکندری هم خوب نقش بازی می

ها به دست پلیس شدم ولی اسکندری افتادن خیلی

بینشان نبود. از من کینه داشت ولی مدرک نه! به 

 هرحال که به سزای اعمالش رسید! 

 

عصر روزی که خبر را شنیدم، در بارِ همیشگی، برای 

خودم جشن گرفتم! از همان روز با حقیقتی آشنا 

کرد. هربار که شدم. پودر سفیدی که معجزه می
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شدم به همان شب سردی پرت می کردم،استفاده می

که در ایوان، پای برهنه، سر به آسمان برد و ستاره 

توانستم دوباره با انگشتانم موهایش کرد. میرصد می

را لمس کنم، تار به تار ... کنار گوشش نفس بکشم و 

خندید، دستم را به پهلویش چفت کنم. به وقتی می

ش، های جذابچشمانش زل بزنم و در عمق سیاهی

 خودم را ببینم ... آزاد و رها!  

 

ماه، شاید دوماه ... گذشت، شاید یکروزها می

خبری زیاد هم بد نبود ولی ... یک دانم... عالم بینمی

روز صبح بیدار شدم. بدنم از سرما کوفته شده و تمام 

روی ساحل ها، روبههایم خیس! جایی روی شنلباس

بدنم یخ نبسته بود. ای دانم با چه معجزهبودم و نمی

 آوردم، دقیقا هیچ چیزی!چیزی به یاد نمی
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آخرین تصویری که خاطرم آمد، در ویلا برای بیرون 

شدم و در لحظه آخر، ردی از پودر رفتن آماده می
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سفید را با دماغم بالا کشیدم. باقی تصاویر هم گنگ ... 

لولیدند، بوی هایی که درهم میرقص نور دیسکو، بدن

عطر و عرق، بوی الکل ... موهای بلوند زنان، 

آور! های چندشزده، صدای قهقهههای لاکناخن

ای که نزدیک آب توقف کرد، شوری آب تاکسی

خوردند هایی که در تاریکی شب به من میسرد و موج

 و دیگر هیچ. 

 

ای در ذهنم به خاطرم انداخت که داخل آب جرقه

زد. نوری که برایم چشمک می رفتم، در جستجوی

خواستم تمام شود این آوارگی! این شاید هم می

معنی و مفهموم که نام زندگی را به یدک روزهای بی

 کشیدند. می
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های ساحل مشت شد. حتی این آب دستم در لای شن

 هم مرا تُف کرده بود. 

تلوتلوخوران به سمت عمارت برگشتم. الکل هنوز در 

کرد. با باز کردن در، ستی میومیو یسرم تاب ایجاد م

 کنان خودش را به پایم مالید. 

 

 چخِه ... حوصله تو یکی رو ندارم. زنیکه الاغ!  -

 آمد. دار مینظرم خندهبرایم غرش کرد. حرکاتش به

 

 چیه علیا مخدره؟ به اسب شا گفتن یابو؟  -

هایش سیخ شدند. حالت دمش را بالا گرفت و سبیل

 جنگی! 
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یی در هوا تکان دادم و  "برو بابا"تم را به حالت دس

خودم را به اتاق خواب رساندم. بدنم از سرما 

لرزید و لابد با وجود الکل بالای خونم زنده مانده می

 بودم! 

 

های پر و خالی در میز گوشه اتاق چشمم به بطری

 خواب افتاد. 

 

 ستی، بیا جشن بگیریم! بیا ببینم دختر!  -

 

غذای گربه که گوشه اتاق افتاده بود را در  یک کنسرو

به رنگش برق زدند و هوا نشانش دادم. چشمان رنگ
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با احتیاط سمت من آمد. در کنسرو را باز کردم و 

 ها خالی کردم! جا روی کاشیمحتویاتش را همان

 بیا بخور!  -

 

شروع به خوردن غذایش کرد. بی وقفه و بدون نفس 

گرسنه بود؟ دستم به  قدرخورد. اینگرفتن می

 نوازش سرش رفت. 

 

 مونی ستی؟ گشنه بودی؟ من نباشم گشنه می -

 

جا روی زمین نشستم و به دیوار تکیه دادم. الکل همان

 شد.پرید و بدنم سردتر میاز خونم می
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 ام، مگه نه؟ من صاحب بدی -
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د؟ از کرسرش را بالا گرفت و میومیو کرد. تشکر می

 یک صاحب بد؟ 

 

لعنت به من که دلم برای توی عفریته تنگ شده!  -

 لعنت به من. 

 

 دستم را باز کردم. 

 

 ستی، بیا بغلم، بیا دختر!  -

 

با تردید نگاهم کرد و جلو آمد. با دست به سرش 

دست کشیدم. خودش را بیشتر به دستم مالید. بدنش 
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م در کرد. محکگرم بود و سرمای تنم را کم می

 آغوشم گرفتمش. 

 

 فهمی؟ هان...؟!دلم برات تنگ شده لعنتی، چرا نمی -

 

کرد و بالاخره ستی زیر فشار دستانم میومیو می

دستش را آزاد کرد. به بازویم پنجه کشید و از بغلم 

بیرون رفت. کمی دورتر ایستاد و خصمانه نگاهم 

 کرد. می

 

بین  هایش گذاشتم، خون ازدستم را روی رد پنجه

 انگشتانم روی سرامیک سفید ریخت. 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 تون لنگه هم! تون گربه صفتین! همههمه -

 

دمپایی را به سمت ستی پرت کردم. جیغ کشید و فرار 

های مشروب روی میز پایی دوم نصیب شیشهکرد. دم

شد و نیمی را واژگون کرد. موهای پریشانم را بین 

یوار، به انگشتان سرد فشردم و با دستی گرفته به د

زور سرپا شدم. سنسورهای مغزم فرمان خطر 

 دادند، غریزه بقا! می

 

گرم را تا انتها باز کردم. با به سمت حمام رفتم و آب

 های تنم زیر آب رفتم. لباس

 

 بخش... خاطرات دور! گرم حیاتگرم، آبِآب
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 چشمانم روی هم افتاد. 

 

موهام،  کار کنم یه بار دیگه دستت بره لایستی، چه -

 م رو ببوسی؟ گونه

 

 ریخت.شد و روی گردنم میآب از لای موهایم رد می

 

خدا لعنتت کنه زن، خدا نابودت کنه که منو نابود  -

 کردی. 

 

کندن لباس خیس از بدن کار سختی است، این را از 

دانستم. آن روز، مرد ویرانی را در آیینه حمام قبل می

از پایش دربیاورد. توانست شلوار را دیدم که نمی
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مردی که زیر چشمانش از مصرف کوکائین گود شده 

زد. مردی که عضلات و پوست صورتش به زردی می

بدنش دیگر سفت نبودند، الکل به حدی از پا 

درآورده بودش که جان دمبل زدن نداشت. یک مرد 

 نابود شده! 

 

 و مقصر؟ واضح بود .... ستی!
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ر بدنم پیچیدم و به اتاق برگشتم. کف اتاق حوله را دو

های خرده شیشه، مشروب و غذای گربه! پر از تکه

های بارید.... رخت و لباسکثافت از در و دیوار می

 کثیف هم تزئین نهایی اتاق!

 

درجه بخاری را تا انتها بالا بردم و لحاف را کنار زدم، 

ی های کثیف روخوابیدم. با دیدن لکهباید کمی می

های استفاده شده، دلم بهم خورد. من ملافه و کاندوم

 پرور شده بودم؟ طور لش و تناز چه زمانی این
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های آبدار را نثار باعث و بانی این زیرلب فحش

شرایط کردم و با حوله تنم روی تختِ بدون ملافه، 

 خوابیدم. 

 

بیدار شدنم بعد از چندساعت دلیلی به جز گرسنگی 

ه سمت حمام رفتم و با دست لرزان شدید نداشت. ب

که نتیجه نرسیدن مواد بود، خمیر ریش را به صورتم 

مالیدم. نتیجه تمرکزم روی ریش زدن، بازهم 

چندان عمیق روی صورتم باقی گذاشت. دوبریدگی نه

کمی از ژل را به کف دستم مالیدم و به موهایم حالت 

 دادم. 
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رزشی تنها لباس تمیزی که پیدا کردم، یک ست و

 کردم ولی قبل از آن... بود. باید خرید می

 

بسته کوکائین را از داخل کشوی پاتختی بیرون 

کشیدم و محتویاتش را در توالت خالی کردم. سرم را 

 کرد. که برگرداندم ستی پای چهارچوب میومیو می

 

 برگشتی که! سکه شاه ولایتی؟ هرجا رود پس آید؟  -

 

 رد.آوبازهم از خودش صدا درمی
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ستی خانوم، دیدی؟ کوکائینا رو ریختم دور. یه ماه،  -

یه ماه کار دارم تا بشم همونی که بودم. من پدرِ پدر 

 جد تو رو هم درمیارم. حالا بچرخ تا بچرخیم.

 

گوشی موبایلم را همراه با دو مسکن قوی برداشتم و 

به سمت طبقه پایین رفتم. یخچال چیز بدرد بخوری 

 نداشت! 

 

 کردم! ها باید رانندگی میمدت بعد از

 

ها، وان به خیلی چیزها معروف است، یکی از آن

اش هستند. صبحانه را در هتل العادههای فوقصبحانه
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جا، چندروزی را هیلتون خوردم و تصمیم گرفتم همان

 اتراق کنم. 

 

با عثمان تماس گرفتم تا کسی را برای تمیزکردن ویلا 

فی و بهم ریختگی جای زندگی بفرستد. واقعا که از کثی

نبود. نگرانم شد که حال و اوضاعم میزان نباشد. حق 

داشت، چند وقت گذشته وضع وخیمی از خودم به 

نمایش گذاشتم...خیالش را راحت کردم که سُر و مُر 

 و گنده هستم!
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کردند، لابد حال و روزم را به شکست عشقی تعبیر می

باور! حتی بهمن هم گول خورده و های زود احمق

اصرار داشت که سراغ ستی برود و باعث آشتی ما 

 شود. زهی خیال باطل! 

 

چرخاند که سهیلی که تمام دنیا را سرانگشتش می

ماند! اصلا چرا باید از عقل مینباید معطل یک زن کم

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

شدم؟! خیلی هم خوب که رفت! رفتنش ناراحت می

آوردم! زنی که رش در میگشتم و دمار از روزگابرمی

 قدر مرا نداند، لیاقت آسایش ندارد! 

 

ها ادب کردن های زیادی داشتم و در راس آنبرنامه

کردم، در آن روز ستی. البته ... هرچقدر فکر می

زدم، ستی بیشتر لعنتی، فقط من بودم که داد می

 کرد! التماس می

 

فهمید، اگر حال خرابم را درک اگر حرف مرا می

داشت... طور از من دریغ نمیکرد، خودش را آنیم

که قلبم را  فروخت! منمرا به یک لخته خون نمی

برایش باز کردم، برای اولین بار در زندگی به کسی 
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التماس کردم که مرا به حال خودم نگذارد. گفتم که 

 مادر من باشد ... ولی ستی چه کرد؟ 

 

ظه کردم، هرچه دید، هرچه شنید، حقش بود ... ملاح

مردی به خرج دادم وگرنه باید بدتر به سرش 

 آمد!می

 

اقامتم در هیلتون به یک هفته رسید. مواد ممنوع، 

که الکل ابدا و تمایلی به باقی تفریحاتم نداشتم، نه این

که قدیسه باشم، فقط لازم داشتم به ابهت لازمم 

 برگردم. 
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یکی دو روز اول از شدت بدن درد و کلافگی، خلق 

خوبی نداشتم. هفته دوم بدنم با شرایط جدید عادت 

کم ... کرد و حتی شروع به دویدن روزانه کردم. کم

رسیدم! حتی شدم و خدمت ستی میکم خودم میکم

روز از عمرم مانده بود این زن را ادب اگر یک

 کردم. می

 

خسرو طبق معمول همیشه تماس گرفت. روی 

 کردم.  دویدم که تماس را وصلتردمیل می

 

 سلام، بدموقع زنگ زدم؟  -

 

 دواَم. نه، بگو، دارم می -
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 زد. نیشخند می

 

 اِ ... خبریه؟ دفعه پیش زنگ زدم منگ بودی!  -

 

کنی؟ خسرو دقت کردی تازگیا چقدر وراجی می -

 بنظرت دنبال وکیل جدید بگردم؟ 

 

نازک شدی رئیسسس! من همیشه در رکاب دل -

 همایونی هستم! 

 

 بگو!  -
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 راستش یه مسائلی هست که ... زیاد جالب نیست. -

 

 سرعت حرکتم را روی تردمیل کم کردم. 

 

 ستی خوبه؟ -
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 ستی

 

فردای آن روز، با کمک همان دکتر از بیمارستان 

ها فقط ترخیص شدم. در جواب سوالم بابت هزینه

واهش لبخند زد. آدرس و شماره تماسم را دادم و خ

 کردم تماس بگیرد. سری تکان داد و چیزی نگفت. 

 

کردند که ها فکر میحوالی ظهر به خوی رسیدم. بچه

ام، حرفی نزدم. از هیچ تمام مدت در راویان بوده
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چیزی حرفی نزدم. از طوفانی که قلبم را زیرورو 

کرده بود، کلامی عنوان نکردم. سکوتم طولانی شد و 

میمی برای حرف زدن ها مشکوک ولی نه تصبچه

 داشتم و نه جانی. 

 

برد، در ریختم، خوابم میدر خلوت خودم اشک می

شدم... دوباره اشک دیدم و بیدار میخواب کابوس می

زد، غذاخوردن هم ریختم. بچه اگر لگد نمیمی

شد. اشک هم اندازه داشت. روزی رسید فراموشم می

 که چشمانم نبارید. 

 

ه هاتف، با اشک بیرون ریخته انگار تمام مهرم را ب

باشم. دروغ بود ... خودش رفت، یاد محبتش نه! 
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ماند. با خودم خاطرات روزهای خوبمان همیشه می

کردم و در سرم بالای قبر لحظات خوش را دوره می

 ریختم. اش اشک میخیالی

 

ای از تر بود؟ احسان که بچهرفتن کدامشان سخت

...! یکی رهایم  خواست یا هاتف کهصلب خودش می

شوم و یکی رفت که چرا مادری کرد که چرا مادر می

کنم! این میان ستاره، عروسکی بود در دستانشان. می

 انصاف... مردان نامرد! مردان بی

 

دانست برای صفیه پیگیر حالم شد، تنها کسی که می

ام. اوهم بعد از شنیدن ماجرا، دیدن هاتف رفته
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ماند فقط ....! باید ن نمیسکوت کرد. چیزی برای گفت

 دادم. ها توضیح میراجع به تصمیمم برای بچه

 

منتظر مرخصی آمدن مصطفی شدم و زمانی که همه 

گردد. دورهم جمع شدیم، گفتم که هاتف برنمی

توضیح دادم که اعلام کرده هنوز خرج ما را خواهد 

خواستم داد. راجع به لحن و طعن کلامش نگفتم. نمی

شده در ذهنشان را ویران کنم. به شخصیت خلق 

 "دونم به پول هاتف دست بزنیم.صلاح نمی"گفتن 

قدر باهوش بودند که بفهمند چیزی کفایت کردم و آن

در میان است. سر به زیر انداختند و کلامی در 

دانستم اوضاعمان سخت مخالفت من نگفتند. می

 شود ولی چاره دیگری نداشتم. می
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ه احساس خطر کرد. شب که مصطفی زودتر از بقی

همه خواب بودند، مرا که شبگرد در آشپزخانه 

 چرخیدم تنها یافت. می

 

 راضی، چی شده بین تو و هاتف؟  -

 

 دونی چی شده. تو که می -

 

 اواخر، بعد از اون دعوا... اتفاقی افتاده؟ -
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 دروغ گفتن کار من نبود. 
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خواد بازگو هاتف. دلم نمی یه حرفی بوده بین من و -

بشه. نگران نباش مصطفی، مگه قبل هاتف زندگی ما 

 چرخید؟ نمی

 

 خوی خرجش بیشتر از اون روستاست.  -

 

 خدا بزرگه. غذاخوری هم هست.  -

 

 نگرانم راضیه، سربازیم زودتر تموم بشه!  -

 

گذره مصطفی. بنده خدا شه، این روزا میتموم می -

 ن نکرده. رفته، خدا که ولمو
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شدم ولی مصطفی حق داشت، خودم هم نگران می

خدا که ولمون "عمیقا به حرفی که زدم مومن بودم... 

 . "نکرده

 

همان ماه، طبق همیشه پول به حسابم آمد ولی کارت 

بانکی، گوشه کمد پاتختی داخل یک پاکت و در کنار 

 خوردند. حلقه ازدواجم خاک 

 

بود. ماه اول  از قضا، فروش غذاخوری هم خوب

انداز کردم. مریم مانتو جدید گذشت، حتی کمی پس

هوس کرده بود و کفش ماهور پاره شد. کفش را به 
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تعمیر سپردیم و مریم هم یکی از مانتوهای سولماز را 

 های هرازگاهی هم تعطیل شد! برداشت. ولخرجی 

 

برای بچه که دکتر خبر پسربودنش را داد، لباس و 

کردیم. بیشتر از همه مریم کمک وسیله آماده می

کرد. عاشق خیاطی بود، خودم هم چیزهایی می

 دانستم.. ولی مریم..! استعداد عجیبی داشت.می

 

گذراندم، خانوم دکتر هشدار ماه آخر بارداری را می

شد. آخرسال داد که بیشتر استراحت کنم ولی نمی

بود، سفارشات متعددی داشتیم. از پیاز داغ و سمنو 

ر تا بادمجان کبابی، ترشی شور! به هیچ سفارشی بگی

انداز کنم. بعد گفتم. بهترین فرصت که پسنمی "نه"
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کردم. از زایمان که مدتی باید بالاجبار استراحت می

داد، با ماسک دهاتم را بوی غذا کمی آزارم می

 پوشاندم. می

 

دوشنبه صبح، ظرف محتوی خورشت قیمه را هم 

ای کنترل درد سمت راست زدم و دستم را برمی

 شکمم گذاشتم. 

 

فایده نداشت. چنان دردی در تنم پیچید که ملاقه را 

رها کردم و عقب رفتم. دست به دیوار گرفتم که 

 صفیه به دادم رسید. 

 

 قدر سرپا واینستا ...گم ایندردت شروع شده؟ می -
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 شه. صبر کن، رد می -

 

 ها؟ستاره، درد زایمانته، زنگ بزنم بچه -

 

ن. صبرکن، اگه بهتر به کی زنگ بزنی؟ الان مدرسه -

 زنم.نشدم به خانوم دکتر زنگ می
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لیوان آب را از دست صفیه گرفته و سر کشیدم. 

حوالی ساعت یک بود که شدت دردها بیشتر و 

فواصلش کوتاهتر شدند. روی صندلی نشستم و با 

 دکتر صحبت کردم. 

 

ید و توصیه کرد که خودم را به سوالاتی پرس

 بیمارستان برسانم. 
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ها هم هنوز مدرسه صفیه ماند در غذاخوری، بچه

جویی بودند، به جز سارا که این اواخر برای صرفه

ماند. به ناچار مالی، به جای مهدکودک، پیش خودم می

 سارا را پیش صفیه گذاشتم و سمت بیمارستان رفتم. 

 

های ال شکافتن بود. دانهاز شدت درد، کمرم در ح

خوردند. نگران و درشت عرق از تیره پشتم سر می

 کس و تنها. نهایت بیآشفته بودم و بی

 

 گر نگاهم کرد.دکتر که رسید سرزنش

 

من نگفتم بهت که باید استراحت کنی؟ حرف گوش  -

 دی؟ نمی
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 ببخشید.  -

 

باید سزارین بشی ستاره، طبیعی هم برای خودت  -

 ره، هم برای بچه. خطر دا

 

ترسیدم، از فکر از اتاق عمل بیشتر از زایمان می

 ها بدتر از همه!هزینه

 

 تونم. تونم طبیعی ... میخانوم دکتر، می -

 

 خندید. 
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عزیزم، پسرت خیلی درشته. امکان خفگی بچه  -

 هست، به من اطمینان کن. 

 

روی تخت خوابیدم. نه مادری، نه پدری... یک دختر 

کسی که همسر بود هم، مرام کس ... آنو بی یتیم

کند. باید نازک میماندن نداشت. درد انسان را دل

 ماندم و سالم! قوی می

 

ترین زن زایشگاه، تنها به اتاق عمل رفت و کسبی

هوشیاری، پسرش را به ساعت بعد، در حال نیمهیک

 دنیا آورد. 
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ری چشم باز کردم، دو زن دیگر در همان اتاق بست

داد و دیگری بودند. یکی فرزندش را شیر می

 کرد. پرستاری بالای سرم آمد. استراحت می

 

هوش اومدی؟ خانوم دکتر خیلی ستاره خانوم، به -

 سفارشت رو کرده. 

 

 جا شدم و کمک کرد که بنشینم. روی تخت جابه

 

 الان پسرت رو میارم. -
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ای متوقف ا برای ثانیهوقتی در آغوشم گرفتمش، دنی

اش، نوری ماند. در عمق چشمان خاکستری

زد درخشید. زندگی در صورت سرخش موج میمی

 اخمی بین چشمانش داشت که ... 
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قلبم لرزید. شباهت عجیبی به کسی که روزی مرحمم 

 شد ... ولی لبهای درشتش شبیه هاتف نبود. 

 

 با صدای پرستار سمتش چرخیدم. 

 

کیلو و نیم! هاست، پنجشالا ... پهلوون بچهماشالا، ما -

 اسمشو چی گذاشتی؟

 

با انگشت به بینی باریکش دست کشیدم. دهانش به 

 غریزه برای مک زدن نیمه باز ماند. 

 

 سیاوش.  -
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پدرم داستانش را برایم خوانده بود. سیاوش 

نهادی که به دسیسه از وطن راندند. پسری که پاک

یاوش من اما، سرنوشت قهر و عتاب پدر دید. س

دیگری خواهد داشت. من این خون پاک را به جانم 

 داشتم، نگه

 

 چو بخشایش پاک و یزدان بُوَد 

 دم آتش و آب، یکسان بود. 

 

در آغوشم آسوده خوابید و در کنارش، پس از 

 ها خواب آرامی را تجربه کردم. مدت
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ها به دیدنم آمدند، مصطفی هم خودش را در بچه

فرصت رساند... از بیمارستان ترخیص شدم و اولین 

خاله اولدوز در خانه منتظرم بود... یکی دو روز بعد 

جیران و آرتان آمدند. به این نتیجه رسیدم که خیلی 

 کس و کار نیستم!  هم بی

 

یک هفته تمام نگذاشتند از جایم بلند شوم. هرچند که 

خوابید و پسرک شب و روزش را گم کرده، روزها می

ماند. تصور مدیریت اوضاع ها تا صبح بیدار میبش

بدون خاله اولدوز یک شوخی کودکانه بود! اگر خاله 

نور! ماند که نورعلیکرد و بیشتر پیش ما میقبول می

توانستم زودتر سرکارم برگردم. پادرد که با دنیا می

هم شد، فقط ضعف داشتم که آنآمدن بچه کمتر می

 طبیعی بود.
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اوضاع کمی بهتر شد، پسرک همیشه گرسنه هفته دوم 

هایش از ها وقت خواب است. گریهیاد گرفت که شب

گرسنگی بود و مادری که ظاهرا شیر زیادی نداشت. 

خاله به تجربه تشخیص داد که شیر من کم است، 

 برایش شیرخشک گرفتیم. 

 

ستی، دختر.. یه صدقه بذاریم کنار! بچه ندیدم  -

 قدر خوش اشتها!این

 

 نوشت _پاییز#

یه پارت هدیه هم گذاشتم، چون حیفم اومد تا اینجا 

 ️❤نخونین رو
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های من سبک شدند، گوشه لبم را گاز گرفتم. سینه

یک بطری شیرخشک هم خورده و حالا گوشه تخت 
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خوابیده بود. صدایی شبیه خرخر از دهانش بیرون 

 آمد. می

 

 گار تازه سیر شده! بچه گرسنه بود خاله، ان -

 

برو تا پسرت خوابه، توام استراحت کن. اینی که من  -

 خواد. بینم، بلند بشه بازم شیر میمی

 

سری تکان دادم و خودم را به حمام رساندم. قبل از 

ها زیاد گرفتم. بدنم تازگیبیدارشدنش، باید دوش می

کردم و برای گرفتن کرد. شاید وقت میعرق می

 رفتم. اوش هم میشناسنامه سی
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احوال شال و کلاه کردم. بعد از حمام، به مقصد ثبت

در دلم نذر هزار صلوات گذشت که برای گرفتن 

دانستم که شناسنامه ای نیاورند. میشناسنامه بهانه

 هاتف لازم است، چیزی که دستم نبود جز یک کپی!

 

مدارک را دست مامور ثبت دادم. نگاهی انداخت و 

 وردن سرش گفت:بدون بالا آ

 

 پدر یا جد پدری بیاد. -

 

 جد پدری که مرحوم شدن، پدرش هم ایران نیست.  -

 

 بازهم سرش را بالا نیاورد. 
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 صبر کنید تا پدرش بیاد.  -

 

من مادرش هستم. معلوم نیست پدرش کی بیاد،  -

 اصلا شاید هیچوقت برنگرده. 

 

 بار سرش را بالا آورد. این

 

 طلاق گرفتی؟  -

 

نگاهش به خودم لرزیدم، دست چپم را که خالی از  از

 حلقه بود مشت کردم و چادر را جلوتر کشیدم. 
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نخیر. قباله ازدواج هست، شناسنامه خودم هم  -

 هست. از پدرش فقط یه کپی شناسنامه دارم. 

 

 شه خانوم. باید اصل شناسنامه باشه. نمی -

 شد. اش نمیانگار زبان حالی

 

گم پدرش نیست، من شناسنامه ، میآخه برادر من -

 شه.از کجا بیارم؟ بچه بدون شناسنامه که نمی

 

 ازدواج موقت بودی؟ -
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خواست با دست به دهانش بکوبم. مردک دلم می

کشم از این هاتف وقیح با نگاه کثیفش. هرچه می

 است و ... خدا لعنت .... 
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ملامت کردم. از حرف به دهانم نچرخیده، خودم را 

 کردم؟! کی تاحالا زبان به لعنت کسی باز می

 

 نخیر، ازدواج دائم. قباله ازدواج هم هست.  -

 

اگه کپی شناسنامه رو برابر اصل کنی، شاید بتونم یه  -

 کاری بکنم.

 

مدارک را از دستش گرفتم و بیرون آمدم. در سرمای 

ر روزهای قبل از عید، بدنم از عصبانیت و کلافگی گ

طرف و گرفته بود. در حیاط ساختمان ثبت چندبار این
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طرف رفتم. فایده نداشت، آشنایی نداشتم، فکرم آن

 رسید و دستم هم کوتاه! به جایی نمی

 

به هرحال دو هفته از تولد بچه گذشته و هنوز 

 شناسنامه نداشت! 

 

 ای نبود، با خسرو تماس گرفتم. چاره

 

 سلام خانوم.  -

 

 ملکان، ببخشید مزاحم شدم. سلام آقای  -
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 امرتون رو بفرمایید.  -

 

راستش من شناسنامه آقا هاتف رو احتیاج دارم، یا  -

 ش رو.حداقل کپی برابر اصل شناسنامه

 

 لحنش پوزخند داشت. 

 

 بازم قراره درخواست طلاق بدین؟  -

 

کلافه و عصبی با صدایی که بلندتر از معمول بود 

 جواب دادم.
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دن. خوام برای پسرم شناسنامه بگیرم، نمینخیر، می -

گفتن خود پدر بیاد، جد پدری بیاد. جد پدری که خدا 

جلد رحمتش کنه، پدر هم که قید همه رو زده. اون سه

خوام سر قبرم ببرم که، تحفه نیست، رو من نمی

خوام برای بچه شناسنامه بگیرم. چرا متوجه می

پرسن ، مینیستین؟ برم چی بگم؟ گفتم پدرش نیست

فهمه، منه مادر یه کس نمیصیغه بودی که رفته؟! هیچ

 تونم بگیرم...آخه ..شناسنامه نمی

 

 به میان کلامم پرید. 

 

 ستاره خانوم، اجازه بدین...  -
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دانم از کدام نفس عمیقی کشیدم و بغضی که نمی

 جهنمی آمده بود را فرو دادم. 

 

، مشکل خوامببخشید آقای ملکان ... معذرت می -

 شما نیست... 

 

مشکل منه خانوم، مسائل مربوط به شما طبق  -

خواسته جناب همتی، مشکل منه. شما الان کجا 

 هستید. 

 

 اداره ثبت خوی. -
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ای که آدرس همین الان تشریف ببرید دفترخونه

دم. شناسنامه خودتون به انضمام کپی قباله ازدواج می

بعد هم تشریف ببرید منزل. من در براشون بذارید، 

 دم. اسرع وقت کارها رو انجام می
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توانستم به تنهایی لعنت به این اوضاع و قوانین که نمی

 یک شناسنامه برای بچه بگیرم. 

 

 ممنون.  -

 

 خواستم قطع کنم که پرسید:

 

 ستاره خانوم، اسم بچه رو انتخاب کردین؟  -

 

را به نام دیگری  ترس به دلم افتاد، نکند شناسنامه

 بگیرد؟ 
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 بله ...سیاوش.  -

 

فرستم. اگر نامدار باشه. الان آدرس رو براتون می -

 رفتن به دفترخونه براتون سخته، پیک بفرستم؟ 

 

 ابدا به خسرو اعتماد نداشتم.

 

 رم.نه، خودم می -

 

 یه مساله دیگه هم بگم خدمتتون.  -
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 کند؟ دلم به شور افتاد، نکند بخواهد گروکشی 

 

 ب... بفرمایید.  -

 

شه...، برداشتی پولی که به حسابتون ریخته می -

 نکردین. 

 

کشید؟ این مرد چیزی به نام واقعا هاتف خجالت نمی

 شرم و حیا داشت یا نه؟!

 

لازم نبوده. از حالا به بعد هم لازم نیست. بهشون  -

هام به پولشون احتیاجی بفرمایید که نه من، نه بچه

  نداریم.
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خسرو عمیق نفس کشید و من از گفتن حرفم پشیمان 

خراب لج کند؟! شدم. نکند به هاتف بگوید و مرد کله

 ولی کار از کار گذشته بود.

 

 رسونم. روز خوش. حتما پیغامتون رو می -

 

به محض قطع تماس، آدرس دفترخانه را برایم 

فرستاد. همان محضری که کارهای سند زمین سارا را 

دیم، همان محضری که عقد کردیم. آدرس را انجام دا

بلد بودم. شناسنامه و کپی قباله ازدواج را برایشان 

نبودم ولی  گذاشتم. راضی به گذاشتن اصل شناسنامه

ای هم نداشتم. خسرو حتما با شگردهای خاص چاره
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کرد، کارش همین بود! خودش قضایا را درست می

 وکیل قالتاق جناب همتی!
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به هرحال کاری که خسرو گفت را انجام دادم و به 

 سمت خانه رفتم. 

 

به در ساختمان نرسیده، خاله اولدوز، بچه به بغل 

بیرون آمد! سیاوش در آغوشش بلندبلند گریه 

 کرد. می

 

 اومدی مادر؟ این بچه خودشو هلاک کرد از گریه...! -

 

سلام دادم و سریع چادرم را از سر برداشتم. 

هایی که شیر زیادی نداشتند، خودم حس سینه

 کردم! می
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 بطری نگرفت؟  -

 

نه، هرکار کردیم دهنشو باز نکرد که نکرد! لجبازیه  -

 کُپِه اوغلی*! 

 

به سمت اتاق خواب رفتم و سیاوش را روی تخت 

کرد قدر گریه میهایم را شستم، آنگذاشتم. دست

برگشتم که جرات نکردم به صورتم آب بزنم، سریع 

و بغلش کردم. سینه را که به دهان گرفت تا چند 

 کوبید. دقیقه با دست مشت شده آزادش به بدنم می

 

 مشتش را با دستم گرفتم و بوسیدم.
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بداخلاق شدین شما، چرا پسر خوب؟ مامانی رفت  -

 برات شناسنامه بگیره قربونت برم! 

 

با  خورد. خاله اولدوزاخم کرده، با صدای بلند شیر می

لیوان شیر ولرم داخل اتاق آمد. لیوان را سمت دهانم 

 گرفت.

  

آبرو بخور، جون داشته باشی! این پسرت خیلی بی -

 بازی درآورد. من این مدلی ندیدم والا! 

 

سیاوش یک لحظه مکث کرد. انگار متوجه باشد که 

کند. دوباره مشغول اش را میخاله اولدوز چوغولی

 را همزمان به خنده انداختخوردن شد و من و خاله 
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 . 

بطری شیری که از دست خاله نگرفته بود را هم 

ساعت از بغل من جدا نشد. پسرک خورد و تا نیم

 بداخلاق و خودخواه! کپی برابر اصل ... 

 

فکری که به سرم آمد، مثل سرب در مغزم رسوب 

ژن منو داره، ببین چه  "های هاتف! کرد... حرف

 "جونوری بشه

 

مالیخولیایی را از ذهنم پس زدم. سیاوش را افکار 

های بیشتر به خودم چسباندم، پسری که با مشت

کوبید، قصد اعتراض داشت. ام میکوچکش به سینه

 ترسیده بود از دوری مادرش! همین.
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کمتر از یک هفته بعد، پیک یک بسته به نام من آورد. 

 پاکتی حاوی یک شناسنامه من و پسرک.

زند هاتف همتی، نام مادر... ستاره... سیاوش همتی، فر

 صادره از تهران! ولی چرا تهران؟
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 هاتف

 

 منتظر جواب خسرو بودم.  

 

خوبه، چیزیش نیست. شناسنامه هم گرفت... صادره  -

 !"تهران"از 

 

 شناسنامه برای چه کسی؟ یعنی... ؟!

 بچه دنیا اومد؟  -
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خوره! بله ی، بهت برمیگم دفعه پیش منگ بودمی -

که فهمیدم زنگ زدم بهت که دنیا اومد. به محض این

 . "به فلانم"خبر بدم. شما هم فرمودید 

 

 آوردم.ای را به خاطر نمیابدا چنین مکالمه

بینی من منگم، دوباره آخه مرتیکه حیوون، تو می -

 نباید زنگ بزنی؟ 

 

ن بالاها سهیل، رئیس، ارباب...! شما کلا یه مدت او -

 کردی. من چکار کنم خب! سیر می

 

 زایمانش راحت بود؟ بچه سالمه؟  -
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سزارین شد، بچه درشت بوده. در همین حد خبر  -

دارم. یه چندتا از این فک و فامیلش هم رفتن 

شون. برای شناسنامه مشکل داشت که سر همون خونه

گفتی، فقط در عالم بهت زنگ زدم. پرت و پلا می

باشه  "تهران"ر فرمودید که صادره از مستی دستو

 ...منم خودم برنامه رو ردیف کردم. 

 

کشید. نیمی از اراجیف سرم خالی بود و سوت می

 شد. شنیدم و چیزی دستگیرم نمیخسرو را فقط می

 اسمش رو ... -

 

 سیاوش. -
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لولید. پسر من، خون من... سیاوش! غریزه درونم می

 اشتیاق دیدنش شاید!

 دامه داد و ذهنم را بهم ریخت. خسرو ا

 

داره، خوای دیگه پول نریزم به حسابش؟ بر نمیمی -

از همون دوماه پیش، پول برنداشته. این دفعه گفت 

هاش به پول تو بهت پیغام بدم که نه خودش و نه بچه

 احتیاج ندارن. 

 

 زدم. مثل ماهی بیرون از آب افتاده، دست و پا می

 عکس نداری ازش؟  -

 

 از کی؟  -
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 بچه.  -

 

 نه. کسی رو بفرستم برات عکس بیاره؟ -
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 دستم را لای موهایم  فرو بردم. 

 خواد. نه، نمی -

 یاد چیزی افتادم.

 

 گفتی پول حسابش چی شده؟  -

 

 داره از حساب. گوش ندادی چی گفتم؟پول برنمی -

  

 کنه؟ یعنی چی؟ پس از کجا خرج می -
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مونه تو غذاخوری دیگه! حالا صبرکن، دستش می -

 شه.حنا، خودش پشیمون می

 

 زد؟خسرو از چه حرف می

ش چی باشه؟  پاچهغذاخوری؟ مورچه چیه که کله -

 فهمی؟ اون زنیکه لجبازه، توام نمی

 

 اش بلند شد. صدای پوف کلافه

ریزم به حسابش. چند ماهه من هرماه پول می -

کنه، حالا بذار انداز میاید داره پسبرداشت نداره. ش

 شه. ببینیم چی می

 

 باشه.  -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

تماس را قطع کردم، اعصابم بهم ریخته و حالم 

ام! با دانستم که پدر شدهپریشان بود. حتی نمی

هایی که زدم، به تریش قبای علیا مخدره حرف

خور برخورده و قرار بود ریاضت بکشد. با چندسر نان

 ری هم پسر خودش! توله من! ریز و درشت! آخ

 

اصلا قرار بود چه چیزی را ثابت کند؟ اینکه مرا 

 نمیخواهد؟ آن که مشخص بود! 

گذشت خودش از خریتش به قول خسرو، کمی که می

 شد. پشیمان می
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خبری این مدتم از دنیا بود. داد بیچیزی که آزارم می

چیز را شخصا نظم حالا که سرپا شدم باید همه

م. با وکیلم در سوئیس تماس گرفتم. برعکس دادمی

خسرو، استفان مرد دورزدن قانون نبود، از گذشته من 

 دانست. هم چیزی نمی

 

ها طبق برنامه خیالم را راحت کرد که حساب و کتاب

ها چک روند. ایمیلم را بعد از ماهریخته شده پیش می

های مالی ها و گردشحسابکردم، ریز تمام صورت

ت ماهیانه ضمیمه کرده بود. برعکس خسرو را بصور

 شدم زیرآبی نرود! که باید مراقب می
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لیست مخارجم در وان سربه فلک گذاشته و به بانک 

بدهکار شدم. استفان ترتیب انتقال اعتبار به حسابم را 

داد تا با بانک تسویه کنم. نه دل رفتن به ایران 

، به داشتم، نه حس ماندن در وان. چمدانم را بستم

 مقصد سوئیس.
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لحظه آخر، طی یک اقدام کاملا احمقانه و احساسی، 

ستی را به دامپزشکی بردم! این گربه خیابانی، ارتقا 

شد. سفر مقام یافته و حالا رسما حیوان خانگی من می

کردن با حیوان هم پرهزینه است و هم دیوانگی! این 

  را موقع رسیدن به برن فهمیدم.

 

بهمن به استقبالم آمد. از فاصله فرودگاه تا خانه را 

لاینقطع غر زد. سوئیچ مغزم را خاموش کردم تا از 

 شروورهایش چیزی نشنوم. 
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ام را شان، آنجی از گردنم آویزان شد و گونهدر خانه

 بوسید. فرخ هم بزرگ شده بود، پسر بهمن! 

 

 ای شده! اینو ببین، چه مرتیکه -

 

 ش را در آغوش کشید و طرف من گرفت. بهمن، پسر

 ببینش سهیل!  شبیه من نیست؟ -

 

اش نگاهی به چشمان کشیده فرخ و پوست برنزه

 انداختم. 

 فلانش حتما به تو رفته!  -
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 فرخ با دستان کوچکش، محکم به صورتم سیلی زد! 

یک لحظه ماندم! بهمن پسرش را محکم فشار داد و 

 زیر گلویش را بوسید. 

 

دستت درد نکنه بابا، دستت درد نکنه، بهت افتخار  -

جوری کنم! هرکی به بابات چرت گفت، همینمی

 خدمتش برس!

 

خندید و به سروصورت های بهمن میفرخ از بوسه

کوبید و من...! به جای سیلی فرخ روی بهمن می

توانست در کردم و فرزندی که میصورتم فکر می

 آغوشم باشد... سیاوش! 
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 دای بهمن به خودم آمدم. با ص

 کجایی سهیل! رفتی هپروت!  -

 

 خودم را روی مبل رها کردم. 

 م.خسته -

 

های تکیلا فرخ را روی زمین گذاشت. آنجی با شات

 سمتمان آمد. 

 

 شات را برداشتم و رو به آنجی گفتم:

 تکیلا، ساعت یازده صبح؟! -
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 ها را سر کشیدیم. هرسه نفر شات

 ی ایرانی یاد نگرفتی؟ آنجی، غذا -

 

خندید و موهای سیاهش را پشت گوش فرستاد... 

 هنوز هم چهره اش مرا یاد پوکوهانتس می انداخت. 

 

 سخیل، برات دیزی درست کردم.  -

 

 دمت گرم آنجی!  -

 

 فرخ را با خودش برد، من و بهمن را تنها گذاشت.
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 449_پارت#

 

 رو به بهمن پرسیدم.

 

 اسمشو گذاشتی فرخ؟ آنجی راضی شد؟ شد چی -
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چشمکی زد و بطری ویسکی را با دولیوان از بار گوشه 

 سالن بیرون کشید. 

 

 داره، آنجی راضیه!  "خ"همین که  -

 

 کمی مکث کرد و با تردید پرسید. 

 تو خبر داری از ....از بچه؟  -

 

آره، دنیا اومده. شناسنامه هم براش گرفته...  -

 سیاوش.

 

 ویسکی را پر کرد و به دستم داد.  نلیوا
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 به سلامتی سیاوش!  -

 

شد که به مزه کردم. مدتی میچند جرعه از لیوانم مزه

 الکل لب نزده بودم. لیوان را روی میز کناری گذاشتم. 

 

بهت گفتم که گربه گرفتم؟ فردا باید برم از  -

فرودگاه بگیرمش. البته خیال یه سفر دارم، با خودم 

 مش.می بر

 

 پشت سرش را خاراند و با خنده گفت.

توله من با گربه تو... اسمش بذارش پیش ما ...سگ -

 چیه؟ 
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 ستی. -

 

محتویات لیوانش را با شدت بیرون پاشید و به سرفه 

 افتاد. 

 

 سگ تو روحت سهیل، یعنی سگ تو روحت!  -

به سمت اتاقی که برایم آماده کرده بود راه افتادم و 

 گفتم.

 

 من خوابم میاد بهمن، برا ناهار بیدارم کن.  -

اش را روی خودم به عقب برنگشتم ولی نگاه خیره

کردم. در اتاق را بستم و لباس از تن حس می

داد دراز درآوردم. روی تختی که بوی استخودوس می
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اش کشیدم و ذهنم به سمت اتاقی که روی بخاری

 سوخت پرکشید. پوست پرتقال می

 

اری که آنجی اسمش را دیزی گذاشته بود، بعد از ناه

 های تراس دراز کشیدم.روی کاناپه

 

 ری؟ بهمن، تو رستوران نمی -

 

گردم سر امروز به افتخارت پیچوندم! فردا برمی -

 کار. تو خوبی سهیل؟

 

 دستم را روی معده دردناکم فشردم. 
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 ترکه. م داره میمعده -

 

کنی. جیر پاره میهنوزم چشمت میفته به دیزی، زن -

 خب کمتر بخور! 

 

فهمه چیه؟ معده و خفه بابا، اون زنت دیزی می -

 م آتیش گرفت از بس فلفل زده! زبونم سِر شده.روده

 

 بازهم شیهه وار خندید. 

 

خدارحم کرد برات قورمه سبزی نپخته! اونو فاجعه  -

 کنه! خواهر مادرت میان جلو چشمات ... درست می
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هایش کردم بلکه مراقب حرف چپ نگاهشچپ

 باشد. فایده نداشت! 

 

 زن خوبیه سهیل، توام... چی بگم بهت آخه؟  -

 جا شدم. کمی در جایم جابه

 

، فردا ستی "دومونت بلان*"خوام برم تور من می -

 فردا راه میفتم.رو تحویل بگیرم، پس

 

 

 * دومونت بلان
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ایی مسیر کوهنوردی چندروزه در مرز سه کشور اروپ

 سوئیس، ایتالیا و فرانسه

 

 

 

 

 

  

 

 نوشت _پاییز#

چیز رو از زندگی هاتف یا همون سهیل تقریبا همه

دونیم. این قسمتها مروری هست به درون سهیل، می
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انسانی که عملا سقوط کرده و در ورطه نابودیه. 

روی نمادین در داستان، مرور تصمیم به این پیاده

 دگی  این آدم هست. لحظات و بخشهایی تاریک از زن

کلماتی هستند که اصل اونها به زبان فارسی نیست و 

من به مدد اعراب سعی در درست نوشتن اونها 

داشتم. به هرحال تلفظ هست و ممکنه در فرانسه، 

انگلیسی، آلمانی و ... متفاوت تلفظ بشه. پیشاپیش 

 عذر تقصیر دارم. 

کنار رو ها، پوسته ظواهرامیدوارم بتونید در پس واژه

 بزنید و روح عریان یک انسان رو ببینید.

 

 

 450_پارت#
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 زیرلب پوفی کرد. 

روی ها برفیه! تو اصلا از کی اهل پیادههنوز جاده -

 شدی؟ 

 

خوام برم مونت می»زد. با خودش زیرلب غر می

روی از کجات اومده بلان... خب مردحسابی، پیاده

کن، حتما باید آخه، بشین همینجا گوشه اتاق مراقبه 

کنه دیگه گیر راه بری فکر کنی؟! سوزنش گیر می

 « کرده، بابا بکش بیرون

 

 فضولی؟  -

 جا شدم. بازهم در جایم جابه
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روی؟ چت ت بری پیادهنخیر، ببینم تو قراره با گربه -

 شده سهیل؟ مگه شانزه لیزه است مرد حسابی؟ 

 

وز لخت رو خیره ماندم، درختانی که هنبه منظره روبه

 و عور بودند. 

 بهمن، من معتاد شدم، هم الکل، هم کک.  -

 

 ها چفت کرد. دستش را به لبه نرده

 معتاد؟... تو؟  -

 

 به میان کلامش پریدم. 
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کوکائین یه مدت طولانیه استفاده نکردم. مشروبم،  -

اون تکیلا و ویسکی صبح، بعد از مدتها، اولین بارم 

خودمو جمع کنم. توی سرم خوام برم یه کم بود. می

کوبن. چندساله دیگه چهل سالمه، مسگرا دارن می

 هاست.هنوز زندگیم مثل آواره

  

 گیری سهیل، هم به خودت.. هم ...سخت می -

 

 کلامش را خورد. 

 سهیل..!؟ -

 

 هان؟  -
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دار شدن آدمو عوض کنه، بچهزن آدمو عوض می -

 ..کنه. تهش یه آرامشی هست،، یه چیزیمی

 بازهم به میان کلامش پریدم.

 

کنه، نه بچه. هیچ جادویی توی نه زن آدمو عوض می -

کنه بهمن. این دنیا هیچ بنی بشری رو عوض نمی

 خودت باید بخوایی که بشه. 

 

 خوایی؟ تو نمی -

 

 سرم را به پشتی راحتی تکیه دادم. 

 خواستم ولی نشد.  -
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و با دست های تراس تکیه داد پشتش را به میله

 داد. هایش را فشار میراست، چشم

 خوایی طلاقش بدی؟می -
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 451_پارت#

 

 خواستم طلاقش بدهم ولی سکوت کردم. نمی

های مانده در سکوت من ترغیبش کرد تا حرف

 گلویش را بیرون بریزد. 

 

اون زن به تو خیانت نکرده سهیل ولی ... اگه تو  -

دم. هم من بهت حق می تصمیم بگیری هرگز نبینیش

که طرف تو باشم... اون راهی که تو نه به خاطر این

جا رسیدیم.... اومدی، راهی که ما اومدیم تا به این

دونه.. ممکنه درکش سخت باشه. ما آدمای کسی نمی

 مریضی هستیم که ادای موجودات عادی رو درمیاریم. 
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ن دستم را به پاکت سیگارم رساندم و یک نخ را بیرو

 کشیدم. 

 

دونم؟ تو خبر کنی من خودمو آدم میتو فکر می -

داری چندنفر رو با همین دستای کارنکرده سقط 

کردم. چندتا دست و پا رو قلم کرد... یادته؟ توی اون 

سرقت انبار دارو به پات شلیک کردم؟ چرا؟ فقط به 

که از دستوری که دادم یه ذره کج رفتی! من خاطر این

دونم. وقتی دچار جنون من، خودم میآدم نیستم به

خوام بزنم، له فهمم، فقط میشم دیگه چیزی نمیمی

کنم، نابود کنم. بهمن من فقط تو بغل ستی بدون 

 خوابیدم ولی اونم اولویتش من نبودم. کابوس می
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دم ولی اون زنم گناهی گفتم که، من به تو حق می -

که ما خواد، همونی نداره سهیل! اون بچه پدر می

 نداشتیم. 

 

 سیگارم را روشن کردم و پک غلیظی زدم. 

 

 برای اون بچه نبودنِ من یه نعمته.  -

 

 جلوتر آمد و دستش را به بازوی من بند کرد. 

 

ای ول کن این فکرای سمی رو، این دنیا هیچ قدیسه -

چرخید نداره. همون ستی توام اگه دنیا باهاش نمی
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شد به یکی از این نازی مثل امروزش نبود، تبدیل می

 پلنگا. 

 

طور بار ستی مرا دیده بود، اینشاید اگر بهمن یک

کرد. بین زدن مشت به فک یا توی افاضات نمی

 دماغش مردد بودم. جلوی صورتم بشگن زد.

 

تصمیم نگیر که صورت منو بیاری پایین، برو بشین  -

با خودت دودوتا چهارتا کن، تصمیمت رو بگیر. زنتو 

کردی که چرا بچه رو نگه داشته، باشه... قبول. ول 

دی، بعد اگه یه نفر حرف حق با تو ... فحشش می

خوایی جلوبندیش رو بیاری حساب بهت بزنه، می

 پایین؟ 
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رابطه من و ستی به کسی ارتباط نداره، خودتو این  -

 وسط ننداز.
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 هایش را به حالت تسلیم بالا آورد. دست

خوام مثل همیشه سالار تو برادر منی، فقط می -

 ببینمت. 

 

 سرم را به تایید تکان دادم. 

 خوای بری دومونت بلان؟ واقعا می -

 

 آره. -

 

 ها برگشت. به سمت نرده
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 ره. الان سرده، کسی نمی -

 

 بهتر، خلوته. حوصله شلوغی ندارم.  -

 

 ت رو بذار پیش ما حداقل. گربه -

 

 رم. ا ستی مینه، ب -

 

 ی زیر لب گفت و داخل سالن برگشت. "مردک الاغ"

 

 )روز اول(
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پیدا کردن توری که برایم جای خواب تهیه کند در 

این فصل سال، کار حضرت فیل بود. کسی هم با 

کرد و وقتی اسم گربه را اش سفر نمیحیوان خانگی

 کردند. آوردم، مثل ساکنین کرات دیگر نگاهم میمی

 

حلاّل همیشگی مشکلات،پول، رفتم و قضایا  سراغ

فیصله یافت. ستی را در قفس مخصوصش سوار 

اتوبوس کردم و خودمان را به فرانسه، و نقطه شروع 

ای قدیمی و کوهستانی در حرکت رساندیم. دهکده

 . "لِ کُنتامین"شرق فرانسه به نام 

 

خوردند. این مسافرین زیادی در دهکده به چشم نمی

های نیمه آب شده زمان مناسبی ال، با برففصل از س
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برای اسکی نبود و از طرفی، اکثر تورهای پیاده روی 

کردند. مسیر دومونت بلان در اوایل تابستان کار می

شاید به همین خاطر متقاعد شدند که برای من جایی 

 درنظر بگیرند. 

 

ساعت از دو ظهر گذشت که رسیدیم و تنها فرصت 

را تحویل بگیریم. ستی رسما  داشتیم که اتاقمان

 کرد و مدام به من چسبیده بود.غریبی می

 

تاریک، مجالی برای آسمان غبارگرفته و نیمه 

کش داد. از دور، سینهگیر نمیخودنمایی مناظر نفس

دیدم. کوهستانی عجیب که با اولین دیدارم آلپ را می
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اش شدم. بلند و قوی، ستبر و باختهاز اروپا، دل

 کرد.ده پیش رویم خودنمایی میایستا
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از مغازه محلی، چند کنسرو خوراکی و غذای 

 مخصوص گربه خریدم، محض احتیاط. 

 

شد. مسیر کوتاهی سفرمان از صبح روز بعد شروع می

لِ "روی هفت ساعته به سمت با ماشین و شروع پیاده

ه . در طول مسیر از کوهستان دور شده و ب"شَپسیو

ترین نقطه مسیر حرکت کردیم. اوایل سمت جنوبی

مسیر، ستی همراه خوبی بود، بعد از ناهار، حسابی 

خسته شده و بعد از خوردن کنسروش، حاضر نبود 

ام کارگر شد و اهمیتیراه بیاید. کمی که رفتم، بی

 دنبالم راه افتاد!
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گفت، نباید با خودم همراهش بهمن راست می 

 کردم. می

 

ای از های پیاپی، مرا به خلسهفتن مداوم، قدمراه ر

کشاند. انگار مسیر اطرافم کوهستانی وسط گذشته می

ها قبل، برد به سالها مرا میاروپا نباشد. صدای قدم

مان، سهیلی که از در جغرافیایی متفاوت. محله قدیمی

گشت با شلوار پاره! مامان که راه مدرسه برمی

افتاد، همیشه جواب انم مینگاهش به پارگی سر زانو

گفتم که شلوارم از کهنگی دادم، دعوا کردم! نمیمی

که دعوا نکنم، ولی معمولا دعوا پاره شده. نه این

کردن من منجر به پاره شدن شلوار طرف مقابلم 

 داشتم! شد، من خط هم برنمیمی
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خواست برگردند و نه روزهای عجیبی که نه دلم می

ای شان! هرچه بود، برههراموشیتوانی داشتم برای ف

شد از زندگی پر فراز و نشیب من. سهیل محسوب می

ملکی، فرزند ارشد خانواده، خواهری دلبر، مادری 

محجوب و پدری؟! پدر من چه بود؟ گرگ؟ وحشی؟ 

 یا مردی مستاصل در پی گذران زندگی؟ 

 

ها و ها، جنگلمسیر هیجده کیلومتری از میان دشت

گذشت که زمانی صحنه نبرد یدهکده قدیمی م

فرانسه و آلمان در خلال جنگ جهانی اول بوده. 

 حوالی دو یا سه عصر، دلم به حال ستی سوخت. 
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  بشینی؟ من ٔ  خوایی بیایی روی کولههی ستی، می -

 

کرد که به کوله اشاره بدون فهمیدن حرفم میومیو می

کردم. جلو آمد و با یک جست، خودش را بالا کشید. 

 کشید.اش به گردنم میقی مسیر، هرازگاهی با پنجهبا

  

 کار نشین، یه کم شونه منو بمال! ستی، اون بالا بی -

 

خندیدم. به استراحتگاه که خودم از گفته خودم می

رسیدیم، شام نصفه و نیمه خوردیم و هردو از خستگی 

 به خواب رفتیم.
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 )روز دوم(

 

حانه، ستی کش و قوسی به خودش بعد از خوردن صب

ای به جز دنبال من آمدن نداشت. داد و چاره
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چپ نگاهش خواست بالای کوله بپرد که چپمی

 کردم.

 

 پررو نشو بچه، سر صبحی یه کم راه بیا!  -

 

 "رفیوگا اِلیزابِتا"بود تا  "لِ شَپسیو"مقصد بعدی از 

اول و تر از روز به مسافت پانزده کیلومتر. راهی کوتاه

مسیری که از وسط دشت، به سمت کوهستان  

رفت. بازهم حوالی عصر، ستی را روی کولم می

 انداختم. 

 

تنبلیا دختر، یه ذره راه میایی، میومیوت در میاد!  -

 کردم! روت بیشتر حساب می
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اهمیتی به حرفم نداد، حتی فکر کنم، روی کوله چرت 

 هم زد! 

 

اجع به فواید خلوت یادم نیست کجا خوانده بودم! ر

ریختی، خوبی کردن با خود! هرچه را داشتی وسط می

و بدی! کاری که من با خودم اغاز کردم، تصفیه روحی 

 خسته!

 

آخرشب، به جای خوابیدن جلوی بخاری، روی تخت 

کرد. حرفی آمد. با دم سیخ شده مرا بروبر نگاه می

تایش روی تخت های تابهنزدم، کنارکشیدم تا با چشم

 استراحت کند. 
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 )روز سوم(

 

در فاصله حدود هفده  "یِقمیکوق"مقصد بعدی 

 مان بود. اولین شهر در خاک ایتالیا! کیلومتری

کردیم. های روزانه عادت میرویمن و ستی به پیاده

زد. درد عضلات دخترم لاغرتر شده ولی کمتر غر می

های روزانه، رویشد وبه یمن پیادههم کمتر میمن

 کردم.ن کم میوز

 

گذشتم، غریدند میاز کنار رودهایی که خروشان می

بیش رویشان وهایی که برف کماز گل و لای دشت
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ریخته بود. نگاهم به جلو و ستی دنبالم. جایی در میانه 

 راه، بین جنگل اتفاق افتاد... 

 

ها قبل.... ایستادم و تصویر انگار پرت شدم به سال

فتادم و تصاویر بازهم شکل رفت! دوباره به راه ا

 گرفتند! می

 

مان جلو بردم. دستم را برای بازکردن در خانه قدیمی

 در باز شد!
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سهیل، مامان، اومدی؟ بابات گفت حاضر بشیم، شام "

داداش، دامنم "سارا سمت من دوید: "بریم بیرون!

 ، گفت و با دامن پلیسه قرمز چرخ زد.  "خوشگله؟!

 

ش تو کوچه کجایی تو بچه؟ همه "رم را چرخاندم.س

 "پلاسی! بپوش بریم درکه، یه کباب بزنیم
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مثل همان آخرین تصاویری بود که از بابا به یاد 

داشتم. قد بلند، چهارشانه، موهای زیتونی کوتاه! 

هایی بزرگ! چشمانی اش و دستابروی شکسته

خاکستری با خطوط تاریک و روشن. پوستی که پای 

 شد. سوخته میها و روی بینی، آفتابشمچ

 

کرد. ایستادم... تمایلی به انگار قاب تصاویر تغییر می

 دیدنش نداشتم ولی ... 

 

، از پس ذهنم "او"تمام تصاویر محو شدند، به جز ... 

 زد، از تونل زمان. بیرون می
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سن و سالِ حالای من! صدایش جلویم ایستاده بود، هم

 . شددر سرم پتک می

 "مرد شدی بابا!"

 

 نامرد شدم، مثل تو! -

 

نگاهم کرد، جایی وسط مردمک چشمانم. دستش را 

جلو آورد و سرمای دستش را درست روی زبری 

لرزیدند هایم حس کردم. مردمک چشمانش میگونه

 و یک قطره اشک از چشمش آزاد شد.

 

 "ببخش بابا"
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اش نشست دست ظریف زنی در لباس آبی روی شانه

 چشمانی سیاه به من خیره ماند. و 

جادوی چشمانش به حدی قدرت داشت که لرز به 

 انداخت. تنم می

 

دادم، دستم را در هوا چرخاندم تعادلم را از دست می

 و چیزی زیر بازویم را گرفت. 

 

 "هاتف، فشارت افتاده؟"

 

 خورم که خودش بود! سرم را چرخاندم، قسم می

 ستی؟  -
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 "ستی" "ستی" "ستی"کو شد ... صدایم در بلندی ا

 ...گربه شروع به میومیو کرد. 

 تصاویر رفتند! 

 

مسیر زیادی تا اقامتگاهمان نمانده بود و من جان در 

ای که برایم باز شد، تمام توانم را بدن نداشتم. دریچه

بلعید و مرا معلق در زمان و مکان رها کرد. حس 

 مانده. کردم که تا مرز دیوانگی برایم چیزی نمی

 

سکوت شب، خستگی روح و جسمم، خلسه زمان و 

گرمای شومینه گوشه اتاق، خواب را بر من غالب 

 کرد.
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 )روز چهارم(
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در دامنه مونت بلان قراردارد.  "یِقمیکوق "اقامتگاه 

توانستم قدر که دست دراز کنی و به قله برسی. میاین

تلسی بالای کوه بروم  یک شب بیشتر بمانم، حتی با

زد که خودم را به ولی تمایلی قوی در من موج می

 . "رفیوگا بُناتی"نقطه بعدی سفر برسانم، جایی بنام 

 

مسیری دوازده کیلومتری که کوهنوردی سختی 

شد، بخصوص اگر حمل یه گربه تنبل را محسوب می

کردم. زیرلب هم به وزن خودم و کوله اضافه می

های من، بدون اهمیت به حرف دادم وفحشش می

 کرد. خِرخِر می
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ستی، دقت کردی توام مثل اون زنیکه، حرفای من  -

 به فلانته؟ 

 

 جز میومیو نصیبم نشد. جوابی به

 

برای ناهارخوردن، کنار درختی، درست نزدیک به 

وقوس به بدنش دره توقف کردیم. ستی مشغول کش

وا به طرز کردم. هبود و من ظرف کنسرو را باز می

غریبی گرفت! ابرهای تیره! قرار نبود باران بیاید! 

خودم هواشناسی را قبل از حرکت چک کردم. 

 وسایلمان را زیر درخت رساندم و پناه گرفتم. 
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تاریکی به حدی بود که انگار شب باشد... رطوبت و 

 بویی عجیب ... بوی خون! 

 

بالا گذشت. سرم را ردی از خون روان، از زیر پایم می

 گرفتم و نفسم حبس شد!

 

فریدون؟! از بریدگی گلویش چرک و خون بیرون 

 زد... چشمانی سرخ، خودِ شیطان! می

 

کردی بیام ترسیدی بچه خوشگل؟!... فکر نمی" -

 "سراغت؟

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

آب دهانم را قورت دادم. خطابش به بهمن بود ... 

 لرزید! ساله که مثل بید میبهمن شانزده

 

 سهیل جلو آمد!

 

 "کشمت.خوره کثافت، خودم میدستت بهش نمی"-

 

 زد.رو به سهیل قهقهه می

 

با تو به اندازه بهمن حال نکردم! این پسر یه چیز  " -

 "سدیگه
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لرزیدند. فری به دیدم که میهای بهمن را میشانه

سمت بهمن رفت و ناگهان سُر خورد.سهیل به سمتش 

 هایش را چفت کرد.رفت و از پشت دست

  

پاهاشو بگیر بهمن، نذار وول بزنه... باید عین سگ " -

 "جون بده
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 457_پارت#

 

تیغ را زیر گلوی فری کشید و خون فواره زد. مرد 

لرزید. اندام دچار رعشه شد و تمام بدنش میدرشت

 کمی که گذشت آرام شد و صورتش به سفیدی زد. 

 

 افتاد. بهمن گوشه حمامکف حمام جوی خون راه

آورد. سهیل به سمتش اش را بالا میمحتویات معده

 رفت.

 

 "چیزی نیست، تموم شد... مرُد!" -
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 هایش خیره شد. بهمن به دست

 "کشتمش سهیل، م...من..!" -

 

تو کاری نکردی، من کشتمش... فهمیدی؟ من " -

 "کشتمش

 دست زیر بازوی بهمن انداخت. 

 

رو بشور.  های تنتپاشو برو، دوش بگیر، خون " -

 "بعدم برو بیرون

 

 "تو چی؟" -
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شورم و میام بیرون. این نکبت رو منم خودمو می" -

ندازم. باید اثر انگشتا رو پاک هم همین گوشه می

 "کنم

 

دیدم که از گریه بهمن رفت و من شانه سهیل را می

ای هق لرزید. درست بعد از رفتن بهمن، چند دقیقهمی

ای کشید و تیغ ازه را گوشهزد و بعد... بلند شد. جن

شسته را کنار بدن فری انداخت. خون بدنش را 

 شست و بیرون رفت. 

 

آمد، آسمان پلک زدم، تصاویر رفتند، بوی خون نمی

 هم ابری نبود. 
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مانده تا پناهگاه، افکار مغشوشم را دوره در مسیر باقی

کردم. این سفر بلای جانم شده بود و راه بازگشتی می

 نداشتم. 

 

در اقامتگاه کوهستانی، درست در مرز سه کشور 

فرانسه، فقط پی خواب بودم و راحت -ایتالیا-سوئیس

 شدن از سر این کابوسهای بیداری! 

 

 )روز پنجم(

 

دانستم دقیقا در این کلافگی امانم را بریده و نمی

ای قدیمی، همراه ارتفاعات خالی از آدم، تنها، در کلبه

 کنم؟! تا چه غلطی میهیک گربه با چشمانی تاب
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تصمیم گرفتم که کل روز را در همان نقطه بمانم و به 

ام فرصتی دهم تا با من تمام ارواح سرگردان زندگی

 تسویه حساب کنند! 

 

های سپید از صبح تا خود غروب زل زدن به کوه

 عاقبتی نداشت! هیچ خبری نشد! 

خستگی شاید دلیل این توهمات روزانه بود، باید 

 کردم.کت میحر
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 )روز ششم(

....مناظری "لا فولی"بیست کیلومتر راه داشتم تا 

عموما کوهستانی. مسیری با شیب بالا و پایین و 

تر بود و بدون گذشتن از مرز کشورها. ستی هم آرام

آمد. هرازگاهی دنبال موش یا غرزدن دنبالم می

برفی، های نیمهرفت و در دشتجیرجیرکی می
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کرد. استراحت به هردوی ما ساخته و شیطنت می

 ارواح خبیث سراغمان نیامدند. 

 

برای ناهار، اشتهایمان از هرروز بیشتر بود و به محض 

در کنار  "لا فولی"گاه کوهستانی رسیدن به استراحت

ساعتی را جلوی آتش گذراندیم. دخترک هم یک

 لیسید. هایش را میتمیزم بازهم دست

 

واستم ذهنم را متمرکز کنم، فکرم نپرد سراغ خمی

شد کسی که نباید! کسی که در اصل باید همراه من می

جای این گربه. کسی که به احتمال زیاد دیگر چشم 

 دیدن مرا هم نداشت.
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 )روز هفتم(

 

شامپِکس دو "روی و اقامت در هفده کیلومتر پیاده

و رو داشتیم. مسیر از میان دشت گذشت را پیش "هو

ای در به راهی جنگلی با شیب زیاد رسید. چند نقطه

مسیر، درختان تنومند زمین خورده و راه را مسدود 

دار در بعضی نقاط با وجود کردند. جاده شیبمی

ولای به شدت لغزنده بود. ستی دنبال جانوری گل

 دوید که ... افتاد و جلوتر می

 

 صدای جیغش را شنیدم و دویدم! 

 

 ی گل گیرکرده بود. سرخورده و لا
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ای! خجالت بزنم تو سرت؟ آخه خیر سرت گربه -

 بکش! 

 

 کرد. مظلومانه میومیو می

 

اش را گرفتم و سمت خودم کشیدم. تمام یک پنجه

 هیکلم را به گند کشید ولی ... بیرون آمد!

های سفیدش باقی اش دیدنی بود! چیزی از پشمقیافه 

 رسید. نظر مینمانده و بیشتر از کثیفی سیاه ب

 

 با صدایی به عقب برگشتم. 
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گربه باز شدی! قبلنا دخترباز بودی ... جناب "

 "اقتداری!

 

بردم. به جلو وقت از خاطر نمیاین صدای کریه را هیچ

ها را خیره ماندم، دلم تکرار دوباره کابوس

 خواست.  نمی

 

 "ترسی به من نگاه کنی؟می "
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های چفت شده به اش بلند شد. با دندانصدای خنده

 سمتش برگشتم. 

 

 خوشحالم که به درک واصل شدی!  -

زد و دور گردنش لباس طوسی زندان به تنش زار می

طوقی سیاه حک شده، با چشمانی سرخ به من نگاه 
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وشلوار کریستین کرد. از مردی که همیشه کتمی

یزی زد، چقیمت میپوشید و عطرهای گراندیور می

 نمانده بود...جز یک شبح باقی

  

رسوبات زندگی کثیف و پرازلجن من، حتی در 

ترین نقاط آلپ هم دست از سرم دورافتاده

 داشتند. برنمی

 

 گردنش را کمی خم کرد. 

 "دیر یا زود، توام میایی به جمعمون! جناب اقتداری"

 

کشتم... شدم آدم نمیدونی که من تا مجبور نمیمی -

 ف شد که نتونستم با دستای خودم بکشمت! ولی حی
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 زد!پوزخند می

 "چرا؟ توام یه کثافتی هستی لنگه من! "

 

چیز تموم شده کشتن قاضی متین لازم نبود. همه -

 بود، اونا ردی از تو نداشتن ولی تو کثافت...

 به میان کلامم پرید.

 

مشکل تو قاضی متین بود یا دخترش؟ شنیدم که "

 "وش گذروندی! حسابی باهاش خ

 

 دهنتو ببند... ببندد! -
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نفر را ور شدم و فراموش کردم یکبه سمتش حمله

 شود بیشتر از دوبار کشت.نمی

 

اش دوباره بلند شد. آنقدر خندید که از صدای قهقه

 آمد...دهانش کف بیرون می

 

کمی از یادت باشه، من کثافت بودم ولی توام دست"

 "ماها نداشتی

 

فروختین به کردین! بچه میچاق آدم میشماها قا -

 کردین...امارات، مواد وارد می
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فروختی بچه ژیگول! کثافت، توام داروی تقلبی می"

کثافته! خودتو توجیه نکن سهیل اقتداری... منو ببین! 

 "آخر کار توام همینه

هردودستش را روی گردنم گذاشت و فشار داد. هوا 

 ... رفت که آوردم و نفسم میکم می

 

ترین موجودی که شرفدود شد ... روح اسکندری، بی

 به عمرم دیدم، مثل غباری در هوا ناپدید شد و رفت. 

 

 به درختی تکیه دادم و روی زمین پرازگل نشستم.
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مدارکی که اسکندری از بارهای قاچاق و سرقت انبار 

 دارو داشت، پای مرا به پرونده کثیفی کشاند..!

 گرفتن اِلی ختم شد و ....ای که به گروگانپرونده
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با حماقتی وصف ناشدنی اصرار داشتم به تملک اِلی. 

ها از رابطه ما عشق نبود، لجبازی برای پرکردن عقده

سمت من، جوانی و شاید فانتزی دخترانه از طرف اِلی. 

 بازهم وزنه خطای من صدمقابل بیشتر بود. 

 

خ داد، مدت زیادی دوندگی ای که ربعد از فاجعه

کردم تا مدارک مستدلی از همه افراد دخیل در قتل 

قاضی متین و همسرش، پدر و مادر اِلی، پیدا کنم. همه 

اسناد تحویل پلیس داده شد. ادای دین من به اِلی... 

 شد. وقت صاف نمیدینی که هیچ
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وقتی به کلبه رسیدیم، هردو غرق کثافت بودیم، هم 

توانستم کثافت روحم را هم کاش می من، هم ستی!

 در وان حمام بشورم! 

 

 )روز هشتم(

 

طی شد. مسیری  "اِنتتی"چهارده کیلومتر به سمت 

 در سراشیبی، گل و لای و سرما!

کردم هایم در سکوت رو به جلو بود و سعی میقدم

وقایع را پشت سرم رها کنم. فرار از تفکراتی که مثل 

کردند. منگ بودن من روی خوره روحم را سوراخ می

 ستی هم تاثیر گذاشت.
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ها نداشت! شایدهم از ای به دویدن دنبال پروانهعلاقه 

ترسید... تجربیات منشا لای افتادن میوداخل گل

 ها! ترس

 

برای ناهار، برخلاف من اشتها داشت. عصر هم به 

میومیو کردن افتاد و مجبورم شدم مابقی راه را کولش 

که روحی سراغم راضی بودم، همینکنم. بازهم 

 آمد، جای شکرش باقی! نمی

 

 )روز نهم(

 

بعد از حدود  "تیقه دو شان"هدف رسیدن به 

روی بود. گذشتن از مرز نیم کیلومتر پیادهوچهارده
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سوئیس و ورود مجدد به فرانسه. مسیری نسبتا 

سخت، در خلال مسیر رود، گذشتن از میان 

ها. شت و رسیدن به کوهپایههای کاج، عبور از دجنگل

زد! نوعی دلشوره و نگرانی! چیزی در دلم قل می

 ترس! 

 

شد، افکار ای در اطراف باعث وحشنم میهر سایه

 مالیخولیایی! 

 

کردم، خودم را بابت آمدن به این سفر لعنت می

 ای نداشتم جز جلو رفتن!هرچند که در میانه راه، چاره
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 هم()روز د

 

، "قاپلانپ"تا  "شاندوتیقه"فاصله دوازده کیلومتری 

نسبت به باقی مسیرها کوتاهتر بود ولی شدت شیب 
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کرد. حتی در بخشی از حرکت، مسیر را سخت می

مسیر، مجبور بودم از گذری نردبانی عبور کنم! اوضاع 

ستی بهتر بود! انگار انرژی داشت و به هرحال برای 

 تر است تا انسان دوپا! احتیک گربه بالا رفتن ر

 

در نهایت بخشی از مسیر را با تلکابین برقی طی 

داند که با چه مصیبتی، ستی را داخل کردیم و خدا می

ام چپاندم تا کسی متوجهش نشود! در تمام مسیر کوله

کردم که میومیو را شروع داخل کابین، خداخدا می

همراه توانستم ریسک کنم، ممکن بود ورود نکند! نمی

با گربه را اجازه ندهند و من به حدی خسته بودم که 

 روی بیشتر نداشتم. جانیبرای پیاده
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قضایا به خیر گذشت! وارد هتل شدیم... بیشتر شبیه 

یک مسافرخانه مرتب بود تا هتل! همین که تخت و 

اتاقی بود و دوشی که بشود حمام کرد، مرا کافی! 

ای رو به منظره نظیری داشت باهرچند که بالکن بی

 های آلپ.کوه

 

صاحب هتل، مشکلی با حضور ستی نداشت، انعام 

 خوبی هم گرفت! 

 

در لحظه ورود چشمم به بار پایین هتل افتاد. 

 توانستم خودم را به نوشیدنی سبکی مهمان کنم! می
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کردم. بعد از حمام موهایم را جلوی آیینه مرتب می

د پیس. طبق شیشه عطر را زیر گردنم گرفتم و چن

های عادت روی نبض دستم را هم عطر زدم و نبض

 روی مچ را روی هم قرار دادم. 

مایه صدایش مثل همیشه بود... شوخ و شنگ با ته

 اش! تفاخرِ فرانسوی

 

 "زنی!سهیل، عین دخترا عطر می "

 

 مسافری بودم در زمان... آواره! 

 فرانسه جوابش را دادم. 
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مادمازل؟ )بازم سربه سر من تُ مِ تَکین اُنکاق  -

 گذاشتی مادمازل؟(

 

 "ت افتضاحه، همون فارسی بگووای خدا، لهجه"

ها تکیه داده! یادم روی بالکن ایستاده بود و به نرده

آمد که چه زمانی در بالکن را باز کردم. حضورش نمی

مثل یک خواب بود.. هرچند که خواب نبودم! حرکت 

 ردم!کستی از کنار پایم را حس می
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 )روز یازدهم(

 

آخرین روز سفر، قبل از بازگشت به نقطه شروع... 

های شدید روبه بالا و لاخ، شیبمسیری پر از سنگ

پایین. گذرگاههای صعب العبور... راهی شبیه زندگی 

 ها. یک قدم اشتباه و سقوط! من! شبیه زندگی انسان
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شتم که گذشته را در این آخرین دقایق سفرم وقت دا

تر ببینم، شاید برای اولین بار، از جایی بالاتر از دقیق

هایم، نقطه یک بازیگر نقش اصلی.... اشتباهاتم، ضعف

 هایم! تصمیماتم و انتخاب

 

برو با "روزی در اوج عصبانیت، سر ستی داد زدم که 

، حقیقت محض بود... من هم با "انتخابت زندگی کن

هایی گاهی گذراندم. انتخابمیهایم روزگار انتخاب

 از سر اجبار، گاهی از روی ترس و گاهی آگاهانه! 

 

ها بود؟ نخواستن فرزندمان خواستن ستی کدام آن

 کدام؟
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 ستی

 

ام چسباندم و در دل خدا را شکر شناسنامه را به سینه

 کردم. 

 

شدیم، آرزو به روزهای پایان سال نزدیک می

بهتری را به همراه  کردم که سال جدید، شرایطمی

 بیاورد. 

 

اولدوز راضی شد تا کمی بیشتر کنارمان بماند. از خاله

طرفی، روزهای اول عید، مسافران بیشتری عازم 

آمد بیشتر. اگر وترکیه بودند و خوی هم شاهد رفت

توانستم پول بیشتری گشتم، میبه غذاخوری برمی
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 شد، بخصوص کهمان بهتر میدربیاورم. برای همه

انداز چندانی هم نداشتم. خاله مخالف بود و پس

 ها ناراضی!بچه

  

ماند شرایط سختی داشتم. سیاوش هم پیش کسی نمی

 و مجبور بودم با خودم همراهش کنم. 

دومی خریدم و گوشه اتاق پشتی تخت چوبی دست

خوابید. غذاخوری گذاشتم. در طی روز چندساعتی می

خورد و ق بود. شیر میشد گرسنه و بداخلابیدار که می

 بستمش. کردنش، پشت کمرم میگاهی برای آرام

 

شد و درد کمرم بیشتر ولی چاره پسرم سنگین می

دادند و نداشتم، احمد و سولماز هم امسال کنکور می
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شد، خوی که دانشگاهی برای خرجشان بیشتر می

ها نداشت، به جز دانشگاه آزاد که وسع ما آن

 رسید.نمی
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فرستاد. پدربزرگ احمد، هرازگاهی پولی برایش می

دانستم بیشتر آن را برای زد ولی میاحمد حرفی نمی

کند. چندباری هم برای انداز میدوران دانشجویی پس

 خودش و سولماز کتاب خرید، مخفیانه از من! 

 

ها لباس و کفشی گاهی هم مصطفی برای بچه

اشت، توقعی نداشتم. راضی خرید، درآمد زیادی ندمی

 به همان خریدها هم نبودم. 

 

 ریخت.خسرو هم هرماه به حساب پول می

  

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

شد. پولی که احتمالا تا به الان رقم قابل توجهی می

کرد و در ازای آن، منتی بر مان را راحت میزندگی

لیاقت دهاتی، رفت. به هرحال، این دختر بیسرمان می

ها را شکسته که حرمت تصمیم نداشت از پول مردی

 بود، استفاده کند. 

 

رسیدم، خاله مرا مستقیم راهی عصرها که به خانه می

های کرد تا کمی بخوابم. خوردن جوشاندهاتاقم می

مخصوصش هم در زیاد شدن شیرم افاقه نکرد. ماه 

 سوم، هیچ شیری نداشتم.

  

شیرخشک هم گران بود و از طرفی، دکتر توصیه 

و را زیر یکسال شروع نکنم. بچه، کرد، شیرگامی
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ها شد و لباسگرفت و بلندتر میهرماه هم وزن می

 کهنه نشده، کوچک و تنگ! پسرک پرخرج من! 

 

اخلاقش کمی بهتر شد! بیشتر از همه با سارا بازی 

کرد. سیاوش برای سارا حکم یک عروسک زنده می

 بازی را داشت. اسباب

 

 راویان برگشت.  اواخر فروردین، خاله اولدوز به

خسرو چندباری با موبایلم تماس گرفت که جواب 

بار ندادم. اوایل اردیبهشت بازهم تماس گرفت و این

 پیغام هم داد.
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ستاره خانوم، مطلبی هست که باید خدمتتون بگم. "

 "لطفا با من تماس بگیرید.

 ای نداشتم به جز تماس گرفتن. دلشوره گرفتم. چاره

 

 ان. سلام جناب ملک -

 

 دادین. سلام خانوم. گوشی موبایل رو جواب نمی -

 به روی خودم نیاوردم.

 

 امرتون رو بفرمایین.  -

 

 ای کشید. حوصلهنفس عمیق و بی
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جناب همتی دستور دادن که از این به بعد از پولی  -

شه برداشت کنید. تمایلی که به حسابتون ریخته می

 د کنن.ندارن که پسرشون در شرایط سخت رش
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توانستم سرش داد بزنم! جناب همتی اگر کاش می

بار برای دیدن پسرشان دوزار غیرت داشتند، یک

شدند! جناب همتی اگر پدری بلد فرما میتشریف

بودند، چکمه را روی گردن مادر بچه برای سقط 

گذاشتند. جناب همتی اگر مرد بودند، بالای جنین نمی

ماندند و به ازدواجشان خیانت ندگی میسر زن و ز

کردند. جناب همتی همان بهتر که با زنان فاسد نمی

داند چون شان را تا ابدالدهر ادامه میچنانیروابط آن

لیاقتشان بیشتر از این نبود. مرده  "جناب همتی"

شور جناب همتی را .... زبانم را گاز گرفتم. صورتم از 

 عصبانیت قرمز شد.
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 رو مرا به حال خودم آورد. صدای خس

متوجه عرایض بنده شدید خانوم؟ فرمودن از  -

 حساب برداشت کنید. 

 

 چشم، متوجه شدم.  -

 رسید. از جواب من شوکه شده به نظر می

 

 پس من به آقا بگم که خیالشون راحت باشه.  -

 

 کنم. چشم. بله، از حساب برداشت می -
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ز، حساب جدیدی روگوشی را قطع کردم. عصر همان

باز کردم و تمام موجودی کارت را به حساب جدید 

 ریال کم! منتقل کردم بدون یک

اینبار، کارت حساب جدید در کنار کارت حساب 

 اصلی گوشه کشوی پاتختی قرار گرفتند. 

 

، نگفتم که خرج  "کنمچشم، برداشت می"گفتم 

شدند. کنم! به جهنم که جناب همتی عصبانی میمی

دانستم، اگر بفهمند به ن نرم! هرچند که میدندشا

 آید.مذاقشان خوش نمی
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های جلویش نیش زدند. ماهه نشده، دندانسیاوش سه

آمد. موهای سرش هم جوانه زده و از کچلی در می

 شباهتش به هاتف انکارکردنی نبود. 

 رساند. خیز، خودش را به جاهایی که نباید میسینه

 

ا پله سوم بالا رفت! با دیدنش بار غفلت کردیم و تیک

نزدیک بود از ترس سکته کنم! عاشق نان بود! نانی 

که به آب خورشت آغشته باشد! سولماز کتاب 

مخصوصی در مورد تغذیه کودک داشت که مو به مو 

داد کسی بر رفت و اجازه نمیطبق کتاب جلو می

های کتاب به سیاوش خوراکی بدهد! خلاف توصیه

خورده را یواشکی به سیاوش سحتی من! نان خی

 دادم. پسر شیرینم!می
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 466_پارت#

 

دستی سرمان به سیاوش گرم بود. زندگی با تنگ

 منت! گذشت، بیمی

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

اوایل خرداد ماه، خسرو مجددا تماس گرفت، جواب 

 دادم. 

 سلام جناب ملکان.  -

 

 سلام خانوم. -

 

 بار من مثل خودش جواب دادم. این

 ون؟ امرت -

 

 خانوم، شما منو مسخره کردین؟  -
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زدم از کجا عصبانی باشد! اهمیتی هم حدس می

 دادم. نمی

 

کنم جناب ملکان. بنده خدمت شما جسارت نمی -

 اتفاقی افتاده؟ 

 

 شاکی و عصبانی، با صدای بلند ادامه داد. 

من دفعه پیش نگفتم که جناب همتی دستور دادن  -

 از حساب برداشت بشه؟ 

 

 چرا فرمودید.  -
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 خب چه وضعیه؟ شما که قبول کردین! -

 

 بله، قبول کردم. برداشت هم کردم.  -

 

پول رو از یه حساب ریختین به یه حساب دیگه،  -

 خرج نکردین! 

 

فهمید! فهمیدم اطلاعات بانکی مرا چطور میواقعا نمی

 قانون! با خونسردی تمام جواب دادم.مرد قانونِ بی

 

کردم، ریختم در  "برداشت"و از حساب اول پول ر -

حساب دوم. راجع به خرج کردن پول قولی نداده 

 بودم. 
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 پوزخند زد. 

هرجور تمایل شماست. از این به بعد جواب آقا رو  -

 خودتون بدین. 

 

 زدم! مردک ازخودراضی! توی دهن آقا هم می

 سریع خداحافظی کردم. 

 

شی موبایلم فردای آن روز شماره عجیبی روی گو

افتاد. از ایران نبود، تصویر پروفایل، عکس یک گربه 

 عجیب و چندش! 
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 الو..؟ -

 

حالا دیگه کارت به جایی رسیده که رو حرف من  -

پیچونی؟ آره؟ منه خر اگه دارم زنی؟ منو میحرف می

 باهات عین آدم...

 

 تماس را قطع کردم! 

 خودش بود! جناب همتی! 

، صدای فریادهایش هنوز در از ترس نفسم بند آمد

پاسخ گذاشتم و های مکرر را بیپیچید. تماسسرم می

هایش را نخوانده پاک کردم. تسلیم تمام پیغام

 شد... موبایل را خاموش کردم! نمی

 روز موبایلم را روشن نکردم.تا فردای آن
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بازهم منتظر تماسش بودم که خدا را شکر زنگ نزد، 

 عوض، خسرو!  در
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های خسرو را هم ندادم. ها و پیغامبار جواب تماساین

دختر لجبازی گوشه ذهنم نشسته و مدام فریاد 

 "تونه بکنه.هیچ غلطی نمی"زد:می

 

هفته بعد، ساعت سه عصر، سیاوش را بغل کردم و به 

 رفتم که صدایم زد. سمت ماشین می

 ستاره خانوم!  -

 

ا منتظر شده تا با من به برگشتم، خودش بود! حتم

تنهایی صحبت کند. اول ترسیدم ولی فکر کردم یک 

وکیل کارکشته، وسط خیابان و در روز روشن به من 

 ای نخواهد زد. صدمه
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 بله آقای ملکان.  -

شم از اگه جواب تلفن بدین، من مجبور نمی -

 کرمانشاه بیام خوی! 

 

 امرتون!  -

ن بهتون اطلاع بدم با جناب همتی صحبت کردم. گفت -

به عنوان شوهر، دیگه رضایتی برای کارکردن شما 

 بیرون از منزل ندارن. 

 

به چشمانش زل زدم، حماقت هاتف و این وکیل بدتر 

 از خودش انتها نداشت. 

 ممنون که اطلاع دادین.  -
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راهم را به سمت ماشین گرفتم، دزدگیر را زدم و 

دلی چیده بودم هایی که مدل صنسیاوش را بین بالشت

 گذاشتم. 

 

 ممنونین که اطلاع دادم؟ من با شما شوخی ندارم.  -

 کلافه و عصبی سمتش برگشتم.

 

منم با شما شوخی ندارم. چی از جون من  -

زنم، یعنی خوایین؟ گفتم به پول نجسش دست نمیمی

 زنم. برو به اون اربابت هم بگو! نمی

 

 ه همین سادگیه! کنم، فکر نکنین بازتون شکایت می -
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خواد بکن. من آب شکایت کن، هر غلطی دلت می -

از سرم گذشته! خودش که رفته، پولشو به رخ من 

 کشه! هروقت من مرُدم، بیاد پولاشو بکنه تو گورم! می

 

 خانوم احمدی! صداتون رو بیارید پایین!  -

 کلافه در ماشین را کوبیدم و به سمتش برگشتم. 

 

 ن. مزاحم من نشی -

 دفعه دیگه با حکم دادگاه میام! -
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در سمت راننده را باز کردم و جوابش را بلندتر از 

 خودش دادم.
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که چی؟ من یه زن تنها دارم نون درمیارم از اون  -

تونه ببینه؟ بره دادگاه ببینم غذاخوری. اونم نمی

 تونه بکنه! کار میچه

 

توجه به رضایت شوهرشه!  اجازه کارکردن زن با -

 این قانونه! 

 

 با نفرت تمام به قیافه پلیدش نگاهی انداختم. 

عجب، پس بگو بیاد طلاقم بده! چون من منتظر  -

 ش نیستم.اجازه
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با عصبانیت تا خانه راندم. درونم بلوایی بود! رضایت 

کشید! رضایت من مهم نبود؟ شوهر! خجالت هم نمی

 دلِ من مهم نبود؟ 

 

ده اشک را چندبار با پشت دست پاک کردم تا پر

دیدم و بتوانم جلو را ببینم. تا صبح کابوس می

پریدم. قید خوابیدن را زدم و کرده از خواب میعرق

 که نمازخواندن آرامم کند.  وضو گرفتم به امید این

 

خوابی شب، خوابالود بودم. صفیه دیگ روز بعد، از بی

ها را برای من ظرفزد و بزرگ خورشت را هم می

کردم. یکی دو شرکت کشیدن برنج ناهار حاضر می

دادند و نسبتا کوچک، روزانه غذای پرسی سفارش می
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پیکی برای بردن غذا، سر ساعت دوازده ظهر 

 رسید. می

 

لامپ مهتابی بالای سرمان هم چند روزی بود که وِزوِز 

شد. صفیه کرد و پرش نورش باعث کلافگی میمی

 زد. یر لب غر میکلافه ز

 

ذارم، صفیه، ناهار رو پخش کردیم یه چهارپایه می -

 شه! این لامپ رو عوض کنیم. آدم کلافه می

 

آره، بذار ناهارا رو بدیم، یهو آشغال نریزه توی  -

 دیگ غذا! 
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ها شسته شد. صفیه لیست غذاها را کشیدیم و ظرف

ه خریدیم را آمادموادی که باید برای روز بعد می

کرد که چهارپایه کوچکی را زیر لامپ گذاشتم و می

بالا رفتم. لامپ خاموش کاملا خنک شده و راحت با 

ای از جایش خارج شد. لامپ جدیدی خریده تقه

 شد. بودیم که باید جایگزین می

 

قبل از نصب لامپ جدید، دستمال مرطوبی برداشتم تا 

چه شد دانم گرد و غبار قاب لامپ را تمییز کنم. نمی

 ولی پایم لغزید و ... 

دردی در بدنم پیچید، مثل فرورفتن یک جسم تیز، 

 جایی درست در گودی کمرم!
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جیغ صفیه را شنیدم و گریه سیاوش را! جرات تکان 

 خوردم نداشتم ولی دستم را اهرم کردم و نفسم رفت! 
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 افتادی ستاره!  -

 ی نیست. صبر کن، هوار داد نکن، چیز -

 

 آب بیارم برات؟  -

نه، برو سراغ سیاوش، خودشو هلاک کرد. من یه  -

 شم. ذره دردم کم بشه، بلند می

 

صفیه را سراغ سیاوش فرستادم ولی امید چندانی به 

 شد! بلند شدن نداشتم. درد کمرم آرام نمی

 

 صفیه، سیاوش را بغل کرد و سراغم آمد. 

 بیاد؟ بریم بیمارستان؟  ستاره، زنگ بزنم آمبولانس -
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کردم... آمبولانس، با خودم دودوتا چهارتا می

 ها...!بیمارستان، بچه

 

 تونم بلند بشم. زنگ بزن بیاد، من نمی -

ربع بعد، آمبولانس رسید. صفیه تماس گرفت و یک

ترسیدند کمک کردند که روی برانکارد بخوابم. می

ند که نوک ای وارد شده باشد، هرچکه به نخاع صدمه

 انگشتان پاهایم حس داشتند. 

 

دانم چه کردند ولی عصر صفیه و سیاوش ماندند. نمی

روز سولماز خودش را به بیمارستان رساند، گفت آن

 به مصطفی زنگ زده! پسر بیچاره را هم نگران کردم. 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

چندساعت اول از درد توان جمُ خوردن نداشتم ولی به 

د. اورژانسی عکس شها، اوضاع بهتر میلطف مسکن

آی از کمرم گرفتند و شکستگی سه مهره آخر را آرام

تایید کردند. نخاع کمی آسیب دیده ولی شدید نبود. 

هفته بود تا تجویز دکتر استراحت مطلق به مدت یک

 التهاب نخاع برطرف شود و بعد... عمل! 

 

رنگ از رویم پرید! منِ ترسو و عمل؟! جیب خالی و 

 عمل؟!

ب پاکی را روی دستم ریخت، گفت در دکتر که آ

صورت عمل نکردن، احتمال دردهای زیاد و حتی فلج 

توانستم زمان عمل را کمی به وجود دارد. نهایتا می

 تاخیر بیندازم. 
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دو روز بعد با شرط استراحت مطلق و بستن کمربند 

 مخصوص، از بیمارستان مرخص شدم. 

دست نشستم، صفیه که باید سر حساب و کتاب می

تنها مانده بود. سولماز چند روزی مدرسه نرفت، 

پرستاری از من و مراقبت از سیاوش ولی ... زمان 

 امتحانتش بود و نزدیک کنکور! 

 جیران و آرتان پیش ما آمدند به همراه خاله اولدوز.
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خرج عمل یک طرف، درآمد صفر از غذاخوری طرف 

به سرم بریزم. این میان  دانستم چه خاکیدیگر، نمی

پاشید. از تماس خسرو خم بیشتر نمک روی زخمم می

دیدی! "کرد:یک طرف صدایی درونم زمزمه می

.. از طرفی  "راضی نبود... از روی صندلی افتادی!

 حاضر بودم فلج شوم ولی از هاتف پولی نگیرم!
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برای بسته نشدن غذاخوری، خواهرزاده صفیه خودش 

ماند ولی حداقل صفیه ی برای من نمیرا رساند. درآمد

 خورد. شد و محل کسبمان به تعطیلی نمیکار نمیبی

 

انداز چندانی داشتم و نه چیزی برای فروش به نه پس

 جز ... 

 آرتان را صدا کردم. 

 

 آرتان یه زحمت بدم بهت پسردایی؟  -

 رحمتی، بگو. -

 

م ذاری برای فروش؟ ببین آگهی کنیماشین منو می -

 شاید بهتر بخرن؟ سندش رو دارم. 
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 ومِن کرد و سرش را پایین انداخت. مِن

 

اون ماشین عصای دستته، چرا از پول توی حساب  -

 داری؟ برنمی

 

 ها ...!حرف آرتان نبود! حتما بچه

 سکوت مرا که دید، به متقاعد کردن من ترغیب شد. 

 

وز راضیه جان، اونم هرچی نباشه شوهرته... الان ر -

 مباداست. بردار از اون پول. پای سلامتیت وسطه.
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اولا که اون حساب اینقدری نیست که خرج عمل  -

منو بده، نه بیمه دارم، نه چیزی. بیمارستان دولتی 

گفتن دوماه دیگه. خصوصی بخوام عمل کنم که باید 

دونی چقدر خرجشه؟ خرج این مدت برم تبریز. می

 ها به کنار. بچه

 

ست کلامم را قطع کند که دستم را جلویش آرتان خوا

 گرفتم. 

دونی هاتف صبر کن، همه اینا یه طرف... تو که نمی -

دونستی، الان اصرار چیا بار من کرد؟ اگه می

 کردی. نمی
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راضیه جان، تو عالم عصبانیت یه چیزی گفته! زن و  -

 شوهرین... جَر نکن.

 

 ام کوبیدم. با مشت تخت سینه

دختر دهاتی که چشمم دنبال پولش "گه، یبه من م -

 ... "بوده

 

 اکبر گفتن زیر لب آرتان بلند شد.صدای الله
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 ...  "مار خوش خط و خال"گفت  -

 مرَده، عصبانی بوده ... -

 گریه کردنم دست خودم نبود. 

 

منم گفتم عصبانی بوده، یه چیزی گفته. با شکم جلو  -

کس نبالش ... به روح بابام به هیچپاشدم رفتم د
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نگفتم... خجالت نکشید آرتان، مست و لایعقل با یه 

چرخید تو یه خونه! دختره فکر دختری که لخت می

 چی هستم! کرد، من نظافت

 

 کرد.متعجب با چشمانی گشادشده نگاهم می

 کی پاشدی رفتی؟ مگه برگشته؟  -

 هق گریه جواب دادم:با هِق

 

وان دنبالش. به خیال خودم گفتم دلش نرم  نه، رفتم -

 شه، برگرده سر زندگی! 

 

 تنهایی کجا رفتی آخه؟ -
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رفتم گریه کردم، خواهش کردم، التماس کردم...  -

م، پرتم کرد روی زمین. دستشو کوبید تخت سینه

. مردی "شوهرته، غریبه نیست"گی، اونوقت تو می

 تو روح پدرت که تو رو پس "که به زنش بگه 

 ، شوهره آرتان؟ "انداخت

 

 دست آرتان مشت شد. 

 کس و کار گیر آورده؟ فکر کرده بی -

 

اشکم را با پشت دست پاک کردم. هاتف فکر نکرده 

کس و کار است... ستاره واقعا بود که ستاره بی

 وکاری نداشت. کس
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ببخشید پسردایی، ناراحتت کردم. فقط گفتم که در  -

زنم. من فلج ن پول دست نمیجریان باشی، چرا به او

 بشم بهتره که زیر دین اون آدم برم. 

 زیرلب ادامه دادم. 

 

گم به همین ماشینم، هاتف خریده... ولی حداقل می -

 نام خودمه، اون موقع گفت هدیه است.   

 نفس عمیقی کشید و از جایش بلند شد. 

 

کنم. به خدا سند ماشین رو بذار، برات آگهی می -

 دم خالیه، وگرنه ...دست خو
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 م نکن آرتان. شرمنده -

 به سمت در رفت که صدایش زدم. 

 

 پسردایی؟  -
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 سمتم برگشت. 

 

 درددلای من پیش خودت بمونه.  -

 سری به علامت تایید تکان داد و از اتاق بیرون رفت. 

 

هایی که چندماه روی دلم سنگینی با گفتن حرف

س بهتری سراغم آمد، انگار که قلبم کردند، حمی

 تپید. تر میراحت

 

 هاتف
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روزهای زیادی بعد از پایان سفرم، به افق خیره 

کردم. زندگی من سختیها و شدم و فکر میمی

های زیادی داشت و در این میان، مرارت

های نادری هم نصیبم شد. ملاقاتم با شانسیخوش

برادری ما از های دوستی و بهمن اولینش بود، پایه

ظلم و تجاوزی شروع شد که به ناحق برسرمان رفت. 

ظلمی که خشم زایید و انتقام از آن روئید. دستمان 

آغشته به خون شد و راهی را درکنار هم آمدیم، تنها 

علاقه و محبت بین ما نبود، چیزی شبیه درکِ عمیق، 

توانست دیدنِ روح عریان... شاید تنها خاک گور می

 م جدا کند. مارا از ه

 

شانسی من، ملاقات با مردی بود حدود دومین خوش

که از دارالتادیب به زندان قصر پنجاه سال، زمانی
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بند شدن یه زندانی منتقل شدم. چه حکمتی داشت هم

سیاسی با گروهی از مجرمان با خلاف سنگین. گمانم 

که سعی داشتند روح قدرتمندش را به زانو درآوردند 

 د، تا حدودی!و موفق هم شدن

 

آشنایی ما از زمانی شروع شد که چندباری متوجه  

کند. بعدها شدم در حمام بند، زیر دوش گریه می

برایم گفت که دختری شاید کمی بزرگتر از من دارد 

کشد برای دیدار دوباره. درست یادم و دلش پرمی

نیست که استاد دانشگاه بود یا معلم مدرسه! فلسفه 

وق... به هرحال به من زبان فرانسه خوانده بود یا حق

را یاد داد! تنها کسی که در طول زندگی، سهیل را 

العاده را در تشویق کرد و چیزی به نام استعداد خارق

های آن روزهایش من تشخیص داد او بود. از حرف
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دانم سهیل با آوردم، اصلا نمیچیز زیادی سر درنمی

ارجی پیدا چه منطقی، تمایل به یادگیری یک زبان خ

 هم فرانسه!کرد، آن
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به هرحال، زیاد به کارم آمد! هم در کار و هم .... 

زدن من بودند! فرانسه، ها عاشق فرانسه حرفزن

زبان عشاق! تنها کسی که زیاد ابراز احساسات نکرد، 

اِلی بود! احتمالا به خاطر ژن فرانسوی مادرش! دیدن 

همراه نداشت، وجودش در شانسی به اِلی خوش

 زندگی من تنها دِینی را به گردنم انداخت. 

 

 و اما ستی!

شانسی نبود،.... او تمام زندگی من را ستی خوش

 تنه در وجودش داشت. یک
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از فرانسه، مستقیم به ترکیه برگشتم، بهمن دلخور 

 شد. شد که چیز مهمی محسوب نمی

وضاع ماندم مدتی در وان مشغول سروسامان دادن به ا

و دورادور با خسرو تماس داشتم. علیا مخدره به 

عنوان از خر شیطان پایین نیامده و از پولی که به هیچ

 کرد. ریختم، برداشتی نمیحسابش می

 

خواستم تماسمان به خاطر پول باشد، برای همین نمی

از خسرو خواستم که با ستی صحبت کند. باید پیغامم 

نداشتم که در سختی روزگار رساندم! تمایلی را می

 بگذرانند. 

خبر برگشت، ستی یک کلمه خسرو خیلی زود خوش

 . "چشم"گفته بود 
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که تا اسم کردم، از اینتا مدتی احساس غرور می

دستور من آمد، سریع اجرا کرد و سرپیچی نکرد! 

 خوشم آمد... هاتف مقتدر ! 

 

ومِن کرد و دو هفته بعد، خسرو تماس گرفت! مِن

 آخر! سر

 

علیا مخدره، من و خسرو را سر انگشتش چرخانده 

بود! پول از یک حساب به حساب دیگر! خسرو 

های من از عصبانیت قرمز شد! تعریف کرد و گوش

گفت که با ستی صحبت کرده و زن دیوانه کوتاه 
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نیامده! تلفن را روی خسرو قطع کردم، از عصبانیت به 

 پیچیدم. خودم می

 

تم و با تعلل جواب داد. زیاد اجازه اش را گرفشماره

 نداد صحبت کنم... داد دوم قطع کرد! 

 

اعصابم بهم ریخت، این خوردن از ستی، درد عجیبی 

داشت! انگار با زانو وسط پایم ضربه زده باشد! زنِ کم 

 عقل!

 

 نوشت_پاییز#

هاتف جان، اونی که از ستی خوردی، نوش جونت 

 پسرم
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به اعصابم مسلط شدم، با خسرو تماس  کمی که

گرفتم... سپردم هرطور شده متقاعدش کند، حتی به 
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ترساندمش؟! یا نه ...! از زبان زور! شاید از طلاق می

شدم! هنوز شوهرش بودم، درِ اعتقاداتش وارد می

 ماند! ختم کلام! گفتم در خانه بماند، باید میوقتی می

 

ور را طبق خواست چندروزی پاپی خسرو نشدم تا ام

 من مرتب کند، خودش تماس گرفت. 

 

 سهیل،  -

 بگو خسرو، چی شد؟ حل کردی مساله رو ؟  -

لحن پر از مکث گفتارش را دوست نداشتم. حدس 

 زدم که ستی کوتاه نیامده! می

 

 از پسش برنیومدی؟  -
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تر سهیل، مساله این نیست الان... خیلی سرش داغ -

 شم گرفتن بود ولی...از ترسوندن و زهره چ

 ولی چی؟  -

 

اینی که گذاشتم خبر ازشون بیاره، چیزای خوبی  -

 گفت. نمی

 

بار من برای پرسیدن سوالم مکث کردم، شاید این

 خواست طلاق بگیرد؟ واقعا می

 چی شده؟  -
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دونم از روی نردوبون بوده، چهارپایه بوده، نمی -

 چی... افتاده. کمرش صدمه دیده. 

 

م را به دیوار گرفتم و سریع روی صندلی نشستم. دست

جایی درست در گودی کمرم تیر کشید. همان مهره 

آخر ستون فقراتی که مشابهش در کمر ستی، گاهی 

شد. همانی که گاهی برایش با روغن دردناک می

هاتف، به خدا دستت  "گفت:دادم و میماساژ می

چه بلایی سرخودش  "ره.شفاست، دردش کامل می

 آورده بود که ...! 

 

سکوتم طولانی شد و خسرو به گفتن اخبار افتضاحش 

 ادامه داد. 
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باید سریعتر عمل کنه، احتمال فشار به نخاع زیاده.  -

سه مهره آخر دچار آسیب جدی شدن. فعلا با یه 

مطلق شده تا بره برای کمربند مخصوص، استراحت

 عمل. 

 

ی این اتفاق سریع یه دکتر خوب براش پیدا کن، ک -

 افتاده؟ 

 

 شه. چند روزی می -

 فریاد زدم:

 

 گی؟ تو الان به من می -
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 داد نزن، خودمم تازه فهمیدم... ولی ... -

 

 ولی چی؟ -
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کنه. پول رو از حسابت سهیل، قبول نمی -

برنمیداشت، الانم نمیاد قبول کنه که زیر نظر تو عمل 

گردن. بیمه هم بیمارستان دولتی میکنه. شنیدم دنبال 

خوره. خیلی زود بهش نداره... کارش به مشکل می

 ست. ماه دیگهفرجه عمل بدن، یکی دو 

 

بهت گفتم چکار کنی. باید بره تهران، یه متخصص  -

 خوب پیدا کنی و ...

 به میان کلامم پرید.

 

 کنه!شنوی؟ قبول نمیسهیل، نمی -
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ن، بگو عنوان نکنه که داره برو با دکترش حرف بز -

 گیره. هزینه رو از ما می

 

کنی زنت یه آدم هالوئه! دونم چرا فکر میتو نمی -

 شه. جوری نمیشه سهیل، ایننمی

 

 انگار به سیم آخر زده باشم. 

 خودم دارم میام.  -

 

بیا، اتفاقا اومدنت زمان خوبیه. بیا کرمانشاه، مراسم  -

 ست. هماه دیگخواهرت حدود یک
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 زد. ها را بدون ملاحظه میخسرو نامرد، ضربه

 مراسم کی؟ سارا؟  -

 

 آره، عروسیشه. -

 

ضربان قلبم بالا رفت. دخترک زیبای رویاهایم با 

دامن پلیسه قرمز را در لباس سفید عروسی تصور 

دانستم که همسرش را دوست کردم و دلم لرزید. می

الدنگی را که هم آن پسر شد که مندارد! دلیل نمی

عزیز دل خواهرم بود دوست داشته باشم! برعکس، 

تمایل شدیدی به خردکردن گردنش در من 

 جوشید.می
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نخورده در ویلا رها و درها را قفل وسایلم را دست

بار شاید تبریز! من و کردم، به سمت ایران... این

 ستی.

 

هتل آپارتمان کوچک و تمیزی را اجاره کردم. اکثر 

هایی بودند که برای تفریح و خانوادهساکنین، 

آمدند. ماشینی هم خریدم که گردشگری به تبریز می

 معطل راننده و تاکسی نمانم. 

 

کاری که در ذهنم داشتم شاید کمی دیوانگی بود ولی 

 تنها چاره من!
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 به آرتان زنگ زدم. 

 

 سلام آرتان، هاتف هستم.  -
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گرفت تماس را اید تصمیم میسکوتی برقرار شد، ش

 قطع کند یا ...

 

 قطع نکن آرتان! -

 

 کارت رو بگو! -

 

اگر نزدیکم بود، به خاطر این لحن، فکش را خرد 

 کردم.می

 

 ستی باید عمل بشه.  -
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پوزخندی را بدون دیدن، روی صورتش تصور 

 کردم. می

 

 شه. بله، به امید خدا عمل هم می -

 

یمارستان دولتی نمون، ببرش آرتان، منتظر ب -

کنه، تو از ها ...از من قبول نمیخصوصی... برای هزینه

 طرف خودت ...

 

 صدایش فریادی در گوشم شد. 

 

 خجالت بکش مرتیکه، خجالت بکش.  -
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 سر من داد نزن، هنوز شوهرش هستم.  -

 

شوهری که رو نداره برگرده؟ یا شوهری که  -

وکار کسدختر بیقدر مرد نیست؟ فکر کردی این

قدر چزوندیش؟ هان؟ به پولت گیر آوردی که این

 نازی که چی؟ می

 

 آرتان ...  -

 

 بار من فریاد زدم. گفت! اینکرد و کماکان میول نمی
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کنی؟ اونی که داری من بگم گه خوردم، ول می -

زنی، زن منه! سر خریت من، سر جوشش رو می

ن، سی سالش نشده، لجبازی اون، نباید فلج بشه آرتا

 فکر کن ... 

 

 با همان حال عصبانیت گفت:

 فروشم، خرج عمل. دارم ماشینش رو می -

 

 وسیله دستشه، بدون ماشین ... -

 

تونه کار کنه، نه بعد عمل هم تا یه مدت نه می -

 رانندگی. الان مهم سلامتیشه 
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گفت، سلامتی ستی در اولویت بود. آرتان راست می

توانستم دورادور مراقب باشم هم خوب که میهمین

 بود. 

 

خواستم پیشنهاد خریدن ماشین ستی را بدهم ولی 

کنند. آرتان مشتری داشت، گفت به زودی معامله می

هنوز دنبال کارهای اداری برای پذیرش بیمارستان و 

 گرفتن از دکتر را شروع نکرده بود.وقت
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حسنی نداشت، حداقل حرف زدن با آرتان هیچ 

متقاعدش کردم که بگذارد کارهای انتخاب دکتر و 

بیمارستان را انجام دهم. با این شرط که ستی بویی 

 داد. نبرد وگرنه اجازه نمی

 

نتیجه تحقیقاتم، دکتری بود در تهران، یک بیمارستان 

خصوصی. با دکتر هماهنگ کردم که تنها بخشی از 

گیرد، مابقی به عهده دستمزدش را از ستی و آرتان ب
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من. مساله انتقال بیمار از خوی تا تهران هم با گرفتن 

یک آمبولانس حل شد. آرتان گفت که خاله اولدوز و 

ها جیران، در مدت عمل و نقاهت ستی، کنار بچه

 خواهند ماند. 

 

گربه را به خسرو سپردم و خودم راهی تهران. به 

 محض بستری شدنش در بیمارستان، آزمایشات

شروع شد، بیست و چهار ساعت به عمل مانده پشت 

دیدم که با در اتاقش بودم. از لای در، دورادور می

هایش شد و با قطع تلفن در حال رفع دلتنگی با بچه

 کردن تماس، صورتش را با پشت دست پاک کرد.
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خواند و در لحظه آخر، قبل صبح روز عمل، قرآن می

به دست آرتان سپرد. از رفتن به اتاق عمل، پاکتی را 

ام را پشت در اتاق عمل منتظر بودیم. آرتان کلافگی

 دید و گفت:

 

حالاحالاها بیرون نمیاد که، برو توی حیاط یه چرخی  -

 بزن، باد به سرت بخوره. 

 

 کشیدم. بد نبود، سیگاری هم می

 رم. می -

 

 یاد چیزی افتادم. 

 اون پاکت چی بود داد بهت؟  -
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 ن انداخت و چشمانش به آب افتادند. سرش را پایی

 وصیتش بود، گفت اگه نیومد ...  -

 

تر از خودش! غلط زیادی! زنِ احمق! با پسردایی الاغ

 خیال مردن بدون اجازه من! 

 

به سمت حیاط راه افتادم. هوای گرم، بوی دود ... 

 تهران عزیزم! 

 

ساعتی را بیرون ماندم و بعد سلانه سلانه به سمت یک

ساعت عمل را، هردو اق عمل راه افتادم. مابقی سهات
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پشت در بودیم. دکتر که بیرون آمد، جلو رفتم. سری 

 تکان داد و لبخند زد. 

 

خیلی خوب پیش رفت، از اینجا به بعد دیگه  -

 مراعات خودش و فیزیوتراپی، من کارم تمام شد.
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ی کشید. از دکتر تشکر کردیم و آرتان نفس راحت

ها و بقیه، خبر خوش را برساند، همان رفت تا به بچه

 فرصتی که لازم داشتم. 

 

دانم به چند نفر رشوه دادم یا چند پروتکل نمی

 دیدمش. بهداشتی را نقض کردم ولی باید می

چه حکمتی بود بین دیدار من و عزیزانم در اتاق 

 شان! هوشیریکاوری؟ در حال بی
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را به سر داشت و رو به پهلو رنگ عمل کلاه آبی

خوابانده بودنش. مچ و روی دست چپش، از تعدد 

زد. کت به کبودی میهای تزریقی و آنژیوسوزن

اش را نوازش انگشتان باریک و دست استخوانی

کردم. پوست سرانگشتانش مثل همیشه زبر و 

 قاچ! قاچ

 

شد. اش با ریتم ملایمی بالا و پایین میقفسه سینه

های درشتش تر از همیشه و لبپریدهرنگصورتش 

رنگ! وسوسه بوسیدنش را تماس به رنگ صورتی کم

انگشتان دستم با لبهایش آرام کرد. کنار تخت دولا 

ام گذاشتم، به یاد شدم و دست راستش را روی گونه

روزگاری که سرانگشتان زبرش را به صورتم 

خدا  به "...  "باز کرم نزدی به دستت؟ "سایید... می
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 "ره هاتف، تازه عیبی نداره، گونه توام زبرهیادم می

 ... 

 

اش رفت.. ام روی ابروهای مرتب نشدهانگشت سبابه

کمان زیبای ابرویش! چشمانی که اگر باز بودند، حتما 

 کردند. گر نگاهم میمواخذه

 

 اش را بوسیدم. شقیقه

که آخر نامردای خیلی دوستت دارم، با این -

 روزگاری! 

 

خواست، آرامشم در جایی میان دلم آغوشش را می

خواستم از این دنیا به جز او؟ تپید. چه میاش میسینه
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چه گناهی داشتم؟ نهایت آرزویم بود، آمد.. زندگی را 

 نشانم داد، قلبم را تسخیر کرد و رفت... 

 

گویند کجاست؟ همانی قبه و بارگاه این خدایی که می

زده! همانی که از سوی که خودش را به کری محض 

چشمانشان چیزی باقی نمانده! فرق میخانه و محراب 

داند... کجاست این خالق متعال که تنها را نمی

شد و اش را به رخ ما کشانده؟ روحم ذوب میجباری

ریخت، مذابی روی از دریچه چشمانم بیرون می

 پوست صورتم!

 

که به خودم صدایی از پشت سرم آمد و قبل از این

 بیایم، دستی زیر بازویم را گرفت. 
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 حالتون خوبه آقا؟ -
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قامت راست کردم و با کف دو دست، چشمانم را پاک 

دادن به سوالات کردم. از چیزی به اندازه جواب

 احمقانه، متنفر نیستم. 

 

 م پیدا نیست؟ ام، عالی! از قیافهعالی -

جلویم ایستاده بود. با لباس و کلاه سبز اتاق عمل 

حلقه باریکی به دست چپ داشت و انگشتر عقیقی به 

کوچکترین انگشت دست راستش. شبیه برادران 

 های جنگی! بسیجی فیلم

 

اش را به سراغ تخت ستی رفت و پرونده پزشکی

 دست گرفت. 

 همسرتون هستن؟  -
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سری به علامت تایید تکان دادم، زیرچشم نگاهم 

 این از کدام گوری پیدا شد!  دانمکرد. نمیمی

 

وضعیت خانومتون که خوبه، عملشون هم ظاهرا  -

خوب بوده. جای نگرانی نیست... شماهم ... نباید 

دونم چطور اجازه دادن بیایین این جا باشید. نمیاین

 قسمت. 

 

نگاهش به من ماند و دستش، ملافه را روی ساعد 

 برهنه ستی انداخت.

 

 را تحویلش دادم! دانم چرا حقیقت نمی
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خواد سر به تن من باشه. دلم زنم بیدار بشه، نمی -

 تنگ شده بود، قاچاقی اومدم تا بیهوشه ببینمش.

   

 دستش را بند بازویم کرد و گفت:

هوش اومدن، برید هرچی هست انشالاه خانوم که به -

 از دلشون در بیارید. 

 

 پوزخندم دست خودم نبود. 

که این دیگه تو رومم نگا من یه کاری کردم  -

 کنه.نمی

 

 آرامشی در نگاهش بود. 
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 حالا شاید نگاه کردن، شما ناامید نشین! -

 

به در خروجی رسیدیم، یک قدم پشت من بود، شاید 

 روم.خواست مطمئن شود که از اتاق بیرون میمی

 

ذاشتی دو دقیقه بیشتر بمونم پیشش، بلند بشه، می -

 من باید برم.

 

رات رو زیر پا گذاشتین، ببیننتون، هم برای شما مقر -

دردسره، هم برای من. در ضمن، گفتم که، برین 

 شه. عذرخواهی کنین! درست می

 

 خوشی داشت و مغزی معیوب.دل
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از اتاق خارج شدیم، جلوی در، پرستاری سراغش 

 آمد. 
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ون ساعته دارن پیجتدکتر علوی، کجایین شما! یک -

 کنم. می

 

 من شرمنده، الان میام.  -

 رو به من کرد. 

 ناامید نشو! فقط جبران کن!   -

 

وارد سالن انتظار شدم، آرتان با دیدن من بلند شد و 

 سمتم آمد. 

 کجا رفتی؟  -
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 ریکاوری، کوتاه دیدمش.  -

 

 دن؟ مگه اجازه می -

 

 نه، غیرقانونی رفتم.  -

 

شت. روی صندلی پوفی کشید و سرجایش برگ

 کنارش جا گرفتم. 

 ها خوب بودن؟ بچه -

 

آره، فقط این پسره غریبی کرده، دیشب پدر  -

 شونو در آورده؟ همه
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حس عجیبی داشتم، تمایل به دانستن بیشتر، تمایل به 

 سکوت؟! آرتان موبایلش را سمتم گرفت. 

 خوای عکسشو ببینی؟ می -

 

بعد به صورت منتظر جواب من نشد و چند ثانیه 

وسفید پسری زل زدم که چشمانی خاکستری و سرخ

هایی کشیده داشت، موهای سرش کچل بودند، با لب

 درشت و سرخ! 

 

 لباش شبیه ستی شده.  -
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زنه که نگو! هایی میمابقی خودتی هاتف! یک عربده -

 اخلاقشم مثل خودته، مزخرف! 

 

 ش گفتم که ژن من غالبه! از اول به ننه -

 چشمی نگاهم کرد.زیر

 

آدم ناشکری هستی، خدا بهت رحمت داده و  -

 دونی! قدرش رو نمی

 

همه خبط و خطاهای عالم رو به پای من نوشتن، اینم  -

 روش!
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ها پشت تا زمانی که در بیمارستان بستری بود، شب

کشیدم تا بخوابد... بعد وارد اتاق در اتاقش کشیک می

با لمس پارچه لباسش رفع دلتنگی  شدم ومی
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کردم. یک شب به سیم آخر زدم و روسری را از می

هایش، سرش باز کردم. موهای خاکستریِ کنارِ شقیقه

زد. قد موهایش بلندتر شده بود، شاید تا توی ذوق می

طور لخت، مثل ابریشم. با خودم زیر سرشانه، همان

 زدم.غر می

 

وسری، انگار کی همچین خودشو پیچیده لای ر -

قراره ببینتش! عین این سریالای تلویزیون! اصلا با 

 روسری دوش بگیر! 

 

جا شد، روسری را از حرصم وقتی که در جایش جابه

 داخل کتم چپاندم و بیرون زدم. 

 حالا بمون بدون روسری!  -
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هفته در بیمارستان ماند و بعد از آن ستی تا یک

نس برگردد، جهنم مرخص شد. ترجیح دادم با آمبولا

کرد وگرنه این کمر، هایش. باید فیزیوتراپی میهزینه

 کمربشو نبود. 

 

روزی که از بیمارستان ترخیص شد، به قصد دیدن 

سارا در لباس سپید عروس، به سمت کرمانشاه 

 حرکت کردم.

 

 ستی
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شد که کارها مرتب و دقیق انجام شدند، باورم نمی

ر حقم تمام کرد، آرتان در این مدت برادری را د

 مدیونش که بودم و حالا بیشتر! 

 

های عزیزم! همه در کنارم جیران، خاله اولدوز ... بچه

کس و کار است! ماندند. چه کسی گفته که ستاره بی

ابدا این حرف را قبول نداشتم. این میان، بیشتر از 

 همه دلتنگ سیاوش بودم. 

 

ف کردم که پول فروش ماشین کفاخدا را شکر می

عمل و مخارج را داد، حتی زیاد هم آمد، لازم نبود 

نگران خرج و مخارج خانه باشم، حداقل تا مدتی. بعد 
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گذاشت، روزی را هم خدای بزرگ مرا لنگ نمیاز آن

 رساند.می

 

به خانه که رسیدم با همه رفع دلتنگی کردم به جز 

گذراند و اش را میمصطفی که روزهای آخر سربازی

 اوش هم خواب بودند!عالیجناب سی
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با احتیاط کنارش دراز کشیدم، کمربندی که دکتر 

برای بعد از عمل تجویزکرده بود، اجازه جُم خوردن 

داد. با نوک انگشتان دست، پوست را لطیف نمی

صورتش را نوازش کردم. سرم را جلو بردم و اخم 

جوانه میان ابروهای روشنش را بوسیدم. موهای تازه 

اش رنگ طلا داشت. ناگهان چشم باز کرد و تیز زده

 نگاهم کرد، نگاهی آشنا!

 

 سلام به جیگر مامان!  -
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بغض کرد، حالت غریبی کردن، شاید هم نارحت بود 

 از این دوری اجباری اخیر. 

 

دستم را دورش رساندم و به آغوشم چسباندمش... 

شتر کاشتم بیهایی که روی سر نیمه کچلش میبوسه

داد. سیاوش به خنده افتاده و به خودم انرژی می

کرد. انگشتم را با صداهای عجیبی از دهانش خارج می

اش گاز دو دست گرفت و با دندان تازه جوانه زده

 گرفت! آهم درآمد.

  

 دردم گرفت مامان، گاز نگیر! -

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

انگار تشویقش کرده باشم، دوباره کارش را تکرار 

 ازیگوشم. کرد. پسرک شیطان و ب

 

سولماز، بطری شیر به دست در زد و وارد اتاق شد. 

سیاوش مشتاق از دیدن شیشه شیر، دستهایش را در 

داد. سولماز هم روی تخت دراز کشید و هوا تکان می

 شیشه را برای سیاوش نگه داشت. 

 

شیشه رو بده من نگه دارم سولماز، تو دیگه وقتت  -

 رو بذار روی درس خوندن. 

 

خونم. احمد هم کمک ران نباش مامان، مینگ -

 کنه، فکر کنم اون خیلی بهتر از من قبول بشه.می
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به امید خدا، آرزومه که شماها به جاهای خوب  -

 برسین.

 

 نگاهش روی موهایم خشک شده بود. 

 

 مامان، یه کم بهتر شدی، بریم سرت رو رنگ کن.  -

 ام رفت. های خاکستریدستم به سمت شقیقه

 

 خیلی بد شده؟  -

 

 بد که نیست خیلی، زود سفید شده.  -
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از این رنگای گیاهی بگیرم بذارم؟ .. بزنیم تو  -

 اینترنت ببینیم چجوریه! 

 بد نبود، تغییری کوچک در ظاهرم!
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 ای کنم؟ یا بور!؟سولماز، برم موهامو قهوه -

 

ش خارج شد سولماز خندید، بطری شیر از دهان سیاو

و شروع به جیغ زدن کرد. سولماز سریع بطری را به 

 زد. دهانش گذاشت ولی کماکان جیغ می

 

 زنه. ساعت جیغ میوای، شروع شد... الان تا نیم -

  

به سختی به سمت خودم کشیدمش که در یک لحظه، 

 کشید. ای از موهایم را گرفت و دسته
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تا سولماز  وای من ترکیب شد وگریه سیاوش با وای

به کمک نیامد، سیاوش موهایم را ول نکرد. چند 

 مکید!دقیقه بعد، با اخم داشت بطری شیرش را می

 

شه، موی ها عصبانی میاز وقتی که رفتی، یه موقع -

 کشه!بقیه رو می

  

 این که نشد!  -

 سولماز ابروهایش را بالا داد.

 

ش موهای ریحانه رو یه جوری کشید که یه دسته -

 کنده شد. فقط با سارا خوبه! 
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 هردو خندیدیم که سولماز ادامه داد:

 شه! مگه نه؟ هر روز بیشتر شبیه آقا هاتف می -

 حرفش تلنگری بود به نبودن هاتف در کنارمان. 

 

 گفتم. ببخشید مامان، نباید می -

 

گی، خیلی شبیه هاتفه. بداخلاق نه سولماز، راست می -

 معرفت نشه. فته، فقط خداکنه بیشدنش هم به اون ر

 

 سولماز مشت کوچک سیاوش را بوسید. 

 این کله کچل عشقه مامان! عشق!  -
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های توصیه دوماهی را مشغول فیزیو تراپی و ورزش

کم برای کمک به صفیه به شده گذراندم و کم

رفتم. از پول فروش ماشین، هنوز در غذاخوری می

خیالم را راحت  حسابم رقم قابل توجهی مانده و

 کرد. می

 

گذراند، احمد بعد های آخر خدمت را میمصطفی ماه

از دادن امتحان کنکور، به اصرار پدربزرگش به گنبد 

ها تعطیل شدند و سولماز گاهی اوقات برای رفت. بچه

دادم آمد هرچند که ترجیح میکمک به غذاخوری می

یحانه و خانه بماند. خیالم با وجود سولماز راحت بود. ر

مریم تمایلی برای کمک در غذاخوری نشان 

 دادند. نمی
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ماهور و محمد هم یار غار همدیگر و البته از ترس 

کردند. چندبار سیگار مصطفی، دست از پا خطا نمی

دست محمد دیدم، ولی همان شد، سرش را پایین 

انداخت و سکوت کرد. حرفی نزدم که شاید خجالت 

د، باید برای کلاس اول شبکشد. سارا هم بزرگ می

 کردم.نام میثبت
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عصر یکی از روزهای آخر تابستان، مصطفی با 

عصبانیت وارد خانه شد و اخبار جدید را به گوشمان 

 رساند، دو کلمه... 

 

 هاتف برگشته.

 

 هاتف
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ستی را سوار آمبولانس کردند و آرتان هم به 

که از من دور  همراهش. چشمم به آمبولانسی بود

شد، تا جاییکه در مسیر نگاهم فقط یک خیابان می

 خورد. خالی به چشم می

 

راه زیادی در پیش داشتم. تهران تا کرمانشاه! و بعد 

 هم...از آن

 توانستم شاهد مراسم ازدواج سارا باشم.می

  

خواهرم را از دور در لباس سفید عروسی، با آن نوار 

م برای درآغوش قرمز دور کمرش دیدم و دل

کشیدنش پر زد. امیر با کت و شلوار خاکستری، 
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وبش نزدیک ورودی تالار ایستاده و با مدعوین خوش

 دانم تنها آمده بود یا...کرد. نمیمی

ای به سمتش رفت و چیزی در مرد جوان و ورزیده

کرد. امیر سرتکان داد و به داخل تالار پچ گوشش پچ

 رفت. 

 

دادم در این روز ولی ترجیح می ماندنم لزومی نداشت

که مرا نبیند. به خاص نزدیک خواهرم باشم ولو این

سمت ماشین برگشتم و چندساعت بعد را به دود 

 کردن سیگار و تماس با خسرو گذراندم. 

 

خواست هرچه زودتر از از دست ستی کلافه بود و می

 داشتنی من خلاص شود. شر دخترک دوست
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و داماد از تالار خارج شدند.  شب، عروسحوالی نیمه

امیر در تمام لحظات یک قدم پشت سر سارا 

ایستاد، الحق که به قولش وفا کرد. در خفا دنبال می

ماشین عروس و داماد رفتم و از دور برای یکی از دو 

همخونم در این دنیا، آرزوی خوشبختی کردم. و اما 

 همخون دوم !...سیاوش... پسرم. 

 

وزها، حسی متفاوت را در من ایجاد رموجودی که این

 کرد. می

 

از مکاشفات درونم به این باور رسیدم که وجود سهیل 

تنها از ژنتیک پدرم نبوده، خون مادر هم، در رگهایم 
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جوشید. یادآوری این حقیقت که پدرم، انسان می

ای نبود، اعمال و رفتارش، به حق یا ناحق نمونه

به یاد نداشتم که ما را  گریبان همه ما را گرفت ولی ...

نخواسته باشد! برخلاف من که سیاوش را نخواستم! 

شاید ستی حق داشت؟! شاید افکار من زیادی 

 مالیخولیایی بودند!
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ستی را تحویل گرفتم و به وان برگشتم، ویلای رو به 

دریاچه. در آن روزها ابدا تردید نداشتم که بازگشتم، 

پذیرفته خواهد شد. ستی ذات آرام و از نظر ستی 

داد پسرش با داشتن مهربانی داشت و قطعا ترجیح می

پدر و مادر در کنار هم رشد کند. شاید اول قهر 

 کرد ولی من راه دل ستی را بلد بودم.می

 

 بازگشتم به خوی، چندماهی طول کشید. 
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سروصدا. هنوز تمایلی مجددا به گاراژ برگشتم ولی بی

حضورم را علنی کنم، باید برای برخوردم  نداشتم که

 شدم. با ستی آماده می

 

من و ستی، در اتاق گوشه گاراژ ساکن شدیم. چند 

دانستم روزی گذشت و با اصلان تماس گرفتم. می

تماس با اصلان یعنی باخبر شدن مصطفی و متعاقب 

 آن، ستی! 

 

 زدیم ... اما کجا؟دیدمش، حرف میباید می

ه به ذهنم رسید، رفتن در غذاخوری بهترین فکری ک

دانستم حوالی سه، چهار بعداز ظهر تعطیل بود، می

 افتد.کند و بچه به بغل به سمت خانه راه میمی
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منتظر شدم تا از صفیه خداحافظی کرد و در غذاخوری 

را قفل زدند. در خیابان جلوی پایش ترمز زدم. بدون 

شد، حتما فکر که سرش را بالا کند از ماشینم دور این

 ست.کرد مزاحم خیابانی

 

 دنده عقب گرفتم و شیشه ماشین را پایین دادم. 

 بیا بالا ستی، کارت دارم.  -

 

صورتش جمع شد و اخمش درهم رفت. اخم کردن 

 هم بلد بود؟ بداخلاق خوشگلم؟
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ماشین پشت سر بوق زد و ستی هنوز مردد به من 

 کرد. نگاه می

 گفتم بیا بالا.  -

 

 دم و در ماشین را باز کردم. خم ش

 

به سختی پایش را بالا گذاشت و روی صندلی نشست. 

مقنعه سیاهش به حدی جلو بود که یه تار مو را هم 

دارش، حتی جلوتر دیدم. سیاهی نقاب چادر کشنمی

انداخت. اش سایه میاز مقنعه آمده و به پیشانی

 هایی خشک، صورتی رنگ پریده!لب
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مانند به ای کشتازه متوجه شدم بچه را با پارچه

اش بسته بود، سیاوش، فرزند من! حسی درونم سینه

کرد، تمایل به لمس پوستش، گذاشتن غلیان می

لبهایم کنار سر کوچکش، گرفتن دستان 

های سرگردان، بسیج اش! لشگر هورمونشدهمشت
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همان  شدند برای به زانودرآمدن! غریزه بقا بود یامی

 چه طعمی داشت؟!  "پدر شدن"حس معروف؟ 

 

 زیر لب سلام کرد. 

 ستی، باید حرف بزنیم.  -

 

سرش را به سمت پنجره گرفت و با چادرش سیاوش 

 را پوشاند. 

 

 چه حرفی؟ اونایی که گفتی کمم بودن؟  -
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اهمیتی به تکه نهفته در کلامش ندادم. حق داشت 

 عصبانی باشد. 

 این سیاوشه؟  -

 

سه غریبی بود، تمایل به بو کردن این نوزاد! این وسو

 خون، گرگ زاده! هم

 

 ترسیده نگاهم کرد و خودش را به در چسباند. 

 

ترسی؟ قرار نیست به کسی صدمه از من مگه می -

 بزنم. سوال پرسیدم، سیاوشه؟ 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 کردند. ها هم از فرزندانشان حفاظت میحتی گرگ

 بله.  -

 

خلوتی، زیر سایه درخت کمی جلوتر، کنار پارک 

 توقف کردم. دستم به سمت چادرش رفت. 

حرکت در خودش را بازهم عقب کشید و دست من بی

 هوا ماند. 

 

 خواستم فقط ببینمش.  -

 

چادرش را کنار زد و نیمی از صورت طفل خوابیده در 

 آغوشش را دیدم. 
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موجودی که جای مرا در قلب مادرش گرفت، به 

 کرد.کجی میدنیا دهن آرامی خوابیده و به

 

 کنه. خوابش سبکه، بیدار بشه بداخلاقی می -

 خط در میانش کشیدم. دستم را به موهای یک

 

 چرا کچله ؟  -

 

 موهاش روشنه، مثل خو... -

 حرفش را خورد. 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 خواستی بگی؟ چیزی می -

دستم را عقب کشیدم و روی فرمان مشت کردم. از 

 دادم.ید انجامش میقبل تصمیمم را گرفته بودم، با

 

 ستی، من معذرت میخوام. -
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دونم. تو فکر کن از مستی بوده، از حال داغون می -

دونی که من آدم معمولی نیستم ولی ... ستی بوده، می

گیره، حتی هرگز کسی جای تو رو تو قلب من نمی

ت خورد و پرت ای که دستم به تخت سینهاون لحظه

 صدبار بگم کابوسش رو دیدم دروغ نیست. شدی... 

 

بیا خودمونو گول نزنیم. من اونی نیستم که تو  -

بخوایی، توام دیگه مردی نیستی که یه بار عاشقش 

گناهه که تو شدم. این وسط فقط یه بچه بی

 نخواستیش.
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 قدر دلشکسته بود که چشم دیدن مرا نداشت؟این

یی که بچه خوامن هنوز پدر اون بچه هستم. نمی -

 پدر بزرگ کنی؟ بی

 

 سرش را رو به پنجره ماشین گرفت. 

ش بدون کدوم مادری دلش راضی میشه جگرگوشه -

 پدر بزرگ بشه؟ 

 

 رویش را به سمت من گرداند. 
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فقط ایرادش اینه که سیاوش واقعا پدر نداره...  -

پدری که از همون روز اول نخواستش و کمر به قتلش 

ش رو توی ه زن هفت ماه حاملهبست، پدره؟ مردی ک

کشور غریب، وسط سیاه زمستون از خونه میندازه 

 بیرون، قابلیت پدر شدن داره؟

 

دستش را به سمت دستگیره در برد و حین 

 شدن، آخرین ضربه را هم زد. پیاده

 

خوای، برو خودتو گول نزن، تو هیچکدوم ما رو نمی -

ته دنبال زندگی همیشگیت سهیل، هاتف خیلی وق

 مرده!
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 در را پشت سرش کوبید و رفت.

 

رفت و چادرش در هوا دیدمش که راه میاز دور می

من برای زنی که بیشتر از  رقصید.در دست باد می

خواستمش مرده بودم. کلماتش سردبودند جانم می

ولی حقیقتی را بصورتم کوبیدند که تمایل به باورش 

 نداشتم.

 

 غبار زندگی ویرانم.  ستی در خیابان محو شد و من در

 

مقصر کدام ما بودیم؟ من که روحم ویران و زخم 

گندید یا ستی که خورده، زیر عفونتهای کهنه می

 خواست کودکی از خون ما را حفظ کند؟

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 
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کردند، ویرانی یک مرد را با نقابی دروغین باور نمی

یک عمر حفظ ظاهر، از من هنرپیشه قهاری ساخت. 
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پذیرفت این مرد درشت قدر که کسی نمینآ

دومتری، کودکی زخمی را در درونش به دوش 

قدر که کشد. یک عمر خوب نقش بازی کردم، آنمی

حد شد که سهیل تاچهخودم هم گاهی فراموشم می

 پذیر است. آسیب

 

عمری دنیا تاخت و شلاقش ناعادلانه، نصیب من شد. 

گفتم؟ چه کردم در آن بار تقصیر از من بود ... چه این

 آوردم.شب لعنتی؟ حتی به خاطر نمی

 فراموشی مطلق! 

 

 دستم به سمت پاک سیگار رفت و .... خالی بود! 
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آوردم چه زمانی به گاراژ سرچرخاندم, به خاطر نمی

شد! انگار کسی روحم را تسخیر برگشتم... مرا چه می

 کرده باشد.

 

میو تاق میوهوای بیرون تاریک شده بود، ستی گوشه ا

دانم آخرین بار چه زمانی برایش غذا و کرد. نمیمی

 آب گذاشتم! 

 

 گشنه موندی ستی؟  -

 کسی به پنجره اتاق تقه زد. 

 وحشتزده، دستم به اسلحه زیر تشک رفت. 

 

 کیه؟ -
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 صدای نازک زنی جوابم شد! 

 

 کنی پس؟ سلام، درو چرا باز نمی -

 این از کجا آمده؟ 

 

اد، با اسلحه در دستم، خودم را کنار شک به جانم افت

 پنجره کشیدم. 

 

زدم که بیاید! اینجا چه همانی بود که گاهی زنگ می

 کرد؟ غلطی می

جوری اومدی توی کنی؟ چهجا چه غلطی میاین -

 گاراژ؟ 
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وا، خودتون زنگ زدین؟ یه ساعت پیش! ... گفتی  -

 ود!دی! در گاراژم باز ببیام، اصرار کردی که دوبل می
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 من؟ زنگ زده بودم؟ 

ها را چک سراغ گوشی موبایلم رفتم و لیست تماس

 کردم! 

 

واقعاخودم تماس گرفته بودم! اصلا به خاطر 

 آوردم. نمی

 

اسلحه را پشت کمرم گذاشتم و در را با احتیاط باز 

کردم. سر و وضعش مثل همیشه بود، بوی عطر، 

 دوزک صورت! موهای رنگ شده، بزک و 
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خود زنگ زدم بهت. برو رد حالم خوب نبوده، بی -

 کارت! 

 اش وا رفت. قیافه

 

 م مگه! منو کاشتی؟ مسخره -

 

دستم را به جیب پشت شلوارم رساندم و کیف پول را 

 بیرون کشیدم. 

 چند تراول را به سمتش گرفتم. 

 

 ها را گرفت و به من زل زد. تراول

  دی؟گفتی دوبرابر می -
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 زن پررو! 

واقعا اعصاب نداشتم، چند تراول دیگر را به دستش 

 دادم. 

 

 گلدیم... درم پشت سرت ببند. خوش -

 دانم برای چه! زد. نمیموقع رفتن بازهم غر می

منتظر شدم تا در تاریکی غیب شد و صدایش که 

 چیزی گفت... زن دیوانه! 

 

اق بلافاصله داخل اتصدای بسته شدن در را شنیدم و

 برگشتم. 
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سرم هنوز منگ بود، سیگاری هم نداشتم! شاید باید 

 دوش میگرفتم و چیزی میخوردم؟ 

 

آخرین بار کی چیزی از گلویم پایین رفت. دهانم مزه 

تلخی داشت. سراغ کمد گوشه اتاق رفتم و کتری 

 برقی را زدم که صدای پایی.... 

 دوباره؟ 

 

 ستادم و .... اینبار با ضامن آزاد اسلحه، پشت شیشه ای

 ستی؟
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در را باز کردم. صورت منگش و چشمانی که 

 جوشیدند. ....می

ستی کنار پایم ایستاد و با دم سیخ شده خرخر 

 کرد.می

 

 ستی

 

از ماشین پیاده شدم. اشک اگر چاره بود، تا صبح 

کردم که دردم را تسکین دهم. حس بدی در گریه می

 ... نفرت! زد، چیزی متعفن من غل می

از چه زمانی افسار پلیدی را آزاد گذاشتم که بر 

ام بتازد؟ مردی که تمام عشقم را به دوش زندگی
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کشید را خاک کرده بودم؟ به خدا که هنوز می

 معرفت را! دوستش داشتم .... نامرد بی

 

دانستم این نفرت و خشم از کجا فوران خودم هم نمی

اش بیرونم کرد؟ نهکرد! شاید از همان شبی که از خا

همان شبی که به روح پدرم لعنت فرستاد؟! حالا هم 

 گفت که پشیمان است! همین؟ پشیمان؟!می

 

تاکسی گرفتم و به خانه برگشتم. سیاوش از میانه راه 

کوبید... شاید حقم بود، ام میبیدار شد و مدام به سینه

 با هاتف بد حرف زدم. 

 

 سولماز نگران منتظرم بود. 
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 ایی مامان؟ مردم از دلشوره؟ کج -

 

ساعت دیرتر از تازه چشمم به ساعت افتاد... یک

 معمول رسیدم... مگر چقدر پیاده آمده بودم؟ 

 سیاوش را از بغلم گرفت. 

 

 س سولماز، من شیر ندارم. فکر کنم گرسنه -

چادر و روسری را از سرم برداشتم. چشم سولماز به 

 ام بود. سینه

 

 بود شده مامان. ت کتخت سینه -

 کف دستم را روی کبودی گذاشتم. 
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 چیزی نیست. برم دوش بگیرم.  -

ریخت و فرار کردم ... به زیر آبی که از سر و رویم می

شست. گریه کردن زیر دوش هایم را میاشک

 فهمد مگر ....ترین کار دنیاست. کسی نمیراحت

 

پرتی و فکر تا عصر خودم را مشغول کردم ولی حواس

 کرد. لعنت به من.و خیال رهایم نمی

 491_پارت#

 

های من بیشتر و آفتاب غروب کرد و حجم غم

 شد. تر میسنگین

 تر بود، حرف عقلم یا فریاد قلبم؟ کدام مهم
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پچ ها شام خوردند و من زیر گوش سولماز پچبچه

 کردم. 

 من دارم میرم بیرون، کار دارم.  -

 

 وحشتزده نگاهم کرد. 

 این موقع شب آخه؟ ماشینم نداری...کجا؟  -

 

باید با هاتف حرف بزنم. امروز اومده بود دم  -

 غذاخوری ... 

 کرد. چشمان نمدارش، منگ مرا نگاه می
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 بیام تنها نری؟  -

 

 دستم را به بازویش رساندم. 

 زنیم، نترس. ما بهم صدمه نمی -

 

گفتم و به سمت اتاق خواب رفتم و در دلم دخترکی 

 «از کجا مطمئنی؟» زد، می فریاد

 

مسیر تا گاراژ را با آژانس رفتم، آنوقت از شب، 

ای توانستم ریسک کنم. کمی گران بود ولی چارهنمی

 نداشتم. 
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باز گفتم منتظر بماند و پیاده شدم. از دور در نیمه

گاراژ را دیدم و خدا را شکر کردم که هاتف 

 جاست. همین

 

گاراژ بیرون آمد. سر و  دستم به در نرسیده، زنی از

داد... شایدهم نباید بد به سرم وضعش نوید خوبی نمی

 دادم. راه می

 

 با دیدن من متعجب زل زده و ایستاد. 

خدا بده برکت، این که گفت خالم خوب نیست،  -

 چندتا چندتا خانوم میاره!

 

 پوزخندی زد و ادامه داد،
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 جدیدی کوچولو؟  -

 

 شت. قلبم لرزید ... امکان ندا

 بدون اختیار برگشتم. 

 شما ... یعنی ... با این آقا...؟  -

 

بله خوشگلم، مشتری قدیمیه، خیلی هم  -

 حسابه! خوش

 

 راهش را گرفت و مرا هاج و واج باقی گذاشت.

 قبل از بسته شدن در وارد شدم. 
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دانم چرا! حتی به اندازه یک نصفه روز صبر نکرد نمی

 کردم.حرفهایم سرزنش میو منه احمق خودم را بابت 
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از دور روشنی لامپ اتاق مستقلی را که گوشه گاراژ 

دیدم. تاریکی مسیر جلوی پایم، باعث ساخته بود می

وبلندی زمین، سکندری بخورم. شد چندبار در پستی

به جلوی در نرسیده، بیرون آمد و با تعجب مرا 

 کرد، مردک وقیح! برانداز می

 

تا به من زل زده و دمش های تابهبه زشتی با چشمگر

 داشتی بود، آماده حمله! را کاملا سیخ نگه

ها کنی ستی؟ این موقع شب، بچهجا چکار میاین -

 خوبن؟ 

 

 کرد، مثل همیشه! مرا احمق فرض می
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ایرادی داره یه زنی این موقع شب بیاد تو خیابون؟  -

 فقط خانومای ...

  

دادم. دهانم به گفتن الفاظ زشت باز حرفم را قورت 

 شد. نمی

 

 ستی، حالت خوبه؟  -

 

جا؟ هان؟ تو خجالت اون زنیکه کی بود این -

کشی؟ عصر تو نبودی که حرف از گذشت و نمی

« پدر»خواستی زدی؟ تو نبودی که میبخشش می

 بشی؟ هان؟ 
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اش صورتم را هایش درهم رفتند و نگاه گرگیاخم

 نشانه گرفت. 

 

چته صداتو بلند کردی؟ بفهم داری با کی حرف  -

 زنی.می

 

ترسیدم و نه نگاهش برایم هایش مینه از اخم

 کوچکترین اهمیتی داشت. یک قدم جلوتر رفتم.

تونه بیست و زنم که نمیدارم با یه نامرد حرف می -

 چهارساعت هم به زندگیش وفادار بمونه. 

 

تف لگدی را کرد که هاگربه کنار پایش خرخر می

 اش کرد. حواله
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 تو خفه شو ستی.  -

 

 کشید! خجالت هم نمی

 

 من خفه شم؟ هان؟ من..؟! -

 

 کرد. مستاصل به من نگاه می

 

 نه، با اینم.. گربهه.  -

 

 با غیض نگاهش کردم. 
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 ت؟  اسم منو گذاشتی روی گربه -

 

از شدت عصبانیت جلو رفتم و با دو دست مشت شده 

 اش کوبیدمنهبه تخت سی

 . 

های از جایش تکان نخورد، من بودم که با مشت

 دردناک، یک قدم به عقب پرت شدم!
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ستی، اون زنی که دیدی رفت... من گیج بودم،  -

 نفهمیدم که زنگ زدم بهش، اصلا، کاری نکردم.

  

 وقیحی هاتف! وقیح!  -
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بکنم که  دار ستی، نذار یه کاریحد خودتو نگه -

 پشیمون بشم!

 

چه بلایی بوده که سر من درنیاورده باشی؟ هان؟  -

م رو بکشی، ول کردی رفتی، بیرونم خواستی بچهمی

کردی، غرورم رو له کردی، آبروم رو بردی... دیگه 

 قراره چکارم کنی؟ 

 

 دست لای موهایش فرو برد.

 من الان با اون زنیکه کاری نداشتم بفهم!  -

 

ها هم از ، تو برات مهم نیست. همون موقعدونممی -

کرد، کردی،ستی هم باید تحمل میاین کارا می
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غیرت بودم که چیزی اومد! من بیصداشم در نمی

 نگفتم. 

 

 تموم شده ستی، بفهم!  -

 

 گفتی؟ رفتم با یه غریبه، همینو میمنم می -

 

دستش روی یقه لباسم مشت شد و دست دیگرش بالا 

 رفت. 

 ایم را بستم، این هم ضربه آخر! هچشم
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اتفاقی نیفتاد. چشم بازکردم. هردو دستش مشت 

 شده، آویزان بودند. 

 

زد. من رنگ صورتش پریده و لبهایش به کبودی می

خیانتش را تحمل کردم و او حتی توانایی شنیدن 

 ای از خیانت من نداشت.جمله

  

 چادر را روی سرم مرتب کردم. 

 

کردم حتی اگه خونه هم نیایی، حتی یتا الان فکر م -

اگه واقعا زن و شوهر نباشیم، به خاطر سیاوشم که 

دم اسمت توی شناسنامه من باشه. شده، ترجیح می
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پدر باشه بهتر از ولی .... فایده نداره! سیاوشم بی

 داشتن توئه! 

 

 رویم را برگرداندم. 

 دم. تقاضای طلاق می -

 

 صدایش در سرم پیچید. 

 

کنی تقاضای طلاق بدی، هی هیچی تو غلط می -

گم برا من دور برداشتی؟ طلاق طلاق برا من نکن، نمی

 زنم تو دهنت که ... یه جوری می

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 منتظر باقی افاضاتش نماندم. 

 بیا بزن، بذار کارنامه اعمالت کامل بشه. -
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 به سمت در گاراژ راه افتادم. 

 

 تونی بکنی.کاری هم نمیم، هیچگیرطلاقمم می -

  

تو غلط کردی با هفت جدت! برو ببینم اگه تونستی  -

کنم ستی، خودت بیایی به ت میطلاق بگیر. بیچاره

 غلط کردم بیفتی! 

 

 تر گرفتم. به حالت عصبی چادرم را محکم

 شه کی به غلط کردم میفته! حالا معلوم می -
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بگیرم، نذارم  ستی، کاری نکن که سیاوشم ازت -

 ببینیش! 

 

 کرد! مردک نفهم مرا تهدید می

 

خوابشو ببینی! وقتی هم سیاوش بزرگ بشه، بهش  -

خواست بذاره دنیا بیاد، بهش گم که باباش نمیمی

گم باباش چه موجودی بود! شنیدی هاتف؟ می

 خوابشو ببینی! خواب سیاوش، خواب من! 

اش افتاد. به ام از فشار فریادهایی که زدم خرحنجره

سمت خروجی گاراژ با قدمهای تند حرکت کردم ودر 

 آهنی را پشت سرم کوبیدم. 
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 هاتف

 

ام سنگین بود، فشاری مثل سنگینی یک سنگ سینه

ام. آنقدر که به زور نفس بزرگ روی قفسه سینه

، "طلاق"پیچید، کشیدم. صدایش در سرم میمی

 ."طلاق"...  "طلاق"

 

تکیه زدم، تحمل وزنم را  دستم را به لبه صندلی

کردم که نداشتم. روی صندلی ولو شدم و تلاش می

شد. بعد چیز تمام میجنبیدم همهتمرکز کنم. اگر نمی

کردند. علت از چندروز جنازه متعفنم را پیدا می

 مرگ، ایست قلبی! 
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شدم از این شدم از این دخمه دنیا، رها میراحت می

رچند که اگر خدایی مصیبت هرروزه! مرگ و تمام! ه

درکار باشد، به احتمال زیاد با یک درفش آهنی منتظر 

 نشسته! 

 

پوزخندی به افکارم زدم، فرصتی نبود و برای خودم 

زد، چیدم. چیزی درونم فریاد میصغری کبری می

میری! خودت شونزده سالگی یتیم بدبخت، داری می"

 ."شدی، پسرت یک سالش هم نشده یتیمه!

 

 

 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 
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چه ایرادی داشت؟ به قول مادرش، من پدری بلد 

 نبودم! 

زنیکه دیوانه! حال مرا دید و رفت! پشیمان از 

 کشیدم. نکوبیدن سیلی به صورتش، خشدار نفس می
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مردم، هنوز دستم به سمت گوشی تلفن رفت. نباید می

 زود بود! 

 

قرصی را زیر زبانم گذاشتم و همزمان با اورژانس 

رفتم. برای دادن آدرس، بریده بریده نفس تماس گ

کردم زندگی کشیدم ولی به تنها چیزی که فکر میمی

 بود. 

 

کردم و با دست راست به با تمام قدرت سرفه می

گذشت و من کوبیدم. لحظات به کندی میام میسینه

دیدم. هیاهو ام را در فیلمی با دور تند میوقایع زندگی

خورد... صداهایی غریبه، یو صداهایی در سرم تاب م

 حس درد در بازویم و مایعی سرد که در بدنم خزید. 
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 حال سبکی سراغم آمد، آزاد شدم ...

و سوزشی عجیب درست در قلبم ... بازهم درد و 

 بار آزاد شد. نفسی که این

 

 چشم بازکردم، اتاقی سفید! مرده بودم؟ 

 دستم.  مانیتورهایی کنار تختم قرار داشتند و آنژیو به

 

 زنی با لباس سفید و مقنعه سیاهرنگ سراغم آمد. 

 بیدار شدید آقای همتی؟  -

 

 دانستند. پس اسمم را هم می
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 بله. سکته کردم؟  -

 

رد کردید. خیلی به موقع اورژانس رو خبر کردید.  -

 استراحت کنید، دکتر بالای سرتون میاد. 

 

 باید به وکیلم خبر بدم.  -

 

 مکث کرد. 

آقایی با موبایلتون تماس گرفتن. وقتی متوجه  یه

شدن بیمارستان هستید، خودشون رو رسوندن. گفتن 

 وکیلتون هستن.
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 خسرو... -
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 آقای ملکان؟ -

 

 شه ببینمشون؟ می -

 

فعلا اجازه ملاقات ندارین، بیمارستان هستن.  -

 هوش اومدین.کنیم که بهخبرشون می

 

من دور شد. سرم را دوباره روی بالشت گفت و از 

 برگرداندم. 

 

های گرفته کار دستم یک هفته بعد مرخص شدم. رگ

دادند، یک عمر کلسترول و فشارخون بالا بهتر از این 
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شد. ستی احمق هم مزید بر علت! با خودم عهد نمی

 کردم دمار از روزگارش دربیاورم! زن دیوانه!

 

کردم و شدم، ورزش میام میباید مراقب رژیم غذایی

کردم. وضعیت قلب البته سیگار لعنتی را هم ترک می

 ها ابدا شوخی بردار نبودند. و رگ

خسرو در تمام مدت کنارم ماند. دو هفته بعد از 

ترخیص از بیمارستان، خبر را رساند. ستی دادخواست 

 طلاق را فرستاده بود. 

 

 ت چیه؟ سهیل، برنامه -

 

  برنامه چی چیه؟ -
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طلاق دیگه، بهش بگم توافقی برین محضر؟ مهرش  -

 چقدر بود؟ 

 

خواهد به چقدر مهرش کرده بودم؟ گفت مهری نمی

هایش. محبتم را دیگر جز محبت من به بچه

 خواست؟ نمی

 

 خسرو بازهم سوالش را تکرار کرد.

 

 زنگ بزنم بهش؟  -
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زنگ بزن، بگو موهای سرش رنگ دندوناش هم  -

 دم. نمیبشه، طلاقش 

 

 آدم قحطه؟ ولش کن زنیکه دهاتی رو! -

 

چندبار تجربه داشتم، وقتی با مشت توی دهان کسی 

بکوبی، جوری که دندان نیش و پیشین درجا شکسته 

شود. بستگی دارد که از کدام سمت ضربه را بزنی، 

دادم، با راست یا چپ. معمولا اگر تمرکز به خرج می

داشت! در اثر زدم. یک دلیل واضح دست چپ می

گرفت. البته در ضربه، مشت خودم تا چندروز درد می

 ماند. صورتی که استخوان دست خودم سالم می
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در مورد خسرو تمایل داشتم با هر دو مشتم ضربه را 

 بزنم.
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دانم خسرو چه در صورت من دید که نمی

 هایش را به حالت تسلیم بالا برد.دست

 

مربوط نیست سهیل، هرچی خودت بگی به من  -

 رئیس!

 

 الاختیاره خسرو؟ نامه تاموکالت -

 

 آره، برنامه داری براش؟  -

 

 تونم انتقال بدم؟ یعنی سند می -
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 شه. آره، سند ملکی فقط، وسیله نقلیه نمی -

 سرم را به علامت فهمیدن تکان دادم.

  

ولماز و اواخر شهریور اخبار تازه را شنیدم، قبولی س

 احمد! 

 

 ستی

 

در گاراژ پشت سرم بسته شد و زانوانم لرزید. روی 

زمین نشستم و دستم را روی سرم گذاشتم. بدبختی 

 من پایانی داشت؟ 
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سوزد، دستی که بالا رفت و ام میکردم گونهحس می

همان بالارفتن برای سوختن گونه من کافی بود! 

و  مردک وقیح! چطور دوستش داشتم؟ منه احمق

 ساده! چطور هنوز ... 

 

 از جایم بلند شدم و به سمت تاکسی رفتم. 

به خانه که رسیدم، سولماز با دیدنم وا رفت! چیزی 

 نپرسید، چیزی نگفتم. 

 

سیاوش را شیر دادم و حمامش کردم. پسرکم از روز 

بچه از "گفت، اول یتیم بود، هرچند که بابا همیشه می

پدرم برای من هم پدر . "شه، نه پدر! مادر یتیم می

 پدر ماند. شد و هم مادر! پسرکم بی
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خندید، با دندانهایی فارغ از خیال دنیا به صورتم می

زده و آب دهانی که هرازگاهی از گوشه تازه نیش

شد. صداهایی از گلویش خارج لبهایش آویزان می

 شدند که نشان از ذوق و شوقش داشتند. می

 

ام سرش را روی شانهحوله را دور تنش پیچیدم. 

 گذاشت و انگشت شستش را به دهان برد.
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مادر و پسر در آغوش هم خوابیدیم، صبح روز بعد 

رو داشتم. اولین قدم برای کار سختی در پیش

ام برداشتن نامی که با عشق در صفحه دوم شناسنامه

 نشسته بود. 

 

یم. سولماز، شناختنتایج کنکور که آمد، سراز پا نمی

ریاضی دانشگاه تربیت معلم تبریز قبول شد و احمد 

 بهشتی. ... پزشکی شهید
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ریختم. مصطفی خندیدند و من اشک میها میبچه

شیرینی خرید و ما تمام جعبه را خوردیم! شب هم 

ها گرفتن، به رستوران رفتیم. بعد از مدتبرای جشن

 کردیم.شادی را تجربه می

 

پستچی دو بسته را به آدرس ما  یک هفته نشد که

آورد. یکی متعلق به سولماز، یکی هم احمد. همگی 

ها از جانب چه کسی منتظر بودیم تا بفهمیم بسته

 هستند و مهمتر اینکه، داخلشان چیست! 
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یک موبایل آخرین مدل به اضافه کارت هدیه یک 

» میلیونی داخل هربسته بود و یک پیام تبریک. 

 «. هاتف -قبولیتون مبارک

 

ها نگاه کردند، هردو با تردید و دودلی به بسته

 سولماز بسته را کناری گذاشت. 

 

 خوام. من نمی -

 

 لبخند گوشه لب مصطفی نشست. 

 

 احمد هم کادویش را کنار بسته سولماز گذاشت.
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 همین که تبریک گفتن کافیه. لازم به هدیه نیست. -

گذشتند. راضی هایشان میهردو به خاطر من از هدیه

 نبودم...

 

ش رو قبول کنین، رد اشکالی نداره که هدیه -

 ادبیه.  کردنش بی

 

 مصطفی اخم کرد ولی حرفی نزد. 

 

احمد نگاهی به من انداخت و گوشی را برداشت و 

ها شد. سولماز سرش را مشغول ور رفتن با برنامه

 کرد.پایین انداخته و با انگشتانش بازی می
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 ن. بردار ماما -

 

 مصطفی پشتش را کرد و رفت. 

 

 سولماز در کمال تعجب من، در جعبه را بست و رفت. 

 

 گوشی خودم خوبه، همونم آقا هاتف خرید.  -

 آرام زمزمه کردم. 
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سولماز، مامان... مشکلی هم باشه، بین من و هاتفه.  -

اون همه شما رو دوست داره. آدم هدیه رو رد 

 کنه. نمی

 

 احت شد.آخه مصطفی نار -
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گم بردار است، میخود کرد، اون مگه چکارهبی -

 استفاده کن. 

 

گفتم و دنبال مصطفی رفتم که به آشپزخانه پناه برده 

 بود. 

 

کنی؟ اخم و چکار داری دل این بچه رو خون می -

 تخمت مال چیه؟ هاتف به شماها که بد نکرده. 

 شاکی برگشت. 
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 برا سولماز چیزی میفرسته. خوره گه می -

 

درست حرف بزن مصطفی. رابطه من و هاتف به این  -

 ها ربطی نداره، به شماهم ارتباطی نداره. بچه

 

دوران بهبه من خیلی هم مربوطه! مرتیکه تازه -

رسیده! مگه ما دهاتی نبودیم؟ الان هدیه بده، فردا 

 منت بذاره سرمون؟ لازم نکرده. 

 

اقعا درست بود!؟ چیزی در درونم شاید استدلالش و

ها همیشه زد که محبت هاتف به بچهولی هوار می

 واقعی بود!
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 مصطفی با سکوت من ادامه داد:

اشتباهت اینه که سرتو کردی تو برف، دور و  -

بینی.... سولمازم، خودم براش گوشی اطرافت رو نمی

 جدید میخرم. 

 

 لیوان آب را برداشتم و سرکشیدم. 

بینم. چند وقت پیش ام واقعیت اطرافم رو میمن تم -

 هم دادخواست طلاق دادم. 

 

 با تعجب نگاهم کرد. 

واقعا؟ درخواست دادی؟ چطور؟ حرف زدی  -

 باهاش؟ 
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گم، رابطه حرف هم زدم، فایده نداره، ولی بازم می -

 من و هاتف ربطی به شماها نداره.

 

 سرش را پایین انداخت.

 تصمیم با خودته.  -

 

 نفسش را بیرون داد و گفت:

 خوای بذاری سولماز بره تبریز. می -

 

 پرسید. ترین سوال دنیا را مینظرم احمقانهبه

 یعنی چی؟ نذارم؟ -
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 مردد نگاهم کرد. 
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حالا انگار این معلم نشه، آسمون خدا غلط میاد؟  -

 بره خیاطی کنه، بیاد پیش خودت، اصلا بمونه خونه! 

 

پرتا رو به من نگو. بچه زحمت وخبه، این چرت -

کشیده، درس خونده، حالا بگم نرو!؟ بمون ور دل 

 من؟ 

 

 دقیقه توی حیاط کارت دارم. راضی، بیا یه -

 گفت و رفت. 

 

دنبالش راه افتادم، زیر آلاچیق نشست. کلافگی 

مصطفی از هدیه هاتف نبود, چیز دیگری جریان 

 داشت. 
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 طفی؟ چیزی شده مص -

 

میخوام به مطلبی بهت بگم که ... سختمه... ولی باید  -

 بگم. 

 

 بگو.  -

 

 خوام رسمیش کنم. من یه نفر رو دوست دارم. می -

 

ام به وسعت عشقم به پسری بود که برایم خنده

 کرد. برادری را با سن کمش کامل می
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 ای خدا؟! تو کی اینقدر بزرگ شدی مصطفی؟  -

 ب پوشاند. چشمانش را غمی عجی

 

 تو موافقی؟  -

 

گیج بودم، تا چند دقیقه پیش از دانشگاه رفتن سولماز 

 نگران بود و یک مرتبه یاد خودش افتاد؟!

 

احساس خواهرشوهری بهم دست داده! فقط  -

دن مصطفی، تو هنوز سربازیت تموم نشده، دختر می

 بهت؟ 
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 دونم ولی خودِ دختره راضیه! نمی -

 

 پسرک شیطان! 

 

 عجب، پدر و مادرش چی؟  -

 

 خوام. راضیه، من سولماز رو می -

 

آمدند شد. کلمات میدهانم مثل ماهی باز و بسته می

ماسیدند. به ناگاه، معنی ولی آزاد نشده، در گلویم می
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های رنگ ها، گونهها، اخمفهمیدم، نگاهرفتارها را می

 ها! چقدر ساده بودم!زیر انداختنگرفته، سربه

 

 دونست، مگه نه؟تف میها -
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 مرتیکه قالتاق، روز دوم، توی راویان فهمید.  -

 هاتف تیزبین بود و من ....

 

 به خودم آمدم. 

 سولماز!؟... سولماز راضیه؟  -

 

سرش را با خجالت به زیر انداخت. همیشه دوست 

ها یک برادر داشتم فکر کنم مصطفی برای تمام بچه

که نباشد ولی ظاهرا برای ت. بود، نه اینبزرگتر اس

 تری رقم خورده بود.سولماز، بازی عجیب
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خواستم هردویشان را دوست داشتم ولی نمی

 سرنوشت ستاره بازهم تکرار شود. 

 

 مصطفی، این دختر سنی نداره.  -

 

 چه اشکالی داره راضی؟ تو مخالفی؟ -

م خواستگفتم که عقلم راضی نیست؟ نمیچطور می

 قلب کسی را برنجانم ولی...

 

مصطفی، اون دختر باید بره درس بخونه، بعدا  -

مشغول کار بشه. الان که سنی نداره، بخواد وارد یه 
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زندگی زناشویی بشه، اونم توی این سن، باید فاتحه 

 آرزوهاش رو بخونه.

 

 با اخم سرش را بلند کرد. 

 مگه من گفتم نخونه؟  -

 

 ا هم فراموش کرده بود. های خودش رانگار حرف

 . "چرا معلم بشه؟ بمونه خونه"تو الان نبودی گفتی  -

 

 دست لای موهای سیاهش فرو کرد. 
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خواد درس بخونه، معلم بشه، قبول. من دلش می -

 حرفی ندارم. فقط گفتم تبریز دوره، همین. 

 

جا دانشگاهی داره که این طفل معصوم بره؟ این -

 خرج نداره. دولتی قبول شده که 

 

گی، انگار من دشمن راضیه، چرا یه جوری می -

رم سولمازم؟ اصلا عقد کنیم، من خودم باهاش می

 مونم تا درسش تموم بشه. تبریز. می

 

 با عصبانیت از جایم بلند شدم. 

 دم. درس سولماز باید تموم بشه.من اجازه نمی -
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 . صدایش شبیه ناله جانسوزی شد

 

 راضیه..!  -
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خوای، صبر همین که گفتم. خیلی خاطرش رو می -

انداز داری؟ پول کن. اصلا ببینم، تو کار داری؟ پس

 عروسی داری؟ خونه داری؟ بگو ببینم...

 

ذارم. کنم، کم نمیتو چرا گارد گرفتی؟ کار می -

 خیالت راحت باشه. 

 

 نیست، خیال من راحت نیست.  -

 

ا به سمت در ساختمان پیش گرفتم. گفتم و راهم ر

سولماز به دیوار راهرو تکیه داده و با دیدن من با سر 
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کرد. بدون حرف از زیرافتاده، زیرچشم نگاهم می

 کنارش رد شدم و به سمت آشپزخانه رفتم. 

 

 مامان...؟  -

 

دنبالم آمد. برای خودم چای ریختم و صندلی را برای 

ی جواب دادن به ای برانشستن عقب کشیدم. عجله

 سولماز نداشتم. 

 

قربونت برم، قهر کردی با من؟ من اصلا غلط کردم،  -

 خوبه؟ 

 

 لیوانی که تا لبم برده بودم، روی میز برگرداندم. 
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قهر نکردم سولماز خانوم. فقط به مصطفی گفتم الان  -

 گم. وقتش نیست. به شما هم همینو می

نگاهش را با حرف من، آب سرد روی سرش ریختند. 

 به زیر انداخت، شاید توقع نداشت. 

 

 دوستش داری سولماز؟  -

 

امید سرش را بالا گرفت و با چشمان به آب نشسته نا

 پلک زد. یک قطره اشک از چشمش آزاد شد. 

 

 بله.  -
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خوبه، برو دانشگاهت رو شروع کن، اگه یه سال  -

دیگه برگشتی و گفتی که دوستش داری، نامزد کنین. 

 لی الان اسم عقد و نامزدی و اینا رو نیارین. و

 

شکاند، مصطفی را دلخور هایم دل سولماز را میحرف

کرد ولی ... تعهد من این نبود که صرفا بزرگشان می

کردم که راه درست را انتخاب کنم، باید کمکشان می

کنند. راه درست سولماز، شاید همان مصطفی بود ولی 

یدی روشن راهشان را باید با چشمانی باز و د

خواست سولماز، خبط مرا در گزیدند. دلم نمیبرمی

جوانی تکرار کند. شاید اگر من هم به جای یک 

خواندم، سرنوشت ازدواج زودهنگام، درس می

 خورد.تری برایم رقم میراحت
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زیر ماند و مصطفی بدخلق. تا چندروزی، سولماز سربه

نیامدن به رغم خوشدم و علیحرفم را گفته بو
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مزاجشان، سکوت کردند. شاید با اکراه و دلخوری 

 ."پذیرفتند"پذیرفتند ولی مساله مهم همان بود، 

 

توانستیم دانشگاه سولماز که زیاد دور نبود و می

درخواست خوابگاه کنیم. هزینه داشت ولی باید از 

آمدم. مصطفی اصرار داشت که اش برمیعهده

نفری برای بیاید و همان هم شد. سههمراهمان 

 نام رفتیم. کارهای ثبت

 

از آخرین سفرم به تبریز خاطره خوبی نداشتم ولی 

امیدم به خدا بود. حتی برای دیدن عمه سلما سری به 

اش زدم. پیرزن مهربانی که شبی تاریک و سرد، خانه
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پناهم داد. سربسته از رفتن هاتف گفتم، سری به 

 دیگر چیزی نپرسید.  تاسف تکان داد و

 

چرخید و مصطفی مرغ پرکنده بود، دور خودش می

انگار ته دلش راضی نباشد که سولماز را در شهر 

 غریب تنها بگذارد ولی سولماز... ! 

 

درخشیدند و کیفور از برخلاف مصطفی، چشمانش می

 هوای جدید اطرافش بود. وکشف حال

 

که دنبال ای دیدم، ستارهدر نگاهش، خودم را می

رفت و به راحتی دل ودرازش میآرزوهای دور

توانست کلبه ساده ای که میباخت. ستارهنمی
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آرزوهایش را با دستان خود خشت بگذارد، نه در 

به پایش ارزانی  "با منت"انتظار کسی که کاخی را 

 کند. 

 

نام دانشگاه انجام شد، برای خوابگاه فرم ثبت

نفری، همراه هم غذا هگلی، سپرکردیم، حتی در ایل

 خوردیم و عصر به سمت خوی برگشتیم. 

 

اش ساکن عمه سلما پیشنهاد داد که سولماز در خانه

شود. حس کردم ترجیح سولماز، ماندن در خوابگاه 

های سالانش باشد. تجربهاست، شاید بد نبود کنار هم

 جدید همیشه در ابتدا شیرین هستند.
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ن! شهر شلوغ و احمدِ داستان احمد فرق داشت. تهرا

دروپیکر! دلم شور غریب من، در این درندشت بی

 داشت.
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به رسم ادب، به پدربزرگش از قبولی دانشگاه و رشته 

 شناخت.احمد گفتیم، پیرمرد سرازپا نمی

  

انگار شیرینی یافتن احمد، غم هجران پسرش را 

رساند. شسته باشد. آقای بسطامی خودش را به خوی 

اصرار کرد که همراهشان بروم، قبول نکردم. 

چرخید و صفیه دست تنها غذاخوری باید می

هم اوضاع بدنی مناسبی نداشتم. زمان توانست، مننمی

گذشت و وجود سیاوش چندانی از عمل کمرم نمی

داد استراحت کافی داشته باشم. کار تهران اجازه نمی

 تق و فتق شود. رفتن هم مثل تبریز نبود که سریع ر
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رغم احمد که رفت، مدام با من در تماس بود. علی

اصرارهایش، آقای بسطامی به اصرار پدربزرگش، 

یک آپارتمان کوچک، نزدیک دانشگاه برایش اجاره 

 و با وسایل لازم مبله کردند.

 

شد ولی آقای بسطامی با من تماس احمد راضی نمی 

هدیه  گرفت و خواهش کرد تا احمد را به قبول

پدربزرگش راضی کنم. پسرم مناعت طبع بالایی 

داشت ولی کار پدربزرگش فخرفروشی و خودنمایی 

شد. عشق پدربزرگی بود به تنها یادگار محسوب نمی

 پسرش. 
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هفته تمام در تهران ماندند تا احمد کمی با شهر یک

 بزرگ و دودگرفته آشنا شود. 

 

داند و الحفظ به خوی برگربسطامی، احمد را تحت

چیز مرتب تحویلم داد. با برگشتن احمد، تقریبا همه

 بود الا دو چیز... مخارج سنگین خانه و پرونده طلاق!

 

از پول فروش ماشین چیز زیادی باقی نمانده و مخارج 

ادامه تحصیل سولماز هم اضافه شد. برای احمد خیالم 

تا حدودی راحت بود، بالاخره پدربزرگش کمک 

 کرد. می
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زی مصطفی هم بالاخره به پایان رسید و به عنوان سربا

شاگرد در تعمیرگاهی مشغول به کار شد. از صبح زود 

هایش، پول چندانی رغم تمام تلاشتا غروب، علی

کرد گرفت. همان را هم خرج خانه میدستش را نمی

 آوردیم! و بازهم کم می

 

این میان، پرونده طلاق هم خیلی به خوبی پیش 

 رفت.نمی
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 هاتف

 را

با دیدن احضاریه دادگاه قبول کردم که ستی هم 

تواند روی دیگری از خودش را نشانم بدهد. بچرخ می

تا بچرخیم ستی خانوم! لعنت بر من اگر دم این پرنده 

 را از ته قیچی نکنم! 

 چه
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جلسه اول دادگاه، با حضور خسرو به عنوان وکیل من 

طرح شده از طرف ستی، در مقابل برگزار شد. دلایل م

پسند خسرو، حکم اعتراضات های محکمهاستدلال

حال به دلیل اصرار ستی، کودکانه را داشتند. با این

 روند پرونده به جلسه بعد موکول شد. 

 

دورادور حواسم به شرایط بود، مخارج سنگین و یک 

ریختم، غذاخوری فکسنی! به پولی که به حسابش می

زد. لازم بود بیشتر در تنگنا قرار نمی کماکان دست

 بگیرد تا خودش تسلیم شود. 

 

از طریق خسرو، کسی را سراغ صاحب ملک 

غذاخوری فرستادم و پیشنهاد پرداخت اجاره بالاتری 
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را مطرح کردیم! صاحب طماع ملک هم به هول و ولا 

افتاده و احتمالا برای بالابردن کرایه به ستی فشار 

 آمد! لجباز باید به زانو در می آورد. این زنمی

 

هر روز صبح از دور مراقبش بودم. چادر به سر، بچه و 

رفت. رنگ پریده و ساک به بغل به غذاخوری می

اش را از فاصله دور هم تشخیص صورت خسته

دانستم زیر دادم. همین زن خسته و وامانده که میمی

فشار زندگی در حال خردشدن است، جلوی میز 

ا عصبانیت و صورت برافروخته از شوهری قاضی ب

کرد که حق همسری را به جا نیاورده، زن شکایت می

 و فرزند را رها کرده و ... 
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کردم که صبح روز بعد، هرشب با خودم عهد می

سراغش بروم و دق و دلی عصبانتیم را سرش خالی 

شدم و فقط از دور کنم اما صبح هر روز پشیمان می

 شد، شک نداشتم!  الاخره تسلیم میکردم. بنگاهش می

 

نام کرد، دورادور حواسم بود، سولماز را در تبریز ثبت

 احمد در تهران. 

 

غروب یکی از عصرها، بعد از کار، کسی در زد. از 

 دیدن احمد پشت در متعجب شدم.
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با سر زیر افتاده سلام داد. چقدر قد کشیده بود! مگر 

 گذشت. خرین ملاقاتمان میچندوقت از آ

 

 طرفا احمد! از این -
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 ای بیندازم ولی پشیمان شدم. خواستم تکه

 مزاحم شدم آقا هاتف.  -

 

 مزاحم نیستی، بیا. -

 

به سمت اتاق گوشه گاراژ راه افتادم و احمد پشت 

 سرم. انگار در آمدن تردید داشت ولی ...

 

 وارد اتاق شدیم. 

 خوری؟ چایی می -

 

 بله، اگه هست، زحمت نکشین آقا هاتف.  -
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 از فلاسک گوشه اتاق، دو لیوان چای ریختم. 

ها خوبن؟ گفتم دیگه هاتف یادت رفته، قراره بچه -

 دکتر بشی! مبارکه! 

 

 لبخندی زد و به صورتم خیره شد. 

 

هنوز که دکتر نشدم، تازه شروع شده! ممنونم  -

 مونم آقا هاتف. ازتون ... من همیشه مدیون شما می

 

 مزخرف نگو بچه.  -
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 کردم. باید حرف را عوض می

 کنی؟ خوابگاه قراره بری؟ چکار می -

 

نه، پدربزرگم یه جایی رو نزدیک دانشگاه اجاره  -

 کرده. 

 

خوبه، حواستو بده به درست، کاری هم بود، حتما  -

 خبرم کن. 

 

جنگید. دست در جیب کاپشنش کرد و با خودش می

وشی موبایل را بیرون آورد، همراه یک کاغذ تا گ

 شده. 
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 آقا هاتف، اینا رو ... سولماز ... یعنی ... -

 تا ته داستان را خواندم. 

 

 سولماز هدیه رو برگردوند؟  -

 سرش را پایین انداخت.
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 ت رو برگردونی؟ خوای هدیهتوام می -

 

 سرش را سریع بالا آورد. 

نه آقا هاتف. من ممنونم ازتون. هدیه رو هم نگه  -

 دارم. می

 

 حرصم گرفته بود. 

 ت رنجیده خاطر بشه؟ کنی اون ننهفکر نمی -
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 اخم کرد و دوباره سرش را زیر انداخت.

 مامان گفتن که رابطه ما با شما یه مساله جداست.  -

 

 پوزخند زدنم دست خودم نبود. 

 رو برگردوند؟ برا همین سولماز کادو  -

 

داشت ولی گفت گوشی رو نگه کارت هدیه رو نگه -

خوام بیام پیش شما، داد داره. وقتی فهمید من مینمی

به من که ..... بیارم براتون. تصمیم منم اینه که کادو 

ذاره. رو نگه دارم. مامان به نظر ما احترام می

 مجبورمون نکرد. 

 

 غیر از این از ستی بعید بود.
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 چای را به سمت لبم بردم.  لیوان

 خوبه!  -

 

 دیگر حرف چندانی نزدیم. چایش را خورد و رفت. 

 قبل از رفتن، دستش را سمت من دراز کرد. 

 

دونم چه بلایی سرم آقا هاتف، اگه مامانم نبود، نمی -

 میومد. اگرم شما نمیومدین توی زندگی ما .... 

 آب دهانش را قورت داد. 

 

ان میری حواست جمع باشه! فقط سر برو پسر، تهر -

 درست باش، شیطونی نکن. خب؟
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 چشم!  -

بعد از رفتن احمد، دستم به سمت گوشی موبایل 

 رفت. کاغذ تاشده کنار گوشی را باز کردم. 

 

آقا هاتف، از هدیه شما ممنونم. قبلا برام گوشی "

کنم. لطفا گرفته بودین، هنوز خوبه، همونو استفاده می

 "سهای گوشی رو نگاه کنین. سولمازگالری عک
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 508_پارت#

 

دکمه کنار گوشی را فشار دادم و وارد گالری شدم. پر 

 ها و البته سیاوش .... از عکس .... از بچه

نگاهم یک عکس را شکار کرد، ستی و سیاوش، در 

 آغوش هم، غرق خواب! 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

شب دلم بدجور هوس سیگار داشت، بدنم آن

 بید! طلنیکوتین می

 

تا صبح خواب همان عکس را دیدم. لعنت به حماقت 

 سولماز!

 

یک هفته بعد، وقت دادگاه بود. داخل ماشین، بیرون 

در دادگستری نشستم، خسرو به جای من رفت. قبل 

 از برگشتن خسرو، ستی از دادگستری بیرون زد... 

 

یک دستش به چادر بود، یه لبه چادرش را باد تکان 

قدر که بدون نگاه کردن رفت، اینه میداد. منگ رامی
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وارد خیابان شد. یک لحظه بوق ماشینی به صدا درآمد 

 و دقیقا جلوی پایش ترمز کرد! 

 

ای کرد. بدون کلمهستی، گیج اطرافش را نگاه می

العملش، حرف به راننده ماشین زل زد و تنها عکس

 مرتب کردن چادر روی سرش بود. 

 

 رفت. گوشه خیابان را گرفت و 

 منتظر شدم تا خسرو برگشت. 

 

 چی شد؟  -
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 خندید، نوک انگشت شصت و اشاره را بهم چسباند.

 

 عالی پیش رفت! براش حکم عدم تمکین گرفتم. -

  

 مردک الاغ! 

 

مگه من قراره طلاقش بدم؟ حکم عدم تمکین به چه  -

 خوره؟ دردم می

 

 خوره رئیس!خوره استاد، به درد میبه درد می -

بسپرش به من! اقدام بعدی هم اینه که عنوان 

کنیم، تو، یعنی همسرش، تمایلی به کارکردن می

 خانوم نداره. باید بشینه خونه. 
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چش بود، از حکم ناراحت "با خودم زمزمه کردم. 

 "بود؟

 خسرو سرش را به حالت سوالی تکان داد:

 کی؟ خانومت؟  -

 آره! چش بود، یهو اومد وسط خیابون. -
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 یک تای ابروی خسرو بالا رفت. 

کرد که دونم، داشت از منشی قاضی سوال مینمی -

تونه به حکم اعتراض کنه، یهو گذاشت چطور می

 رفت. 

 

 ستی

 گذشتند، به سختی. روزها می
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داد. درآمد غذاخوری کفاف خرج و مخارج را نمی

ملک تماس گرفت و کاش فقط همین بود! صاحب

درصد بالاتر گفت برای موعد قرارداد یا اجاره را سی

 ببرم و یا به فکر جای دیگری باشم! 

 

رسیدم و غصه و گرفتاری خسته و ویران به خانه می

شد. این میان دادگاه رفتن هم قوز ها شروع میبچه

ادبانه و بالای قوز! چندباری که رفتم، برخوردشان بی

 آمیز بود. توهین

 

زند؟ یا که آیا شوهرم مرا کتک میقاضی پرسید 

 دهد؟ خرجی نمی
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دلایل من راجع به نخواستن فرزندش، اصرار برای 

کدام پذیرفته اش ... هیچسقط جنین، غیبت طولانی

 شدند، مدرکی نداشتم! خسرو هم .... کاربلد! نمی

 

خورد و گپ جلسه دوم با قاضی پرونده چای می

 ا گرفت!. زد، آخرسر هم حکم عدم تمکین رمی

بیرون اتاق روی صندلی نشستم و حرص خوردم. 

ناچار سراغ منشی قاضی رفتم! باید به حکم صادر به

 کردم. شده اعتراض می

 

منشی با کمال وقاحت پیشنهاد داد که برای پرونده 

کند، به شرطی که بعد از طلاق، مدتی طلاق کمکم می
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شرم! کاش به دهانش اش شوم! مردک وقیح بیصیغه

 کوبیدم! می

 

عدالتی در این خانه ویران، چنان روحم را آشفته بی

کرد که بدون فکر از ساختمان دادگستری بیرون 

زدم. با بوق ممتد ماشینی، به خودم آمدم. راننده 

زد. من که چیزی ماشین پیاده شده و سرم فریاد می

زدند. چندباز شنیدم، بیشتر گوشهایم سوت مینمی

 "شید، ببخشید...ببخ"زیر لب گفتم 
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ام را دید؟ صورت خیس از اشکم؟ ... لرزیدن چانه

 دانم! دیگر داد نزد...نمی

 راهم را از کناره خیابان گرفتم و رفتم. 

 

های دادگاه را بالا و پایین رفتم، دوماه آزگار پله

 آخرش چه شد؟ 
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خسرو مدرک پول واریزی ماهیانه را نشان قاضی داد. 

نفقه پرداخت شده بود و من دلیلی برای کارکردنم 

 نداشتم! قاضی رو به من کرد. 

 

خانوم احمدی، طبق مدارک، همسر شما، جناب  -

همتی، ماهیانه خرجی به حساب شما ریختن، قبول 

 دارین؟ 

 

قبول دارم آقای قاضی. اصلا حرف من این نیست که  -

ندگی تونم با ایشون زبه من خرجی ندادن. من نمی

 کنم. 

 

 دلیلتون چیه؟  -
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 خسرو به میان کلامم پرید. 

 

لجبازی نکنید خانوم، جناب همتی راضی به طلاق  -

 نیستن. 

 

 عصبانیتم دست خودم نبود. رو به قاضی کردم.

آقای قاضی، ایشون، آقای همتی، اصرار داشتن که  -

زور بردن تبریز من پسرم رو سقط کنم، حتی منو به

طب خصوصی بچه رو بندازم. من قبول که توی یک م

نکردم، فرار کردم از دستش. بعدم همسر من 

گذاشتن و رفتن ترکیه. رفتم دنبالشون، باردار بودم، 

حال وقتی برگشت ش بیرون کرد. با این منو از خونه

شد، وقتی رفتم سراغش دیدم من دلم داشت نرم می
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به من جوری بگم آخه ... که ایشون ... ایشون .... چه

خیانت کردن. من جای خواهر شما، دختر شما... 

 همچین مردی...

 

 خسرو به میان کلامم پرید. 

خانوم شما مدرک دارین؟ مدرکی که بگه آقای  -

 شون رو نخواستن؟ همتی بچه

 

 رو به خسرو جواب دادم. 

اون مطب رو شما پیدا کردین، آدرسش رو دادین  -

 به هاتف. 

 

 به قاضی کرد.  خسرو با خونسردی رو
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جناب قاضی، تهمت محضه. این خانوم دارن در هر  -

زنن و زنن، تهمت میگن، افترا میای که میجمله

بدون داشتن مدرک، ذهنیت دادگاه رو خراب 

تونیم درخواست اعاده کنن. من و موکلم میمی

 حیثیت کنیم.
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 برای خالی کردن دل من ادامه داد. 

تونه حکم این جرم هم جریمه نقدی داره و هم می -

 زندان داشته باشه! 

 

 چادر را محکمتر گرفتم. 

 زنم؟ من؟ من تهمت می -

 

 قاضی دخالت کرد. 

 خانوم احمدی، شما مدرک دارین؟  -
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 با خودم فکر کردم. 

هام شاهدن. توی تبریز اون خانومی که به من بچه -

 پناه داد شاهد هستن. 

 

 پوزخند زد.  خسرو

 چهارنفر از آشناهاتون شدن شاهد شما؟  -

 

قاضی دستش را به علامت سکوت برای خسرو بالا 

 برد. روبه من پرسید.
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اون شبی که گفتید شما رو از خونه بیرون کرد،  -

 شاهد دارید، عکس یا فیلمی از اون شب؟ 

 

ندارم، تنها رفتم که التماسش کنم برگرده. توی اون  -

فکر عکس گرفتن و فیلم گرفتن نبودم.  لحظه،

خودش رو بگین بیاد، توی چشمم من نگاه کنه، بگه 

 گم. من دروغ می

 

قاضی سرش را پایین انداخت و کاغذهایی را روی 

 جا کرد. میزش جابه
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ببین دخترم، الان هرچی بوده گذشته. شوهرت  -

خواد زندگی کنه، خب برو سر زندگیت، بچه می

 نکن. پدر بزرگ بی

 

پدر بزرگ کردم، تا بچه بیآقای قاضی، من هشت -

 یکی دیگه هم روش. 

 

 قاضی سری به تاسف تکان داد و رو به خسرو کرد. 

 آقای وکیل، بفرمائید. -

 

 خسرو به من زل زد.

 موکل من تمایلی به طلاق ندارن.  -
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 به صورتش زل زدم و جوابش را دادم.

 ون ندارم.منم تمایلی به زندگی با ایش -
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 اهمیت به حرف من رو به قاضی کرد. خسرو بی

در ضمن موکل من درخواست دارن که بتونن  -

 پسرشون رو ببینن.

 

 قلبم لرزید. تازه یادش افتاده بود. بدون اختیار گفتم:

 

 تازه یادش افتاده پسر داره؟  -

 قاضی حرف آخر را زد. 

 

روز پسرشون رو ببینن. در تونن در هفته یکمی -

 مورد روز هفته توافق کنین. 
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ترسیدم، از اینکه سیاوشم را بگیرد و دیگر نگذارد می

 ببینمش. 

 

 بچه کوچیکه آقای قاضی، خودم باید باشم.  -

 قاضی چندثانیه به من زل زد و روبه خسرو کرد. 

به دلیل کم بودن سن بچه، ملاقات در حضور  -

 مادرش باشه. 

 

 اضی رو به من کرد. ق

شوهرت تمایلی برای طلاق نداره. برو فکر کن،  -

دم، بذارید بچه رو ببینه. ماه دیگه فرصت مییک
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هرکاری هم کرده باشه، میشه بهش یه فرصت دیگه 

 شه؟ داد، نمی

 

کردم، اگر من پایم اگر من خطا می"خواستم بگویم 

 "داد؟گذاشتم هم کسی فرصتی به من میرا کج می

های دکوری ولی چه فایده داشت، این شعارها، حرف

... 

 

از دادگستری بیرون آمدم ولی صدای خسرو را پشت 

 سرم شنیدم. 

 

 ستاره خانوم.  -

 بدون گفتن کلامی ایستادم. 
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نکنین. بستن اون غذاخوری برای من  کار رو سخت -

که حضانت سیاوش رو برای کار دو روزه! حتی این

 توجه هستین؟ هاتف بگیرم، م

 

 به جای جواب دادن به خزعبلاتش پرسیدم. 

ها عصر، ساعت چهار خوبه که سیاوش رو چهارشنبه -

 ببینه؟ 

 

 پوزخندی زد و گفت:

 پرسم. ازش می -
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 منتظر نشدم و به سمت غذاخوری راه افتادم.
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تهدید خسرو جدی بود، هاتف برای به زانو درآوردن 

 کرد.اری میمن هرک

 

زدم. گوشی موبایلم چندبار ها قدم میپیاده در خیابان

ساعت تاکسی زنگ خورد و متوجه نشدم. بعد از یک

 گرفتم و به غذاخوری رفتم.

 

کردم و راه عصر که به خانه رسیدم، با خودم فکر می

رفتم. برای مطرح کردن تنها راهی که به مغزم می

. گذاشتم شام بخورد بود، منتظر مصطفی ماندمرسیده 

 و کمی استراحت کند و بعد برایش گفتم!

 

 با شنیدن حرفم از جایش بلند شد.
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 راضیه، مطمئنی؟  -

 

ریم فروشم، میاین تنها راهه مصطفی! خونه رو می -

گیریم، یه تبریز. با پولش، یه خونه کوچکتر می

ندازیم. الان دست ما خالیه، هاتف کاسبی هم راه می

 تونه بکنه. هرکاری می

 

 کنه. خب تبریزم بریم اون هرکاری بخواد می -

 

تبریز بزرگه، یه سری دردسرای خوی رو نداره.  -

الان همین صاحب ملک غذاخوری به من زنگ زده که 

شوهرت راضی نیست کار کنی، یه ملک دیگه پیدا 
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کشی ندارم. معلومه که هاتف کن، من حوصله آژان

 تهدیدش کرده! 

 

 لک بزرگه، فروختنش راحت نیست.این م -

 حواست هست؟ 

 سرم را به تایید تکان دادم. 

 

ذارمش برای فروش، بالاخره مشتری پیدا می -

 شه. می

 

مصطفی سکوت کرد و ذهن من به روز اولی که وارد 

ای که هاتف با عشق این خانه شدم پر کشید. خانه
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برای ما ساخت و امروز چیزی از آن عشق و محبت 

 ی نمانده بود.باق

 

 روز بعد به بنگاه رفتم و خانه را برای فروش سپردم. 

 

دو سه روزی گذشت و بنگاهی تماس گرفت. تعجب 

 کردم، توقع نداشتم به این سرعت مشتری پیدا کند. 

 

 خانوم احمدی، خوب هستین؟ -
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 بله آقای ...، خبری دارین؟ مشتری برای خونه؟  -

 

در مورد خونه زنگ زدم. من یه تماسی با  راستش -

 آقای همتی داشتم...
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 مردک نادان، برای چه به هاتف زنگ زده بود؟ 

 

 خونه به نام منه، به آقای همتی زنگ زدین؟  -

 

 کنم، شما سند خدمتتون هست؟ عرض می -

 

گیرم، نهایتش اینه نه، ولی سند رو از آقای همتی می -

 که المثنی بگیرم. 

 

 ا تردید گفت:ب

 خبر ندارین پس!  -
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 از چی؟  -

 

آقای همتی گفتن که خونه به نام پسرتونه، نه شما.  -

قاعدتا هم با وجود پدرش که در قید حیات هستن، 

 شما اجازه معامله ندارین. 

 

امکان نداشت. خانه به نام من بود! خودش گفت، اصلا 

 سند را نشانم داد!

 

تونن تما اشتباهی شده، نمیخونه به نام من بوده، ح -

 از نام من خارج کنن. 

 

 نامه دستشون نداشتین؟!جسارتا مگه شما وکالت -
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 وکالتنامه؟ نه! همچین چیزی نبود!؟ -

 صدایش را صاف کرد.

 

تا جائیکه من یادمه، آقای همتی از روز اول یه  -

وکالتنامه از شما داشتن و موارد حقوقی رو از همون 

دادن. توی همون محضر که خونه به یطریق انجام م

نام شما شد. چطور خاطرتون نیست؟ مگه امضا 

 نکردین.

 

آه از نهادم بلند شد! وکالت تام الاختیار! هاتف گفته 

بود، اولین روز زندگی مشترکمان... گفت از من 
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وکالت دارد! همان روز به نام زدن سند زمین سارا! 

 . ! خدایا! نامه گرفت و من ..موقع وکالتهمان

 

که بدانم، به نام نامه، خانه را بدون اینبا همان وکالت

من زد. حالا هم بدون اطلاع من، سند را به نام سیاوش 

 تغییر داده! گفت که باید در همین خانه بمانم!
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 هاتف

 

روز آمد. هر بیستآمد که نمیزن لجباز کوتاه نمی

شد و با قاضی و خسرو بار راهی دادگستری مییک

کرد ولی آورد، استدلال میزد. دلیل میچانه می

 مدرکی نداشت! ابدا مدرکی نداشت! 

 

از بنگاه تماس گرفتند که خیال فروش خانه را کرده! 

 زن دیوانه! 
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خوب بود که کار انتقال سند را بعد از رسیدن از وان 

ر نامه! دخترک گیج یه خاطانجام دادم. با همان وکالت

الختیار اموالش را به من داده. نداشت که وکالت تام

وکالتی که همیشه به دردم خورده بود، هرچند که 

 اقدام آخرم هوشیارش کرد و وکالت را فسخ کرد!

 

های دیگری برای شدم از اهرمشاید مجبور می

 فشارآوردن به ستی استفاده کنم. 

 

این میان خسرو هم تماس گرفت برای تنظیم اولین 

شد که درخواست ملاقات قرار ملاقات! باورم نمی

هفتگی با سیاوش را کرده بود، من دنبال بچه نبودم 

 شد! وقتی مادربچه دلش با من صاف نمی
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حرف به سر خسرو فرو نرفت، تنها هدفش، فشار 

 آوردن به ستی بود و بس. 

 دیدم!هرچند که ... با این بهانه ستی را می

 

طبق قرار آمد. بچه به بغل، دومین چهارشنبه ماه، 

له ساک به دوش! دلم برای در آغوش کشیدنش له

 زد ولی ستی حال دیگری داشت. می

 از جلوی در کنار رفتم، سرش پایین بود.

  

 کردی. قبلنا یه کم ادب داشتی، به بزرگتر سلام می -

 با حرص سرش را بالا آورد. 
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 سلام .  -

 علیک سلام، بیا تو. -

 

 اه پایش را داخل گاراژ گذاشت. با اکر

 جا؟ این -

 

ساک را از دستش کشیدم و به سمت اتاقم در گوشه 

 گاراژ رفتم. 

 جاست. خونه من فعلا همین -
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تر ایستاده بود. به در اتاق را باز کردم، چندقدم عقب

شده جلوی در محض باز کردن در، ستی با دُم سیخ

 آمد.
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 شید.پا پس ک

 

ترسم به سیاوش شه این گربه رو بیرون کنی، میمی -

 صدمه بزنه! 

 

ستی، برو بیرون بازی "دستی روی سر ستی کشیدم. 

 "کن، این خانوم گربه دوست نداره.

 زد. زیرلب غر می

 

 سیاوش هنوز در بغلش خواب بود. 

 رو. بذارش روی تخت بچه -
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 به سمت میز کنار اتاق رفتم. 

 ریزم برات؟ چایی ب -

 لبه تخت، کنار سیاوش نشسته بود. 

 

 نه، مرسی.  -

به سمتتخت رفتم و در سمت دیگر نشستم. دستم به 

 سمت سر سیاوش رفت که صدایش بلند شد. 

 

 خوابه، بذار خودش بیدار بشه.  -

 دستم را پس کشیدم. 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

موهای سیاوش درآمده و دیگر خیلی کچل محسوب 

 شد. نمی

 آرومه؟  -

 

شده سیاوش را نوازش ا انگشتانش، دست مشتب

 کرد. می

 

 نه خیلی.  -

 

 خوابه؟ شبا می -

 

 شه. آره، ولی یکی دوبار بیدار می -
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 رسید. نظر میبچه درشتی به

 

 درشته!  -

 

 لبخند زد. 

 آره ماشالا.  -

 

 دی بهش؟ هنوز شیر می -

دانم چرا حرفم باعث سرش را پایین انداخت. نمی

 لتش شد.خجا
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از جایم بلند شدم و بدون اهمیت به تعارف کردنش، 

 دو لیوان چای ریختم. یک لیوان را سمتش گرفتم. 

ای بدون حرف، انگشتانش دور لیوان پیچید و جرعه

 از چای را نوشید.

 

 ستی، کاش این لجبازیت رو تموم کنی.  -

 لیوان را پایین آورد. 

 

فروختم و کردی، میاگه خونه رو به نام سیاوش نمی -

 رفتم.از خوی می
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قدر مرد بدی بودم؟ اینقدر که نتونی از من این -

 خطام بگذری؟ 

 

 بخشی؟ خودتو بذار جای من، می -
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بخشه... ولی تو بخشه. هاتفم نمیسهیل باشه، نمی -

 بخشی. ستی هستی، می

 چای را روی زمین، کنار تخت گذاشت. 

 

که بخشیدم هاتف، اونی که من به چشمم  گیرم -

کنی یادم ذاره بشم همون آدم قبلی؟ فکرمیدیدم، می

 ره؟ می

 

شه؟ دنیا الان از من طلاق بگیری مشکلت حل می -

 شه. گل و بلبل می

 

 از جایش بلند شد و به سمت در رفت. 
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ش هم تازه شیشه شیر توی ساکش هست، کهنه -

اگه کاری داشتی زنگ  رم بیرون،عوض شده. من می

 بزن. 

 در را کامل نبسته بود.

 

هاش دنیای من گل و بلبل بود، یه زلزله اومد، گل -

هاش رو هم سربریدن، خیالت رو له کردن، بلبل

 راحت باشه. 

 

در خیالش از من یک هیولا تصویر کرده و کوتاه 

آمد. حق داشت، تصویر ذهنش با واقعیت تطابق نمی

 کرد. می
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دستم را ریش زبر کفه صورتم کشیدم، تهدستی ب

داد. لبه تخت نشستم و به تصویر کودکی قلقلک می

های آبی پیچیده بود، خیره شدم. پسری که در لباس

 از خون من اما ... معصوم!؟

 

سرم را نزدیک بدنش بردم، بوی عجیبی داشت. بوی 

 گفتند همین بود؟بچه که می

 

هره غرق در روی تخت دراز کشیدم، صورتم با چ

های تپل خوابش به اندازه یک وجب فاصله داشت. لپ

تر بود. شایدهم نسخه و سرخ، حتی از ستی هم سفید

های سوخته شدن؟! لباورجینال خودم، قبل از آفتاب

اش خودِ ستی بود. رنگ چشمانش هم من... ایقلوه
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مژه چندانی نداشت، ابروهای بور که حالت اخم 

 داشتند!
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ناگهان چشم باز کرد. با نگاهی مخلوط از تعجب و 

 ترس به من خیره ماند و ناگهان...! 

 شروع به گریه کرد... 

 

 توقع نداشتم، قرار نبود گریه کند. 

 دستم را سمتش بردم. 

 

چته پسر، من باباتما ،،، خیر سرت، گریه چرا  -

 کنی؟! می

 

 هوارش بدتر شد! 
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با کف دست پشتش را نوازش  به خودم چسباندمش و

 کردم. 

 

هیس ... سیاوش ،، ببین منم ... نگا بچه، زرت مال  -

 چیه؟ 

 

 خواست خودش را رها کند. زد و میدر بغلم وول می

 گم زرزرت رو ببر... مخم رفت. بچه..! می -

 

بیشترتکانش دادم. دستش را لای موهایم رساند و 

شید فهمیدم که ای را لای مشتش گرفت! وقتی کدسته

 زورش هم زیاد است. 
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 خر، ول کن دستتو ... موهای منو نکن کره -

 

زمان هوار کشید و همفایده نداشت، موهایم را می

 زد، درست کنار گوشم!.می

 به مصیبت تلفنم را پیدا کردم و شماره گرفتم.

 

 الو؟ -

 

 سگ منو نفله کرد، بدو . بیا که این توله -

 

نش را شنیدم و بدون حرفی تماس را گفت "یا خدا"

 قطع کرد.
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نفس زنان به ما رسید. چادرش چند دقیقه بعد نفس

 جلوی در افتاد. 

 

 بده به من...  -

 زد. با سیاوش حرف می

 

 قربونت بره مامان، اومدم... چی شدی آخه؟ -

 

زمان سرش را به با مشت به سینه ستی کوبید و هم

زد. انیه بعد جیغ نمیشانه مادرش چسباند... چند ث

شد. مثل موتور اصواتی شبیه غر از دهانش خارج می

 یک ماشین قدیمی .... !
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 چشه این تخم سگ؟ یهو وحشی شد چرا؟ -

 ستی تیز نگاهم کرد.
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 اذیتش که نکردی؟  -

 زنیکه احمقِ نفهم! 

 

سیخش زدم! چکارش دارم آخه؟ خوابیده بود، یهو  -

 رو باز کرد، شروع کرد هوار زدن.  چشماش

 

کردی، راه ترسیده ازت، یه ذره بغلش می -

 شد. بردیش، آروم میمی

 

کردم. همون کارم کردم. فقط جیغ زد، چکار می -

 موهامم کند، زورشم زیاده کره خر. 
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 اش را سمت من گرفت.عصبانی انگشت اشاره

 

 ... الله به خدا دیگه از این چیزا بگی بهش... اصلا -

 اکبر ....

گم. بیا بشین، آروم شد دیگه. خیلی خب، نمی -

 خوای بده بغل من. می

 

 زد.  لبه تخت نشست و با سیاوش حرف می

 

خوان شما عزیز دلم، این آقا بابا هستن، ببین..! می -

رو بغل کنن،،، خیلی هم آقا سیاوش رو دوست دارن 

 ... مگه نه؟ 
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د. واقعا این زن عقل نداشت؟ کرسوالی به من نگاه می

 فهمد. بچه چندماهه این چیزها را می

 

 بله، بیا بغلم ببینمت توله ... یعنی سیاوش. -

 

ای به من انداخت و سرش را نگاه خصمانهسیاوش نیم

 به سینه ستی چسباند. 

 

 رو به ستی کردم.

این روش صحبت خردمندانه جواب نداد، حرفات به  -

 نش. فلانش بود... ببی
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 نثارم کرد.  "ایهاتف، بسه"زیرلب 

اخلاق بطری شیرش رو بده، بخوره، بعدش خوش -

 شه. می

 

دستم را به ساکش رساندم. بطری آماده شیر را سمت 

 ستی گرفتم. 

 

 شود. اخلاق میراست گفت که با خوردن شیر خوش

 

اش با نگاه مشکوک و کمی بغض، حتی بغلم آمد. جثه

 ر کوچک بود.در مقابل من چقد
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 رابطه جالبی شکل گرفته بود، در بغلم آرام بود. 

 ستی، باهام خوب شد.  -
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کم کنه. کمس، شما رو که ندیده، غریبی میبچه -

 شه. باهات دوست می

 

 دستم را به پشتش زدم. 

 شی؟ آره؟ با من رفیق می -

 

 ناگهان صدایی از گلویش آمد و .... 

 گند!  بوی

 

 روی من بالا آورد، پسرک الاغ! 

 

 بچه را از خودم جدا کردم و رو به ستی گرفتم. 
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 بیا بگیرش، گه زد به لباسم... -

 

 جوید. ستی کنار لبش را می

ت رو بگیر... یادش دادی نخند، بیا این عزیزکرده -

 روی من بالا بیاره؟ 

 

 رد. کبچه را بغل کرد و دهانش را با دستمال پاک می

 

یادش دادی چیه، بعد از شیر، باید بادگلو کنه، یه  -

 شه! جوری میموقع این

 

 حالم بهم خورد. 
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 قد کف دست بچه، آروغ باید بزنه، بوی گند گرفتم.  -

 

لباس را از سرم بیرون کشیدم. شانه راستم از 

استفراغ سیاوش هنوز مرطوب بود. با دست مرطوب 

 .    ام مالیدماز آب، به شانه

 

شرت تمیزی از چمدان زیر به اتاق برگشتم و تی

تخت بیرون کشیدم و پوشیدم. یقه لباس را تا نزدیک 

 ام بالا آوردم.بینی

 

 دم. انگار بوی استفراغ می -

 ستی چشم غره رفت. 
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 دو قطره پنیره شیر بوده!  -

 

چشم غره یادگرفتی! اگه بلدی پسرتو ادب کن که  -

 نزنتت.
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 اش رساند. اختیار دستش را به تخت سینهبی

 زنه. شه، مشت میعصبانی می -

 

 خوره، دعواش کن. گه می -

 

ستی سرش را پایین انداخت و سیاوش را به پشت 

 روی تخت خواباند. 

 

 ساعت دیگر هم بودند که رو به ستی کردم. نیم
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 ای. پاشو برو، خسته -

 

 ن باشد، از جایش بلند شد. انگار منتظر اجازه م

 زنگ زدم یه تاکسی بیاد، بیرون در گاراژ منتظرته. -

 

 را شنیدم. "رفتمخودم با راهی می"زیرلب 

 رسوندمت. ذاشتی که خودم میاگه می -

 

سکوت کرد، چادرش را کیپ کرد و به سمت در 

رفت. ساک را از دستش کشیدم و تا بیرون گاراژ 

 فیدرنگی منتظر بود. دنبالش رفتم، پراید س
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 ستی

دیدمش. با اجبار ولی احساسم ها میبعد از مدت

 گفت که چیزی در این مرد تغییر کرده!می

 

 دادهایش هنوز همان بود ولی ... تشر زدن و داد و بی

 

کشید، اصلا در اتاقش بوی سیگار مثلا سیگار نمی

آمد. به جز قرار اولمان که به گریه و جیغ زدن نمی

وش منجر شد و داد و هوارهاتف، دو قرار بعدی سیا

بهتر پیش رفتند. حضور هاتف در کنار سیاوش حس 

 غریبی داشت.
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خرید، بازی میاز جلسه دوم قرارمان، برایش اسباب

 ای! لباس، حتی کتاب پارچه

 دوستش داشت؟ واقعا سیاوش را پذیرفته بود؟ 

در طول یکی دوساعتی که سیاوش را در حضور من 

 جمع، تیزبین! دید، فقط هاتف بود، مهربان، حواسمی

 

گذاشتم، همان آش و پایم را که از گاراژ بیرون می

 همان کاسه قبل.
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نامه صاحبخانه برای انفصال اجاره در موعد تمدید! 

تذکرات قاضی مبنی بر عدم تمایل به کار ازطرف 

یدهای خردکن خسرو و تهدهای اعصابزوج! تماس

 هرازگاهی.

 

ها کرد. بچههای خانه هم کمرم را خرد میهزینه

 شدند و مخارج روز به روز گرانتر! بزرگ می
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موعد پرداخت شهریه خوابگاه سولماز شد و پولی در 

مانده حسابم را برای باطل کردن تمبر بساطم نبود! ته

دادگستری خرج کردم. این طلاق برای من و هاتف 

داقل برای دادگستری منبع درآمد خیری نداشت، ح

 شد! 

 

مصطفی خواست که برای پرداخت شهریه خوابگاه 

سولماز کمک کند، اجازه ندادم. تنها چیزی که داشتم 

را فروختم، حلقه ازدواجم را. به هرحال آنقدر گشاد 

افتاد، تازه من که دستم بود که از انگشتم می

 خورد!کردم، گوشه کمد خاک مینمی
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رسید و چرخاندم و چهارشنبه از راه مییسر را م

تر از قبل. چیزی درونم دیدار با هاتف سخت و سخت

پایان... پچ بیکرد... یک پچزد، فریاد میصدا می

 خردکن... مثل کشیدن ناخن روی دیوار!اعصاب

 

دخترک گریانی درونم به محض دیدنش بهانه 

روزهایم کرد که مصیبت اینگرفت، فراموش میمی

ای به جز هاتف نداشتند. دوست داشتم باعث و بانی

کند و جلوی باور کنم که خسرو سرخود مرا تهدید می

کشد! اصلا هاتف در جریان ونشان میقاضی برایم خط

 نیست ...
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دانستم حماقت است، فکر و خیال بیهوده. خودم می

 خورد. خسرو بدون دستور اربابش، آب هم نمی

 

شانده و خودش پشت سیاوش سیاوش را روی زمین ن

نشسته بود، پاهایی باز شده با آن عضلاتی بهم پیچیده 

رسیدند. مثل تر میبازویش که تازگیها بنظرم درشت

حصار قلعه نفوذناپذیری، سیاوش را احاطه کرده و 

اش را فشار دهد. های رنگیکرد تا دکمهکمک می

دل سیاوش هرکلیک، صدای یک حیوان و خنده از ته

 خندید.با صدای گربه بیشتر می ...
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بیا سیا... ببین اصلا پیشیا خوبن، منم یکی دارم، این  -

  !ها بدهت دوستش نداره! اصلا با گربهننه

 

ها بد نیستم، برداشتی اسم منو گذاشتی روی با گربه -

 ت، توقع داری دوستش داشته باشم؟گربه

 

  !گذاشتم ستی دلم برات تنگ شده بود، اسمشو -

  .به صورتش زل زدم که نیشخندی تحویلم داد

 

  !فهمیاگم میستی، دروغ می -

  .سکوت کردم و هاتف ادامه داد
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اعصابم خورد بود، حرص داشتم ازت، اسمشو  -

  !گذاشتم ستی که دلم خنک بشه

 

شد، حتی برای جدا تحمل هاتف گاهی مشکل می

  !دوساعت

 

  .سمت در رفتم که باز صدا زد از جایم بلند شدم و به

 

ت میفته به عر و ت ... یعنی شازدهنرو بابا، این توله -

  .گوز ... یعنی گریه و زاری

 

دوباره سرجایم نشستم و کف دستها را روی زانوهایم 

  .گذاشتم
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کنم. بذارم اصغر بغ نکن بابا، اسمشو عوض می -

 خوبه؟ هرچند دختره! صنم خوبه؟

 

 .کردام میفههایش کلاحرف

  هاتف، من با تو شوخی دارم؟ -

 

 !چی بذارم، پیشنهاد بده -

 

از جایم بلند شدم و کنار پنجره رفتم. سیاوش با 

بازی جدید به شدت مشغول بود. هاتف خم اسباب

بازی را که هر ده ثانیه از دست سیاوش شده و اسباب

 .دادافتاد، به دستش میمی

 

  هاتف؟شه منو اذیت نکنی می -
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  گی؟برا اسم گربه می -

 

  .نه، برای طلاق -

 

  .هایش درهم فرو رفتاخم

شم مرد خوای ول کنی؟ طلاقت بدم، میچرا می -

 خوب؟
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  آزادم بذار، منو اسیر کردی که چی بشه؟ -

 

  کنی من با اون زنیکه نخوابیدم؟تو باور نمی -

و آرامی من کشید، از صبر خجالت هم نمی

  .کردمی استفادهٔ  سو

 

مگه نظر یه دختر دهاتی برات مهمه؟ یه مار خوش  -

  خط و خال؟

 

هایش در کناره بدن گره شدند. به من زل زد و مشت

رفت. چند اش از عصبانیت بالا و پایین میقفسه سینه

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

نفس عمیق کشید و به سمت کمد گوشه اتاق رفت. 

یرش، بیرون از اتاق چیزی بیرون کشید که ندیدم. مس

  .بود

 

شاید ده دقیقه بیرون ماند. از دور دود سفید رنگی را 

  کشد؟کردم سیگار نمیدیدم، چرا فکر میمی

 

  .آمدهرچند که وقتی برگشت، بوی سیگار نمی

راست سراغ سیاوش رفت و مشغول بازی شد. یک

دیگر با من حرف نزد، حتی یک کلمه. جواب 

     .خداحافظم را هم نداد

 

 هاتف
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وقتی تمام وجودت را برای کسی به میدان میاوری و 

  خواهدت، چاره چیست؟بازهم نمی

بار تمایلی به کردم ولی اینمن که معمولا رها می

عادت دیرینم نداشتم. آمده بودم که بمانم، ولو با 

  .زور

 

چیز راحت است، امان که پای در مقام شعار که همه

داوری ذهنی مه مرا با پیشقضاوت به میان آید. ه

بودند. « همه»دیدند. منظورم از همه، دقیقا خودشان می

سالگی، مرا به گناه و خطای پدرم از همان شانزده

مجازات کردند، کسی به من کار نداد. دنبال خلاف 

 !رفتنم از سر علاقه نبود، مجبور شدم
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رفتم هم، ب میهمان تعمیرگاهی که قبل از دارالتادی

کوشی، برایم العاده و سخترغم استعداد فوقعلی

ترسید پسر ثمری نداشت. صاحب تعمیرگاه می

 .های تعمیری بچرخدسیروس دور و بر ماشین
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کرد که پسر سیروس دوبرابر بقیه کار فرقی نمی

کرد، یا با سن کم، اینقدر در کارش خبره بود که با می

  .ایراد را تشخیص بدهدشنیدن صدای موتور، منبع 

 

این هوش ذاتی مرا، آنچنان جهت دادند که به جای 

تعمیر موتور، جعل سند کردم! قاچاق دارو و زد و بند! 

 .عجیب هم خوش درخشیدم

 

دانستم نگاهش هرز مثال دیگرش مرتضی بود، می

است، دست کجی دارد و ذاتی خراب ... ولی درعین 

ختر، پیش من دانستم زنی دارد با دو دحال می

غیرت بود که دخترانش را ماند، اینقدر بینمی

  .بفروشد
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رضا هم همینطور، آقای دکتر! نابغه کامپیوتری! 

پسری که با هک کردن کامپیوترهای شخصی از ملت 

کرد. هک کردن سیستم دفتر فروش ما اخاذی می

برایش گران تمام شد! با تهدید بلایی که ممکن بود 

هرش بیاورم، تبدیل شد به یکی از بر سر مادر و خوا

  .های کلیدی سهیلمهره

 

فهمید، شرایطم را علی نور ! اجبار مرا نمیالی هم نور

کرد! بخشی از خطای من از مستی بود، درک نمی

 !بخشی هوس و البته... اجبار و فشار

چکمه اسکندری و اطرافیانش روی گردنم بود، همه را 

  !تی ساراکردند، من، بهمن، حتهدید می
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بازهم آن تجاوز توجیهی نداشت، الی حق داشت از 

هم چندان قوی نبود، این من متنفر بماند. احساس من

 ...را بعدها فهمیدم. وقتی ستی را دیدم و دل بستم

 

 ...بستن بود که از من آدم دیگری ساختاین دل
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بدون شدم. با ستی، بدون هیچ تلاشی، ادم بهتری می

که اذیت شوم، چیزی در درونم مرا به سمت این

 ...کرد، بدون تاب و عتاب ولیدرست هدایت می

 

نماند، ستی هم نماند... ستی هم جایی برید، از 

حرفهایی که شنید؟ یا داد و فریادهایم؟ شایدهم 

کلمات زشتی که نثار امواتش کردم... رفتارهای 

 ... ام، خیانتاحمقانه

 

بود که ستی هم درد مرا ندید، من از این پایانرنج بی

شدن هرچند که روزگار به من آموخت توقع  درک

  .نداشته باشم
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کردم... ستی سیاوش را خواست، خودم را متقاعد می

  خواهم ...پس،هم ستی را میمن

   .کرد من را نخواهد .... تمامستی غلط می

 

م از آخرین دیدارمان و شنیدن افاضات ستی، تصمی

گرفتم جدی برخورد کنم. لبخند زدن و کنترل 

خصوص که مزخرفات عصبانیت هم حدی داشت! به

  !خودم را به رویم آورد

 

خسرو گفته بود که قاضی درخواست معرفی حَکَم از 

طرفین داشته، من که کسی را نداشتم، خود خسرو 

شد. فکری به سرم زد و باید از جانب من حَکَم می

رفتم. خوبی این مرد کینه نداشتن شماره آرتان را گ
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اورد، هرچند که در بود، گذشته را به رویت نمی

 !تقصیر نبودگذشته خودش هم بی

سلام و احوالپرسی کردم و سریع سراغ اصل مطلب 

  .رفتم

 

  .آرتان، از کار ستی خبر داری؟ طلاق و اینا -

 

  .دونمبله یه چیزایی می -

 

  کنی؟نمیمرد حسابی، خبر داری و کاری  -

  .کلافه شد

 

  آخه هاتف، تو جای حرف زدن گذاشتی؟ -
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  .مکث کرد و ادامه داد

 

بهش گفتم ببخشه، بگذره ... گفت خواسته که  -

ببخشدت، بعد یه کاری کردی که تصمیمش عوض 

  .شده. نگفت دقیق

 

کرد که من در آن عصر لعنتی با هیچ قبول نمی

 !احدالناسی نخوابیدم. زن لجباز
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 .من هیچکاری نکردم، توهم زده -

 

 .لا اله الا الله ... هاتف، زنته، برو راضیش کن -

 

خواستم انجام کنم فقط یه کاری میراضیش می -

  بدی؟

 

  چی؟ -

 

خواد که طرفین حکم معرفی کنن، فامیلی، دادگاه می -

 ... دوستی
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  .انگار منتظر شنیدن باقی حرفم بود

  خب؟ -

 

  .خب به جمالت، بیا بشو حکم ستی -

 

  !اصل حرفتو بگو -

 

  !هم برای من زرنگ شده بودمردک، این

  .نظر بده که مخالف طلاقی -

 

  .صدایش بلند شد
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دختر عمه منو چزوندی، اذیتش کردی، مملکت  -

  غربت ولش کردی ... حالا بیام طرف تو رو بگیرم؟

 

گهی خوردم،  مرتیکه، زنمه، دوستش دارم، حالا یه -

  ... هرروز بیایین هَمِش بزنین

  .صدای آرتان قطع شد

 

خر رو هم یه آرتان، من دوستش دارم، اون کره -

خوام تا این بینم، ببین ... زمان میمدته دارم می

السلطنه رو راضی کنم... تو فقط نگو طلاق... بگو سرتق

 گی؟یه مدت صبر کن ... هان؟ می

 

  چی؟هاتف، اگه نخواد  -
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  !کرد که نخواهدغلط می

 

میخواد، فقط الان عصبانیه، لج کرده. همون عصری  -

که من رفتم سراغش و عذرخواهی کردم، هرچی 

دلش خواست بارم کرد. منم بهم ریختم، مغزم سوت 

دونم کی زنگ کشید، اصلا حال خودم نبودم. نمیمی

نام ... خلاصه ستی زدم به یکی از این خانومای خوش

د، اون زنیکه رو دید، واسه خودش داستان ساخت اوم

... هرچی من گفتم که کاری نکردم، دیگه مرغش شد 

 !یه پا
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مرتیکه رفتی عذرخواهی کردی، عصرش سر راهت  -

  خانوم بردی؟

 

  .نزدیک بود هوار بزنم

فهمی؟ میگم کاری نکردم، روی عادت دستم نمی -

  !هرفت روی شماره اون زن

 

  !تر شدخراب بود، خراب

  روی عادت؟ -
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گفت، فهمیدم، ترکی میهای آرتان را نمیمابقی حرف

  .با لهجه غلیظ

 

آرتان، تو اومدی قضیه رو درست کنی یا بدترش  -

 !کنی؟ مرد حسابی، من روت حساب کردم

 

 دسته ٔ  حیایی! حیف اون راضیهحیایی هاتف، بیبی -

 !تو دست افتاده که گل

 

  .کردس نمیب

لامصب، میگم حالم بد بود، شبش رفتم ببمارستان،  -

جلوی ستی افتادم، قلبم گرفت، پشتشو کرد و رفت. 

ساعت دیر ش نبودم؟ نیممن گرگ، هیولا، .. پدر بچه
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شدم، هم رسیدم بیمارستان، هم خودم راحت میمی

 !گل شمادسته

 

  .کندداد که فکر میسکوتش نشان می

بهش حرفی بزنی، یا از سکته من چیزی گم من نمی -

بگی. فقط نذار قاضی حکم به طلاق بده. بذار من وقت 

  .دم بهتکنم، قول میداشته باشم، ستی رو راضی می

 

  .اش را فوت کردنفس کلافه

  .خیلی خب -

 

 پس خیالم از بابت تو راحت باشه؟ -
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 آره .... فقط...واقعا سکته کردی؟ -

 

رگای قلبم گرفته، کلسترولمم خفیف، رد کردم.  -

  .بالاس

 

 .عالمانه جوابم را داد

 !کشیعین دودکشم سیگار می -
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کشم... ترک کردم. الان از این سیگارای برقی می -

شم. همینم فقط برای وقتایی که نیکوتین لازم می

  !کنم. حالا ببینترک می

 

امد، بچه به بغل. ها روز موعود بود، ستی میچهارشنبه

این زن متوجه نبود که وزن سیاوش برای کمرش 

  زیادی سنگین است؟

 

خاطر حرفش روترش کردم، دو از اخرین باری که به

زدم. ستی به حدی ای گذشته بود. کمتر حرف میهفته

نشست ای میآمد و آرام گوشهبغ کرده و ساکت می
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د و ترسیدم با کوچکترین حرفم، راهش را بکشکه می

  .بار هم محروم شومای یکمن از همین دیدار هفته

 

از طرفی، طبق قرارم با آرتان، نتیجه نظر قاضی، همان 

  .خواستم، طلاق به تعویق افتادشد که می

 

وسط هفته، حوالی ساعت ناهار، صدای سلام و 

پرسی اسلان را با کسی شنیدم. از همان چاله احوال

  .زیر موتور صدا زدم

 

  .ن، کار جدید نگیرا، تو همین موندیماسلا -

آخرین پیچ را سفت کردم و از چاله بیرون آمدم. 

  .شدن بودام از شدت گرسنگی در حال سوراخمعده
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اسلان، برو دوتا پرس غذا بگیر، به اون آشپز الاغم  -

شیرین داره بگه... اصلا ولش بگو تو کبابش اگه جوش

  .کن، برا من جوجه بگیر

 

ه بالا گرفتم، خودش بود. با یک پلاستیک سرم را ک

  .غذا

 

  .سلام -

 

 علیک سلام. چهارشنبه شد؟ -

 

 ... نه. کار داشتم، اومدم که -
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اسلان ایستاده بود به تماشای ما. با اشاره من به حرف 

 .آمد
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  .من برم یه سر تا ...تا بیرون و برگردم -

  .نخود سیاه استخودش متوجه شد که وقت خرید 
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زمان دستش را داخل پلاستیک ستی صدایش زد و هم

 .برد

 

  .س، برای شماآقا اسلان، خورشت قیمه -

  .اسلان تشکر کرد و با ظرف غذا رفت

 

  .چشمم به پلاستیک اویزان از مچش بود

  یکی مال منه؟اون -

 

  .بله -

 

  .برم دستمو بشورم -
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کردم که سیاست یخریدم و با خودم فکر مزمان می

  !زور به نتیجه رسیدهفشار و

 

  .بیرون در دفتر ایستاده بود، با سری به زیر افتاده

  .از کنارش رد شدم و پشت میز نشستم

 

  بود؟کارت چی -

 

 .ظرف غذا را از پلاستیک درآورد و مقابلم گذاشت

  

  .گمبخور، بعدا می -

 

دماغم در ظرف را باز کردم و عطر خورشت قیمه زیر 

  .پیچید
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 ... اولین قاشق غذا در دهانم حل شد! بدون جویدن

 

 ... لعنت خدا بر این زن

 

کرد. سرم را بلند کردم. با انگشتان دستش بازی می

ورو رفته اش را از پس چادر رنگپریدهچهره رنگ

  .دیدممی

 

  .قاشق را زمین گذاشتم

 .حرفتو بگو -

 

  .غذا رها کردمنگاهش به قاشقی بود که داخل ظرف 

 

 .خوام قبل از خوردن غذا بگی که حرفت چیهمی -
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 ... هاتف، یه چیزایی گفتن نداره... یعنی -
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  .نفس گرفت و ادامه داد

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

شه منو ول کنی، بذار برم سر زندگیم. توام برو می -

دنبال زندگی خودت. زندگی مشترک ما عملا تموم 

 .شده

 

  .وی میز کوبیدمدستم را ر

  .هنوز زن منی، هنوز طلاق نگرفتی... بفهم حرفتو -

 

 .به خودش اشاره کرد

 

شم؟ واقعا فکر کنی من دیگه برای تو زن میفکر می -

همه ره؟ منو چی فرض کردی؟ اینکنی یادم میمی

دنیا رو گشتی، بازم نفهمیدی هرکسی برای خودش 

هم عزت نفس  غرور داره، بهت نگفتن دختر داهاتیا

  دارن؟
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  .از جایش بلند شد و به سمت در رفت

  ستی، وایسا -

 

  .پشتش به من بود و ایستاد

 

فایده نداره هاتف، فایده نداره. منو اذیت نکن، بذار  -

خاطرات خوبت برام بمونه، بیشتر از این رابطه رو 

 .خراب نکن

 

  .گفت و رفت
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ز پس من کنترل خشم در آن لحظات چیزی نبود که ا

برآید و .... ظرف غذایی که روی شیشه پخش شد و 

  .محتویاتش به هرطرف پراکنده شدند

 

 ستی

 

داشتند. گریه و افکار بهم ریخته دست از سرم بر نمی

رسید. رسید که نمیهایم به گوش خدا نمیاستغاثه

ها، چند شب گذشته را خوب نخوابیده بودم، حرف

  .کردام میهایش دیوانهها... کنایهحرف

 

همیشه موفق بود، مرد باهوش و زیرک و من....یک 

 .زن تنها... حقیقتا فقط خدا برایم مانده بود
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بعد از نماز صبح، خواب بابا را دیدم، سرم را روی 

 .اختیار گریه کردمپاهایش گذاشتم و بی

انگشتانش لای موهایم خزیدند. روی موهایم را  

شه بابا، درست می»کنار گوشم زمزمه کرد، بوسید و 

  .«شهدرست می
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صبح که از خواب بیدار شدم، هنوز خسته بودم، نه 

آنقدر که نرمی بوسه بابا روی موهایم را فراموش 

  .کرده باشم

 

ها مدرسه رفتند و من، سیاوش به بغل، راهی بچه

غذاخوری شدم. شاید امروز را کمی زودتر تعطیل 

له انم برای دوساعت خواب لهکردم، چشممی

  .زدندمی

 

حوالی بعدازظهر، سیاوش خوابیده و من ظرف 

  .شستم که صفیه صدایم زدمی

 

جا اومدن، با شما کار ستاره جان، یه خانومی این -

  .دارن
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سرم را از لای در بیرون بردم، زن جوانی پشت به من 

  .در یک مانتوی کوتاه ایستاده بود

  .دم و بیرون رفتمدستم را خشک کر

  .بفرمایید خانوم -

 

آمد  سریع برگشت. صورتش آشنا بود ولی یادم نمی

 ؟!...کجا

 

شال را نرم روی سرش انداخته و موهای سیاه و لخت 

های کوتاه صورتش را رسید، چتریاش میتا زیر شانه

زور همقد من داد. با کفش لژدار بهتر نشان میسنکم

چشمانی درشت و جذاب... شد. صورتی ملیح، می

  .سیاه، رنگ ذغال
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  شما خانوم احمدی هستید؟ ستاره احمدی؟ -

 

نظر اهل این بوی عطرش در غذاخوری پیچیده بود، به

  .آمد، حداقل لهجه نداشتاطراف نمی

 

تونم خصوصی من متین هستم ... راستش ...می -

  باهاتون صحبت کنم؟

پزخانه مشغول به اطراف نگاه کردم. صفیه که در آش

  .بستیمبود و ما هم باید در غذاخوری را می

 

 .به سمت در رفتم
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بندم، کسی نیست، راحت الان در غذاخوری رو می

  .باشید... البته من شما رو به جا نمیارم

 

  .هایش را بستروی صندلی چوبی نشست و چشم

 

مدم، بدون از صبح، پشت فرمونم، یه سر از تهران او -

  !توقف
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راه زیاده که از تهران... ناهار براتون بیارم، یه لیوان  -

  .چایی؟ نمک نداره

  .لبخند زد

 

  !نه، کارم واجبه، فعلا اشتهام رفته تعطیلات -

 

  .من در خدمت شمام -

 

های راستش ... من یه خونه دارم برای نگهداری بچه -

اختمش. شه راه اندسرپرست... خیلی وقت نمیبی

خونه پدریم بود و ... بگذریم. خودم سرمایه داشتم 

ها، ولی مخارج رو که خودتون برای نگهداری بچه
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دونین. بعدم قرار بود ده تا بچه باشن، یهو به می

 .تاخودم اومدم دیدم شدن شونزده

 

چه قلب بزرگی داشت، مهربانیِ نشسته در صورتش 

  .علت نبودبی

 

  .خیلی کار خوبیهخدا بهتون خیر بده،  -

  .کردمشکوک نگاهم می

 

  ... دونم پررویی هست ولی خبخب، راستش.... می -

 

  .فهمیدممنظورش را نمی

  شم؟متوجه نمی -
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آخه کمک ماهانه از طرف شما قطع شد، راستش ...  -

البته کسی مجبور نیست کمک کنه که ... ولی من ... 

ا کمک شما در حقیقت اومدم ببینم موردی بود که م

  رو از دست دادیم؟

 

  زد؟کمک من؟ از چه حرف می

  کمک من؟ من به مجموعه شما کمک کردم؟ -

 

  .یک تای ابرویش بالا پرید

خانوم ستاره احمدی شما هستین دیگه؟ نام پدر،  -

 ماکان؟
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بله، خودمم. از خدامه که کمک کنم ولی عزیزم، من  -

  .های خودم موندمتو خرج بچه

 

کیفش برد و یک سری برگه را بیرون  دست در

 .کشید
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شاید دوست ندارین هویتتون فاش بشه، درک  -

های پرداختیه، روز اول میکنم. ولی نگاه کنین، ایناچک

هرماه، به مبلغ بیست میلیون تومن، حتی اسفند یه 

چک اضافه اومد به حساب، بابت عیدی!  من مجبور 

تعمیر کنم، یه چک پنجاه میلیونی شدم سقف خونه رو 

هم اون موقع اومد تو حسابم. انگار یه نفر نشسته 

باشه ببینه ما چه مشکلی داریم، حلش کنه! در حالیکه 

  !شناسم. اومدم ببینم کی هستینمن اصلا شما رو نمی

 

  .کشیدسرم سوت می

  .من آخه پولی ندارم، حتما اشتباه شده -

 

حسابدارم، الان دوماهه  خانوم احمدی، من خودم -

دونم دنبال آدرس شما هستم. آخرشم شریکم نمی

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

گیر آورد. دقیقا دوماهه به چجوری آدرس شما رو

  .حساب ما پول نیومده

 

  !دوماه که به حسابشان پول نرفته

 

باور کنین من اصلا از داستان ریخته شدن پول به  -

 ... فهمم چطور اسم منحساب شما خبر ندارم. نمی

 

یک لحظه به ذهنم رسید که شاید کسی از نام من 

  استفاده کرده ... کسی مثل ... هاتف؟

 

نامه من به هاتف فسخ شد. دوماه از زمانی که وکالت

کرده؟ چرا به نام هاتف با چک به اسم من کمک می

 من؟
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  .آخه چرا کسی باید به اسم شما کمک کنه -

 

تش فاش خواسته هویواضح بود، برای اینکه نمی

  !شود

 

زنم، ولی مطمئن خانوم متین، من یه حدسی می -

  دید که چک کنم؟نیستم. به من فرصت می

 

  چه حدسی؟ -

  .کرددختر پیله! ول نمی

 

ریخته. منتها به ممکنه شوهرم به حسابتون پول می -

 !اسم من
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  .هایش گرد شدندبازهم چشم

 اسم شوهرتون چیه؟ شاید بشناسم. خیلی مهمه -

 !برام
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  .هاتف، هاتف همتی -
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کرد، شاید این جریان به صدایی در سرم زمزمه می

  .گذشته هاتف مرتبط باشد

 

کمی فکر کرد و چند بار زیرلب اسم هاتف را تکرار 

 .کرد

 

  شناسم، اسمشم نشنیدم. کارشون چیه؟نمی -

 

  .تعمیرگاه داره -

  !...ر نمیاد کهآخه این پول از تعمیرگاه د -

 

 .زدانگار با خودش بلند بلند حرف می
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یه شرکت ترانزیت هم شریکه آخه. حالا اصلا من  -

  .مطمئن نیستم، باید ازشون سوال کنم

 

  میشه من ببینمشون؟ -

 

  .آمدریسک بود، اگر پای گذشته هاتف به میان می

 .الان که نیستن، سفرن -

 

  شه بدین؟شون رو میشماره -

 

 کرد،نمی ول
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ببینید خانوم متین، راستش ما یه کم باهم اختلاف  -

ش رو دادم داریم، الان بفهمه من بدون اجازه شماره

  .به شما، ممکنه برام بد بشه

 

 .اهان...باشه... ببخشید، خیلی پرروگی کردم -

 

تون رو بذارید، من بهش زنگ نه عزیزم. شماره -

 وبه؟گم شما تشریف اوردین. خزنم، میمی

 

  ...مونم تا شما خبرم کنینعالیه. من همینجا می -

  .از جایش بلند شد

 

 .مونممنظورم اینه که خوی می -
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سری به علامت فهمیدن تکان دادم. حین خداحافظی، 

گوشی موبایلش را بیرون کشید و شروع به 

زد که گرفتن کرد. با شخص پای تلفن حرف میتماس

 «...قیقه گوشیامیر، یه د»دوباره برگشت، 
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  .خانوم احمدی، یادم رفت کارتم رو بذارم براتون
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  .کارت را روی پیشخوان گذاشت و رفت

 

دستم به سمت کارت رفت و با دیدن اسم روی 

  .کارت، بدنم لرز گرفت

 

  «الناز متین، حسابدار رسمی دادگستری»

 ....وای...! الناز.....! اِلی

 

هدف دور ست را بر سرم گذاشتم و بیزده یک دهول

  .چرخیدمخودم می

 

 ستاره جان؟ خدا به دور، حالت خوبه؟ -

 

  .صدای صفیه مرا به عالم حیات برگرداند
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  .خوبم -

 

 ؟!رنگت یه جوری پریده که گفتم روح دیدی -

اش را دستم به سمت گوشی موبایل رفت و شماره

  !دادگرفتم، تلاش بیهوده، جواب نمی

 

خواند. بعد از روزی که غذا هایم را هم نمیحتما پیغام

بردم و گفتم رهایم کند، چنان غضب کرد که حتی 

  .ای حضورم را تحمل کندنمیخواست لحظه

 

بردم و هاتف تقریبا دو چهارشنبه قبلی، سیاوش را می

  .کردمرا بیرون می
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گرفت. انگار تنها این میان سیاوش با هاتف انس می

ما دونفر شانس داشتن هاتف را کسب کنیم.  یکی از

دانم ولی احساسات من شاید هم تند رفته بودم! نمی

رحمانه لگدکوب شدند چنان در هجمه حرکاتش بی

  !رسیدنظر میکه بخشش کاری سخت و نشدنی به

 

بارها به من خیانت کرد و چشم بستم، از این آخری 

  !گذشتمنمی

 

نمان بازهم پیغام دادم. اهمیت به رابطه شکراب بیبی

هاتف، یه خانومی به نام الناز متین اومده خوی، "

اش گرده که به حساب خیریهدنبال خیر گمنامی می

 " ریخته، این خانوم اِلی هست؟پول می
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پیغام ارسال شد و جوابی نیامد. چند پیغام بعدی هم 

ابی هم خواند و طبیعتا جوافاقه نکرد، حتما نمی

  .دادنمی

 

  .فایدهتا عصر با خودم کلنجار رفتم، بی
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ها سیاوش خوابید و حواس من جمع نشد، بچه

خوابیدند و من مثل روحی سرگردان در خانه 

شب نمانده بود. وضو چرخیدم. چیزی تا نیمهمی

  .گرفتم و سرسجاده نشستم

 

سلام نماز حاجت را دادم و صدای زنگ در بلند شد! 

  !ع شباین موق

 

رو چادر به سر، از اتاق بیرون آمدم که با مصطفی روبه

  .شدم

 

 ؟!کیه راضی؟ ساعت نزدیکه یک صبحه -

 

  چرا بیداری مصطفی؟ -
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در حین رفتن به سمت آیفون، بریده بریده جوابم را 

  .داد

 

 .زدمداشتم با سولماز حرف می -

 

فرصت اعتراض نداشتم، گوشی آیفون را جواب داد و 

  .ا تعجب به سمت من برگشتب

 

  شناسی؟با هاتف کار دارن راضی! تو مشکات می -

رفتند. این نام تعداد مجهولات ذهنم صعودی بالا می

  .برایم آشنایی نداشت

 

 .به سمت در رفتم، مصطفی به دنبالم
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جلوی در، قامت بلند مردی را دیدم که از بلندی 

روشن های قدش یک آن یاد هاتف افتادم. چراغ

تابید، تشخیص صورتش ماشین که از پشت سرش می

  .کردرا در تاریکی شب ناممکن می

تر شدم مطمئن شدم که بلند است کمی که نزدیک

  !ولی هاتف نیست

 

  بله آقا، بفرمایید؟ -

 

  .بدون هیچ پاسخی به سوال مصطفی، روبه من کرد

 

  آقای همتی، هاتف همتی اینجا نیستن؟ -
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 نیستن، شما؟ نه، اینجا -
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  خانوم، شما همسر هاتف همتی هستین؟ -

 

 بله، شما نفرمودین کارتون چیه؟ این وقت شب؟ -
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 :نگاه زیر چشمی به مصطفی کرد و گفت

 

  .امیر مشکات، من شوهر اِلی هستم - 

 

زانوهایم لرزیدند. دستم را به چهارچوب در گرفتم. 

  .رفتخزید و پایین میعرق از تیره پشتم می

 

  .تعلل مرا در صحبت دید و کلافه ادامه داد

 

اِلی اومده خوی، با شما حرف زده، ... خانوم ... خیلی  -

  .مهمه، من باید همسرتون رو ببینم

 

  .مصطفی متعجب رو به من کرد
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  شناسی؟اِلی کیه راضی؟ این آقا رو می -

 

ن از هاتف در آن لحظات فهمیدم که حجم دلخوری م

آمده، ام نسبت به شرایط پیشدر مقابل وسعت نگرانی

  .ای در مقابل دریاستقطره

 

شه مارو مصطفی، من باید با این آقا صحبت کنم، می -

  تنها بذاری؟

 

 .امیر مردد به من نگاه کرد

 

  شما خانوم ستاره احمدی هستین؟ -

 

  .بله، خودمم -
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  .به مصطفی اشاره کرد

 

  راضی؟گفتن  -

 

برای اولین بار در عمرم، به دو اسمی بودنم لعنت 

  .فرستادم

  .م ستاره استاسم شناسنامه -

 

  .مصطفی عصبانی به من خیره بود

  داستان چیه؟ باز هاتف چه گهی زده؟ -

 

چشم بستم و گوشه لبم را گاز گرفتم. کاش مصطفی 

  .شدساکت می
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ید با این آقا کنم، مهمه، من بامصطفی، خواهش می -

  .خصوصی حرف بزنم

 

قدر که با عصبانیت پشت کرد و از ما دور شد، نه آن

 .اش را تکیه داده به آلاچیق حیاط نبینمسایه
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  .بارید کردمرو به امیر که خستگی از سر و رویش می

 

به هاتف پیغام دادم، جواب نداد. به خانومتون  -

آدرس این خونه رو از کجا پیدا آدرسی ندادم. شما 

 کردین؟

 

  .دستی لای موهایش کشید

 

مهم نیست خانوم، اینکه اینجا رو چطور پیدا کردم  -

مهم نیست، مساله اینه که باید همسرتون رو ببینم. 

 همسرتون کجا هستن؟
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با تردید در صورت من دنبال جواب سوالاتش 

  .گشتمی

 

ته! شما رو به خدا دونم، برام گفمن ماجرا رو می -

کاریش نداشته باشین، به خدا دیگه اونی که قبلا بوده 

  .نیست

 

من کاریش ندارم. از بستری شدن سارا توی  -

س و هویتش رو عوض دونستم که زندهکرمانشاه می

 .کرده

  

 :چشمانش را ریز کرد و ادامه داد
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شما رو هم یادمه، خیلی کوتاه از کنار ما رد شدین.  -

اینه که ... اِلی نباید سهیل رو ببینه! بگین بیاد  مساله

 .دم در، باید حرف بزنم باهاش

 

  کرد؟واقعا حرفم را باور نمی

 

باور کنین اینجا نیست... زنگ زدم بهش ولی تلفنش  -

ره رو جواب نداد. شاید واقعا سفر باشه، زیاد می

  !ترکیه

 

ه به الی گفتین که باهم اختلاف دارین، خلاف ک -

  کنه؟نمی
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نه به روح پدرم، خدا شاهده که خلاف رو گذاشته  -

کنه، امروز فقط دونستم به خیریه کمک میکنار. نمی

بود که حدس زدم. آخه من که پولی ندارم، حدسم این

کنه. اشتباه کردم و به خانومتون به اسم من کمک می

 .دونستم که اِلی خانوم هستنگفتم، نمی
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  .چند قدم به اطراف رفت و برگشت

 

 اختلاف شما با سهیل چیه؟ مگه زنش نیستین؟ -

  

س، ربطی به آقا، به خدا اختلاف ما سر یه چیز دیگه -

  .خلاف و این چیزا نداره

 

آدرس بدین، من برم سراغش، باید باهاش حرف  -

  .بزنم

 

د با افتاد، اِلی نبایگرفتم. هر اتفاقی میباید تصمیم می

  .شدرو میهاتف روبه

 

  .منم باهاتون میام -
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  نگران من هستین یا اون؟ -

 

مطمئن نبودم شرایط یا احساسات مرا درک کند، به 

 .شناختیمهرحال ما همدیگر را نمی

 

  من نگران شوهرم هستم آقا -

 

نگران مردی که خودش رو  "و در دلم گذشت :

 ." .دونهتنهاترین آدم زمین می

  .ت کرد و سر به زیر انداختسکو

 

ترسم صبح دیر بهتره همین الان بریم سراغش، می -

  .باشه
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ده دقیقه بعد، در ماشین سفید رنگی به مقصد گاراژ 

  .هاتف همراه هم بودیم

 

اعتراضات مصطفی به جایی نرسید، امدنش با من 

  .چیزی جز دردسر نبود

 

یاور نگران سیاوش بودم، با رفتن سولماز، انگار 

ای نداشتم، سیاوش را در کنارم نباشد. چاره همیشگی

 .رفتمبه مصطفی سپردم، باید می

 

  .پشت در گاراژ، چند بار در زدیم و صدایی نیامد

  !اقای مشکات، شاید واقعا نباشه -
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تونم از روی دیوار بپرم و درو باز کنم، من می -

  .شه که هست یا نهخیالمون راحت می

 

  .دی نبودشاید فکر ب

 

آمد تا به خودم بیایم، بالای دیوار بود! به ظاهرش نمی

از دیوار بالارفتن هم بلد باشد. یاد حرف هاتف افتادم، 

این مرد همانی بود که زنش را دست خالی از دست 

هایش آزاد کرده! نباید از رفتارش سهیل و آدم

 شدممتعجب می
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باز شد و من هم داخل شدم.  در ورودی با صدای تِقی

هنوز در را نبسته بودم که صدای ناله مشکات بلند 

شد. در تاریکی به سرعت دویدم و در کورسوی نور 

  !مهتابی ضعیف دیوار، دیدمشان

بازوی هاتف، دور گردن مشکات پیچیده و نوک 

اش نشانده ای را با دست دیگر روی شقیقهاسلحه

  .بود
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من، بازوی هاتف را شل کرد. گفتن « یا خدا »صدای 

مشکات خودش را از دست هاتف نجات داد و در یک 

  .لحظه، هر سه با شنیدن صدایی به عقب برگشتیم

 

 سهیل؟ -

 

 هاتف

 

شد که برای خلاص شدن از شر من، پای باورم نمی

  .الی را به زندگیمان باز کند امیر و

 

امیر به طرف الی که هنوز از دیدن من مبهوت بود 

زدم، حق رفت. حجم سوالات ذهن الی را تخمین می

  .داشت متعجب بماند

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

  ولی گفتن اعدام شده! امیر ... تو خبر داشتی؟ -

  .رو به ستی کرد

 

  سهیل شوهر شماست؟ -

 

  .دادستی بود که برای الی توضیح می

 

خواستیم که شما هاتف رو الی خانوم، ما فقط نمی -

شناختین هیلی که شما می...یعنی سهیل رو ببینین. س

  .سدیگه وجود نداره، این مرد یه آدم دیگه

 

  .دانستمخبر بود که من نمیکرد؟ چهاز من دفاع می
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 .الی رو به من پرسید

 

ریختی؟ این همه مدت، تو به حساب من پول می -

  آره؟ به اسم زنت؟

 

 .امیر جای من جواب داد

 

 .ریختهآره خانومم ... سهیل پول می -
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عصبانی رو به امیر برگشت و بازویش را از پنچه امیر 

  .بیرون کشید

 

  دونستی؟ جواب منو بده؟تو می -

 

اگه دروغ بگم. « عزیز»دونستم الی، به جان نمی -

دونستم من می«... هاتف همتی»دیروز پای تلفن گفتی 

 ... این هویت جدید سهیله. اومدم که

 

  .گاهش کردالی دلخور ن
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  اومدی نذاری ببینمش؟ -

 

  .زدپوفی کشید و زیرلب حرف می

  شم؟نفهمیدی من راحت خر نمی -

 

در سرم محاسبه کردم ...رد واریزکننده پول به 

 .حسابش را زده و ستی را پیدا کرده

  .ستی بازهم جلو رفت

 

ترسیدن خواستن شما باهم روبرو بشین. میفقط نمی -

  .ن بشه، فقط همینباعث ناراحتیتو

  .به ستی کردرو
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دیروز که دیدمت اصلا به ذهنم خطور نکرد که  -

  .بتونی اهل دروغ گفتن باشی

 

 .چرخیددستم مشت شد و زبانم کماکان در دهان نمی

 

این همه تماس از ستی که جواب ندادم ... پیغامهایی 

  .فهمیدمکه نخوانده پاک کردم... حالا دلیلشان را می

 

لی خانوم، به روح بابام اگر حرف دروغ دراومده ا -

باشه از دهنم. اصلا من شما رو نشناختم ... وقتی 

کارتتون رو گذاشتین تازه متوجه شدم که کی هستید

.  

 

  .امیر سوال کلیدی را پرسید
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  جا رو چجوری پیدا کردی؟این -

 

 ... پشت چشمی نازک کرد

  ؟.... چه اهمیتی داره؟ هان -

 

  .اشاره کرد به ستی

دم خونه این خانوم منتظر بودم که ببینم شوهرش  -

 !کیه
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  .زدحالا امیر بود که با خودش غر می

 .بازهم الی را مخاطب قرارداد

 

تونیم ریخته، الان میخب دیگه، فهمیدی کی پول می -

 .برگردیم تهران

 

 .امیر را از سر راهش کنار زد

 

بینم ... من باید بفهمم این اقا چرا به صبر کن ب -

  .ریختهحساب من پول می
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 .بار کاملا جلوی من ایستادستی این

الی خانوم، خواستن کمک کنن، یه جبران کوچیک از  -

  .اشتباهاتی که کردن

 

 .رو به ستی کرد

 

 دونی؟شما لیست اشتباهات این آقا رو می -

  

متاسفم ... کاش بله. برام گفتن. الی خانوم، من  -

شد جبران کرد، شما هرچی بگین حق دارین ولی می

ها نبوده. منم ..به خدا که منظور بدی پشت اون پول

ها رو ادامه دونستم قضیه چیه، حتما پرداختاگه می

 .دادممی
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  .به چشمان ستی زل زد

 

  .بار من هدف شدمنگاهش را گرفت و این

 

  !عوض شدی جناب اقتداری -

 

  .از گلویم خارج شد صدایی

 !الی -

 

امیر شانه الی را چسبید و دست ستی به بازوی من 

  .چنگ شد

 

  .شه، هیچوقتجبران نمی -
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  .«بریم امیر»رویش را برگرداند. 

 

  .نهایتی باقی گذاشترفت و مرا در منگی بی

به سمت اتاق گوشه گاراژ رفتم. صدایی را کنارم حس 

های من گفت و گوشکردم. چیزی میمی

  .شنیدندنمی

 

 .روی تخت دراز کشیدم

 

 نوشت_پاییز#

 �� یه پارت روز چهارشنبه طلب من
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وزنی داشتم، سبکی ... گوشه چشمانم با حس بی

  .مایعی شور به سوزش افتاده بود

 

کرد و لبهایی که طعمشان دستش صورتم را پاک می

را ها نچشیده بودم، گوشه چشمم را مدت

  .بوسیدندمی
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وار جمع شدم و او بود که مرا مثل در خودم جنین

 .مادری در بغل کشید

 

  .ضربان قلبم کمی آرام شد و به خواب رفتم

 ... کردم ولیچشم که باز کردم، عطرش را حس می

 

  !چادر سیاهش را و خودش... رفته بود

 

روی تخت نشستم و به اطراف چشم چرخاندم، مثل 

  !تجوی مادرکودکی در جس

 

های های چیده شده، ظرفاتاق مرتب شده، لباس

  .تمیز و کاغذی تا شده روی پاتختی
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گردم... هاتف جان، نگران سیاوش بودم، برمی"

 "استراحت کن

 

قراربود برگردد؟ کجا؟ پیش من؟ بعد از فضاحت 

دیشب؟ حالا که چیزی از غرور من نمانده بود؟ حالا 

وتردید به همراه شککه زندگی من بیش از قبل 

  داشت؟

 

گذشته سیاه و تاریکم، چون لنگری سنگین به کف 

گرفت. آب نشسته و اجازه حرکت را از من می

همه تلاش و تقلا سودی نداشت. ماندن ستی در این

 .کنار من یک رویای کودکانه بود
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گردد و توانی برای تحمل بغض دانستم که برمیمی

 .خداحافظی نداشتم

 

را جمع کردم، مثل همیشه در یک چمدان ... وسایلم 

 آوارگی بخشی جدانشدنی از وجودم

از اتاق که بیرون آمدم، اصلان مشغول جاروزدن کف 

 .کارگاه بود. با دیدن چمدان در دست من وار رفت

 

  رین؟سلام آقا، دارین می -

 

سپرم به جا رو مینگران نباش، کارت سرجاشه. این -

لازمت داره. حقوقت هم میاد به  کسی که برای کارش،

حسابت. کلید دستت باشه، بیا در گاراژ رو باز کن، 

  .مشغول باش، تا صاحب بعدی بیاد
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  گردین؟یعنی دیگه خودتون برنمی -

 .به جای جواب، راهم را به سمت در خروجی گرفتم
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چمدان را پشت ماشین انداختم و دستم دور فرمان 

توانستم رفتم؟ کجا میبار باید به کجا میاین پیچید.
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ها سر راحت روی بالشت بگذارم؟ جایی برایم شب

 !مانده بود؟ شاید یک ماوا، تنها پناهگاهم

 

 ستی

 

بالای سرش نشستم تا تب کمی فروکش کرد. حال 

خرابش، خارج از تصورم بود. انگار که کوهی زیر بار 

  .ضربات خرد شود

 

ریخته بود، هاتف نظم و ترتیب اتاق به شدت بهم 

  .نظمیخاص خودش را داشت، نظم در اوج بی

گفتند که آسوده و آرام هایش میصدای نفس

  .هم چندساعتی را کنارش خوابیدمخوابیده. حتی من
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نزدیک صبح، پیغامی روی گوشی آمد. مصطفی 

پرسید که چطور برای سیاوش شیر درست کند. می

  .رسانمودم را میتماس گرفتم و گفتم که خ

برای هاتف پیغامی گذاشتم و به سمت خانه حرکت 

  .کردم

 

حوالی ساعت ده صبح به گاراژ برگشتم و جای 

  !اشخالی

 

  .اصلان گفت که هاتف رفته! همین

 

کردم، با گوشی موبایلش تماس گرفتم ولی باور نمی

   .جواب نداد. گوشی خاموش بود
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را برده بود، چادر مرا  هایشبه اتاقش رفتم، لباس

  !هم

 

رفت... برای "زد ... دخترک گریانی درونم ضجه می

 "همیشه

 

  .یک هفته گذشت و خبری نشد

 

هفته دوم سپری شد و بازهم هاتف نبود که نبود. مثل 

  .ای که آب شود و به زمین فرور رودقطره

  .ای را دم در آوردهفته سوم، پستچی بسته

 .ا باز کردمبا ترس و لرز بسته ر
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قباله ازدواج، نامه محضری کفالت حقوقی و حضانت 

سیاوش همتی، سند خانه به نام خانوم ستاره احمدی، 

سند گاراژ هاتف به نام ستاره احمدی، سند ملک 

غذاخوری به نام ستاره احمدی، سند پرادوی هاتف به 

ای تک خطی با مضمون اسم ستاره احمدی و نامه

ده و خسرو کارهای مربوط به طلاق رو انجام می"

  ."کنه. متاسفم، هاتفخبرت می

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

  !مرا با مشتی ملک و سند گذاشت و رفت

 

روزهای اول کارم گریه و زاری بود که سودی در بر 

  .نداشتند

 

  .کردمباید کاری می

 

تماس با خسرو افاقه نکرد، مردک هیچ چیزی را بروز 

حل هاتف خبر ندارد ولی گفت که از منداد. می

  .گفتمطمئنم که دروغ می

 

بار حدس زدم که ممکن است به وان رفته باشد. این

شال و کلاه کردم، به مقصد وان! آدرسی که از قبل 
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زار شده و داشتم. وقتی رسیدم، کل حیاط شبیه بوته

هاست ها گفتند که ماهخانه را خزه بسته بود. همسایه

اش حتی عثمان، شریک کاری هاتف به ویلا سرنزده.

را پیدا کردم، او هم از هاتف خبر نداشت. هرازگاهی 

  !گرفته و همینتماس می

 

  .به ناچار، دست از پا درازتر به خوی برگشتم

 یک روز عصر، یاد رفیقش بهمن افتادم. شماره

ها قبل، هاتف از گوشی مستقیمی نداشتم ولی مدت

د، یکی از این موبایل من با بهمن صحبت کرده بو

  !های صوتی و تصویریاپلیکیشن

 

با ترس و لرز تماس گرفتم و برای اولین بار صورت 

نه چندان واضح بهمن را دیدم. از برگشتن هاتف 
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اش با الی و نیست شدنش. گفتم، اختلافاتمان، مواجهه

  ... در سکوت کامل گوش داد و

 .کلامش آب پاکی را روی دستم ریخت
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دونم سهیل کجاس، یعنی آخرین ستی جان، من نمی -

ماه پیش تماس گرفتم که جواب نداد، پیغام بار یک
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داد که خوبه، همین! اصلا نگفت کجاست، چکار 

  .کنه. هیچی نگفتمی

 

آخرین تیر هم به هدف نخورد. وارفته و پریشان زیر 

  .گریه زدم

 

  آخه من چکار کنم؟ -

 

  .بالا بردکلافه صدایش را 

 !بشین تا صبح زر بزن... ای بابا! مخم رفت -

  

صدا شدند. بهمن از هاتف هایی بیهقهایم هقاشک

  !خود یارغار هم نشدندهم بدتر بود. بی
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  ستی خانوم؟ -

 

  بله؟ -

 

کنه. من به صدای گریه حساسم، مخم گیرپاژ می -

بذار فک کنم ببینم این مجسمه ابولهول کجا ممکنه 

 !رفته باشه

 

  .ام را بالا کشیدمآب بینی

 

 !شما که گفتین خبر ندارین کجاست؟ -

 

  .دونم کجاس، فقط باید حدس بزنمالانم نمی-
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 .کردمتفکر از دریچه دوربین به من نگاه می

 

ره. گفتی وان نرفته. مطمئنا کرمانشاه هم نمی -

گه سوئیس هم من مطمئنم نیومده.... یه حسی بهم می

  .دیک شماهاستنز

 

  آخه چطور؟ -

 

  .زدانگار با خودش حرف می

 

ها خانوم بچه"دونم، آخرین بار من پرسیدم نمی -

خوبن، حواسم بهشون ".. جواب داد : "خوبن؟

 "!هست
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 یعنی ممکن بود هاتف جایی اطراف ما باشد؟
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دوم ده کببین بذار من بهش پیغام بدم ببینم بروز می -

گوری رفته یا نه ... توام فکر کن شاید کاری برای 

  .برگردوندنش به ذهنت بیاد
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  چه کاری؟ -

 

 :خندید و میان خندیدن گفت

 

  !دونم، موهاتو بور کن، بذار عکس پروفایلتچه می -

 

  .دستم را بی اختیار جلوی دهانم گرفتم

 

  !خندید... با صدایی عجیب و گوشخراشهنوز می

 

ل از موی بور متنفره، باور کن ببینه موهاتو رنگ سهی -

  .کردی، خودش میاد سراغت
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کرد که برای خودش انگار شرایط مرا درک نمی

  .ساختجوک می

 

  شنیدی چی گفتم؟ -

 

  .بله چشم -

 

تماس را قطع کردم و به تصویر زن گریان در آیینه 

  .خیره ماندم

 

دن و طبق دوروز بعد، ریحانه و مریم رنگ درست کر

ساعت بعد، دستور یوتوب به سرم گذاشتم. نیم

  .موهایم به جای طلایی، رنگ هویج شدند

  !رفتماز اول باید سراغ آرایشگر می
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دانم چرا به حرف بهمن گوش دادم و موهایم را نمی

بور کردم. حتی عکس پروفایلم را عوض کردم، 

 .چندتار بور از زیر روسری معلوم بود

 

ای کودکستانی بهمن هم جواب نداد و بازیهمسخره

 .خبری از هاتف نشد

 

گفت که برای جاری گرفت و میخسرو تماس می

شدن صیغه طلاق، از دفترخانه وقت گرفته. اهمیتی 

  !ندادم، وکیل قالتاق! از اول با من دشمن بود
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نهایتا گفت که اگر حاضر نشوم، صیغه را غیابی اجرا 

رفش ندادم. من زن هاتف کنند. بازهم اهمیتی به حمی

 .ماندمبودم و زن هاتف هم می
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هایم، خبری مشغولیدر میان تمام گرفتاریها و دل

  .قلبم را سرد کرد
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  .دایی اکبر به رحمت خدا رفت

دانستم ولی دایی مرا دوست نداشت، این را می

پسرش برای من کمتر از برادر نبود. باید خودم را به 

  .رساندمویان میرا

 

ها را سولماز چند روزی را به خانه برگشته بود ...  بچه

به سولماز سپردم و خودم همراه سیاوش و مصطفی 

 .عازم راویان

 

خاصیت هجرت است یا اندوه رفتن یک عزیز که 

کند. ها را ولو برای زمانی کوتاه بهم نزدیک میدل

ه راویان ها هرچه بود کنار رفتند، خودم را بدلخوری

  .رساندم
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  .سر در خانه کدخدا را پارچه سیاه چسبانده بودند

جیران صبح زود به من خبر داد و من قبل از ظهر به 

روز راویان رسیدم. مراسم خاکسپاری، عصر همان

برگزار شد. رسمی قدیمی، جنازه باید سریع دفن 

  .شود

 

همه اهالی بودند، فامیل جلوتر... دوستان در مرحله 

د و اهالی! کدخدا را به خاک سپردند و صحبت از بع

کردند. بهترین اتفاقی که ممکن کدخدایی آرتان را می

  !بود در راویان بیفتد! آرتان مهربان

 

جیران رنگ و روی بهتری داشت. خاله عفت را از دور 

دیدم و چشم گرفتم. صنم کنارش ایستاده بود، کمی 
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دار است. توپرتر از سابق، از جیران شنیدم بار

شوهرش کنار باقی مردها ایستاده بود. خاله اولدوز، 

  .توان سرپا ایستادن نداشت، برایش صندلی گذاشتند

 

   .عمو آیدین شکسته شده و عصا به دست داشت

کردم خالی شد و چه تصور میتر از آنقبرستان سریع

من توانستم خودم را سرمزار بابا و مامان برسانم. 

راغشان نیامده بودم هرچند ... در چندوقت بود که س

زدم. سیاوش که به قلبم روزی چندبار صدایشان می

تازگی راه افتاده بود، روی زمین ناهموار به سختی 

 .کردتعادلش را حفظ می
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سنگ مزارشان را شستم. گذاشتن سنگ در این 

گورستان چیز متداولی نبود ولی من برایشان سنگ 

  .گذاشتم

 

فاتحه فرستادم، درد دل کردم و قلبم را با یادشان 

  .غسل دادم
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  .در گورستان سرچرخاندم، کسی نبود، همه رفتند

ماندیم، یا قبل از غروب یا باید شب را پیش کسی می

  .گشتیمبه خوی برمی

 

خواستم سیاوش به سمت خانه کدخدا راه افتادم. نمی

ت، مدام به سنگین را بغل کنم و پسرک از در شیطن

  .دویداطراف می

 

  .خانه سابقمان درست سر راه بود

  !رفتند، بد و خوبخاطرات از جلوی چشمانم رژه می

 

حس تعلقی مرا به سمت خانه کشاند و در کمال 

  !بازتعجب، در نیمه
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ای خریده، حتی شنیده بودم خانه را شخص غریبه

  .دانستمنامش را نمی

 

  .دملای در  را بیشتر باز کر

 

  ببخشید، صاحبخونه؟ -

 

  .کسی جواب نداد

دانم چرا، ولی دلم دیدن دوباره خانه را نمی

  !خواستمی

 

با احتیاط وارد شدم، سیاوش هم در این حرکت 

  .کردکاوشگرانه، جلوتر از من حرکت می

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

  ... های خشک شده شمعدانی رفت وحواسم پی بوته

 

ها سختی از پله ها دویده بود. بهسیاوش به سمت پله

  .رفتبالا می

 

  !ری مامان، بیا... خونه مردمهکجا می -

به سمتش رفتم و صدای از پشت سرم آمد... کسی در 

  !را بست

 

  .از ترس سرجایم خشک شدم

 

س که سرتون رو انداختین پایین، مگه اینجا طویله -

 اومدین تو ... هان؟
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  .به سمت صدا چرخیدم

هایم سرخورد و تسلیم رقص باد، به چادر از روی شانه

  .پرواز درآمد

 

 ...هاتف -
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انگار صدایم را نشنید ... مثل باد دوید و از کنارم 

  .گذشت

 

به ثانیه نرسید که صدای گریه سیاوش بلند شد. 

های بدون محافظ به پایین افتاده و پسرک از پله

  .ه بودهاتف، بچه را بین زمین و هوا گرفت

  .بچه به بغل سمت من برگشت

 

فهمیدم. دستم را بلند کردم و با حال خودم را نمی

  .تمام قدرت به صورتش کوبیدم

 

کرد. حتی سیاوش هم دست از زده مرا نگاه میبهت

 .گریه برداشت
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 هایم از گوشهها و زخم رنجها، دلخوریحسرتها، غم

  .شدخیس میچکیدند و صورتم داغ وها میچشم

 

شد لرزیدند و چیزی از میانشان خارج نمیهایم میلب

  .کشید... سرم خالی بود و قلبم تیر می

دست آزادش دورم حلقه شد و مرا چنان به خودش 

هایم به صدا افتادند. سرش را چسباند که استخوان

 .کردخم کرده و زمرمه می

 

 .گوشمبه این سن رسیدم، کسی تخم نکرده بزنه تو -

 

ودم را تکان دادم، تلاشی نافرجام برای خارج شدن خ

  .از آغوشش
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 .جات خوبه، وول نزن -

 

بازوانش چنان حصاری بر بدن من و سیاوش بود، 

انگار که نخواهد رهایمان کند. فرزندی که از خونش 

 ...زنی که هنوز دوستش داشت بود و

ها و درک احساسم کار راحتی نبود، بعد از تمام گریه

هایی کاری بر هایی که زخمهایمان... تمام رنجخنده

هایم روحمان انداخته بودند و هنوز .... محبتی در رگ

جوشید. آنقدر که خودم را بابت سیلی برایش می

لعنت کنم و دلم بخواهد رد انگشتانم را روی گونه 

 .اش ببوسمسوختهآفتاب
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  .آغوشش بودمهق شدند و هنوز در هایم هقگریه

  زرزر تموم شد؟ -

 

  .دادم مرا به بازی بگیردبار اجازه نمیاین

 

  .خودم را به ضرب از آغوشش بیرون کشیدم
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کشی؟ هان؟ ول کردی اومدی اینجا خجالت نمی -

همه مدت دنبالت قایم شدی که بگی چی؟ من این

بازیه؟ هان؟ جواب منو ای؟ زندگی بچهگشتم... بچه

کنی؟ اینجوریه؟ ... من نگار دوسالشه! قهر میبده! .... ا

تا وان دنبالت رفتم، چقدر التماس اون وکیل پفیوزتو 

کردم... اونوقت چی؟ آقا اومدن واریان! برا من سند 

فرستی؟ برم اون خونه رو آتیش بزنم که هم خونه می

  !خیال خودم راحت بشه، هم خیال تو

 

 ...ام کوبیدممحکم به تخت سینه

 

فرستی که بیام دفترخونه طلاقم بدی؟ هان؟ امه مین -

خوایی که بیایی؟ تا پریروز طلاق خودت رونما می

 !دادی ... یهو چی شد؟ جواب بده ببینمنمی
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  .هنوز سکوت کرده و به من زل زده بود

 

  !جواب بده هاتف -

 

  .اش کشیددستی به چانه

 

  !گم،،، دایی پفیوزت مرحوم شدتسلیت می -

 

 :وابش نفس عمیقی کشیدم. ادامه داداز ج

 

جدیدا مد شده، زنای عزدار میرن موهاشونو زرد  -

  کنن؟می

 

  .بور کردم -
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  .دونی من از این رنگای زردک بدم میادنمی -

 

  .خوب کردم،اصلا بور کردم که حرص بخوری -

 

  .کردبا دست پشت سیاوش را نوازش می

 

وک قاشق زبون ت یه نبینی پسر ... این ننهمی -

نداشت وقتی زن من شد، الان ...  زبونش شده یه طاقه 

 !چلوار .... درازز
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  .بردمهایم را بیشتر درهم فرواخم

 

  من با تو شوخی دارم هاتف؟ -

 

  .ها رفت و روی دومین پله نشستبه طرف پله

 

 .ستی، زندگی من پر از گند و گهه -

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

چیزی بوده که من ندونم؟ نگفته  مگه اون گذشته، -

  باشی؟

 

فهمی؟ تو فک کردی من کم گرفتیش، نمیدست -

توبه کنم تمومه ... اینجوری نیس ستی، هرگهی که 

گم من خوردم تا عمر دارم بیخ ریشمه، اینه که می

  .برو، خودتو خلاص کن

 

  .کنارش نشستم

 

من همراهت شدم، هم روز خوب، هم روز بد. باهم  -

  .بگذرونیم، زندگی همینه هاتف باید

 

  .هنوز سیاوش را به بغل داشت
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آینده اینم گند بزنم خوبه؟ مال تو رو که خراب  -

  .کردم

 

  الان منتظری من التماست کنم که برگردی؟ -

 

 .بلندشدم و جلویش ایستادم

 

گردونم گیرم، برت میکنم، دستتو میالتماست نمی -

 .خونه. خونه ما

 

 .د کرد و به من زل زدسرش را بلن

 

  ستی؟ -
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  هان؟ -

 

  .دلت برای من نسوزه، من از ترحم بیزارم -

 

سرم را پایین انداختم، دنیا چرخیده بود تا ما 

  .احساسات متفاوتی را تجربه کنیم

 

 .کنارش نشستم

 

  تو دلت برای من سوخت که گفتی زنت بشم؟ -

 

 گم برو چون دوستمن دوست داشتم، الان می -

 .دارم، خیلی بیشتر از قبل

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

 

کنی که منم دوست دارم؟ چرا قبول چرا قبول نمی -

 م؟کنی که من اندازه یه عمر خستهنمی
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دستش به گره روسری من رسید و چند ثانیه بعد، 

  .کردموهایم را نوازش می
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 ترسم که دوبارهبهت صدمه زدم، اذیتت کردم... می -

.. 

.  

  .ش را میان هردو دستم گرفتمدست

 

لذت خوشبختی رو به خاطر ترس، از خودت دریغ  -

تونست نباشه! ولی نکن. سیاوش رو نگاه کن، می

  .هست

 

تو اِلی رو دیدی... سهیل رو دیدی... من خودم از  -

ترسم. تو حالیت نیس که داری با آتیش خودم می

 .کنیبازی می
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به من گفت روحش  من یه مرد دیدم که روز اول -

زخمیه. بذار این زخم درمون بشه. از چی فرار 

کنی؟ متوجه نیستی؟ نبودن تو به من بیشتر صدمه می

 .کنیزنه. منو ذره ذره آب میمی

 

  .رویش را از من گرفت

 

  دیدی خوب بود؟موندم، اون روی تخمیم رو میمی -

 

   .دونم اینه که فرار راهش نیستتنها چیزیکه می -

 

  .اش را گاز گرفتسیاوش شانه

 

  جوئه؟این چرا منو می -
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س بچه. ساکش همراهم نیست. زنگ بزنم گرسنه -

  .مصطفی برام بیاره

 

  با مصطفی اومدی؟ -

 

سرم را به علامت تایید تکان دادمو سوالی که در سرم 

  .خورد را پرسیدمتاب می

 

  شناسی؟چطور اومدی این خونه؟ صاحبش رو میتو -

 

  .خندید

 

  .شناسمآره، می -
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  .راهم را به سمت خانه گرفتم و در را باز کردم

 .بچه به بغل، دنبالم آمد

اسباب و اثاثیه کهنه ما! هاتف خانه را خریده بود؟ 

 تمام این مدت؟

 

ساعت بعد، مصطفی ساک و وسایل من و سیاوش نیم

 را برایمان آورد. داخل خانه نیامد. از لای پنجره نگاه

 ... شنیدم ولیکردم. صدایشان را که نمیمی
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 555_پارت#

 

مصطفی چندبار با دست به بازوی هاتف کوبید و سریع 

  .از در بیرون رفت

 

ای بیرون ماند. حتی سیگار برقی هاتف چند دقیقه

  !جدیدش را دود کرد

 

  .ساک به دست داخل آمد
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ال سیاوش که خودش را با کمی نان بیات داخل یخچ

مشغول کرد. بطری شیرش را درست کردم و به 

  .دستش دادم

 

خانه زیاد بد نبود، آشپزخانه افتضاح! سینک پر از 

  .های نشستهظرف

 

  .ها شدمچای دم کردم و مشغول شستن ظرف

چند دقیقه بعد به چهارچوب در تکیه زده و بطری 

 .خالی سیاوش را در دست داشت

 

  .شورممی ستی، اونا رو ول کن، خودم -

 

  .های شسته شده اشاره کردمبه لیوان
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  !هاچایی حاضره -

 

هایم را خشک کردم و سراغ سیاوش رفتم، دست

  .روی بالشت کوچکی به خواب رفته بود

 

های چای را به هاتف کنارم نشست و یکی از لیوان

  .دستم داد

 

 مصطفی نیومد توی خونه؟ -

 

 !بزرگ شده ستیفک کنم خواست ما تنها باشیم.  -

  

  .آره، بزرگ شده -
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  .نفسم را بیرون دادم

خواد یکسال م، دلم میهاتف، اندازه یه عمر خسته -

 .بخوابم

 

هایم را شکار دستش دوباره لای موهایم فرو رفت. لب

  .کرد و عمیق بوسید

 

  .کنار گوشم زمزمه کرد

  .بوسمتدیشب خواب دیدم که دارم می -

 

وشش بالا کشیدم و اجازه دادم خودم را در آغ

 .هایم بپیچندبازوانش دور شانه
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 هاتف

 

روی زمین نشسته و به دیوار تکیه دادم. ستی غرق در 

  !استخواب بود. راست گفت که خسته

های موهای بورش روی بالشت ریخته و شانه

 .تراشش، از ملافه بیرون زده بودخوش
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اش آغوشی دوبارهش، لذت همبوسیدنش، عطر بدن 

  .دیدمرا حتی در خواب هم نمی

جان و نارنجی، از پنجره کوچک اتاق آفتاب عصر، کم

 افتادخواب روی فرش لاکی رنگ و رو رفته می

.  

سر و صدایی آمد و چند دقیقه بعد، سر و کله سیاوش 

پیدا شد. ستی را روی تخت دید و اصواتی شبیه 

  .شدمیاز دهانش خارج  "ماما"

 

که ستی را بیدار کند، بغلش کردم، خوشش قبل از این

 .کوبیدام مینیامد و با پشت به شانه

 

زنه! بریم غلاف کن مرتیکه، آدم که باباش رو نمی -

  !به بدمبهت به
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سراغ یخچال رفتم، خالی! یک ظرف ماست، کمی نان 

  !بیات، یک قابلمه برنج

 

کان حاجی، سراغش توانستم قبل از بسته شدن دمی

  !کردشد؟ حتما هول میبروم ولی اگر ستی بیدار می

 

کباب در فریزر افتادم. یک ساعت یاد یک بسته جوجه

شدند، سیاوش با ها در ماهیتابه سرخ میبعد، جوجه

خورد و با دست دیگر به تکه مرغ دست برنج مییک

زد. چندبار در شُرُف شده در دستش گاز میسرخ

 !که به دادش رسیدمخفگی بود 
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رسید! هرچند که تمام از طعم غذاها راضی بنظر می 

  .هیکلش را به کثافت کشیده بود

 !کردمقبل از بیدار شدن ستی باید حمامش می

 

  .دیدن سیاوش در این وضعیت به صلاحم نبود 

تشت کوچک را آب کردم و گذاشتم بازی کند! کیف 

 !کردمی
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تی را شنیدم. خوابالود خودش را رسانده صدای س

  .بود

 

  هاتف، سیاوش پیش توئه؟ -

 

  .کنهآره، داره آب بازی می -

  .وارد حمام شد

 

  !روسرما ندی بچه -

  !ستی سرمایی من
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برو یه حوله بیار، ببرمش بیرون، مگه اینکه بخوایی  -

  !تو رو هم بشورم؟

 

حوله بزرگی غره رفت و چند دقیقه بعد با چشم

  .برگشت

 

  .لباس سیاوش را پوشاند و شیشه شیر را دستش داد

  !باید دوش بگیرم، لباس ندارم -

 

  .برو دوش بگیر، از لباسای من بپوش -

به مذاقش خوش آمد که با لبهای کش آمده سمت 

  .حمام رفت
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ایکس لارج به تنش -کوتاه سایز دبلشرت آستینتی

ر بلند بود که مثل تونیک عمل زد. حداقل اینقدزار می

  .کند

 

  .شام را هم با ولع خورد. جوجه هاتف پز

  .کردها را جمع میظرف

 

های مونده رو بذار برای ستی، الان ستی، اون جوجه -

  .سبرگرده گشنه

 

  .هایش را ریز کردچشم

گی؟ واقعا که! بندازش بیرونا! من ت رو میگربه -

  .اصلا دوستش ندارم
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اش در رتبه آغوشیسر ستی گذاشتن، بعد از همبهسر

 !دوم لذت بود

 

  !ها! بندازمش بیرون؟دخترمه -

 

دخترته؟ دخترتتت؟ اسمشم گذاشتی ستی؟ خوبه  -

  من اسم مرغام رو بذارم هاتف؟

 

 !مرغات که پسر نیستن! خروس بخر بذار هاتف -

ستی که برگشت، نگذاشت داخل خانه بیاید! زن 

 !حسود
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 558_پارت#

 

سیاوش تا شب بیدار ماند و شیطنت کرد. تفریحش 

کشیدن موهای من بود. آخرشب فهمیدم چرا اکثر 

 .هایی خسته دارندمادرها، چهره

  

  خوابید بالاخره؟ -

 

  .آره -
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کنه؟ نباید زودتر این همیشه اینقدر شیطنت می -

  بخوابه؟

 

 ...محیط اینجا براش جدیده، کنجکاو بود -

 .کث کردم

 

  هاتف، مصطفی برگشت خوی؟ -

 

  .تنه، رفت خونه خاله -

 

  .سرش را به علامت فهمیدن تکان داد

  سوزه؟دونی دلم از چی میمی -
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  هان؟ -

دونستن تو اینجایی، یک کلمه به من اینا همه می -

 ... نگفتن. آرتان، جیران

 

  .من ازشون خواستم که نگن -

  .ه زانوهایش را بغل کردمظلومانروی زمین نشست و

 

  .دنفامیل منن، به حرف تو گوش می -

 

  تو هنوز به قدرت نفوذ من ایمان نیاوردی؟ -

  .اش را به زانو تکیه دادچانه

 

  !گیها از شور به در زور میزورگویی، یه موقع تو -
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هایش حلقه کنارش نشستم و دستم را دور شانه

  .کردم

 

  چیز جدیدیه؟ -

 

  .جوری باشهولی نباید این نه، -

  .زدهای جدیدی میحرف

 

 .دیگه همینه که هست -

  .از جایش بلند شد

 

  .ذارم بهم زور بگیدیگه نمی -
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 .خندیدنم دست خودم نبود
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هاتف، صاحب ابن خونه خودتی؟ اینجا رو  -

  خریدی؟تو
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ز چیکنه ستی، چرا میخوایی از همهچه فرقی می -

 .سردربیاری

 

  .پوفی کشید و به سمت آشپزخانه رفت

همون موقع که گفتی مشتری اومده پای خونه باید  -

 .فهمیدم که کار خودتهمی

 

تو میخواستی غذاخوری باز کنی، کمک هم قبول  -

رو خریدم، توام رفتی سراغ نمیکردی، من ملک تو

  کارت. کجاش بد بود؟

 

دستهایش را و لیوانهای چای داخل سینک را شست

  .خشک کرد
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  !کاری بده، منو بچه فرض کردی، بدهمخفی -

 

به سمت دستشویی راه افتاد و حین بازکردن در، رو 

  .به من چرخید

 

داره.  ها روباید فردا برگردیم خونه، دلم شور بچه -

  .توام چمدونات رو ببند

 

 .مصطفی برگرده، ما چندروز بمونیم -

 

  ها تنهاننه، برگزدیم. بچه -

 

  هات؟ها یا سولماز؟ اعتماد نداری به جوجهبچه -
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هایش را شست و دوباره تاکید غیض کرده دندان

 .کرد

 

 !گردیمچمدونات رو ببند ... فردا برمی -

  .ها رفتمبه سمت کمد لباس

 

  !بیا کمک کن، فقط دستور نده -

 

  .کردها را پهن میبه اتاق سابقش رفت و رختخواب

 

  !خوایکه توی چمدون بستن واردی، کمک نمی تو -

 انداخت؟زنیکه ...! به من متلک می
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ها تمام شد. ستی روی تشک دراز بستن چمدان

کشیده و با تلفنش مشغول بود. حتما با سولماز چت 

  .کردمی

 

 .اینقدر مشغول بود که متوجه حضور من نشد
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  .گوشی را از دستش کشیدم

 

  .اینو بذار کنار -

 

  .گردیمدادم. گفتم فردا برمیبه سولماز پیغام می -

  .دستم لای موهایش رفت ...تارهای طلایی

  .اش را بوسیدمکنار شقیقه

 

  . گردیم خوی، با همبرمی -

 

  .لبخند زد و دستانش دور گردنم حلقه شد

کنی، از این رسیدیم، میری موهات رو درست می -

  .رنگ بدم میاد
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  .تر شدحلقه دستانش دور گردنم تنگ

  ... ندازیبعدم، دفعه آخرته به من متلک می -

 

 .تر در آغوش گرفتبازهم مرا تنگ

 

 ستی

 

صبح روز بعد به سمت خوی برگشتیم. مسیری 

اعجاب آور و مکانی جادویی ... بابا حق داشت که 

« ... اندازدواریان حلقه عشق به گردنت می»گفت می

م روحی طغیانگر داشت و دل در گروی مردی از مادر

دیار غریب گذاشت. سرنوشت، تقدیر مرا هم با 

اش را برایم مردی غریبه پیچید. مردی که روح زخمی
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عریان کرد، محبت کرد، عشق ورزید، زخم زد، تاوان 

 .داد، مرحم شد و توبه کرد

  

کرده در ای که تبمن هاتف را بخشیدم، همان لحظه

شب سخت، کرد. در آنن کودکی گریه میآغوشم چو

کرد از پرده دیدم که وانمود میمن نهان مردی را بی

دنیا ترسی ندارد. دنیا برایش ترس داشت، غربت 

هایش بود. در چشم من، تنهایی دنیا هیولای کابوس

هاتف شکست، سوخت و دود شد اما از خاکسترش، 

 .ققنوس سربرآورد
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مسیر، در صندلی عقب نشسته و سیاوش را  در طول

راند و هاتف در آغوش گرفتم. مصطفی در سکوت می

  .انداز بیرون خیره بودبه چشم

 

  .حوالی ظهر به خانه رسیدیم

بوی خوش خورشت و برنج خانه را برداشته بود. 

  ! دختر کدبانو، سولمازم
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با دیدن هاتف به گریه افتاد و به جای او، مرا بغل 

  .دکر

 

  .ها و غافلگیرشدنشان دیدنی بودآمدن بچه

هاتف برگشته بود ...به همراه عضو جدیدی که من 

  !اش، ستیزیاد تمایلی به حضورش نداشتم! گربه

زد. از تا شب، با هربار آمدنش به اتاق خواب، غر می

حضور سیاوش در اتاقمان راضی نبود. سیاوش هم 

  .عادت به دورشدن از من نداشت

 

تف ولی کوتاه نیامد. اتاق مهمان را تبدیل به اتاق ها

کودک کرد. طول کشید ولی سیاوش هم به اتاق 

 .جدید عادت کرد
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شد و همه با عضو جدید هم شرایط خانه عادی می

  !اخت شدند، همه به جز من

 

رساند، روی بالشت خودش را به اتاق خواب ما می

 ،کشیدخوابید، کتش را روی زمین میهاتف می

های رنگی احمقانه، هر آتشی میتوانست با ان چشم

  .سوزاند و غرولند من هم اثری نداشتمی

 

حیا حامله شد و سه بچه دنیا اورد . دست اخر، گربه بی

  !دوتا شبیه خودش! یکی احتمالا شبیه گربه نر

 

ها را به قیمت گزافی گربهمحمد از طریق اینترنت بچه

محمد تاجر خوبی فروخت. هاتف معتقد بود که 

 !شودمی
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هاتف به تعمیرگاه برگشت و چند ماهی گذشت تا 

محل کسبش رونق سابق را پیدا کرد، چیزی حدود 

شش ماه. حضور و کمک اصلان و مصطفی غیرقابل 

 .انکار بود ولی خیلی پایدار نماند
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سولماز سال اول درسش را تمام کرد و هنوز سر 

 .حرفش ماند

 

زود بود، حرفم را گوش ندادند... هاتف هم سکوت 

  .کرد

 

سولماز و مصطفی عقد کردند. مراسمشان را در 

راویان برگزار کردیم، بیشتر اهالی آمدند و ... مادر و 

  .ناپدی سولماز هم جزو مدعوین بودند

 

های زد و در مقابل نگرانیهاتف حرف چندانی نمی

  ."ن نباشنگرا"گفت:شمار من، خونسرد میبی
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خبر از من، تعمیرگاه کوچکی در تبریز به نام بی

 .مصطفی و سولماز خریده بود، کادوی ازدواجشان

 

آپارتمان کوچکی برایشان اجاره کردیم و وسیله  

گفتم چیدیم! جهاز سولمازم! تا دقیقه آخر با خودم می

گذشت تا که زود ازدواج کردند. شاید باید سالیانی می

رسیدند. به هرحال زندگی من می به نتیجه حرف

  .مشترکشان آغاز شد

 

هایم کم کردم که هر سال، از تعداد بچهاحساس می

شود! ماهور و محمد از پسرها ماندند، ریحانه، می

  !مریم و سارا از دخترها
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گشت، احمد تعطیلات بین دوترم به خوی برمی

هرازگاهی هم مسیرش را سمت بندرترکمن کج 

  .اشدیدار اقوام پدریکرد، به می

 

تابستان سال بعد، سولماز برای تعطیلات تابستانی به 

خوی آمد. بدون مصطفی! اول کمی نگران شدم ولی 

  ای در میان بوده،بعدا فهمیدم که نقشه

ها دانست که دلشوره تنها شدن بچههاتف می

گذارد که با دل راحت سفر کنم. با سولماز و نمی

  !بود و البته احمدمصطفی هماهنگ کرده 

 

مصطفی که تبریز مشغول کار بود. احمد و سولماز 

  .برگشتند تا من و هاتف و سیاوش عازم سفر شویم
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را در یک جواب تمام سوالاتم را راجع به مقصدمان

 .کوتاه خلاصه کرد

 

گذره، فقط دستت رو بذار توی با من بهت بد نمی"

 " !دستم و بیا

 

دستش گذاشتم و عازم  دستم را به قول خودش در

 .شدیم
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تا وان را با ماشین سواری رفتیم و برای بار سوم 

ویلای هاتف در وان را دیدم. اینبار دو روزی را در 

ویلا استراحت کردیم. وسیله زیادی نداشت ولی 

بزرگ بود و تمیز. گفت قبل از آمدن ما سپرده که 

  .ویلا را تمیز کنند

 

نبود که ذهنم به همان شب لعنتی پرواز  دست خودم

کرد و بدون اختیار مشتم جمع شد. چشمش به 

صورت منقبض شده من افتاد و دستی لای موهایش 

برد. تا یکساعت بعد که چمدانم را در اتاق خواب باز 
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کردم، توی ایوان نشسته و به تصویر محو دریاچه می

  .از دور خیره مانده بود

  .نشدحتی متوجه حضور من 

 

  هاتف، نمیایی توی خونه؟ -

 

  .زدندهایش به سرخی میسرش را بالا گرفت. چشم

  سیاوش خوابید؟ -

 

  .آره -

 

دستش را به سمتم دراز کرد. دعوتی بود برای 

  .درآغوش کشیدنم
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به سمتش رفتم و اجازه دادم دیوار دلخوری بین ما 

  .محو شود

 .صورتم را با دو دستش قاب گرفته بود

  

  کنی ستی؟به چی فکر می -

 

  راستشو بگم یا دروغ؟ -

 

دو دستش را اهرم کرد و خودش را عقب کشید، 

  !خندید که مرا هم به خنده انداختجوری می

 

دختره آب زیرکاه! ادای منو درمیاری؟ ... راستش  -

  خیلی بده؟

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

  .لبم را گزیدم

  !آبروریزیه هاتف -

 

 !دروغ بگو -
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 .با خودم فکر کردم و کلمات را پشت هم چیدم
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 سخستهبه اینکه حالت چشمات عین عاشقای دل -

....  

 

  ...بازهم بلندبلند خندید

 

راستشو بگو بابا.... دروغ قابل باورم بلد نیستی  -

  !بگی

 

  گشنمه هاتف، یخچالم خالی بود، چکار کنیم؟ -

  .متعجب مرا نگاه کرد

 

  ؟جدی گشنته -
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  .سرم را به تایید تکان دادم

مرا از روی پایش بلند کرد و به سمت آشپزخانه 

  .زدرفت. با خودش غر می

 

  !روده گشاد کرده! یکساعت پیش غذا خوردیم -

  !گفت، ولی واقعا گرسنه بودمراست می

 

تمایلی به گشت و گذار در وان نداشت، بیشتر برایش 

شد. وب میمحلی برای استراحت بین راهی محس

کرد، پرسید، سیاوش را بغل میخیلی هم نظر نمی

  !کشیدگرفت و دنبال خودش میدست مرا می
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وان را به مقصد استانبول ترک کردیم. دوست داشتم 

. از کل استانبول، "دفعه بعد!"استانبول را ببینم، گفت 

فقط فرودگاهش را دیدم. پروازمان به مقصد برن 

  .سوئیس بود

 

کردن پاسپورت من و سیاوش کمی معطل برای چک 

شدیم. از همان فرودگاه سوغاتی خرید، قرار بود 

اش را برای بار اول ببینم. پسر بهمن، بهمن و خانواده

طبق محاسبات من حدود دوسالی از سیاوش بزرگتر 

 .بود

 

نظر سی ساعت پرواز سه ساعته با سیاوش، به

اعصاب زد و رسید. در تمام طول پرواز وول میمی
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ترسیدم داد و هاتف را چنان بهم ریخت که می

  .هوارش بلند شود

 

مطمئن نبودم مقصدمان خانه بهمن است یا هتل، 

 .جرات پرسیدن هم نداشتم
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تاکسی که جلوی خانه سفید و ویلایی ایستاد، فهمیدم 

گفتم که معذب هتلی در کار نیست! دروغ بود اگر می

  .رس ندارمنیستم و است

 

ها را از من و سیاوش پیاده شدیم و هاتف، چمدان

  .گذاشتپشت ماشین بیرون می

 

در خانه باز شد و زنی که پوستی کاملا مسی رنگ 

داشت، با موهایی صاف و مشکی بیرون آمد. از شادی 

پرید. از کنار من رد به رقص آمده و بالا و پایین می

  .ن کردشد و خودش را به گردن هاتف آویزا

 

کاشت که های آبداری به گونه هاتف میچنان بوسه

  .من به جایشان از خجالت سرخ شدم
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سیاوش را به خودم چسباندم که مردی جلوی رویم 

  .ظاهر شد

 

هیکل، نه به اندازه هاتف... موهایی قویدرشت و

مجعد و نسبتا بلند، صورتی استخوانی با پوستی 

این مرد را برای مثال  گون، انگار که خدا صورتگندم

  .زیبایی نقاشی کرده باشد

 

آمد و به با بازوهایی باز شده، مستقیم به طرف من می

  !محض رسیدن، مرا در آغوش گرفت

 

  ...نفسم حبس شد
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  .که مرا نبوسد، صورتم جمع شده بوداز ترس این

  ستی توئی؟ این سیاوشه؟ -

 

مرد خیره  سیاوش تنها حائل بین ما بود و با تعجب به

  .کردنگاه می

 

  .صدایش زمخت بود ولی طنین مهربانی داشت

  .زبانم بند آمد

 

  .دستش را به سیاوش رساند

 

  ... سگ پسر سهیله؟ خدایا، سهیلوای، این توله -
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سیاوش را از بغل من بیرون کشید. صدای هاتف را 

  .شنیدممی

 

ستی نترس، این قوم یجوج و مجوج، بهمن و آنجی  -

 !ستنه
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خندید و سیاوش را در هوا بهمن به طرز غریبی می

  .دادتکان می

 

  !بهمن، الان روت بالا میاره، اونجوری نگیرش -

  .به سمت هاتف رفت

 

  !چه کردی سهیل! این که کپی خودته -

 

کاش اینقدر به شباهت سیاوش و هاتف اشاره 

  .کردنمی

 

رای هم حکم برادر را دارند، دانستم بدومردی که می

پیشانی به پیشانی هم ایستاده و دست یکدیگر را 

  .فشردندمی
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گرمای دستی را به بازویم حس کردم. آنجی به رویم 

 .خندید

 

  تو ستی استی؟ -

 

  .سرم را به علامت تایید تکان دادم

هایی مشابه هاتف نصیبم مرا در آغوش کشید و بوسه

  .شد

 

م، با کفش! حس زیاد خوبی نداشتم داخل خانه رفتی

نهایت مهربان بودند و پسرشان ولی بهمن و آنجی بی

  !... فرخ
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نهایت بازیگوش! کپی مادرش بود و البته پسرکی بی

  !کردهاتف از الفاظ دیگری برایش استفاده می

 

ما را به اتاق مهمان هدایت کردند، حتی برای سیاوش 

 !محبتشان تخت کوچکی گذاشته بودند. نهایت

 

آنجی برای ناهار آبگوشت درست کرده بود... البته، 

کشید. به حدی تند و تنها اسم آبگوشت را یدک می

کردم. ادب اجازه تیز بود که زبانم را حس نمی

خورد و فحشی داد که از غذا نخورم. هاتف هم مینمی

نبود که نثار دستپخت آنجی نکند. بهمن انگار عادت 

 .خوردن میداشت، بدون غرزد
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بعد از نهار، سیاوش را خواباندم. هاتف و بهمن در 

کنار هم روی بالکن نشسته بودند. نخواستم خلوتشان 

را بهم بزنم، داخل اتاق ماندم. آنجی که با لیوان چای 

کردم که درست کردن چای را ظاهر شد، خداخدا می

  .بلد باشد

 

  !ر، تلخای بود، بدون عطچای کیسه
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دانستم ولی کنارم نشست، در سکوت. زبانش را نمی

 .فهمیدممهربانی چشمانش را می

 

ای عجیب و آنجی کمی فارسی بلد بود، با لهجه

  .شیرین

 

گفت و من گذر زمان را حس از خاطرات جالبی می

قدر که سیاوش بیدار شد، هوا رو به کردم. آننمی

م آشپزی کردیم تاریکی رفت و من و آنجی در کناره

  .و میز شام را چیدیم

 

ظرف غذا را روی میز گذاشتم و گرمای دستی را روی 

  .پهلویم حس کردم
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  هاتف، اومدی؟ -

 

زد و دهانش بوی چیزی شبیه صورتش به سرخی می

  .دادسرکه می

 

  ترشی خوردی؟ -

دانم چه زمانی آمده و سرمیز اخم کرد و بهمن که نمی

  .خنده ریسه رفت شام نشسته بود از

 

آنجی معما را شکافت، به ظرف مشروب گوشه سالن 

  .اشاره کرد

 

  .رو به هاتف برگشتم
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  مشروب خوردی؟ -

 

صندلی را عقب کشید و سرمیز نشست. قاشق را داخل 

 .ظرف خوراک کرد

  

  .آنجی، آشپزیت زیر صفره -

 

  .رو به بهمن کرد

 .طلاقش بده اینو -
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بهمن با سکسکه چیزی به آنجی گفت و هردو 

  .خندیدند

 

اش! تابحال ترسیدم. از مستیاز کنار هاتف نشستن می

کسی که مست باشد را از نزدیک ندیده بودم. فکر 

کردم هر آن ممکن است حرکت عجیبی انجام می

  .کرددهد و این اضطرابم را بیشتر می

 

  !واقعا نفهمیدم شام چه بود
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سر آنجی و با من ساکت بود، بیشتر سربه هاتف که

ها مرا از یاد برده گذاشت. انگار با دیدن آنبهمن می

باشد. خودم را با سیاوش و فرخ سرگرم کردم. بهمن 

و آنجی هم مشغول نوشیدن شدند. اینقدر حواسشان 

  .پرت شد که فرخ را من به تختش بردم

 

مان صدا به اتاقسیاوش هم در آغوشم خوابید و بی

  .بردمش

 ... به سالن برگشتم که

 

بهمن جلوی سیستم صوتی ایستاده بود و چندثانیه 

  !بعد... صدای یک نوای قدیمی ... آهنگ بابا کرم
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نقص با کتی در جایم خشک شده و به مردی که بی

رقصید خیره بودم که سمت من هایش میروی شانه

  خواست با من برقصد؟آمد! زبانم بند آمد... می

 

فهمیدم ولی در عین دوستشان داشتم، محبتشان را می

حال، فرهنگشان زمین تا آسمان با من و اعتقاداتم در 

تعارض بود. هاتف با دست مرا کنار زد و دست بهمن 

  !را به سمت خودش کشید. نجاتم داد

 

جرات نداشتم از جایم تکان بخورم. میخکوب رقص و 

کم ه داشت. کمآوازشان بودم که تا ساعتی بعد ادام

  .خسته شدند و کنارهم نشستند

آرام خودم را به اتاقمان رساندم. لباس راحتی 

 .پوشیدم که در اتاق باز شدمی
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  .سریع خودم را پوشاندم

  ستی؟ اینجایی؟ -

 

  .بله -
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  .ایبخواب خسته -

 

  .سم را به تایید تکان دادم و سریع زیر لحاف خزیدم

 

هایم هنوز گرم نشده بودند که دستش دورم شمچ

 .پیچید. در جایم پریدم

 

  ترسی زن؟چرا از من می -

 

  .در خودم جمع شدم

 !مشروب خوردی آخه -

 

  خب بخورم، که چی؟ -
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  .در آغوشش چرخیدم تا صورتش را واضح ببینم

  .من تاحالا مست ندیدمت -

 

دارن. توام  مست نیستم، سرم گرمه. اینا باهم فرق -

  .از من نترس... از مستمم نترس

 

  .باشه -

 

  .مرا تنگ به خودش چسباند

 

  .خوام ببرمت یه سفرفردا چندروزی رو می -

 

  !کجا؟ الانم سفریم دیگه -
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  .اش گذاشتساعد یک دست را روی پیشانی

  !نه، یه سفر خاص! من و تو -

 

  .شوکه شده نامش را صدا زدم

  ون سیاوش یعنی؟هاتف، بد -

 

  .اوهوم. بذاریمش پیش بهمن -

 

  .خودم را از آغوشش بیرون کشیدم

 

ذارم. بچه اصلا نه، اصلا! من سیاوش رو تنها نمی -

 !شهکنه، نمیمونه، غریبی مینمی
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گاه اینبار به سمت من چرخید  و ساعدش را تکیه

 سرش کرد

.  

  ت اومد وحشی شدی؟باز اسم توله -

 .کردمام را حفظ مینسردیباید خو
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کنن پیش کسی. هاتف، بچه یکساله رو که ول نمی -

های خدا رو شه، هم اون بندههم خودش اذیت می

  .کنهروانی می

 

  .انگار متقاعد شد. دوباره تاقبار دراز کشید

مونه پیش کسی. باید گی، این جونور نمیراس می -

  .ببریمش با خودمون

 

  کجا مگه قراره بریم؟ -

 

  .از جایش بلند شد و به سمت در اتاق رفت

 

  .سریع برگشت و بالای تخت سیاوش هم مکث کرد
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، فرانسیسکوبرنامه سفر که خیلی متراکمه...اول سان -

ریم سمت آلپ. یه منطقه کوهستانی، دومونت بعد می

جا بلان. بعد بازم سانفرانسیسکو ... بعد برگردیم همین

  !... بعد سانفراسیسکو، کلا سرمون شلوغه

 

آمد، ظاهرش که ابدا مشخص لحنش به شوخی می

گذاشت یا جدی حرف سر من مینبود داشت سربه

  .زدمی

 

سانفرانسیسکو چیه این وسط؟ مگه آمریکا نیست؟  -

  !خواد، من ویزا ندارم کهدوره که؟ ویزا می

 

  !ویزا داری، من خودم ویزام -
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  ذاری؟سر من میاری سربهد -

 

  !نه! مگه بیکارم! مهمترین بخش سفره -

 

به تخت برگشته بود و دستش لای موهای من بازی 

 .کردمی

  

شم فکر کنم مشروب زیاد خوردی، نگرانت می -

  !کنههاتف! نخور ... عقل آدمو زائل می

 

کنه. یه من الان مغزم داره عین ساعت کار می -

سیسکو و برگردیم، توام مغزت سربریم سانفران

  !شهمیزون می
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جان ناپلئون را کنم اگر سریال دائیهمیشه فکر می

آمدم، شب از خجالت حرفهایش درمیدیده بودم، آن

های من برای هاتف نعمت محسوب بعضی ندانستن

 .کردندشدند، تفریحاتش را کامل میمی
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قضیه سفر جدی  درمورد هرچیزی شوخی کرده بود،

 شد. 

 

رغم اصرارهای بهمن، چمدان بستم و سیاوش به علی

 بغل، دنبال هاتف راه افتادم.

 داخل تاکسی، عقب و پیش ما نشست. 

 

چته ستی؟ نگران چی هستی؟ تاحالا با من بهت بد  -

 گذشته؟ 

 

 سفری! نه، خیلی هم خوش -
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 ساعدش را به زانو تکیه داد. 

 غمبرک داری؟ پس چته؟ چرا حال  -

 

فهمم ش نگرانم، نمینیست که زبان بلد نیستم، همه -

ها بهت بچسبم که دور و برم چه خبره. باید عین بچه

 گم نشم. 

 

 نیشش باز شد. 

 

 چه بهتر، بچسب ببینم.  -

 

 اذیتم نکن، جدی گفتم.  -
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نگران نباش. یکی دو روز بریم یه جای ساکت،  -

 خودمون باشیم و خودمون. 

 

تا مسیری را با تاکسی رفتیم و از جایی به بعد سوار 

 های جهانگردی. اتوبوس بزرگی شدیم، شبیه اتوبوس

 

 مسیری چند ساعته و حوالی عصر به مقصد رسیدیم. 

 

ها را تحویل سیاوش را به بغل داشتم و هاتف چمدان

گرفت. مقصدمان هتلی در پنجاه قدمی محل توقف می

به راهی بودم که تا دل کوه  اتوبوس بود ولی من خیره

 رفت. می
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ستبر و بهم تنیده... استوار و بلند... مفهوم اقتدار را 

 کردی.باید در تصویرشان خلاصه می
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 ام نشست. دستی روی شانه

 کجایی ستی، بجنب.  -

 

 صبر کن هاتف... اینو بیین.  -

 

 با لبخندی به جهت نگاهم خیره شد. 

م عین خودت ا بریم، منم دفعه اول دیدمش قیافهبی -

 شده بود. 

 

دستم را کشید، هرچند که واقعا تمایلی به 

 رویم را نداشتم. گرفتن از کوهستان روبهچشم
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پنجره اتاقمون رو به کوه باز میشه، بیا دختر، معطل  -

 نکن. 

 

سیاوش را از آغوشم گرفت و با دست دیگرش 

 کشید. می فرشهاچمدان را روی سنگ

 

رویم بود را به دست گرفتم و چمدان دوم که روبه

 دنبالش رفتم. 

 

در مورد منظره اتاقمان ابدا اغراق نکرده بود. دلم 

خواست کل روز را در ایوان بنشینم و خیره می

 کوهستان بمانم. 
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ها آب شده ولی هوا هنوز سرد بود. در طی روز و برف

های روزانه، احساس یروزیر آفتاب، با تحرک و پیاده

کرد، لرز به کردیم. آفتاب که غروب میسرما نمی

افتاد. درجه بخاری اتاق را زیاد کردم ولی جانم می

پدر و پسر از گرما، رنگ لبو شدند. مجبور شدم با 

 ژاکت بخوابم. 

 

بخش روی تر شد، آفتابی لذتروز دوم هوا گرم

تغییر جا  دانستم خیالداد. نمیپوستمان را قلقلک می

کردم در آن هتل کوچک و دارد! فکر می

 داشتنی، چندروزی را بمانیم. دوست

 

 اش چیز دیگری بود. برنامه
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دو کوله پشتی بزرگ خرید و وسایلمان را داخلش 

 چپاند.
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روی کردیم. سیاوش جاهایی بیشتر از دوساعتی پیاده

ر مسیر را دوست داشت که خودش راه برود ولی اکث

 دوش هاتف بود. قلم

 

گذشتیم، مسیری به سمت از میان دشت پرگلی می

 های برافراشته آلپ در مقابلمان. یک تپه و کوه

ها روی های زرد وحشی، پروانهدشت، پر بود از گل

های دراز زدند و گاهی به دستها بوسه میگلبرگ

 شده ما در هوا! 

 

... چیزی شبیه کسی نبود، ما بودیم و طبیعتی بکر

گندمزارهای آذربایجان... جایی شبیه آرامش مرداب 
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بار انزلی، شاید هم همان ابهت زاگرس و البرز ... این

 در گوشه دیگری از کره خاکی، آلپ... سوئیس.

 

روی تپه که ایستادم، کلبه چوبی، در سراشیبی کمی 

 تر منتظرمان بود.پایین

  

 بهشت. گاه ساده در جایی میانیک استراحت

هایش جاخوش کرده همراه سیاوشی که روی شانه

 بود از کنارم رد شد. 

 

 جا خوابیدیم! بیا ستی، من یه شب با دخترم این -

 گذاشت با آن گربه لوچش! سربه سرم می
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 چهارچوب در کوتاهه، سر بچه نخوره به چوب.  -

عین "زد، زانوهایش را خم کرد و با خودش غر می

 ." نردبون درازم!

 

داخل کلبه ساده بود. یک دستشویی و حمام صحرایی، 

 تخت دونفره، شومینه چوبی. 

 

لبه تخت نشستم. تازه خستگی عضلات پاهایم را از 

کردم. تا جایی که روی طولانی حس میپیاده

توانستم، پاهایم را کش دادم و نگاهی به اطراف می

 انداختم.

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                                                          ستی            

@shahregoftegoo 

ک کوچک در ضلعی از تنها اتاق کلبه، نزدیک سین

 خورد. ظرفشویی، گاز قدیمی به چشم می

ها رفت و کتری سیاهی را بیرون هاتف سراغ کابینت

 کشید.

 

 آبش خوراکیه؟ -
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 مکث کرد و بلافاصله مشغول پرکردن کتری شد. 

 آره، یه دستگاه تصفیه پشت ساختمونه، آب بارونه. -

 

 د. سیاوش مشغول کشف محیط پیرامونش بو

 مونیم؟ جا میشب این -

 

 کتری را روی گاز گذاشت و زیرش را روشن کرد. 

 مونیم. شب می -
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 سیاوش کجا بخوابه؟  -

 

 رو سر من!  -

 

پشتی رفتم. روسری را از سرم باز کردم و سراغ کوله

بسته بیسکویتی را بیرون آوردم تا توجه سیاوش را 

 جلب کنم. 

 

های آتش شروع به هشومینه را روشن کرد و شعل

تق سوختن سوختن کردند. گرمای مطبوع همراه با تق

 چوب در آتش. 
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کردن سیاوش بودم و هاتف با بیشتر مشغول سرگرم

های کنسرو و یک ماهیتابه بزرگ سر گاز قوطی

 کرد.چیزی برای شام درست می

  

 ماهیتابه را روی میز چوبی دونفره گذاشت. 

 ! لوبیای هاتف پز! بیا ببین چی درست کردم -

 

 قراره آلپ رو به توپ به ببندیم! -

 

 لرزیدند. های خانه میجوری خندید که ستون

 م ترسید! یواش! بچه -
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 برد. خندید و اولین لقمه را به دهان میهنوز به من می

 

 بیا، از دهن افتاد.  -

 

ترسم سیاوش بره سمت شه زمین بشینیم؟ مینمی -

 آتیش.
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از جایش بلند شد و سراغ کمدی در گوشه اتاق رفت. 

 پتوی مسافرتی را جای زیرانداز استفاده کردیم. 

 

خودم جلوی آتیش نشستم و سیاوش برای بار دوم 

 کنار ما شام خورد. 

 

 شام که چه عرض کنم ... یک لوبیای کنسروی شور! 
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 دستت درد نکنه، فقط خیلی شور بود.  -

 

 ل اندازه نمک همینه، تو آشپزی بلد نیستی! اص -

 ماهیتابه را برداشتم و سمت سینک رفتم. 

 

 چشمت به سیاوش باشه، من اینا رو بشورم. -

 

 یه چایی هم به من بده. -

 

 چشم.  -
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پاسی از شب، سیاوش روی تخت خوابیده و من و 

دانم چندممان را هاتف کنار آتش، چای نمی

 خوردیم. می

 

 ه گونه من نشست. دستش ب

 

 لپات گل انداخته توی آتیش.  -

 جا کردم. ها را جابهبا سیخ آهنی، چوب

 

نداختیم زمینی داشتیم، میخیلی باحاله، کاش سیب -

 توی آتیش. 
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 با خودش زمزمه کرد.

 زمینی یادم رفت. سیب -

 

 رو به من برگشت. 

 ستی، تو با من خوشبختی؟  -

 

م؟ تشویش؟ دلهره؟ در چشمانش چه بود؟ غ

 اطمینان؟ 

 

فهمیدم. کردم، کمتر میانگار هرچه بیشتر نگاهش می

خواست درونش را برایم آشکار شاید خودش نمی

 کند.
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وخمی رو باهم اومدیم. از حالا به بعد ما راه پر پیچ -

دونه که چی پیش میاد ولی ... تو انتخاب هم کسی نمی

 من بودی. 

 

 ه جایی در سیاهی ناپیدا ورای پنجره چوبی خیره بود. ب

 

 خیلی اذیت شدی.  -

 

نگاهش به سمت تخت چرخید و سیاوشی که با دهانی 

 باز، یه دست را زیر بالشت برده بود. نیمه

 اونم اذیت کردم.  -
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قطره اشکی ناخودآگاه از گوشه چشمم سرخورد و 

 فرو ریخت. 

 

، هرچقدر زجر آور ... ها، هرچقدر تاریکگذشته -

 تموم شدن، باید امروز رو زندگی کنیم. 

 

 بعد از اون شب ... توی وان ...وقتی تو رو ...  -

 حرفش را قورت داد. 

 

من غرق شدم، توی اون کثافتی که دورم بود، فرو  -

خواست چیزی رو بیاد بیارم. قدر که دلم نمیرفتم. این

 معتاد شدم. 
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رساندم و دستم را به زانوانی که خودم را به نزدیکش 

بغل کرده بود، رساندم. چشمانش کدر بودند، خیره به 

 کرد. قبر میمن و مطمئنم ذهنش، گذشته را نبش

 

تو الان معتاد نیستی، سالم جلوی من نشستی. حتی  -

اون سیگار لعنتی رو ترک کردی! کاری که هنوز 

 شه چطور انجامش دادی! باورم نمی

 . پوزخندی زد

 

گیری! از ابلیس کم میتو همیشه قابلیتای منو دست -

 هرکاری بر میاد. 
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این حرفت رو دوست ندارم هاتف. همه ما یک  -

ابلیس درونمون داریم، یه فرشته هم داریم. ولی نه 

ابلیسیم، نه فرشته. ما آدمیم و هر روز یاد 

گیریم...گاهی با تاوان خطاهامون.... خطا بخشی از می

ماست و یک حقیقت. کیه که خطا نکرده باشه؟  هویت

اینی که خطا رو تکرار نکنیم یا جبرانش کنیم، ما رو 

 کنه.به اون فرشته نزدیک می
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 نفسش را بیرون داد. 

 

بعد از ترکیه، اومدم پیش بهمن، بعد هم .... یه سفر  -

 چندروزه. 

 

 کرد.میاش سیروسیاحت بازهم در روزهای گذشته
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اون سفر بهم خیلی کمک کرد. باخودم تنها بودم،  -

انگار مرده باشم و یکی بشینه باهام حساب کتاب کنه 

 ."خب، رسیدی تهش، حالا چند چندیم! "که ،...

 

 سفر حالت رو بهتر کرده.  -

 

آره، زندگیم رو دوره کردم. تمام خاطراتم جلوی  -

! انگار چشمام زنده شدن. سخت بود، خیلی سخت..

 بری توی آتیش...!

 

های آتش گرفت، حرکت لرزان دستش را روی شعله

هوای داغ، هرم آتش را که به پوست دستش 

 کردم.خورد، با نگاهم حس میمی
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من توی آتیش راه رفتم، توی آتیش نفس کشیدم،  -

 توی آتیش بزرگ شدم .... 

 

 تحمل نکردم. دستش را به سمت خودم کشیدم. 

 کنی؟ خت، چکار میدستت سو -

 

داغ بود، از حرارت آتش، پوستش کف دستش داغِ

 رسید. نظر میجمع شده و ناسور به

 

 کنی با خودت؟آخه چه فکری می -
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 خواستم آتیش رو گلستان کنم.  -

 

 عقلت رو از دست دادی؟  -

 

همه سال؟ نیومدی منو از توی آتیش کجا بودی این -

 دربیاری؟ 

 

هاتف را سمت خودم کشیدم. سرش  با تمام توان،

ام قرار گرفت، با فاصله کمی از مرکز روی سینه

 شدند.هایی که تند و تندترمیضربان

 

دری... کجا بودی؟ مادری، دربهاین همه سال، بی -

دونی چقدر کتک خوردم؟ چقدر تنمو دریدن؟ می
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چقدر روحم رو پاره کردن؟ فکر من نبودی؟ نیومدی 

 سراغم؟ 

 

 لغزیدند...انم بین موهایش میانگشت

 578_پارت#

 جام، مگه نه؟ کنارتم ببین! این الان -

، وحشیانه مرا به آغوشش بارکمی عقب کشید و این

 چسباند.

هایش به صدا افتادند و هایم از فشار دستاستخوان

مرا هیچ خیال نبود به جز زمزمه آرامی کنار 

 .".من با تو خوشبختم"گوشش...

 تر در آغوشش فشرده شدم. تنگ

 هایم را نگه داشت. گشتانش، شانهکنار کشید ولی با ان
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 خوام ستی.یه چیزی ازت می -

 سرم را به علامت سوالی تکان دادم. 

رو به سمت تخت چرخید و نگاهی به سیاوش در 

اره نگاهش را به صورت من خواب انداخت. دوب

 رساند. 

 دی بهم؟ میخوام! یه دختر می -

 خندیدنم دست خودم نبود! 

لب ست، امروز از من طخوامردی که فرزندش را نمی

 کرد؟ چه می

 مگه سفارشیه؟  -

 فت و سرش را زیر گردنم فرو برد. خنده مرا گر

چشماش مثل سیاهی شب، موهاش لخت و شبق،  -

 پوستش برگ گل، دلش ... آیینه ... مثل 
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 به میان کلامش پریدم. 

 مثل باباش.  -

 

از روی احساس نگفتم، به آیینه بودن قلبش یقین 

داشتم. دلی که در اولین دیدارمان چنان زنگار بسته 

العبور بارها شکست، مسیر صعببود و در پس این

م شد و درنهایت صیقل بارها به معجزه عشق ترمی

 خورد و ... 

شب سرد، در گرمای آغوش مردی به خواب در آن

 اش را پس گرفت.گی جنگید و زندگیبا زند رفتم که

آلپ را دوست دارم، برای همیشه ... تا ابد ... آلپ 

برای من، طلوع صبحی بود که زندگی را با رنگی دیگر 
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و فهمی متفاوت آغاز کردم ... آلپ، لبخند را به 

 زندگی ما برگرداند ... سپیده را به ما بخشید!

دیدمش... دور می های زرد، ازدر میان دشت پراز گل

دوید .... در احاطه طبیعتی بکر، در با سیاوش می

آمدند و به ضیافت ملائکی که یک به یک فرود می

کردند ... به ابلیسی که توبه کرد و پایش سجده می

 آدم شد. 

 

 پایان
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 نوشت _پاییز#

نهایت تا پایان داستان همراهم بودین، ازتون بی

 ممنونم. 

کاراکترها ن بود که شخصیتها وتمایل و هدف من ای

پنداری کرد.... حقیقی باشند، بشه همذاتملموس و

 امیدوارم این مهم برآورده شده باشه. 

ممنونم از صبای عزیزم )نویسنده قمصور و مهیل( که 

راهنمایی و نظراتش باعث ارتقا نثر رمان شد. ممنون 

ترین ادمینه و از محیای گل که بهترین و کاردرست

 «. هامین»اون دوست عزیز و نویسنده نوقلم  سوای

وی مرسی از محبوبه گل، دختر مودب، خواهر معن

 هاتف، ادمین افتخاری اینستا. 

 آخرسر هم ...
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اگه من این داستان رو نوشتم، یه دلیل داشت. یه 

روزی که یادم نیست چندشنبه بود،، توی کدوم فصل، 

ی قوت یه نفر اومد و جوری منو تشویق کرد، به حد

راهنماییم کرد که « با دلش»قلب داد و به قول خودش 

البته که اگه ایرادی در داستان «. ستی»حاصلش شد 

آموز خوبی نبودم وگرنه هست، پای اینه که من دانش

اون مهربون کارش درسته. من ازش تشکر نمیکنم، 

چون صرف تشکر کردن خیلی کمه، دوست دارم 

 رو تقدیمش کنم. « ستی»

حمدی عزیزم، من عادت نداشتم یکی از راه اکرم م

داشت محبت کنه. مرسی که برسه، بهم بدون چشم

رو از ته قلبم بهت تقدیم « ستی»همراهم بودی، 

کنم ...چون شخصیت ستی رو از روی خودت می

 نوشتم. من همیشه مدیونتم.
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